كدام اثر خود را بيشتر دوست دارند؟
چند تن از نويسندگان و شاعران و هنرمندان در قبال سوًال اطلاعات ماهانه كه كدام يك از آثار خود را بيشتر مي‌پسندند پاسخ‌هائي داده بودند كه در شماره گذشته از نظر خوانندگان گرامي گذشت. ولي پاسخ‌ها ميسر نشد و اينك در اين شماره درج مي‌گردد: 
جواب بنده منحصراُّ اينست كه: «من نمي‌دانم كدام را بيشتر دوست دارم.» ولي چون مي‌دانم كه اين جواب كسي را قانع و محلي را اشغال نمي‌كند، توضيح زيرين را نيز بر آن مي‌افزايم: 
من از اشعار خود يك قطعه هست كه آن را بيش از همه دوست دارم. اما اين قطعه هنوز روي كاغذ نيامده و آن «شعر ايده‌آل» من است. 
شايد به مناسبت نزديكي به شعر ايده‌آلم باشد كه از ساخته‌هايم نيز آخرين اثرم را دوست‌تر دارم، زيرا گذشته از اينكه مدتي با انديشه‌هاي آن انس گرفته و بالاخره در حال استغراق آن را نوشته‌ام هنوز هم انعكاس آن در اعصاب من باقي است. 
اكنون شعري كه از خودم بيشتر در مغزم منعكس است قطعة «پيام به اينشتين» است كه آخرين اثرم است. اين حال هست تا وقتي كه باز چيزي بسازم يا از ساخته‌هايم چيزي كه با حالم نيز تطبيق مي‌كند بخوانم. درين صرت تحت تأثير اين يكي واقع مي‌شوم و اين يكي است كه در نظم جلوه و جلال پيدا مي‌كند. 
اصلاُّ اين سوًال كه «از آثار خود كدام را بيشتر دوست داري» منطقي بنظرم نمي‌رسد، زيرا سنگ و كلوخ هم هميشه به يك حال نيست، چه رسد به انسان و تا چه رسد به شاعر من هم به اقتضاي حالي كه دارم بهترين شعرم در نظرم فرق مي‌كند. 
مثلاُّ وقتي به ياد مادرم مي‌افتم، قطعة «ايواي مادرم» تقريباُّ احساساتم را قانع مي‌كند و براي اين قطعه در ادبيات جديد فارسي شاني قائل مي‌شوم. 

وقتي از خاطرهاي كودكي ياد مي‌كنم، منظومة «حيدربابا» كه متاسفانه هنوز به فارسي ترجمه نشده برايم عزيزتر مي‌نمايد. گاهي كه از جواني و عشقهاي آن به ياد مي‌آورم، چندين غزل خاطره‌آميز كه اتفاقاُّ هميشه به خاطرم هست، در حالي كه از موسيقي هم كمك مي‌گيرم با خود زمزمه مي‌كنم: 
1ـ (كارگل، زار سود گر تو به گلزار آئي) 

2ـ (نه وصلت ديده بودم كاشكي اي گل نه هجرانت)

3ـ (نالدم پاي كه چند از پي يارم بدواني)

4ـ (اي غنچه خندان چرا خون در دل ما مي‌كني) 

5ـ (اي پريچهره كه آهنگ كليسا داري)

6ـ (تو اي بالا بلا دلبر بگو منزل كجا داري) 

گاهي كه متوجه دوستي‌ها و دوستانم هستم اشعاري كه در خدمت دوستان  براي آنها ساخته‌ام براي من نتيجه يك عمر دوستي و در نظرم بسيار عزيز مي‌شوند. 
وقتي از عظمت گذشت زمان و شكوه تاريخ متأثرم، منظومه تخت جمشيد در نظرم خودنمائي مي‌كند. 

به ندرت هم يادي از محرميت‌هاي خد و بيوفائي ياران كرده و اين غزل را آهسته و زيرلب مي‌خوانم: 

به تيره‌بختي خود كس نه ديدم و نه شنيدم 

زبخت تيره خدايا چه ديدم و چه كشيدم

وقتي هم كه صرفاُّ سخن از شعر ناب و مينياتورهاي شعري و تخيل‌هاي وحشي است، تابلوهاي «افسانه شب»، «دو مرغ بهشتي» و «هذيان دل» در نظرم جلوه‌ئي پيدا مي‌كند. 

در غالب اين احوال اشكي هم به استقبال اشعار مي‌آيد. به همان اشك هم بالاخره تمام آن نقوش و صور را مي‌شويم تا باز من بمانم و غم امروزم. 

اما غم و حال امروزم كه متن صفحه خاطرم باشد، توجه به مبدأ و جستجوي جهان راز است. راه آن را نيز اخلاق انبياء، عشق و عرفان الهي و ايمان به حقايق اديان، تشخيص داده و الهام و اشراق را چراغ مي‌دانم و مي‌بينم. بنابراين اگر شعري ‌‍[را] دوست داشته باشم تنها از نظر هنر نيست بلكه در درجه اول به «كلاس شعر» اهميت قائلم. 
در اين حال هم نه از خودم و نه از ديگران هيچ شعري پيدا نمي‌كنم كه كاملاُّ جوابگواي احساساتم باشد. زيرا جهان اصيل بزرگ حتي آشنايان و محرمان خود را هم مستغرق و گنگ مي‌سازد تا شكوه و ابهام خود را از دست ندهد. 
حال شاعر عارف مصداق شعر معروف مولاناست: «قافيه انديشم  و دلدار من...» تنها در حضيض و اوج حال خود دو بيت از خواجه هست كه چنگي به دلم مي‌زند: 
1ـ (به قول مطربان از خود به در رفتم گه و بيگه 
كزان راه گران قاصد خبر دشوار مي‌آورد)

2ـ (همچو حافظ غريب در ره عشق 

به مقامي رسيده‌ام كه مپرس) 

يك پدر عادي شايد از نظر خصوصيتي كه دارد بتواند تشخيص دهد كه كدام فرزند خود را بيشتر دوست دارد. اما براي يك مادر مهربان اين تشخيص مشكل است، زيرا هر كدام از بچه‌هاي خود را به قيمت جاني پيدا كرده و به بهاي عمري بزرگ كرده است. 
اجازه بدهيد نوشته خود را با يك شوخي تمام كرده باشم: بنده جلد سوم ديوانم را بيش از همه آثارم دوست دارم كه هفت سال است در تقيف جناب آقاي زهري است. 

تا كي اين يوسف مصري به در آيد از چاه 

تبريز ـ سيدمحمدحسين شهريار

ديداري با شهريار...

مصاحبه از: علي‌اصغر ضرابي

اين شرح مصاحبه‌اي است كه نويسندة سپيد و سياه در تبريز با شهريار شاعر بزرگ معاصر به عمل آورده و ضمن آن در زمينه‌هاي مختلف ادبي و زندگي خصوصي و اخلاق و روحيات اين شاعر منزوي و گوشه‌گير سخن به ميان آمده است. 

وقتي براي اولين بار زنگ در خانة رنگ و رو رفتة شهريار را فشار دادم در يادم هزاران خاطرة سردرگم مي‌روئيد و چند سال پيش را به ياد مي‌آورم كه هزاران بار از مقابل آن كوچه بدون لمحه‌اي تعمق و تأمل مي‌گذشتم در حالي كه در يكي از منازل آن كچه شاعري سوخته دل و پريشان احوال به گذران يكنواخت خود ادامه مي‌داد...
آن وقت‌ها دوبار استاد شهريار را ديده بودم. حالي داشت و شوري و ذوقي. پاي صحبتش مستمع هيچگاه احساس ملال و خستگي نمي‌كرد. با همه محشور و دمخور بود. دوستان دور و نزديك هر چندگاه به ديدارش مي‌شتافتند  هميشه مجلسش خالي از «اغيار» بود...
حال مي‌انديشيدم كه با همان مرد، مردي كه عمري را با شور و حال گذرانده بود، روبه‌رو خواهم شد ولي دريغ... كه صداي زن همسايه از پنجرة مقابل اين تصور را تباه كرد: 
ـ چه كاري داشتيد؟ 

ـ مي‌خواستم استاد را ببينم... از تهران آمده‌ام. 

وي به محض شنيدن اين حرف در حالي كه سعي مي‌كرد صورتش را كاملاُّ زير چادر مخفي كند، جواب داد: 

ـ استاد كسي را نمي‌پذيرد... در حدود يك سال است... هيچكس او را نمي‌بيند، كسي را راه نمي‌دهد. 
وقتي اين حرف را شنيدم به ياد شايعاتي كه در تهران دربارة شهريار وجود دارد افتادم...

در تبريز هم شايع بود كه شهريار به شدت از مردم گريزان است و با هيچكس ملاقات نمي‌كند، هميشه در خانه مي‌نشيند قرآن مي‌نويسد و ذكر مي‌گويد و سر و كارش با عالم غيب است. در تهران كار اين شايعات تا آنجا بالا گرفته بود كه بعضي‌ها مي‌گفتند شهريار آنورمال شده و هميشه در خانه‌اش با «عالم غيب» تماس دارد و هزاران شايعة ديگر... 
بالاخره فرداي آن روز تصميم گرفتم براي آخرين بار زنگ خانه‌اش را فشار دهم به اين اميد كه شايد بتوانم او را ببينم. چند لحظه بعد به ناگاه نگاهم به چهرة گود افتاده و رنگ پريدة شهريار افتاد كه از پنجرة بالا مرا نگاه مي‌كرد و مي‌پرسيد: 
ـ با كي كار داريد؟ 

و من با شتاب گفتم: 
ـ آمده بودم زيارتتان كنم، ديروز هم آمده بودم، ولي مثل اينكه شما كسي را نمي‌پذيريد... اينطور مي‌گويند... مي‌خواستم چند دقيقه‌اي ببينمتان... 

او در حالي كه به دقت به حرفهايم گوش مي‌داد در پنجره را بست و لحظه‌اي بعد در روي پاشنه‌اش چرخيد و شهريار با تواضع و فروتني و متانت بيش از حد مرا به داخل منزل دعوت كرد  من داخل شدم... 

لحظه‌اي بعد من و شهريار تنها در اتاق نشسته بوديم. به دقت به چهره‌اش خيره شده بودم. موهاي پريشنده، چهرة مهتابي و رنگ پريده و چشم‌هاي كم‌فروغ و گود افتاده‌اش حالت غريبي داشتند... انسان بايد ساعتها مي‌نشست و به صورتش خيره مي‌شد تا بتاند راز درونش را بخواند... 
اطاقش كاملاُّ وضع شاعرانه‌اي دارد. اطاقي است محقر با ديوارهاي فرسده و طاق ضربي و پنجره‌هاي مستطيل. توي اطاق رختخوابي وجود دارد مثل اينكه سالهاست همان طر باز است و كسي آن را جمع نكرده... آيه‌هائي از قرآن به خط شهريار كه بر روي كاغذهاي عريضي نوشته است، روي ديوارهاي اطاق به چشم مي‌خورند و كتابخانة كوچكش در ضلع شرقي اطاق جلب توجه مي‌كند. 
روي زمين مي‌نشيند و پالتو خاكستريش را به خود مي‌پيچيد. از اطاق مجاور صداي خفيفي به گوش مي‌رسد ولي پرده‌هاي ضخيم و آبي اطاق ما را در حصاري از سكوت و آرامش محسوب ساخته‌اند. 
سيگاري آتش مي‌زند. 

اول خوش و بش ـ چند حرف از اين در و آن در » تعارفاتي معمولي و بعد مي‌روم سر حرف‌هاي اساسي ـ و سخت متعجبم از رفتارش ـ چون به قدري با متانت و وتواضع و معقول رفتار مي‌كند كه باز به ياد شايعات مي‌افتم و مي‌بينم واقعاُّ تا چه حد آن شايعات بي‌اساس بوده‌اند. 

و چهره‌اش به مردي فيلسوف مي‌‌‌‌‌‌‌‌ماند كه درد زندگي را شناخته است. و حرف‌هايم را آغاز مي‌كنم: 

ـ حرف‌هاي بسياري دربارة شما به وجود آمده. مي‌گويند شما گوشه‌گير و منزوي شده‌ايد؛ موجودي آنورمال شده‌ايد، كسي را نمي‌پذيريد. بالاخره آن كه به كلي يك آدم غيرعادي شده‌ايد. مي‌خواهم توضيح مفصلي در اين باره بدهيد. دربارة اين شايعات و حرف‌ها چه حرفي داريد؟ 
در صورت مهتابي و رنگ‌پريدة شهريار غم تلخي ديده مي‌شود. چهره‌اش حالت پرشكوهي يافته و اندوه عرياني از چشم‌هايش بيرون مي‌زند. به دقت به حرفهايم گوش مي‌دهد. اندام تكيده و استخواني‌اش را تكاني مي‌دهد. دست‌هاي ضعيف و فرسوده‌اش ارتعاش خفيفي دارند. صدايش هم لرزان است، مي‌گويد: 
ـ «مي‌دانيد از هر كس عمل خودش را بايد خواست. اثر شاعر كتابش است با خود او و زندگي شخصي و خصوصي‌اش چه كار دارند؟ همه مي‌دانند كه هر متفكري بخصوص شاعر بايد فراغت داشته باشد. وقتي كسي يك عمر عادت به تنهائي كرد عادتاُّ از وجود اشخاص ديگر بخصوص اشخاص بي‌تناسب كه امن خاطر او را به هم مي‌زنند ناراحت مي‌شود. 
من از اول عمر به اقتضاي طبع هنري كه داشتم عزلت و انزوا را دوست داشتم. در تهران هم جز دو سه هنرمند معاشري نداشتم. دربارة گوشه‌گيري‌ام بايد بگويم: 
كمال شعر فارسي عرفان است هر شاعري كه به عرفان نمي‌رسد يك شاعر سطحي مي‌شود. شما مقدمة گلستان سعدي را اگر بخوانيد مي‌فهميد كه چرا من اين طور شدم. مي‌دانيد كه چرا منزوي شده‌ام. سعدي به حالي افتاده بود كه اصلاُّ حرف نمي‌زد حال براي من آن مقدار مقدور نيست وگرنه قاعده‌اش همان است. مرد عارف بايد در سير و سلوك از همه عالم منقطع شود تا به مقصودش نزديك‌تر شود. 
مي‌گويم: 

ـ «پس شما عرفان را برگزيده‌ايد؟ در حقيقت بعد از اين بايد سما را عارف و متصوف بخوانيم.» 

شهريار در حالي كه پك محكمي به سيگارش مي‌زند، جواب مي‌دهد: 

ـ من عرفان را برگزيده‌ام. جهت اين كه منظور از آفرينش انتخاب انسان‌هاي كامل است، و انسان‌هاي كامل عارفان كاملند. 
سيگاري آتش مي‌زنم و مي‌پرسم: 

ـ خوب با اين وصفي كه كرديد مسأله براي خود من بسيار جالب شد. پس معلوم مي‌شود تحولي شگرف در زندگي شما به وجود آمده، عرفان و تصوف را مي‌گويم. در گذشته جاي پاي محوي از اين‌ها در زندگي شما بود ولي حالا شما سالك شده‌ايد، عرف نمي‌گويم، سالك مي‌گويم. فكر مي‌كنم قسمت مهمي از شايعات دربارة شما از گرايشتان به عرفان و تصوف سرچشمه مي‌گيرد، چون چنان كه من شنيده‌ام مثل اين كه از عالم غيب پيام‌هائي مي‌رسد. در اين مورد چه مي‌گوئيد؟» 
رنگ صورت شهريار به سرخي تندي مي‌گرايد، خواسته‌ام همة حرف‌هايش را بزند تا شايد جوابي باشد براي مغرضين. پالتو را از ري دوشش برمي‌دارد و مي‌گويد: 
ـ خير چنين حرف‌ها شايعاتي بي‌اساس است از زبان افراد مغرض. اصلاُّ چنين چيزي وجود ندارد از عالم غيب به من پيامي نرسيده و من خود را هم از اولياء نمي‌دانم و كساني كه مي‌خواهند نسبت جنون به من ببندند اين حرف‌ها را اشاعه مي‌دهند. فقط بعضي از اشعار من الهامي است. 
ـ چه طور الهامي؟ توضيح دهيد يعني از عالم حق به شما الهام شده‌اند؟ 

شهريار جواب مي‌دهد: 

ـ يعني شعرها خودشان آمده‌اند و من نوشته‌ام. وقت نوشتن شعرها متوجه و آگاه نبوده‌ام كه چه چيزي مي‌نويسم، اين الهام از طرف حق و جهان معنوي بوده است. 

من احساس مي‌كردم سينه‌ام بزرگ شده. مثل اين كه روشنائي در سينة خود احساس مي‌كردم. گاهي چشمانم برق مي‌‌زد و مي‌ديدم شعر دارد مي‌بارد و به عجله شروع به نوشتن مي‌كردم به طوري كه بعضاُّ هم نفله مي‌‌شد اگر كمي در نوشتن دير مي‌كردم شعر مي‌آمد و رد مي‌شد. آن حال الهامي است. بعضي از اشعار الهامي من تاكنون چاپ شده‌اند. يكيش همان «موميائي»بود، «زفاف شاعر»، «هذيان دل»، «افسانة شب» و بعضي از غزليات من از اشعار الهامي است و من خود را مسئول آن اشعار نمي‌دانم. همة اشعارم آن طور نيستند، بسياري از اشعار من از روي آگاهي و تفكر و تعمق صرف به وجود آمده‌اند. 
بيش از يك ساعت از گفتگويمان مي‌گذرد، مي‌گويم: 

ـ در اينجا باز ناچارم اعتراض كنم. شما اگر خود را مسئول آن اشعار نمي‌دانيد، چرا آن‌ها را چاپ كرديد؟ 
جواب مي‌دهد: 

ـ من تاكنون هرگز اقدام به چاپ اثري از خود نكرده‌ام و كاملاُّ با طبع آثار خودم كه هنوز آنها را نارسا و در جريان تكامل مي‌ديدم مخالف بودم و عقيده داشتم كه آثارم بايد بعد از مرگم به چاپ رسند. دو سال تمام مرحوم زهري و ديگران به من اصرار كردند بالاخره بعد از دو سال من به حال عصباني وقتي ديگر تحمل برايم باقي نمانده بود كتابچه‌هايم را به طرفشان پرت كردم و گفتم ديگر به من مربوط نيست خودتان مي‌دانيد هر كاري مي‌خواهيد بكنيد. آدم مگر چقدر تحمل دارد دو سال تمام شب و رز به من اصرار مي‌كردند. 
البته هر عطار و بقالي مي‌تواند براي خود يك كتابچة يادداشت داشته باشد و توهمات خود را در آن كتابچه بنويسد اما تا خودش چاپ نكند مسئول نيست؛ مسئول ناشر و چاپ‌كننده است كه براي نفع شخصي خويش مبادرت به چنين كاري مي‌كنند. و بدين سبب است كه من خود را مسئول طبع هيچكدام از آثار خود نمي‌دانم. 
در مقابل چهار جلد ديوان من كه تاكنون چند بار طبع شده است قرار بود 20هزار تومان به من بدهند و آن را هم از قرار ماهي صدتومان به من دادند و اين صد تومان را چه به من بدهند و چه از من بگيرند هيچ تأثيري به حال من نداشته و ندارد. من اگر ديوانم را چاپ مي‌كردم غير از اين مي‌شد؛ اشعارم را به دقت انتخاب مي‌كردم در صورتي كه در اين چهار ديان اشعاري چاپ شده است كه به هيچوجه من با انتشار آنها موافق نبودم. 
مي‌گويم: 

ـ نكات جالبي بود. متشكرم از تضيحتان. خوب چنانكه گفتيد اغلب اشعارتان هم از روي آگاهي و تعمق به وجود آمده‌اند. به طور كلي من ساية يك «عشق» شديد را بر روي اشعار شما مي‌بينم. عشق با شور و حرارت تمام در اشعار گذشت شما وجود دارد مي‌خواهم نظر خودتان را هم بدانم. شما به عنوان يك شاعر دربارة «عشق» چه طور فكر مي‌كنيد؟ 
لبخند معني‌داري روي لب‌هاي شهريار مي‌دود و در حالي كه سعي مي‌كند سيگار را گوشة لبش بگذارد جواب مي‌دهد: 
ـ اگر بنا شود كه غريزة جنسي را عشق بناميم بايد به تعداد نفوس عالم عاشق قائل بشويم يعني بگوئيم همة افراد بشر عاشقند. در اين صورت آيا براي عشاق معنوي معروفي مانند عرفاي عالي مقام وقعي مي‌ماند؟ 

پس بنابراين عشق را از اين صورت اعمش خارج كنيم و به صورت اخصش نام عشق بدهيم. پس عشق جذبه الهي است كه انسان‌هاي كامل و عارف از آن بهره‌مندند. 

البته عشق مجازي مقدمة عشق حقيقت است اما آن عشق مجاز هم صورت خاصي دارد كه نمونة آن در عرفاي معروفي مانند: حافظ، مولوي، باباطاهر مشهود است من به عنوان شاعر، عشق را مي‌ستايم. من خود از عشق مجاز شروع كرده‌ام و حال در راه رسيدن به عشق الهي هستم. 

مي‌پرسم: 

ـ و چطور شروع كرديد مگر شما تا به حال عاشق شده‌ايد؟ 

چهرة شهريار در اين موقع واقعاُّ ديدنيست. آهي سوزناك مي‌كشد و مي‌گويد: 

ـ بلي در اول جواني براي اولين بار عشقي ورزيدم و عاشق دختري شدم و اين عشق منجر به شكست تلخي شد و همان شكست باعث شكست‌هاي ديگري در زندگيم گشت. 

بالاخره همان دل شكسته‌ام پاية عشق معنوي و جذبهً عرفاني‌ام بود. تمام عرفا دل‌شكسته‌اند و هر چه پيدا مي‌كنند از دل شكسته پيدا مي‌كنند، چون: 
«خدا در دلهاي شكسته است.» 

شهريار سكوت مي‌كند. به ساعت مي‌نگرد بيش از او من متعجبم چون حال اين مرد صدوپنجاه دقيقه است كه جليم نشسته و بدون كچكترين رفتار غيرطبيعي به حرفهايم گوش مي‌دهد و جواب آنها را مي‌گويد. 

تواضع و متناتي را كه در اول صحبت داشت هنوز حفظ كرده است. 

مي‌پرسم: 

ـ شنيده‌ام كه قرآن را به خط خودتان مي‌نويسيد و قسمت‌هائي از آن را به نظم مي‌آوريد؛ آيا درست است؟ 

ـ من مدتي مشغول نوشتن قرآن مجيد با خط خود بودم، ولي آن را به شعر در نمي‌آورم؛ اين موضع حقيقت ندارد. 

ولي حالا چند سالي است كه از سرودن شعر و نوشتن قرآن مجيد هم كه مدتي مشغولش بودم دست كشيده‌ام. 

مي‌پرسم: 

ـ چرا از سرودن دست كشيده‌ايد؟ اين موضوع بيش از هر چيز باعث تأسف من است، چه دليلي داشته؟ حالا چند سال است كه شعر نسروده‌ايد؟ 

سرايندة «حيدربابا» نگاه عميقي به صورتم مي‌اندازد و در حالي كه خاكستر سيگارش را در جاسيگاري مي‌تكاند مي‌گويد: 

ـ در عرفان بايد بين عاشق و معشوق حجابي نباشد چون شعر هم مورد علاقة شديد من بود خود حجابي بود براي من يعني حجابي بود بين من و معشوق بدين سبب حالا چهار سال است كه شعر را كنار گذاشته‌ام در تصوف و عرفان انسان بايد كم‌كم تمام علائقش را از جهان مادي قطع كرده و به حق بپيوندد و بدين سبب من از مردم گريزانم. 

مي‌پرسم: 

ـ وقتتان را چگونه مي‌گذرانيد؟ و روزي چند ساعت مطالعه مي‌كنيد؟ 

ـ من هميشه در خانه هستم و خيلي كم از خانه بيرون مي‌روم. مطالعة زيادي در قرآن كريم مي‌كنم و كارهاي منزل را هم انجام مي‌دهم و بايد گفت هر روز بيش از ده ساعت مطالعه مي‌كنم. 

ـ شنيده‌ام شما شب زنده‌داريد و خيلي كم مي‌خوابيد. 

جواب مي‌دهد:

ـ بلي من شبها تا سحر نمي‌خوابم و مطابق شرع نماز خوانده و مطالعة قرآن مي‌كنم، از فرمايشات اوصياء استفاده مي‌كنم كه البته نكات قرآني هم در آنها هست در بيست‌وچهار ساعت خواب من از چهار ساعت تجاوز نمي‌كند آن هم به طور نيم ساعت نيم ساعت. خوابم هيچ وقت عميق نيست هر وقت صدا كنند جواب مي‌دهم. 
مي‌گويم: 

ـ حال شما خودتان را عارف مي‌دانيد؟ 

از روي زمين بلند مي‌شود و به طرف در حركت مي‌كند، چند لحظه‌اي تأمل مي‌كند و پس از آن مي‌گويد: 

ـ نه من خودم را سالك مي‌دانم. البته در مورد اينكه چرا به عرفان روي نهاده‌ام بايد توضيح بيشتري بدهم هر كس كه جذبة معنوي پيدا كرد و اهل عبادت شد البته سر و سرّي با خدا دارد. روًياي صادقانه به او داده مي‌شود و ممكن است حوادث آيندة زندگيش را در خواب ببيند. 

مي‌گويم: 

ـ خوب، اين طور كه مي‌گوئيد پس اين جنبة رسالت پيدا مي‌كند. 

ـ نه اين جنبة رسالت ندارد چون كسي كه به او روًياي صادقانه اعطا مي‌شود رسالت ندارد كه آن را به ديگريان هم بگويد. شخص عارف ممكن است حوادث آينده را در خواب درده باشد اما چن تعيين وقتي نشده و همة حوادث مختوم نيست و ممكن است بدائي حاصل شده باشد جايز نيست كه به ديگران بگويد. 
ـ شما چنين حوادثي را در خواب ديده‌ايد؟ 

ـ بلي من چيزهاي زيادي را در خواب ديده‌ام. حوادثي كه بعضي‌شان اتفاق افتاده و مابقي هنوز موعدشان نرسيده است. 
مي‌پرسم: 

ـ از جهتي من بسيار متأسفم چرا كه من فكر مي‌كنم قرن ما قرني است كه ماشين ملاك‌هاي زمين را از دست بشر گرفته است؛ قرني كه عواطف و احساسات در مقابل يرش «ماشين» از بين رفته، شما براي قرن ما عرفان را پيشنهاد مي‌كنيد؟ در چنين قرني كه انسان در مقابل اختراعات و صنايع و غول ماشين متحير مانده آيا درست است كه دست به گريبان عرفان شد و امروز كه انسان در كرة ماده پياده مي‌شد آيا تصوف دردي از دردهاي نسل ما، قرن ما را علاج مي‌كند؟ شما راه رسيدن به سعادتي واقعي را تصوف و عرفان مي‌دانيد؟ 
گفتگويمان تبديل به بحث شده است او جواب مي‌دهد: 

ـ بلي حتماُّ تنها وسيلة رسيدن به سعادت واقعي عرفان است و عرفان با هيچ تمدن و زندگاني ماشيني منافات ندارد. انسان در هر صنعت و در هر مسلكي مي‌تواند از همان مسلك راهي هم به خدا داشته باشد. 
توفيق عرفان حقيقي در اشخاص معدودي است مابقي بايد هر كس راهي به خدا داشته باشد چون كه زندگي مادي براي ادارة تن است و تن مركّب از روح و عقل است و وجود اصلي ما «عقل» است و انسان بايستي هم تن و هم عقل خود را سيراب نگاه دارد؛ چنان كه ورزش جسمي و دماغي هم بايد تواماُّ صورت گيرند كه تناسبي در ميان باقي باشد. 
ـ شما روح را چه چيزي مي‌دانيد؟ 

ـ روح قالب عقل است و قالب اثيري هم داريم و قالب ابداني هم. 

مي‌گويم: 

ـ دربارة مسيقي چه عقيده‌اي داريد؟ 

شهريار ساعت را نگاه مي‌كند، مدت زيادي از گفتگويمان مي‌گذرد و در همان حال جواب مي‌دهد: 

ـ موسيقي غذاي روح است به شرط آن كه افراط نشود و اشعار و تصانيف گمراه كننده و رنگ‌هائي كه فقط محركت هوس و شهوت است همراهش نباشد. 

ـ موسيقي ايراني را مي‌پسنديد؟ 

ـ موسيقي ايراني را بسيار دوست دارم. موسيقي ايراني از حيث دستگاه كامل‌تر از موسيقي غربي است چون داراي 12 دستگاه بود كه هنوز هم 7 دستگاه دارد اما موسيقي اروپائي فقط داراي دو دستگاه است ماهور و اصفهان. موسيقي ايراني از حيث پرده هم كامل است: تمام پرده ـ نيم پرده ـ ربع پرده هم دارد، اما موسيقي اروپائي تمام پرده و نيم پرده دارد ولي آنها با اين دو دستگاه‌شان خيلي مرتب و بيشتر كار كرده‌اند تا ما با 12 دستگاهمان. در واقع موسيقي ما دانشگاهي است نامنظم و موسيقي غربيان دبيرستاني است كامل و منظم، من به شدت به موزيك غربي علاقه دارم و بتهون را در عالم موسيقي بي‌نظير مي‌دانم. 
مي‌پرسم: 

ـ در ميان خوانندگان و موسيقي‌دانان ايراني چه كساني را مي‌پسنديد؟ 

پكي به سيگارش مي‌زند و مي‌گويد: 

ـ ابالحسن اقبال‌السلطان را بهترين خوانندة معاصر ايران مي‌دانم به دليل اين كه اولاُّ احاطه كامل به رديف و آاز ايراني دارد و صدايش كاملاُّ رساست و هميشه اشعار سعدي و حافظ و اشعار عرفاني و اخلاقي را مي‌خواند يكي هم مرحوم قمرالملوك وزيري بود. قمر نابغه بود. صاحب مكتب بود. 
در اينجا شهريار سكوت مي‌كند آهي مي‌كشد حتماُّ به ياد قمر افتاده است سرش را تكان مي‌دهد و من شعر «ساز قمر» او را زير لب زمزمه مي‌كنم. چند دقيقه‌اي سكوت توي اطاق برقرار مي‌شود و او ديوارها را نگاه مي‌كند. در تفكري ژرف دست و پا مي‌زند و من حرفي را پيش مي‌كشم: 
ـ شما چه كسي را بزرگترين عارف مي‌دانيد؟ 

سئوالم او را به خويش باز مي‌گرداند لحظه‌اي تأمل مي‌كند و پس از آن جواب مي‌گويد: 

ـ شمس‌الدين حافظ شيرازي را بزرگترين عارف جهان مي‌دانم به جهت اين كه ا از دروازة قرآن وارد شده است. 

مي‌گويم: 

ـ البته نمي‌توانم تمام نظرياتتان را قبول كنم. با بسياري از آنها حرف‌هائي دارم ولي خوب جايش اينجا نيست و از طرفي بقية سئوال‌ها باقي است. خوب شما تصوف و عرفان را پيش مي‌كشيد و آن را با شرع و وخداپرستي تلفيق مي‌دهيد لي مي‌دانيد در تصوف چيزهاي خلاف شرع هم وجود دارد در اين باره چه مي‌گوئيد؟ 
شهريار يكه‌اي مي‌‌خورد سيگاري آتش مي‌زند و مي‌گويد: 

ـ تصف و عرفان غير از درويشي معمولي است. در واقع تصوف واقعي همان مسلك انبياء و اولياست تصوف واقعي دين واقعي‌ست، همه چيز پشتوانه‌اي دارد. تصوف اگر از دين خارج شود پشتوانه‌اي ندارد. تصوف پيغمبر جداگانه‌اي ندارد كه تضمين الهي داشته باشد. همة اديان از طرف خداست هر كس به دين خودش واقعاُّ عمل كند طبق نص قرآن لاخوف عليهم و لا يحزنون (براي آنها هيچ باكي نيست). البته بعضي از قسمت‌هاي تصوف و صوفي‌گري ساختگي است. در قرآن مجيد در سورة حديد آمده است كه رهبانيت (تصوف) را ما كمال مذهب قرار داديم و شما او را از مذهب جدا و اسباب بدعت قرار داديد اين است كه ما اسم او را برمي‌داريم بدين جهت كساني كه به جلد درويشي درآمده‌اند اگر چيز خلاف مذهبي از آنها ديديد بدانيد بدعت است و چنين مسلكي مقبول درگاه الهي نيست بلي قرآن اقيانوس عجيب بي‌كرانيست كه همة چيزها اشاره‌اش در آن است من در قرآن غرق شده‌ام. 
مي‌پرسم: 

ـ عده‌اي همين غرق شدن شما را طور ديگري تعبير مي‌كنند و اين تصور در جامعة ادبي امروز به وجود آمده كه شما از دست رفته‌ايد و يك عارف كهنه فكر شده‌ايد و ورسالت‌تان را فراموش كرده‌ايد. خوب شد رسالت را گفتم راستي نظرتان را دربارة رسالت شاعر مي‌خواهم. من شما را مسئول مي‌دانم با اين كه شما خود را مسئول بيشتر شعرهايتان نمي‌دانيد ولي من معتقدم كه شما يا هر شاعر ديگري رسالتي دارد تا نظر شما چه باشد؟ 
ـ من جواب همة آن شايعات و حرف‌ها را كه دربارة من مي‌زنند با يك بيت حافظ بزرگ پاسخ مي‌گويم: 

در نظر بازي ما بي‌خبران حيرانند 

من چنينم كه نمودم دگر ايشان دانند 
عرفان راهيست كه تا خود شخص وارد نشود از كيفيات آن آگاهي پيدا نمي‌كند. تماشاي از در كافي نيست. البته براي [ديگران] تماشاي حال كسي كه «مشغول» است غيرعادي و غيرطبيعي مي‌نمايد در صورتي كه وقتي آدم به چيزي مشغول است از غير آن چيز منقطع مي‌شود. 
اما رسالت شاعر: 

ـ شاعر در هر مرحله‌اي كه باشد بايد حوائج و حالات آن مرحله را منعكس كند. شاعر اقسام مختلفي دارد. يك شاعر تنها عشقي و مجازيست، شاعري اجتماعيست و به طبيعت و جهان ماده عشق مي‌ورزد. البته انسان و اجتماع هم زاده و جزو طبيعت است شاعري كه عشقش در جهان طبيعت است طبعاُّ اجتماعي هم هست. اما وقتي شاعر عرفاني شد، عشقش در ماوراء طبيعت است و سر و كارش با انسان‌هاي كامل مي‌باشد. به طور كلي رسالت شاعر نسبت به مرحلة خودش فرق مي‌كند. 
وقتي شهريار سكوت مي‌كند من لب به سخن مي‌گشايم: 

ـ مي‌خواستم بدانم شعر به نظر شما چيست، ممكن است «شعر» را تعريف كنيد؟ 

ـ من شعر را در قطعة «شعر و حكمت» خودم تشريح كرده‌ام: 

حكمت آمد اساس و ماهيت 

شعر كميت است و كيفيت 

حكمت آغازگير يا انجام 


شعر حسن شروع و خير ختام 
انسان يك چهار ديواري مسقف لازم دارد كه در آن زندگي كند و از گزندهاي طبيعي مصون باشد، اين مقدار ضروري (ساختمان و بناي خانه) را حكمت فرض كنيد شعر عبارت است از زيبائي و تناسب و دكوراسيون و انتخاب محل و مكان با در نظرگرفتن آب و هوا و غيره... اينها شعر است. 
بالاخره ذوق لطيف هر جه به كار مي‌آيد آنجا شعر به وجود مي‌آيد؛ اگر شعر نباشد زندگي مزه‌اي ندارد و هر انساني اگر شاعر نباشد، انسان كامل نيست. 

مي‌پرسم: 

ـ شما گفتيد به الهام در شعر معتقديد آيا از روي تعقل و آگاهي مي‌توانيد شعر بگوئيد؟ 

شهريار جواب مي‌دهد: 

ـ من به شدت به الهام معتقدم. شعر دست خودم نيست. از روي تعقل و آگاهي نمي‌توانم شعر واقعي بگويم بايد شعر به من الهام شود. هر كس شعر واقعي بگويد، آن الهامي است. شعر واقعي بايد الهام شود: الهام كامل عرفاني است. 
ـ به نظر شما شعر بايد حتماُّ موزون باشد؟ 

شهريار جواب مي‌دهد: 

ـ خير شعر نبايد حتماُّ موزون باشد، اما عرفاُّ شاعر، نويسنده‌اي را مي‌گويند كه سخنش موزون هم باشد. هر نويسندة واقعي شاعر عم هست و هر شاعر واقعي نويسنده نيز هست اما عرفاُّ شاعر، نويسندة منظومه‌ها را گويند؛ اگر وزن را از شعر بيرون بكشيم ديگر ما را شاعر نخواهند گفت و نويسنده خواهند دانست اگر چه شاعر درجة اول هم باشيم. 
مي‌گويم: 

ـ بعضي از منتقدين سبك شما را سبك هندي مي‌دانند ولي من فكر مي‌كنم سبك شما كاملاُّ هندي نيست بلكه سبك عراقيست. 

شهريار سيگار ديگري آتش مي‌زند و با تك سرفه‌اي سينه‌اش را صاف كرده و جواب مي‌دهد: 

ـ خوب تشخيص داده‌ايد معلوم است شعرشناس و بااطلاعيد؛ سبك من عراقيست لي سبك تركستاني و هندي هم در اشعار من بي‌تأثير نيستند. 

ـ مي‌خواهم دربارة سبك هندي نظرتان را بپرسم آيا اصطلاح سبك هندي به نظر شما غلط نيست؟ من فكر مي‌كنم بايد به جاي سبك هندي سبك اصفهاني گفته شود. 
ـ اگر حقيقت سبك هندي را بخواهيد به نظر من سبك هندي ريشة آذربايجاني دارد و به وسيلة صائب تبريزي كه نبوغ آذربايجاني داشته بيشتر مورد پسند قرار گرفته است. 

در حدود چهار ساعت از گفتگويمان گذشته است چيزي به نيمروز باقي نمانده و روشنائي غليظ و شيري آفتاب از پشت شيشه‌هاي ضخيم پنجره توي اطاق پخش شده است شهريار با نگاههاي شكاك لكه‌هاي پراكندة نور را كه روي گلبوته‌هاي قالي پهن شده‌اند نگاه مي‌كند و من سئوال ديگري را در مغزم جابه‌جا مي‌كنم. 

چند دقيقه‌اي به همين منوال سپري مي‌شود تا اين كه مي‌گويم: 

ـ نظرتان دربارة ادبيات معاصر ايران و شعر امروز (نو) چيست؟ 

تبسمي لب‌هاي شهريار را از هم باز مي‌كند، با چشم‌هاي هوشيار و كم‌فروغش مرا نگاه مي‌كند و مي‌گويد: 

ـ ادبيات معاصر ايران ترقي بسيار و قابل اهميتي كرده است مخصوصاُّ در زمينة شعر نو. شعر نو يك پديدة كمالي و وارزنده و احتياج طبيعي است، شعر امروز كه چند تن شاعر راستين اين رزگار در به اوج رساندن آن تلاش مي‌كنند احتياج زمان ماست و زمان هيچ وقت اشتباه نمي‌كند. شعر نو يا شعر امروز شروع شده منتها هنوز به كمالش نرسيده است و هنوز نوابغي به وجود نيامده‌اند زيرا كه هنوز زمان مقتضي از روي آن نگذشته است. نيما يوشيج كه به حق بايد از وي به عنوان شاعري بزرگ ياد گردد و احمد شاملو (ا. بامداد) واقعاُّ راه مهم و بزرگي را در شعر امروز طي مي‌كند ولي چنان كه گفتم هنوز شعر امروز به كمالش نرسيده است. اگر بعد از اين زمان نوابغي پروراند، به حد كمال خود خواهد رسيد. 
ـ آيا انتقاد اصولي از شعر امروز به عمل مي‌آيد؟ 

شهريار با شنيدن كلمة انتقاد دستش را بلند مي‌كند و مي‌گيد: 

ـ شما ادبيات را كتابي فرض كنيد. اثر هر شاعري فصلي از اين كتاب است و مجمع اين فصول بايد سير عقلي و وجسماني و اجتماعي ملتي را نشان دهد عيب اصلي ما اين است كه روح اتحاد در ما خيلي ضعيف است مثلاُّ يك شاعر غزل‌سرا سعي مي‌كند كه فقط غزل خودش را شعر و نمايندة ملتش بداند قصيده‌سرا هم همين‌طور و شعر نوسرا هم همين‌طور و هيچ كدام هم، همديگر را قبول نمي‌كنند ولي حقيقت اين است كه مجموع اينها، مجموعه‌اي از همة شاهكارها، نمايندة ملت ماست. 
شاعر حقيقي كسي است كه مطلبي را كه در دست دارد اول خوب تشخيص دهد كه اين مطلب در چه قالبي بايد بيان بشود. مطلبي تنها غزلي است، مطلبي ديگر براي قصيده و مثنوي و ديگري براي قطعه و ديگري هم براي شعر نو مناسب‌تر است. 

پارچه‌اي را كه به خياط مي‌دهيم خياط خوب بايد مشتري را مطلع سازد كه اين پارچه براي چه نوع لباسي خوب است آيا بايد از آن كت دوخت يا زيرشلوار. مطلب شعري هم تشخيصش با شاعر است كه در چه قالبي بايد آن را بيان كند. بنابراين شاعر كامل كه همة قالب‌ها را در دست دارد هيچ وقت با يك قالب يا نوع به خصوص شعر مخالف نيست. 
آنهائي كه با يك يا چند نوع شعر موافق نيستند، سخت در اشتباهند چون خودشان نمي‌توانند آن نوع شعر به وجود آورند با آن مخالفت مي‌ورزند. 
مثلاُّ طرفداران شعر نو يا شعر امروز نبايد امثال سعدي و حافظ و مولوي و نظامي و يا قصيده‌سرايان ارجمندي را چون سنائي طرد كنند، براي اين كه سعدي نسبت به زمان خودش شعر نو گفته است، حافظ پس از سعدي باز سبك نويني آورده كه هنوز هيچ كس نتوانسته است از وي تقليد كند با اين قياس شعر امروز (نو) هم همين‌طور است. در شعر نو شاهكارهاي بزرگي وجود دارد و شاهكارهائي هم به وجود خواهد آمد كه هنوز به عقل و تصور ما نمي‌گنجد و شاعران كهنه‌پرداز و غزل‌سرا و قصيده‌سرا هم نبايد شعر امروز (نو) را تخطئه كنند چون شعر نو پديدة زمان است و زمان هيچ وقت اشتباه نمي‌كند... 
شعر در معني مطلب است و قالب لباس شعر مي‌باشد، يك دختر زيبا بدون لباس هم زيباست اما با لباس متناسب زيباتر. 

ـ دربارة ادبيات كهن ايران چه نظري داريد؟ 

ـ ادبيات ايران يكي از غني‌ترين ادبيات جهان است و شاعران نابغه‌اي در اين ادبيات پا به عرصة حيات گذاشته‌اند. 

چنان كه من حافظ را بزرگترين شاعر دنيا مي‌دانم و حتي معتقدم كه بعد از اين هم دنيا نظير آن را نخواهد ديد. 

ـ پس مولوي چه؟ 

شهريار با شتاب مي‌گويد: 

ـ مولوي را نمي‌توان تنها شاعر ناميد بلكه او را بزرگترين متفكر دنيا مي‌دانم. من حافظ و سعدي و مولوي را نبي هم مي‌دانم. 
مي‌گويم: 

ـ به نظر شما بهترين شاعر معاصر ايران كيست؟ 

ـ به نظر من شعراي معاصر همه مبتدي هستند و هنوز هيچ يك از آنها به حد كمال نسبي هم نرسيده است. 

مي‌پرسم: 

ـ در مورد نويسندگان معاصر ايران چه نظري داريد؟ 

شهريار پاسخ مي‌دهد: 

ـ صادق هدايت را بهترين نويسندة معاصر ايران مي‌دانم و پس از او بايد از جلال آل‌احمد و صادق چبك نام ببرم كه به حق نويسنده‌هاي بزرگي هستند. 

متأسفانه من از ده سال پيش به اين طرف مطالعة دقيق در نثر فارسي و نولهاي معاصر نداشته‌ام بنابراين شايد در اين چند سال اخير هم نويسندگان خوبي به عمل آمده باشند كه من از وجود آنها بي‌اطلاعم. 

ساعتم را نگاه مي‌كنم و مي‌گويم: 

ـ حالا قريب پنج ساعت است كه من و شما صحبت مي‌كنيم براي من بسيار جالب بود اين مسأله، چون ديروز زن همسايه مي‌گفت شما كسي را نمي‌پذيريد و در تبريز هم اين طور شايع بود كه شما از مردم فرار مي‌كنيد. 

شهريار آهي مي‌كشد و مي‌گويد: 

ـ بلي متأسفانه مردم حرف زياد مي‌زنند، اين درست است كه منزوي شده‌ام ولي اين دليلي نمي‌شود كه از همه فرار كنم اينها دروغ است، من هر چند ساعت كه بخواهيد در اختيارتان هستم، چنان كه گفتم شهريار اگر اشخاص نامناسب را نمي‌پذيرد آيا اين دليل جنون مي‌شود؟ بلي... اين وضع اجتماع ماست، چون من حرفي ندارم. بگذاريد مردم هر چه دلشان خواست بگويند. 
صداي زنگ در حرفش را قطع مي‌كند. پانزده دقيقه از ظهر مي‌گذرد. 

شهريار در را باز مي‌كند و لحظه‌اي بعد دختر كم سن و سالي وارد اطاق مي‌شود و شهريار مي‌گويد: ـ مي‌شناسيد؟ شهرزاد است دختر بزرگم، حالا در كلاس ششم ابتدائي درس مي‌خواند. 

شهرزاد پدرش را مي‌بوسد و لحظه‌اي بعد مريم و هادي فرزندان ديگر شهريار وارد اطاق مي‌شوند. 

شهريار علاقه‌اي شديد به اينها دارد و احساس مي‌كنم كه ديگر حرفها به پايان رسيده است. 

هادي هنوز مدرسه نرفته است. مريم در كلاس سوم درس مي‌خواند همه‌شان به دور پاپا جمع شده‌اند وقتي عكاس مي‌خواهد آخرين عكس را بردارد شهريار بچه‌ها را دور خود جمع مي‌كند و دستش را روي شانة شهرزاد و مريم مي‌اندازد و با آخرين رشنائي فلاش عكاس مجله خنده‌هاي ملايم شهريار  و شهرزاد و مريم و هادي براي هميشه در روي فيلم دوربين ثابت مي‌ماند. 
براي دومين بار از او تشكر مي‌كنم وقتي مي‌خواهم خداحافظي كنم بار ديگر به دقت به صورت شاعر سوخته دل آذربايجان نظر مي‌اندازم: 

در چهرة مهتابي و پريشيده‌اش غمي سنگين و برهنه ته نشست كرده، غمي كه حتي خنده‌هاي شهرزاد و مريم و هادي هم نمي‌تواند آن را از چهره‌اش بزدايند. 

شهرزاد مي‌گويد: 

ـ بابا امروز امتحان دادم. 

صداي مريم شكوه‌آميز است: 

ـ امروز نتوانستم در ديكته 20 بگيرم. 

و صداي هادي هنوز خام و نارس است: 

ـ باز هم عكس... باز هم عكس...
و چه منظرة بديعي است، مردي سوخته دل، شاعري پاكباخته در ميان سه كودك، سه آروز، سه اميد، سه جوانه...

ـ خداحافظ. 

نكته‌اي دربارة گرفتاري يك شاعر 

محمدحسين شهريار را حدود سال 1327 و 28 بانك كشارزي با اصرار و الحاح خانه‌نشين كرد و تصويب‌‌نامه‌اي از هيئت زرا گذرانيد كه شهريار در خانه نشسته و مشغل خدمات ادبي خود شود و حقوقش را هم ماه به ماه دريافت دارد. 
البته مسلم است كه اين كار جهت تشويق وي صورت گرفته بود و معلم است كه نام شهريار در كادر كارمندان بانك بايد باشد و مانند ساير كارمندان با وي رفتار شود و به موقع خود مزايا و ترفيعاتش را هم بدهند. 

ولي متأسفانه معلوم نيست به چه علتي بانك كشارزي با وي چنين رفتاري نكرد و به جاي تشويق حتي شهريار را غمين و ملول ساخت. 
تاكنون نه تنها ترفيعي به شهريار نداده‌اند بلكله در سر بيست و نه سال ا را بازنشسته كرده‌اند و چهار ماه حقوقي را كه طبق مقررات بانك كشاورزي در اول به كارمند بازنشسته پرداخت مي‌شود از وي دريغ داشته‌اند. خود شهريار وقتي دربارة زندگي‌اش از او مي‌پرسم چنين جواب مي‌دهد: 
ـ «آقا جان چه زندگي؟ چه گذراني؟ در ايم محيط حتي حق قانوني آدم را نمي‌دهند آن وقت اتظار دارند من شق‌القمر هم بكنم.

دوزاده سال است طبق پروندة موجود در بانك كشاورزي به من از زماني كه در تبريزم ترفيع نداده‌اند در سال 1329 مرا بازنشسته كردند. 

طبق مقررات بانك هر كس بازنشسته مي‌شود چهار ماه حقوق به وي مي‌دهند حتي پيشخدمت‌هائي كه در بانك كشارزي بازنشسته شده‌اند اين حقوق را گرفته‌اند ولي به من هنوز نداده‌اند در صورتي كه از بابت وام خانه، من هنوز دوازده هزار تومان به بانك بدهكارم؛ خانه‌اي كالا به دوازده هزار تومان نمي‌ارزد و همين است كه مي‌بينيد دوازد هسال است كه قسطش را مي‌هم. بايستي اين چهار ماه حقوق را اگر هم به من ندادند بابت بدهي من حساب مي‌كردند كه لااقل بارم كمي سبك مي‌شد. بله جانم، اين زندگي فعلي من است، با اين گرفتاريها، با اين دردسرها آخر من كه تنها نيستم، من فرزند دارم، مسئوليت دارم. وانگهي من از كسي توقع بي‌جا ندارم... اين حق قانوني من است. شصت سال است كه در اين كشور زندگي مي‌كنم شما كسي را به من نشان بدهيد كه بگويد شهريار از من توقعي داشته يا ضرري بر من وارد ساخته يا هجو و مدح كسي را گفته است؛ با اينهمه متأسفم كه حق قانوني مرا يك موًسسة معتبر دولتي نمي‌پردازد و مرا دچار دردسر و گرفتاري مي‌كنند. راستي آيا حق چنين است؟!». 
از: م. حسن بيگي

ديدار با شهريار 

شعر صاعقه است! 

زندگي‌نامه‌اش

«سيدمحمدحسين بهجت تبريزي» نام واقعي شاعر هنرمندي است كه امروزه روز خوانندگان شعر اصيل پارسي با نام « شهريار» مي‌شناسندش. 

شهريار در سال 1281 در روستاي خشكناب از توابع آذربايجان‌شرقي و در خانواده يكي از وكلاي طراز اول آن روزگار ديده به جهان گشود. روزگار كودكي را در زادگاهش ماند و تحصيلات ابتدائي را با آموختن گلستان و صرف و نحو عربي از پدر پشت سرگذاشت. آنگاه براي ادامه تحصيل به تبريز رفت و دوره اول دبيرستان را در تبريز به پايان رساند. 
در نوزده سالگي به تهران آمد و براي ادامة تحصيل وارد مدرسه‌ي دارلفنون شد و بعد از پايان تحصيل متوسطه به مدرسه‌ي طب رفت. اما او كه روحي حدودناپذير و غيرقابل گنجايش در يك محدوده‌ي معين را داشت از كودكي حس مي‌كرد عامل ناشناخته‌يي وجودش را گاه گدار تحت تأثير قرار مي‌دهد. خيلي زود با درس و مشق وداع كرد و در سال‌هاي آخر مدرسه‌ي طب، عطاي تحصيل را به لقايش بخشيد و در سال 1310 وارد خدمت دولت شد. 
شهريار دست توانائي در طنز دارد و سروده‌هاي گونه گوني كه در اين زمينه تاكنون از وي ديده‌ايم گاهي است صادق بر اين ادعا. 
وي علاوه بر منظومه‌ي «حيدربابايه سلام» كه به لهجه‌ي آذري سروده، صاحب ديواني از غزل و قصيده و ساير قوالب شعري نيز هست كه در سه جلد تاكنون بارها تجديد چاپ شده و در دسترس خوانندگان و خواهندگان هنرش قرار دارد. 

«مي‌دانيد كه سرنوشت هنرمند در همه جاي دنيا يكي است. هنرمند وقتي مقبوليت عام مي‌يابد كه پير شده است و از كار افتاده است.» 

اين حرف را استاد محمدحسين شهريار غزل‌سراي نام‌آوري كه طي سال‌هاي دير و دور گذشته نمونه‌هاي خوبي از غزل ايران را ارائه داده است در آخرين ديداري كه با هم داشتيم به زبان آورد كه دوست دارم جوابي را كه آن روز به حرفش دادم دوباره بنويسم و اينكه: شهريار در پيري و از كار افتادگي مقبوليت عام نيافته بلكه غزل‌هاي ماندگارش از پنجاه و چند سال پيش به اين سو مقبوليتش را نزد خواننده‌ي شعر پارسي تضمين كرده است و همين كه من امروز روبرويش نشسته‌ام و حرفهايش را مي‌نويسم حكايت از حقانيتي دارد كه سالهاست پايه‌هاي ايمانم را بر آن نهاده‌ام. 
و به هر حال اين حرفهايي است كه در گذشته‌يي نه چندان دور و نه چندان نزديك مجال يادداشت كردنش دست داده است: 

گذشته آئينه‌يي راستين در راه آينده است. شاعر امروز بايد فكر كند استادان مسلمي كه ما در ادبياتمان داشته‌ايم حائز چه صفات مشتركي بوده‌اند كه جاوداني شدنشان را سبب شده است؟ شعر سعدي، مولانا و حافظ... گرچه از نظر مضامين و سبك اختلافاتي با يكديگر دارد معهذا از نظر كيفيت اگر كه بنگريم در دو صفت عشق و ايمان وجه اشتراكي ناكردني با يكديگر دارند. 
شعر در عصر صنعت و ماشين 

شهريار آنگاه به تعريف وجوه اشتراك اشعار گذشتگان و راز و رمز ماندگاري جاودانگان  شعر پارسي پرئاخت با اين توضيح كه: 

عشق مكتبي است روحاني كه ما را به عالم اسرار و رموز مربوط مي‌كند و روي هم رفته شاعر آدمي است در رديف پيغمبر. چون احتياج به الهام دارد و شاعر وقتي اقعاُّ شاعر است كه شعرش با عشق، زادگان توأمان باشند و اگر شاعري بي‌عشق شعر بگويد شعرش ديگر شعر نيست، بلكه پديده‌يي است صنعتي و در حكم مصنوعي كه در ساختن آن فقط اصول و تكنيك رعايت شده است و دريغا كه در عصر صنعت و ماشين عشقي نيست تا شعري باشد. 
حرف نو، نه قالب نو

شهريار در مورد شعر نو عقيده جالبي دارد و قتي آن را بيان مي‌كند، مي‌بينم برخلاف خيلي‌ها تنها قالب نو از نشانه شعر نو نمي‌داند بلكه معتقد است: 

هر شعري بايد نو باشد چون شعري كه نو نباشد مطبوع نيست. نوگوئي و نوسرائي در ادبيات معاصر نيز زائيده نيازي است كه از تجدد بعد از زمان مشروطيت ريشه مي‌گيرد. لازمه‌ي نو بودن شعري نزديك بودن آن به زبان محاوره‌يي است و اين خدمت بزرگي است كه ايرج ميرزا با آوردن اصطلاحات عاميانه به شعر معاصر كرده است. و شكي نيست حافظ و سعدي هم اگر امروز زنده بودند با زبان و تعابير امروزي شعر مي‌گفتند. ولي اگر منظور شعر آزاد است، بايد عرض كنم پديده‌ي چندان تازه‌يي نيست و در گذشته‌ي خيلي دور حتي به صورت [بحر] طويل و مستزاد وجود داشته است. 
شرط اول شعر گفتن 

مي‌گويم: انكار شعر امروز به اين صورت كمي بي‌انصافي است، چون قالب آزاد هيچ حسني اگر نداشته باشد لااقل اين حسن را دارد كه قدرت عمل بيشتري براي بيان منظور به شاعر مي‌دهد و شهريار مي‌گويد: 

شعر آزاد را بايستي وقتي به كار گرفت كه قوالب غزل، قصيده، قطعه و مثنوي از عهده‌ي بيان منظور برنيايند؛ چراكه شرط اول شعر گفتن شاعر بودن است و شعر آزاد مي‌بايست مانند ساير امور داراي حدود و ثغوري باشد (البته قابل تعريف) در حالي كه وضع كاملاُّ برعكس است و شعرهاي آزاد را متخصصين هم محال است بتوانند درك كنند و من هرگز نتوانسته‌ام وجوه اشتراكي در آثاري كه از نوپردازان خوانده‌ام بيابم. البته ناگفته نگذارم افرادي چون: هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور، فريدون مشيري، مهدي اخوان ثالث، منوچهر آتشي، فريدون توللي، منوچهر نيستاني، نصرت رحماني و چند نفر ديگر گو اينكه كارهايي در قالب آزاد كرده‌اند معهذا واقعاُّ شاعرند و اشاره‌ي من بيشتر متوجه مقلدان بي‌مايه  و تنك مايه‌يي است كه به درمان درد برخاسته‌اند بي‌آنكه درد را تشخيص داده باشند.  و جاي تأسف است كه اكثر نوپردازان مثل كساني كه در گذشته اصلاُّ ادبيات نداشته‌اند مي‌خواهند از نو شروع به ساختن فرهنگ كنند بدون اينكه شعر آباء و اجدادي وسنتي خويش را بشناسد يا كمترين اطلاعي از آن داشته باشند. 
فرم مطرح نيست 

شهريار در ادامه حرفهايش به لزم بازگوئي دردهاي اجتماعي در شعر اشاره مي‌كند و آن را يكي از ويژگيهاي شعر امروز به شمار مي‌آورد و مي‌گويد: 

ما نياز داريم تا دردهاي اجتماعي خويش را به وسيله‌ي شعر بازگو كنيم. شعر امروز آن است كه مانند صاعقه اثر بگذارد. نه اينكه او را به توهم و سرگيجه دچار كند. و اينكه عده‌يي عقيده داردند دوره‌ي غزل سپري شده است، سخت در اشتباهند زيرا براي خواننده‌ي شعر فرم مطرح نيست بلكه خواننده شعري مي‌خواهد كه بازگو كننده‌ي دردهاي اجتماعش باشد و كساني كه با لجاجت كوشش دارند تا در قالب چيستان و معما حرف بزنند كارشان چيزي مثل جنون و ديوانگي است. درست مثل اينكه يك عالم شيمي بيايد و هنگامي كه در زمينه‌ي شيمي مشغول تحقيق است تمام فرمولها و دانسته‌هاي قبلي را دور بريزد و از نو بخواهد فرمولهايي تازه ابداع كند. مرحوم نيما مي‌گفت: ما كار خود را مي‌كنيم و مي‌رويم، آن وقت روزگار غربال به دست به دنبال ما مي‌آيد. خوب را نگاه مي‌دارد و بد را به دور مي‌اندازد. و حالا در مورد شعر امروز هم چنين است. بسيار از متشاعران بي‌مايه مي‌پندارند با نوشتن نثرهاي بريده، بريده، شاعر جاوداني باقي خواهند ماند. 
قضاوت از توي گود 

شهريار خيلي از سروده‌هايي را كه ظرف سالهاي اخير طبع و نشر شده فاقد خصوصيات لازم شعري مي‌داند ولي اين نظريه را با انصاف كامل و فقط در مورد اشعاري كه با موازين سالم شعري مطابقت ندارند به زبان مي‌آورد و مي‌گويد: 

مي‌ترسم حرفهايم اين سوء تفاهم را براي بعضي‌ها به وجود بياورد كه به پشتوانه‌ي غزلسرا بودن هيچ شعري جز غزل را قبول ندارم. در حالي كه به هيچ وجه چنين نيست و حتي ديده‌ايد اگر گاهگاه مناقشه‌يي بين شعراي سنت‌گرا و نوپرداز بوده هرگز وارد آن نشده‌ام. چون معتقدم هر نوعي از شعر محل و موردي دارد. من اگر غزلسرايم دليلي ندارد كه قصيده‌سرايان را تخطئه كنم. گذشته از اين من اگر مخالفتي دارم با كج‌گرائي است نه با نوگرائي. همان‌طور كه مي‌دانيد شعر نو به وسيله‌ي نيما و خود من به وجود آمد و پاگرفت، چون ما شاعران اين زمانيم و نمي‌توانيم مانند سيصد سال پيش سخن بگوئيم و با اين حساب مسئله‌ي شعر كلاسيك و شعر امروز به خودي خود منتفي است و گويا قبلاُّ گفتم  اگر نه حالا مي‌گويم شعر امروز آن است كه مانند صاعقه بر خواننده اثر بگذارد فقط بايد اين نكته را به خاطر بسپاريم كه از نو سخن گفتن به جاي خود منطقي است اما هيچگاه ارتباطش را با گذشته قطع نمي‌تواند بكند و شاعر امروز نبايد صرفاُّ به بهانه‌ي نوگرائي و نوسرائي كليه‌ي موازين زبان را زير پا بگذارد. چه در آن صورت ديگر شاعر نيست. 
گناه از مردم نيست

شهريار در خصوص بي‌توجهي مردم به شعر (و مخصوصاُّ در سالهاي اخير) نظريه‌ي جالبي دارد و مي‌گويد: 

گناه بي‌توجهي به شعر متوجه مردم نيست بلكه در درجه‌ي اول متوجه شاعراني است كه بد شعر گفته‌اند و همين شعرهاي ناسره را چاپ كرده‌اند. ديگر اينكه مطبوعات گناهكارند كه در طول لااقل دهه‌ي اخير عرضه كننده‌ي شعر خوب نبوده‌ايد و با چاپ مطالبي نامفهوم و دور از ذهن خوانندگان شعر فارسي را فراري داده‌اند.  بالاتر از همه‌ي اينها منتقديني مقصرند كه نخواسته‌اند شعر امروز را به خوانندگان بشناسانند. چرا كه هر تحولي احتياج به معرفي دارد. شعر امروز ايران نيز پديده‌يي است كه چندان كهنسال نيست و هوز در سالهاي نوجواني خويش است و به جرأت مي‌‌توانم بگويم ما اگر به نيما در زمينه‌ي بنيان‌گذاري شعر امروز معتقديم، بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه بعد از وي خيلي از پيروان او توانسته‌اند كارهايي در حد آثار نيما و حتي بهتر از او داشته باشند، اما متأسفانه به علت سهل‌انگاري و كم‌كاري منتقدين ناشناس مانده‌اند. در حاليكه معرفي كامل اين گروه مي‌توانست شعر امروز را به خوبي به خوانندگان معرفي كند. چون به عقيده‌ي من مردم همان مردم هستند و هيچ تغييري نكرده‌اند، به اضافه‌اي اينكه معلوماتشان هم بالاتر رفته است. اما همين مردم وقتي با عامل ناشناخته‌يي روبرو مي‌شوند، كاري جز كاري كه امروز كرده‌اند از دستشان برنمي‌آيد. و اگر منتقدين همت كنند و ويژگيهاي شعر امروز را با خوانندگان شعر در ميان بگذارند، مطمئنم كه مردم با آگاهي به شعر امروز روي مي‌آورند و باعث رونق و پيشرفت آن مي‌شوند. 
حرف آخر

حرف بسيار است و گفتني بسيارتر اما اين رشته‌يي است كه به قولي سر دراز دارد، و با يك نشست و يك گپ و گفت [وگو] مشكل بتوان همه‌ي حرفها را گفت و تمام پاسخ‌ها را شنيد. و هنگامي كه من ديگر حرفي براي گفتن و سئوالي براي پرسيدن ندارم، از شهريار مي‌پرسم: شما حرفي به عنوان ختم مقال نداريد؟ مي‌گويد، چرا، از قول من بنويسيد: 
براي شاعر بودن فقط بايد شعر گفت. من و تمام شعر در مقابل تاريخ به منزله‌ي پركاهي هستيم كه روزگار ما مي‌برد به هر جايي كه خاطرخواه اوست، اما يك نكته را بايد به ياد بسپاريم و آن اينكه مردم اين مملكت با حافظ‌ها و سعدي‌ها بزرگ شده‌اند و نمي‌توانند نثرهاي كتاه و بريده بريده را كا اكثراُّ هم نه وزن دارند و نه قافيه و معنا، به عنوان شعر بپذيرند. به همين جهت بهتر است شاعران به جاي جار و جنجال و تخطئه‌ي همديگر، هر كدام كار خودشان را بكنند و در صدد غناي كار خودشان باشند و تصور نكنند هر شعر وزن و قافيه داري كهنه است و هر شعري كه بي‌وزن و معنا باشد مي‌تواند به عنوان يك اثر نو به حساب آيد، چرا كه ممكن است گاهي يك اثر ممتاز سمبوليك نيز داراي وزن و قافيه باشد؛ همانگونه كه عكس اين قضيه نيز صادق است و في‌المثل يك غزل نيز مي‌تواند كاملاُّ مبتذل و بي‌محتوا باشد. 
نزاع شهريار با فيروزكوهي

شهريار تمام روزهاي كودكيش را تا چهارده، پانزده سالگي با اميري فيروزكوهي همبازي و مونس بوده است. و در سالهاي چهارده، پانزده سالگي نزاعي كودكانه كه امروز پس از گذشت پنجاه و چند سال نه شهريار انگيزه‌اش را به ياد دارد و نه اميري موجب كدورت بين اين دو گرديد و كوهي فاصله بين او دو رفيق گرمابه و گلستان انداخت و باعث شد پنجاه سال تمام هرگز همديگر را نبينند. اما اين نديدنها جبر روزگار پشتيوانه‌اش بود و نه تعمد. چرا كه هم شهريار و هم اميري با اشتياق ديدار، دورادور سروده‌هاي يكديگر را مي‌خواندند و استعداد و قريحه‌ي همديگر را ستايش مي‌كردند. تا اينكه يك روز ابوالحسن ورزي كه ميهمان شهريار بود هنگام خداحافظي گفت كه قصد ديدار از اميري را دارد و شهريار دو بيت به رسم پيشكش با ورزي براي يار روزهاي كودكيش فرستاد و چند سالي بعد اين دو بيت شكل غزلي كامل را به خود گرفت كه هنز جايي چاپ نشده و چنين است: 
بيا از پشت عينك سر به زيرهاي هم بينيم

جواني‌هاي هم ديديم، پيري‌هاي هم بينيم
بهم بوديم در آزادگي‌ها و اميري‌ها 

بيا در كنج محنت هم اسيري‌هاي هم بينيم 

به خوان عمر هرگز چشم و دل سيري نمي‌ديدم 

كنون كاين سفره برچيديم، سيري‌هاي هم بينيم
همه ديديم دوري‌ها و ديري هم نماند از عمر 

بيا پايان دوري‌ها و ديري‌هاي هم بينيم

صغيري‌ها مجازي بود و عشقي در كمال نقص 

بيا عشق و حقيقت در كبيري‌هاي هم بينيم

به روي هم نگاهي گر به چشم دل كنيم اكنون 

در اين آئينه‌ها روشن ضمير‌ي‌هاي هم بينيم
نميرد شاعر اما اين «نميري» خود نمي‌بيند

مگر قرني بمانيم و نميري‌هاي هم بينيم

به طفلي شاعري بود و دبيري عشقمان، باري 

به پيري شاعري‌ها و دبيري‌هاي هم بينيم

سپر با تير باران فضا بودن دليري بود 
بيا در ناخودآگاهي دليري‌هاي هم بينيم

چو با تحقيرمان بينند ما هم با همان تحقير 
حقارت‌ها دنيا در حقيري‌هاي هم بينيم
چو فخر انبيا فخر از فقيري مي‌كند ما هم 

بيا با روح اشرافي فقيري‌هاي هم بينيم
مرا چيزي نماند از «شهرياري»ها كه ديدن داشت 

مگر در تو نشاني از «اميري»هاي هم بينيم
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا

اشاره: 
كنگرة بزرگداشت استاد محمدحين شهريار، در روزهاي 29 تا 31 فروردين 63 در تالار وحدت دانشگاه تبريز برگزار شد. اين بزرگداشت با استقبال كم‌نظير و پرشكه ادب دوستان و اقشار مختلف مردم آذربايجان روبرو گرديد. آنچنان كه به دليل كمبود جا و اشتياق بسيار مردم براي حضور در مجلس، برخي شيشه‌هاي درهاي ورودي تالار، شكست. آيت‌الله ملكوتي امام جمعه تبريز، استاد محمدتقي جعفري، نماينده رئيس جمهور، قائم مقام زير ارشاد اسلامي و بسياري از شاعران و اديبان سراسر كشور در اين مراسم حضور داشتند. 
«كيهان فرهنگي» كه براي دومين شماره، شخصيت ارزندة ديگري در نظر گرفته بود. گذشته از مناسبت برگزاري آن مجلس، با اصرار بسياري از دوستداران شعر شهريار، كه از نخستين شماره اين مجموعه استقبال كرده بودند مواجه شد. و نيز چند تن از صاحبنظران ارجمند، ايجاد تنوع در روند معرفي و قدرداني شخصيتها را تذكّر دادند. گذشته از نكات فوق، ضرورت ايجاد ارتباط بيشتر با اقشار گوناگون مردم كه چهره‌اي آشناي همگان را مي‌طلبيد ما را بر آن داشت تا اين شماره را در خدمت استاد سيد محمدحسين شهريار باشيم: 
شهريار به قول استاد اوستا، «با اينكه از آوازه و نامي استثنايي بهره‌ور است، يكي از ناشناخته‌ترين شاعران معاصر پارسي است» و اين جمله بدين سبب است كه تحولات دروني وي كه او را اينك به اوج‌هاي معنوي خاصي رسانده است و به تعبير خود استاد، «بت‌شكني‌هايي كه به تائب شدن وي انجاميده»، براي بسياري ناآشناست. همچنين انس او به قرآن و مراتب عشق و ارادتش به ائمة دين (ع)، حتي بر بيشتر دوستدارانش، پوشيده مانده است. 
استاد شهريار اكنون در آستانة هشتاد سالگي بر آن است تا ديوان چاپ شده‌اش را به عنوان آخرين نظرگاهش، از شعرهاي ضعيف و نادرست چه به لحاظ مضمون و چه قدرت شعري، تهي كند. 

و «حافظ گونه»هاي چاپ نشده و شعرهاي پس از انقلاب اسلامي خود را كه به روشني نشانگر همان تحول دروني و اساسي استاد و تغيير منبع الهام وي است، به چاپ بسپارد. 
استاد چنانكه خود تصريح مي‌كند در اين سالهاي اخير هيچگاه از «جهاد قلمي» باز نايستاده است از اين گذشته در «جهاد مالي» نيز در حد توان خيش شركت داشته است. 

ما شاهد بوديم كه خالصانه چك اهدائي رياست جمهوري را براي جبهه‌ها پشت‌نويسي كرد و توضيح داد «نصف حقوق بازنشستگي خود را ماهيانه به جبهه‌ها تقديم مي‌كنم.»
اكنون از اين پير شعر و عرفان، شهريار ملك سخن، كه با ناتواني جسمي، مصاحبه را پذيرفتند تشكر فراوان داريم، و نيز از شاعران ارجمند آقايان: مهرداد اوستا، حميد سبزواري، محمود شاهرخي، قدسي خراساني، گلشن كردستاني، مشفق كاشاني و خانم سپيده كاشاني، قدرداني مي‌كنيم كه دعوت «كيهان فرهنگي» را براي شركت در اين جلسات گفتگو كه در منزل استاد شهريار برگزار شد قبول فرمودند. 

استاد اوستا: هدف از اين مجلس اين است كه در موارد مختلف تا آنجا كه فرصت باشد از جنابعالي استفاده ببريم، از جمله در مورد زندگي شما بويژه آنجا كه مربوط به شعر و ادب و هنر است و خاطراتي كه به يادتان مانده. اگر ممكن است از آغاز تولد و دوران كودكي شروع بفرمائيد. 
استاد شهريار: تولد من تحقيقاُّ معلوم نيست لي اواخر 24 يا اوائل 25 قمري است. تاريخ تولد من پشت يك قرآن نوشته شده بود ولي دو دفعه خانه ما را ويران كردند. يكدفعه مشروطه‌طلبان و يكدفعه هم مستبدين. در سال 1302 در تهران اداره آمار تشكيل شده بود كه ما رفتيم شناسنامه گرفتيم. آنروز هم نمي‌شد تحقيقاُّ سال قمري را با شمسي تطبيق كرد كه 25 قمري به چه سال شمسي مطابق مي‌شود. بعدها فهميديم 1285 است و من تولد را 83 گرفتم در صورتيكه 85 شمسي بود. مخصوصاُّ دو سال بيشتر مي‌گرفتيم كه بتوانيم در انتخابات شركت كنيم. معلمي داشتيم به نام مرحوم مترجم‌السلطنه، خيلي علاقمند بوديم كه او وكيل بشود فقط 300 رأي از دارلفنون برايش جمع كرديم. سيصد تا هم از دبيرستان ديگر. آنموقع در تهران دو دبيرستان بود. به اين نشاني كه يكدانه از رأي‌ها هم به اسم مترجم السلطنه خوانده نشد. 
من از آنروز ديگر در انتخابات شركت نكردم تا بعد از انقلاب اسلامي كه امام فرمودند تكليف شرعي است و رفتم و رأي دادم. 

گلشن كردستاني: نخستين مربيان و اساتيد شما چه كساني بوده‌اند؟ 

استاد شهريار: اولين استاد و مربي، پدر من بود كه از خشكناب آمده بود. طلبه‌اي بوده خيلي نوراني. جدمان آقا سيد ميرعلي هم همين جور بود، ايشان هم اهل علم بود. پدر من كه نجف هم رفته بود، اجتهاد داشت. مردم مي‌خواستند او را امام جماعت كنند، لي قبول نكرد. طلبه كه بوده يك خانمي مي‌آيد مدرسه و مي‌پرسد كه يك خوش خطي را به او نشان بدهند. مي‌خواسته است به امير نظام عريضه بنويسد. او را مي‌آورند پيش پدر من مي‌گويند كه اين آقا خطش از همه بهتر است. 
امير نظام هم خيلي مشوق بوده، پدرم براي آن خانم عريضه مي‌نويسد و او عريضه را مي‌برد براي امير نظام. او هم تا چشمش به خط مي‌افتد مي‌گويد: «اين خط را چه كسي نوشته است». آن خانم مي‌گويد: «يك طلبه‌اي نوشته است». مي‌گويد: «برو او را بياور تا كارت را درست كنم». پدرم مي‌ترسد طلبه بوده. تازه از ده رفته بوده. 17 ـ 18 سال بيشتر نداشته. به او مي‌گويند: «آقا نترسيد امير نظام از خط شما خوشش آمده است». و وقتي پدرم آنجا مي‌رود اميرنظام به او خيلي محبت مي‌كند. به پدرم مي‌گويد: «روزهاي جمعه اذان صبح شاگردهاي من مي‌آيند» هم خط مشق مي‌داده و هم يك كتابي را مي‌خواندند مثل گلستان يا چيزي در اين حد. از آنوقت پدرم مي‌شود شاگرد اميرنظام. فقه و اصول را اينجا مي‌خواند، بعد با حاج آخوند كه شوهر عمه من بود به نجف مي‌روند. وقتي كه برمي‌گردند، حاج ميرزا حسن مجتهد از امير[؟صل مي‌شد. اميرنظام پدر من را مي‌فرستد. از آنوقت پدرم به اسم «مجتهدي» معروف شده بوده خيلي هم درستكار بود. بعد هم به كار وكالت پرداخت. تمام قوانين اسلام در سينه‌اش بود. عين عبارات را مي‌خواند. به طوري مرد اطمينان عموم بود كه حاج ميرزا حسن مجتهد مي‌گفت حاج مير آقا وقتي قلم به دست مي‌گيرد مثل اين است كه امير اشرف سوار اسبش شده است. مردم مي‌گفتند: مُهر همة مجتهدين در جيب حاج مير آقا است. چندين بار حاج ميرزا حسن گفت اگر اين حاج مير آقا نبود ما كج رفته بوديم. من در بيت پدرم ادبيات فارسي و عربي را آمختم. 
كيهان فرهنگي: استاد تحصيلات رسمي شما كه در تبريز شروع شد به كجا انجاميد؟ 

استاد شهريار: من سيكل اول دبيرستان را در تبريز خواندم، 14 سال داشتم كه به تهران رفتم. از اول سال 1300 من در تهران بودم. رضا خان در سوم اسفند كودتا كرده بود و من 29 اسفند وارد تهران شدم. بعد تحصيلاتم را تا سال آخر دانشكده طب ادامه دادم. 
مشفق كاشاني: استاد ممكن است بفرمائيد كه در اوايل جواني در تهران يا در تبريز معاصران شما يعني افرادي كه با شما در حال و هواي شعر بيشتر مانوس بودند چه كساني بودند و اگر از آن بزرگان كه الان نيستند، خاطراتي داريد بيان بفرمائيد. 
استاد شهريار: من شانس ادبي كه آوردم مديون اين هستم كه در ده بودم، 6 سال داشتم الفبا را خوانده بودم مي‌توانستك عبارات را بخوانم ولي معاني آنها را نمي‌دانستم. در اطاق عمه‌ام كه ما زندگي مي‌كرديم يك طاقچه بود. در آن طاقچه دو كتاب بود با جلدهاي مندرس، يكي قرآن مجيد بود و ديگري ديوان حافظ. من مي‌رفتم بازي مي‌كردم و مي‌آمدم يك دفعه آيات قرآن را مي‌خواندم و يك دفعه حافظ را. 
از ال مغزم پر شد با اين كلمات موزيكال آسماني قرآن مجيد و اشعار حافظ. به طوري كه وقتي بزرگتر شدم شعرهاي ديگر و هر چيز ديگري را كه مي‌شنيدم، مي‌ديدم به نظرم سبك مي‌آمد. عمده شانس من اين است از ال با قرآن و حافظ شروع شد كه هنوز هم هست. بعد هم استاد خوبي داشتم، مرحوم اميرخيزي بود كه در فرهنگ ايران نظيرش نيست. 
گلشن كردستاني: بيشتر تخصص ايشان در تاريخ ادبيات بود؟ 

استاد شهريار: در همه چيز، شاعر بسيار توانائي بود. من آن جور شاعري ارتجالي نديده‌ام. 

مشفق كاشاني: مرحوم استاد فرخ خراساني به ايشان بسيار ارادت داشت. نزد آن مرحوم آثار زيادي در مورد مرحوم اميرخيزي وجود داشت. 

استاد شهريار: در مورد من اصلاُّ پدري كرد. حتي خرج تحصيل من را داد. رقت قلب فوق‌العاده‌اي داشت. مثلاُّ در كرمانشاه رفقائي داشت، تابستانها كه تعطيل بود دعوتش مي‌كردند. روز آخر تحصيل كه از ما خداحافظي مي‌كرد و مي‌دانست كه دو سه ماه ما را نخواهد ديد اشك در چشمانش پر مي‌شد. بغض گلويش را مي‌گرفت. مدير مدرسه بود و خيلي هم مديريت داشت. در حق من كه خيلي لطف كرد مثل پدر خودم به من توجه مي‌كرد. 
استاد اوستا: استاد از هنرمنداني كه بيشتر با آنها سر و كار داشتيد و همينطور چگونگي چاپ اولين اشعارتان ممكن است مطلبي بفرمائيد؟ 

استاد شهريار: من بچه محجوبي بودم. چهارده ساله بودم كه به تهران رفتم درست سال 1300 بود. تا سال 1308 هيچكس را در تهران نمي‌شناختم، مدرسه بود و منزل. رفيقي داشتم به نام شهيار كه از بچگي از تبريز با من بود. 
گلشن كردستاني: در آثارتان خيلي اسمش را آورده‌ايد. 

استاد شهريار: او آثار مرا نوشته بود و در 1308 به كتابخانه خيام داده بود. كتابچه كچكي چاپ شده بود. به نام ديوان شهريار.
مشفق كاشاني: استاد آن را ديده‌ايم ملك‌الشعراي بهار هم مقدمه‌اي بر آن نوشته است. 

استاد شهريار: اول مرحوم سعيد نفيسي نوشته بود. من به خيام گفتم كه خوب بود ملك‌الشعرا بهار مي‌نوشت. چون نفيسي نويسنده است. مقدمه شعر را بايد شاعر بنويسد. گفت: «يك فكري مي‌كنم.» تصادفاُّ همان روز برخورد كرديم به آقاي اميرخيزي كه از تبريز آمده بود. من گفتم كه مي‌خواهند كتابچة مرا چاپ كنند. گفت: «فردا ظهر ملك‌الشعرا دعوتمان كرده است، مي‌رويم منزل ايشان، شما هم بيائيد برويم!» گفتم كه من دعوت نشده‌ام نمي‌آيم بعد از ناهار مي‌آيم. خنديد و گفت: «خيلي خوب!» بعد از ظهر خيام من را با درشكه برد منزل ملك، منزل ملك هم در همين خيابان بهار فعلي بود. 
قبلاُّ آقاي اميرخيزي كتابچة من را داده بود ملك خوانده بود. وقتي وارد شدم و من را ديد، از جايش بلند شد و مرا بغل كرد و خيلي تشويق كرد. سي چهل روز بعد كه يكروز عيد بود و همه شعرا به ديدنش مي‌رفتند. مرحوم عماد عصار كه مجله آشفته را مي‌نوشت هم آنجا بود. آنروز چهل ـ پنجاه نفر شعراي اهل ادب آنجا بودند. 
مشفق كاشاني: استاد نام آنها را بخاطر داريد. 

استاد شهريار: اورنگ، هجرت، پژمان بختياري و آن بختياري ديگر هم بود كه شعر مي‌گفت. منظور اين است كه اين عبارت را آنروز گفت. او گفت: «من از وقتي اين كتابچة شهريار را به دست آوردم هر وقت مي‌خواهم شعر بگويم آن را باز مي‌كنم و چند تا غزل از آن مي‌خوانم طبعم را تشحيذ مي‌كنم.» بعضي‌ه تشحيذ را نمي‌فهميدند، من برايشان توضيح دادم تشحيذ يعني چاقو تيز كردن. 
كيهان فرهنگي: استاد اين اولين چاپ از آثارتان بود؟ 

استاد شهريار: بلي اولين كتاب شعرم بود. پيش از آن يك «روح پروانه» هم چاپ شده بود. «روح پروانه» مثنوي است. منظورم آن حرف ملك بود كه حضار از شنيدن آن يكه خوردند: «اين چه كسي است كه ملك اينقدر در حق او مبالغه مي‌كند؟!» از آن روز نام من بر سر زبانها افتاد. تا آن روز كسي من را نمي‌شناخت. 
مشفق كاشاني: بعدها چاپ آثارتان چه سرنوشتي داشت؟ 

استاد شهريار: بعد گرفتار شهريور 20 شدم و من اصلاُّ حق حيات نداشتم. نه اسمي از من مي‌گذاشتند، نه شعري چاپ مي‌كردند اما خود شعر پا مي‌گرفت و جلو مي‌رفت. هر چه خواستند آن را بپوشانند، ممكن نشد. 
كيهان فرهنگي: آن مجموعه‌اي اول چاپ شد در چه سالي بود؟ 

استاد شهريار: در سال 1325 شروع شد. ولي مدتها در مطبعه ماند. و سرانجام در سال 1329 چاپ شد. يك مقداري هم روي آن گذاشتيم. دوباره سال 31 و 32 در تبريز چاپ شد. كليات دوم هم 15 ـ 16 شال پيش چاپ شد. 
استاد اوستا: استاد از چاپ كتابهايتان راضي هستيد؟ 

استاد شهريار: نه غلط زياد دارد. بعضي‌ها را رتوش كرده‌ام. بعضي چيزهايي هم است كه حتماُّ بايد برداشته بشود و راضي نيستم دوباره چاپ بشود. 
قدسي خراساني: كسي هست اين كارها را بر روي آثارتان بكند؟ تصميم به اقدام داريد؟ 

استاد شهريار: يك كسي بايد همت كند. من كه حرفي ندارم. اين به نفع من است. شاعر ديوانش بايد آخر عمرش چاپ بشود. چون انسان تا موقعي كه خودش زنده است اصلاح مي‌كند. حق اين است كه بعد از خودش چاپ بشود يا آخر عمرش چاپ شود زودتر كه چاپ شود پشيمان مي‌شود. 
استاد اوستا: استاد ممكن است نظرتان را در مورد ادبيات فارسي بخصوص در اين 50 سال اخير از نظر اوج يا حضيض بفرمائيد و ضمناُّ به نظر جنابعالي ادبيات ايران سير تكاملي داشته يا قهقرائي؟ 

استاد شهريار: تا شهريور 20 اوج داشته مخصوصاُّ از جهت صنعت شعري. آخر شعر دو جنبه دارد مثل خود انسان كه يكي جنبه حيواني و يكي هم جنبه انساني دارد. شعر هم بيان است و عسكبرداري از روح آدمي است. از نظر صنعت شعر دائماُّ بالا مي‌رفته مثلاُّ ايرج اشعر شعراي معاصر است از حيث قدرت بيان و ملك‌الشعرا اشعر شعر از حيث بيان است. منتها كلاس بينش آنها پايين است يعني اخلاقيات عرفاني ندارند. 
سپيده كاشاني: خانم پروين اعتصامي چطور؟ 

استاد شهريار: به نظرم پيش از من پروين اعتصامي است كه عفت و عصمت و اخلاقياتش كامل بود. بقيه ديگر كه اهل معصيت بودند. نمي‌توانست كلاسشان بالا باشد. تزكيه نداشتند. 
سپيده كاشاني: شعر خانم اعتصامي چه ويژگيهاي بارزي دارد؟ 

استاد شهريار: اخلاقيات و كلاسش والا و بالاست. هم كلاسش و هم صنعتش، و هيچ عيبي در شعرش نيست. ديوان يكدست كمتر مثل پروين داريم. علتش هم همان است كه پاك و پاكيزه بود. 
سپيده كاشاني: استاد از خانم پروين در مورد مسائل سياسي و اجتماعي چيزي به خاطر داريد؟ 

استاد شهريار: نه آخر آن موقع‌ها حق هيچگونه دخالتي در سياست نداشتيم با جود اين آثار زيادي در اين زمينه دارد. بيشتر اشعارش جنبة اجتماعي دارد. 
محمد شاهرخي: استاد در طول تاريخ ادب فارسي بين خانمها، نظير خانم پروين كسي را داريم؟ چه از نظر لفظ، چه از نظر معنا. 

استاد شهريار: هيچ نداريم. در بين مردها هم نداريم. شعري دارد كه عنوانش «نزد پدر» است، آتش مي‌زند آدم را. 
كيهان فرهنگي: استاد شما كلاس شعر به طور خاص، يا جلسات انجمنهاي ادبي و محفلي كه روي صنعت شعر كار بكند، به طور جداگانه ديده‌ايد؟ 

استاد شهريار: من پيش از اينكه به تهران برم مطول خواندم بعد خلاصه‌اش از بيروت آمد. من هم مطول را تلخيص كرده بودم به طوري كه بعضي از عباراتش اصلاُّ تطبيق مي‌كرد. شمس‌العماد قريب تعجب مي‌كرد كه بچة 13 ساله تبريزي مطول عربي را تلخيص كند عباراتي باشد كه دانشمند مصري در آن كتابش كه درباة معاني و بيان و عرض است، آورده بود. من فقط اينها را خواندم. فقه و اصول و حكمت و فلسفه را اصلاُّ نخوانده‌ام چون من مي‌خواستم طبيب بشم، اما در تبريز ادبيات و عربيت من خيلي خوب بود. 
قدسي خراساني: استاد شما شعر عربي هم كه داريد.

استاد شهريار: كم دارم، يك قصيده عربي است. 

قدسي خراساني: ديدم ملمعي داريد در يغما خطاب به حبيب يغمائي. 

استاد شهريار: به آن ملمعي بود براي اميري فيروزكهي كه عربي است و به خودش داده‌ام. 

گلشن كردستاني: استاد نظرتان راجع به استاد اميري فيروزكوهي چيست؟ 

استاد شهريار: ايشان باسوادند. اگر وسيله‌اي بود بنده گاهگاهي خدمتش مي‌رسيدم. 
كيهان فرهنگي: فرموديد ادبيات تا 1320 اوج داشت. 

استاد شهريار: بله از نظر صنعت شعر اوج داشت. ايرج بود، ملك‌الشعرا بهار بود، عشقي بود و حتي عارف بود. عارف سوادش كم بود ولي ذوقش خوب بود. خودتان مي‌دانيد منظورشان خراب كردن بود. خدشان علناُّ مي‌گفتند ما ويرانگريم به خيالشان اگر آدم بد شعر بگويد حافظ و سعدي هم از بين مي‌رود. 
كيهان فرهنگي: استاد نظرتان راجع به نيما چيست؟ 

استاد شهريار: نيما شاعر بسيار خوبي بود، شاگرد ملك‌الشعرا بود سبكش يك سبك تركستاني بود قصائد خوب داشت و قطعات خوبي داشت. افسانه‌اش يك شاهكار است. من خيلي تحت تأثيرش واقع شدم. دو مرغ بهشتي ـ هذيان دل من تحت تأثير اوست. اما مجبورش كردند. به نظرم سال 34 بود. اينجا گريه كرد و گفت تو باز تبريزي داشتي در رفتي. من كجا مي‌توانستم بروم. گفتم نيما جان آخر تو كه افسانه داري، تو كه قصائد داري، اين‌ها چيست كه تو مي‌نويسي. آنوقت گريه كرد و گفت مجبورم مي‌كردندبعد از آنكه كلكش را كندند آنوقت ا را قائد مخربين كردند. 
گلشن كردستاني: چند وقت پيش از اينكه فوت كند من به اتفاق آقاي اوستا خدمتشان رسيدم و همين مسئله جنابعالي را سوًال كردم. 

ايشان گفت: «من از تمام كارهائي كه كردم نادم هستم، و طرفداران من آبروي مرا بردند و من الان دارم شيوة نظامي را كار مي‌كنم.» 

كيهان فرهنگي: اگر ممكن است در مورد اعتقادات نيما برايمان بيشتر توضيح بدهيد. 
استاد شهريار: اعتقادات نيما خوب بود. منتها به عرفان نرسيد. نزديك بود برسد در همان افسانه مي‌بينيد خدا با همه چيز هست. نزديك بود كه برسد منتها موفق نشد. افسانه كه مي‌گويد هميشه تو با مني منظورش خداست. 
كيهان فرهنگي: استاد آخر بعضي‌ها تلاش مي‌كنند كه شخصيت اعتقادي نيما را جداي از آنچه كه بوده معرفي كنند. شما به عنوان كسي كه از نزديك با ايشان مانوس بوده‌ايد نظرتان چيست؟ 

استاد شهريار: تا آنجا كه ما مي‌دانيم مرحوم نيما مراثي و مدايح چندي در مورد ائمة‌اطهار گفته است كه خود نيما براي من خوانده است. همين حديث «الدنيا سبحن الموًمن و جنه الكافر» را من از نيما ياد گرفتم، او براي من خواند. 
مشفق كاشاني: اولين مجلس شعر و ادب فارسي تا جائي حافظة بنده ياري مي‌كند در 40 سال پيش به رياست مرحوم ملك‌الشعرا بهار در تهران تشكيل شد كه در آن مجلس مرحوم نيما هم بوده آيا حضرتعالي هم در آن گنگره شركت داشتيد. 
استاد شهريار: يادم نيست. چون من منزوي بودم اما يك انجمني بود به اسم «انجمن ادبي ايران» كه اولين انجمني بود كه مرحوم وحيد و اينها تشكيل دادند و رئيس آنهم شازده افسر بود. من به [آن] انجمن دو دفعه رفتم كه اصرار هم داشتند بروم. ولي روي آنرا نداشتم كه بروم. 
مهرداد اوستا: مثل اينكه استاد در اين انجمن ادبي چهره‌هاي بسيار سرشناسي شركت مي‌كردند. مرحوم شازده افسر كه رئيس انجمن بود؛ وحيد دستگردي، مرحوم همائي، اديب‌السلطنه سميعي، فصيح‌الزمان رضواني، آيا اينها را حضرتعالي ديده بوديد؟ 
استاد شهريار: بله، بله يكي از بهترين غزل‌سراهاي معاصر فصيح‌الزمان بود. بعضي از غزلهاي او به اسم شاطر عباس چاپ شده است. با من خيلي دوست بود. اهل منبر بود بر منبر هم شعرهاي بسيار خوب مي‌خواند. نطق و خطابه‌اش هم خيلي قوي بود. 
لطيف‌ترين غزلها را او مي‌خواند. مثلاُّ يك ماه رفته بود رشت، نامه‌اي براي من نوشت. آن غزل معروفش را هم نوشت، گفت: اينرا اينجا ساخته‌ام ببينيد چطور است كه من هم از او استقبال كردم: هم هست آرزويم كه ببينم از تو روئي... 
كيهان فرهنگي: هيچ فرصتي دست داده شعر اين چند سال اخير را از نظر بگذرانيد؟ 
استاد شهريار: چشم‌هايم ضعيف شده مطالعه نمي‌كنم مگر چيز خوبي باشد. اصلاُّ به شما هم توصيه مي‌كنم شعر متوسط را نخوانيد. شعر متوسط آدم را متوسط مي‌كند. تا شاهكار نباشد نخوانيد. لرمانتف يك شاعر روسي است كه تبعيدش كردند به قفقاز آمده است قزاقستان را ديده... سر ذوق آمده و شعر زيبائي دارد ترجمه كرده بودند به فارسي. در روزنامه‌ها هم به صورت پاورقي چاپ شده بود. نيما آورد آنرا و من خواندم آنهم در من خيلي تأثير كرد. شاهكارهائي كه در انگليسي بود ترجمه شده است. اينها هر كدام اثر گذاشته است. 
محمود شاهرخي: استاد يكي از توصيه‌هائي كه به شعرا فرموديد اين است كه شعرهاي متوسط را نخوانند. چنانچه توصيه ديگري داريد، چه از نظر مسائل اخلاقي، اجتماعي و اعتقادي و چه مسايلي ديگر، بفرمائيد! 

استاد شهريار: اصلاُّ انسان بايد از خدا نبرد، وقتي از خدا نبريد، خدا خودش تلقين مي‌كند: الرحمان علم القرآن. يعني خدا است معلم قرآن، شاعر هم همين جور است. شاعر يك درجه پايين‌تر از پيغمبر است. شعر خوب و كامل و عرفاني از روح مجرد است. منها به انبيا وحي مي‌شود لي به شاعر الهام. 
اما بالاخره بايد شعر همه‌اش يك موضوع باشد، همه‌اش بيان توحيد باشد. 

محمود شاهرخي: از نظر صناعت ادبي بفرمائيد. 

استاد شهريار: اول اينكه صنعت شعر بسيار صنعت ظريفي است، بايد تمرين كرد. مرحوم سرمد 10 سال سر يك قصيده كار كرد. هر سال براي من مي‌خواند مي‌گفتم نشد. تا يكروزي گفتم حالا شده است. منظور اين است كه صنعت شعر بسيار ظريف است و زمان مي‌خواهد بايد تمرين كرد و شعرهاي خوب خواند. بايد شاهكار بخوانند و شعر گفتن را تمرين كنند تا واقعاُّ شعر نشده اصلاُّ چاپ نكنند. بعد پشيمان مي‌شوند. شعر متوسط فايده‌اش چه است؟ كم گوي و گزيده گوي چون دُر. بيخود در چاپ كتاب عجله نكنند. 
مشفق كاشاني: استاد مجموعه آثارتان به زبان تركي، ما شنيده‌ايم كه چاپ شده است. 

استاد شهريار: الان چاپ شده است. 

مشفق كاشاني: تمام آثار شما در آن مجموعه هست؟ 

استاد شهريار: بلي قط حيدربابا نيست. آنرا هم مي‌شود ضميمه كرد. 

مهرداد اوستا: استاد بفرمائيد كه در ادبيات تركي هم آن گستردگي و وسعتي كه در ادبيات فارسي است وجود دارد؟ 
استاد شهريار: از حيث محاوره و بيان احساسات، شايد هيچ زباني به تركي نرسد. اما متأسفانه چون زبان زنده‌اي نبوده و كتاب نداشته، لغات علمي و فني نداشته است و كلماتش چون بسيط است اشتقاق خيلي كم دارد اين است كه قافيه هم ندارد. آخرين شعر تركي‌ام شعر آزاد است. دو تا شاهكار دارم در شعر تركي كه مجبور شدم آزاد بگويم مثل اي واي مادرم. 
سپيده كاشاني: استاد علت اينكه شعر آزاد هم شما سروده‌ايد چه بوده؟ 

استاد شهريار: شعر آزاد تقريباُّ همان بحر طويل است كه سابقاُّ هم بوده، منتها در فارسي كم بوده اما در تركي زياد بوده. آنجا هم دو صفحه شعر را مي‌گفت فقط يك كلمه را قافيه مي‌كرد. مثلاُّ نيما را در آن افسانه مي‌بينيد كه يك مصرع آن را آزاد گذاشته است. تقريباُّ همان بحر طويل است و چيز تازه‌اي نيست. منتها مضافاُّ اينكه حالا خيلي مورد لزوم است. بسياري از موارد هست كه جز در آن قالب در قالب ديگري نمي‌شود به آن خوبي بيان كرد. خيلي موضوعات است كه نه با قصيده مي‌شود بيان كرد و نه با غزل. مثنوي هم همينطور، مثلاُّ همين سرود اسلامي كه من اخيراُّ نوشته بودم، اگر آزاد نمي‌بود چه جوري مي‌شد حرف را زد، به آن خوبي. شعر آزاد الان لازم است، چيزي است كه نوپردازان و جواناني را كه مي‌گويند قافيه نباشد را هم سيراب مي‌كند. مي‌گويند قافيه نباشد، خوب نباشد. اما وزن كه بايد باشد. 
مشفق كاشاني: استاد با توجه به مطلبي كه الان فرموديد در مورد زبان تركي ما چند ترجمه از حيدربابا ديده‌ايم و مسلماُّ اينها نمي‌تواند ترجمة شايسته‌اي براي آن باشد. خود حضرتعالي چرا حيدربابا را به شعر فارسي نسروده‌ايد. 
استاد شهريار: هر كاري كردم كه بتوانم چند بيتش را ترجمه و تكميل كنم نتوانستم. 
حميد سبزواري: استاد نمي‌شد خود جنابعالي همان مضامين را به شعر در آوريد؟ 

استاد شهريار: همان هذيان دل من، حيدرباباي فارسي است ديگر، اما هيچوقت به پاي حيدربابا نمي‌رسد، آن چيز ديگري است. 
كيهان فرهنگي: استاد شنيده‌ايم كه حضرتعالي به خط خودتان قرآن هم نوشته‌ايد. 
استاد شهريار: بله اين آخري هم دوبره شروع كردم اما ديدم چشمم ضعيف است و قدرتش را نداشتم گذاشتم زمين وگرنه خط نسخ من خوب است. 
حميد سبزواري: استاد تقريباُّ چند جزء قرآن را با خط نسخ نوشتيد. 

استاد شهريار: شايد يك جزء باشد. اگر قدرت داشتم تمام آن را مي‌نوشتم. 
كيهان فرهنگي: استاد شما از همان موقع كه شعر فارسي مي‌گفتيد به تركي هم مي‌گفتيد؟ 

استاد شهريار: نه من فقط آن حيدربابا را بار اول گفتم آنهم به واسطه آمدن مادرم به تهران بود. تركي را فراموش كرده بودم. مادرم كه آمد خاطرات تجديد شد جلد اول حيدربابا را تهران ساختم كه بسيار خوب شد. اصلاُّ تركي تأثير عجيبي دارد هر جا مي‌خواندم در و ديوار مي‌ناليد. بعد كه به تبريز آمدم جلد دوم هم برايش نوشتم كه آنهم شاهكار است. اول فارسي گفتم و اولين شعرم اين بود: 
من گنهكار شدم واي به من 

مردم‌آزار شدم واي به من 

محمود شاهرخي: استاد آن موقعي كه اين غزل «علي اي هماي رحمت» را كه اينقدر مشهور شده است، مي‌سروديد، به خاطر داريد؟ 
استاد شهريار: اين غزل مربوط به دوران تائب شدنم است. آخر من يكباره سخت دل شكسته شدم. اصل من هم پاك بود چون پدرم خيلي پاكيزه و خوش قلب بود. يكدفعه پنج بت را از من گرفتند. ترياك را ترك كردم، 15 سال عشق سوزاني داشتم كه آنهم باعث شد كه من پاك بمانم. حالا مي‌فهم كه خدا چه لطف عجيبي در حق من كرده است. 15 سال من را نگاهداشته بود، آنهم در جواني در محيطي مثل تهران. 
يكي ديگر مثلاُّ موسيقي بود. وقتي كه سه‌تار مي‌زدم اشك صبا مي‌ريخت. او مي‌گفت تو يك آتشي در دل من مي‌ريزي، آخر از همه سه‌تار را كنار گذاشتم. ديگر اينكه صوفي شده بودم، گير درويشها افتاده بودم. آن موقع كه اسلامي در بين نبود باز درويشي يك چيز غنيمتي بود. يك هو حقي مي‌گفت، يكي مولائي مي‌گفت. اما حالا، حالا كه اسلام آمده است به هيچ اسمي آدم نمي‌تواند خرجش را از امت اسلام جدا كند. بدعت مي‌شود. شق عصاي مسلمين مي‌شود. حافظ هم شايد همينطور بوده. آنهم همان بت‌ها را شكسته كه حافظ شده. من هم اين 5 بت را شكستم والاّ شعر گفتن به اين سادگي نيست كه هر شاعري بتواند حافظ بشود. 
محمود شاهرخي: استاد در زمينه مدح مولا علي (ع) همچون علي اي هماي رحمت و شب [و] علي، تازگي چيزهاي ديگري هم گفته‌ايد؟ 

استاد شهريار: در هر غزلي اشاره‌اي دارم. اگر جلد دوم من را ديده باشيد زياد است. همين اخيراُّ يك «ياعلي» خواندم كه با اين مطلع شروع مي‌شود: 
اي جلوة جلال و جمال خدا علي 

وز هر چه جز خدا به جلالت جدا علي

در تو جمالي از ابديت نموده است 
اي آبگينة ابديت نما علي 

قدسي: در مدح مولا مي‌دانيد همة شاعران گفته‌اند، اما آن شعري كه گل مي‌كند پيداست كه مورد عنابت مولاست؛ شما شاعري را سرغ نداريد كه مسلمان باشد، شيعه باشد و در مدح مولا شعري نداشته باشد، اما آنكه گل مي‌كند من به نظرم مي‌آيد كه آن مورد عنايت مولاست. 
مشفق كاشاني: اين جزوه اشعار شما به نام نغمه‌هاي خون كه اخيراُّ چاپ شده تحت نظر خود جنابعالي بوده؟ 

استاد شهريار: نخير ولي خطش را ديده‌ام. در تبريز وضع خط و خطاطي هم خوب است. 

گلشن كردستاني: استاد بد نيست اين مسأله را شما هم اطلاع داشته باشيد، قبلاُّ در تهران ده تا كلاس خط بوده و حالا چند برابر شده است و شهرستانها هم به همين ترتيب. 

كيهان فرهنگي: استاد با توجه به اينكه ديوان قديم شعر شما را بدون اجازه به همان شكل سابق چاپ كرده‌اند، در مورد تحولات شعرتان چه از نظر صنعت و چه مضامين. آنها در حقيقت شعر دبستان و دبيرستان است. شعر دانشگاهي‌ام هنوز چاپ نشده است. آنكه دانشگاهي است از دبستاني خودش را نشان مي‌دهد. آخرش عرفان است، خلاصه‌اش ناسوت و جبروت و ملكوت را بايد طي كند تا برسد به راه تا آنجائي كه مي‌گيد جز خدا چيزي نمانده است. آنجا ديگر شوخي نيست، دل پاك مي‌خواهد، دل شكسته مي‌خواهد و نفس شكستن مي‌خواهد. تنها درس خواندن نيست، كتاب خواندن نيست، متشابهات قرآن را فهميدن، به لطف الهي بسته است. 
اين متشابهات سمبل است. خود خدا در پرده بيان فرموده، انبيا و اوليا هم اجازه كشف تمام آن را نداشتند، مانده است براي امام زمان. اما شعرهاي اصل كاري من چاپ نشده است خيلي چاپ نشده دارم. 
شعر بايد به مقام ذكر برسد و جزو عبادت بشود و خدا ضامنش بشود. آقاي «قدسي» از آقاي «كمال» چه خبر داريد؟ 
قدسي خراساني: آقاي كمال مي‌خواستند بيايند ولي يك گرفتاري برايشان پيدا شده بود، در مشهد هستند. جزو ليست بودند كه بيايند و عذرخواهي كردند و سلام زيادي هم او و هم ساير دوستان شاعر خدمت شما ابلاغ كردند. 
استاد شهريار: آقاي سبزواري قصيدة شما خيلي خوب بود ولي هر چيزي ميزان دارد. در سورة الرحمن در دو سطر چهار تا ميزان است. عسل كه عسل است انسان مي‌تواند دو يا سه انگشت بخورد اگر يك باديه عسل را جلوي آدم بگذارند، بگويند بخورد نمي‌تواند. قصيدة شما مثلاُّ بايستي سه قسمت مي‌شد. مثل ترجيع‌بند ـ سه قافيه عوض مي‌كرديد كه خسته كننده نباشد. فوق قصيده سي ـ چهل بيت است، بيشترش خسته كننده است. حافظ را ببينيد چقدر رند است و شش ـ هفت بيت است، اما آنوقت هر مصرع آن نقش ضمير است. 
شعر شما خيلي خوب بود. اين را تنظيم كنيد. نظرتان باشد كه ميزان را در نظر بگيريد. نه يك ذره بالاتر نه يك ذره كمتر. قصيدة بلند هر قدر هم خوب باشد خسته كننده است. حتي اگر شعر حافظ و سعدي هم باشد. 
حمد سبزواري: فرمايش سركار درست است. 

استاد شهريار: والاّ هيچ عيبي نداشت از نظر شعر، صنعت يكي از يكي بهتر بود. 

حميد سبزواري: بيان يك واقعيتي است و ناچار بودم. 
استاد شهريار: آن جور شعرها را بايد تكه‌تكه كرد كه قافيه عض بشود، تا خسته كننده نباشد. به صورت ترجيع‌بند بهتر است. يا مسمّط باشد. 
حميد سبزاري: مسمّط را هم دارم. عرض كردم چون بيان يك واقعيت است. 
استاد شهريار: [از] آن شعر شما پيداست كه اين سي چهل سال رياضت كشيده و تمرين كرده از نظر شعريت هيچ نقصي نداشت. آقاي قدسي شما هم قصيده‌سرا هستيد؟ 
قدسي: بنده بيشتر غزل‌سرا هستم. 

استاد شهريار: خراساني‌ها بيشتر قصيده مي‌گويند. 

قدسي: لكن من غزل را انتخاب كرده‌ام. 

استاد شهريار: غزل لطيف‌تر است. 

قدسي: 
مثنوري گرچه سنت شعر است 

من غزل فرض عين مي‌دانم 

پنج بيتي كه دلپذير بود 


بهتر از خمس عين مي‌دانم
استاد شهريار: آفرين! اين حافظ را ببينيد كه غزلش هيچگاه بلند نيست. هر مصرع آن نقش ضمير همه فارسي زبان‌ها است. اينهمه شاعر مثل فردوسي، نظامي و ديگران هستند، هيچكدام سعدي و حافظ نمي‌شوند، به قول نظامي: كم گوي و گزيده گوي چون دُر. 
حميد سبزواري: استاد سابقاُّ در زمينه‌هاي ديگر هنري هم كار كرده‌ايد؟ 
استاد شهريار: در سبزوار و نيشابور در اداره ثبت بودم. سال 1309 و 1310 بود. در نيشابور افسوس كهنماندم. دو تا نمايشنامه نوشتم. در تهران خودم يكبار روي سن نرفته بودم، فقط ديده بودم. اما در آنجا هفت هشت تا هنرپيشه تربيت كردم. دو تا نمايشنامه نوشتم كه هم آهنگ‌هاي آن از خودم بود و هم شعرش. 
مشفق كاشاني: آوازتان هم خوب بود؟ 
استاد شهريار: بله آنموقع‌ها آوازم هم خيلي خوب بود. ساقبال‌السلطان معروف را هم كه يادتان هست. افسوس كه از صداي او نوار برداشته نشده است. چند بيت از غزلهاي عطار را در مناجات مي‌]واند كه جاذبه‌اش فوق‌العاده عجيب بود. اقبال هم از معجزات بتمام معني بود. آدمي ساده و عوام كه اصلاُّ تكنيك و اين حرفهاي صدا را هم نمي‌دانست. اما اگر آدم صدايش را گوش مي‌داد، ديگر هيچ صدائي را گوش نمي‌داد و از چشمش مي‌افتاد. 
يكشب در مسجد سپهسالار نمي‌دانم يادتان مي‌آيد كه شب احيا بود هفت هشت نفر بودند هر كدام يك دستگاه را مثل ماهور مي‌خواندند. درآمدش را يك نفر مي‌خواند و شكسته‌اش را كس ديگري مي‌خواند. آذربايجاني‌اش را يكي ديگر مي‌خواند. عراق آن را گذاشته بودند براي ظلي. 
حالا ما نمي‌دانيم كه اقبال‌السلطان را به تهران آورده‌اند و ما نمي‌دانيم، و آن شب به آنجا آوردند. درست روبروي ما قرار داشت. يك دفعه صداي اقبال‌السلطا بلند شد. با بلند شدن صدا تپش قلب من زياد شد، آدم به شوق و ذوق مي‌آيد. تأثير صوت او از عجايب بود. هر كس مي‌شنيد ميخكوب مي‌شد. در حيوانات، غالباُّ ديده‌ايم وقتي كه سواره مي‌آمديم، صداي اقبال كه بلند مي‌شد حيوان گوشهايش را تيز مي‌كرد. اسب وقتي خسته مي‌شود دست‌هايش را بلند مي‌كند و به زمين مي‌زند. اسب به طوري يواش دستش را بلند مي‌كرد، مبادا صدائي شنيده بشود. 
از نوابغ بود، خواستند و گفتند اجازه بدهد بعد از مرگش حنجره‌اش را نگاه كنند و ببينند چه جور حنجره‌اي دارد. محال است يك صدا هم زير زير باشد و هم بم بم. چون فاصله دارد، اگر فاصله داشته باشد صدا بم است. كيپ باشد، نزديك هم باشد صدا زير است. مثل اينكه مال اين لاستيك بود. از عجايب بود، آن صدا و آن تكنيك. 
قدسي خراساني: استاد، بنده اينجا كه آمدم يك رباعي في‌البداهه گفتم. بعد ديدم خودخواهي شده بعد يك رباعي ساختم براي جمع‌مان. 
گفتم: 

پروازكنان به شهرِ يار آمده‌ايم 

از شوق به بزم شهريار آمده‌ايم 

چون گل بشكفت گر كه طبعم نه عجب 
در شور زنغمة هزار آمده‌ايم

رباعي ديگر: 

چون پيك صبا در اين چمن آمده‌ايم 
از مصر به بوي پيرهن آمده‌ايم 

شاداب چو گل چرا نباشيم كه ما 

در محضر استاد سخن آمده‌ايم 

محمد شاهرخي: استاد اگر اجازه بفرمائيد من نيز شعري براي اين بزگداشت بسزا سروده‌ام كه مي‌خوانم: 
(گزيدة سروده‌هاي شاعران ارجمند كه در خدمت استاد شهريار قرائت كردند نقل مي‌كنيم) 
بيا بر كلك آن نقاش، جان و دل برافشانيم 

كه نقشي اين چنين دلكش، به باغ و مرغزاران زد 

به دور گل به گلشن شو، دمي سوي شقايق بين 
نگر داغي كه ‍]او] بر دل زسوگ گلعذاران زد 

زمرغان چمن بشنو كه جمهوري اسلامي
به دست مرحمت حالي در اميدواران زد 

تعالي‌اللـه، كه دارد پاس حرمت، شهرياري را 

نظامي كو خط بطلان به نام شهرياران زد 

بنام ايزد كه بنوازد به عزت بخت ياري را 

همان دولت كه دست رد به روي بختياران 

بجا بود اين چنين حرمت به جاي شهريار، آري
زمانه قرعة دولت به نام حقگزاران زد 

همان نام‌‌آور دوران، كه با كلك فسونكارش
چو ماني، جاودان نقشي به لوح روزگاران زد 

همان پير مسيحادم كه با تأييد روح‌القدس

به گردون، رايت شوكت، ميان نامداران زد 

دل آگاه او باشد چو جان صبحدم روشن

كه راح معرفت از ساغر شب زنده‌داران زد
بسان صبح صارق شد جهان‌افروز و عالمگير

به صدق دل، چو دم از مهر خورشيد جماران زد

مشفق كاشاني: من نيز به سهم خود عرض ارادتي مي‌كنم: 

(گزيده قصيده استوار آقاي مشفق را در اينجا مي‌خوانيد.) 
اي هنر را پايگاه از پايه بر بالا نهاده 

تا قدم بر عرش از انديشه والا نهاده

نوعروسان سخن را جلوه‌ها از نو فزوده 

لوليان ذوق را در پيش چشم ما نهاده 

لفظ را با گوشمالي چون صدف


مايه از خون جگر، در گوهر معني نهاده
شهريار پهنة پهناور انديشمندي 


كز هنر، تاج شرف، بر تارك شعري نهاده

ني ترا امروز تنها زيب دامن كرده، گوهر 

پارسي را گنج در گنجينة فردا نهاده

سيدي والاتبار از دودة آل پيمبر 


مست و شيدا سر به پاي سيدبطحا نهاده
جويبار لحظه‌هاي عمر، بي او طي نكرده 

چشمه‌سار زندگي در چشم خون پالا نهاده

ديده بر مرآت حق قرآن سبحاني گشاده  

گوش جان را بر كلام ايزد دانا نهاده

سوده از روشندلي سر برغبار كوي حيدر 

نقد عمر خود به ذكر عترت طاها نهاده
در مديح آل احمد بس سپهرآئين چكامه 

با فروغ جاودان چون كوكب رخشا نهاده
تا بسوزاند سراپا دشمن دين خدا را 

ذوالفقاري خامه را، در آذرخش لا نهاده

تا برآرد ماه را بر پهنة نيلي شتابان 


مهر چون قنديل بر دروازة الا نهاده

دل به عشق دختر شورآفرين شعر داده 

جان به لب آورده، سر در پاي اين سودا نهاده
در گلستان ادب چونان نسيم نوبهاري 

دفتر گل باز كرده، لالة حمرا نهاده
در حريم عشق و مستي، گوشة عزلت گزيده 
در شبستان وفا پا بر سر دنيا نهاده

كاروان اشك و خون را ناقه‌ها در گل فتاده 
خيمه بر گردن گردان زآه بي‌پروا نهاده
تشنه كامي در طريق چشمه كوثر دويده 

رهنوردي رو به سوي سدره و طوبي نهاده

گلشن كردستاني: من هم شعري را كه سالها پيش از اين گفته‌ام و نشانه ارادت پرسابقة من به استاد است قرائت مي‌كنم: 

شكوهي به پيشاني روزگاري 

جهان سخن را مگر شهرياري

ترا نكته دانان ستايند و بالند 

كه ديباچة دفتر افتخاري

كه در شاهد شعر، افسن فزائي 

كه در بزم انديشه، افسون نگاري

بهار آفرينان شعر دري را  

به طبع شكوفنده آئينه داري
مهين اوج‌ها را نگيرند و گيري 

بهين نكته‌ها را نيارند و آري 

بدين مايه معني نيابند و يابي 

از اين دست گوهر ندارد و داري
نپيچد به جز در تو فرياد جانت 

كه رعد است درد و تو خود كوهساري
ز جادوي جاويد شعرت چه گويم 
كه از ساحران هنر يادگاري
ستايم ترا روز و شب «شهريارا» 

كه گلشن نوازي كه خرم بهاري 
كيهان فرهنگي: استاد اگر ممكن است توصيه‌اي و پند و اندرزي براي جوانها و براي علاقمندانتان بفرمائيد. 
استاد شهريار: قرآن مي‌فرمايد واعتصمو به حبل‌الله جميعا، توسل به حبل الهي در مقابل قضا و قدر. بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيم كه جهاد دائمي است و صبر هم بكنيم كه ماملايمات برطرف بشود. اگر شيطان نباشد همه مي‌روند قبرشان را مي‌كنند و مي‌نشينند، اشك مي‌ريزند كه خدايا ما را ببخش ببر، كه خواهيم مرد. چرا خانه بسازيم و چرا لباس بدوزيم، شيطان است كه بايد باشد و دنيا را زينت بدهد در نظر آدمي كه آدم بتواند بماند. 
خدا هم منظورش اين است كه امتحان بدهيم ليبلوكم ايكم احسن عملاُّ بايد سر بزنگاه برسد و رشوه را بياورند و معلوم بشود كه شما رشوه را مي‌گيريد يا نمي‌گيريد. والا خدا كه خودش مي‌داند. شما بايد عملاُّ نشان بدهيد، ميدان بايد براي هم بدكار باشد و هم براي افراد سالم كه عملاُّ امتحان بدهد. 
گفتگوئي با استاد محمدحسين شهريار

عشق مي‌بارد جمال پير را 

شعر، حكايت كهني است؛ حكايت پررمز و راز قصه‌ايست كه در نهفت پرقدمت فرهنگ پرشور و شعور مردم اين آب و خاك جاي دارد و حكايتِ قامت بلند و برافراشتة لفظ پارسي است كه هماره با كام‌ها و ناكامي‌ها، با زخم‌هاي كهنه و شوق‌هاي تازه عجين و از آن سيراب گشته و در گذارة زمان، با قاطعيت صخره‌اي در زير يورش باران و تگرگ، همچنان كوهواره و پرصلابت بر اصالت خود پاي فشرده است. 
از استثناءهاي تاريخ شعرمان همچون حافظ و سعدي كه بگذريم و بي‌آنكه بخواهيم اين دو ماندگار عرصة ماناي شعر را براي سنجش ديگر شاعران ملاك قرار دهيم ـ كه از سوئي تنها محك معتبر و از سوي ديگر، خطرناك براي شاعران مورد سنجش است ـ ميزان‌هاي شعر هر شاعري را، با توجه به استحكام و قدرت شعري آنها، مي‌توان در راه‌يابي بر اذهان مردم مورد قضاوت قرار داد  واين همان حكايت شهريار و اشعاريست كه همچون دانه‌هاي سبز و مصمم در بهار شعر ايران مي‌شكفند  و درختان تناوري مي‌گردند، بي‌آنكه بيم گزندي بر آنان رود؛ چرا كه از دل بر‌مي‌آيند. شعرهائي كه به لحاظ بار معنائي همسنگ و مافق با تفكر مردم و بي‌بهره‌وري از الفاظ گنگ و نارسا، زبانزد خاص و عام مي‌گردند و چونان آئينه‌اي بي‌خش، بازتاب غم و رنج و يا شوق و عشق ديگران مي‌گردد. 
حكايت شهريار، حكايت خود را دارد؛ حكايت تشييع دردها و بيقراريهايش در پهندشت شور و شيدايي است. 
شهريار شعر را از كودكي مي‌آغازد: «از همان كودكي، شعر را شروع كردم؛ هفت ساله بودم و شايد هم كوچكتر. نمي‌دانم چه چيز در درون من مي‌جوشيد و چه چيزي مرا بر آن مي‌داشت كه خواسته‌هايم را به صورت شعر بيان كنم». 
شعر، همانگونه كه شهريار آنرا لطايف روح انسان مي‌داند، بي‌آنكه قابل وصف باشد، در پشت پرچين هفت سالگي شهريار پرسه مي‌زند تا به شط بارور ذهن او راه يابد. و اين راه‌يابي، همانا آغاز توفان پرغريوي است كه لحظه‌هاي ناب حيات او را در برمي‌گيرد. لحظه‌هائي كه با شعر: 
من گنه‌كار شدم واي به من 

مردم‌آزار شدم واي به من 

آغاز مي‌شود. اين شعر سرفصل بهره‌وري از كلمات روان و رايجي است كه همواره حجم بسياري از اشعار شهريار را در برمي‌گيرد و به سادگي به ذهن مي‌خَلَد. 
شهريار با نقبي به خاطرات معطر كودكي، از پدري سخن مي‌راند كه سهمي درخور، در شكل‌گيري ذوق شاعرانه‌اش دارد: «پدر بزرگواري داشتم، بي‌نظير بود؛ سيدي نوراني. اهل ذوق بود و هنر. خط خوشي هم داشت و با آنكه وكيل درجة اول بود، خوشنويس و محرّر حاج ميرزا حسين، مجتهد تبريز بود. اسمش حاج مير آقا خشكنابي بود». 
يادبودهاي شهريار، از زني به نام «مادر»، سواي پژواك مهر و عاطفه‌اش در چهار ديواري خانه است؛ او را زني اديب مي‌داند كه شعر را خوب مي‌فهمد و به هنگام خواندن شعر، سراسر شور و جذبه مي‌شود؛ انگار كه امواجي نامرئي او را در برگرفته باشند: «من تراژيك‌ترين شعرهاي تركي را در نوحه‌هاي مادرم شنيدم؛ زني كه به هنگام مرگ دخترش، آنچنان ميه كرد و آنچنان شعرهائي خواند كه من هيچگاه نظير آنها را نشينده‌ام. اما افسوس كه نتوانستم آنها را بنويسم و به عنوان بخشي از شعر و ادبيات زبان آذري آنها را حفظ كنم». 
شهريار، زبان آذري را زبان احساس مي‌داند؛ زباني كه مي‌تواند زلال‌ترين مكنونات قلبي شاعر را بيان كند: «اما افسوس كه اين همه بعد گستردة حسي، در چهار چوب تنگ تكنيك، دچار ضعف مي‌شود». 
شهريار در سال 1285 در تبريز زاده شد و دوران كودكي را در كنار پدر و مادري با دركي روشن از شعر و شور و احساس گذراند و به همين واسطه توانست به تار و پود اين زبان چنگ اندازد و حجم حس و بيان خود را بر واژه‌هاي نجيب آن بنشاند و خود را به حول و ولاي آهنگين و موزون آن بسپارد. 

شهريار گرچه مأنوس زبان آذري است و اين زبان، زبان نياز و ضرورت در موطن اوست، معهذا زبان فارسي، زبان ديگري است كه شهريار با دست يازيدن بدان، مي‌تاند زواياي پنهان و پررمز و راز احساس خود را بيان دارد. 

شهريار در سال 1300 راهي تهران مي‌شود و به تحصيل در رشته طب مي‌پردازد. اما شعر، اصلي است كه همواره بدان پايبند است: «مدتي كه در تهران ماندم، ديگر تهراني شدم. شعر من به زبان فارسي بود و امضايم همان سيد محمدحسين بهجت خشگنابي. و در همين ايام بود كه تخلصم را از حافظ گرفتم: وضو گرفتم و حمد و سوره خواندم و رو به قبله نشستم و حافظ را به شاخه نباتش قسم دادم. ديوان را گشودم، آمد: 
سحر چو خسرو خاور علم بر كوهساران زد 
به دست مرحمت يارم در اميدواران زد 

چو پيش صبح روشن شد كه حال مهر گردون چيست 

برآمد خندة خوش بر غرور كامگاران زد 

و من تخلصم را از بيت آخر گرفتم: 

دوام عمر و ملك او، بخواه از لطف حق اي دل 

كه چرخ اين سكة دولت به نام شهرياران زد 

اما كمي فكر كردم، ديدم كه براي من سرگشته و جوان، لقب شهريار، عنوان بزرگي است. پس فال ديگري زدم: 
چرا نه در پي عزم ديار خود باشم 

چرا نه خاك سر كوي يار خود باشم 

غم غريبي و غربت چو برنمي‌تابم 

بشهر خود روم و شهريار خود باشم 

سيدمحدحسين بهجت خشگنابي از اين پس نام « شهريار» را بر خود مي‌نهد و پرواز بر فراز گسترة شعر را با بالهاي خواجة شيراز مي‌آموزد و به خود شيوة چنين پروازي را نويد مي‌دهد: 

شهريارا قلم از خواجة شيراز بگير 
تا ورق، رشك گل و لالة دلكش باشد 

آشنائي شهريار با شعر از دوران كدكي، و سپس غوطه‌وري در درياي بي‌كران شعر خواجة شيراز، مرهمي بر دل شكسته و رنج و حرماني اشت كه از چندي عارض او گشته است. عشق، اكنون همچون دانة گياهي است كه در سراچة دل او، تصير پرشكوه و شكوفة بهار را نويد مي‌دهد: 
با رنگ و بويت اي گل، گل رنگ و بو ندارد 
با لعلت آب حيواني، آبي به جو ندارد 

از عشق من به هر سو در شهر گفتگوئيست 
من عاشق تو هستم، اين گفتگو ندارد

جز وصف ماه رويت در پشت سر نگويم 

رو كن به هر كه خواهي، گل پشت و رو ندارد

ميزان‌هاي بهره‌وري شهريار از غزليات حافظ، اكنون نه معيارهاي عارفانه، كه همانا در زمرة عشقي مجازي است؛ عشقي كه ارتفاع بلند خيال و انديشة او را يكسره، در سيطرة خود قرار داده است و او رو به هر سو كه مي‌گذارد، نشان از خط و خال او دارد، نشان از طرة گيسوي او دارد و نقش هر چهره، (عيان غاليه خط) اوست؛ بي‌آنكه بداند كه در تهاجم بي‌امان باد پائيز، اين شكوفة نشكفتة بهاري به تاراج خواهد رفت: 
رو كن به هر كه خواهي گل پشت و رو ندارد 

شايد هيچگاه شهريار بوي جنازة عشق را نيازموده بود و نمي‌دانست كه در زلّ آفتاب سرمستي، قامت بلند غرور او، در هلهلة بادهاي هرز و نافذ خميده خواهد شد. 
شهريار، اكنون، شكسته دل و پريش، سر به كوچة خاك‌آلودة غم مي‌نهد. ديگر نه عطر گل شقايق و طراوت گل شمعداني، كه همه جا عبوس و عفن و حزن‌آلود است، و تنها آنچه كه سراپردة ذهن او را به خود مشغول مي‌دارد، همانا نفريني است كه در اشعارش ظاهر مي‌شود: 
چو ابرويت نچميدي به كام گوشه‌نشيني 

برو كه چون من و چشمت به گوشه‌ها بنشيني 

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار نديدم 
برو كه چون سر زلفت به خود قرار نبيني 

به جان تو كه دگر جان به جاي تو نگزينم 

كه تا تو باشي و غيري به جاي من نگزيني

زباغ [حسن] تو هرگز گلي به كام نچيدم 

برو زگلبن حسنت گلي به كام نچيني
اكنون واژه‌هاي سركش شعر شهريار، در امتداد عبور اين بغض‌هاي تازه، ماية تسلائي مي‌گردد تا روئينگي شبهاي كشدار و بلند ا را به صبح برساند: 

نالد به حال زار من امشب سه تار من 

اين ماية تسلي شبهاي تار من 

اما آنچه كه محتوم است، پذيرش اين حادثه و كشيدن خط بطلاني بر گذشته‌هاست: 
برو اي ترك كه ترك تو ستمگر كردم 

حيف از آن عمر كه در پاي تو من سر كردم

عهد و پيمان تو با ما و وفا با دگران 

ساده دل من كه قسمهاي تو باور كردم 

تو شدي همسر اغيار و من از يار و ديار 

گشتم آواره و ترك سر و همسر كردم 

دورة چند سالة اقامت شهريار در تهران، به هنگامي كه سال پاياني دانشكدة پزشكي را مي‌گذراند، مصادف با اتفاقات جدي در زندگي اوست. اكنون همان باد هرز تطاولگري كه شكوفة بهاري خاطر شهريار را به يغما برده بود، حكم هلاكت شاعر را مي‌دهد؛ حكمي كه با وساطت يار به تبعيد شهريار منتهي مي‌شود: «بايد از تهران مي‌رفتم. بايد ترك همه چيز مي‌كردم. بايد خاطرات را پشت سر مي‌گذاشتم و زندگي تازه‌اي را شروع مي‌كردم. ديگر همه چيز تمام شده بود». 
شهريار به نيشابور مي‌رود و فصل تازه‌اي را در ديوان زندگيش مي‌گشايد: «پيش از من، كس ديگري هم به نيشابور تبعيد شده بود و او كمال‌الملك بود. در تهران كه بودم كمال‌الملك را مي‌ديدم. با ميرزا احمدخان اشتري پيش او مي‌رفتم. مي‌نشستيم و شعر مي‌خوانديم. او عاشق حافظ بود و سعدي. برايش از حافظ و سعدي مي‌خواندم و بعد اگر فرصتي پيش مي‌آمد، از شعرهاي خودم؛ يعني او مي‌خواست شعرهايم را بخوانم و مي‌خواندم، و حالا هم مجال آن بود كه اگر فرصتي دست دهد، به زيارتش بروم، و رفتم. كمال‌الملك رفيقي داشت به نام سالار معتمد و او بود كه پس از تبعيد شدن كمال‌الملك، او را به حسين‌آباد برد و خانة بزرگي در اختيارش گذاشت، تا مردم به ديدارش بروند. 
عصر يك روز جمعه بود كه به زيارتش رفتم، به همراه روًساي ادارات. شور و حالي داشتم و سر از پا نمي‌شناختم. مي‌خواستم باز چهرة آرامش را ببينم. به ياد تهران افتاده بودم و ياد عصرهاي دم كرده‌اي كه كالسكه سوار مي‌شديم و از كوچه پسكوچه‌هاي شهر مي‌رفتيم به جانب او، و بعد مي‌نشستيم و شعر مي‌خوانديم. و حالا باز، گوئي دست تصادف مرا كشانيده بود به اين ديار و به ديدار او: 
صبحگاهي به خيل يار و نديم 

پاي‌كوبان به راه افتاديم 

من بي‌پا زخود بدر رفتم 


همه با پا و من بسر رفتم 

اين جاست كه رنگ نزديك مي‌شود به واژه‌هاي مترنم شق؛ عاطفه نزديك مي‌شود به عطر گل‌هاي شقايق. اين جا حضور كمان نور است و كلام؛ اين جا مجال گريستن است در دامن خيال: 
«مدتي مانديم پيش استاد و از هر دري سخن رفت. سخن از بي‌مهري زمانه رفت و بازي چرخ گردون. استاد هماني بود كه در تهران به ملاقاتش مي‌رفتم. اما اكنون كمي شكسته‌تر: 
گر چه از ناملايمات حيات 

داشت چندان به چهره تغييرات 
كه نظر نفي آشنا مي‌كرد 


نظر آشنا خطا مي‌كرد 

ليك عشقم به ره گرفت چراغ 

يافت چشم از ظلام شبه فراغ 

گفتم اين دلستان ديرين است 

آنكه جانم طلب كند اين است موقع رفتن كه شد، استاد مرا نگهداشت و نگذاشت بروم. بودن با كمال‌الملك طي ده روزي كه فرصت بود، زيباترين خاطرات را برايم به جا گذارد؛ روزهائي كه در كنار هم راه مي‌افتاديم و او از رنگ مي‌گفت و من از شعر و هر دو از زمانه مي‌ناليديم». 
و يا مي‌نشستند در خنكاي مهتابي خانه‌شان و از حافظ مي‌خواندند و از سعدي، و اگر مجالي بود ـ كه همواره بود ـ از شعرهاي پرشور شهريار. 

يادگار ملاقات با كمال‌الملك، همانا قطعه (زيارت نامة كمال‌الملك) است كه به عنوان يكي از شاهكارهاي مسلم شهريار به شمار مي‌رود. اين قطعه با توصيف دهي از دهات نيشابور آغاز مي‌شود: 
در دهي از دهات نيشابود 

بسي از جادة تمدن دور 

خفته گنجي به فرصت ديدار 

گنج خفته است و دولت بيدار 

و سپس لحظه به لحظة تدارك سفر و شوق ديدار استاد را بازگو مي‌كند تا اينكه: 

حلقه بر در زديم و در وا شد 

قد چون سر دوست پيدا شد 

ديدار دوست، گوئي همان لحظة موعودي است كه شهريار از ديرباز در انتظار آن است. پس چه عجب كه نه در اين ديدار، كه در اين زيارت، بوسه بر دست‌هاي استاد زند: 
عشق فرمان دستبوسي داد 

ليك رخصت ندادمان استاد 

من تحمل نمي‌توانستم 


چاره جز خود سري نداشتم 

لبم از بوسه توشه‌ها برداشت 

دلم از توشه گو‌شه‌ها انباشت 

ديدم اين فرصت ار زدستم جست 
بلكه بار دگر ندادم دست 

اين گنه گر ز قدر من مي‌كاست 

عشق من عذر اين گنه مي‌خواست 

شهريار در اين ملاقات كمال‌الملك را آفتابي بر لب بام مي‌يابد: 

ماه تابد ولي نه ماه تمام 


آفتابي است [ليك] بر لب بام 

چون ستاره به صبحدم، لرزان 

يا چو برگي به برگريز خزان 

چون چراغي به پيش باد سحر 

يا عزيزي كه بسته بار سفر 

و اي پيش‌بيني سال بعد به وقوع مي‌پيوندد: «بعد از آن، هر وقت كه فرصتي پيش مي‌آمد، به زيارتش مي‌رفتم. دلخوشيم همين بود. اما يك سال بعد خبر مرگش را شنيدم. خبر مرگ او همه جا پيش مي‌رفت و دهان به دهان مي‌گشت». 
خبر، گر چه تلخ است، اما محتوم است و ناگزير. مي‌بايست پذيرفت و مي‌بايست در انتظار خبرهاي مشابه ديگري بود؛ مثل خبر مرگ عزيزان، مثل خبر پدر و يا خيلي خبرهاي بد ديگر: «شب قبل از مرگ پدرم، او را به خواب ديدم؛ پدري كه برايم بي‌نظير بود؛ پدري كه وقتي برايم شعر مي‌خواند، سراسر شور مي‌شد و شوق؛ پدري كه برايم همه چيز بود، و حالا آمده بود به خواب من. مدتها بود كه او را نديده بودم و دلم هوايش را كرده بود، اما حالا فرصت داشتم تا ا را در خواب ببينم. تصوير پدر افتاده بود توي ماه. ماه تا سنه‌اش را گرفته بود و صورتش نوراني شده بود. پدر قهقهه مي‌زد و من تا به حال او را اين چنين سرخوش نديده بودم. بيدار كه شدم، الله‌اكبر صبح بود. و پيرمرد معتكفي كه بر بالاي تپه‌اي زندگي مي‌كرد، داشت اذان مي‌گفت. صدايش طنين خاصي داشت. ديوان خواجه كنار دستم بود. بازش كردم، آمد: 
روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 

زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد 

بعد از اين نور به آفاق دهيم از دل خويش 

كه به خورشيد رسيديم و غبار آخر شد 

فردايش برايم از تبريز تلگرام آمد؛ پدر فوت كرده بود.» 
ديدي منت گذاشته‌ام بي‌پسر، پدر 


رفتي تو هم گذاشتيم بي‌پدر، پدر 

اي جان سپرده در وطن خويشتن غريب 

وي مانده با همة پدري بي‌پسر، پدر 

گفتم عصاي دست تو باشم ولي چه سود 

پايم به گِل فروشده، خاكم بسر، پدر

ما را يتيم هشتن و ساز سفر چه بود 

خوش مي‌روي، برو كه سفر بي‌خطر، پدر 

با به سر آمدن دورة غربت، در سال 1314، شهريار به تهران باز مي‌گردد و در بانك كشاورزي به كار مي‌پردازد و اين در حاليست كه هنوز يادواره‌هاي تابناك و ناميراي عشق، همچون ابلقي گستاخ بر پهنة نجيب ذهن او پاي مي‌كوبد. اما آنچه كه مسلم و حتمي است، اينست كه انديشة شهريار قرين تحولاتي است كه چند سال بعد به نقطة اج و بلنداي اصلي خود مي‌رسد و همين نقطة بكر تحول، منشاء رويگرداني شهريار از (او)ئيست كه اينك بازگشته است: 
آمدي جان بقربانت ولي حالا چرا 


بيوفا حالا كه من افتاده‌ام از پا چرا 

نوشداروئي و بعد از مرگ سهراب آمدي 

سنگدل اين زودتر مي‌خواستي، حالا چرا

اما اينك حضور ما در كنار شهريار، مرهمي بر دل شكستة اوست و مجالي براي آشتي مجدد شاعر با زبان آذري. حضور مادر و تشعشع هيجاناتش به هنگام شعرخواني، شهريار را به بي‌كرانگي دريائي تازه مي‌كشاند؛ دريائي لاجوردين و گسترده كه بي‌قراري روح شاعر را در تموّج بي‌زال حماسة (حيدربابا) جاودانه مي‌سازد. 
منظومه حيدربابا كه به زبان آذري سروده شد، به حق يكي از شاهكارهاي شهريار است. اين منظومه نه تنها تا دورافتاده‌ترين روستاهاي آذربايجان، بلكه تا تركيه و قفقاز نيز راهي شد و چندين بار تجديد چاپ گرديد و دو بار نيز به زبان پارسي برگردانيده شد. 
«حيدربابا» نام كوهي است نزديك خشگناب از قراء قره‌چمن، كه شهريار دوران كودكي خود را در آنجا گذرانيده و همواره همدم راز و نيازهاي او بوده است. حيدرباباي بلندبالا و استواري كه گلهاي نوروزي و برف زمستانيش، چشمه‌سارها و باغهايش، امواج رودهايش و همه و همة يادگارهايش، ذره ذره بر ذهن شاعر مي‌خلد: 
حيدربابا آن زمان كه رعد و برقهايت شمشيربازي مي‌كنند 

و امواج رودخانه‌هايت غرش‌كنان روي هم مي‌غلطند و مي‌روند 

و دخترانت صف بسته و به تماشاي امواج دل داده‌اند 

سلام مي‌كنم به شما و به شوكت و قبيلة شما 

چه شود كه نامي هم از من بيايد بر زبان شما 

نغمة حيدربابا، حكايتي آشنائي‌ها و شكايت از جدائي‌هاست؛ حكاياتي كه با جاذبة غنيِ زبان آذري و مصطلحات عاميانة همين زبان و احساس شور و شيدائي و تخيل قوي شهريار درآميخته شده است. شهريار در اين منظومه از همه چيز ياد مي‌كند: از جادة پرشور و شوق قره‌چمن، از شبهائي كه ننه پيره قصه مي‌گويد، از گرگ‌ هراساني كه از گردنه خودش را بالا مي‌كشد، از سماور مسواري بالاي پشت بام، از آقا ميرغفار، تاج سر سادات خشگناب و از هر چه كه بر آئينة بي‌تكدر كودكيش نقش بسته است، و سرانجام، آرزوي سرخوشي براي حيدربابا: 
حيدربابا الهي كه هميشه سرخوش و شادان باشي 

تا دنيا بجاست الهي كه كامت شيرين باشد 

بيگانه و آشنا هر كه از پاي تو مي‌گذرد آهسته بگوشش 

بگو: 

پسر شاعر من شهريار

عمريست كه غم روي غم مي‌گذارد 

تهران و همجواري شهريار با شعر و شاعران ديگر، مرحله‌اي تازه و دريچه‌اي نو در برابر ديگان او قرار داد و او نيز جهان را براي مدتي از وراي همين دريچه نگريست. 

سال 1304، سال انتشار حكايت تازه‌اي در شعر پارسي است. افسانة نيما در همين سال، موجي از شاعران جوان را به خود مي‌خواند و شهريار نيز از آن بي‌نصيب نيست؛ تا جائي كه در تب و تاب ديدار با نيما، راهي ديار او مي‌شود؛  چرا كه نالة آشناي نيما، همچون پروانه‌اي كه بر روي شقيقة بهار بنشيند، بر جان [شهريار] نشسته است: 
ناگه از جنگل ياسمن‌ها 

نالة آشنائي شنودم

زخمة تار جان بود گوئي

چنگ زد در همه تار و پودم 

همزبان بهشت طلائي است 

باز خواند به نوشين سرودم 

در پي آن صدا رفتم از دست 

«سال 1317 و شايد 18 بود كه به اتفاق مرحوم اميري فيروزكوهي، سواره راه افتاديم و رفتيم به شهر نيما. راه، دراز و پرخطر، اما چكنم كه هوائي شده بودم و دلم پر مي‌كشيد.» 
شهريار در اين عبور شوق‌انگير تا به آن سوي (مازندران چهره در ابر)، هر آنچه را بر سر راه خود، مي‌يابد آن‌سان زيبا و بي‌بديل مي‌بيند كه گوئي پيش از اين، اين چنين نبوده‌اند. اما راه، دراز است و پرمخافت و آيا ديدار ممكن مي‌گردد؟ پس براي آرامش خويش، نشان نيما را از (نگارندة باغ معنا) مي‌پرسد: 
اي نگارندة باغ معنا 

اين پرنده كجا لانه دارد

گرچه دنيا به او جز قفس نيست 

در كجاي قفس خانه دارد 

كيست كو را دهد آب و دانه 

دارد اصلاُّ كسي يا نه دارد 

يا چو من بي‌كس و بي‌پناهي است 

و از (باغبان) جهان هستي مي‌پرسد: 

باغبانا خدا را خدا را 

او به باغ شما مي‌سرايد 

اول [اين] باغ زيبا به من گو 

در به روي كسي مي‌گشايد؟ 

ديگران باغبان چشم دارم 

با سلامي كه او را بشايد 

از من او را رساني پيامي 

نيروي خيال شهريار از اين منظومة بلند (د مرغ بهشتي)، در حول و ولاي ديدار با نيما، آن چنان تصاويري مي‌سازد كه هر قطعة آن را مي‌توان به عنوان يك تابلوي سراسر رنگ تلقي نمود و اين به لحاظ منزلتي است كه شهريار براي نيما قائل است؛ براي نيمائي كه بايد نشانش را اكنون از كوه پرسيد: 

كو بابا! تذروي بهشتي است 

نغمه‌اش زنده چون زندگاني

چون من از آشيان دور مانده 

نغمه‌ها مي‌زند جاوداني 

همزبان من است او خدا را 
داغم از دست بي‌همزباني 
پيش بابا گرفتم سراغش 

اما نه پاسخ‌هاي نگارندة باغ معنا و نه باغبان و نه حتي كوه او را بسنده نيست. پس جنگل را مخاطب قرار مي‌دهد؛ چرا كه كه او را حواله به جنگل داده است: 
خاله جنگل! سلام عليكم

من يكي قمريم آسماني 

كوه بابا مرا كرده راهي

قصر عاجي كه داري ـ نشاني 

گفته اين همزبان من اينجاست

مژده تا جان دهم مژدگاني 

و جنگل نشان او را در آسمان‌ها مي‌دهد: 

ها! بدانسو نگر تا چه بيني 

شهريار به ديار يار مي‌رسد. گرد راه از روي ناگرفته، به سراي نيما مي‌شتابد تا غم دل با او بگويد. اما او را نمي‌يابد. سرگشته و پريشان رو به دريا مي‌كند و با آن سخن مي‌گويد: 

عمه دريا دلم خون شد آخر 

بازگو پس كجه رفته حالا 

و دريا به شهرياري كه خود به شهادت كوه و جنگل و... از مقام شامخ نيما آگاه است، پاسخ مي‌دهد: 
زهره با او كند عشقبازي

كار حسنش گرفته است بالا 

خواهرم آسمان برده او را 

تاج افرشتگان است و والا 

خوابهاي زميني؟ چه ناچيز 

«يادداشت گذاشتم و خودم را معرفي كردم و وعدة روز بعد را گذاشتم و آن را به همراه كتابم به قهوه‌چي دادم تا به او بدهد. روز بعد رفتم، اما باز او را نيافتم. رفتم به سراغ قهوه‌چي. گفت كه نيما آمد. يادداشت را به همراه كتاب به او دادم و او هم نوشته را خواند و بعدش پاره‌اش كرد.»
چيزي مثل سنگ آسماني سقوط مي‌كند روي جنگل يشمي پندار شهريار و آن را درهم مي‌كوبد و آن چه كه از اين حيات سبز باقي مي‌ماند، اكنون ويرانه‌ايست پرهيبت و مخافت و تيره از ترديد: 
با خود انديشد آخر خدايا 

او خود از كبر با من نپرداخت؟ 

يا چنان غربت خاكدانم 

كرده آلوده كو باز نشناخت؟ 

يا كه من نيستم آسماني 

اهرمن با من اين رنگها باخت 

كم‌كم از خويشتن ننگش آيد 

شهريار راه پس پيش روي مي‌نهد و شكسته دل و محزون باز مي‌گردد و همواره عدم تمايل نيما را به اين ديدار از خود مي‌پرسد. 

اما چندي مي‌گذرد تا شهريار پاسخ اين سئوال را دريابد؛ چرا كه اين بار، نيماست كه راه ديار شهريار را در پيش مي‌گيرد و در لحظاتي نامنتظر به سراي شهريار قدم مي‌گذارد. نيما شرح مي‌دهد كه پيش از او كس ديگري با دفتر شهريار به منزلش مي‌رود و خود را شهريار مي‌خواند. نيما از او مي‌خواهد كه غزلي از كتاب بخواند و آن جوان حتي توفيق خواندن از روي كتاب را هم نمي‌يابد. و اين بار نيز، نيما بر اين گمان است كه شهريار درغين ديگري به سراغ او آمده است. 
نيما سپس منظومه‌اي براي شهريار مي‌سرايد و در نامه‌اي به پيوست آن مي‌نويسد: 

«منظومه‌اي كه به اسم شما ساخته بودم، فرستادم. زبان اين منظومه، زبان من است... بارها براي رفقاي خود گفته‌ام كه: آدم، در حين سرودن و مواظبت در حال مصرعها، كه چگونه نظم طبيعي پيدا كنند، خسته و كوفته مي‌شود. ولي هيچكدام از اينها براي آستان شريف تو چيزي نيست و نبايد چندان چيزي شمرد... چشمداشت عمده اين است كه هدية ناقابل را به منزلة سبزي كه درويشي به آستان ملك تحفه مي‌برد، از دوست خود بپذيريد. اين نمونة كار من نيست، نمونة صفاي من است.» 
ديدار شهريار با نيما و سرودن اشعار آزادي چون (اي واي مادرم)، (نقاش)، (موميائي) و... نشانه‌هاي بارز تأثير نيما و شعر نو بر شهريار است. اما در آشفته بازار سالهاي واپسين، هنگامي كه خزف و لعل را در يك كفه مي‌نهند، پيرمرد حق دارد كه دل نگران و مضطرب شعر كهن پارسي باشد. اما شهريار هموست كه شعر نو را با معيار متين و راستين شعر نو مورد سنجش قرار مي‌دهد كه در غير اين صورت، شهريار به شيوة نوين شعر پارسي شعر نمي‌سرود و اين چنين شيداي شعر نيما و نيماي شاعر نمي‌گشت. 
حدود سال 1320، در دنياي فكر و انديشه شهريار، آغاز تازه‌ايست، شهريار كه تا پيش از اين تاريخ، پرشورترين حكايات عاشقانه را مي‌سرايد، قرين تحلات فكري شگرفي مي‌گردد [كه] حال و هواي او را دگرگون مي‌كند. اينك عشق از صورت به معنا مي‌رود و آنچه كه شاعر را در مي‌ربايد، همانا طريقة رسيدن به معرفت و حقيقتي است كه به وساطت ذوق و اشراق، و نه تعقل و وتفكر عارضش مي‌گردد. 
«گرچه ياد آن عشق با من بود. اما ديگر آن عشق نبود. چيزي ديگر شده بود؛ شده بود عشق الهي. شاعر عرفاني مي‌بايست الهام داشته باشد، و الهام تشعشعي از نور الهي است؛ چيزي مثل وحي. اما الهام پائين‌ترين مرحلة وحي است. وحي از آنِ انبيا و الهام از آنِ شاعر و هنرمند است. من، ديگر فكر و تعقل نمي‌كنم، به من الهام مي‌شود و فكر و تعقل مرا زنده مي‌كند.» 
شهريار براي نيل به حاجت دروني‌اش كه همانا رسيدن به معرفت و حقيقت است، ترك لذت‌هاي دنيوي مي‌كندو تائب مي‌شود و به فقر و گرسنگي و تنهائي تن در مي‌دهد و اكنون كه شهريار، پير كعبة دل است  ومست شراب طهور و پيشاني بر جانماز سبز عرفان سائيده است، به راز و نيازهاي شبانه مي‌پردازد، تا آنجا كه: 
«روح يكي از اولياء با من مرتبط شد و مشكلاتي را كه در راه حقيقت و عرفان داشتم و براي من مبهم و مجهول بود، گشود.» 

اكنون شهريار معتكف رو به كتاب آسماني مي‌نهد و راز دل را با خداي خود مي‌گويد: 

دلم جواب بلي مي‌دهد صلاي ترا 


صلا بزن كه به جان مي‌خرم بلاي ترا 

به زلف گو كه ازل تا ابد كشاكش تست 

نه ابتداي تو ديدم نه انتهاي ترا 

كشم جفاي تو تا عمر باشدم، هر چند 

وفا نمي‌كند اين عمرها وفاي ترا 

بجاست كز غم دل رنجه باشم و دلتنگ 

مگر نه در دل من تنگ كرده جاي ترا 

تو از دريچة دل مي‌روي و مي‌‌آئي 

ولي نمي‌شنود كس صداي پاي ترا

و در پايان همين غزل: 

دل شكستة من گفت شهريارا بس 


كه من به خانة خود يافتم خداي ترا 

و در مقام جلال خاتم الانياء (ص) مي‌سرايد: 

ستون عرش خدا قائم از قيام محمد (ص) 

ببين كه سر به كجا مي‌كشد مقام محمد (ص)

بجز فرشتة عرش آشيان وحي الهي 

پرنده پر نتواند زدن به بام محمد (ص)

به كارنامة منشور آسماني قرآن 


كه نقش مُهر نبوت بود به نام محمد (ص)

شهريار كه راز و نيازهاي شبانة خود را بر پهنة شعر كشانيده، غزل مناجات علي (ع) را مي‌سرايد كه همچون گوهري تابان همواره در نورافشاني است. آنچه كه در واقع، اين جذبه و شور و مكاشفه را تبيين مي‌كند، همان احوال تازه‌ايست كه او را چنين دستخوش تحولات نموده است: 
علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را 

كه به ما سوي' فكندي همه ساية هما را 

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين 

به علي شناختم من بخدا قسم خدا را 

به خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند 

چو علي گرفته باشد سرچشمة بقا را 
مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوي' را 
برو اي گداي مسكين در خانة علي زن 

كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را 

اين دوره از انقلابات روحي و فكري شهريار كه تا به سال 1331 به طول مي‌انجامد، دورة پرمعنائي از غزل‌هاي عارفانة اوست و در همين سال، حادثه‌اي تلخ ـ كه همانا مرگ مادر است ـ بر متن زندگي او سايه مي‌افكند: 

«مدتي مي‌شد كه مادر را بستري كرده بوديمش به تهران تا در بيمارستان بستري شود. اما دكترها جوابش كرده بودند و مادر، ديگر آن مادر چالاك پيشين نبود. نحيف شده بود و لاغر و من نمي‌دانستم كه ديگر دارد همه چيز تمام مي‌شود، اما باور كردنش بس تلخ و گزنده بود. 
روزها به ملاقاتش مي‌رفتم و مي‌نشستم كنار تختش و توي چهرة مهتابي‌اش خيره مي‌شدم تا در آن، سالهاي پيش را بيابم؛ سالهائي را كه او با هيجان برايم شعر مي‌خواند و نوحه‌هايش لرزه بر اندامم مي‌انداخت: 
او با ترانه‌هاي محلي كه مي‌سرود 

با قصه‌هاي دلكش و زيبا كه ياد داشت 

از عهد گاهواره كه بندش كشيد و بست 

اعصاب من به ساز و نوا كوك كرده بود 

او شعر و نغمه در دل و جانم به خنده كاشت

تابستان بود و هوا دم كرده. يك شب خواب پدر راديدم؛ همان پدر خوبي كه سالها پيش از دست رفته بود و حالا آمده بود بخوابم و مادر را صدا مي‌كرد: 
آنشب پدر به خواب من آمد، صداش كرد 

يك دود هم گرفت به دور چراغ ماه

معلوم شد كه مادره از دست رفتني است 
خواب پدر، مرا وحشت‌زده كرده بود؛ پدري كه در غرفة باغي نشسته بود و مادر را مي‌خواند. تير ماه داشت تمام مي‌شد. روز سي‌ويكم بود كه خبر آوردند كه مادر رفته است. دوست و آشنا را خبر كردم. همه آمدند. همه چيز برايم رنگ ماتم داشت. جنازة مادر را تشييع كرديم به قم و در كنار پدر به خاكش سپرديم.» 
او مرد و دركنار پدر زير خاك رفت

اقوامش آمدند پي سر سلامتي

يك ختم هم گرفته شد و پُربَدَك نبود

بسيار تسليت كه به ما عرضه داشتند 

لطف شما زياد 

اما نداي قلب بگوشم هميشه گفت: 

اين حرفها براي تو مادر نمي‌شود

شعر بلند و آزاد (اي واي مادرم) كه همواره در حافظة شعر معاصرايران مي‌ماند، نمايشگاهي از تابلوهاي رنگارنگ است. اما نه رنگ‌هاي قوس و قزح، كه رنگهاي بيشماري ديگري، وامانده در پس هاله‌اي از مه و دَمه. اين شعر تحت تأثير اوزان نيمائي است، و حس شاعر نه در گرو قوالب شعري، كه با حفظ رواني و سالي وزن، اقتداء به كوتاه و بلندي مصرعهاي شعر نو است. تركيبات اين شعر، تركيباتي به ذهن نشستني است و زيبا، بي‌آنكه شاعر بخواهد به صِرف تظاهر به روشنفكريهاي مرسوم، از كلماتي نامتجانس و غريب سود جويد: 

«همة اجزاي شعر بايد مأنوس باشد و شنوده را مثل برق بگيرد و همه چيز را بفهمد بي‌آنكه بخواهد براي درك مفاهيم شعري به فرهنگ لغات مراجعه كند.» 

آغاز شعر (اي واي مادرم)، دربرگيرندة بخشي از خاطرات شهريار است؛ شهرياري كه اكنون گوئي مرگ مادر را نپذيرفته و او را حيّ و حاضر، در تمام لحضات زندگي خود مي‌داند: 

آهسته باز از بغل پله‌ها گذشت 

در فكر آش و سبزي بيمار خويش بود 

اما گرفته دور و برش هاله‌ئي سياه 

او مرده است و باز پرستار حال ماست 

شهريار همچون نقل خاطره‌ها، شنونده و بينندة تابلوهاي شعرش را به گوشه گوشة اين خاطرات دور و نزديك مي‌كشاند تا مرثية كوهوارة غم خود را در رواق پريشاني‌اش بازگويد: 

باز آمدم به خانه، چه حالي [نگفتني]

ديدم نشسته مثل هميشه كنار حوض

پيراهن پليد مرا باز شسته بود 

انگار خنده كرد ولي دل‌شكسته بود: 

بردي مرا به خاك سپردي و آمدي؟

تنها نمي‌گذارمت اي بينوا پسر

اما خيال بود 

اي واي مادرم. 

شهريار سواي شعر آزاد (اي واي مادرم)، اشعار (نقاش)، (پيام به انيشتين) و (موميائي) را مي‌سرايد كه هر كدام نشانه‌هاي بارزي است از ذهن‌بارور او در پهنة نوين شعر. 

شهرياردر مقدمه‌اي براي «موميائي» مي‌نويسد:    

«بعد از سي و پنج سال، به موطن اصلي خود، تبريز برگشته‌ام، به يك موميائي ماننده‌ام كه بعد از قرنها زنده شده باشد. در اطراف خود هيچ چيز آشنائي نمي‌بينم؛ حتي يك خشت. همه رفته‌اند، همه.

سايه و شبح گذشتگان را احساس مي‌كنم كه به سرعت خيال از در و ديوار پريده و از من رو پنهان مي‌كنند.  انگار زير گوشي حرفهائي هم مي‌زنند، اما تا به گوش من برسد، كلمات كاملاُّ محو شده. شايد مي‌گويند چه جان سختي داشته كه هنوز زنده است: 

چشم مي‌مالم هنوز

گوئي از خواب قرون برخاستم 

زندگي گم كرده دنياي قديم

نيست يك خشتي كه عهدي نو كنم

خواب و بيداري چه كابوسي عبوس

آشنايان رفته‌اند 

داغ يك دنيا عزيز 

واي! وحشت مي‌كنم 

حكايت موميائي، شرح پريشاني‌ها و محنت‌هاي او، نه در شهر غريب، كه در موطن اوست. شاعر كه اينك به زادگاه خود بازگشته است، همه چيز را واژگونه و غيرمعمول مي‌يابد و همه را بيگانه با خود. پس به اميد يافتن نشاني از يادگارهاي دور، به كوچه پسكوچه‌هاي قديم پناه مي‌برد. اما باز همان غربت و بيگانگي، نگاهي به صورت مردم مي‌اندازد و گمشده‌هاي خود را نزد مردمي مي‌يابد كه خنده‌ها و شادابي‌هاي بچگي و جواني و شكل و شمايل او را به تاراج برده‌اند: 

«انگار گوشت قرباني قسمت كرده باشند، نه آب و رنگ، نه چشم و ابرو و نه هيچ براي من باقي نگذاشته‌اند... در فلان رفيق، دورة بچگي خود را مي‌بينم كه ظاهراُّ از صورت و قد و بالا خود اوست، اما مثل اينكه هيچ مرا نمي‌شناسد. او كه به اين سردي نبود. خدايا پس اين كيست؟ يك دفعه يادم مي‌افتد كه ها! قضيه ساده است. اين آقا هم مال و متاع آن بيچاره را دزديده و به خود بسته است.» 

اما شهريار، آن شاعري نيست كه يأس‌هاي بي‌امان، امان او را ببُرند. رنج و محنت همواره قرين زندگي او بوده است و همواره بر آنها فائق آمده؛ خصوصاُّ كه چندي است روزنه‌اي به جهان معني گشوده و زمين و زمان را به گونه‌اي ديگر مي‌نگرد: 

«از يك روزنة كوچك، چشمي به جهان معني گشوده‌ام، آها! اصل و ريشة همه خبرها اي جاست. اين جا آغاز و انجام زمين و گذشته و آيندة زمان را نه به خوبي، اما محو و روشن مي‌شود تماشا كرد... راه جهان آرزو را پيدا كرده‌ام، اما از دالان گور بايد گذشت؛ آنهم با گذرنامه‌ئي كه ممكن است من در دست داشته باشم. در اطاق انتظار، نشستن‌ها دارد.» 

اما شهريار همچنان مي‌سرايد و غم دل را با غناي انديشه و زمينة بكر و گستردة تخيلش تسكين مي‌دهد و خوانندة آثارش را به دنيائي مي‌برد كه ماوراي دنيا محسوس و زميني است. گرچه اين اشعار، آنسان كه خود شاعر مي‌گويد، سواي اشعار نخستين او كه يكباره كشف مي‌گرديدند، اكنون در پس هاله‌اي از معاني عرفاني رنگ مي‌بازند و دنياي پررمز و رازي را بيان مي‌دارند، اما تفاوت اصلي شهريار با برخي از شاعراني كه اشعار آنان نيز صريح و گويا نيست، در ميزان و چگونگي بهره‌وري از واژه است، و نه غوطه‌وري در معاني بكر و عارفانه. شهريار با الفاظي شيرين و رايج، اما با نگاهي از روزنة باغ معنا بر ژرفنا و گستردة درياي دلش شعر مي‌سرايد؛ در حالي كه برخي ديگر با بهره‌وري از موميائي شده‌ترين واژه‌هاي نامأنوس و ته‌نشين شده در فرهنگ لغات، داعية همين معنا را دارند. اما دريا كجا و بركه‌اي كوچك كجا؟ 

شهريار در طول زندگي بلند خود و در پس آنهمه سروده‌هاي پياپي، همچنان شاعري تواناست و همچنان در آبي درياي ذهن او، خبري جز موج نيست؛ چرا كه خموشي از آن مرداب است. 

شهريار، اينك منظومة خميده‌ايست، فرو افتاده در غمي غريب، اما با پيشينه‌اي بس ماندگار در پهنه شعر اين سرزمين. و هموست كه در آخرين اشعارش، (مزد شبان) حكايت دل تنگ خود را ساز مي‌كند: 

خوشست پيري اگر مانده بود جان جواني 

ولي ز بخت بد از من نه جسم ماند و نه جاني

چو من به كنج رياضت خزيده را چه تفاوت 

كزان كرانه بهاري گذشت يا كه خزاني 

وداع يار به ياد آر و اشك حسرت عاشق

چو مي‌رسي به لب چشمه‌ئي و آب رواني 

دهان غنچه مگر بازگو كند به اشارت 

حكايت دل‌تنگي به چون تو تنگ دهاني 

جهانيان به جهان مي‌دهند صحبت جانان 

منم كه صحبت جانان نمي‌دهم به جهاني 

به صحت و به امان زنده‌اند مردم دنيا 

منم كه زنده‌ام اما نه صحتي نه اماني 

به رمز و راز دهان تو پي نمي‌برم اما 

به هر حديث تو پي مي‌برم به راز نهاني 

شعيب جلوة سينا جهيز دختر خود كرد 

خدا چه اجرت و مزدي كه مي‌دهد به شباني 

در آستان تو كانجا نياز در نگشايد

همه به پشت درند و گداي آبي و ناني 

زبانبه شكر همين يك زبان گشودمي اي دوست 

اگر به هر سر موي من از تو بود زباني 

چه دلبخواه بغير از تو باشد از تو ندانم 

كه آنچه فوق دل و دلبخواه ماست تو آني 

به غفلت از تو چه عمري تباه كرده‌ام، اكنون 

امان نمي‌دهم از بيم غفلت تو به آني 

نه مستحق مكافات موًمنيم و نه كافر

تجارتي نه به اميد سود و بيم زياني 

تو « شهريار» نبودي حريف عهد امانت

ولي به مغز سبك مي‌بري چه بار گراني 

شهريار: 

زبان مادري شيرين است، اما تعصب نبايد داشت 

اشاره: 

تا جايي كه به ياد دارم، در هر سفر «تبريزز به ديدار استاد شهريار مي‌رفتم. با ايشان به گفت وگو مي‌پرداختم و حاصل آن را از نوار ضبط‌صوت بر روي كاغذ مي‌آوردم. كه گاهي نيز در اين باب مقالاتي در نشريات ارائه مي‌‌دادم... 

البته با استاد شهريار، بسيار مصاحبه شده و گفته‌هاي ايشان به كرات در نشريات درج گرديده است. دراين ميان، تنها چيزي كه جاي آن خالي به نظر مي‌رسد، نظرات شخصي استاد پيرامون آثار تركي اوست، كه خوشبختانه، حقير در يكي از ديدارهاي اخير، مصاحبه‌اي پيرامون آثار تركي ايشان داشتم، و اكنون بهترين خدمتي كه مي‌توانم در حق استاد مرحوم، شهريار و آثار ايشان داشته باشم، ارائة مصاحبة فوق به ادب دوستان است.

استاد، از اينكه با بدي حالتان ما را پذيرفتيد، متشكريم. مي‌خواستيم پيرامون آثار تركي جناب عالي گفت و گوي مختصري داشته باشيم. ابتدا از منظومة «سهنديه» شروع مي‌كنيم. اگر ممكن است، راجع به «سهنديه» برايمان بگوييد. 

ـ شعر، اساساُّ يك عالم ناخوداگاهي دارد كه حتي انسان، خود هم نمي‌داند چه طور به چه صورت يك شعر را مي‌سرايد. الهام كه مي‌گويند، اين است. وقتي كه نور الهام به فكر و تفكر انسان مي‌تابد، سخنان منظوم كه همان شعراست، در زبان و قلم شاعر جاري مي‌شود، الهام همين است. الهام، همان فكر و تعقل شاعر است كه تشعشع الهي در آن مي‌تابد. آن هم در دلهاي شكسته، بيشتر و قوي‌تر از سايرين مي‌تواند باشد. در قلبهاي پاك و صاف نيز وجود دارد. اما نه به اندازة اولي. وقتي كه نور الهام بر عقل و تفكر انسان مي‌تابد، موجب آفرينش شعر مي‌شود. 

سعدي هشتصد سال پيش گلستان را نوشته است. اما الان حتي يك سطر آن را نمي‌توان نوشت. حافظ هم همينطور است. اگر دنيا جمع شود، نمي‌تواند بيتي به زيبايي ابيات حافظ بسرايد. ولو اينكه مثل حافظ، صاحب دلي شكسته باشد و به كمال مطلق نزديك شود. آن وقت است كه گويي رابطه‌اي بين شاعر و عالمي ديگر برقرار مي‌‌شود و بعضاُّ شاعر، خود نيز نمي‌داند كه چه مي‌گويد. يعني آثارش ناخوداگاه بر زبان قلم جاري مي‌شود.

اگر آفريدن شعر در قدرت و توانايي شاعر بود، بنده هر روز يك «سهنديه» مي‌سرودم. اما قضيه به همين سادگي‌ها نيست. آن وقت كه شاعر مي‌خواهد به ويژه شاهكار بيافريند، در يك حالت عالي كه غيرقابل وصف است، فرو مي‌رود.

استاد! شعر «سهنديه» را براي فرد بخصوصي سروده‌ايد؟ 

ـ بله! شاعر آذربايجاني، مرحوم «بولود قره چوًرلو» كه «سهند» تخلص مي‌كرد، بيش از همه در من تأثير گذاشته بود. حتي بيش از «نيما». مي‌دانيد كه شعر «دو مرغ بهشتي» رابراي نيما گفته‌ام. ولي به پاي «سهنديه» نمي‌رسد. در حقيقت نظير «سهنديه» در هيچ زباني سروده نشده است و باهيچ مقياس و معياري قابل سنجش نيست. 

استاد! ممكن است بفرماييد در وجود «سهند» چه ديده بوديد كه «نيما» آن را نداشت؟

ـ سهند يك شاعر آزاده بود و آن خوي و اخلاقي كه سهند داشت، درهيچكس نبود. اگر خوانده باشيد، در شعر «حيدربابا» مي‌گويم: 

«... حيدربابا مرد اوغوللار دوغ يئنه...»

... بله! سهند يك مرد بود. علاوه بر آن، در اين اثر از ايهام نيز سود جسته‌ام. بچه كه بودم در آذربايجان كوهي مرتفع‌تراز كوه «سهند» نديده بودم. البته كوه «سبلان» بود، ولي من نديده بودم. 

منظومة «حيدربابايا سلام» كه امروزه ورد زبان تمام تركهاي دنياست، با چه انگيزه‌اي سروده شده؟ 

ـ همانطوري كه در مقدمة چاپ اول «حيدربابا» نوشته‌ام، مربوط به زمان اقامتم در تهران مي‌شود. آن وقتها ديگر «تهراني» شده بودم! تمام خاطرات تبريز و تبريزي بودنم را فراموش كرده بودم كه آمدن مادرم به تهران، موجب تجديد خاطراتم شد. 

وضعم خوب نيود و دل‌شكسته شده بودم كه خاطرات تلخ و شيرين گذشته در روحم جان گرفت. اين بود كه «حيدربابا» را سرودم. مادرم روحاُّ يك شاعر بود و من بيشتر جنبة شعريم را از او به ارث برده بودم. شعر تركي زياد سروده‌ام. مثلاُّ «گئتمه ترسا بالاسي» و يا «يالان دنيا» را اول از زبان مادرم شنيده، و بعد به نظم آورده‌ام. «حيدربابا» هم اولين شعري است كه مادرم با تأثيرات سحرآميز خود، موجب سرودن آن شد. در اين شعر، خاطرات كودكي و جوانيم را نوشته‌ام. اين به تنهايي فكر و تعقل نيست. همان است كه در ابتداي حرفم گفتم. يعني پي‌آمد تأثيرات تابش نور الهام بر عقل و تفكر است. 

همانطور كه مي‌دانيم، «حيدربابا» در ادبيات معاصرمان از والاترين ارزشها برخوردار است. اما خودتان كدام بندها را بيشتر مي‌پسنديد؟ 
ـ همانهايي را كه شما مي‌پسنديد. همانهايي را كه مردم خوششان مي‌آيد. مثل مصرع زير: 

... قاري ننه گئجه ناغيل دئيه‌نده، 
كولك قالخيب، قاپ ـ باجاني دوًيه‌نده، 

قورد، گئچي‌نين شنگولسون يئيه‌نده، 

من قاييديب، بيرده اوشاق اولايديم

بير گول آچيب، اوندان سونرا سولايديم...

[استاد گريه‌كنان ادامه مي‌دهند...] و يا مثلاُّ:

... من سنين تك داغا سالديم نفسي، 

سنده قايتار، گوًيلره سال بو سسي،

بايقوشون دا، دار اولماسين قفسي،

بوردا بير شير داردا قاليب باغيرير، 

مروت‌سيز اينسانلاري چاغيرير...

يعني براي آدمهاي بد هم، روز بد آرزو نكنيد. چون به نظر من هيچكس ذاتاُّ بد نيست بدها هم مي‌توانند خوب شوند. 

بعضي از نشريات ادبي ـ تركي خارجي، ابياتي را ارائه داده، و آن را جزو بندهاي چاپ نشده‌اي از «حيدربابا» قلمداد مي‌كنند. اينها تا چه حد حقيقت دارند؟ 

منظورشان جلد دوم اثر نيست. يكي از همان مصرع‌ها چنين است: 
... عاشق دئيه بير نازلي يار واريميش...

ـ نخير، دروغ است. اينها جزو آثار بنده نيستند.

تاكنون شدها نظيره براي ‌«حيدربابا» سروده شده است. نظرتان راجع به آنها چيست؟ 
ـ بعضي‌ها از نظر تكنيك بسيار خوبند. اما از نظر موضوع و مفهم، همه خوبند. ولي آن معنويت و روحانيت كه در حيدرباباي اولي هست، در هيچكدام به چشم نمي‌خورد. 
آثار تركي شما، علاوه بر ايران، در برخي از كشورهاي بيگانه نيز خوانندگان و  علاقه‌مندان بسياري دارد. در اين مورد حرفي براي گفتن داريد؟ 
ـ از آنها هم متشكرم. اما نكتة مهم اين است كه لهجة تركي ما با ساير لهجه‌هاي زبان تركي متفاوت است. و من سعي مي‌كنم به لهجة خودمان، يعني لهجة تبريز و دهات اطراف آن بنويسم. برخي لغات و اصطلاحات در قفقاز هستند كه تركهاي ايران آن را نمي‌دانند و همچنين واژه‌هايي هستند كه استانبولي‌ها از آن استفاده مي‌كنند، ولي در زبان ما نيست. تا حدي كه برايم مقدور است، از اينگونه لغات استفاده نمي‌كنم. البته، بعضي واژه‌ها از اين نوع، مصطلح است و داراي ظرافت و اصالت مي‌باشند كه به نظر من استفاده از آنها بلامانع است. مثل «باشقا» كه هم قشنگ است و هم جمله را آراسته‌تر مي‌كند. روي هم رفته شعر بايد با لغات مأنوس ساخته و پرداخته شود. و در حقيقت، در شعر بايد از لغاتي استفاده كرد كه خواننده و شنونده، به محض شنيدن آن را درك كند. به نظر من شعري كه خواننده پس از خواندن آن، براي دستيابي به معاني و مفاهيم لغات فكر كند، ديگر شعر نيست. 
شعر «بهجت‌آباد خاطيره‌سي» به حدي شيرين است كه شنونده حتي اگر براي صدمين بار هم آن را بشنود، باز بيش از پيش شيفتة آن مي‌شود. مي‌خواستم انگيزة سرودن آن را از زبان خودتان بشنويم؟ 
ـ مربوط به دوران جواني من مي‌شود. مربوط به آن زمان كه معشوقة مرا به زور و اجبار از من جدا كردند. او خواهر يكي از همكلاسي‌هايم بود. من بعضي اوقات به خانه‌شان مي‌رفتم. چون جان نجيبي بودم، يادم هست كه هميشه به من مي‌گفتند: «اين دختر مال توست» پس از آنكه ما نسبت به يكديگر انس و الفت پيدا كرده بوديم، يكي از عوامل مزدور دولت وقت، به زور و اجبار نامزدم را از من گرفته، و خودم را به «نيشابور» تبعيد كرد و حاصل هجده سال تحصيلاتم از بين رفت. در نيشابور «كمال‌الملك» را كه نيز در تبعيد بود، پيدا كردم. چون كمال‌الملك را شخص بانفوذي مي‌دانستم، از او وخواستم تا ترتيب بازگشت مرا به تهران و شركت در امتحانات دانشگاهم را بدهد. اما آن مرحوم گفت: «كل اگر طبيب بدي، سر خود دوا نمودي». 
درست ده روز هم به خواهش كمال‌الملك، نزد وي ماندم. و آن شعر «زيارت كمال‌الملك» را هم آن موقع گفته‌ام. 
استاد، زبان تركي را در آيندة ايران چگونه مي‌بينيد؟ 

ـ تركي، فارسي، عربي، هيچيك به تنهايي نمي‌تواند وجود داشته باشد. زبانها همه، به يكديگر وابسته‌اند و هر يك به نحي نقصي دارند. در دنيا زباني نيست كه مستقل مستقل باشد. مثلاُّ در زبان عربي آنقدر لغت تركي هست كه خودشان هم نمي‌دانند. براي نمونه «بلبل» در اصل، تركي است كه آن را «بلبله» مي‌گويند، و به صورت «بلابل» جمع بسته‌اند. فارسي هم همينطور. در فارسي لغات تركي زياد است. مثل «خيلي» و «آذوقه». البته در زبان تركي هم واژه‌هاي فارسي و عربي وجود دارد. زبان مادري هر كسي براي خودش بيش از ساير زبانها شيرين است. اما مهم اين است كه نبايد تعصب داشت. 
«حيدربابا»، بارها به زبانها مختلف، نظير فارسي، تركي استانبولي، روسي، فرانسوي و آلماني ترجمه شده است. به نظر شما راجع به ترجمة فارسي آن در ايران چيست؟ 
ـ به زبان فارسي، خيلي ترجمه شده. زماني كه مي‌خواستم ديوان فارسي‌ام را منتشر كنم، دو دختر جوان به كمك هم آن را ترجمه كرده بودند كه پس از اصلاح توسط خودم، در ديوانم منتشر شد. ترجمة بدي نبود. اما هر قدر هم خوب باشد، باز نمي‌تواند به شيوايي و شيريني اصل آن باشد. 
بر فرض محال، اگر قرار باشد روزي يكي از دو ديوان تركي يا فارسي شما نابود شود، كداميك را نجات خواهيد داد؟ 
ـ اولاُّ چون بيشتر آثارم فارسي است، مسلماُّ آن را. و در ثاني، گفتم كه زبان مطرح نيست، هدف مطرح است. «نظامي گنجوي» هم ابتدا مي‌خواست ليلي و مجنون را به تركي بنويسد ولي پيكي از «شيروانشاه» رسيد كه در آن دستور داده بود تا به زبان فارسي بسرايد. و به اين موضوع، خود نظامي گنجوي هم در مقدمة ليلي و مجنون اشاره نموده است. 
در خاتمه، اگر سفارش و توصيه‌اي داريد، بفرماييد؟ 

ـ در اين اواخر، شعري گفته‌ام به نام «آلنيمين يازيسي» كه آن هم يك شاهكار است. در آن ثابت كرده‌ام كه زبان تركي، زبان «هجا» است. يعني شعر تركي، بايد «شعر هجائي» باشد. چون در زبان تركي قافية كافي نيست كه بتوان غزل يا قصيده گفت. ناگفته نماند كه در اين شعر، تركي را با فارسي پيوند داده‌ام. اين شعر، در حقيقت، يك درس است. 
استاد، از اينكه با وجود بيماري لطف كرديد و به سوًالات ما جواب دادي، متشكريم. 

بخشي از وصيت‌نامة استاد شهريار در بيمارستان «مهر» تهران: 

«پس از مرگم جسد مرا در دامنة كوه حيدربابا دفن كنيد. اگر مقدور نباشد، در مقبره‌الشعراي تبريز. و اگر با انتقال جسدم مخالفت شد و راهي براي بردن جسد به آذربايجان نماند، در شاه عبدالعظيم دفنم كنيد.» 
بنفشة محجوب و ني محزون

ني بودم و به دامن صحراي محبت بردميدم يادش بخير آن صبح دلكش كه بنفشة محجوب رعناي من چشم نازي به روي من گشود و تبسم دلنوازي نثار نگاه من كرد. 

داية نوشين‌پستان ابر، آغوش ناز گهوارة خاك و لالائي دل‌انگيز نسيم به تربيت ما دم همّت گماشتند تا قدّي كشيديم و از طراوت شباب شاهدي يكتا گشتيم. 

سپيده دمي بود كه نسيمي از بوستان عشق بر ما گذاشت و از يك دم افسونكاري بنفشه را ساحري و ني را شاعري آموخت. براي نخستين بار بنفشة محجوبم را در آغوش و خود را مست و مدهوش يافتم. از آن پس پيوسته دم عشق با ما بود. بنفشة محجوب نگهت جانفزا و من ترانه‌هاي عاشقانه خود را در آفاق سر مي‌داديم. ديگر از آن يكديگر بوديم. ـ حيات را دوشت داشتيم و طبيعت را هم‌آهنگ نغمة آرزوي خود مي‌پنداشتيم. بنفشه هر روزم تار موئي هديه [مي]كرد و ني دمساز كمر خدمتش را به ميان مي‌بست ـ ترانة من همان بود كه او را دل مي‌خواست و آنچه دل او مي‌خواست من همان مي‌سرودم. 

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 
بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بد

نونهالان محبّت صحبت ما را عزيز داشتند و راز و نياز ما حيات آنها را هم شيرين كرده بود. خزان در رسيد و چوپاني را به نزهتگاه انس ما گذر افتاد مگر نغمة منش دلكش آمده بود. غافل كه سوز عشق در من مي‌دميد و من اين افسانه نه به خود مي‌گويم. خواست مرا به همدمي گزيند. دوستي و دشمنيها كرد. با تيغ مهرم سربُريد و از جان شيرينم جدا ساخت. با يك نگاه حسرت‌آلود، بنفشه مرا دم تيغ جلاّد ديد و من او را به چنگال باد خزان سپردم. 

خود را در زندان جيب چوپان زنداني يافتم. واي چه شكنجة ـ داستان هجران را به گوش نشنيده بودم كه طوفانش را به چشم ديدم. يكباره دم فرو بستم. هر چه چوپانم ـ و بوسه بر لبم داد من از نفس افتاده بودم و دمي برنياوردم. حتي برّه‌‌هاي سيه‌چشم، گوسپندان پرندين گيسو، كبوتران آسمان و آهوان صحرا هم با نگاههاي معصوم التماس‌آميز خود نتوانستند مرا بر سر گفتار آوردند. 

چوپان چون مُرده‌ام انگاشت دل از من بركنده و به كنج اين خرابه‌ام افكند. 

گنج نيستم ولي خرابه‌نشينم. فسانة غمگين و داستان گذشتة طوفاني اين خرابه را هم كه از هر رخنة ديواري مي‌شنوم هر دم به روي غمهاي خويش مي‌ريزم. از خلال اين رخنه‌ها دختران زيبا و شاهدان شيدائي را كه از طوفان حوادث پردة خاك به رخ كشيده و به انتظار رستاخيز فرو خفته‌اند تماشا مي‌كنم. 

اكنون ني محزون نام دارم و خداي عشقم خيال بنفشة محجوبم را به دمسازي گماشته است. 

گاهي كه نسيم مسكين نو از صبحگاهي از كنار مزار آرزوي من برخاسته و به سراغ ني محزون آيد، به فغان آمده و سطري چند از حسرت‌نامة حيات اندوهگين فرو مي‌خوانم. دختران آسمان به ناله‌هاي من اشگ حسرت مي‌ريزند و من اين اشگها را همان عرق شرم و عفاف مي‌بينم كه گاهي ره رخسار بنفشة محجوبم پديد آمدي. 

آنهائي كه درد محبّت كشيده‌اند حتي آنهائيكه سر همدردي و خاطرنوازي من دارند كمتر به سراغ من مي‌آيند زيرا مي‌دانند كه مرا تنها بايد گذاشت و ناله‌هايم را از دور بايد شنيد. 

ني محزون 

امشب اي ماه به درد دل من تسكيني 

آخر اي ماه تو همدرد من مسكيني

كاهش جان تو من دارم و من مي‌دانم 

كه تو از دوري خورشيد چها مي‌بيني

تو هم اي باديه پيماي محبت چو من 

سر راحت ننهادي به سر باليني 

هر شب از حسرت ماهي من و يكدامن اشگ 
تو هم اي دامن مهتاب پر از پرويني

همه در چشمة مهتاب غم از دل شويند 

امشب اي مه تو هم از طالع من غمگيني 

من مگر طالع خود در تو توانم ديدن 

كه تام  آينة بخت غبار آگيني 

باغبان خار ندامت به جگر مي‌كشند 

برو اي گل كه سزاوار همان گلچيني

ني محزون مگر از تربت فرهاد دميد 

كه كند شكوه زهجران لب شيريني

تو چنين خانه كن و دلشكن اي باد خزان 

گر خود انصاف كني مستحق نفريني 

كي بر اين كلبة طوفان‌زده سر خواهي زد 

اي پرستو كه پيام‌آور فروديني

شهريارا اگر آئين محبت باشد 


جاودان زي كه به دنياي بهشت آئيني 

جان شيرينم شريفي 

اين دفتر رشگ مجموعة گل است و سزاوار نغمه‌سرائي ولي من آن مرغ حزينم كه از نغمه‌ام ملال خيزد. خون دلي خورده و تدبير نثاري كردم ولي نه در خور شاهد مقصودي كه تو داري. 

هر برگي از اين دفتر را به نقش بديعي بياراي باشد كه كتابي شود چون ني دمساز و مشتاق مهجوران محبت و چون ديوان خواجه شمع بالين رنجوران عشق. 

يا رب كه اين مجموعه را از آفت پريشاني گزند مباد ـ اميد است به پريشاني من هم ببخشائي اين ساز شكسته را ياري تغنّي نيست. 

اين كار دلي خواهد و ما را آن نيست 

طهران: 20/12/1319

محمدحسين شهريار 

نامه‌ها 

الفـ از نامه‌هاي ديگران به شهريار 

محمدعلي جمال‌زاده 

ژنو اوايل شهريور 1340

قربانت مي‌روم. من سرسپرده‌ام و دلم مي‌خواست عمرم وفا مي‌كرد تا تركي آذربايجاني ياد مي‌گرفتم و شعر حيدربابا را مي‌خواندم بلاشك شاهكار بسيار گرانبهائي است. از دور شما را برادروار مي‌بوسم و به خدا مي‌سپارم. ...

زياد دردسر نمي‌دهم ـ جمال‌زاده

شاعر بزرگ و دوست بسيار عزيز ارجمند، شهريار گرامي 

با تقديم سلام و اشتياق بسيار انشاءالله كه حال شما و خانم و نورچشمان عزيز بسيار خوب باشد. مرقومة مهرآميزتان كه لقمة از حوصله بيش بود به اين درويش رسيد و با سايه و نادر خوانديم و از يادآوري استاد و اشعار تازة شهريار گرامي لذت فراوان برديم. 

شعر «مشق استاد» كه غزل عميق و دلنشيني بود هفتة گذشته با مقدمه‌اي در روشنفكر چاپ شد و غزل ديگر نيز همين هفته به نظر عزيزيتان خواهد رسيد. بي‌هيچ مبالغه هزاران نفر را با اشعار تازه‌تان مجذوب و مسرور خواهيد كرد. روشنفكر تعطيل نشده و دو صفحة شعرش را مخلص با عنوان «هفت تار چنگ» گردآوري مي‌كند اما مي‌توان گفت در مدتي كه شما شعري براي چاپ لطف نمي‌فرموديد حكم تعطيل را داشته است. 

اگر اين دو شماره مجله به نظرتان نرسيده است بفرمائيد تا برايتان بفرستم. هنوز جناب زين‌العابدين رهنما را زيارت نكرده‌ام تا شعر پيام دانوب را از ايشان بگيرم. به هر حال از آن بي‌نصيب نخواهيم ماند. 

اميدوارم شهريار عزيز همانطور كه وعده فرمودند چشم ما را هر هفته به خط و شعر دلنوازشان روشن و شاد گردانند. با پوزش بسيار از تأخيري كه در تقديم اين نامه روي داد. اقبال، بهار و بابك دستبوسند. چناب جعفر اخوان نيز هميشه جوياي احوالات شما از مخلص هستند. قربان شما 

فريدون مشيري

18/11/47

گلشن آزادي 

قربان شهريار عزيزم

زيارت دو دستخط گرامي يكي به وسيله پست و ديگري به وسيله آقاي صابري موجب كمال مسرت گرديد. پس از چند سال متاركه مبادله نامه اين تجديد مطلع معلوم است چقدر براي طرفين لذت‌بخش است و از خداوند متعال سلامت و خوشي و شادكامي حضرتت و خانواده محترم شهريار عزيز را خواهانم. حال من آنقدرها خوب نيست. بر اثر برونشيت كهنه كه يادگار سفر آذربايجان من است حالا دود سيگار كه به من مي‌رسد يا در يك اجتماعي بروم كه هوا قدري كثيف و فاقد اكسيژن باشد به قدري اذيت مي‌شوم كه بايد قرص و شربت بخورم و پمپ آلونيپ بزنم تا برونشها به حال عادي برگشته بتوانم نفس بكشم. يا در اطاقي كه دود زياد بشود به همچنين. خلاصه اين است حال من و كاري نمي‌شود كه زيرا مرور دهور و طول هفتاد سال عمر غير از اين حاصلي ندارد. بله عيب ديگر گلوكوم يا آب سياهي است كه بر چشم طاري شده و دائم چند سال مشغول دواريزي چشم و پرهيز از بغض اغذيه هستم. اين درد با شغل روزنامه‌نگاري و تذكره‌نويسي و مطالعات اجباري من تماشائي است. به همه حال شكر بايد كرد و مي‌كنم زيرا نعمت حيات حاصل است. 

چند روزي قبل صابري از دفتر روزنامه تلفني كردند و فوري تقاضا كردم به منزل تشريف آوردند و آمدند و چون استحقاق شديدي بود ايشان را فوري مجهز نمودم و گفتم از اين چند روز كه گذشت يعني از سه روز ديگر منتظر ديدار شما در منزل هستم ولي ايشان رفتند و يك هفته است به سر وقت من نيامدند و اميدوارم باز به نعمت ديدار ايشان نائل شده و آنچه خواسته‌ايد به وسيله ايشان تقديم دارم. 

اكنون (شب يكشنبه 27 مهر) از منزل آقاي گلچين برگشتيم معلوم شد حضرتعالي نامة... ايشان مرقوم و ايشان هم جوابي داده‌اند و مدتي به ذكر خير شما در ميان نباشد و چه خوب بود اگر نعمت ديداري حاصل مي‌شد... به ما خوش گذشت زيرا علاوه بر نامه‌هاي شادي‌بخش شما دكتر فريدون از آلمان و داريوش از ذوب آهم اصفهان به مشهد آمده بودند و در ظرف بيست روز جرّ و جوشي داشتيم و آنها روز شنبة گذشته رفتند و ظلمت هجران خود را به روي زندگاني ما انداختند، چه مي‌توان كرد؟ داريوش كه ساكن اصفهان است ولي فريدون يك سال ديگر تخصصش را گرفته و از آلمان برمي‌گردد انشاءالله. 

راجع به استعداد نورچشمان نوشته بوديد مشعوف شدم فرزندان نابغه‌اي چون شهريار بايد خارق‌العاده باشند. خدا سايه شما را مستدام بدارد تا به عنايت باري تعالي و توجهات اجداد طاهرين سلام‌الله عليهم اجمعين آنها را در علم به مدارجي كه مستحقند رسانيده و شاهد ترقيات و طي مقامات آنها باشيد. آري بند و سركار دير داماد شديم. خوب، قسمت هر چه هست همان است. دو غزلي كه توسط آقاي صابري فرستاده بوديد هر دو خب بود و (سياست‌گر سوار است و سمندي تيزرو دارد) در «آزادي» چاپ و آن دگر هم خواهد شد. 

غزلي را كه به نام بنده لطف شده بود خواستم اقتفا كنم، ديدم خيلي آن قافيه را با آن رديف خوب پروردن اگر ممتنع نباشد خيلي مشكل است. و بي‌جواب نهادن آن كار خوبي نيست. لهذا شبي طبع كمك كرد و هر يك شعر كه ساختم پا شدم و چراغ را روشن نموده و نوشتم و چراغ را خاموش كرده خوابيدم، بيت ديگر آمد. به همچنين شش بيت به فاصلة ده بيست دقيقه سرودم و ديگر خوابم برد. و اين آست آن غزل: 

لطف دوست

به نامه و غزلي شهريار يادم كرد 


هميشه شاد زيد يارب آنكه شادم كرد 

مراد من همه ديدار دوست بود و خوشم 

ز روزگار كه نايل بدين مرادم كرد 

غم زياد و كمم از نصيب دوران نيست 

كه عشق دور ز رنج كم و زيادم كرد 

به زاد و راحله دلبستگي ندارم من 

كه شوق مرحله فارغ ز فكر زادم كرد

بجز وفا و محبت نه خواهم و نه كنم 

كه حق سرشته بدين موهبت نهادم كرد 

به زندگاني خو شاد و شاكرم كه خدا 

غني ز حشمت و جاه و جم و قبادم كرد 

خانم خدمت حضرت علالي و سركار عليه خانم شهريار سلام مي‌رسانند. خسرو و بهروز عرض دستبوسي دارند خيال مي‌كنم حضرت عالي اين روزها مسافر تهران باشيد. 

قربانت گلشن آزادي

مشهد 27/7/48

پنجم مرداد ماه 1349

استاد بزرگوار 

پس از درود فراوان معروض مي‌دارد، آقاي غلامحسين بيگدلي كه معروف حضور هستند نامه‌اي براي بنده فرستاده و در ضمن آن مرقوم داشته‌اند: «امتنان و تشكّر بي‌پايان  خود را از ارسال كليّات گرانبهاي شهريار بزرگ عرض مي‌كنم... در پائيز سال 1968 هنگام برگزاري جشنوارة 250 سالگي زاد روز واقف كه استاد شهريار هم به باكو دعوت شده بودند اينجانب غزليسرود كه در سر مزار نظامي بزرگ نثار پيشگاه شهريار نمايد ليكن استاد نيامد و اين غزل ناخوانده ماند. اينك نسخه‌اي از آن را به حضورتان ارسال مي‌دارم؛ كه اگر ممكن باشد با تقويم به حضور استاد رهين امتنان و سپاسگزارم فرمائيد. در هر صرت پاي ملخي است به حضر آن سليمان ملك سخن و شهريار شعر و ادب.» 

اينك غزلي را كه آقاي بيگدلي به خط خود نوشته‌اند تقديم مي‌دارد و فرصت را براي تجديد مراتب احترام و ارادت ديرين مغتنم مي‌شمارد. 

هميشه شاد و تندرست باشيد 

مخلص

منوچهر مرتضوي

ب ـ از نامه‌هاي شهريار به ديگران 

به شراگيم يوشيج

نور چشم عزيزم! كاغذت را درحالي كه حساسيّتي پيدا كرده بودم و زنم و بچه‌هايم با دهنِ ياز مواظب من بودند خواندم. دخترم يكدفعه به تُركي پرسيد: (عمو جان نيما نوشته؟) من در حالي كه بغض گلويم را فشرده بود با اشارة سر گفتم آري ـ به هر جهت از يادآوري و عاطفة فرزندي شما بي‌نهايت ممنون و متشكر شدم. من هميشه به ياد شما و بچّه‌هاي مرحوم صبا هستم امّا چكنم كه مثل آدم مغروقي دستم به هيچ جا نمي‌رسد اگر نَفسي رهاندم بايد مثل مرحوم پدرت (آي آدمها) بگويم. 

از اينكه در فكر احياي نام و آثار پدرت هستي هم از طرف خودم و هم از طرف پدرت صميمانه تشكر مي‌كنم و به دُعاي پدري توفيق شما را خواستارم. امّا پسر عزيزم چاپ كُليّات پدرت با اين صورت فعلي كار بسيار مهم و مشكلي است. كاري است كه خودش حتّي با كمك من از زير بارش شانه خالي كرد. 

ديوان كامل هر شاعري خوبست در حيات خودش چاپ شود چون آن موقع است كه گوينده سر غيرت مي‌آيد و با تمام قوا آخرين (رُتوش) را مي‌كند كه آن خيلي مهّم است. حالا كه خودش نيست يا بايد منخبات چاپ كرد و روح پدرت هم تسليم و راضي به آن باشد. چنين آدمي هم مثل خودش بايد باشد. 

من اگر در تهران بودم و حال و حوصله‌ئي هم داشتم كار من و وظيفة من بود حالا كه من نيستم بايد فكر اساسي كرد. 

اشكال اينجاست كه نيما در ادبيّات فارسي موقعيت خاصي دارد؛ كسي است كه پُل تحول را ساخته، پيش از ا هم مقدّماتي بوده ولي شاخص‌تر و مشخص‌تر اوست. نيما با ساختن افسانه يك تخيل و فانتزي جديدي در شعر پارسي ايجاد كرده، اينست كه نيما را بايد خيلي آبرومند مخصوصاُّ جنبة كلاسيكش را از حيث الفاظ و جمله‌‌بندي خيلي محكم بايد نشان داد تا اوّلاُّ حمل بر ضعف و چاره‌جوئي براي پوشاندن عيب خود نشود. و ثانياُّ كارهاي تازه‌اش زننده و شاخدار به نظر نيايد. 

اگر يك نيماي خيلي متين و محكم ساخته شد، بعدي‌ها هم ممكنست دوام و ثباتي پيدا كنند، والاّ زحمت خيلي‌ها به هدر خواهد رفت. به طوري كه مي‌دانيد كار شعر ن بالاخره به ابتذال كشيده، اين هم باز موضوعي است كه محكم بودن سدّ نيما را تأكيد مي‌كند. 

من حقّ استادي و دوستي پدرت را تا اينجا بد تأديه نكرده‌ام. در اشعار من يك شأن بلند و يك سدّ دفاعي مستحكمي براي نيما ساخته شده است، بايد ديوان خودش هم طري نباشد كه اين شأن بلند را پائين‌تر بياورد ـ مبادا در ديوان نيما نقطه‌ ضعفي باشد. بالاخره آبروي نيما آبروي همة ماها و تجليل مقام او لازم و وظيفة همة ماست، اينست كه من تا آنجا كه آخرين رُتوش را ماها بكنيم جايز و لازم مي‌دانم (كاري كه خودش اگر بود مي‌كرد و تصميم داشت بكند). پدرت به خلاف صورت ظاهريش كه با بعضي‌ها مخصوصاُّ در جلسات اوّل مغرور و كلّه شق بود، با رفقاي هم مشرب و مخصوصاُّ با من خيلي نرم و متواضع مخصوصاُّ در مورد كارهاي خودش خيلي دقيق و فكور و متجسّس و اهل مشورت بود ـ بارها راجع به اشعار خودش با من صحبت كرده، مي‌گفت خيلي از اينها مشقِ من است و جنبة آزمايش دارد خيلي جاها به سستي و مغشوشي جملات اهميت نداده و مقصودم روح و حالت كلّي قطعاتست. مي‌خواهم كه زماني بر اينها بگذرد، آن وقت بروم سرِ يكي‌يكي از اينها هر كدام زا ذيحق و قابل دوام ديدم روُتوش كرده و براي چاپ حاضر كنم. حالا من نمي‌دانم كه بعد از من آيا از اين بابت‌ها كاري انجام داده يا نه. 

ديگر اينكه پدرت اينكه پدرت روي همرفته يك شاعرِ ايراني ـ فرنگي بود. در اوّل كارش هم رفيق و هم‌مشربش مرحوم (رضا ـ شهرزاد) بود كه او را (موسة ايران) لقب داده بودند او هم همين جورها بود. 

پدرت اوايل عقيده‌اش اين بوده كا ما براي خودمان خيلي شعر گفتيم، مقداري هم براي فرنگي‌ها بايد شعر بگوئيم. يعني طوري بگوئيم كه آنها زود بفهمند تا هنر و ادبيّات خودمان را به آنها شناسانده باشيم. اين فكر تا حدّي بد نبود ولي خودش زود به اشكالش برخورد و مي‌گفت اگر چنين هم بكنيم كم‌كم شخصيّت بياني ما از بين مي‌رود. به اين جهت او مدتّها سعي مي‌كرد جملات شعري فرنگي فهم يا به اصطلاح فرنگي‌مآب باشد كه كار ترجمه هم به زبانهاي اروپائي سهل‌تر باشد امّا به آن اشكال برخورد. اين بود كه من هم كه نزديك بود جنبة افراط در پيش بگيرم ترمز كردم و در (دو مرغ بهشتي) و (هذيان دل) و همينطور در (افسانة شب) سعي كردم تخيّلات وحشي و افكار فرنگي‌مآب را تا مي‌توانم (ايرانيزه) بكنم تا حدّي هم موفّق شدم. اينست كه شعراي بعد از من هم مثل نادرپور و سايه و مشيري و غير هم سبك‌شان چيزي شده ميان نيما و من (البتّه سبك در فارسي بحثش روي الفاظ و جمله‌بندي است نه فكر و ايده‌ئولوژي). 

منظور اينست كه اگر بعضي قطعات از چاپش صرف‌نظر بشود يا احتمالاُّ دستي تويش برود مخالف راي مرحوم پدرت نيست بلكه اگر كاملاُّ عمل صحيحي باشد مطابق آخرين عقيدة اوست و خودش هم بود حتماُّ اين كار را مي‌كرد. اشتباه نشود قصدم اين نيست كه شعر نيما مثلاُّ شبيه شعر من بشود، اصلاُّ و ابدا. بلكه نيما سبك مشخّص و مخصوصي دارد كه هيچ نمي‌شود به آن دست زد و رُتوش كننده نسبت به آن سبك بايد كاملاُّ وفادار بوده و قدرت تقليد قوي هم داشته باشد. مورد آن هم البتّه خيلي كم و نادر خواهد بود فقط آنجاهاست كه خودش اِهمال كرده و خداسته زودتر رد شده و به نتيجه برسد. نيما بعضاُّ با كلمات كارهائي كرده كه از مختصّات او و جزو شخصيّت اوست. مخصوصاُّ تعمّد داشته مثلاُّ گاهي از صفت، اسم ساخته به اين چيزها نبايد دست زد. در شعر نيما عمده يك شخصيّت معنوي و يك روح زيباي وحشي است كه آن خيلي خيلي مهم است و غيرقابل تقليد (مثل يك دختر كولي با يك تيپ بي‌سابقه كه همة دلربائي‌ها را مي‌كند بدون اينكه منظورش دلربائي يا توجّه به اشخاص باشد) من در شعر رثاي نيما آنجا كه گفته‌ام:

(هر كه آمد قدمي چند به پايش بجهد 

دست در دست پدر كودك نابينا بود)

منظورم اين روح است ـ يادم است كه من در بحبوحة شاعيريم هر چه خواستم يك بند شبيه به افسانه بسازم كه بشود قاطي افسانه كرد ـ نشد ـ البته بند بسيار خوبي شد امّا او نشد و بهترين مظهر اين روحيّه هم در همان افسانه است كه واقعاُّ از عجايب است. 

پسر جانم! كليّات پدرت را دريائي فرض كن كه دامنة آن در بعضي سواحل ممكنست به كوير يا سنگلاخي هم كشيده شده باشد اگر خواستي آن را دريا معرفي كني چون مورد مناظره و رقابت هم هست بايد همة سواحل آن را بازديد كرد كه اگر كوير و سنگلاخي باشد تبديل به گلكاري كرد و يكدست ساخت والاّ بايد به واسطة تنگه‌هائي كه دارد آن را تقسيم به درياچه‌هاي دلكش و دلگشائي كرد كه در اين صورت خودش بهترين گردشگاهها را براي ساحل‌نشينان خود تهيّه ديده است. 

مثل اينكه خيلي حرف زديم ـ اين كاغذ مرا نگه‌دار انشاءالله براي فرزندانت خواهي خواند؛ كاغذي نيست كه به تو بنويسم در واقع با خدش دارم صحبت مي‌كنم. (داد از غم تنهائي) افسوس كه روزگار غدّار نگذاشت نيما و من عُمري در كنار هم باشيم، اگر چنين بود دوستي ما دو نفر منشأ آثار بسيار درخشاني براي ادبيّات فارسي مي‌توانست بشود 

(گر نمانديم عذر ما بپذير 
اي بسا آرزو كه خاك شده است) 

من در عالم خيال هميشه مجلسي دارم كه در آن مجلس، صبا، نيما، زُهري، سايه و زاهدي هستند؛ اينست كه خنده و گريه‌ام فاصله‌ئي از هم ندارند از بيتهاي نيما هر كدام يادم بيفتد، مي‌خوانم و اشگي مي‌ريزم مخصوصاُّ اين شعرش خيلي دم نظرم مي‌آيد: 

به زنم عاليه مي‌گفتم زن 

پدرم آمده در را بگشا 

مزة اين بيت را تو هم حالا مي‌تواني درك كني به مرور ايّام بيشتر هم درك خواهي كرد. 

باري عزيزم طبع ديوان پدرت خواه كلّي خواه جزئي و منتخب، كاري است كه اگر تنها بخواهي مُبادرت به آن بكني يا غير از اشخاصي كه ذيلاُّ مي‌خواهم معرفي كنم به دست كس ديگري بدهي همينقدر بدان كه هم به ادبيّات فارسي و هم به آبروي پدرت كه مظهر زندة آن هم خودت هستي و همينطور همة شعراي نوپردازِ مُعاصر، خيانت كرده‌اي. 

اما اشخاص: 

از نمك‌خوارگانِ نيما آنهائي كه هم مي‌توانند و هم ظيفه دارند و هم اجب است كه در كار طبع ديوان پدرت مُداخله داشته باشند و بايد عُهده بگيرند و انجام بدهند به سلسلة مراتب بعد از من اوّل آقاي تولّلي است ايشان هم مثل من علاوه بر حقّ وراثت ادبي حقّ مُحاضره و دوستي هم از نيما به گردن دارند. بعد از ايشان آقايان نادرپور و سايه... بعد از اينها ديگران هستند ـ اين سه نفر حتماُّ بايد از اول تا آخر دست به كار باشند اگر تولّلي در تهران نباشند برايش كاغذ بنويس و اين تقاضا را از او بكن تا بيايد تهران اگر اينها مثلاُّ دماغشان فعلاُّ حاضر براي اين كار نبود تو هم عجالهُّ صرف‌نظر كن چاره‌ئي نيست. هر وقت چنين جلسه‌ئي در منزل شما تشكيل شد آقايان همة آثار نيما را يكي يكي مي‌خوانند هر كدان شسته رُفته و بي‌نقطه ضعف بود جدا مي‌كنند. 

بعد مانده‌ها را كه فعلاُّ براي چاپ مناسب نمي‌بينند اگر رُتوش را جائز ديدند و توانستند و كردند كه چه بهتر وگرنه آن قطعات را عجالهُّ به نام (مشقهاي نيما) در يك آلبوم عليحده نگهداري مي‌كني بعدها هم خودت مي‌داني آنها هم به عنوان راهنما به درد خودت مي‌خورند يا اگر من زنده بودم و به دست من رساندي، من يك كاري مي‌كنم. 

فرزند عزيزم مخصوصاُّ (افسانه) شاهكار بي‌مانند نيماست به طوري كه اصلاُّ نيما را (شاعر افسانه) خوانده‌اند و هر كس راجع به نيما حرفي زده، بحثي كرده بيشتر تكيه‌اش به افسانه بوده به اين جهت افسانه بخصوص حتماُّ و حتماُّ بايد يكدست و كاملاُّ بي‌نقص و شبهه باشد ـ اواخر كه افسانه چاپ شده بود و من ديده بودم چند بند مُخِلّ و ناجور در او به چشمم خورد. انتخابي كه آقاي ضياء هشترودي در كتاب منتخبات آثار كرده بود خيلي خوب بود آقايان حتماُّ آن كتاب را پيدا كنند و آن نسخه را اصيل بشناسند آن وقت از بندهاي اضافه بر آن هر كدام را كاملاُّ منطبق و مكمّل آنها ديدند اضافه مي‌كنند والاّ كه حتماُّ بايد صرف‌نظر بكنند. به عقيدة من افسانه را بخصوص بدهيد دست آقاي سايه ايشان قريحة شاعري خودشان به كنار، ذوق تشخيص و استنباط و انتخاب شعريشان خيلي قوي است و به تنهائي كار افسانه را كفايت مي‌كنند. 

مخصوصاُّ سفارش مي‌كنم كه اين نامة مرا غير از آقايان نامبرده هيچكس نبايد ببيند كه نقداُّ اسباب اخلال و اختلاف رأي  و بعدها اسباب تعييب و  تخطئه خواهد بود. همين سه چهار نفر هم اگر توانستند متّحد و متّفق‌الرّاي باشند خيلي كار كرده‌اند مثلي است معروف: (ماما كه زياد شد سرِ بچّه كج در‌مي‌آيد) 

باري چشمم ديگر از كار افتاده امّا باز هم حرف دارم (چه كند پير بلا ديده كه پُرچانه نباشد) به همين زودي‌ها انشاءالله يك آشتي عمومي بين تمام افراد بشر پيدا مي‌شود و دنياي بهشت‌آئيني خواهد بود در چنان دنيائي امثال نيما و من هم كه در تيرگيهاي ظلالت‌ها و كدورت‌ها مثل شمعي سوخته و يك شعاع عمل ضعيفي داشته‌ايم ممكنست كه قدر و قيمتي پيدا كنيم. ... 

تبريز 

27/10/1350

جناب آقاي حسن ياسائي وكيل محترم و مبّرز دادگستري تبريز

با تقديم سلام و درود و تحيت فراوان، وقت شريف را مشغول مي‌دارد: 

نمونة خط ريز يا شكسته نستعليق اين حقير را كه خواسته بوديد مرا به ياد يار و دمساز ايام كدكي و اطاق مشق مرحوم پدرم انداخت. با آنهمه لطائف بي‌پايانش كه وصف‌شدني نيست. 

از اينرو در عين اينكه به سر ذوقم آورد داغ دلم را نيز تازه كرد. 

افسوس كه من قريب چهل سال است از اين يار ديرين و آشناي شيرين خود كه آئين درس و مشق سبك قديم باشد بيگانه‌ار دست شسته‌ام. 

اكنون هم در خطّ من اگر آثار ملاحتي يافتيد بقاياي گذشته‌هاست كه يادش بخير. 

پدر من مرحوم حاج ميرآقا خشگنابي از خوشنويسان معروف و هنرمند دورة خود بود. مرحوم مجتهد مي‌گفت فلاني وقتي قلم به دست مي‌گيرد شهسوار شيرين كاري را مي‌ماند حقّاُّ هم همينطور بود. 

او خطّ ريز را پهلوي شادروان امير نظام گروسي بزرگمرد دورة سلاطين قاجار كار كرده بود كه خطش خريد و فروش مي‌شد و مشق درشت را شاگرد مرحوم خوشنويس‌باشي معرف بود كه بعضاُّ شيوة او را بر سبك خلاّق مشق‌الخط ميرعماد دورة صفوي هم ترجيح مي‌دادند. 

امتثالاُّ راستي بعد از سي چهل سال قلم ريز قد زده و اين چند سطر را به سرعت، ساده و بي‌پيرايه با اين مركب آبكي كه ملاحظه مي‌فرمائيد مي‌نويسم ولي از خوانندگان تقاضا دارم اين پيرزن خوش سيما را در عالم تخيل خود لطفاُّ به سر حجلة جواني باز گردانده و چين و چروكهاي چهرة درهم كشيده‌اش را به تار طرّة شبابش بخشند و بزك ذوق و شوقي هم بر آن بيافزايند آنگه تماشايش كنند باشد كه بر نقاشش آفرين گويند وگرنه به صورت فعلي مي‌دانم كه اگر مستحق لعنت نباشد درخورد آفريني هم نيست. 

تبريز ـ اسفندماه 1346ـ مخلص شما سيدمحمدحسين شهريار 

دوست بزرگوار جناب آقاي علي ـ مرتضوي‌پور

مرقومة محبت‌آميز كه ضمناُّ دعوتنامه هم بود زيارت شد بسيار مُباهي و مفتخرم متأسفانه اجابت دعوت حضرتعالي براي بنده مقدور نيست. آدمي هستم 65 ساله و حدّ اعلاي مرارتها ديده و مزاجي دارم شكسته و بند زده در اين سه چهار سال اخير فقط سالي يكبار آنهم به زحمت توانسته‌ام تهراني بروم هر بار هم جبرانش با اشكال مُواجه بوده. دلم مي‌خواهد كه بيايم امّا نمي‌توانم. هر چه فكر كردم كه جمع اين دو ضد چگونه ممكنست؟ راهي پيدا نكردم جز اينكه كار عرفان كنم و به عالم خيال متوسّل بشوم. 

مگر نه اينست كه هر حادثه و واقعه‌ئي بعد از وقوع تبديل مي‌شود به يك قطعة خيالي. عرفا با فرض و خيال اينكه مثلاُّ تمام مراحل ترقّي و تعالي دنيائي را طي كرده و بالاترين مزة كاميابي را چشيده و سير شده و بالاخره با ميل و رغبت تحويل آيندگان داده و خود چشم از جهان بسته‌اند؛ همان قطعة خيالي را به دست آورده‌اند تا توانسته‌اند با فراغت خاطر و فكوري كاملاُّ متمركز و منقطع از تمام پارازيتهاي وهمي به تأليفات خود پرداخته و معلّم حكمت و اخلاق باشند كه اين دو جوهر داروي تمام دردهاي بشريّت است. در نتيجه اين گنجينه‌هاي معدودي كه شاهكارهاي ادبي و هنري دنياست به وجود آمده. 

سعدي شيخ اجل با اينكه بهترين ايام عمرش را در سير و سفر گذرانده و قسمتي از دنياي آنروز را به دقّت ديده بود، باز هم چون حرص و ولعِ آدمي تمام شدن ندارد، بالاخره به همين خيال متوسل شده مي‌گويد: 

(اي دل به كام خويش جهان را تو ديده گير 
در وي هزار سال چو نوح آرميده گير) 

تا آنجا كه باز مي‌فرمايد: (روزي قفس شكسته و مرغي پريده گير) با اين تخيّل و توكّل قوي است كه توانسته ملك فراغت و قناعت را تسخير كرده و به خلاّقيّت شاهكارهاي جاويدي مثل گلستان و بوستان و غيره دست بيابد. 

بنده هم چون تخيّلم به عكس مزاجم قوي است در عالم خيال پر گرفتم و به نيروي پروازي كه با نسخة كاملترِ آن در آنِ واحد مي‌توان تمام فضاي آفرينش را درهم پيچد، به خوزستان آمده و در مسجد سليمان زمين نشستم تا آنجا كه از منتهاي محبتها و كاملترين پذيرائيهاي حضرتعالي و حضرات ديگر برخوردار شده و با يك دنيا تشكّر به آشيانِ خود بازگشتم امّا قضيّه تمام نشد زيرا فكر كردم كه اگر من واقعاُّ رفته بودم ناچار به عنوان تشكّر هم شده قطعه شعري مي‌ساختم شعر هم چيزي نيست كه من خيال كنم كه ساخته‌ام و از آقايان هم تقاضا كنم كه به خيال آن قانع باشند. 

زيرا شعر علاوه بر صورت خيالي يك صورت باقي رسم‌الخطي هم دارد كه بايد در ديوان من منعكس بشود و آقايان هم شايد بخواهند يكي يك نسخه از آنرا داشته باشند. با خود گفتم بسيار خوب. من اين قطعه شعر را هم مي‌سازم اگر چه زياد وصفي و متّكي به مشهودات هم نباشند. همين كار را هم كردم كه اينك صورت آن تقديم مي‌شود ممكنست دستور فرمائيد فتوگرافي و تكثير بشود و در صورت تمايل بين كارمندانتان توزيع فرمائيد. 

خيال مي‌كنم حالا ديگر اين صورت خيالي بهتر از واقعيّت هم باشد زيرا در صورت واقعيّت، سركار اين شعر را داشتيد ولي اين نامه را ديگر نداشتيد بنابراين يادگاري سركار چربتر هم شد كه منحصر به سركار است و ديگري نظير آنرا از بنده ندارد. پس بنده يك خال طلبكار مي‌شوم كه از آن بابت هم تقاضا دارم حضرتعالي موضوع را مسكوت بگذاريد و بازگوئيِ عمومي نفرمائيد بگذاريد عدّه‌اي هم خيال كنند كه بنده واقعاُّ خوزستان آمده و اين شعر را هم آنجا ساخته‌ام زيرا در غير اين صورت بايد بدانند كه من عليل بوده و نتوانسته‌ام دعوت شما را اجابت كنم و اين راستِ غم‌انگيزي خواهد بود كه دروغ مصلحت‌آميز اوّلي به مراتب بهتر است. 

ضمناُّ چون حضرت سرهنگ مجيد ـ شاملو هم نامه‌ئي مرقوم و بنده را به سفر خوزستان ترغيب فرموده‌اند، اين عريضه شايد به وسيلة جناب ايشان تقديم شود كه ايشان هم از موضوع مستحضر باشند. 

باري توفيق آن حضرت و همة همكارهايتان را آرزومند و از خداي ايران به دُعا خواهانم. 

(از خدا خواهيم توفيق ادب 
بي‌ادب محروم ماند از لُطف رب) 

تبريز ـ 27/10/1350 شمسي سيدمحمدحسين ـ شهريار 

1/12/1351

استاد گرانقدر حضرت جمال‌زاده نويسندة شهير جهاني و مفخر ايران و ايراني روحي لك الفدا

با عرض درود و تحيّت و دستبوسي بايد بگويم باز عنقاي مغرب ادب پارسي به نوازش سري برداشت و جوجه‌ها را غذاي روحي به منقار قلم در دهن گذاشت. اگر سعدي اين نامه را مي‌نوشت اينجا مي‌گفت (وَقّ الطائرُ فَرخَه). 

آري تشويقنامة استاد مثل هميشه شرف صدور يافته و انجمن ادبي تبريز را بيش از پيش مباهي و مفتخر ساخت البته بندة ناچيز چون سهم فيضم بيشتر بوده، عرض تشكر را هم بيشتر مديونم. 

(چه كلكي تا بود و يارب كه باد 

دلم داد و يارب كه بازم دهاد) 

در قرني كه ما بوديم تقريباُّ مي‌شود گفت ناميه‌ئي از كشتزار نظم و نثر ادب پارسي سر بر نكرده كه مرهون شعاع تربيت آن آفتاب ادب نباشد. نسبت همة ماها با آن حضرت نسبت شاگر است با استاد. 

حقّ استادي وقتي قابل تاديه بود كه مثلاُّ مي‌شد استادان دوباره به سنين صباوت برگشته و در كلاس درس شاگردان خود بنشينند و اين امري است محال. ارائه خدمت متقابل ماها در محضر حضرتعالي داستان كسي را ماند كه نابينا بوده و بر اثر يك عمل جرّاحي نعمت عظيم بينائي باز يافته، آنوقت به تصوّر تلافي، عينكي به فرض كه خيلي هم عينك عالي باشد در رزگارِ پيريِ دكترِ مُعالج براي او هديه كند در حالي كه دنيا پر از عينك‌فروشي است. 

يا مثلاُّ كسي بخواهند نان و نمك كسي را كه در قحط ساليها به كمكش شتافته با نان و نمك سالهاي خصب و فراواني جُبران كند.  نه والله كه حق استادي هرگز قابل تاديه و پرداخت نيست و براي هميشه مصداق (قد صيّرني عبدا) است. 

باري در دو نقطه از (منظومة شب شعر) تقديمي احساس كردم كه استاد انگشت ابهام و استفهام گذارده‌اند، اولي در مضوع هزليّات مرحوم ايرج بود كه بنده روي خوشي نسبت به آنها نشان نداده بودم. توضيحاُّ عرض مي‌كنم: 

مرحوم ايرج به عقيدة بنده بزرگترين خدمت لازم را به شعر پارسي شروع كرد. و اشعار او سرفصل و سرمشق شعر قرن ماست زيرا زبان شعري ما (شعر دري يا لفظ قلم) با زبان تكلّم ما زمين تا آسمان فاصله دارد.  از مشروطه به اين طرف هم مواردي پيش آمده كه ما به شعر زبان تكلّم نيازمنديم مثل اينكه خود حضرتعالي در 55 سال پيش به اين نياز پي برده و ضمن مقاله يا بهتر بگوئيم نمايشنامة (يكي بود و يكي نبود) در نثر پارسي به رفع اين نقيصه شروع فرموده‌ايد. عموماُّ درد تجدّدطلبان اين است و از اينجا نشئت كرده منتها بعضي از اين اطبّاي ادبي درد را تشخيص درست نداده و در مداوا بيراهه مي‌روند. 

فارسي زبانهاي خالص، سابقاُّ كه ترجمه‌هاي آثار خارجي نبود ملتفت اين نكته نبودند ولي يك عدّه ماها كه با ادبيات تركي آشنا بوديم (ايرج، عشقي، عارف، پروين اعتصامي، مرحوم دهخدا، نيما، لاهوتي، روحاني و اين بنده) از اوّل اين درد را احساس كرديم. امّا وقتي آمديم به زبان تكلّم شعر بگوئيم ديديم چيزي شد كاملاُّ مسخره و اسباب آبروريزي، كلمات همه دم بريده و پر از اغلاط صرف و نحوي. 

آمديم در شعر دري اقلّاُّ اين سد عظيم (مدّ و اشباع كامل حروف علّه) را از ميان برداريم، ديديم اين هم استخوانبندي شعر دري است و از دولت اوست كه شعر ما (ريتميك)ترين و زيباترين شعر دنيا شده است چند نفر هم از روي ناچاري شعر به زبان تكلم گفتند، در عمل ديدند كه اين قسم شعر كاملاُّ بايد مجزا از شعر دري بوده و منحصراُّ هم كوميك يا عاميانه مي‌تواند باشد. مثل مرحوم مُكرم اصفهاني و اشرف نسيم شمال و خود عشقي در روزنامه قرن بيستم (مثالها را چون مي‌دانم در خاطر مبارك هست جهت رعايت اختصار نمي‌نويسم) البته چيزي بود امّا روي هم رفته بازارش نگرفن گفتند حالا چه بايد كرد، شعر دري ما در حالي كه به عرش اعلا رسيده و منابع عظيم ادبي و نوابغ عظيمي به وجود آورده كه نظيرشان در هيچ جاي دنيا و در هيچ زباني نيست آيا مي‌شود دنباله‌اش را قطع و آنرا فقط در موزه‌ها نگهداري كرد آن هم به اميد اين شعر عاميانه كه به فرض اينكه پر و پائي هم پيدا كرد تازه دو هزار سالوقت مي‌خواهد كه به پايه شعر دري برسد بنابراين اظهار چنين عقيدتي به فرض محالي كه ما همه گذشتگان را هم زنده كنيم و رآي موافق از آنها بگيريم باز هم از نظر مليّت بزرگترين خيانت و جنايت و كفر محض است كه مرتكب آن بايد محاكمه و اعدام بشود. 

پس چه بايد كرد با تأمّل زياد كه گاهي به طر فُرادا و گاهي كجتمعاُّ با تصويب مرحوم بهار به عمل آمد گفتند بهتر اينست كه شعر زبان تكلّم هم حالا كه شروع شده به نام (ادبيّات عامّه) باشد و سير تكاملي خود را انجام بدهد ولي لازم‌تر از آن اينست كه ما يك قسم از شعر دري را كم‌كم به زبان تكلّم نزديك كنيم و در اين قسم شعر اين د شكاف عظيم بين اين دو زبان را به حداقّل تنزّل برسانيم تا جائي كه با شعر دري هم بتوانيم مثلاُّ بچگانه يا زنانه يا عاميانه مخلوط با كلمات خارجي و افكار تازه حرف بزنيم بدون اينكه شكوه شعر دري هم بشكند. حقّاُّ اين عقيده صحيح‌تر و اساسي‌تر بود. 

روي اين عقيده آن دسته اط شعرا كه اساميشان عرض شد قدم در طريق گذاشته و تا حدّي هم موفّق شده‌اند در ميان اين دسته هم انصافاُّ ايرج بيش از همه توفيق يافته است. 

حالا ملاحظه بفرمائيد چقدر انسان متأثر مي‌شود كه مي‌بيند خيلي از خانواده‌ها ديوان ايرج زا از دسترس بچّه‌ها دور مي‌دارند اين نيست مگر بي‌مبالاتي بعضي از ناشرين كتاب. هزليّاتي كه نبايد اصلاُّ چاپ بشود يا اقلّاُّ عليحده بايد چاپ بشود داخل ديوانها چاپ مي‌كنند و در نتيجه يك چنين جمال ادبي را كه بيش از همه استحقاق تجلّي دارد در ابر و محاق مي‌اندازند وگرنه بنده با مزاح ملح كلام مخالف نيستم خودم نيز كم و بيش شوخيهاي ادبي دارم. 

ملح البته خيلي لازم است امّا به شرطي كه خيلي هم شور نباشد و از ميزان ملحي هم تجاوز نكند والاّ غذاي خيلي شور انسان را مبتلا به امراض كليوي مي‌كند كه يك عمر بايد غذاي بي‌نمك ميل كند. 

استاد بزرگوار بد هم نيست كه كم كسر عرايض بنده را در صورت امكان تكميل  و دستور فرمائيد چاپ هم بشود كه چراغ هدايتي خواهد بود. 

به عقيدة بند شعراي جوان ما اگر بخواهند نيروي خود را به عبث صرف نكنند يكي از اين دو راه را بايد اختيار كنند: 

1ـ يا شعر دري كه هر چه‌ ساده‌تر و به زبان تكلّم نزديكتر، بهتر و باز هر چه با افكار و ابزار كار تازه‌تر بهتر. 

و در نظر داشته باشند كه شعر آزاد وقتي مطلوب است كا مثلاُّ نوع ديگر مثل قصيده و مثنوي از عهده بين مطلب برنيايند. 

2ـ يا (ادبيّات عامّه) كه مدّتي است در شعر مسكوت مانده و فقط در تصنيفها تعقيب مي‌شود. بهترين مورد و محل مصرف آن هم در نمايشنا‌مه‌ها و داستانهاي نمايشي است. كمبود محسس ادب ما هم فعلاُّ نداشتن نمايشنامه و اُپراي به معناي امروزي است (منظوم كه هيچ نداريم) اين نوع شعر كه قبلاُّ عرض كردم در مقايسه با شعر دري، جِلف و سبك به نظر مي‌آيد، در نمايش آن جلافت كمتر محسوس است و زننده نيست زيرا تماشاچي شعر را از ذهن خود دهاتي و يا فلان بچه يا فلان زن و مرد عامي مي‌شنود و بالعيان هم مي‌بيند. 

در اين نوع شعر، آزادي عمل بيشتر است زيرا كلمات همانجور كه تلفّظ مي‌شوند استعمال مي‌شود (آن هم خيلي واجب نيست گاهي هم با تلفظ صحيح مي‌شود مخلوط كرد) در اين نمايشنامه‌ها نوع شعر هم سهلتر همان شعر آزاد است با مصرعهائي كه مي‌تواند كوتاه و بلند بشود (شعر آزاد صوره همان بحر طويل است چون كلمه بحر طويل عربي است و كلمة خوشايندي هم نيست عيبي ندارد كه به جاي آن شعر آزاد بگوئيم كه نزد تمام ملل هم بدين نام خوانده شده) وزن هم در اين نوع اشعار، هجائي باشد بهتر است مثل اشعار همه ملتها. (هجائي كه شد مثلاُّ مفعولن با فعولن يكي است يا مثلاُّ مستفعلن با مفاعلن فري ندارد يا فاعلن و فعْلُن و فَعُلُن هر سه يكي است) حتي شعر عربي هجائي است منتها اسمش را هجائي نمي‌گويند و قواعد (زحافات) وضع كرده‌اند كه بالاخره وزن از هجائي هم آنسوتر است زبانشان هم طوري است كه فلان زن بدوي شعر مي‌گويد و در كتابهاي درسي نوشته مي‌شود البّته جوانها مي‌دانند كه اين نوع شعر، اختراع تازه‌اي نيست تا بشر بوده شعر عاميانه هم بوده منتها در كشور ما بيشتر در سر زبانها بوده و چاپ نمي‌شده اشعار لهجه‌هاي محلّي ايران اغلب از اين نوع است. 

باري اگر حسن نيت باشد راه همين است و بس. وگرنه اختراع يك زبان زرگري كه يك عدّة بخصص آنرا دريابند جائي براي خد در ادبيات عمومي يك كشر باز نمي‌كند. 

امّا نقطة دوّم كه احساس استفهام كردم در مورد اين بيت بود: 

«كلام، نثر بود گر كه وزن از او دور است 

كه نثر گر همه شعر است شعر منثور است» 

ولي منظور استاد را درست نفهميدم: كلام منظوم از هزاران سال پيش ورقة هويت گرفته و كلمة (شعر) اسم فاميل او بوده بعداُّ بعضي از نثرها را هم كه خواستيم شعر بناميم طبق آمار عممي اسم او را با يك اضافه يا الحاقي ذكر مي‌كنيم: (شعر منثور) يا (نثر شاعرانه) پس در شعر بودن بعضي از نثرها جاي خلافي نيست ولي صحبت سر شعر مطلق يا منظوم است كه وزن در واقع هويّت و شخصيت اوست اگر بگوئيم شعر موزون هم وزن نداشته باشد يعني كه شعر موزون نباشد، يعني كه فردوسي و سعدي و حافظ و غيره نباشد بالاخره يعني كه ايران نباشد ايران هم اگر نباشد حكمش را فرمانده ما صادر فرموده: 

«گر ايران نباشد تن من مباد 

بر اين بوم و بر زنده يكتن مباد» 
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به يحيي شيدا 

شيدا جان عزيزم قربانت گردم. انشاالله كه سال نو براي همة دنيا خاصّه براي ما ملت مظلوم آذربايجان سال فيروزمندي باشد. از خبر فوت دوست صديق و هنرمندمان سليمان اميني به اندازه‌اي متألّمم كه دردهاي بي‌درمان خودم را فراموش كرده‌ام. از وضع معاش زن و بچّة او هم فوق‌العاده دلوپسم خواهش مي‌كنم وضع آنها را براي من بنويسيد اولادش چند نفرند آيا پسر نسبتاُّ بزرگتري دارد كه دنبال كسب و صنعتي برود و كمكي براي خانواده‌اس باشد يا نه همينطور حقوق اميني را خواهند داد يا نه آدرس صحيح منزلشان را هم خواهشمندم مرقوم فرمائيد. 

انشاءالله كه انجمنتان داير است و گاهي هم دور هم جمع مي‌شويد كه هر چه باشد باز بسيار مغتنم است. دلم براي شعر خواندن دوست عزيزم علي آقا حريرچي هم با آن لحن مردانه‌اش تنگ شده است. اگر براي دوستان ممكن بود از يكشب انجمن كه همه‌تان حرف زده و شعري خوانده باشيد نواري پر كرده و براي من بفرستيد كه گاهي غم تنهائي را بدان تسكين دهم. 

همة دوستان را يگان يگان به عرض سلام مصدّعم به خصوص حضرت والا دولتشاهي را كه از دل و جان دست و رو بوسم. قدر ايشان را بدانيد كه حقيقهُّ از افراد دلسوز و فداكار آذربايجان هستند. وقتي كه شنفتم ايشان از فرهنگ و هنر كنار رفته‌اند بسيار متاسف شدم. پست فرهنگ و هنر به قول خواجه (جامه‌ئي بود كه بر قامت او دوخته بود) اميدوارم وضعي پيش بيايد كه ايشان به سرِ كار خودشان برگردند. باري شيدا جان! طفلك اميني در تبريز كه بودم مقداري كتاب براي من خريده بود كه از آن بابت دويست تومان از من طلبكار بود. آن مبلغ را در جوف همين پاكت گذاشتم مُستدعيم لطفاُّ قبول زحمت فرموده با دست خود به خانم ايشان (ستاره خانم) عرض سلام و تسليت بي‌نهايت بنده را ابلاغ كه مي‌كنيد، تسليم فرمائيد ـ قربانت سيدمحمدحسين شهريار 

براي خالي نبودن عريضه غزلي هم تقديم مي‌شود كه اگر خواستيد در انجمن بخوانيد. آقا مشهدي غلام را به عرض سلام مخصوص مُصدّعم انشاءالله كه حالشان خوب و بهتر از آن باشد. مثل اينكه از درد پا شكايت داشت. انشاءالله كه بهتر بشود به همه دوست و آشنا سلام دارم. 

شهريار 

(شير و خورشيد) 

درفش كاوه شد از فرّ نوبهار پديد 


ز لاله تاج فريدون نهاده بر سر عيد 

به لاله‌هاي شكوفه، چمن چراغان شد 

حبابهاي نگارين، بنفش و سرخ و سپيد 

شب زفاف گل و بلبل است و دنيائي 

گرفته جشن كه عاشق به كام خويش رسيد 

شكافت ظلمت شب صبح عيد و پنداري 

شكفت در دل تاريك من فروغ اميد 

دميد لاله كه با جام مي‌بياسائي 


دمي به ياد جواني به زير ساية بيد 

گرفته دامن گل باد و مي‌كشد، ساقي 

نمي‌توان دگر از دامن تو دست كشيد 

سمن دراز كشيده است در چمن لب جو 

تو گو كه شاهد مستي به روي سبزه لميد 

كنون كه سرو و گل و لاله مي‌چمند به باغ 

نه عاشق است كه مستانه در چمن نچميد 

نسيم، تركه به گلهاي باغ زد چندان 

كه غنچه‌ها وسط خنده بغضشان تركيد 

تو خواب بودي و وقت مي صبوح گذشت 
نماز نيز قضا كن كه آفتاب دميد 

به پاي بوس كسان قدّ من خميده ولي 

به گردنم كه به تعظيم ناكسان نخميد 

اگر كه خاك شدم زير پاس خلق چه باك 

هزار شكر كه خارم به پاي كس نخليد 

چو دست ياخت به شمشير، شير پرچم ما 

درخشد از پس كوهان شير ما خورشيد 

ترا به شيون شبگير شهريار چه كار 

كه غنچه، صبح به فرياد بلبلان خنديد 

تهران ـ فروردين / 55 سيدمحمدحسين شهريار

از بيمارستان «مهر» تهران تا 

«مقبره‌الشعراي» تبريز 

استاد شهريار دار فاني را وداع گفت 

استاد مير محمدحسين شهريار، شاعر معاصر آذربايجاني، صبح امروز در بيمارستان دار فاني را وداع گفت. 

استاد شهريار در سال 1283 در تبريز متولد شد. پس از تحصيل در دارلفنون، به مدرسه‌ي طب وارد شد و تا كلاس آخر مدرسه را طي كرد، ولي در اثر غليان احساسات ادبي و جوشش عواطف شاعرانه، تحصيل طب را ناتمام گذاشت و به شاعري روي آورد. 

شهريار از زمره‌ي بهترين غزلسرايان معاصر بود و گفته‌اند كه در فن غزل، در اين عصر كسي به پايه‌ي او نرسيد. شهريار، خود را شهريار غزل خوانده بود. 

بر ديوان شعر او كه به سال 1310 به چاپ رسيد، استاد ملك‌الشعراء بهار، طي مقدمه‌اي تقريظي نوشته و مقام شهريار را در شعر، شامخ دانست. در آن هنگام شهريار، 27 سال داشت و انتشار ديوان شعر، او را در رديف مشاهير عالم شعر و ادب قرار داد. 

مجموع اشعار او را بيش از 15 هزار بيت هم دانسته‌اند. شهريار، شاعر آذربايجاني، شهر خود تبريز را بسيار دوست مي‌داشت. قدرت شهريار، آن هنگام مشخص مي‌شود كه قصايد او را به زبان پارسي و نيز لهجه‌ي آذربايجاني، مورد بررسي قرار دهيم. 

در ارديبهشت ماه 1363، به همت دانشگاه تبريز، كنگره‌ي بزرگداشتي براي او برگزار شد كه در آن، جمعي از فضلاء، علماء و شعراء از مقام استاد تجليل كردند. خود شهريار، در اين سمينار، از سر فروتني يادآور شد كه راضي به زحمت استادان و فضلا نبوده است. 

مقام استاد، آنچنان والا بود كه از سوي دانشگاه تبريز، به استادي افتخاري در زمينه‌ي ادبيات فارسي، برگزيده شد. 

شهريار، شور و خروش جوشيده از عشق به مردم قهرمان آذربايجان را در «حيدربابا» به تركي متجلي ساخته است كه از جمله‌ي بهترين آثار ادبي در لهجه‌ي آذري است. 

مرحوم شهريار از مدتي قبل، به خاطر ابتلاء به برونشيت مزمن در بيمارستان مهر تهران بستري بود كه مورد عيادت رئيس جمهور اسلامي ايران، جناب حجت‌الاسلام و المسلمين خامنه‌اي قرار گرفت. 

درگذشت استاد گرانقدر شهريار را به مردم قهرمان آذربايجان و نيز به جامعه‌ي ادب و فرهنگ كشور، تسليت عرض مي‌نمائيم. 

روزنامة اطلاعات ـ يكشنبه 27 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18565. 

هيأت دولت از شخصيت شاعر فقيد استاد شهريار تجليل كرد

... درجلسة امروزهيأت دولت از شخصيت شاعر ارزشمند مرحوم شهريار تجليل شد و فقدان وي ضايعه‌اي اندهبار براي جامعة انديشمندان و هنردوستان كشور توصيف شد. 

1367 ـ شماره 18565روزنامة اطلاعات ـ يكشنبه 27 شهريور ماه1367 ـ شماره 18565.

استاد محدحسين شهريار درگذشت

سرويس اجتماعي كيهان: استاد محمدحسين شهريار شاعر و اديب برجسته صبح امروز پس از نزديك به پنجاه روز بستري بودن در يكي از بيمارستانهاي تهران درگذشت. 

استاد شهريار پنجم مرداد ماه امسال به علت بيماري قلبي و كهولت سن از تبريز به تهران منتقل و در بيمارستان مهر بستري شد و گروهي از پزشكان وي را تحت نظر قرار دادند.

دكتر توكل يكي از پزشكان بيمارستان مهر ظهر امروز ضمن اعلام خبر درگذشت استاد شهريار افزود كه اگرچه استاد تا آخرين روزها صحبت مي‌كرد، اما متاسفانه قوه شناخت خود را از دست داده بود.

استاد شهريار به هنگام فوت 83 سال داشت. استاد شهريار با هزينه دانشگاه تبريز به تهران اعزام شدو طي اين مدت مقامات و شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي از استاد ديدن كردند. 

روزنامة كيهان ـ يكشنبه شهريور 1367 ـ شماره 13422. 

صبح امروز پيكر استاد شهريار براي خاكسپاري به تبريز انتقال يافت

مراسم تشييع فردا در تبريز برگزار مي‌شود. 

تبريز ـ خبرنگار كيهان: 

پيكر استاد فقيد محمدحسين شهريار شاعر معاصر ايران به منظور خاكسپاري در زادگاهش به تبريز انتقال يافت. 

پيكر استاد محمدحسين شهريار شاعر معاصر كه بامداد ديروز در سن 83 سالگي به علت بيماري در تهران درگذشت پيش [از] شهر امروز براي خاكسپاري به تبريز انتقال يافت. به گزارش خبرنگار ما به هنگام فرود هواپيماي حامل پيكر استاد شهريار در فرودگاه تبريز جمعي ازروحانيون، مسئولان اجرايي و هنرمندان و هنردوستان حضور داشتند. 

مراسم تشييع شاعر معاصر نامي كشورمان بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. طي اين مراسم پيكر استاد فقيد شهريار از محل مصلاي امام خميني به سوي مقبره‌الشعرا آرامگاه شعرا و ادباي تشييع و در جوار ديگر ادبا و شعراي فقيد كشور به خاك سپرده‌ خواهد شد. 

روزنامة كيهان ـ دوشنبه 28 شهريور 1367ـ شماره 13423. 

صبح امروز از مقابل بيمارستان مهر تهران پيكر مرحوم استاد شهريار طي مراسم باشكوهي، براي خاكسپاري به تبريز انتقال يافت

سرويس اجتماعي: پيكر شاعر بزرگ معاصر استاد «حسين شهريار» صبح امروز طي مراسم باشكوهي با حضور جمعي از شخصيت‌هاي مملكتي، از مقابل بيمارستان مهر تهران تشييع شد و براي خاكسپاري درتبريز، از فرودگاه مهرآباد توسط هواپيما به اين شهر انتقال يافت. 

بر پايه‌ي گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم، كه با حضور جمع زيادي از مردم هنردوسن و علاقمندان شعر و ادب برگزار شد، آقايان شمسايي و دكتر منافي به هنوان نمايندگان رئيس‌جمهوري و عطاءالله مهاجراني نمايندة نخست‌وزير، دكتر فرهادي وزير فرهنگ و آموزش عالي، نمايندگان تبريز در مجلس شوراي اسلامي، تيمسار ظهيرنژاد، جمعي از استادان دانشگاههاي تهران، شخصيتهاي ادبي و هنري و خانواده آن مرحوم حضور داشتند. 

پيكر آن مرحوم بعد از ظهر فردا در مقبره‌الشعرا تبريز به خاك سپرده خواهد شد. 

روزنامة اطلاعات ـ 28 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18566. 

فردا پس از مراسم تشييع پيكر استاد شهريار در مقبره‌الشعرا به خاك سپرده مي‌شود 

تبريز ـ خبرنگار اطلاعات: ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي اعلام كرد: پيكر استاد شهريار بزرگ شاعر معاصر ايران فردا (سه‌شنبه) در ساعت 30/15 از مقابل مصلاي امام خميني تبريز تشييع و درمحل مقبره‌الشعرا در كنار مزار شاعران بزرگي چون خاقاني، قطران و همام تبريزي به خاك سپرده خواهد شد.

در اين رابطه از مردم فرهنگ‌دوست منطقه دعوت شده است تا در اين مراسم شركت كنند.

روزنامة اطلاعات ـ 28 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18566. 

اطلاعيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت درگذشت استاد شهريار

سرويس اجتماعي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صبح امروز با انتشار اطلاعيه‌اي، رحلت استاد محمدحسين شهريار شاعر و اديب بزرگ معاصر را به عموم هنردوستان، شعرا، مجامع ادبي و مردم ادب‌پرور آذربايجان تسليت گفت. 

متن اطلاعيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين شرح است: 

بسم‌تعالي

به وصل اگر نرهم شهريار از غم هجران 

كجاست مرگ كه ما را ز ندگي برهاند 

با دريغ بسيار، شهريار كشور سخن، استاد بزرگ ادب، شاعر مفلق بلندپايه، عارف واصل گرانمايه، غزلسراي بزرگ معاصر و اعصار، استاد سيدمحمدحسين شهريار شاعر منظومة جاوداني «حيدربابايه سلام» در سن 82 سالگي، صبح ديروز بر اثر كهولت سن در بيمارستان مهر تهران به ديدار دوست پرمهر تهران به ديدار دوست پرمهر اعلي شتافت. 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اندوه بسيار اين ضايعة بزرگ فرهنگي را به بازماندگان آن مينو جايگاه و به ويژه مردم شعر دوست و ادب‌پرور و سخن‌گستر آذربايجان تسليت مي‌گويد و از زبان گوياي آن روانشاد به روح پرفتوح او درود مي‌فرستد و مي‌گويد: 

« شهريارا حرم عشق مبارك بادت». 

روزنامة اطلاعات ـ 28 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18566. 

پيام تسليت وزير فرهنگ و آموزش عالي به مناسبت درگذشت استاد شهريار
سرويس اجتماعي: دكتر محمد فرهادي وزير فرهنگ و آموزش عالي طي پيامي درگذشت شاعر معاصر استاد شهريار را به مردم ايران بخصوص فرهنگيان و ادب دوستان تسليت گفت. متن پيام دكتر فرهادي بدين شرح است: 

انالله و انا اليه راجعون

از شمار دو چشم يك تن كم 

وز شمار خرد هزاران بيش 

اكنون كه جامعه فرهنگي و شعر و ادب ايران در سوگ شاعر وارسته و بيدار دل استاد ميرمحمدحسين شهريار نشسته است، بر خود لازم مي‌دانم اين ضايعة مؤلمه و فقدان شاعر عزيز و عارف آذربايجاني را به عموم ملت مسلمان ايران و به ويژه ادب دوستان و عاشقان سروده‌هاي عارفانه‌اش تسليت بگويم. 

روزنامة اطلاعات ـ 28 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18566. 

بسم‌تعالي
شهريار شعر و ادب پارسي، پس از عمري پربار و تقديم خدماتي سرشار به دين و ميهن اسلامي، شمع جان خاموش كرد و روي سوي جانان نمود و ماندگان را با دريغ و آه همراه ساخت. 

صدق لهجه و گفتار، استحكام عبارت و اشعار، قدرت بيان، دقايق نفس و حقايق اجتماع، و عمق ايمان و عرفان از اهم مزاياي مدرسه ادبي او شمار مي‌رود. 

رحلت آن عارف دلسوخته و شاعر و اديب گرانمايه را به همه وابستگان و علاقمندان ايشان بويژه خانواده محترمشام تسليت مي‌گوئيم و اميد داريم كه درخت زبان و ادب پارسي همچنان از سرچشمه استاد بهره‌مند گردد و ميوه گواراي آن، كام مشتاقان را [شيرين] نمايد كه خير مستمر است و ثواب جاري آن از آنِ شهريار بزرگوار است. روحش پرفتوح و با اولياءالله محشور باد. 

صابح زنگنه ـ معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

روزنامة جمهوري اسلامي، دوشنبه 28 شهريور 1367، شماره 2699.

پيكر استاد شهريار در «مقبره‌الشعرا» تبريز به خاك سپرده شد

تبريز ـ خبرنگار اطلاعات: پيش از ظهر امروز شهر تبريز شاهد برپائي مراسم تشييع پيكر استاد محمدحسين شهريار شاعر گرانقدر و غزل‌سراي نامي مشرق‌زمين بود. مراسم تشييع پيكر استاد شهريار ساعت 30/8 صبح امروز از مقابل مصلاي امام خميني، پس از اقامه نماز توسط آيت‌الله ملكوتي نمايندة امام در آذرايجان و امام جمعة تبريز آغاز شد و در آن، نمايندگان رياست جمهوري، نخست‌وزير، استاندار آذربايجان شرقي، روحانيون، شعرا و هنرمنداني از كشور و جمع كثيري از مردم فرهنگ‌دوست تبريز و شاگردان استاد شركت داشتند. 

در اين مراسم، مردم تبريز در حاليكه پيكر استاد را بر روي دست خود حمل مي‌كردند، شعار مي‌دادند: (عزا، عزاست امروز، روزعزاست امروز ـ شهريار حزب‌الله پيش خداست امروز) براي آخرين بار با بزرگ شاعر معاصر ايران وداع كردند و پيكر استاد عاليقدر را در محل بناي يادبود (مقبره‌الشعراء) به خاك سپردند. 

روزنامة اطلاعات ـ سه‌شنبه 29 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18567. 

اعلام عزاي عمومي در آذربايجان 

تبريز ـ به گزارش واحد مركزي خبر، به مناسبت درگذشت استاد مير محمدحسين شهريار شاعر و غزل‌سراي بزرگ معاصر ايران از سوي آيت‌‌الله ملكوتي نماينده امام در آذربايجان و استاندار آذربايجان شرقي پيامي انتشار يافت. 

در اين پيام ضمن عرض تسليت به عموم شيفتگان هنر و ادب و امت مسلمان به ويژه مردم آذربايجان (سه‌شنبه) در سراسر استان آذربايجان شرقي عزاي عمومي اعلام شده است. 

روزنامة اطلاعات ـ سه‌شنبه 29 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18567. 

برگزاري شب شعر 

همچنين شب گذشته به منظور تجليل از مقام ادبي استاد شهريار، شب شعري با حضور نمايندگان رياست جمهوري و نخست‌وزير در محل تالار شهيد مدني تبريز ترتيب يافت. در اين مراسم گفته شد، تاكنون اشعار استاد شهريار به هفتاد زبان دنيا ترجمه شده است و به ترتيب علي نظمي، موسوي گرمارودي، حميد سبزواري، پرفسور بيگدلي و صفا لاهوتي سروده‌هاي خود را به مناسبت فقدان استاد شهريار قرائت كردند. 

در پايان مراسم، آقاي خشكنابي (برادر استاد شهريار) از طرف خانواده استاد از عموم مسئولين و مردم به خاطر شركت در مراسم سوگ استاد شهريار تشكر و قدرداني كرد. 

روزنامة اطلاعات ـ سه‌شنبه 29 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18567. 

فقدان استاد مسلم شعر و ادب، شاعر بلند آوازة عصر حاضر، استاد «سيد محمدحسين شهريار» را به همه ادب دوستان، هنرمندان، شاعران و خانواده آن مرحوم تسليت گفته و شكوفائي نسل جوان را به منظور پر نمودن اينگونه ضايعات از خداوند متعال مسئلت داريم. 

انجمن فرهنگي ادبي بنياد 15 خرداد

روزنامه جمهوري اسلامي ـ چهارشنبه 30 شهريور 1367ـ شماره 2701. 

اخبار فرهنگي 

شهريار درگذشت 

بزرگترين غزلسراي معاصر ايران سيدمحدحسين شهريار چشم از جهان فرو بست.  

وي كه پس از يك بيماري طولاني ريوي، در بيمارستاني در تهران بستري بود، سرانجام دار فاني را وداع گفت. اشعار شهريار كه با سادگي و خلوص شاعر آميخته، عميقاُّ تصويري زنده و پويا از فراز و نشيبهاي زندگي و تأثرات شاعر را به دست مي‌‌دهد كه به آساني به خواننده انتقال مي‌يابد. خصوصاُّ آنجا كه شهريار قالب شعر كهن را در مي‌نوردد و به شعر نو مي‌پردازد، چنان گرمايي مطبوع از زندگي را جاري مي‌سازد كه بي‌اختيار عواطف انساني منقلب مي‌شود. 

حيدربابا و اي واي مادرم اشعاري از آن‌گونه است. با هم شعر منتشر نشده[اي] از استاد را كه در مدح حضرت رقيه (س) سروده شده مي‌خوانيم: 

شعر «چراغ شام» كه مدح حضرت رقيه (س) مي‌باشد از آثار ارزشمند استاد شهريار است كه در حرم پرشكوه آن نازدانه نصب گرديده است.

چراغ شام 

اي قبر غريب هم كه در گوشة شام 

يارب چه قرب حق گرفته است مقا[م]

او كودك خردي ازحسين بن علي است 

(شهزاده رقيه) بنت آن شاه ولي است

مرواري گنجينه‌ي آل اللهي است 


كز ماه، حريم حرمش تا ماهي است 

دُريست يتيم از صدف آل رسول 


دردانة يكدانة زهراي بتول 

او نقطة حساس عزاداران است 


اشكي كه به اين رثا رسد باران است 

در منبر اسلام كز او نام برند 


نامي هم از اين خرابة شام برند 

اين شهر سزاي دين در آنروز آن داد 

كاين طفل به كنج اين خرابه جان داد 

بر نيزه سربريدة شاه شهيد 

تا ديد روان پاكش از تن بپرند 

امروز همان خرابه شام ببين 

با اين همه شوكت و شكوه و تمكين

شاهان به چه حرمتي بيايند اينجا 

رخساره به خاك در بسايند اينجا 

آنانكه به ملك خود وزير و شاهند 
اينجاست كه حاجت از خدا مي‌خواهند 

اما عجبا كه خود به پاتخت يزيد 

خشتي ندهد نشان از آن روح پليد 

باري تو بدين قياس و نورانيت 

درياب مقام قدس و روحانيت 

اين قبه كه امروز چراغ شام است 

با چشم خرد حقيقت اسلام است 

روزنامه جمهوري اسلامي ـ پنج‌شنبه 31 شهريور 1367، شماره 2702
هوالباقي 

استاد شهريار، شاعر گرانمايه سرزمين ما و بزرگترين شاعر دوران انقلاب اسلامي ميهن ما، درگذشت. شاعري كه دين خويش و سرزمين نياكان خويش را عميقاُّ گرامي داشت و شعر او به پاكي ايمان او و ايمان او به پاكي شخصيت والاي او بود. 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درگذشت اين شاعر آزاده و ستايشگر اسلام را به مردم ادب‌پرور و مومن اين سرزمين تسليت مي‌گويد، و به مناسبت سوابق دراز خدمات او در بانك كشاورزي، كه كارمند بازنشسته آن بود، مجلس ترحيمي در روز شنبه دوم مهر ماه از ساعت 5/9 الي 5/11 صبح در مسجد ارك برگزار مي‌كند، تا مگر ياد اين بزرگ‌مرد وارسته تاريخ معاصر ما بيش از پيش گرامي داشته شود. 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 

روزنامة اطلاعات ـ پنجشنبه 31 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18569.

استاد سيدمحمدحسين شهريار شاعري كه دهها سال چشم و چراغ ادب فارسي ايران سرزمين بود پس از عمري طولاني و پربار چشم از اين خاكدان فروبست و ديده بر روي محبوب آسماني خويش گشود. وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران ضايعه فقدان اين اديب و شاعر گرانقدر را به دوستداران زبان و ادب فارسي و نيز به مردم سرزمين ادب‌پرور آذربايجان تسليت مي‌گويد. 

وزارت آموزش و پرورش 

روزنامة اطلاعات ـ پنجشنبه 31 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18569.

استاد شهريار درگذشت 

با تأسف و تأثر درگذشت شاعر گرانمايه استاد شهريار همكار بازنشسته بانك كشاورزي را به اطلاع عموم مي‌رساند. مجلس گراميداشت و ختم آن مرحوم ساعت 30/9 الي 30/11 صبح روز شنبه 2/7/67 در مسجد ارك برگزار مي‌شود. شركت همكاران بانكي و دوستان در اين مجلس باعث شادي روح استاد خواهد شد. 

بانك كشاورزي 

روزنامة اطلاعات ـ پنجشنبه 31 شهريور ماه 1367 ـ شماره 18569.

چند توضيح

ص 4/ حبيب ساهر: همبازي دوران كودكي و هم‌مدرسه‌اي ايام نوجواني شهريار (در مدرسه‌ي محمديه‌ي تبريز) كه از پرورش يافتگان مكتب «انقلاب بزرگ» ميرزا تقي خان رفعت بود و به لحاظ تاريخي از نخستين سرايندگان شعر نو در ايران به شمار مي‌رود (تاريخ تحليلي شعر نو، صص 5، 51 ـ 52، 372 ـ 374). ساهر در سال 1282 ه. ش. در محله‌ي سرخاب تبريز به دنيا آمد و در 24 آذر 1364 ه. ش در تهران دست به انتحار زد. از او 10 مجموعه‌ي شعر ـ فارسي و تركي ـ يك كتاب داستان با نام ميوة گس و چند كتاب ترجمه‌ي شعر به يادگار مانده كه همه‌ي آنها بجز ترجمه‌ي شعرهايي از حافظ و خيام و يكي دو اثر پراكنده‌ي ديگر منتشر شده است. 

شهريار درچند شعر فارسي خود، از جمله در قطعه‌ي شاهكار «در جستجوي پدر»، ازاو ياد كرده است: 

يكجا همه‌ي گمشدگان يافته بود 

از جمله حبيب و رفقاي دگرم را...

كليات ديوان شهريار، ج 1، ص 349.

ص 5/ مجلة ادب: نشريه‌ي «هيئت محصلين مدرسه متوسطه تبريز» كه از 1298تا 1300 هـ . ش» جمعاُّ دوازده شماره انتشار يافت ادب زيرنظر «اداره معارف آذربايجان» منتشر مي‌شد و مدير و صاحب امتياز آن سردبير آن، در زمان مديريت عبدالله‌زاده، يحيي دانش (آرين‌پور كنوني، مؤلف از صبا تا نيما) بود. 

مقارن سال‌هاي انتشار ادب شهريار نيز دانش‌آموز مدرسه متوسطه بود و در «مجمع ادب» عضويت داشت. وي در چند مصاحبه‌ي راديو تلويزيوني گفته است كه «در آن ايام تخلصش «بهجت» بوده و اشعارش با همين امضاء در ادب به چاپ مي‌رسيده»، ولي علي‌رغم تصريح او، در هيچيك از دوازده امضاي «ميرمحمدحسين اسمعيل‌زاده»
 به چاپ رسيده است كه ذيلاُّ نقل مي‌شود. 

اين غزل تنها اثر باقي مانده‌ي كامل از آثار نوجواني شهريار است و تاكنون در هيچ جاي ديگري ـ حتي ديوان‌هاي شهريار ـ نيامده است: 

چراغ شام 

صد شكر كه نوروز جوان كرد جهان را 

هنگام نشاط است كنون پير و جوان را 

آهسته نسيم طرب‌انگيز بهاري 


بخشيد يكي روح شعف زنده‌دلان را 

بلبل ز قفس گشت چو آزاد، روان شد 

خرم به سوي گلشن و بگشود زبان را 

كاي زنده دلان صبح به گلزار خراميد 

بينيد به گلزار عيان باغ جنان را 

رفتم به چمن بهر تماشا و تنفس 


زان نكهت مشكين كه دهد قوت روان را 

ديدم كه جور و ستم خار به گلزار 

كرده گل و بلبل به هم آغاز فغان را 

مرغان همه اندر ره آزادي گلشن 


مردانه نهاده به كف خود سر و جان را 

چون خار از اين واقعه واقف شد و دانست 
كاين عزم ز جا برفكند شير ژيان را 

بنشست به يك گوشه و بربست دهانش 

بسپرد دگر بر كف گلزار عنان را 

آري چو شود ملت شهري همه يكدل 

تشخير نمايند سراپاي جهان را 

ميرمحمدحسين اسمعيل‌زاده 

عضو مجمع «ادب»

ادب، سال اول، شماره 8، برج سنبله 1299 هـ . ش. صص 20 ـ 21 

ص 5/ سيد ابوالقاسم شهيار: مرحوم سيد ابولقاسم خان شهيار صميمي‌ترين دوست شهريار بود كه در سال 1308 هـ . ش در بيست‌ونه‌سالگي به مرض سل در تهران درگذشت. شهريار در اولين ديوان خود ـ كه با مقدمه‌هائي از ملك‌الشعراء، سعيد نفيسيع و پژمان بختياري انتشار يافته (چاپ خيام، 1314) درباره‌ي او يادداشتي و شعري دارد. 

ص 6/ صداي خدا: اين كتاب در هيچيك از كتابخانه‌هاي مهم ايران به دست نيامد و مراجعه به اشخاصي هم كه گمان مي‌رفت به آن دسترسي داشته باشند، گرهي از كار نگشود. به نوشته‌ي احمد نيكوهمت در زندگي و آثار بهار (ج 1) و سيد محمدباقر برقعي در سخنوران نامي معاصر (ص 139) بر اين كتاب علاوه از حسن ارسنجاني زنده ياد ملك‌الشعراء بهار نيز مقدمه‌اي نوشته است و طي همين مقدمه است كه شهريار را «افتخار عالم شرق» مي‌نامد. از اين كتاب در فهرست كتابهاي چاپي فارسي ـ بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن كتاب، ج 2، ص 2281 ـ اينگونه ياد شده است: «صداي خدا: محمدحسين شهريار، گردآورنده حسن ارسنجاني، طهران، سربي، جيبي، 56 ص». 

ص 6/ قهرمانان استالينگراد: اين كتاب نيز همچون مجموعه‌ي صداي خدا به دست نيامد. ولي يك آگهي چاپ شده درمجله‌ي گلهاي رنگارنگ (اسفند 1324) كه آن را «شاهكار رمانتيك شاعر بزرگ معاصر آقاي دكتر شهريار» خوانده،حكايت از انتشار آن در زمستان 1324 دارد. 

مشخصات اين كتاب در فهرست كتابهاي چاپي فارسي ـج 2، ص 2571 ـ چنين ذكر شده است: «قهرمانان استالينگراد: ميرمحمدحسين (ابن حاج ميرآقا) شهريار تبريزي، با مقدمه بقلم علي شاهنده، طهران، سربي، خشتي، 22 ص». 

ص 9/ سير بدآموزي در ديوان شهريار: كتابي است دراعتراض به «مذكر ستائي در ديوان شهريار» و مشخصات كامل آن چنين است: «سير بدآموزي در ديوان شهريار، نوشتة: مهدي اكبري حامد، تبريز، كانون بحث و انتقاد، وابسته به نشر فرهنگ، تابستان 1357، رقعي، 36 ص». 

ص 12 / اقتراح غزل شهريار: باني اين اقتراح «محمد شيدوش، عضو مريضخانه سپه» (روزنامه‌ي ناهيد، سال هفتم، شمارة 39، شنبه 27 آبان ماه 1306، ص 3) همكار دوران انترني شهريار بوده كه ظاهراُّ در روزنامه‌ي ناهيد نيز شغلي داشته است. 

غزل شهريار در شماره‌ي 71، مورخ شنبه 1 خرداد ماه 1307 ناهيد با يادداشتي از «صاحب و مؤسس و سردبير» آن ميرزاابراهيم خان ناهيد به اقتراح گذاشته شده و علاوه از عارف، مهدي ايزدي، ف. شهر آشوب، [عباس] فرات، ابوالقاسم شهيار،  آشفته نيز از آن استقبال كرده‌اند؛ ولي از نتيجه‌ي «مسابقه» در ناهيد سالهاي 1307 و 1308 سخني به ميان نيامده است. 

ص 14/ عارفنامه هزار: كتابي است در 68 ص ـ قطع رقعي ـ شامل «بخشي از اشعار و مراسلات» عارف قزويني كه توسط محمدرضا هزار شيرازي ـ يكي از دوستان عارف ـ گردآوري شده و در 1314 هـ . ش در شيراز به چاپ رسيده است. 

ص 15/ مرتضي كيوان: يكي از اعضاي حزب توده كه در سال 1300 هـ . ش ظاهراُّ در قزوين ـ به دنيا آمد و در سحرگاه 27 مهر ماه 1333 همراه با اولين گروه افسران سازمان نظامي به جوخه‌ي اعدام سپرده شد. وي از دوستان نزديك هـ . ا. سايه، احمد شاملو، و ديگر شاعران جوان دهه بيست بود  ونقش مؤثري در پيشرفت شعر نو در نخستين دهه‌ي ظهور آن داشت. 

ص 28/ سنبل در شوره‌زار: اين مقاله در اطلاعات ماهانه ـ شماره‌ي 70، دي ماه 1332، ص 6ـ با عنوان «هنر در ميان هنر ناشناسان، بقلم نيسنده مجهول» به چاپ رسيده است. 

ص 126/ توصيه‌ي دكتر براهني...: اين مقاله ـ پس از انتشار در روزنامه‌ي اطلاعات موجي از اعتراض و تأييد در مطبعات وقت برانگيخت كه تقريباُّ همه‌ي آن مطالب ـ به استثناي گفت و گوي «تحريف» شده‌ي شهريار كه علي‌رغم كوشش فراوان به دست نيامد و دو مقاله‌ي روشنگر يكي از شاعران معاصر ـ در كتاب حاضر نقل شده است. 

ص 142/ ناگفته‌ها از زندگي خصوصي شهريار: اين مقاله در اصل تكليف درس فارسي و آيين نگارش» بانو شهرزاد در زمان دانشجويي است و با اجازه‌ي خود ايشان در كتاب حاضر نقل شده است.
نقش شهريار در تاريخ ادب ايران 

هنگامي كه از ادبيات ميهني ما ياد مي‌شود گروهي شاعر به ترتيب اهميت: با آثار مخلدي كه از خود باقي گذاشته‌اند پيش نظر مجسم مي‌گردند. در حقيقت روح ادبيات كلاسيك ايران را شاهكارهاي منظوم فارسي تشكيل مي‌دهد و آثار نثري ممتاز ما صرفنظر از رسالات علمي و تاريخي و نظاير آنها يا اغلب به وسيلة شعرا و يا تحت تأثير ايده‌ها و تلفينات آنها نگارش يافته است. بنابراين بحث ادبي ما هميشه بر محور شعر و شاعري‌ست و ما ادبيات قومي و موجوديت ملي خود را مرهون شعراي نامدار خود مي‌باشيم.  

اجمالاُّ تاريخ ادب را مي‌توان به سه دوره تقسيم نمود: دورة قبل از حافظ و دورة بعد از او و دوره‌اي كه  از نيمة اول قرن چهاردهم آغاز گرديده و هم‌اكنون ادامه دارد. دورة قبل از حافظ مورد بحث و محل استفادة ما نيست و اما بعد از حافظ، فرد اكمل شعراي ما، همه مي‌دانيم كه ابتذال و انحطاط ادبي در ايران آغاز شد و سالها گذشت و زمانها سپري گشت و در آسمان سخن ستارة تابناكي ندرخشيد. در حقيقت عامل اين ركود كسي جز خود حافظ نبود، زيرا نفوذ معنوي و جذبة گفتار و حالت بيان او، هنر همة شخصيتهاي بعد از او را تخدير كرده و در تيزاب تقليد فرو برد و مذاب و مستهلك نمود. 

شايد آنها كه مي‌گويند عشق و ايمان به هر ايده و هنري مانع تحقيق و دسترسي به هدفهاي دورتر است پر به خطا نرفته‌اند. باري در دنبال مقال اين سخن افزودني است كه در سرتاسر قرن نهم و دهم و نيمة اول قرن يازدهم سخنوري هنرمند و اصيل ظاهر نگشت و اين وضع به جا بود تا شاعر متفكر و مبتكر قرون اخير ميرزا صائب تبريزي پا به عرصة وجود ايجاد نهاد و آثار فراواني با مضامين بديع و رنگين عرضه داشت و مكتب گونه‌اي پديد آورد يا ترويج نمود كه همه بر خصوصيات و وجوه مشخصة آن واقفيم. 

اين سبك معروف به هندي چند زماني در مذاق تازه‌طلبان مطبوع و گوارا بود و حتي به طور موقت ذوق عوام را از مشرب عالي حافظ منحرف نمود و اما ديري نپائيد كه ناسازگاري آن با طبع لطيف و غنائي مردم ميهن ما آشكار گرديد و اين حقيقت بسي بارزتر از پيش نمايان شد كه شعر سيراب كنندة روح ايراني همانست كه نظامي و مولوي و سعدي و سايرين گفتند و در حافظ ختم شد؛ آنگاه غزلهاي خواجة شيراز و كمتر از او استاد سخن سعدي بار ديگر سرمشق سخن‌سرايان گرديد، اما اين كوشش كه در عهد قاجار آغاز و به اوج خود رسيد نتيجه‌اي نداد و گروهي شعراي متوسط كه آخرين و بهترين آنها فروغي بسطامي بود نتوانستند به حد كافي آثار اصيل و عميق عرضه دارند و الفاظ و عبارات معدود غنائي و تغزلي بدون محتوي جديد و حالت جالب به زودي مردم را خسته كرد و حتي در اوايل مشروطيت تنع نسبي كه با سرودن اشعار وطني پديد آمد جز اندك زماني اهل ذوق را مقبول نيفتاد و ارباب بصيرت ترجيح دادند كه بَدل را گذاشته و به اصل بازگردند و آنگاه به سوي شعراي متقدم روي آوردند خصوصاُّ حافظ كه در حقيقت به جاي همة آنها و زماناُّ نيز نزديكتر از ديگران بود.

در اين بين شاعري پيدا شد كه براي اولين بار شعر عاميانه و با مضامين جديد و بيان سهل و ممتنع سرود و مورد توجه قاطبة تازه‌جويان قرار گرفت ولي چون كلاس شعر او پائين و مطالب اغلب برخلاف نزاكت بيان و نفرت‌انگيز و مخل صفاي شاعرانه بود كم‌كم آثار او را صرفاُّ از نظر سادگي و شيريني عبارت و معاصر بودن زبان و بيان پسنديدند و در هر حال در آن دوره از متقدمين حافظ و از متأخرين ايرج ميرزا مقبول عوام و خواص بود. ايكن هيچكدام از اين دو چنانچه بايد و شايد رفع توقع ننمودند و شاعر ايده‌ال روز غير از اينها بود و مردم كسي را مي‌خواستند كه با زبان تهراني ايرج و فكر آسماني حافظ شعر بگويد. 

خوشبختانه انتظار چشم براهان طولي نكشيد و چنين شاعري كه مولود نياز اجتماع و يك پديدة زندة زمان بود به وجود آمد و نام شهريار و غزلهاي شورانگيز او در محيط ادب و حتي كوچه و بازار طنين‌انداز شد و كار شعر و شاعري رونق ديگر گرفت و نطفة تحول بسته شد و هر چند كه در اين اوان و اندكي پيشتر نيماي مازندراني نيز عامل تجدد گرديد و هر چند او در شهريار تأثير نمود ليكن تنوع و كمال از آن گويندة اخير شد. 

اكنون شهريار تنها شاعري‌ست كه در هر شيوه شعر سروده و نه تنها توفيق يافته بلكه اغلب گوي سبقت را بوده است و عقيدة عموم صاحب‌نظران منصف بر اين است كه روي هم رفته و با ملاحظة تمام جوانب او شاعر بزرگ عصر ماست. تاكنون ديده نشده است كه گوينده‌اي در دورة حيات خود تا اين حد مورد استقبال مطبوعات و طبقات مختلف مردم قرار گيرد. روزي نيست كه از اقصي نقاط كشور نامه‌هاي متعددي به او نرسد و تقاضاي عكس و شعر و شرح احوال نشود و با اينكه بيشتر از پنج سال است كه به شهر و ديار خود برگشته است، هنوز مجالس مهماني و احتفالاتي كه به افتخار او برپا مي‌شود ادامه دارد و علاوه بر مقام ادبي بلامنازع، شأن روحاني او هم روز‌افزون است و خدا كند كه شمع حيات وي سالهاي سال صفابخش بزم روشندلان و نفس گرم او روح و رمق پيكر افسردة معنويات اين ملت باشد. 

اسفند ماه 1337 تبريز 

عبدالعلي دستغيب 

محمدحسين شهريار

در تجدد شعر فارسي و تغيير لغات و تعبيرات و اوزان و مضامين آن ايرج ميرزا، ميرزادة عشقي، ملك‌الشعراي بهار، نيما يوشيج، پروين اعتصامي، محمدحسين شهريار هر يك به قدر سهم و كار خويش شركت داشته‌اند. پس از جنبش مشروطه و آشنائي با ادب و فرهنگ اروپائي كه به ادبيات ساكن كلاسيك ما تكاني وارد آمد و روح جنبش جديدي در آن دميد، در نظم و نثر قطعاتي ساخته شد و براي نزديك كردن زبان مردم و زبان شعر كوشش‌هائي به عمل آمد كه منجر به ايجاد يك زبان ادبي جديد شد. 

از كساني كه در شعر خويش در بند روحيه و كيفيت تازه و موضوع و مطلب تازه بوده و براي تفريد و تجسم احساس و عاطفة شخصي و انتقال آن به طبيعت بوده‌اند محمدحسين شهريار را بايد نام برد كه كوشش‌هاي ي در شرح و بسط يك موضوع و صحنة كوچك و بيان احساسات رمانتيكي و ايجاد شعر نو كاملاُّ تأثير داشته است. 

سيد محمدحسين بهجت تبريزي مشهور به شهريار فرزند حاج ميرزا آقا خشگنابي در سال 1283 هجري در تبريز متولد شد. پدر وي يكي از مردان شريف و درستكار و از وكلاي درجة اول تبريز و اهل ادب بود. مسقط‌الرأس اصلي خانوادة او قرية خشگناب است. شاعر ايام كودكي را كه مصادف با انقلاب تبريز بود در قريه‌هاي شنگول‌آباد و قيش قرشاق و خشگناب به سر برد و خاطره‌هاي شيرين از آن نقاط به دست آورد و در مكتب قريه، قرائت گلستان و نصاب، و دورة اول متوسطه را در مدرسة متحده و فيوضات تبريز گذراند و در سال 1300 به تهران آمد. 

پس از آن تحصيلات متوسطه را در مدرسة دارلفنون به پايان رسانيد و بعداُّ وارد مدرسة عالي طب شد. هنگامي كه در سالهاي آخر مدرسة طب مشغول تحصيل بود، دل به گروگان عشق داد و به «ثريائي» مه‌سيما دل بست و دو سال پيوسته در كنار او بود و به واسطة آشنائي خانوادگي از ديدارش بهره‌مند مي‌شد. «ثريا» در اثر اصرار مادر به خانة شوهر رفت و شهريار براي هميشه آرامش خويش را از دست داد و سر به صحرا گذاشت. سوزش و رنج و اندوه شهريار را پاياني نبود تا اينكه به شخصي برخورد كه راههاي طريقت را طي كرده و به مقاماتي نائل آمده بود و وتحت تأثير جذبه و قدرت او عشق مادي را به عشق معنوي تبديل كرد و با اسرار عشق و رموز مستي آشنا شد. 

شهريار براي تأمين زندگاني مادر و خواهر و برادر و خواهرزاده‌هايش كه از ده متجاوز بودند در اداره‌هاي دولتي مشغول كار شد و در 1310 شمسي وارد خدمت ادارهً ثبت اسناد گرديد و مأموريت يافت كه به نيشابور و سپس به مشهد رود و او مدت دو سال را در اين دو شهر گذرانيد. در سال 1315 وارد خدمت شهرداري گرديد و يك سال به عنوان بازرس بهداري مشغول انجام وظيفه بود و بعد به عنوان محاسب به بانك كشاورزي رفت. 

كارهاي روان‌فرساي اداري شاعر را فرسوده مي‌كند و او را به شكايت در قطعة «شعر و حكمت» وامي‌دارد: 

زين هنر دوست مردم شيدا 

شهريارا نمي‌شود پيدا... 

فكر درمان دردمند كند 


دست ما گيرد و بلند كند 

جانم از نوكري نجات دهد 

ادبيات را حيات دهد
مهمترين واقعة زندگاني شهريار دل‌بستگي‌ به «ثريا» و درد هجران اوست كه در اكثر غزليات او نشان برجسته‌اي دارد. زيبائي زميني آن دختر كه به كام ديگران شد، شب و روز او را مشغول مي‌دارد و براي او در «جلوة جانانه» مي‌گويد: 

شمعي فروخت چره كه پروانة تو بود 

عقلي دريد جامه كه ديوانة تو بود 

خُمّ فلك كه چون مه و مهرش پياله‌هاست 

خود جرعه نوش گردش پيمانة تو بود 

دوشم كه راه خواب زد افسون چشم تو 

مرغان باغ را به لب افسانة تو بود 

وقتي ا مسافرت مي‌كند مي‌سرايد: 

ماها تو سفر كردي و شب ماند و سياهي 

نه مرغ شب از نالة من خفت و نه ماهي 

شد آه منت بدرقة راه و خطا شد


كز بعد مسافر نفرستند سياهي 

اما تاب هجران دوست مشكل است و شاعر به سوي او و براي جستنش راه مي‌افتد: 

شب است و چشم به راه ستارة سحرم 

كه تا سپيده دم امشب ستاره مي‌شمرم

به كوي گلشن جانان كشيده‌ام پر و بال 

اگر زسنگ ستم نشكنند بال و پرم 

او را مي‌بيند: 

پروانه‌وش از عشق تو در آتشم امشب 

مي‌سوزم و با اينهمه سوزش خوشم امشب

در پاي من افتاد مه از شوق كه دانست 

مهمان تو خرشيد رخ مهشم امشب 

آمدي جانم بقربانت ولي حالا چرا؟ 

بي‌وفا حالا كه من افتاده‌ام از پا چرا

نوشداروئي و بعد از مرگ سهراب آمدي 

سنگدل اين زودتر مي‌خواستي حالا چرا

ولي اين ديدار كتاه است و باز هجران و درد آن باقي است: 

آوخ آن آهوي وحضي همچو بخت از من رميد 
سرو ناز سرگشم با قهر از من سركشيد 

همچو آهم شد مكدر چن فغانم شد بلند 

چون دلم از پرده شد بيرون و چون اشكم دويد 

از يارش مي‌خواهد جانبش را نگدارد: 

اي گل به شكر در اين بوستان گلي 

خوش‌دار خاطري ز خزان ديده بلبلي

فردا كه رهزنان دي از راه مي‌رسند 

نه بلبلي بجاي گذارند و نه گلي 

ولي محبت يار ميسر نمي‌شود و شاعر كه حتي در خوابها و روياهائي (!) از دست او فراغت ندارد به خلوت درن پناه مي‌برد: 

خلوتي داريم و حالي با خيال خويشتن 

گر گذاردمان فلك حالي به حال خويشتن

شكر ايزد، شاهد بخت جميل عاشقان 

كرده روشن عالم از نور جمال خويشتن

و استنباط خويش را از زندگاني و گذرا بودن عمر و جواني و ناكامي‌هاي آن اينطور بيان مي‌دارد: 

زندگي شد من و يك سلسله ناكامي‌ها 

مستم از ساغر خون جگر آشامي‌ها 

شهريارا ورق از اشك ندامت مي‌شوي 

تا ندامت نبرد در افق نامي‌ها 

و شاعر در باده‌نوشي خود را همانند خيام مي‌داند: 

باده پيمون و راز خط ساقي خواندن 

خرم از عيش نشابورم و خيامي‌ها 

ولي مي‌بينيم شاعر در اين مرحله باقي نمي‌ماند و در طي طريقت، مي‌رسد تا آن‌جا كه گذشتة خود را نفي ‌مي‌كند و آن را مستي و بيهوشي مي‌داند و در شعر آزاد «موميائي» سايه و شبح گذشتگان را احساس مي‌كند كه به سرعت خيال از در و ديوار پريده و از او رو نهان مي‌كنند. و براي ايضاح شعر پيچيدة خويش مي‌نويسد: «انبانه حكايت شهر فرنگ و از همه رنگ است. زن، زور، زر، جاه و مقام، هوسها و اميدهاي واهي و هر چه كه بخواهي در اين انبابه هست. هر كس كه چشمش به اين شعبده‌ها مي‌افتد چنان دلباخته و از خود بيخود است كه گوئي هرگز انديشه‌اي براي سرنوشت و انجام كار خويش نخواهد داشت» 

شهريار در جواب اين سؤال كه كدام اثر خود را بيشتر دوست مي‌داريد؟ جواب مي‌دهد: «من از آثار خود يك قطعه هست كه آن را بيش از همه دوست مي‌دارم، اما اين قطعه هنوز روي كاغذ نيامده و آن شعر ايده‌آل من است. شايد به مناسبت نزديكي به شعر ايده‌آلم باشد كه از ساخته‌هايم نيز آخرين اثرم را دست‌تر دارم زيرا گذشته از اينكه مدتي با انديشه‌هاي آن انس گرفته و بالاخره در حال استغراق آن را نوشته‌ام، هنوز هم انعكاس آن در اعصاب من باقي است. وقتي به ياد مادرم مي‌افتم قطعة «اي واي مادرم» تقريباُّ احساساتم را قانع مي‌كند و براي اين قطعه در ادبيات جديد فارسي شأني قايل مي‌شوم. وقتي از خاطرات كودكي ياد مي‌كنم منظومة «حيدربابا» برايم عزيزتر مي‌نمايد. گاهي از جواني و عشق‌هاي آن به ياد مي‌آورم چندين غزل خاطره‌آميز كه اتفاقاُّ همه به خاطرم هست در حالي كه از موسيقي كمك مي‌گيرم با خود زمزمه مي‌كنم: 

كار گل زار شود گر  تو به گلزار آئي

نه وصلت ديده بودم كاشكي اي گل نه هجرانت 

نالدم پاي كه چند از پي يارم بدواني 

اي غنچة خندان چرا خون در دل ما مي‌كني؟ 

تو اي بالا بلا دلبر بگو منزل كجا داري؟ 

وقتي از عظمت گذشت زمان و شكوه تاريخ متأثرم، منظومة «تخت جمشيد» به عظمت بناي خود تخت جمشيد در نظرم خودنمائي مي‌كند. بندرت هم يادي از محروميت‌هاي خود و بي‌وفائي ياران كرده و اين غزل را آهسته زير لب مي‌خوانم: 

به تيره‌بختي خود كس نه ديدم و نه شنيدم 

زبخت تيره خدايا چه ديدم و چه كشيدم! 

وقتي هم صرفاُّ سخن از شعر ناب و مينياتوريهاي شعري و تخيل‌هاي وحشي است تابلوهاي «افسانة شب»، «دو مرغ بهشتي»، «هذيان دل» در نظرم جلوه‌اي پيدا مي‌كنند. اما غم و حال امروزم كه متن صفحة خاطره باشد توجه به مبداء و جستجي راز جهان است... در اين حال هم، من نه از خودم و نه از ديگران هيچ شعري پيدا نمي‌كنم كه كاملاُّ جوابگوي احساساتم باشد زيرا جهان اصيل و بزرگ حتي آشنايان و محرمان  خود را مستغرق و گنگ مي‌سازد تا شكوه و ابهام خود را از دست ندهد.» 

شهريار پس از اين توضيحات، حال شاعر عارف مولوي [را] دي اين بيت: 

قافيه انديشم و دلدار من 



گويدم منديش جز ديدار من 

و دو بيت زير را از حافظ: 

به قول مطربان از خود بدر رفتم گه و بي‌گه 
كزان راه گران قاصد خبر دشوار مي‌آورد 

همچو حافظ غريب در ره عشق 


به مقامي رسيده‌ام كه مپرس

مصداق حال خود مي‌داند. 

چنانكه ديده مي‌شود شاعر تمايز و تفاوت‌هائي بين اشعار خويش قايل شده و با توجه به مراحل زندگاني خويش علت وجودي اشعار خويش و تأثري كه از آنها دارد [را] بيان نموده است. بديهي است دقت در جزئيات توضيحات شاعر به فهم و درك تشبيهات و مضامين شعرهاي وي كمك مي‌كند و خواننده را به دنياي تصورات و خيالات او رهبري مي‌نمايد ولي براي اينكه سنجش و بررسي اشعار اين شاعر از حدود استنباط و فرض فردي و شخصي بيرون بيايد و كم و بيش صورت علمي پيدا كند، بهتر اين است كه اين تقسيم‌بندي را طور ديگر انجام دهيم: 

1ـ اشعاري كه به سبك كلاسيك گفته است و در آنها تأثير افكار متقدمين به وضح ديده مي‌شود. 

2ـ اشعاري كه به سبك رمانتيك گفته است و در آنها شاعر به دنبال تجزية احساسات شخصي مي‌رود. 

3ـ اشعاري كه در آنها مسائل اجتماعي مطرح شده و شاعر از سبك رئاليسم پيروي مي‌كند. 

در بيشتر غزليات و قطعات و بعضي قصايد شهريار تأثير بزرگان شعر فارسي ديده مي‌شود و شاعر تشبيهات و مضامين و حتي تركيبات آنها را در شعر خويش مكرر مي‌كند. نفوذ ادبيات گرانسنگ كهن فارسي طوري است كه شاعر آن را كمال مي‌داند: «اين بنده اگر حمل بر تواضع دريشي نشود، خود را خيلي به اشكال و با چندين گذشت و اغماض مي‌توانم شاعر بدانم ولي با اطمينان كامل معتقدم كه هرگز به كمال شعر نرسيده‌ام و تاكنون نشده است كه شعري از خواجة بزرگوار بخوانم و از بضاعت خود شرمسار نشوم» و ادامه مي‌دهد: «در زبان شيرين پارسي به عقيدة اين حقير در درجة اول شعر حافظ است كه كاملاِّ به حد كمال رسيده و تمام اجزاي آن در لايتناهي است. حتي براي شعر حافظ صنعت اسرارانگيزي را هم بايد به اضافه قايل شد.» 

حافظا چشمة اشراق تو جاويداني است 

تا ابد آن از اين چشمه روان خواهد بود 

صحبت پير خرابات تو دريافته‌ام 


روحم از صحبت اين پير جوان خواهد بود 

سفر مپسند هرگز شهريار از مكتب حافظ 

كه سير معنوي اينجا و كنج خانقاه اينجا 

مضامين غزليات شهريار و اشعاري كه به سياق كهن گفته است گو اينكه در آنها نياز هست و سخن طبيعي است ولي باز در آنها مدركات و تشبيهات نظامي و سعدي و حافظ به وضوح ديده مي‌شود. مثلاُّ در شعر «ابديت» شاعر سعي مي‌كند همان مضمون غزل حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد» را بپروراند و مدركات حافظ را داشته باشد ولي از آنجا كه حافظ شدن همان طور كه خود اشاره كرده ممكن نيست، تشبيهات و مدركات وي نيز در برابر شعر حافظ رنگ و بوئي ندارد: 

ابديت كه به هر جلوه تجلا مي‌كرد 

دلربائي همه در آينة ما مي‌كرد 

ديدمش در صدف جامي يكي درّ يتيم 

كه چو مه در شب تاري يد بيضا مي‌كرد

گفتم اين تافته گوهر به تو كي داد كريم؟ 

گفت: آن روز كه اين توفته دريا مي‌كرد

در اشن شعر علاوه بر اينكه اقتباس و دنباله‌روي شاعر به روشني به چشم مي‌خورد كلمات رسائي و زيبائي و شيوائي زبان حافظ را به هيچ وجه ندارد و به كار بردن كلمات «ابديت»، «دُرّ يتيم»، «كريم» براي رساندن همان مفهوم‌هاي حافظ، زبان شاعر را به حد معتنابهي پايين آورده است و همانطور كه شاعر در مقدمة غزليات خويش نوشته است ماية اين شعر تأثير لطيفي كه بلا اراده بر روي اعصاب انسان نقش مي‌بندد را فاقد است و بنابراين اصيل نيست. 

اما غزلهاي اصيل هم در غزلهاي شهريار به فراواني ديده مي‌شود و نمونه‌اي از سوز و ساز و توجه به دنياي درون و وضعيت عاطفي وي در شعر «وحشي شكار» آمده است: 

تا كي در انتظار گذاري به زاريم 


باز آي بعد از اينهمه چشم انتظاريم 

ديشب به ياد زلف تو در پرده‌هاي ساز 

جانسوز بود شرح سيه روزگاريم 

بس شكوه كردم از دل ناسازگار خود 

ديشب كه ساز داشت سر سازگاريم 

شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد 

چشمي نماند شاهد شب‌زنده‌داريم 

و يا در شعر ديگري مي‌گويد: 

در چمن آشوب زلفكان تو خواهم 

اي سر زلف تو هر خمي چمن آشوب

گر همه باد بهار وصل تو باشد 


غنچة عشق و اميد بشكفد از چوب 

در غزلهاي «حالا چرا»، «ني محزون»، «سه‌تار من»، «جلوة جلال»، «طوطي خوش لهجه»، «نيما غمل دل گو» نوعي تجدد و بيان احساسات شخصي مطرح شده است. گاهي مضامين اجتماعي عم در غزلهاي او ديده مي‌شود: 

نوجوانان وطن بستر به خاك و خون گرفتند 
تا كه دربر شاهد آزادي و قانون گرفتند 

رايگان در پاي نامردان برافشاني چه داني 

كاين همايون گوهر از كام نهنگان چون گرفتند 

خاك ليلاي وطن را جان شيرين بر سر افشان 
خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند 

در بعضي غزليات نير اين مضامين به صورت منفي ظاهر مي‌شود: 

شهريارا مهل اين سلطنت فقر كه نيست 

به درر باري دربار تو دربار دگر 

منصور زنده باد كه در پاي دار گفت 

آسان گذر زجان كه جهان پايدار نيست 

مضامين صوفيانه مبني بر ترك دنيا، بيهوده شمردن زندگاني و توجه به دنياي ديگري كه در افسانه‌هاي مذهبي آمده است در غزلهاي «حاتم درويشان»، «بادة وحدت»، «كارگاه آدم‌سازي»، «دروغ اي دنيا» مطرح بحث است. در اين اشعار حزن و انديشه چون درد پنهاني ماية اصلي است، شاعر مي‌خواهد از واقعيات تلخ كه پيوسته او را شكنجه مي‌كند بگريزد و از ميان ترديدها و نوميد‌ها راهي به ديار آرزوها به «فردوس برين» كه روزي جايگاه آدمي بوده است بيابد. 

اين گريز از عقل و طبيعت و واقعيت دادن به «دل» و احساس، با گذشت بي‌رحمانة زمان شدت مي‌يابد و شاعر كه از معشوقة زميني كامي نبرده به فضاها و زمان‌هاي ديگر پرواز مي‌كند و در آنجا خود را «سلطان بارگاه فقر» مي‌خواند و دُرهاي طبع را بي‌دريغ هدية اصحاب مي‌نمايد: 

سوار مركب پيل زمان از وادي حيرت 

به سوي جنگل ابهام و جادوي تو مي‌آيم

زمين و آسمان بسته قطار كاروان با من 

به سوداي جمال كعبة كوي تو مي‌آيم 

به زير پاي من آفاق مي‌لغزند و مي‌لولند 

نمي‌دانم به دوزخ يا به مينوي تو مي‌آيم 

«راز و نياز» 

شهريار انحراف از اسلوب و فكر قديم را در مثنوي‌ها و بعضي‌ قطعات خصوصاُّ آنها كه به شيوة آزاد سروده نشان مي‌دهد و با دلش كه بر اثر عشق بدفرجامي شكسته است خلوت مي‌كند و به دنبال آزادي از قيد قواعد سنگين غزل و قصيده و بيان رنجهاي شخصي و فردي مي‌رود و در رؤياهايش غرق مي‌شود. اين تجزية احساسات و تخيلات فانتزي مانند، در «هذيان دل» جلوة مشخصي دارد: 

مهمان نخوانده مي‌پذيري 



من ماهم و دخت آسمانم 

پاداش توام هر آنچه خواهي 


بر خور كه بهشت جاودانم 

كابين من آسمان ترا بست 


هر چند تو پير و من جوانم

شب تيره و باد نعره مي‌زد 

افسانة عمرم آورد خواب 



عمري كه نبود خواب ديدم 

در سيل گذشت روزگاران 


امواج به پيچ و تاب ديدم 

از عشق و جوانيم چه پرسي 


من دسته‌گلي بر آب ديدم 

دل بدرقه با نگاه حسرت 

اين تخيلات و تصورات رمانتيك شاعر كه با تأثير از «افسانة» نيما يوشيج شروع شده، با حفظ بعضي استعارات و تشبيهات شعر كهن فارسي، خواهش‌هاي دل و رنج‌هاي روح او را بيان مي‌دارد علاوه در «هذيان دل» در شعرهاي «دو مرغ بهشتي»، «صداي خدا»، «راز و نياز»، «افسانة شب»، «مرگ پرنده»، «اي اي مادرم»، «قهرمانان استالين‌گراد» ديده مي‌شود و شاعر سعي مي‌كند براي آنچه به زندگاني معني و مفهوم مي‌بخشد و عشق و علاقه و عواطف خويش آزادي قايل شود. 

بنابراين «تم»هاي اشعار شهريار عشق و وصف طبيعت و موضوعات فلسفي و اجتماعي و انتقادي است. شاعر از محيط آزرده است و اين آزردگي را به صور متفاوت نشان مي‌دهد. گاهي با بالهاي رؤيائي غزل به آسمانها و فضاهاي دوردست مي‌گريزد و زماني واقعيت‌هاي سرسخت زندگاني او را از آسمان به زمين مي‌آورند و او را وادار به همدردي با «خاكيان» تيره‌بخت مي‌نمايند. 

در موضوعات اجتماعي شاعر به برخي از مسائل روز توجه مي‌كند و براي اصلاح كشور، گردان و دليران را به ياري مي‌خواند: 

پيام من به گردان و دليران 


جوانان و جوانمردان ايران 

يكي غريدنم بايد كه چون رعد 


كند آشفته خواب نره شيران 

نه شيران را سزد گردن نهادن 


به زنجير اسارت چون اسيران 

گرم خون ريخت دشمن شهريارا 


به خوني داني چه بندد نقش؟ ايران 

شهريار در اين اشعار مثل يك شاعر پيشرو ظاهر مي‌شود. 

در قطعة «اي وزير» خواسته است با آنانكه مسئول وضع نابسامان بوده‌اند تسويه حساب كند: 

در ميان پاي حساب آمد مكن باك اي وزير 
شد حساب حضرت اشرف دگر پاك اي وزير

شاعر به وضع نابسامان فرهنگ و تعليمات آن بي‌اعتنا نيست و در قطعه‌اي اين نابهنجاري را گوشزد مي‌كند: 

فرهنگ ما براي جهالت فزودن است 

مأمور زشت بودن و زيبا نمودن است 

يك درس زندگي به جوانان نمي‌دهد 

طوطي مثال قصة مهمل سرودن است 

اين مضامين در قطعات ديگر چون «بچة يتيم»، «به پيشگاه آذربايجان عزيزم»، «تخت جمشيد»، «چشم كمال‌الملك»، «ماتم پدر»، «به ياد پروين اعتصامي» كم و بيش هست و شاعر سعي دارد به مشاهدة دقيق واقعيت‌هاي زندگاني و تشريح و تجسم آنها بپردازد. اما اين تجه به وضع مردم و تلاش و زندگاني آنها شكل قطعي مبارزه‌جويانه ندارد بلكه كلي و دلسوزانه است. مثلاُّ در اين شعر كه با اين مصرع: «زمستان پوستين افزود بر تن كدخدايان را» شروع مي‌شود مي‌سرايد: 

ره ماتمسراي ما ندانم از كه مي‌پرسد 

زمستاني كه نشناسد در دولت‌سرايان را

 به هر فرمان آتش عالمي در خاك و خون غلطند

خدا ويران گذارد كاخ اين فرمانروايان را 

حالا چگونه فرماني و چگونه آتشي؟ شاعر جواب نمي‌دهد و يا جوابي ندارد بدهد و از اين رو خدا را به ياري مي‌طلبد و با استفاده از كشف و شهود كه الي حد ماشاءالله در وجود هر يك از ما ايرانيان به حد كفايت هست «سفره شدن شكم اين اژدهايان» را پيشگوئي مي‌كند و اين بي‌هدفي شاعر، به ناچار در افكار وي و نحوة بيان آنها تناقضي ايجاد مي‌نمايد. در شعر «كودك قرن طلا» وضع جامعه و راه رهائي از رنجها چنين بيان شده: 

تا كه ز مردي مرا نه زر و نه سيم است 

شمع مرادم به رهگذار نسيم است 

يار نشد طالب قصيده كه يارو 


كودك قرن طلا و طالب سيم است 

عمر نهاديم روي قلب شكسته 


گرچه درست آفتابه خرج لحيم است 

باز در شعر زير، شهريار يك ناهماهنگي و عدك توجهي نشان مي‌دهد و آوردن مضامين اجتماعي و نزديك شدن به مردم را «تنزل كردن تا محيط» مي‌نامد و مي‌گويد: 

شهريارا تا محيط خود تنزل كن مينديش 

كاين قبا بر قامت طبع تو ناموزون گرفتند 

شاعر باز در آسمان پرواز مي‌كند و از نزديك شدن به افراد عادي پرهيز دارد. مضمون منفي ديگري كه در بعضي اشعار وي ديده مي‌شود عشق‌ورزي و دل‌نمودگي و «شاهدان» و «ساده‌رويان» است. شهريار نيز مانند بعضي از شعراي گذشته گرفتار اين بيماري است و يا اينكه از بر زبان آوردن آنها اكره و پرهيزي ندارد، او هم به ترسيم خط دلدار و دلبري كه هنوزش «خط» بر بناگوش نرسته و دلستاني كه پشت لب را به آب بقا سبز كرده است مشغول مي‌شود و از مي دو ساله و معشوق «نه معشوقه!» چهارده ساله و «سر و سرّ با زيبا پسران» ياد مي‌كند. 

اين ديگر جداُّ بيماري است. شاعر مثنوي «تخت جمشيد» كه آنهمه زيبائي و پاكي را در اين شعر و «دو مرغ بهشتي» و «نامزدبازي روستائي» بنيان مي‌گذارد چگونه همة زيبائيها را زير پا نهاده و به آرايش چهره، شهرت و تمايلات ناپسند پرداخته و آن را در معرض افكار قرار مي‌دهد؟ خواننده به آرزوي تفرج و درك زيبائي و معرفت به باغ طبع شاعر روي مي‌آورد و او را سرگرم مشاهده با سطبر گردني مي‌بيند كه بي‌خودانه كام مي‌جويد و زاري‌كنان مي‌سرايد: 

اي نظامي بچه ار داد دل من ندهي 

مي‌روم دامن سردار سپه مي‌گيرم 

تا تو مشق هدف‌آموزي و تيراندازي 

سينه پيش آرم و آن تير نگه مي‌گيرم

 و يا: 

به پا گفته بودي به سر خواهم آمد 

به سوي تو شيرين پسر خواهم آمد 

غزل موشح كه او در اين باب سروده، حرف نخستين را به صد خون دل پس و پيش كرده، خود را در دام تكلف و تصنع اسير نموده تا از مجموع حروف نام دلدار حاصل گردد... فكر مي‌كنيد كه دلدار كيست؟ پروين، زهره، مريم؟... نه هيچكدام، بلكه محمدعلي خان!! همينطور در شعر «مقام محمود» كه اختصاص به ستايش عشق داده شده و از اين رو عشقبازي محمود و اياز تحسين گشته اين درس بدآموزي تكرار مي‌شود. 

بايد دانست كه ستايش اينگونه عشق‌ورزيها ولو اينكه مقصود ستايش عشق مجازي بوده باشد بدآموزي است و هيچگونه توجيهي نمي‌توان براي آن قايل شد. 

شهريار شعرهائي دارد كه به پيروي از سبك ايرج ميرزا جانب سادگي و رواني را در آنها رعايت كرده و سعي نموده است به بيان مكالمه نزديك شود و ضرب‌المثل عاميانه در آنها به كار برد: 

هيچ ديدي چه كارها كردي 


چه بلا بر سر من آوردي

من جفا ديدم و وفا كردم 



تو وفا ديدي و جفا كردي

من به جور از تو برنمي‌گردم 


تو هم از جور برنمي‌گردي

نشدي سرد كاتش گرمي 



نشوي نرم كاهن سردي

خاك اگر گردم و به باد روم 


ننشيند به دامنت گردي 

اين نزديك شدن به زبان عاميانه گاه صورت عاميانه گاه صورت جانداري به خود مي‌گيرد و اگر چه مضمون شعر تازه نيست نحوة بيان تازه و روان است: 

عاقبت يا مرا از رو برد 



خود نكردم برو، يارو برد

اولش عشق نهان مي‌كردم 


آخر از سوختن دل بو برد 

مكن اي دل هس لعل لبش 


بچه جان آن ممه را لولو برد 

اين كيفيت و آوردن مضمون تازه‌گاه صورت تفنن و هوس به خود مي‌گيرد و شاعر سعي مي‌كند وصف تازه‌اي از معشوقه بنمايد ولي در اين وصف زبان شعري را از دست مي‌دهد: 

چون گل از تاب عرق آمده از پرده برون 

سينة عاجي و بازوي بلوري داري

چون يكي ماهي آزاد كه افتاده به تور 

پر و پاي تر و پيراهن توري داري

و از غزل «به سينما مي‌رفت»: 

ستاره چون توئي در سينما هرگز نخواهد بود 
بيا از چشم من بين گر هواي سينما داري 

در شعر «خرابات» سعي شده است در نحوة بيان لهجه و اصطلاحات عاميانه حفظ شود: 

با خل مي‌خوري مي و با ما تلوتلو 

قربان هر چه بچة خوب سرش بشو 

باور نداشتم كه به اين زودي اي فقير 

در زير دست و پاي حريفان شوي ولو

در اشعار جديد شهريار كه اكثراُّ صرت و جلوة ديگري به خود گرفته جنبة عرفاني و نزديك شدن به خدا و بيان ايمان و روح عالي انساني به خوبي نمايان است و براي توضيح اين تحول و تغيير روحيه و وفكر در مقدمة «مكتب شهريار» مي‌نويسد: «آري بنده هم در اين ده سال با بحرانها و تحولات روحي عجيبي كه از نوادر مواهب الهي و جز براي اهل سير و سلوك واقعي قابل فهم نيست دست به گريبان بودم. زجري كه اجرش را چه جاي اين كه با دنيا عوض نكني.» 

شاعر در طي اين طريق به ترويج صوفي‌گري مي‌پردازد و در توضيح و تأييد «وقودها الناس و الحجاره» كه دل شير هم از هيبت آن آب مي‌شود شعر «بازخواست» را مي‌سرايد كه راهنماي «اهل سير و سلوك واقعي» گردد. 

به مرگ گر همه آسايش عدم بودي 

چه ابلهي كه نمي‌خواست خويشتن را كشت 

ولي حكايت توقيف و بازپرسي‌هاست 

به روي يك يك اعمال ما نهند انگشت 

خلاصه تا نكشندت عصاره چون انگور 

توئي  قصة زجر و شكنجة چرخشت 

كسي به مرگ [رهد] كز خطوطِ زشتِ گناه 
به كارنامه نه ريزش بماند و نه درشت 

ولي سعادت مطلق شهيد را بخشند 

كه در جهان عقيدت به خون خود آغشت 

در مثنوي «صداي خدا» افسانة همه ديني مبني بر اينكه انسان از يك ريشه است با يك مفهوم صوفيانه از «كار جهان» آميخته است: 

آدميان شاخه و برگ همند 


كاينهمه از يك تنة آدمند 

اصل درختي است كهن از بهشت 


كند خداوند و در اين دشت هشت 

آدميان زندة يكديگرند 



دست و دل و ديده و پا و سرند 

آدمي از نوع جدا زنده نيست 


برگ به شاخ است گرش زندگيست 

طفل خدائيم و برادر همه 


ارث پدر برده برابر همه 

ما پسرانيم زملك پدر 



كرده سوي كشور خاكي سفر 

قبول اين افسانة ديني از طرف شاعر تا آنجا مي‌رسد كه مثل مولوي همه چيز را جلوه و مظهر خدا مي‌شمارد و همة راه‌ها را به سوي او تشخيص مي‌دهد: 

دين خدا نيست به جز راه راست 


راه كه كج شد نه به سوي خداست 

راه يكي رهبر و مقصد يكي است 


موسي و عيسي و محمد يكي است 

اين سه ره اي سالك كوي اله 


منتهي آيد به يكي شاهراه 

در قصيده‌ها باز همان مطالب كهنه هست و مضامين در خصوص ناپايداري جهان يا توجه به صفاي باطن و تصفية نفس مي‌باشد. قصيدة «توحيد» مربوط به اين گونه مطالب است ضمناُّ از مطالب جديد هم سخن رفته. قصيدة «بدبختي» شرح سيه روزگاري مردم است و «مهمان شهريور» اعتراض به نابساماني اوضاع ايران بعد از شهريور ماه 1320 و توقف قشون اجنبي است و «سه تار عبادي» و «مرحبا حسين» و «داغ امير» كه به شرح حالات دوستان هنرمند شاعر اختصاص دارد. 

در رباعيات هم همان مضامين تغزلي هست: 

امشب ز شراب شوق او مستم باز 


ساقي ندهد پياله در دستم باز

ديگر به چه رو به خواب بينم رويش 

كز دوري او نمردم و هستم باز 

توصيف‌هاي شهريار به خصص در مثنوي‌ها تازه و زيبا و اغلب مدركات شخصي خود اوست: 

خزان است و هنگامة برگ‌ريز 


شگفتا از اين باد هنگامه‌خيز

عروس گل از شو گرفته طلاق 


عجوزش به سركوفت رخت و جهيز 

ز سنجاق باران و شلاق باد 


بود نازكان را گريزا گريز 

زمين گوئي از اشك عاشق گل است 

كه پاي پريچهرگان خورد ليز

زر و زيور از خود بريزد چمن 


كه دنيا پس از گل نيرزد پشيز

ز ساز درختان به مضراب باد 


چه آهنگها واشود ناله خيز

به سير طبيعت برو شهريار 


كه ذوقي نيانگيزدت پشت ميز 

در «بامداد عيد» تا چندين بيت توصيف و تعبير قدما مكرر مي‌شود ولي بعد از آن شاعر از كلي‌‌بيني و كلي‌گوئي مخصوصاُّ شيوه قديم رو بر‌مي‌گرداند و از دريچه به كوچه و بازار نظر مي‌اندازد و آنها را وصف مي‌نمايد: 

عمو شيري به آن صورت گره گير 

به هر سو نعره زد آي شير! آي شير!

پي تنظيف مأمورين تنظيف 


رسيدند و ادا كردند تكليف 

همه بازار و بام و برزن و كو 


به سرعت شد تميز از آب و جارو 

وصف طبيعت در «سرود آبشار» به كمال مي‌رسد: 

چون خواب نوشين ياد دارم ماهتابي 

روشن‌تر از روز سپيد كامكاران 

ييلاق بود و آبشار و جنگل و كوه 

دنياي شب از پرتو مه نور باران 

لطف هوا چندانكه گفتي الفتي داشت 

خاموشي شب با خروش آبشاران 

در گوش دل افسانة آفاق مي‌گفت 

دلكش سرود آبشار از كوهساران 

آويخته گل از فراز شاخ گلبن 


چونانكه از گوش عروسان گوشواران 

بعضي از قطعات و اشعار شهريار داراي ظرافت و زيبائي خاصي است. اين سادگي و ظرافت در شعر «ميوة نوخيز» به خوبي ديده مي‌شود: 

در خانة همساية ما شاخ گلي هست 

تا غنچه نازش به نياز كه بخندد؟ 

وحشي است بدانگونه كه تا بنگري از دور 

در خانه خزد زود و در خانه ببندد 

ترسم چو دل من كه نبردند و بپوسيد 

اين ميوة نوخيز نچينند و بگندد

قطعه‌هاي «بر سنگ مزارم»، «دختر گلفروش» و «تلاش كودك» داراي همين خصوصيات رقت و ظرافت و سادگي است. 

يكي از زيباترين قطعات شعري شهريار «دو مرغ بهشتي» است كه بر اسلوب شعر و شيوة بيان نيما يوشيج سروده شده و شاعر در «دو مرغ بهشتي» قالب و مفهوم قديم را كنار مي‌گذارد و سعي مي‌كند كه دنياي تصورات و روياهاي خود را نشان بدهد. قسمتي از اين قطعه به صورت گفتگوي يكنفري از زبان شاعر و قسمتي ديگر به طرز گفتگوي دو نفري بين شاعر، «باغبان»، «كوه»، «جنگل» و «دريا» تنظيم گرديده است. در ضمن گفتگوها، كه گاه وقفه‌اي ايجاد مي‌شود منظره‌سازي شاعرانه، به وجود مي‌آيد و اين اوصاف تازه و طبيعي مي‌باشد. شاعر از جنگل ياسمن‌هاي نالة آشنائي مي‌شنود و در پي آن صدا از دست مي‌رود، به دنبال پرندة بهشتي، نغمه‌ساز باغ جنان راه مي‌افتد و به باغ مي‌رود و سراغ آن را از باغبان مي‌گيرد. 

باغبان مي‌گويد: او را با كتاب من كار نيست و او جز كتاب طبيعت را نمي‌خواند. جوان به جستجوي پرندة بهشتي چمن‌هاي نيلي و دشت‌هاي سرسبز را در‌مينوردد و به كوه مازندران مي‌رسد و از او پرنده‌اش را مي‌خواهد. كوه مي‌گويد به جنگل برو. جوان در جنگل نشاني قصر عاجي كه پرنده‌اش در آن مسكن دارد مي‌پرسد. جنگل مي‌گويد: بدان سو نگر: 

در فضائي بهشتي، معلق 


از زمرد يكي قصر جادو 

پله‌هاي صدف محو در ابر 

سر زنان تا به دهليز مينو 

غرفه‌ها را در از عاج و دارند 

اهترازي چو بال و پر قو 

زهره رخشان به پيشاني قصر 

جوان او را در «قصر جادو» هم نمي‌يابد زيرا به دريا رفته است و در برابر آينة صبح مست روياهاي خويش است. 

اين جوان كسي جز شهريار و پرندة بهشتي كسي جز نيما يوشيج شاعر نيست كه بالاخره با اشك شوق با يكديگر روبرو مي‌شوند: 

پيشتازان موكب رسيدند 


همزبان بهشتي است، هشدار 

عود [مي‌سوزد] و صندل همي ساي 
غرفه را درگشا پرده بردار

شاعري محتشم شمع در كف 

پرده بالا زد و شد پديدار

اشك شوقش به مژگان درخشيد 

و سرانجام همزبان مي‌رود و شهريار شاعر در كلبة تنگ خويش با غمي تازه‌تر تنها مي‌ماند. در اين شعر شاعر به سفرهاي رويائي و در آرزوي محيط زيبا كه در آن نشاني از بدي نباشد مي‌رود. در اين سفر تخيلي كه شاعر به سراغ صفا و زيبائي ابدي مي‌رد از يك نوع بينش عرفاني خالي نيست: 

عمه دريا صفاي شما باد 


من بشر ديدم و بي‌صفائي 

مرغ شبخوان من كوكه دارد 

مژده از فر صبح طلائي؟ 

آنكه با ساز امواج دريا 


سركند شب سرود خدائي 

در [اين] شعر به بعضي ابيات نيما يوشيج براي نشان دادن احساس و طرز تخيل او اشاره شده است. سهل‌انگاري لفظي در اين قطعه زياد هست مثلاُّ به كار بردن كلمة «موزيك» در اين مصرع: (دستة زهره موزيك بنواخت) و كلمة فيلم در «ماه از اين منظره فيلم برداشت» و سلام‌عليكم در «خاله جنگل! سلام عليكم» يكدستي ابيات را به هم زده است [و] بعضي ابيات سست مي‌باشد مثل: ره نورد جوان وا نايستاد. اين سهل‌انگاري و عدم يكدستي در غزليات شهريار نيز هست مثلاُّ در غزل «يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم» اين بيت درخشان است: 

خون دل مي‌خورم و چشم نظربازم جام 
جرمم اين است كه صاحبدل و صاحب‌نظرم 

ولي در بيت بعد غزل از يكدستي مي‌افتد و شاعر به محارة عامه و شيوة مكالمه نزديك مي‌شود: 

پدرت گوهر خود را به زر و سيم فروخت 
پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم! 

بيت بعد لحن بزمي خود را از دست مي‌دهد و صورت حماسي به خود مي‌گيرد: 

از شكار دگران چشم و دلي دارم سير 

شيرم و جوي شغالان نبود آبخورم 

گاهي افعال برخلاف قاعده حذف مي‌شود: «دگران خوشگل يك عضو و تو سر تا پا خوب» ضمناُّ تركيب «خوشگل يك عضو» سست بوده و حس زيبائي‌پسند خواننده را اقناع نمي‌كند و شعر را از رواني مي‌اندازد. 

شهريار به شيوة «آزاد» كه در ابيات قافية معيني تكرار نمي‌شود و اوزان آن بر حسب حالت‌هاي روحي شاعر تغيير مي‌نمايد، قطعه‌هاي «اي واي مادرم»، «پيام به انشتين» و موميائي را سروده است. بهترين اين قطعات «پيام به انشتين» است كه در آن مفهوم زنده و روشني عرضه مي‌شود. شاعر دربارة شعر «موميائي» مي‌نويسد: «به گور دخمة بي‌هوسي‌هاي خيال خويش برمي‌گردم، تنگنا و تيرگي است. سايهً شوم سرنوشت هنوز به دنبال من است. آسمان با ستارگان خود كه هميشه چشمك مي‌زدند حالا سخت دارد به من چشم غره مي‌رود كه چرا معماي مرا حل كردي؟ تمساح‌هاي وحشت و تنهائي مي‌غرند كه حسن عافيت را مجاني به آدم نمي‌دهند. اما روزن اميد هم سوسو مي‌زند. من از گمراهان جهان كه در جهات منفي و معكوس مرا راهنمائي كرده‌اند ممنونم و چنان مي‌انديشم كه اين بيچاره‌ها خود را فداي من كرده‌اند. مي‌رويم دريچة صبح سعادت از دور چشمك مي‌زند، وعده آنجا كه روز و شب را با هم آشتي است» براي نمونه چند بيت از شعر «موميائي» نقل مي‌شود: 

چشم مي‌مالم هنوز

گوئي از خواب قرون برخاستم 

زندگي گم كرده دنياي قديم 

نيست يك خشتي كه عهدي نو كنم. 

خواب و بيداري چه كابوسي عبوس! 

آشنايان رفته‌اند 

داغ يك دنيا عزيز 

واي! وحشت مي‌كنم. 

در اين قطعه شاعر نمايشگر اصلي است و از روزنة شعر به واقعيت‌هاي زندگاني نظر مي‌اندازد. از نظر شيوة بيان دنباله و اوج كاريست كه او با سرودن «دو مرغ بهشتي» انجام داده بود. 

شاعر براي توضيح راه و روش شاعري خويش و اينكه كدام يك از سبك‌هاي موجود را مي‌پسندد و مي‌نويسد: «تازه‌ترين مكتب در شعر فارسي رمانتيك و خلاصة آن امپرسيونيسم است كه حكم نت برداشتن از رمانتيك را دارد. در مواردي كه موضوع كوچكي را نظر به اهميتي كه دارد لازم است شرح و بسط داد و بزرگ كرد احتياج مكتب رمانتيك پيش مي‌آيد، البته اين مكتب نسبت به طرز قصه‌پردازي كلاسيك ما تازگي دارد و در مواردي كه نوع احساساتمان هم تازگي دارد و مي‌خواهيم دنياپسند هم باشد ضرورت پيدا مي‌كند. 

نوع شعر ـ همان شكل بحر طويل و مستزاد مخصوصاُّ مخلوط هر دو كه رنگ تازه‌اي هم به خود گرفته براي مكتب رمانتيك كه براي بيان احساسات اين عصر، آزادي عمل بيشتر لازم دارد تازه‌تر و مناسب‌تر از سيار انواع شعر به نظر مي‌رسد»

صرف‌نظر از اين نكات مبني بر پيروي شاعر از تخيلات رمانتيك، تركيبات و نحوة بيان اصيل او را در مثني‌هايش بيشتر مي‌بينيم. مثنوئي كه براي كمال‌الملك گفته است هم از لحاظ فكر و هم از لحاظ بيان قوي است و روح پراحساس و جمال‌پرست و هنر دوست شهريار را كه به گوشة عزلت استاد راه يافته و فضيلت و هنر وي را دريافته است نشان مي‌دهد. اين مثنوي چنين آغاز مي‌شود: 

در دهي از دهات نيشابور 

بسي از جادة تمدن دور 

خفته گنجي به فرصت ديدار 

گنج خفته است و دولت بيدار... 

شهريار در سرودن اشعار به زبان تركي نيز چيره‌دست است و منظومة زيبا و مفصلي به اين زبان به نام «حيدربابا» سروده است كه در آن نيز احساسات و تخيلات شاعر به خوبي نمودار مي‌باشد. 

رضا براهني 

سعادت ديدار با شهريار پاكباخته 

تو آفتاب تموزي و من چو برف تميز 

نگاه كن كه به يك لحظه پاك آب شوم 

يادداشتي از يك سفر كوتاه 

سعادت عظيمي بود كه شهريار را چند روز پيش مي‌ديدم. نخستين بار بود كه در برابر پيرمرد پاك و پاكباخته مي‌نشستم، شعرش را مي‌شنديم و برايش شعر مي‌خواندم. هم زماني كه شعر مي‌خواند و شعر مي‌شنيد، و هم موقعي كه درباره شعر سخن مي‌گفت، گوئي به چيزي جز شعر نمي‌انديشد. و من كه در برابر او نشسته بودم، اعتقاد يافتم به اينكه اين مرد از اعماق روحش اسير احساس و جاذبه و قدرت كلمات است و ونفس و ذات و جوهر شعر را در هر قالبي كه باشد، به خوبي درك مي‌كند؛ خواه اين قالب، سيماي پاك و شفاف و اهلي شعر خودش باشد و خواه چهره خشن و وحشي شعر من. 

شهريار از بس لاغر شده كه سخت بلند قد مي‌نمايد. همينكه من و مفتون وارد شديم، دست ما را با لطف و گرمي فشرد. 

رفت مهر و تسبيح و سجاده و قرآن را جمع كرد و كنار گذاشت و آمد آب جوش در فنجانها ريخت. نارنجي را نصف كرد و با مقداري خرما به ما تعارف كرد. نفري، دانه‌اي خرما برداشتيم و نارنج را در آب جوش فشرديم و بعد من در قيافه شهريار خيره شدم كه نشسته بود و ما را مي‌نگريست و با همان پيژامه و شبكلاه و شال گردن، سخت صميمي و اهلي و در عين حال منزوي و تنها مي‌نمود. 

من خوشحال بودم، چرا كه مي‌ديدم اولاُّ شهريار مردي است زنده، پاك و صميمي و برخلاف آنهمه شايعه مضحك كه درباره‌اش راه انداخته‌اند، به طرز عجيبي هوشيار و بيدار است و حتي سالم. و عليرغم خلوت گزيني‌اش، بسيار اجتماعي است، حتي كمي با نشاط. ثانياُّ من مردي را پيش روي خود مي‌ديدم كه در زمان حياتش به تاريخ ادبيات ما تعلق يافته است. مردي كه حسن ختامي است براي شعر كلاسيك ما و در عين حال نمونه‌ايست متعادل و طبيعي و صميمي و جذاب در شعر معاصر و نيمائي ما. 

شهريار گفت: «شعري بخوان» كه من خواندم و بعد گفت: «غزلي بخوان» كه من دو سه بيت از غزلي را كه مقطعش، مطلع اين يادداشت است خواندم. شهريار بلند شد و دفترش را برداشت و آخرين منظومه‌اش را كه مي‌گفت سه چهار سال پيش ساخته است، آهسته خواند. اين منظومه كه به زودي در يكي از شماره‌هاي آينده فردوسي درج خواهد شد و از بهترين كارهائي است كه شهريار در همان شيوه متعادل و طبيعي خود در قالب نو، آفريده است. اين شعر از نُه تابلو تشكيل شده كه خطاب به نقاشي سروده شده‌اند. 

شهريار، در اين منظومه انديشه شاعرانه، خود را هم در زمينه آفرينش هنري و هم پيرامون موجوديت بشر بر روي زمين و زندگي او در اجتماع و به طور كلي اندوه و دردمندي انسان در عصر ما و در اعصار ديگر، بيان داشته است. پس از اين شعر، شهريار چند غزل ديگر خواند و يكي از غزلهايش را به آواز خواند، با صداي اندوهگين كه هر لحظه ممكن بود به گريه‌اي عارفانه انجامد. بعد، شهريار سخن از هستة شعر به ميان آورد و گفت: شعر بايد به طرف حق و حقيقت برود؛ شاعر بايد از تمام آلودگيها مبرا باشد. در همه حال بايد به شعر پرداخت، بايد به دنبال ارزشهاي ابدي انسان رفت؛ نبايد به ارزشهاي موقتي وقعي نهاد. شعر هنري است جهاني و مرز و سرحد نمي‌شناسد. 

در طول مدت پنج يا شش ساعتي كه آن شب در حضور شهريار بوديم، او با شعر شيرين و پاكش از ما پذيرائي كرد و بعد قرار شد غزلي را به خط زيباي خود بنويسد و فرداي آن شب به ما بدهد. روز بعد باز من و مفتون رفتيم و چند ساعتي در برابرش نشستيم و چند غزلش را شنيديم و غزلي را كه در اين صفحه مي‌بينيد از او گرفتيم. بعد با هم بيرون آمديم و چند دقيقه تا نبش خيابانِ ديگر در كنار هم قدم زديم. موقعي كه خداحافظي مي‌كرديم گفت: «سايه را از طرف من ببوس، بگو عكسها را بفرستد. به كسرائي و مشيري و ديگران سلام برسان. اگر وقت كرديد چند روزي دسته جمعي به تبريز بيائيد.» برگشت و با قدمهاي بلند از كنار ديوار به سرعت دور شد. من و مفتون در جهت ديگر راه افتاديم. 

سرود فرشتگان 

اي داستان زلف سوام، شب دراز كن 

وز نيمه شب دريچة صبحم فراز كن 

تا آسمان خم شده با اشگِ اختران 

ديدم بر آستان تو، راز و نياز كن 

از سوز دل بزمزمه دمساز مي‌شوم 


با بلبلانِ شب همه شب، نغمه‌ساز كن 

شبها بذوق و زمزمة شور و شاهناز 

دارم سري زمشغله با شاه ناز كن 

(زنگ شتر) نوازم و آهنگ (كاروان) 

اي آرزوي حجّ و هواي حجاز كن 

رقّت كند بحال من اين سربريده شمع 

اي روشنان حواله، بسوز و گداز كن 

منصور وار ميكشدم سر، فراز دار 


اي سركشان ساغر غم سرفراز كن 

صبح است، چشم و چشمك اين اختران ببند 
اي غنچه‌هاي گل برخت چشم باز كن 

وقت است، دست و روي بشويم، نماز را 

مريم نشسته بر لب جو، دستماز كن 

آفاق و كوه و جنگل و دريا و هر چه هست 
بينم بگردِ كعبة كويت نماز كن 

هر جلوه‌ئي، بچشم حقيقت، جمال تست 

ما عاجزان نظاره بچشم مجاز كن 

سرو چمن نهاده بر اين در سر نياز 

اي سركشي بقامتِ چون سروناز كن 

تا روزه‌ام بمرتع افلاك ميچرم 


آري رسن دراز بود تركِ آز كن 

گه‌گه كبوترِ حرمِ كاخِ عزّتم 


پروازهاي تيزتر از شاهباز كن 

اي آه عاشقان و سرود فرشتگان 


پرچم ببام عرش تو در اهتراز كن 

دستي گره بكار من ناتوان زده است 

بفرست ناخني، گره از كار باز كن 

عقلي است بر زمينم و عشقي بر آسمان 

اي كفّه‌ها بسنگ و ترازو تراز كن 

چون شهسوارِ طبع تو هم كيست شهريار

با تيغ و توسن تتري تركتاز كن 

غزل بالا در استقبال غزل مرحوم وثوق‌الدوله حسب‌الامر استاد فقيد ملك الشعراي بهار در حدود سالهاي 23 و 24 در تهران ساخته شده است ـ تبريز ـ آذر / 43 سيدمحمدحسين شهريار

خط استاد شهريار نيز چون شعرش زيباست و او از همان عنفوان شباب كه به شعر شروع كرد، به زيبانويسي نيز عادت كرده است. 

انجوي شيرازي 

گذري و نظري در كردستان و آذربايجان 

خرداد و تير 1344

آنان كه سرزمين خود و فرهنگ مردم آن را مي‌شناسند خوب مي‌دانند كه سفر به هر شهر و شهرك و آبادي و ديدن مردم و آثار و بناها و خصوصياتِ هر يك، لطفي و كيفيتي و لذتي دارد كه به وصف در نمي‌آيد. 

گذري و نظري يادداشتهاي قلم‌انداز است محصول يكي از اين سفرها كه هدف فرهنگي و مطالعاتي داشت. سفري بيست و هفت روزه در سال 1344 خورشيدي و همان سال نيز در هفته نامة مشهر و كثيرالانتشار فردوسي به چاپ رسيد. 

در اين سفر كه با همراهي چند تن و دو وسيلة نقليه انجام گرفت نويسندة اين سطور به حكم انس و الفتي كه با آقاي سيد حسن نوري و آقاي دكتر پرويز اميني داشت با آن دو نازنين راهي شد. روز بيست و پنجم خرداد از تهران بيرون رفتيم و روز بيستم تير ماه بازگشتيم. 

مسير اين «گذر و نظر» عبارت بود از تهران به سنندج، سقز، مهاباد، اروميه (رضائيه سابق)، نقده، سلماس (شاهپور سابق)، خوي، مرند، تبريز، مراغه، آذرشهر، اردبيل تا دشت مغان و بازگشت از مغان به اردبيل و از راه آستارا و بندر انزلي و رسيدن به تهران. 

س.ا.ا. ش

پائيز 1369

...

تبريز 

ساربانا بار بگشا ز اشتران 

شهر تبريز است و كوي دلستان 

فرّ فردوسي است اين پاليز را 

شعشعة عرش است اين تبريز را 

هر زماني موج روح‌انگيز جان 

از فراز عرش بر تبريزيان 

«دفتر ششم مثنوي»

مولانا جلال‌الدين محمد بلخي، آن سرحلقة شوريدگان جهان و آن مظهر انديشة لاهوتي و عشق ملكوتي با شهر مرشد و محبوب خود عشقبازي كرده است. وقتي كه يك نفر را دوست مي‌داري، هر چه به او تعلق داشته باشد دوست خواهي داشت. نام او، بستگان او، دوستان او، زادگاه او، هر چيز كه به نحوي با او بستگي پيدا كند، همه و همه را دوست مي‌داري. 

«حسين بن علي بن ملكداد» معروف به «شمس تبريزي» انسان كاملي كه مولاناي ما را بدان حال بهشتي انداخت تا آن آثار ابدي از زبان مباركش جاري شود از شهر تبريز برخاسته بود و مولانا با زادگاه محبوب عشقبازي كرده است و حق هم دارد. من كه از دوستداران تصوف اسلامي و از پروردگان آن مكتب جليل هستم سال‌ها تبريز را در لابلاي كتب مي‌خواندم و اينك داشتم به خودش مي‌رسيدم. 

در دوران تحصيل علوم ادبي، سفرنامة ناصر خسرو حجت جزيره خراسان و آن مبارز بزرگ و با نام و نشان را كه مي‌خواندم تبريز به صورتي رويائي و خيال‌انگيز در ذهنم متجلي مي‌شد: 

«بيستم صفر سنة ثمان و ثلثين و اربعمائه «438» به تبريز رسيدم و آن پنجم شهريور ماه قديم بود و آن شهر قصبة آذربايجانست. شهري آبادان، طول و عرضش به گام پيمودم و هر يك هزار و چهارصد بود... مرا حكايت كردند كه بدين شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربيع‌‌الاول اربع و ثلاثين و اربعمائه «434» و در ايام مسترقه بود پس از نماز خفتن، بعضي از شهر خراب شده بود و بعضي ديگر را آسيبي نرسيده بود و گفتند چهل هزار آدمي هلاك شده بود. و در تبريز قطران نام شاعري را ديدم شعري نيك مي‌گفت اما زبان فارسي نيكو نمي‌دانست پيش من آمد ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او را مشكل بود از من پرسيد با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.» 

«سفرنامة ناصر خسرو» 

به دنبال شناختن تبريز و قطران تبريزي، ديوان شاعر را به دست آوردم. در باب زلزله تبريز كه ناصر خسرو بدان اشارت مي‌فرمايد قصيده‌اي بدين مطلع خواندم: 

بود محال ترا داشتن اميد محال 


به عالمي كه نباشد هميشه بر يك حال 

و زلزلة تبريز را اين طور وصف مي‌كند: 

خدا به مردم تبريز درفكند فنا 


فلك به نعمت تبريز برگماشت زوال

فراز گشت نشيب و نشيب گشت فراز 

رمال گشت جبال و جبال گشت رمال

دريده گشت زمين و خميده گشت نبات 

دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال

بسا سراي كه بامش همي بسود فلك 

بسا درخت كه شاخش همي بسود هلال

كز آن درخت نمانده كنون مگر آثار 

وزان سراي نمانده كنون مگر اطلال

كسي كه رسته شد از مويه گشته بود چو موي 
كسي كه جسته شد از ناله گشته بود چونال 

يكي نبود كه گويد به ديگري كه مموي 

يكي نبود كه گويد به ديگري كه منال

همي به ديده بديدم چو روز رستاخيز 

ز پيش، رايت مهدي و فتنة دجال 

كمال دور كناد ايزد از جمال جهان 

كمي رسد به جمالي كجا گرفت كمال

«ديوان قطران تبريزي» 

تبريز عزيز ما، زادگاه شمس سماء معرفت و آفتاب آسمان صفا و صفوت از جمله شهرهاي ايران است كه مصيبت‌هاي زميني و آسماني بسيار ديده است. چند بار زلزل‌هاي شديد، آن را زير و رو كرده است، از زلزله خلاص شده، گرفتار وبا گرديده، از وبا نيمه جاني به در برده، اسير مغول شده، خونريزي مغول پايان يافته، تاتار و آق قويونلو و قره قويونلو و هزار نكبت و ادبار ديگر بدو روي آورده است. خواجه رشيدالدين فضل‌الله وزير دانش‌پرور و دانشمند كه يادش و ذكرش به خير باد در اين شهر تأسيسات بزرگ علمي ايجاد مي‌كند. هنگامي كه مغضوب مي‌شود تمام مدارش و كتب‌خانه و مؤسسات علمي را، مغول احمق ويران مي‌كند و از ميان مي‌برد. به دنبال شناسائي بيشتر اين شهر حادثه ديده و مصيبت زده مطالبي خواندم. براي تو هم چند سطري مي‌نويسم تا ببيني معلومات دانشمندان ما دربارة شهري بدين عظمت تا چه حد بوده است: 

تبريز 

نام شهريست در آذربايجان در اقليم پنجم... و مردم آنجا اكثر آهنگرند و جلال‌الدين سيوطي در لب‌الباب نوشته كه تبريز بالكسر شهريست قريب آذربايجان و اين معرب آنست. «غياث‌اللغات»،... در شمال مغرب ايران واقع شده است و از شهرهاي معظم بود، به واسطة محاربات سپاه عثماني و ايراني و زلزله‌هاي مكرر ويراني يافته اكنون دويست‌هزار خلق در آنجا موجودند. در سال گذشته كه يكهزار و دويست و هشتاد و سه بود به مرض وباي عام صدهزار خلق هلاكت يافتند و ما به جانب سراب و اردبيل فرار نموديم. باري مقابر اولياء در آن شهر بسيار بوده آب و هواي سازگار دارد. اكنون چند سالست كه وليعهد پادشاه در تبريز حكمران است. فقير به حكم شاهنشاه در خدمتش به سر مي‌برد. (فقير: رضا قلي خان هدايت معروف و انجمن آرا يكي از آثار او است) «فرهنگ انجمن آراي ناصري». 

بناي اولية شهر را برخي به خسرو كبير پادشاه ارمنستان كه معاصر اردوان چهارم پادشاه اشكانيان است نسبت مي‌دهد. اين دو با هم از سلسلة اشكانيان و دوست بودند. چون اردشير سر سلسلة سلاطين ساساني با چند تن متفق گرديده و اردوان را به قتل رساندند، خسرو به خونخواهي اردوان با اردشير به جنگ برخاسته و پس از ده سال محاربه اردشير به سرحد هندوستان فرار مي‌كند و خسرو هنگام مراجعت در ايالت آتروپاتين (آذربايجان) كه متصل به سر حد ارمنستان بود شهري بنا نموده به اسم داوريز (در زبان ارمني معني انتقام دارد) كه بعداُّ از كثرت استعمال به «تارويژ» مبدل و در اثر اختلاط كلمات عرب و عجم «ژ» تبديل به «ز» شد كه همان «تبريز» مي‌باشد. 

حمدالله مستوفي مورخ ايراني تبريز را قيه‌الاسلام مي‌نامد و مي‌گويد: در عهد متوكل عباسي به سال240 هجري بر اثر زلزله خراب و به وسيلة خود او تجديد بنا گرديده و 190 سال بعد از آن در سال 430 هجري به واسطة زلزله‌اي كه قبلاُّ به واسطه ابوطاهر منجم شيرازي پيشگوئي شده بود خراب و در حدد 40 هزار نفر از ساكنين شهر تلف شدند تا اينكه در سنة 435 هجري «ابن‌محمد» پسر «رواد ازدي» كه از جانب خليفه حاكم آن ديار بود به صلاحديد منجمين به تجديد بناي شهر اقدام نمود كه بر طبق پيشگوئي منجم در يك ساعت بعد از سال مزبور بناي شهر را گذاشتند كه ديگر از زلزله خرابي حاصل نشود. 

«لغت‌نامة دهخدا» 

يگانه تلفظ كنوني تبريز به فتح تاء مي‌باشد و در خود تبريز به روال لهجة تركي آذري به طور مقلوب يعني «تربيز» تلفظ مي‌شود. 

«به ياد ندارم كجا خوانده‌ام» 

«تجارت آن رواج دارد و نوعي پارچة معروف به ارمني در آنجا بافته مي‌شود.» 

«ابن حوقل در حدود 637 هـ ق» 

تبريز شهر مهمي است. باروي محكمي دارد، باغ‌هاي پر درخت آن را احاطه كرده است، مردم آن شجاع و پرخاشجوي و توانگرند.» 

«ابن مسكويه درگذشته به سال 421 هـ ق» 

در سال 628 هجري قمري تبريز «مغول زده» شد و پس از زلزله‌زدگي و وبازدگي، مغول‌زدگي بلائي صعب بود كه بر اين شهر نازل گرديد. در زمان غازان خان تبريز به حد اعلاي رونق خود رسيد. يك سلسله عمارات زيبا به وسيله وزير دانشمند و دانش‌پرور ايراني خواجه رشيدالدين فضل الله برپا شد كه بعدها به «رَبع رشيدي» معروف گرديد و چون خواجة بزرگ مغضوب دستگاه مغولان قرار گرفت اين ساختمانها كه تاريخي بسيار مفصل دارد به تفصيلي جگرسوز ويران شد. در عهد تيمور به تبريز حمله شد و تاتار شهر را تاراج كرد و كمال خجندي از مشايخ بزرگِ تصوف را بكشت و خلاصه در دوره‌هاي مختلف از قره قويونلوها و آق قويونلوها و صفويه گرفته تا زنديه و قاجاريه و مشروطيت و شهريور شوم و پس از شهريور، تبريز عزيز دچار نهب و غارت و خونريزي و ويراني بوده است. اين مختصر كه نشته‌ام تاريخ متوالي اين مملكت و شهرهاي آن بوده است كه با خون آغشته و نوشته شده است بي‌سبب نيست همة شهرها سرگذشتي شبيه تبريز دارند. 

دو فرسخ به شهر مانده، سوادشهر را ديديم. ولي هنوز سرگذشت چند قرن آن تمام نشده است. اتومبيل ما به سرعت به سمت شهر روانست. به حومة شهر نزديك شده‌ايم و كم‌كم داريم مي‌رسيم. همين طور كه جاده طي مي‌شود در ذهن من هم صحنه‌هاي گوناگون عرض مي‌شود. 

در سال 244 هجري قمري، اين شهر را زلزله ويران كرده و دوباره ساخته شده است. باز در سنة 434 زلزله‌اي آمده كه قسما اعظم شهر خراب شده است و اين بار همان است كه ناصر خسرو در سفرنامه‌اش بدان اشاره كرده و قطران تبريزي شرح ماجرا را در قصيده‌اي آورده است. سال 628 مغولان بر سراسر آذربايجان و شهر تبريز مركز آن، مسلط شده‌اند. در سنة 786 كه تيمور لنگ به ايران يورش آورده، تبريز و آذربايجان هم از گزند تاتار در امان نمانده است. سنة 809 سالي شوم و سياه بوده است و طاعون مردم را از پاي درآورده. در 906 شاه اسماعيل به تبريز حمله كرد و سني مذهبان يعني اكثر قريب به اتفاق مردم شهر را از دم تيغ گذرانده است. 

در 993 تركان عثماني سه روز تمام تبريز را غارت كرده‌اند. در 1005 مردم تبريز به حمايت شاه عباس تركان عثماني را به خاك و خون كشيده‌اند. چهل سال بعد سلطان مراد چهارم سلطان عثماني به ايران حمله كرد و به قشون ترك فرمان داد تا شهر را خراب كنند، آنان هم شهر را با خاك برابر كردند، حتي درختان را از ريشه كندند! باز درحملة افغانان، آذربايجان و تبريز به دست تركها افتاد ولي در سال 1142 نادر شاه آنان را شكست داد. چيزي نگذشت كه در دورة كريمخان زند باز زلزله، تبريز را خراب كرد و به دنبال آن در 1209 خورشيدي وبا و طاعون مردم شهر را درو كرد. در استبداد صغير عين‌الدوله به امر محمدعلي ميرزا تبريز را محاصره كرد و قشون روس ثقه‌الاسلام پيشواي بزرگ مذهبي شهر را به دار آويخت و اين همه وقايع جگرخراش به علاوة مصيبت‌هاي بي‌شمار بر اين شهر تبريز گذشته است. 

مهمانخانه‌هاي تبريز

به شهر رسيديم. مهمانخانه‌هاي درجة اول، در خيابان اصلي شهر است. هتل‌هاي تبريز هم مانند رضائيه بدك نيستند، منتها حساب دستت باشد، هر ساختماني كه (قديمي ساز» باشد مجهزتر است و توي آن راحت‌تر و آسوده‌تري، هر جا بوئي از معماري جديد يا «آرشيتكور مدرن!» مي‌آيد، بدان و آگاه باش كه روي راحتي و رنگ آسودگي نخواهي ديد. 

قبل ار هر كاري خود را به حمام هتل رساندم. راهي كه مرند را به تبريز متصل مي‌كند چنان خاك‌آلود بود كه ديدم پوست واسوختة اين خاكسسار را قشري ضخيم از گرد و دولاغ پوشانده است. بقيه كارهاي معملي روشن است و معلوم. لباس عوض كردن و چلوكباب خوردن و بازگشتن از چلوكبابي به هتل، خواب بعدازظهر و گردش مختصر تنگ غروب در خيابان و امثال اينها... اين «نوري» رفيقِ سفر من آدم مرتب و منظم و معقولي است. پس از آنكه خود را مثل يك دسته گل بياراست، براي ديدن غروب شهر تبريز و سير و سياحت توي خيابان راه افتاديم. در ضمن گشت و گذار به باغ ملي هجوم مي‌آورند. 

چرخ‌فلك و تيراندازي و واگون برقي و اسباب‌بازيهاي هر كدام بهاي عليحده دارد و بليت جداگانه. پدري با موي سپيد، چهل پنجاه ساله، توي چرخ فلك بغل دست توليد مثلش نشسته بود و مضحكة مردم شهر شده بود. 

چه مي‌توانست كرد؟ بيچاره پدر شده بود تا همين غلط‌ها را بكند و مردم بيكاره و لوده هم به جاي تحسين و تمجيد بي‌خود و بي‌جهت بخندند. 

دانشگاه تبريز 

محل موقت دبيرخانة دانشگاه تبريز در طولاني‌ترين خيابان شهر است. دكتر جعفر آزمون دبير كل دانشگاه، مردي خليق، مودب، معقول و آداب دان است. با چهره‌اي گشاده و ادبي قابل تحسين ما را پذيرفت و خيلي زود خودماني و مأنوس شديم. تعجب نكن اگر آنقدير از ادب اين مرد دانشگاهي و استاد دانشگاه حرف مي‌زنم. بد ركابي و بد منصبي ازجمله امراضي است كه صغير و كبير و وضيع و شريف بدان مبتلايند. اگر سر و كارت به يكي از اين بد منصب‌ها افتاده باشد، آن وقت مي‌داني و مي‌فهمي چه مي‌گويم و آن وقت است كه به من حق مي‌دهي از يك نفر كه منصبي دارد و مؤدب و معقول باقي مانده است تعجب كنم. آقاي رئيس كارگزيني دايرة «كفترپراني» يا متصدي حضور و غياب اداره «ركود حيواني» پشت ميزش نشسته و تو وارد اتاقش مي‌شوي. 

... مستغرق بحر مكاشفه و مشغول رتق و فتق امور است. هي سلام مي‌كني و هي پا به پا مي‌شوي بلكه تو بيچاره را از لحاظ مباركشان بگذرانند. ولي انگار نه انگار، پس از نيم ساعت، سر را بالا مي‌كند و از پشت عينك، مانند فيلي كه پشه را نگاه كند يا ارباب دورة «دقيانوس» كه به نوكرش نظر مي‌اندازد ترا از «لحاظ مبارك» خود مي‌گذراند و نگاهش به قدري سنگين است كه تو زير آن نگاه، له و لورده مي‌‌شوي. چه خبر است؟ حضرت آقا متصدي دفتر حضور و غياب ادارهً «كود حيواني» است. 

خلاصه اين بد منصبي و بدلعابي و بدركابي چنان مرضي است كه از كوفت شتري و آكله و آتشك بدتر و زشت‌تر است و اگر درپشت ميز، بر خلاف معمول؛ يك نفر معقول نشسته باشد البته جاي بسي تعجب است. برگرديم به اصل مطلب: 

محل دانشگاه تبريز جائي مناسب و بر سر راه «شاهگلي» است. دانشكده‌هاي پزشكي، كشاورزي، فني، دانشسراي عالي و دبيرخانة دانشگاه در دست ساختمان است. دانشكدة كشاورزي تقريباُّ تمام شده است و تا دو سال ديگر شهر تبريز داراي دانشگاهي آبرومند خواهد شد.

مدرسة كشاورزي سعيد‌آباد تبريز 

از سال 1335 يك مركز آموزش كشاورزي در شهر تبريز دائر شده است كه در سال 1337 دانشسراي اين مؤسسه به قريه سعيدآباد، 24 كلومتري شهر تبريز منتقل گرديده است. 

اين دانشسراي كشاورزي 132 نفر دانشجو دارد و تاكنون چهار دوره فارغ‌التحصيل جمعاُّ به تعداد 22 نفر بيرون داده است كه همگي در ديه‌هاي آذربايجان‌شرقي به معلمي مشغول شده‌اند. با اينكه چند سال از تأسيس اين دانشسرا مي‌گذرد، تعجب خواهي كرد اگر بشنوي كه تا چندي پيش، آب حسابي نداشت. روز هشتم تير ماه كه من از آنجا ديدن كردم فقط چهل‌ و پنج روز بود كه داراي آب شده است. 

تازگي چاهي عميق به عمق صد متر احداث كرده بر روي آن موتوري گذاشته بودند. اين چاه مي‌تواند شبانه‌روز شش اينچ آب بدهد يعني چند سنگ آب در تمام مدت شبانه‌روز، مدير دانشسرا كه فارغ‌التحصيل دانشكدة كشاورزي كرج است با روي گشاده از ما پذيرائي كرد. در راهروهاي مدرسه از روزنامه‌هاي دستي كه نمونة ذوق و هنر و كمال دانشجويان بود خيلي خوشم آمد. شعارهاي مناسب، فاصله به فاصله به ديوار چسبانده بودند. شاگردان اين مدرسه، در راه آباداني مدرسة خود از هيچ زحمتي و كاري هر چند سخت، روي‌گردان نيستند. حتي خشت زدن و عملگي و بنائي و مرغداري و دامداري و بريدن علف و تسطيح راه. مدير مدرسه گفت: «حالا كه آب داريم باز كارمان لنگ است.» او راست مي‌گفت، بايد آب در استخر يا تالابي ذخيره شود و سپس مزرعه‌ها و درختكاري‌ها به نوبت آبياري شود، همت اين جوان‌ها در بيننده اثر عميق مي‌گذارد. به فكر فرو رفتم كه از كجا مي‌توان پولي دست و پا كرد و براي اين مدرسه استخر ساخت؟ خوشبختانه اين كار خير چندي بعد انجام گرفت. 

يك روز كه تعطيل بود، به تماشاي استخر معروف و گردشگاه بزرگ تبريز «شاهگلي» رفته بودم. خيلي باصفا است و براي ما كه هميشه حسرت تفرج باغ و بوستان و آب و درخت داريم سخت چشم‌انداز و لذتبخش است. 

از «شاهگلي» به سمت شهر برگشتم تا به ديدن شاعر آذربايجان ـ دكتر شهريار ـ بروم. شهريار چند سال است در تبريز مانده و ياران تهراني را فراموش كرده است. 

شهريار و مسجد كبود 

شهريار و مسجد كبود چه ارتباطي با هم دارند يا مي‌توانند داشته باشند؟ هر وقت به ياد اين سفر پرملال و تعب مي‌افتم بي‌اختيار شهريار و مسجد كبود با هم در نظرم مي‌آيند. مسجد كبود از بناهاي جهانشاه تركمان قره‌قويونلو است، تاريخ بناي آن به خط ثلث با اين عبارت به نظر مي‌رسد: «في رابع ربيع الاول سنة سبعين و ثمانمائه اقل العباد نعمه‌الدين مجمدالنواب در چهارم ربيع اول سنة 870 هجري». 

در و پيكر اين ويرانه را كه زماني مظهر هنر و ذوق صنعتگران و هنرمندان مظلوم و ناشناختة اين ديار بوده است، به طرز رقت‌آوري بسته‌اند و هر چه كوشيديم نتوانستيم به درون آن راه پيدا كنيم. وقتي كه به كاشيكاري خرد و خمير آن نگاه مي‌كني دلت به ضعف مي‌افتد، دلت مي‌سوزد، دلت پاره پاره مي‌شود و آه از نهادت برمي‌آيد. آنها كه اين كاشيكاري را شكسته‌اند چه طور دلشان آمده كه آن را بشكنند. كاشكي دستشان قلم شده بود تا نتوانند اين گل تر و تازه را پرپر و پژمرده سازند. يك چيزي مي‌نويسم يك چيزي مي‌خواني. كساني كه 870 هجري اين تكه جواهر را ساخته‌اند كاشي پهلوي هم نچيده‌اند، رنگ به هم نياميخته‌اند بلكه سحر كرده‌اند، جادو كرده‌اند، كيمياگري كرده‌اند. باري از مسجد كبود، خرابه‌اي بيش نمانده است؛ آن هم خرابه‌اي كه جگر بيننده را آتش مي‌زند. چه طور ممكن است چشمي، اين نقش و نگار را روي زمينهً «سرمايه‌اي پررنگ» ببيند و مبهوت نشود؟... همان حكايت «نقاش چيره دست آن ناخداي ترس» است كه «عنقا نديده صورت عنقا» كرده است. البته كارهاي اصفهان رقابت مي‌كرد بل كه بالاتر بود. 

بگذاريم و بگذريم. گفتم هر وقت به ياد تبريز مي‌افتم شهريار و مسجد كبود بغل دست هم پيش چشمم سبز مي‌شوند. آيا دو ويرانه از دو كاخ با عظمت يا دو قدرت رو به زوال را مي‌بينم؟ نمي‌دانم نمي‌شد به تبريز رفت و شهريار را نديد. دكتر سيد محمدحسين شهريار در تهران كه بود حالي و ذوقي داشت، دوستان و معتقدانش، مثل پروانه دورش مي‌گشتند و شهريار بود و هزار «چم و خم»، شهريار بود و هزار ادعا و حرف و قصه و گفتگو. خانه‌اش، مطاف كامل و صادق هنر به ديدن شهريار مي‌رفتيم. آن وقت بود كه گل از گل شهريار باز مي‌شد و به خواندن آثار خويش مي‌پرداخت. بالاخره اين اواخر شهريار از استادان شعر معاصر فارسي به شمار مي‌رفت و در ميان جوانان احترامي فراوان داشت و سخنش حجت بود. 

غزلهايش دست به دست مي‌گشت و بيشتر از هر اثر چاپ شده‌اي نفوذ و تأثير و انتشار داشت. بعدها كه باز كردن صفحة ادبي توي مجلات پايتخت رسم شد، شعر شهريار از جمله وسيله‌هاي آرايش اين صفحات شد. همان طور كه قديمها اسم «مؤتمن الملك» وسيلة زينت و اعتبار آراء رأي دهندگان انتخابات تهران بود، شعر شهريار هم باعث حيثيت و اعتبار صفحة ادبي مجله‌ها شده بود. يكباره در گرماگرم شهرت و اعتبار، به كلة شهريار زد كه به تبريز برود و يكباره يك دل نه و صد دل عاشق بيقرار «حيدربابا» شد. از ما اصرار و از او ابرام، بالاخره آن حضرت، هم سيد بود، هم شاعر... زورش به همه چربيد و به تبريز رفت و متأهل شد و گرفتار و «پايبند عيال» و حالا پس از سالها مي‌خواستم او را ببينم، پرسان پرسان خانة او را يافتم، منتظر بودم شهريار، سرخوش و شنگول روبه‌روي من سبز شود. اما افسوس، همة آن پندارها نقش بر آب شد. شهريار با قامتي خميده و چهره‌اي خسته دربه رويم گشود. آن چهرة شاد و ديگان نافذ، افسرده و كم‌نور شده بود. خطوط چهره، عميق و شيارهاي دو طرف صورت فرو رفته، خستگي و ملال تنها يار وفادار او، غبار اندوه بر چهرة روشن وي نشسته و بي‌حال و زدگي، از تمام وجودش خوانده مي‌شد. اتاق خصوصي او مثل هميشه درهم و برهم و مشتي كاغذ دفتر و دستك اين طرف و آن طرف پخش و پلا، دو سه قطعه نوشته با «پونز» به ديوار چسبانده است، چند تا قلم ني با يك دواتِ مركب، گوشة مسند شاعر نهاده بود. معلوم شد حضرت به مشق خط درشت است. چند ورق از سياه مشق‌هايش را به رسم يادگار به من داد. از شعر و شاعري سخن به ميان آمد، از عده‌اي بي‌ماية كم ذوق و ناتوان ناله مي‌كرد كه اين جماعت، نه  معلم ديده‌اند نه كتاب خوانده‌اند نه حرف حساب به گوششان فرو مي‌رود و كاسه كوزة اين بي‌سوادي و بي‌مايگي را سر شعر مي‌شكنند و عقده‌هاشان را سر «قافيه و وزن» خالي مي‌كنند. اگر كسي سواد و استعداد و قريحه داشته باشد توي هر قالبي كه دستش بيايد فكرش را مي‌ريزد. 
شهريار و جوانان تهران 

از جوانها پرسيد و گفت: «جوانهامون چه مي‌كنند؟» به او مژده دادم كه غصة آنها را نخورد و گفتم: حضرات دو دسته‌اند يك اقليت، يك اكثريت، يك اقليت طالب علم و طلبه كه شب و روز غرق خواندن و مطالعه و طلبگي هستند كارهاشان عالي و لطيف و پر مغز است، اخوان ثالث‌ها طلبگي مي‌كنند، زحمت مي‌كشند، دائماُّ سرگرم كارشان هستند طبعاُّ نتيجة كارشان و ثمر زحمتشان هم درخشان و عالي از آب درمي‌آيد، يك عده كه اكثريت حضرات از آن قبيلند، تي كافه‌ها پرسه مي‌زنند و به قول غلامحسين پيرو رفق لوطي منش‌ ما: «الف» را توي صحرا ديده‌اند «ب» را هم سر درخت، و با قهوه و سيگار و عرق و هزار كوفت و زهرمار ديگر رح و جسم خودشان را نيست و نابود مي‌كنند و توي هستي و حياتشان توپ مي‌بندند و كاري ندارند جز اين كه با طعنه‌هاي زهردار و كنايه‌هاي نيشدار به جان هم بيفتند، يك مشت محروم، يك مشت مطرود، يك مشت استعداد كه در جنين، ساقط شده‌اند يا در حال سقوطند به جان هم مي‌افتند، فقط به علت اين كه همديگر را مي‌شناسند و خلاطه بيكارگي و باطل‌كاري و ولنگاري و پرسه‌زني، بالاترين جلوة وجودي و اثر ذاتيشان شده است. در حالي كه فكر نمي‌كنم هيچ جاي ديگر دنيا گروه «فاضل نما» ولي مستعد و واقعاُّ مستعد اگر كه دنبال تحصيل و مطالعه و طلبگي‌شان را بگيرند به نتيجه برسند. فكر نمي‌كنم كه هيچ كدام اين طور باشند كه ما هستيم. قطعاُّ اسم «پل الوار» پادشاه شعر و هنرمند استخواندار فرانسه را شنيده‌اي. اين مرد بزرگوار و انسان آزاده و مبارز، مثل شير در دوران اشغال خاك فرانسه از طرف آدمخواران نازي و سگ‌هاي هار هيتلر ديوانه به نهضت مقاومت فرانسه پيوسته و جانش را كف دستش گذاشت و با آزادگان و رادمردان و زنانِ شيردل فرانسوي، جانانه در راه فرانسة عزيز، قلب هنر و ادب دنيا، و آزادي او از چنگ راهزنان فاشيست و نازي مبارزه كرد و  دقيقه‌اي از پاي ننشست تا اشغالگر متجاوز از سرزمين مقدس فرانسه بيرون رانده شد و نهضت مقاومت فرانسه بار ديگر ثابت كرد فرانسه جايگاه ديوان و ددان نيست. فراموش نكن كه همين‌ها و فرزندان اين آزادگان، بعد از جنگ هم همين مبارزه را با ينگه دنيائيان از سرگرفتند. 

باري، پس از جنگ، در سال 1953 مسيحي افتخار زيارت «پل الوار» اين شاعر دنيائي فرانسه در «ژنو» نصيب من شد. بر اثر زجرها و شكنجه‌ها ناتوان شده بود. از جمله رعشه داشت و مثل بيد مي‌لرزيد. اما با همة ناتوايي و نالاني شبانه‌روز كار مي‌كرد، به ممالك مختلف اروپا مي‌رفت، در كنفرانس‌‌هاي ادبي به افاضه مي‌پرداخت و دمي آسوده نبود. در آن ملاقات و مصاحبه دريافتم كه فرانسه با داشتن اين كوههاي پرشكوه و شخصيت‌هاي فناناپذير است كه «ناز بر فلك و حكم بر ستاره» مي‌كند. 

مطالبي را كه «پل الوار» گفت» همان ايام براي يكي از مجله‌هاي معروف تهران كه حالا معدم شده است فرستادم و چاپ شد. يكي از حرف‌هايش كه مثل پتك توي كله من فرود آمد اين بود: «شما روشنفكران، سپاه دوران صلح كشور خود هستيد. پاسداري و پاسباني از استقلال و آزادي ملت‌تان به عهده شما است. كار ما تازه شروع مي‌شود، ساختمان جامعة بشري بعد از جنگ، به عهدة طبقة روشن دنياست. ما معماران دنياي فردا هستيم و در قبال تاريخ، مسئوليت عظيمي داريم. در دوران صلح، وظيفة ما و مسئوليت ما به مراتب سنگين‌تر از دوران جنگ است.» و به عنوان پيام و اندرز براي جوانان ايران گفت: «شما بزرگترين قد‍]ر]ت ملت خود هستيد، اميد كمك از هيچكس نداشته باشيد، چشمداشت مساعدت از احدي نداشته باشيد و به هيچ سمت ديده ندوزيد جز به خودتان. فقط شما هستيد كه مي‌توانيد منشأ قدرت و عظمت و اثر باشيد يا موجب عقب افتادن و در جا زدن، اما بدانيد كه توقف و درجا زدن با مزاج امروز جهان سازگار نيست؛ اين را متوجه باشيد.» حالا خودت انصاف بده كه به نصيحت اين مرشد و پير دير تا چه حد عمل كرده‌ايم و پند او را چقدر به گوش گرفته‌ايم. 

چهرة انساني اين شاعر بزرگ جهاني مانند گل شكفته ولي خسته بود، عرق بر پيشاني بلند و مردانه‌اش نشسته بود و هنگامي كه خواست عكس خود را به عنوان يادگار براي جوانان ايران امضا كند انگشت‌هاي بلند و كشيده و خوش تركيب او مي‌لرزيد. مثل گل پاكيزه و خوشبو و بسيار خوش لباس بود. دو نفر دختر باسواد و زيبا به خود مي‌باليدند كه عهده‌دار منشيگري او هستند. وحشتناك بود، مي‌‌گفتند شبانه‌روز چهارده تا شانزده ساعت كار مي‌كند و چه و چه...

شعر تازه شهريار 

شهريار در گوشة تبريز، خسته و منزوي افتاده است. كسي نمي‌داند در چه حال است؟ خيلي دردِ دل كرد كه من اجازه ندارم براي شما نقل كنم. وقتي كه از كار شعر و شاعريش پرسيدم با نگاهي اندوه زده و لحني خسته و لرزان گفت: «سه سال است شعر هم نمي‌گويم.» حسابي خشكيده و پژمرده است، درست در حال افول و خاموشي، پس از اصرار زياد گفت: «تو كه همه شعرهاي مرا شنيده‌اي، خيال مي‌كنم اين را نشنيده باشي.» و به دنبال اين جملة كوتاه كه خستگي و ملال، از هر حرفش خوانده مي‌شد اين چند بيت را با لحن خاص خود خواند: 

دلم جواب «بلي» مي‌دهد صلاي ترا 

صلا بزن كه به جان مي‌خرم بلاي ترا 

كشتم جفاي تو تا عمر باشدم، هر چند 

وفا نمي‌كند اين عمرها وفاي ترا

بجاست كز غم دل رنجه باشم و دلتنگ 

مگر نه در دل من تنگ كرده جاي ترا 

غبار فقر و فنا توتياي چشمم كن 


كه خضر راه شوم چشمة بقاي ترا 

خوشا طلاقِ تن و دلگشا تلاقي روح 

كه داده با دل من وعدة لقاي ترا 

شبانيم هوس است و طواف كعبة طور 

مگر به گوش دلي بشنوم صداي ترا 

بر آستان خود اين دلشكستگان درياب 

كه آستين بفشاندند ما سواي ترا 

دل شكستة من گفت شهريارا بس 


كه من به خانة خود يافتم خداي ترا              
نمي‌دانم خبر داري يا نه؟ كه چند سال است، در شهريار يك تحول روحي و معنوي ايجاده شده و بيش از پيش به عوالم درويشي پناه برده است و اين غزل كه متجاوز از پانزده بيت است و من ابياتي از آن را در اينجا آورده‌ام محصول اين تحول و تغيير روحي و معنوي است. انشاءالله اگر سفينة غزل تجديد چاپ شد، نسخة كاملتر آن را هم در آن جا مي‌آورم. بگذار تا يادم نرفته اين را برايت بگويم كه شهريار دربارة شعر، با كم حرفي ذاتيش اين جمله را گفت و بس: «به جوان‌ها بگو فكر و محتوي و مطلبِ قابل گفتن و توان و قدرتِ اداي آن را اگر داشته باشند قالب و فرم فرق نمي‌‌كند.» خلاصه اينكه اگر تو مطلب قابل گفتن و شنيدن داشته باشي و زبانت هم لال نباشد به هر شكلي باشد مي‌تواني حق مطلب را ادا كني. 

...

خداحافظي از شهريار 

بيش از يك دو روز نمي‌توانستم در تبريز بمانم. مهندس انتظام وزيري يكي ديگر از همسفران من و ريش سفيد كاروان گفت بايد كم‌كم راهي شد و به مراغه هم سري زد. تنظيم برنامه با او بود و اطاعت از ما. فكر كردم از حضرت شهريار خداحافظي كنم. رو به خانه‌اش راه افتادم. اي عجب! تبريزي كه «قطران»ها پرورده و زادگاه «همام»ها بوده است، امروز به چه روزي افتاده است! همام به قدري به شعر خود معتقد بوده (و راستي هم شاعري خوب است) كه انتظار داشته است در شهرت به پاية سعدي برسد، آخر او هم از غزلسرايان بنام و مشهور قرن هفتم است و گويا در حدود 714 هجري قمري از دنيا رفته. ديوانش در حدود دو هزار بيت است يا در حدود دو هزار بيت از آثارش باقي مانده است. خودش به عنوان شكوه و شكايت از فلك كج‌مدار و چرخ بدكردار مي‌گويد: 

«همام» را سخن دلپذير بسيار است 

ولي چه سود كه بيچاره نيست شيرازي! 

انصاف بايد داد كه از قرن هفتم تا قرن هشتم در اين فاصلة زماني در ايران شعراي بزرگي چون كمال‌الدين اسماعيل خلاق المعاني و همام تبريزي و اوحدي مراغيو فخرالدين ابراهيم عراقي و خواجوي كرماني و سلمان ساوجي و دهها شاعر قوي و پرمايه، پيدا شده‌اند و هر كدام در جاي خود معتبر و باارزشند و اگر در قرن ديگري جز در اين ميانه، قدم به ميدان نهاده بودند بي‌شك بيش از اين جلوه مي‌كردند. يادم هست يك وقت حضرت گلچين معاني شاعر و اديب سرشناس معاصر كه فعلاُّ در مشهد رضا (ع) مجاور شده‌اند، در مقاله‌اي راجع به «ركن‌الدين صاين» براي بيان اين نكته تعبيري لطيف آورده و نوشته بودند: «سعدي و حافظ مثل دو سنگ آسيا شده‌اند كه گويندگان ديگر را، در اين دو قرن، مانند دانة گندم، در ميان گرفته و له و لورده كرده‌اند.» 

يك كمي توي بحر همين بيت همام برو تا بفهمي چه بر سرش آمد و به او چه گذشته كه آتش گرفته، گر گرفته، الو گرفته و فرياد برآورده كه بي‌انصاف، بگذار ما هم نفسمان در بيايد!! 

خلاصه تبريز، زماني زادگاه آفتاب آسمانِ معرفت و كمال شمس‌الحق تبريزي و مولانا صائب و همين همام و قطران و امثال اينها و همين آخري‌ها ايرج ميرزاي جلال الممالك و اختر برج ادب پروين اعتصامي بوده است (كه هر قدر رو به پيش برويم پروين بيشتر از پيشتر خواهد درخشيد) و تبريز بايد به خود ببالد كه زادگاه اين بزرگان بوده است و بي‌شك، استعداد و تقاضاي محيط باعث اصلي ايجاد اينان است. فراموش نكن كه هميشه ضرورت و حاجت است كه به وجود مي‌آورد و امروز شهر تبريز براي شهريار ما حكم محنتكده و شكنجه خانه‌اي را‌ پيدا كرده است . مرد، از شعر و شاعري دست كشيده و به مشق خط پرداخته است. واقعاُّ كه آفرين به اين همه شهعرپروري وشاعردوستي تبريزيان!!. البته اين را بگويم كه شهريار ، به هيچ صورتي علت افسردگي خود را بيان نكرد ولي همين قدر كه حسب حال گفت دريافتم كه بايد مانده و خسته و دلسرد باشد: 

«روزها كمتر از خانه بيرون مي‌روم. اگر از خانه بيرون بروم يا در دل شب يا ساعت‌هائي است كه خيابان‌ها خلوت است. هيچ كس را نمي‌بينم. در به روي خودي و غريبه بسته‌ام. سه سال است رغبت شعر گفتن پيدا نكرده‌ام. با هيچكس دمخور و همدم نيستم. كسي را نمي‌پذيرم و به ديدن هيچكس نمي‌‌روم. فقط در خود فرو فرو رفته‌ام. حال من در خلوت و نيمه‌هاي شب يا سحرگاهان است كه به راز و نياز و مناجات مي‌پردازم و در ذكر و فكرم، تنها سرگرمي و اشتغال ذوقي من همين مشقِ خط است و به خط درشت بيشتر راغبم، مشق خط درشت، سرگرمي انحصاري و دائمي من است. بيا جانم! اين چند قطعه سياه مشق را به رسم يادگار از من نگهدار». 

گفتگوهاي او همه كلي، درد دل‌هاي او همه كلي بود نه ناظر به يك مورد خاص. البته از هيچكس هم اسم نبرد ولي سخت روشن است كه اگر در شهر تبريز سخن‌شناسان قدرداني بودند يا شاعر دوستان پر و پا قرصي گرد او حلقه مي‌زدند افكار او بدين حد خراب نمي‌شد و سقوط نمي‌كرد. نمي‌دانم چه شده است كه شهريار، اين طور با خودش قهر كرده و از روحش و هنرش بريده است. در تبريز هم نه فرصت پرس و جو بود نه كسي را مي‌شناختم، از همه مهم‌تر، سخن سوخته را سوخته دل داند و بس. من براي كسي كه به قول سعدي «به سر نكوفته باشد در سرائي را» از سوز و گداز و ذوق و حال چه بگويم؟ چه بگويم كه مولانا خوب مي‌گويد: 

در نيايد حال پخته هيچ خام 

پس سخن كوتاه بايد والسلام

دكتر غلامحسين بيگدلي

ويژگي‌هاي هنري شهريار

رياست دانشكدة ادبيات تبريز 

در كنفرانس نوبتي ادبيات شناسان ايران كه در ارديبهشت ماه 1345 در شهر دوشنبه پايتخت جمهوري تاجيكستان تشكيل يافت، اينجانب دربارة «ويژگي‌هاي هنري شهريار» سخنراني نمودم. اينك يك نسخه از متن سخنراني را جوفاُّ ارسال مي‌دارم در صورت مقتضي اجازه فرمائيد چاپ شود. 

ويژگيهاي هنري شهريار

قبل از هر چيز اين نكته را متذكر بشويم كه در اين سخنراني كوتاه به هيچ وجه چنين هدفي در برابر ما قرار ندارد كه راجع به تمام گوناگوني‌ها و جوانب متنوع آثار هنري شهريار نكاتي به نظر خوانندگان رسانده شود. منظور اساسي ما در اين گفتار فقط عبارت از بيان نمونه‌هائي از آنهمه ويژگي‌ها و قدرت هنري شهريار به مثابه يك شاعر برجسته معاصر مي‌باشد. بويژه در اين گفتار نكتة جالب توجه زير مورد توجه است كه: شهريار شاعر نيرومندي است كه با استفادة ماهرانه از كليه مشخصات هنري نظم كلاسيك، پا را از دايرة محدود آن فراتر گذاشته و سنن ديرين نظم كلاسيك را درهم شكسته و در مقياس وسيعي از عناصر زبان توده‌اي و خلقي استفاده نموده است. 

با اين ترتيب در اشعار شهريار مي‌توان اوج هنر كلاسيك نظامي، اوحدي، حافظ، سلمان ساوجي و غيره را ديد و ضمناُّ سادگي و رواني شعر نوين توده‌اي شهريار او را به عنوان يك شاعر خلقي از استادان نظم كلاسيك ممتاز مي‌سازد. اشعار وي به عقيدة اكثر ادباي معاصر ايران از شاهكارهاي شعر و ادب فارسي و آذربايجاني به شمار مي‌رود. وحيد دستگردي آثار محمدحسين شهريار را افتخار ادب ايران، احمدبيك آتش دانشمند ترك افتخار ادبيات ترك زبان و استاد ملك‌الشعراء بهار افتخار ادبيات جهان ناميده است. 

به عقيدة برخي ديگز از ادباي ايران در ظرف ششصد سال اخير يعني پس از حافظ شعر شهريار از لحاظ زيبائي و هنر و ايجاز و تأثير بويژه در نوع غزل كم‌نظير است. 

اثر ارزندة «حيدربابايه سلام» او به زبان تركي آذربايجاني و ديوان چهارگانة وي به فارسي به قول سلف بزرگوارش محمد فضولي به مثابة سفرة رنگارنگي مشاهده مي‌نمايد. 

آثار فارسي شهريار در اوزان مختلف عروض و يگانه اثر تركي وي به نام «حيدربابايه سلام» در وزن هجا سروده شده و نظم شهريار شامل انواع: قصيده، غزل، مثنوي، قطعه، رباعي، مفردات، شعر آزاد و غيره مي‌باشد. 

شهريار همچنين موسيقي‌دان توانائي است كه شعر و موسيقي را با هم درآميخته و آثار ادبي ارزندة دلنشيني به وجود آورده است. اشعار آبدار وي از لحاظ صنايع بديعي، اسلوب پوئتيك، طبيعي بودن و اصالت خود ممتاز است. او در اندك سخن معاني بسياري گنجانده و در چند مصراع لوحة رنگارنگ يا صحنة زيبائي به وجود مي‌آورد. همچنين شهريار به زيبائي و وحدت فرم و مضمون آثار خود دقّت فراواني مبذول داشته [به طوري كه] در اشعار مليح و پرمغز وي هم‌آهنگي فرم با مضمون كاملاُّ مراعات شده است. او براي ايجاد تاثير بيشتر گفته‌هاي خود در انتخاب وزن مناسب با موضوع نيز مهارت خاصي به كار برده است. 

از طرف ديگر شهريار شاعر نوآوري است و خصوصيات نويني در نظام آداب فارسي و آذربايجاني داخل كرده است، بخصوص اين نوآوري شاعر را در مضمون اشعار غنائي وي بيشتر مي‌توان مشاهده نمود. ماهيت اين نوآوري عبارت از اين است كه شهريار علي‌رغم اسلاف خود و سنن نظم كلاسيك در غزليات خويش تنها به ترنم عشق مادّي يا محبت الهي نپرداخته بلكه بسياري از صحنه‌هاي رنگارنگ زندگي اجتماعي، خاطرات و ملاحظات شخصي، روابط و علائق دوستي و خانوادگي، حس وطن‌پرستي و خلق دوستي [و] صلح‌پروري را با مهارت و استادي تام در غزل‌هاي خود منعكس نموده است. علاوه بر اينها  به طور مبسوط از ادبيات شفاهي و امثال و حكم و ايديومها نيز استفادة كامل كرده است كه ما در اين باره سخن خواهيم راند. 

شهريار براي اينكه تأثير كلام و قدرت بيان خود را به مراتب بيشتر و عميق‌تر بسازد از انواع صنايع بديع با كمال مهارت استفاده نموده و در نظم خود به تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تعريض، مبالغه، تضاد، تكرير، تشخيص و انطاق (؟) جناس، خطاب، ندا، سؤال، استفهام و غيره، جا و اهميت مخصوص داده است. 

حالا براي نمونه با شعار خود شاعر مراجعه مي‌نمائيم: 

تا روي روز در خم زلف شب اوفتد 

يك آسمان ز ديدة من كوكب اوفتد 

(اين بيت نمونه‌اي از صنعت بديعي مبالغه را در آثار شهريار نشان مي‌دهد). 

شهريار در اين بيت مي‌گويد: به محض اينكه غروب مي‌شود من هم از ديدگانم اشك مي‌ريزم. اما به طوري كه در بيت بالا ديده مي‌شود شاعر به زبان ساده اين فكر خود را بيان نكرده بلكه به صنعت بديع توسل جسته، روي روزگار را گرفتار كمند زلف‌هاي پرپيچ و خم شب ديجور نموده و اشك‌هائي را كه از چشمانش ريخته به يك آسمان ستارگان بي‌شمار مانند كرده است. پر واضح است كه روز روي ندارد و شب تاريك را زلفان پرپيچ و خم مجعّدي نيست و از چشم هم نمي‌شود يك آسمان ستاره فرو ريخت. ليكن شاعر براي ابراز تأثير بيشتر شعر دست به چنين مبالغة ادبي زيبائي زده و با بياني دلنشين‌تر سپري شدن روز و رسيدن شب و اشك‌ريزي خود را ترنّم نموده است. در اين بيت همچنين كلمات شب و روز متضاد يكديگر گنجانده شده است. 

به اين بيت دقت كنيم: 

گويند مرگ سخت بود راست گفته‌اند 

سخت است ليك سخت‌تر از انتظار نيست

در اين شعر شاعر انتظار را سخت‌تر از مرگ حساب مي‌كند و اين خود چقدر مبالغة مطبوعي است. در عين حال كلمه سخت سه دفعه به معناي جناس تكرار شده و بر زيبائي شعر لطمه وارد نكرده است. 

و يا اينكه: 

گر بدين جلوه به درياچة اشكم تابي 

چشم خورشيد شود خيره ز رخشاني‌ها 

برابر ساختن اشك‌هاي چشم را با درياچه‌ و از تشعشع جمال معشوق چشم خورشيد را خيره نمودن هر دو مبالغه بسيار دلنشيني است، در عين حال چشم خورشيد در معناي مجازي به كار برده شده است. 

در اين شعر: 

سپاه صبحدم و تيغ آفتاب كجاست؟ 

منم كه تا سحر امشب ستاره مي‌شمرم

شهريار در اين بيت در آرزوي اشعة درخشان خورشيد جهانتاب است كه چون شمشيري در دل تيرگي‌ها فرو رود و در نتيجه پيروزي سپاه صبح را تأمين نمايد. در مصراع دوم درجة انتظار خود را براي فرا رسيدن سپيده‌دم اميد از راه شمارش ستارگان لايتناهي به طرز بديع و دلنشيني بيان مي‌كند. شاعر در اينجا از صنايع بديعي هم از مبالغه و هم از مجاز استفاده نموده است. سپاه صبحدم و تيغ آفتاب در معناي مجازي و ستاره شماري هم به طور مبالغه به كار رفته است. 

شاعر از صنعت بديعي مجاز خيلي استفاده نموده و در اشعار خود انواع  مختلف مجاز را بكار برده است براي نمونه به اين بيت توجه كنيم: 

لب لعل تو كه تشنه است به خون دل من 

نمكيده است ز پستان مروّت لبني

در اينجا «پستان مروّت» در معناي مجازي به كار برده شده است. زيرا مفهوم مجرّدي مثل مروّت نمي‌تواند وجود خارجي يا سينه و پستان داشته باشد. ليكن شاعر براي اينكه بر تأثير كلام خود بيفزايد و بي‌انصافي دلدادة خويش را بيشتر جلوه دهد او را به نخوردن شير از «پستان مروّت» متّصف مي‌سازد. همچنين در مصراع اول، مانند ساختن لب معشوقه به لعل نيز تشبيهي بسيار زيبا و دلچسب است. 

در شعر زيرين: 

هنوز از آبشار ديده دامان رشك دريا بود 

كه ما را سينة آتشفشان آتش‌فشاني كرد 

شهريار در اين بيت چشم را به يك آبشار، اشك‌هاي جاري از آن را به يك دريا و آه سوزان سينه خود را به آتشفشان مانند ساخته و با اين مجازهائي كه در اين بيت به كار برده علاوه ر اينكه فرم شعر خود را زيباتر ساخته همچنين معنا و مضمون آن را خيلي عميق‌تر و مؤثرتر نموده است. شهريار در شعر زير مجاز بسيار اصيلي به كار برده است: 

به بيشة تو مرا هم پلنگ عشق دريد 

چه كودكانه گرفتار خط و خال شدم 

مانند ساختن معشوقه را به يك جنگل انبوه(؟!)، عشق را به پلنگ درنده و فريفته شدن كودكانه عاشق به خط و خال موهوم از تشبيهاتي است كه در ادبيات فارسي كمتر نظير داشته. «بيشة تو»، «پلنگ عشق» علاوه بر اينكه يك مجاز بارزي است همچنين مجاز نو و اصيل است. يا خود در اين شعر: 

بدست تير و كمان آمدم به بيشة عشق 

شكار شير نگاه تو اي غزال شدم... 

به اين اشعار تركي آذربايجاني شهريار دقت بكنيم: 

حيدربابا، گون داليوي داغلاسين 

اوزون گولسون بولاغلارين آغلاسين

اوشاقلارين بير دسته گول باغلاسين 

يئل گلنده وئر گتيرسين بويانا 

بلكه منيم ياتميش بختيم اويانا 

[ترجمه:] «حيدربابا، آفتاب پشتت را گرم بكند 

هميشه رويت خندان و چشمه‌هايت گريان باشد 

آن را به دست بادي كه به سوي ما مي‌وزد بسپار

شايد كه بخت خفته‌ام بيدار شود» 

مي‌دانيم كه «حيدربابا» نام كوه است، كوه كه پشت ندارد كه آفتاب گرمش نمايد، يا خود رويش بخندد. چشمه هم گريه نمي‌كند. همچنين خفتن و بيدار شدن بخت نيز يك مفهوم مجازي است در اين بندها علاوه بير مجاز ويژگي‌هاي ديگر صنايع بديع نيز به كار برده شده است. گرم شدن پشت كوه به وسيلة آفتاب تشخيص است. در اينجا آفتاب وظيفة يك شخص زنده راعهده‌دار مي‌گردد. همچنين در مصراع دوم خنديدن و گريستن كار جانداران بوده، هم تشخيص است و هم تضاد، و به علاوه صفت گريستن را شاعر توانا به جاي حادثة مثبت به كار برده است. در مصراع چهارم نيز باد وظيفة رساندن دسته گل راعهده‌دار است و تشخيص است. 

شاعر همچنين براي رسانيدن منويّات دروني و افزايش تأثير و زيبائي اشعارش از تضادهاي بديعي هم فراوان استفاده نموده و در انتخاب و گنجانيدن اين عنصر بديع نيز منتهاي توانائي و مهارت را به كار برده است. 

بهار عشق و جواني من خزان شد و من 

هنوز عشق رخ گلعذارها دارم

در اين بيت بهار و خزان، جواني و پيري متضاد يكديگرند. 

به اين شعر نظر بيندازيم: 

بهر نان بر در ارباب نعيم دنيا 


مرواي مرد كه اين طايفه نامردانند 

در اينجا علاوه بر اينكه مرد و نامرد تضاد دارند. همچنين در يك بيت يك جهان فلسفه و معني مندرج است. 

ياخود: 

خورشيد رخ ز صبح گريبان طلوع ده 

تا ماه تيره روز به چاه شب اوفتد 

در اين بيت خورشيد را در برابر ماه، روز را در مقابل شب و طلوع را روبروي غروب قرار دادن و در دو مصراع سه تضاد مختلف را گنجانيدن البته كه محصول مهارت فوق‌العادة هنرمندي بي‌نظير است. 

به شعر تركي آذربايجاني زير دقت بنمائيم: 

ياخشيليقي اليميزدن آليبلار 


ياخشي بيزي يامان گونه ساليبلار

«خوبيها را از دستمان گرفته‌اند 


و خوب ما را به روز بد نشانده‌اند» 
خوب و بد دو صفت متضاد مي‌باشند و كلمة خوب نيز دو دفعه تكرا شده و تكرير است. 

در شعر زير شهريار تضاد به نحو مخصوصي جلوه‌گري مي‌نمايد: 

خوبا بنا نبود كه با ما بدي كني 


خوبا غريبه گيري و ترك خودي كني 

در اين بيت خوب و بد، غريبه و خودي، خو گرفتن و ترك كردن مفاهيم متضادي هستند. ملاحظه مي‌فرمائيد كه در يك بيت چگونه سه تضاد بارز گنجانده شده است. علاوه بر اين كلمة خوبا در اول بيت به اصطلاح بديع خطاب است. به طور كلي شهريار از تضاد هم مانند تشبيه بيش از وسائل تصوير بديعي استفاده نموده است. 

يكي ديگر از صنايع بديعي كه به شعر زينت مي‌بخشيد تكرير است. تكرير علاوه بر اينكه فكر و محتوي اثر را نمايان‌تر جلوه‌گر مي‌سازد، تأثير اموسيونل شعر را نيز چند برابر مي‌نمايد. شهريار هم مانند ساير هنرمندان بزرگ ديگر تكرير را يك عامل زيبائي شعر دانسته و براي بالا بردن ارزش هنري آثار خود از آن استفاده نموده است. 

مثلاُّ: 

خود چو آهو گشتم از مردم فراري تا كنم رام 

آهوي چشم تو اي اهوي از مردم فراري

چو ديدم يار با اغيار شد يار 



زتنهائي بحسرت يار گشتم 

مه من هنوز عشقت دل من فكار دارد 


تو يكي بپرس از اين دل كه به من چكار دارد 

در بيت بالائي كلمة «آهو» سه دفعه و در بيت دومي كلمة «يار» سه دفعه و در بيت سوم كلمة «من» سه دفعه تكرار مي‌شود و حال آنكه اين تكرارها نه تنها به زيبائي و مضمون شعر لطمه وارد نمي‌آورد بلكه بالعكس شعر را، آهنگدارتر و مؤثرتر مي‌سازد. 

گفتيم در اشعار شهريار همچنين به تشخيص و انطاق (؟) نيز جاي مخصوصي داده شده و شاعر از اين صنعت بديعي نيز در موقع لزوم استفاده نموده است. 

از آن جمله: 

آغ بولودلار كؤينك‌لرين سيخاندا 

هنگامي كه ابرهاي سفيد پيراهن‌هاي خود مي‌چلانند 

آي بولوتدان چيخيب قاش گؤز آتاندا 

هنگامي كه ماه از زير ابر بيرون آمده چشم و ايرو مياندازد 

كولك قالخيب قاب باجاني دوينده 

هنگامي كه طوفان برخاسته و در و پنجره را به هم مي‌كوبد 

در اين بندها ابر و باد و ماه براي اينكه مانند موجودات زنده پيراهن مي‌فشارند، چشمك مي‌زنند و در و پنجره رابه هم مي‌كوبند يعني اجسام بي‌روح وظيفة جانداران را به جاي مي‌آورند، تشخيص است و كار اشخاص را عملي مي‌نمايند. 

شهريار همچنين در اشعار خود از صنعت تشبيه در مقياس وسيعي استفاده كرده است. به طور كلي تشبيه يكي از وسائل بديعي متداول و ضروري كاخ پرافتخار سخن و صنعت شعر فارسي مي‌باشد. شهريار شاعر زبردستي است كه حيات، طبيعت، حوادث و اشياء و خواص آنها را خيلي خوب مي‌داند. او داراي قدرت مشاهده و درك فوق‌العاده‌ايست. افكارش قوي و پاكيزه، منطق محكم و مستدّل، كلامش آبدار و اصيل است به همين دليل نيز اشعار وي سراپا آميخته با ذوق و هنر صنعتكاري است. 

شاعر علاوه بر اينكه مانند اسلاف خود لب را به لعل، ابرو را به كمان، مژه را به تير، قد را به سرو، دهن را به غنچه و مژگان را به تير تشبيه نموده، در اشعار خود همچنين تشبيهات نو و كاملاُّ اصيل نيز به كار برده است. كه همة اينها نمونة قدرت هنري وي مي‌باشد. 

براي نمونه: 

چو شهسوار فلك گر به نيزة زرّين 

گلوي شب نشكافم فكنده باد سرم 

در اين بيت شهريار آفتاب را به شهسوار فلك، اشعة خورشيد را به نيزة زرين و تاريك روشن سپيده دم را به گلوي شب تشبيه كرده كه هر سة اين تشبيهات تازه، زيبا و اصيل است. همچنين گلوي شب درمصراع دوّم به معناي مجاز به كار رفته است. 

در شعر زرين شهريار نمونة كاملاُّ اصيل تشبيه را به كار برده است: 

كشيد دايره اشكم به دور مردم خونين 

چنانكه حلقة انگشتري عميق يمن را 

راستي كه تشبيه اصيل و زيبائي است و تاكنون هيچ هنرمندي مردمك ديده را به مركز يك دايرة خونين و خود چشم را به نگين عقيقي و دايرة اشك را به حلقة انگشتري تشبيه نكرده است. اين تشبيه به كمال زيبائي و اعتلاء رسيده است. 

به شعر زير دقت بكنيم: 

مژة سوزن رفو كن نخ او زتار مو كن 

كه هنوز وصلة دل دو سه بخيه كار دارد

در اينجا مژه را به سوزن كماني جرّاحي مانند نمودن و او را با تاري موي دلدار نخ كردن و قلب چاك خوردة عاشق را بخيه زدن چنان تشبيه هنرمندانه‌ايست كه فقط شاعر توانائي مثل شهريار كه در عين حال تحصيلات عالي طبّي هم دارد مي‌تواند به كار برد. او در اين بيت از عناصر زبان محاورة خلقي نيز استفاده نموده است. 

شاعر همچنين به طور شايسته و متناسب از صنعت بديع استعاره استفاده نموده و اشعار پرمغزش را آبدار ساخته. استعاره، تشبيه يكطرفي است و به معناي قرض كردن است. مثلاُّ شاعر با گفتن لعل و نگفتن لب مقصود خود را بيان مي‌نمايد. شهريار نيز با مهارت خاص اين كار را انجام داده است. به مثال‌هاي زير دقت بنمائيم: 

دل بيمار تنابد تب آن نرگس مست 

مگر از شربت لعلش شكري نوش كنيم 

شاعر بدون اينكه نام چشم معشوقه را ببرد او ا به نرگس مست شبيه ساخته و نرگش مست را به طور مستعار به جاي چشم بكار برده است. شربت لعل نيز مستعاراُّ به جاي لب معشوقه به كار برده شده است. 

يا خود در اين شعر: 

شمع من با دگران انجمن آراسته‌اي 

تا مرا سوز دل افزوده و جان كاسته‌اي 

شمع من در اينجا مستعاراُّ به جاي معشوقه و دلداده به كار برده شده است. در اين بيت افزودن و كاستن نيز متضاد يكديگرند. يا اينكه: 

به ياد نرگس مست تو تا شدم مخمور 

خيال خواب به چشمم به خواب مي‌گذرد 

باز هم نرگس مست در بيت بالا مستعاراُّ به جاي چشم به كار رفته و كلمة خواب دو دفعه تكرار شده و تكرير است. 

در نظم شهريار جناس نيز كم به كار نرفته است، از آن جمله: 

چو فرياد هزار آيد شود دردم هزار اي گل

در اين مصراع هزار اولي به معناي بلبل (هزاردستان) و هزار دومي شمارش و عدد است. 

يا اينكه: 

جان‌پرور است زندگي شهريار ليك 

جز غم به شهريار در اين شهريار نيست

در بيت بالا سه دفعه كلمة شهريار تكرار شده، اولي به معناي قصبه‌اي در جنوب تهران، دومي اسم خود شاعر و سومي كلمة مركب است، عبارت از «شهر» و «يار» و جناس مطبوعي است كه شعر را آهنگ‌دارتر و خوش‌آيندتر ساخته است. 

علاوه بر اين ويژگي‌هاي هنري، شاعر در اشعار خود از وسائل بديعي ديگر از قبيل خطاب، ندا، سؤال و استفهام و غيره نيز استفاده كرده است. علّت فزوني تأثير كلام و برتري و دلنشيني شعر شهريار هم در همين هنرنمائي است: 

مه من هنوز عشقت دل من فكار دارد 

تو يكي بپرس از اين غم كه به من چكار دارد؟ 

در اين خرابه تا نبري بار اجنبي 


كس اي گهرفروش نگويد خرت به چند 

آنجا سري سپار و خزف بار كن كه خلق 

تازند از پي‌ات كه عمو گوهرت به چند 

من شهريار عشقم و هر دم جعلّقي 

تاج از سرم ربايد و گويد سرت به چند... 

كه در اين بيت‌ها نيز «گهرفروش» خطاب و «خرت به چند» سؤال و استفهام است. «عمو» خطاب و «گوهرت بچند» سؤال و استفهام است و الخ. 

به اين شعر آذربايجاني توجه بنمائيم: 

حيدربابا، ملاّ ابراهيم وار يا يوخ؟!

حيدربابا، ملاّ ابراهيم زنده است يا نه؟! 

مكتب آچار اوخور اوُشاقلار يا يوخ؟!

باز هم مكتبش داير است و بچّه‌ها درس مي‌خوانند يا نه؟!

خرمن اوٍستو مكتبي باغلار يا يوخ؟!

در سر خرمن باز هم مكتب را مي‌بندد يا نه؟!

در مصراع يكم حيدربابا، خطاب است و جملات «زنده است يا نه؟!»، «مي‌خوانند يا نه؟!» و «مي‌بندد يا نه؟!» سؤال و استفهام است. 

مقايسة بديعي نيز از ويژگيهاي هنري شعر شهريار است، مثلاُّ در شعر: 

دردناك است كه در دام شغال افتد شير 

يا كه محتاج فرومايه شود مرد كريم 

در اينجا شير  وشغال، كريم و فرمايه با يكديگر مقايسه شده‌اند. در عين حال كريم «شي» و فرومايه «شغال» را تمثيل مي‌نمايند. 

يكي ديگر از ويژگي‌هاي جالب هنري آثار شهريار اينست كه وي علاه بر اينكه با قدرت و هنرمندي كامل از كاخ پرعظمت نظم كلاسيك استفاده كرده است، همچن نويسندة معاصر و برجستة خود صادق هدايت از منبع فيّاض و بي‌پايان و فلكلور و ادبيات خلقي توده‌اي بهرة تام مي‌گيرد و با اين ترتيب در حقيقت به خزانة پايان‌ناپذيري دست يافته است و با جرآت بايد گفت كه شهريار در آثار خود از امثال و حكم و ايديوم‌ها و ساير آثار فلكلوريك استفادة بسيار كامل كرده است و شاه اثر «حيدربابايه سلام» شاعر بهترين نمونة اين پندار است. 

از آن جمله: 

گؤز ياشينا باخان اوْلسا قان آخماز 

اگر به اشگ مظلومين نظر دقت (!) بشود خونريزي نخواهد شد

اينسان اوْلان خنجر بئلينه تاخماز 

انسان حقيقي كه قمه و غدّاره نمي‌بندد

اما حيف كور توتدوغون بوراخماز 

اما حيف كور چيزي را كه گرفت رها نمي‌كند 

يا اينكه: 

بيلسينلر كي آدام گئدر آد قالار

هر شخصي رفتنيست فقط نامي بر جاي مي‌ماند 

ياخشي پيس‌دن آغيزدا بير داد قالار

از خوب و بد فقط مزه‌اي در مذاق‌ها مي‌ماند 

تمام اين امثال و حكم حكيمانه را شهريار از سخنان خلق و گفته‌هاي پدران برگزيده است. همچنين در آثار فارسي شهريار به امثال و حكم زيادي برخورد مي‌نمائيم. 

از آن جمله: 

شهريارا مرگ اگر خواهي برو گيلان همي 

خوش آمدي و گل آوردي و صفا كردي

صد شهر خرابست كم از يك ده معمور

چنانكه باطن هر كس زظاهرش پيداست 

دُم خروس من آخر عيان ز زير عباست 

گناه آينه نبود كه جمله عيب تراست 

از اين قبيل ده‌ها مصراع ديگر مي‌توان ذكر كرد كه شهريار همه اين امثال و حكم و ايديوم‌ها را از خزينة توده‌هاي خلق گرفته و به رشتة نظم درآورده است. 

براي سنجش هنرمندي شهريار در اشعار وي به قافيه‌پردازي نيز بايد دقت برسانيم. شاعر در انتخاب رديف و قافيه به قدري ماهر و مجرّب است كه اين حس انتخاب به اشعار وي مزيّت خاص و يك آهنگ دلنشين موسيقي مي‌بخشد. رديف و قافيه‌هاي داخلي به شعر شهريار يك طراوت و زيبائي و آهنگ مخصوصي مي‌دهد و آنها را يه وسيلة گوش مستقيماُّ به مغز مي‌رساند و وروح را متأثر مي‌سازد مثلاُّ به قافيه‌هاي داخلي اين بيت دقت بكنيم: 

با چون مني نازك خيال ابرو كشيدن از ملال

زشت است اي وحشي غزال اما چه زيبا مي‌كني 

در اين بيت خيال، ملال و غزال قوافي داخلي است  زشت و زيبا نيز تضاد دلچسبي را تشكيل مي‌دهند. ملاحظه مي‌نمائيد كه هر فرم و [هم] مضمون و آهنگ اين بيت تا چه اندازه مطبوع و دلنشين و هنرمندانه است و از طرف ي در يك بيت تا چه اندازه از وسائل هنري بديع استفادة شايان گرديده است. 

اما قوافي مقيّد را شهريار بيشتر در اثر «حيدبابايه سلام» به كار برده است و مي‌توان گفت كه اكثر مصراع‌هاي اين اثر داراي قافيه‌هاي مقيّد مي‌باشد. 

براي نمونه: 

حيدربابا، دونيا يالان دونيادير

حيدربابا، دنيا دنياي ناپايداري است 

سليمان‌دان نوحدان قالان دونيادير

دنيائي است كه از نوح و سليمان باقي مانده است 

اوغول دوغوب درده سالان دونيادير

دنيائي است كه مرد مي‌زايد و گرفتار دردش مي‌سازد 

در اسن بندها «يالان»، «قالان» و «سالان» قوافي مقيّد هستند. تعداد اين مثال‌ها را به قدر دلخواه مي‌توان افزود. به طور كلّي شاعر در انتخاب رديف و قافيه مهارت و قدرت عجيبي را مالك است. 

تحليل اوزان شعري فارسي نيز بحثي بسيار طولاني است كه در حوصلة اين مقال نمي‌گنجد. همين قدر به اختصار مي‌توان گفت كه شهريار نيز مانند هنرمندان ممتاز و برجستة نظم فارسي به انتخاب اوزان مناسب با مضمن اهميت خاصي مبذول داشته و در كليه بحرهاي اوزان عرض و هم‌چنين در وزن هجا شعر گفته است. 

دربارة مكاتب ادبي و تتبعات خود شهريار مقدمة جلد سوم و چهارم آثار چاپ شده‌اش گواه بارز اين مدعا مي‌باشد. شهريار در اينجا به عنوان يك تئوريسين ادبيات معاصر جهاني عرض اندام مي‌كند و خواننده پس از آشنائي با اين نوشته‌ها و آثار نظري وي متوجه مي‌شود كه در برابر او شاعري قرار دارد كه نه تنها از ايك قريحة سرشار ادبي برخوردار است، بلكه با دانشمندي سروكار دارد كه براي اعتلاء ارزش هنري خود مطالعات عميقي نيز در انواع گوناگون مكاتب ادبي موجود در مقياس جهان نموده، دانسته و سنجيده مكتب ادبي ويژة خود را به نام «مكتب شهريار» به وجود آورده است. 

فريدون مشيري 

شبي شورانگيز با شهريار

پانزده سال پيش كه شهريار در تهران به سر مي‌برد دوستاني داشت كه به تفاوت ده يا بيست يا سي سال تمام با او و ديگر دوستي داشتند. در اين ميان استاد صبا، نيما يوشيج، حسين تهراني، جعفر اخوان، عبادي، عبدالله خان دوامي و هوشنگ ابتهاج از همه بيشتر به او نزديك بودند و در چند سال آخر اقامت شهريار در تهران اين چند تن غالب اقات خود را با هم مي‌گذراندند. از اين ميان صبا و نيما هفت، هشت سال است كه در گذشته‌اند ولي جاي آنها همه جا و بخصوص در اين جمع به خوبي محسوس و معلوم است. 

چندي پيش كه شهريار براي شركت در كنگره شاعران و نويسندگان به تهران دعوت شد در اولين ديدار از سايه و من قول گرفت موجبات ديدار او را با حسين تهراني و عبادي و اخوان فراهم كنيم. از همان روز دست به كار شديم و بالاخره هفتة گذشته شهريار و حسين تهراني و جعفر اخوان و سايه و نادرپور در كلبة محقر مخلص دور هم جمع شدند: استاد عبادي به علت مسافرت در اين جمع شركت نداشت. 

شهريار تازه وارد اتاق شده بود و چون شنيده بد كه مخلص نواري از صبا دارد كه صبا در آن آهنگ معروف ديلمان و شوشتري را با ويلن نواخته و خودش هم صحبت كرده از من خواست تا ضبط صوت را باز كنم. 

درست در لحظاتي كه موسيقي عميق و بي‌نظير صبا در فضاي اتاق پيچيد حسين تهراني و جعفر اخوان از در وارد شدند. و اين هر سه همديگر را تنگ در برگرفتند. سرها را به هم تكيه دادند دستها را بر شانة هم گذاشتند و به هيئت اجتماع، هاي هاي گريستند و موسيقي صبا در فضا اوج مي‌گرفت. 

شماكه اين سطور را مي‌خوانيد اگر خيلي جوان هستيد شايد تنها نامي از صبا شنيده باشيد و من مجبر براي آشنائي بيشتر شما بنويسم كه صبا بزرگترين موسيقي‌دان معاصر ايران بود و علاه بر استادي كه در فنون مختلف موسيقي داشت از لحاظ تواضع و ادب و كمال كاملاُّ نمونه بود و به همين جهت همه او را واقعاُّ دوست داشتند به طوري كه حتي در دهات بسيار دور افتاده نيز همه با نام صبا آشنا بودند و هنگامي كه چند سال پيش درگذشت شهريار در مرگ او چنين مويه كرد: 

عمر دنيا به سر آمد كه صبا مي‌ميرد 

ورنه آتشكدة مهر كجا مي‌ميرد

به غم‌انگيزترين نوحه بنالي ايدل 


كه دل‌انگيزترين نغمه‌سرا مي‌ميرد 

صبر كردم به همه داغ عزيزان يارب 

اين صبوري نتوانم كه صبا مي‌ميرد

شهريار در حال حاضر كمي بيش از شصت سال دارد. خودش مي‌گويد آنها كه بيست سال پيش مرا ديده بودند مي‌گفتند حداكثر يكي دو سال ديگر مي‌ميري ولي شهرياري كه امروز مي‌بينيم، سرحال‌تر، خوش رنگ و روتر و چابك‌تر از آن موقع است. در اولين برخورد، چشمانش جلب توجه مي‌كند، درشت و جذاب. وقتي مي‌‌خواهد چيزي بخواند يا بنويسد عينك مي‌زند. اشكش در آستينش است. كلمة «ياد» بيش از هر كلمة ديگر در او غوغا مي‌كند. وقتي مي‌خواند: «عزيز من مگر از ياد من تواني رفت» اشكهايش بي‌اختيار سرازير مي‌شود. 

مي‌پرسد: از فلاني چه خبر؟ 

حسين تهراني مي‌گويد: خدا بيامرزدش. 

و شهريار مي‌گويد: آخي! چه حيف شد، چه نازنين بود. 

در مقدمة يكي از كتاب‌هايش نوشته است: هر غزل من قطرة اشكي است كه در وداع عزيزي ريخته‌ام. سيگار تنها مونس دائمي است. آن را دو قسمت مي‌كند، گاهي با چوب سيگار و گاهي بدون چوب سيگار مي‌كشد و كمتر مي‌توان دست او را از سيگار خالي ديد. 

اكثر اوقات از غذا به نان و كره يا نان و پنير اكتفاء مي‌كند و هر چه به او اصرار كنيد كمتر نتيجه مي‌گيريد. ترجيح مي‌دهد نان سادة خودش را بخورد. 

پانزده سال پيش كه به تبريز رفت و اكنون كه بعد از پانزده سال به تهران آمده، در هر حال خود را به «موميائي» تشبيه كرده و مي‌كند كه از برخاسته و مي‌خيزد و به دنبال يار و ديار و آشنا مي‌گردد. 

وقتي از گذشته تعريف مي‌كند، از جزئيات كوچه، رنگ درها، سايه روشن هشتي‌ها، بستني فروشي كه در 10 سالگي از او بستني مي‌خريد، نخي كه شب عيد از سوراخ سقف به پائين مي‌آيخت و سيبي كه به آن نخ مي‌بست، همبازي‌ها، همه و همه مو به م در خاطرش هست. و وقتي مي‌گويد: 

خدايا خاطرات سركش يك عمر شيدائي 

گرفته در دماغي خسته چون خوابي پريشانم 

خيال رفتگان شب تا سحر در جانم آويزد 

خدايا، اين شب آويزان چه مي‌خواهند از جانم 

چه دريائي، چه طوفاني كه من در پيچ و تاب آن 

به زورق‌هاي صاحب كشتة سرگشته مي‌مانم

به قول سياوش كسرائي پشت هر كلمة شهريار شصت سال خاطره ايستاده است. 

حسين تهراني همچنان متواضع، صريح و صميمي با شهريار صحبت مي‌كند و ما همه گوش مي‌دهيم. 

اصلاُّ آن شب سايه و نادرپور و مخلص سراپا سكوت و شوق و جذبه بوديم و به سخنان اين دوستان قديم گوش مي‌داديم. 

شهريار و حسين از حبيب سماعي ياد كردند كه استاد يگانة سنتور بود. و شهريار گفت: 

افسوس كه شاگردي چون خودش تربيت نكرد و زير لب اين شعر را زمزمه كرد: 

سنتور شد يتيم به داغ حبيب خويش 

بيمار شد ترانه به مرگ طبيب خويش 

سراسر شب به تجديد خاطره و يادآوري دوستان قديم گذشت و در پرتو شمع گاهي اشك و گاهي لبخند نقل مجلس بود. 

وقتي شهريار از هنر و مهارت حسين تهراني سخن گفت و او را يگانه استاد ضرب خواند حسين با تواضع مخصوص خودش خاطره‌اي چند نقل كرد كه يكي از آنها را در اينجا براي شما نقل مي‌كنم. او گفت: 

ـ «حسين خان اسماعيل‌زاده استاد كمانچه بود  بسياري از استادان موسيقي از جمله صبا، ابراهيم خان منصوري، رضا ديونه، مختاري، حسين ياحقي از محضر او استفاده‌ها كرده بودند. 

من پيش اين استاد ضرب ياد مي‌گرفتم. آن موقع نت نبود و مرحوم اسماعيل‌زاده به من مي‌گفت: هر وقت مي‌خواهي با چهار مضراب يا رنگ ضرب بزني بايد اين جمله يادت باشد و آن را ضرب بگيري: 

بله و بله و بعله ديگه 

بله و بله و بعله ديگه 

و د ضربي‌ها از تكرار عدد «يكصد و بيس و پنج» درست مي‌شود. ما در چنين شرائطي و با اينگونه علائم و قراردادها شروع به كار كرديم و ريتم ضرب همين دوتا بود در حاليكه حالا، ريز، پروماتيك، پرموله، سوردين همه هنرهائي است كه انگشت و ضرب آن را به وجود مي‌آورند. 

در اين موقع شهريار گفت: 

ضرب برخلاف جاز ـ كه با چوب مي‌زنند ـ سازي است كه مستقيماُّ از تماس انگشت با پوست صدا مي‌آفريند و نوازنده صميميت خود را بدون واسطه از درون خويش به ضرب منتقل مي‌كند. 

بعد صحبت به شعر كشيد و شهريار خاطره‌اي چند از نيما نقل كرد و اين چند بيت را كه براي نيما ساخته بود زمزمه كرد: 

پسر كوه بگو يا پدر افسانه 



شعلة جنگل و طوفان دل دريا بود 

چون يكي صاعقه بر جنگل و كوه و در و دشت

همه در پرت انديشة خود پويا بود 

عمق انديشه و آزادي پرواز خيال 



روي پيشاني بازش دو خط خوانا بود 

مغزش آن غنچة پيچيده كه زيبائي‌ها 


چون زرش با همه پنهاني خود پيدا بود 

آنكه با وي نفسي چند هم آوازي كرد 


دل من بود كه همزاد هزار آوا بود 

من بگهوارة حافظ كه چو طفل نازم 


خواب افسانه ربود و عجبم رؤيا بود 

دايگي كرد چو حوران بهشتي با من 


همه جا آينه و طوطي شكر خا بود 

ياد از آن خلوت قدسي كه بقول حافظ 


جز من و دوست نبوديم و خدا با ما بود 

ساعتي از نيمه شب گذشته بود كه اين خلوت قدسي فرجام يافت و من تا ساعت‌ها در دنيائي وراي آنچا هست و مي‌بينيم و مي‌شنويم سير مي‌كردم. 

سكينه نظمي انصاري 

وحيد و شهريار

استاد وحيد دستگردي يكي از دوستان صميمي پدر من مرحوم نظام همايون (سرهنگ) بود و هميشه تا آنجا كه به ياد دارم و در خاطراتي كه نوشته‌اند همه جا يادآري دوستان يكدل و صميمي خود منجمله وحيد دستگردي به چشم مي‌خورد. 

ناگزير مقدمتاُّ بايد متذكر شوم همسر من آقاي دكتر علوي در آذربايجان استاد دانشگاه بود و من هم در اداره آموزش و پرورش آنجا رياست مدرسه فرخي را به عهده داشتم و مدت چهار سال در آن منطقه زندگي مي‌كردم (از سال 1329 تا 1333) طبعاُّ دوستان زيادي در آنجا براي خود كسب كرده بوديم؛ در تابستان سال 1346 براي ديدن دوستان خود سفري به آذربايجان كرديم. 

در اين سفر شنيدم استاد شهريار در تبريز مي‌باشد. به اتفاق همسرم منزلش را جستجو كرديم و اجازه خواستيم كه استاد را ملاقات كنيم خانمي كه درب را به روي ما باز كرد اظهار داشت كه استاد گوشه‌نشيني اختيار كرده و كسي را نمي‌پذيرد. پافشاري نمودم و گفتم به استاد بگوئيد من از راه بسيار دوري آمده‌ام و مايلم شما را زيارت كنم و البته به من اجازه خواهند داد. پيغام مرا برد و اجازه كسب كرد و ما وارد منزل شديم. خود را معرفي كردم و گفتم من دختر مرحوم نظام همايون هستم كه ماده تاريخ وفات ايشان را شما سروده‌ايد و روي سنگ مزار آن مرحوم در صحن مطهر حضرت معصومه است مرا شناخت و بسيار ادب كرد؛ گفتم آمده‌ام يكي از اشعار شما را كه تازه سروده‌ايد به عنوان ارمغان براي دوستانم ببرم. از شنيدن كلمه ارمغان آه سردي كشيد و گفت من مدتها است ديگر شعر نسروده‌ام و مشغول نوشتن قرآن هستم و حقيقت مي‌گفت زيرا اطرافش را صفحات پراكنده‌اي از قرآن كه به خط خودش تنظيم شده احاطه كرده بود. سپس از من سؤال كرد: سپنتا را مي‌شناسي؟ گفتم: البته.

گفت اين قطعه شعر را براي تو مي‌گويم بنويس و به او بده گفتم حتماُّ اين كار را خواهم كرد بعد اضافه كرد كه من و سپنتا و وحيد دستگردي و شهيار [ر] با هم دوست بوديم دو نفر آنها مرده‌اند و من هستم و سپنتا و شروع به گريه كرد. بعد گفت چند سالي ارمغان به من نرسيد و همان موقعي بود كه وحيد عزيز مرده بود ولي پس از چندي يكروز ديدم ارمغان را آوردند و فهميدم پسر عزيزش مبادرت به چاپ ارمغان كرده و خيلي تحت تأثير قرار گرفتم و اين شعر را سرودم: 

ارمغان آمد و پيغام وحيدم در داد 



ياد ياران كهن باز به جانم سر داد 

دفتر عُمر ورق خورد و غمي شورانگيز 


بزكي تازه به هر برگي از آن دفتر داد 

ياد (شهيار) كه اين نامه به هم مي‌‌خوانديم 


زنده شد در وي و چون زر ورقش زيور داد 

شعر شيرين (سپنتا) كه چشيدم، كامم 


مزة دورة تحصيل و سر و همسر داد 

در سرم صور سرافيل دميدند و سروش 


با دل مُردة من زندگي ديگر داد 

ارمغان پيك جواني است به پيرانه سرم 


كه دلي خشگ گرفت از من و چشمي تر داد 

گوئي از كنگرة بام سموات، وحيد 


باز چشمش به من افتاد و صلائي در داد 

به دوار سرم افزود و به سيلاب سرشگ 


كه ز چرخ فلك و چشم مه و اختر داد 

حيرتم كشت كه جلاد خزان چون آمد؟ 


وانهمه لاله و گل چون به دم خنجر داد 

ياد از آن مرد هنرمند كه با تيغ قلم 


جنبشي كرد و تكاني به همه كشور داد

او چه صرّاف سخن سنج كه عمري تا بود 


خزف از ما بستاند و به عوض گوهر داد 

شمع ما آنچه كه پروانة پر سوخته ديد 


به طواف حرمش دولت بال و پر داد 

اين جهان كافر عشق است بدو دل ندهيد 


نتوان گوهر ايمان به كف كافر داد 

چه جهاني كه گرت افسر دارا بدهد 


خواهدت سر بستانند و به اسكند داد 

عُمر باد آور ما را همه گو باد ببر 



ببر اي باد كزين دولت باد آور داد 

گر گذار صف محشر به در داور بود 


مي‌برم از تو ستمگر بدر داور داد 

كافران كفر گرفتيد و فكنديد ايمان 


تا خداوند چه خواهد به شما كيفر داد 

ساغري دور زد و دين و دل و هوش ببرد 


داد از آن ساقي و آن باده كه در ساغر داد 

دل كه چشمش نبود فتنه چراغش بكشد 


دختر كور به ديوانه توان شوهر داد 

گر به خاكستر ما مي‌گذري سُخره مكن 


آسمان دولت آئينه به خاكستر داد 

ارمغان پيك عزيزي است كه از يار و ديار 


خبر آورد و به دلداده خطر دلبر داد 

باز پستان پر از شير غزلهاي وحيد 


به لب آوردم و كامم مزة مادر داد 

گل نباشد كه گلابش نچكد، زنده وحيد 


كه گر از باغ جهان رفت نسيمي سر داد 

شهريار اينهمه بر سينه مزن سنگ وطن 


كه وطن چون تو دو صد كشته به هر سنگر داد 

يادي از حيدرباباي شهريار

1

منظومة مشهور شهريار، «حيدربابايا سلام» به احتمال قوي بيشتر از پنجاه بار در ايران و خارج از كشور به صورتهاي گوناگون چاپ شده است و به طور وسيعي در ميان مردم منتشر شده است و چه بسا شاعران قوي و ضعيفي كه به تقليد از حيدربابا، يا در استقبال از آن و يا در مدح و تفريظ گويندة آن، شعر گفته‌اند. براي نمونه مي‌توان به جنگي از همين نوع اشعار به نام «يادي از حيدربابا» (چاپ تهران 1343) مراجعه كرد. 

البته نزديك به تمامي اين اشعار چيزهاي سست و تقليدي هستند چنانكه بعضي از شاعران، حتي گذشته از وزن و قافيه و كلمات، مضمون را هم از مرجع تقليد گرفته‌اند. 

از ميان شاعران مشهوري كه با تأثر از منظومة شهريار شعر گفته‌اند مي‌توان سه تن را نام برد: جوشغون، محمد راحيم، سهند. و از ميان اين سه تن شعر سهند همانند كوه سهند حتي بر شعر خود شهريار نيز سايه مي‌افكند. و شعر محمد راحيم مقدار زيادي حرفهاي فرموله است به اضافة چندتايي احساس وطني مثلاُّ، شعر جوشغون كه طولاني‌تر از منظومة شهريار است تازگي‌هاي زيادي دارد اما قابل مقايسه با شعر سهند نيست. 

اخيراُّ در تبريز دو اثر ديگر با تأثر از منظومة شهريار چاپ شده است: 

1ـ ائل داياغينا سلام (سلام بر ائل داياغي، نام كوهي در ارسباران) از عباس اسلامي متخلص به بارز، با سه مقدمه، 84 صفحه معمولي. 

2ـ حيدربابانين شهريارا سلامي (سلام حيدربابا بر شهريار) از علي كوشان 16 صفحه قطع جيبي. 

منظومه اول تقليد صرف و صددرصد منظومة حيدرباباست. حتي نام منظومه، آرايش صفحه‌ها، رنگ جلد، راهنماي آخر كتاب و سه مقدمه اول كتاب بوي تقليد مي‌دهد، با اين تفاوت كه هر چه در كتاب شهريار حكايت از تازگي و ابتكار داشت اينجا نشان از تقليد و دستپاچگي و «تظاهر به غصه‌مندي و حساسيت عميق» دارد. مثلاُّ از زبان خود شاعر در فصل «بيوگرافي شاعر» مي‌خوانيم: «... به يكي از دختران اين قريه كه سيماي معصوم و دلاويزش طراوت گلهاي بهاري را داشت، نرد عشق باختم و به راهش دين و دل دادم و از تأثير همين عشق كيمياگر بود كه يكدفعه نهال سرسبز طلعم گل كرد و از آن تاريخ شاعر شدم. من امروز يك شاعرم، شاعر بااحساس و آگاهدل ولي محروم و غمزده، شاعري كه در نتيجة عدم توجه اولياي فرهنگ روزي با شش تومن عايدي كفالت نُه سر عائله را به عهده گرفته است. شاعري كه همه او را فراموش كرده‌اند و هيچ دلي به خاطرش نمي‌تپد.» (ص 14) 

و در مقدمة اول در توصيف حالات شاعر مي‌خوانيم: «چهرة انساني و معنويش، سيماي نحيف و مهتابيش، چشمان دوست‌داشتني و نافذش، نگاه گويا و نگرانش و لبهاي خاموش و بي‌خنده‌اش همه تفسيري از غمها و ناكامي‌هايش بود گويي همه جاي وجودش را از غم ساخته‌اند!» (ص 6)

اين منظومه منهاي مقدمه‌هايش و منهاي بعضي ادا و اصولش باز مي‌تواند شعري خواندني (نه البته ماندني) و لذت بردني باشد. 

كتابچة شعر دوم اولاُّ برخلاف كتاب اول داراي رسم‌الخط معقول و درستي است و در ضبط املاي كلمه‌ها معلم است كه از اصول و قواعد خاصي با در نظر گرفتن اصوات زبان تركي پيروي شده است. ثانياُّ حكايت از بي‌ادعايي و فروتني گوينده‌اش دارد. ثالثاُّ هيچ گونه احساس كاذب و تظاهر به غصه‌مندي در اين كتابچه نيست. البته رد پاي شهريار در اينجا نيز به خوبي پيداست. 

به نظر من اگر كتاب اول نيز بدون آن زرق و برق‌ها و زوايدش با همان قيمت ارزان و ظاهر سادة كتاب دوم چاپ مي‌شد، بجاتر و مفيدتر مي‌شد. مي‌دانيم كه هفت ريال و سي و پنج ريال خيلي با هم تفات دارند. 

خيلي بجاست كه در اينجا سؤالي را مطرح كنم: چرا حيدرباباي شهريار با همة كوتاه‌انديشي‌هايي كه در آنست اينهمه وسعت انتشار دارد و اينهمه بر گويندگان آذري تأثير مي‌كند؟ جواب دادن به اين سؤال محتاج به بحث مفصل و همه جانبه است. من فقط مي‌گويم كه يك علت اين تأثير عظيم اينست كه آثار گويندگان پيش از شهريار و بعد از شهريار در دسترس عامه نيست و امكان انتشار و رواج ندارد. مثلاُّ مي‌پرسم اگر آثار «وورغون» به فراواني حيدربابا امكان چاپ و انتشار داشت: آيا باز هم اينهمه گوينده، دنباله‌رو و مقلد شهريار مي‌شدند؟ 

صاد. ـ

خشه 20 

تير 1347

نصرت‌الله فتحي 

باز هم دربارة كتاب «يادي از حيدربابا» 

عيب مي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي 

در شمارة 20 مجلة خوشه غني‌تر از خزمن به قلم «صاد» دربارة كتاب مزبور مطالبي نوشته شده است كه لازم آمد جوابي به آن داده شود تا دانسته آيد «بيهوده سخن به اين درازي نبود»، اين كتاب را يك دستي گرفتن گوهري را در تاريكي ديدن است و ستم بر مؤلف آن. 

اگر به مقدمة فارسي سي صفحه‌اي آن مراجعه شود جواب بسياري از سؤالات به دست مي‌آيد، در آنجا خوانده مي‌شود كه چگونه منظومة «تعظيم به شهريار» بعد از اولين چاپ در روزنامة «ادارة» آذربايجان مورد توجه دانشگاهياني در لندن كه به زبان و ادبيات تركي اشتغال دارند واقع شده و آن را خواسته‌اند و ارسال شده است. 

بعد از انتشار نيز استقبال علاقمندانش به حدي بود كه در مدت يكسال چهار پنجم از سه هزار جلد چاپ شده مصرف شد و اكنون كاملاُّ كمياب مي‌باشد. وانگهي طبق مدارك موجود در همان سه ماهة اول بعد از انتشار از طرف 16 روزنامه و مجله مورد تقريظ واقع گشته تا بدانجايي كه روزنامة «آليك» هم آن را فراموش ننموده است تا چه رسد به رزنامة «اطلاعات» كه اولين تقريظ را نوشت در يك ستون تمام... مهمتر مورد فحص و بحث واقع شدن آن در كشور تركيه در مجلة وزين فرهنگ ترك (ترك كولتوري) كه از طرف دانشگاه تحقيقاتي آن كشور (آريشديرما انيورسته‌سي) منتشر مي‌شد آن هم به وسيلة پروفسور دكتر (اَرگين) استاد دانشگاه مزبور در چهار شماره يا پنج و در هر شماره سه صفحه يا چهار، مورد نقد تشويق‌آميز قرار گرفته است بدون آن كه كوچكترين آشنايي با مؤلف آن در بين باشد و يا التماس و وسيله‌تراشي در ميان... در همان مجلة اجله دكتر (محرم اَرگين) مي‌نويسد: 

«صاحب و گويندة اشعار «تعظيم به شهريار» علاوه بر زنده كردن يك ترانة محلي مربوط به چند قرن قبل، در شعر خود نيز با شهريار در سطح مساوي پرواز كرده است.» گذشته از اينها همين وجيزه كه به قول نقدنويس «نزديك به تمامي سست است» از هر راديو دهلي تعريف شده و چند ماه تمام در راديو يكي از ممالك همجوار هر هفته به يك ساعت با ساز و نواز و آواز خوانده مي‌شده است كه بعد هم عين آن يا استخراجاتي از آن در چند هزار جلد چاپ شده و فروش رفته است. 

درست است كه در آن كتاب، شعر «جوشغون» مانند الماسي مي‌درخشد اما از انصاف دور نمي‌شويم كه اشعار «ساهر» شاعر ماهر كم‌لطفي ندارد، يا در اشعار «علي تبريزي» كم رقت و هيجان نپيچيده است، يا در اشعار «باغچه‌بان» كه به جاي كوه حيدربابا جواب سلام فرزندش شهريار را مي‌دهد كم آتشي نهفته نگشته است. 

از همه مهمتري در تحليلي كه به نثر در آخر كتاب از طرف صالح‌ترين نثرنويس زبان آذري اعني «فرزانه» [آمده] كم عمق و ارزشي نخوابيده است، بدون آنكه از نثر مقدمة فارسي آن كه به تصديق كتبي فضلاي خراسان و سخن‌شناسان آن سامان «نثر زبدة معاصر» شناخته شده سخني به ميان آوريم، ولي مژده مي‌دهيم همين كتاب «نزديك به تمامي سست!» با ترجمة اشعار و اضافات بسيار كه بعد از انتشار رسيده است با سه برابر قطر كنوني آمادة چاپ دوم است. 

آمديم بر سر آنكه چرا عده‌اي از جمله حضرت (صاد) شهريار را به «كوته‌انديشي» متهم مي‌كنند و علت آن چيست؟ 

اگر او در اشعار «سلام به حيدربابا» كه حرفهاي دل او و سوز درونش مي‌باشد از ديالكتيك بحثي به ميان آورده و از قانون عليت صحبت كرده و بر عليه استعمار شعار مي‌داده كوتاه‌انديش نمي‌شده است؟ قطعاُّ چنين انتظاري از او دارند و نمي‌دانند كه در شعر از فلسفة مادي صحبت كردن صحيح نيست و اگر چنين مي‌كرد نمي‌گذاشتند انتشار يابد. وقتي كه مقتضيات ايجاب مي‌كرد او توانست با قطعات «پيام به انشتين» يا «جنگ استالينگراد» روشنفكري خود را ظاهر سازد و فرياد بزند: «دختران اوكراين در كشتزاران داده سر  / با سرود داس و چكش نغمة (ارديبهشت)» ولي حالا مقدور نيست و او نمي‌تواند با سوابق تربيتي و تحصيلي و انديشة مذهبي و عرفاني و حرفهاي ديگر، خودش را جلد دم «لاهوتي» معرفي كند. 

با تمام اين احوال او در منظمة اخيرش كه در جواب «راحم»  گفته پرده‌ها را كم بالا نزده و كم بلندانديشي ننموده، به حدي كه از او انتظار نمي‌رفته است. آمديم بر سر شعر خود «محمد راحم» كه چندان لطفي ندارد، بلكه جواب شهريار و جواب قره چورلو كه گويا همان «سهند» باشد دو چندان از شعر راحم قوي‌تر مي‌باشند، بي‌جهت نيست كه شاعر ديگري موسوم به «قورخاق» به راحم مي‌گويد: 

راحم گرك گؤوه آتا بؤركيني  


ديدرليه سرونجدن كوركيني 

يعني راحم، بايد كلاهش را به آسمان اندازد و پوستينش را از ذوق بدرد كه موفق شده است چنان جوابي از شهريار دريافت بدارد. 

اما سؤال منقد دربارة اين كه چرا حيدرباباي شهريار تا اين اندازه مرد توجه واقع شده؟ جواب اين است كه او در موقعي به كمك زبان مادريش (آذري) شتافته كه داشت آخرين لحظات عمرش را طي مي‌كرد و داشت از رونق مي‌افتاد و از يادها مي‌رفت. 

راستي دستش درد نكند و 

مريزاد دستي كه مر دوستان را 


فرستاده شعري چو حيدربابا

نه آن كه اگر ما اشعار و آثار  (صمد و سرغين) را مي‌خوانديم دنبال شهريار نمي‌رفتيم. ما را به صمد و سرغين كاري نيست و اگر زنده مانده به تو هم كاري نبود. (؟)
‍[پاسخ مجدد صمد بهرنگي]

بعد از سلام، غرض از مزاحمت، زدن حرفهايي است باز هم دربارة حيدربابا و اعتراض شلوغ پلوغ آقاي فتحي. اصولاُّ ما آذربايجانيان دربارة حيدرباباي شهريار زياده از حد غلو كرده‌ايم. البته اين غلو عللي دارد كه محتاج بحث دقيق و همه‌جانبه‌اي است و بي‌ارتباط به علل وصعت انتشار حيدربابا هم نيست. 

من سر فرصت ممكن است مطلبي دربارة ارزشهاي حيدربابا خدمت شما بفرستم و فكر مي‌كنم اين مطلب همة مسائلي را كه در يادداشتهاي من و آقاري فتحي عنوان شده، روشن گرداند. غرض از يادداشت اين دفعه بيشتر از هر چيز متوجه گردانيدن آذربايجانيان تيپ آقاي فتحي است به اين مسألة پراهميت كه هر حرف مزخرفي را صرفاُّ به خاطر اينكه به زبان مادري است نمي‌توان محترم داشت. يادداشت خود نشان خواهد داد كه چه جوري. 

در يادداشت كوتاه من دربارة حيدرباباي شهريار منهاي حرفهايي كه دربارة دو كتاب تازه در همين زمينه گفته شده بود، سه نكته موجزاُّ عنوان شده بود: 

نكته اول اينكه نزديك به تمام «اشعار»ي كه در تقريظ و استقبال و تقليد و تعريف شهريار در كتاب «يادي از حيدربابا» (اثر قريحه‌ي چند تن از دلبستگان به آثار استاد محمدحسين شهريار، به كوشش نصرت‌الله فتحي آتشباك، فروردين ماه 1343 ـ نقل از صفحة اول كتاب) چاپ شده است چيزهايي سست و تقليدي هستند تا آنجا كه بعضي از گويندگان حتي وزن و قافيه و مضمون و كتاب و شيوة بيان را هم از شهريار گرفته‌اند. مثل نظم آقاي صحاف و نظم سي بندي خود مؤلف كه بدان نام تعظيميه داده شده. قياس كنيد با شكوائيه و غيره. شايد به خاطر همين تقليد صددرصد است كه آقاي فتحي در يادداشت خودشان در خوشة شماره 24 دربارة نظم خودشان چنين مي‌نويسد: «صاحب و گويندة اشعار تعظيم به شهريار... در شعر خود با شهريار در سطح مساوي پرواز كرده است.» 

في‌الواقع ما آذربايجانيان گاهي آدم‌هاي بسيار متواضعي مي‌شويم و اين نمونه‌اش. جا دارد متذكر شوم كه همانطور كه خود آقاي فتحي در يادداشتشان مي‌نويسند جريان مورد توجه واقع شدن همين اشعار تعظيميه از طرف دانشگاهيان لندن كه در مقدمة سي صفحه‌اي كتاب از طرف مؤلف محترم تشريح شده، راستي راستي بامزه است. 

ماوقع اين است: «باري اين نكته را نبايد ناگفته گذاشت كه بعد از آنكه هر دو اثر (قسمت دوم منظومة شهريار و همين اشعار تعظيميه) در روزنامة اراده آذربايجان پايان پذيرفت از آكسفورد لندن نامه‌اي به روزنامه مي‌رسد و با اشتياق اثر بنده را خواستار مي‌شوند، اولياي جريده هم محبت كرده آن را ارسال مي‌دارند.» (صفحة 13 از مقدمة سي صفحه‌اي) 

من در آن يادداشت كوتاه شعر جوشغون را مستثني كرده بودم و اكنون هم با اصلاح اشتباه قبلي‌ام شعر ساهر را مستثني مي‌كنم. نيز در آن يادداشت هيچگونه اشاره‌اي به آثار منثور نكرده‌ بودم. اشعار «راحيم» و «سهند» هم چون در كتاب آقاي فتحي چاپ نشده‌اند، مشمول اظهارنظر فوق‌الذكر نمي‌توانند باشند. 

چون آقاي فتحي كتاب خود را تشبيه به گوهر كرده‌اند و بنده را متهم به «گوهر را در تاريكي ديدن»، بدين وسيله براي مزيد اطلاع خوانندگان و اطمينان خاطر ملف محترم و تبرئة خود بي‌مقدارم به دوازده امام بر حق به دو دست بريدة ابوالفضل‌العباس قسم مي‌خورم كه بنده گوهر آقاي فتحي را نه در تاريكي بلكه در روز رشن مطالعه كرده‌ام و صد البته بهرة زيادي از آن برده‌ام. 

آقاي فتحي براي دفاع از اشعار (!) مذكور، تقريظات روزنامه‌هاي اطلاعات و آليك و مجلة تورك كولتورو (فرهنگ ترك) را به رخ مي‌كشند. در مورد اظهار نظر دوتاي اولي اگر سخني نگوييم بهتر است زيرا گؤركن كنده بلدچي لازم دگيل. معدل ضرب‌المثل فارسي كه مي‌گويد: چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است. 

اما آن سومي كه از طرف «تورك آراشتيرما انستيتو» (مؤسسة تحقيقاتي ترك) منتشر مي‌شود و آقاي فتحي آن را به غلط «آرايشديرما(!) انيورسته‌سي» نوشته‌اند كه اگر بخواهيم در بي‌معناييش معنايي به آن بدهيم بايد چنين ترجمه كنيم: دانشگاه تحقيقاتي (!) 

در دو كلمه عرض شود كه چرخ‌هاي اين مؤسسه گويا با دلار آمريكايي مي‌گردد و مأموريتش پخش و رواج افكار بي‌پاية «پان تركيسم» است با تكيه بر خرافه‌پرستي و قضاوت‌هاي كوركورانة تاريخي و پيش‌داوري. يك نظر نسبتاُّ عميق به مجلة فرهنگ ترك اين مسأله را ثابت مي‌كند. 

حالا خودتان قضاوت كنيد كه تقريظ نشرية همچو مؤسسه‌اي چه افتخاري مي‌تواند باشد. 

لازم به يادآوري است كه امريكا در جنگ كره در نتيجة همين گونه تبليغات بود كه سربازان تركيه را به جنگ كشاند و آنهم چگونه. 

اين هم نمونه‌هاي از نظم‌هاي تقليدي و سست مورد دعوا كه خود بهترين دليل سستي خود مي‌توانند باشند. معلوم نيست آقاي فتحي چگونه جرأت كرده‌اند به دفاع از آنها برخيزند. 

ايلديرملار منيم باشيمدان شاخدي

سئللر سولار اتكلريمدن آخدي

نامرد اولان دوروب اوزاخدان باخدي

مرد اوغوللار اؤزون ووردو سئللره 

آپارسينلار سلاميمي ائللره 

از نظم صحاف 

قوافي و كلمات و زن و شكل و محتوي را قياس كنيد با همان بند اول از منظومة شهريار. 

تهران گؤزللري يولن كج ايتدي

كؤنلوني آپاريب سني گيج ايتدي

دي گؤروم يا فلك سنله لج ايتدي

دؤنگه وارميش، دؤنوم وارميش بيلمه‌دين 

آيريليق وار، اؤلوم وارميش بيلمه‌دين 

از نظم باغچه‌بان 

به همان شيوه قياس كنيد با بند 6 از منظومة شهريار. 

من هر وقت شعر شهريار را بخوانم و پشت سرش «معر»هايي را كه به تقليد از بندبند آن گفته شده (مثل همين دو بيت منقول)، احساسي به من دست مي‌دهد كه شبيه به احساس موقعي است كه آدم بعد از خوردن چلوكباب لذيذي، از آبگوشت بي‌نمك گاو پيري براي بار دهم تليت بكند بخورد. 

ترجمة دقيق نظم منقول باغچه‌بان با حفظ تمام اصول امانت‌داري معمول و غيرمعمول چنين مي‌شود: زيبايات تهران راهت را كج كرد و دل از تو برد و تو را كودن كرد (بيچاره شهريار)   بگو ببينم فلك با تو لج كرد؟ (دو مصراع آخر را ترجمه نمي‌كنم چون منهاي خرابكاري‌هايش عيناُّ از شهريار اخذ شده.) 

هر آدمي كه دو كلمه تركي بداند، باور كنيد از خواند اين «معر»ها دلش به هم مي‌خورد. اگر به خاطر يكي دو معني باريك يا دو سه تركيب بديع هر آش شله‌قلمكار را شاهكار شعري بخوانيم آن وقت بايد تمام مزقان‌نوازي‌هاي كاباره‌اي و كافه‌هاي شهرنو را به خاطر يكي دو نت هماهنگ يا به خاطر دولاچنگ بجايي كه احتمالاُّ در آنها يافته خواهد شد، شاهكار موسيقي بناميم. 

نظم‌هاي مورد بحث ما چيزيهايي هستند حتي پايين‌تر از اشعار گويندگاه درجه هفتم زبان فارسي. حالا در مقياس جهاني نگفتيم كه نتيجة ناراحت كننده‌تري به دست نيايد. ما نبايد صرفاُّ به خاطر اينكه فلان نظم در فلان زبان گفته شده، آن را شاهكار بناميم اين را مي‌گويند دگماتيسم و ارزش‌گذاري كورانه. 

به نظر من ارزش يا بي‌ارزشي يك شعر در درجة اول در بيان شعري افكار بلند يا پوچي است كه در قالب كلمات يك زبان واقعيت مي‌يابند، در درجة دوم البته مسائل ديگري از قبيل وزن و قافيه و وانتخاب زبان (منظور فارسية انگليسي، تركي و غيره و غيره) مطرح مي‌شود. مهمترين چيز اين اشت كه آيا گوينده حرف حسابي دارد يا ندارد. براي سنجش حرف حسابي نيز ملاكهاي معين و معلومي داريم يا مي‌توانيم تعيين كنيم. 

نكتة دوم و سوم اين بود كه با وجود كوتاه‌انديشي‌هايي كه در منظومة حيدربابا موجود است، چرا اين منظومه اين همه وسعت انتشار دارد. 

در مورد كوتاه‌انديشي‌ها من چيزي نمي‌گويم زيرا تمام آثار چاپ شدة شهريار، حتي ترجمة فارسي حيدربابا در دسترس همه، از بصير تا بي‌بصيرت، قرار دارد و مي‌توان واقعيت را ديد و به حقيقت رسيد. و بحث همه جانبه در ارزشهاي حيدربابا محتاج مقالة جداگانه‌اي است. 

در مورد علل وسعت انتشار، مختصراُّ مي‌گويم كه من يكي از علل را ذكر كرده بودم آن هم به صورت سؤال و آقاي فتحي لطف كرده‌اند يكي ديگر از علل را يادآوري كرده‌اند و البته علل ديگري نيز داريم كه بايد با مطالعة همه جانبه كشف شوند. بنابراين دعوا و مرافعه‌اي در بين نيست. 

چنانكه از يادداشت اعتراضية آقاي فتحي برمي‌آيد، ذكر نكته‌هاي سه‌گانة بالا ايشان را چنان عصباني كرده است كه احتمالاُّ از شدت عصبانيت به جاي كوشش براي نمودن بطلان تذكرات من به حرفها و مقولات ديگري پرداخته‌اند كه تقريباُّ ربطي به تذكرات سه‌گانة من ندارد. بنابراين ديگر لازم نيست بدان‌ها مراجعه كنيم. 

چون بنده عازم مسافرتي طولاني هستم بنابراين از اين هفته از آقاي فتحي خواهش مي‌كنم كه يا دنبالة بحث را بگذارند بماند براي وقتي كه من از مسافرت برگشته باشم و يا اگر احياناُّ من نتوانستم دنبالة بحث را بگيرم، حمل بر بي‌ادبي نفرمايند. 

قبلاُّ از توجهات ايشان تشكر مي‌كنم. 

و من امضايم «صاد ـ» است به اقتداي آقاي فتحي خويشتن را كله معلق و لاجرم امضايم را چنين مي‌كنم: ـ . داص

خوشه 47

شهريور 1347

كنگره شاعران ايران در تبريز 

كنگره بزرگ شعراي ايران از هفدهم تا نوزدهم آبان ماه در تبريز تشكيل مي‌شود. سرپرستي جلسات به عهده استاد محمدحسين شهريار است. 

استاد شهريار به خبرنگار اطلاعات در تبريز گفته است: تشكيل جلسات متعدد كنگره براي احياي زبان و ادبيات فارسي و حفظ تداوم شعر امروز امري ضروري است من گرچه پير و شكسته شده‌ام ولي آماده‌ام آخرين رمقم را بكار بندم تا وظيفه ميزباني را خوب به انجام برسانم. 

اطلاعات، چهارشنبه 11 مرداد ماه 1351، شماره 13864. 

استاد شهريار: عده‌اي نخوانده ملا شده‌اند 

خبرنگار ما از تبريز گزارش داد: 

استاد محمدحسين شهريار ديشب ضمن يك سخنراني در سمينار زبان و ادبيات فارسي گفت: 

ـ شعر در حقيقت جوهر احساس سرايندة آن است و از درون شاعر سرچشمه مي‌گيرد، بايد سعي شود كه جملات «شعر» درست باشد. كسي كه احساسات دروني او زياد باشد، مي‌تواند جمله‌بندي كند، و جمله‌بندي مظهر احساسات است. 

جمله‌بندي اشعار بايد بسيار لطيف باشدومانند نردباني [است] كه بسيار پله دارد و شاعر روي يكي از پله‌ها[ي] آن ايستاده است. 

استاد شهريار اضافه كرد: قاآني مي‌گويد: «بيت سعدي مثل ستاره مرا ميخكوب كرده است.» در دورة ما يك عده خواسته‌اند نخوانده «ملا» بشوند و شعر بگويند و مانند سعدي و حافظ شوند. بر فرض كه كسي توانست چند بيتي لطيف ارائه دهد، ولي اين دليل نمي‌شود كه گوينده اين چند بيت شاعر از آب دربيايد. شعر آزاد از نظر صورت تازگي ندارد. اين نوع اشعار را نبايد «شعر نو» گفت. البته اگر محتواي اين اشعار هم نو بود، مي‌توان آن را شعر نو گفت وگرنه شعر نو نيست. موسيقي ما هم همينطور است. براي آموختن و يادگيري موسيقي سي تا چهل سال وقت لازم است. شعر ما هم به همين كيفيت است. هر چيزي بايد زمان لازم از آن گذشته باشد تا به درجة كمال برسد. هر كسي كه اندكي زحمت بكشد، سعدي و حافظ نمي‌شود، ولي هر كس ذوق طبيعي داشته باشد، مي‌تواند آن را دنبال كرده و پرورش دهد، ولي زود هم نبايد متوقع باشد كه شاعري زبردست از آب درآيد. 

اطلاعات، پنجشنبه 12 مرداد 1351 شماره 13865. 

گفتگوئي با شهريار در ديار خود: 

ايران غزل‌سرائي بزرگ ندارد 

حقيقت شعر لطائف و احساساتي است كه در درون ما است و براي نشان دادنش به ديگران نياز به جمله‌بندي هست. كسي كه لطايف و احساسات درونيش زيادتر است، بهتر مي‌تواند جمله‌بندي كند. جمله‌بندي مثل يك نردبان دو سه هزار پله است هر شاعري پايش روي يكي از اين پله‌هاست. 

شعر نو يا شعر آزاد 

به شعر امروز بايد شعر آزاد گفته شود زيرا شعر وقتي نو است كه فرم و محتوايش نو باشد. غزل هم ممكن است نو باشد، مثنوي و قصيده هم همينطور. اينها را مي‌گوئيم شعر آزاد، شعر آزاد هم از نظر صورت تازگي ندارد. سابقاُّ هم بحر طويل و مستزاد داشتيم... بالاخره آخرين كاري كه ما مي‌توانيم بكنيم، نوسازي وزن است، چون وزن را به طور مطلق نمي‌توان برداشت. وزن را اگر برداريم مي‌شود نثر. اصلاُّ شعر يعني تلفيق نثر و موسيقي. وقتي موسيقي را از آن برداشتيم مي‌شود نثر و آن هر قدر هم كه شاعرانه باشد شعر منثور خوانده مي‌شود نه شعر مطلق. شعر مطلق شرطش اين است كه منظوم باشد اما [نبودن] قوافي و كوتاه  و بلندي مصراع‌ها در شعر فارسي مجاز بوده است و چيز تازه‌اي نيست. شعر وقتي نو است كه محتواي آن نو باشد يعني تقليد نباشد. پس شاعر اول بايد بتواند مثل سعدي و حافظ غزلي بسازد [و] مثل فرخي قصيده‌اي. لازمه شعر آزاد اين نيست كه ما چيزهائي را كه داريم رها كنيم آنها همه به اعتبار خود باقي است اگر واقعاُّ مهبت الهي و ذوق طبيعي داشته باشيد آن وقت مي‌توانيد دنبال شعر و شاعري برويد تازه پس از اين كار زياد هم متوقع نباشيد كه بلافاصله سعدي و حافظ شويد بلكه زماني طولاني لازم است. پس از هفت هشت قرن هنوز خلاء وجود حافظ و سعدي پر نشده است. ما در كشورمان قصيده‌سراياني چون فرخي و منوچهري كم و بيش داريم ولي غزل‌سراياني نظير سعدي و حافظ اصلاُّ نداريم زيرا غزل‌سرايي شرطي ديگر مي‌خواهد، وارستگي و رياضت مي‌خواهد. زيرا تنها صنعت‌پردازي نمي‌تواند موجد غزل باشد. 

دعوت عام 

تمام شاعران بايد منت بگذارند و در كنگره آبان ماه سال جاري كه در تبريز تشكيل خواهد شد، شركت جويند. زيرا آنان پاسدار شعر و شاعري ايران و نماينده قصيده‌سرايان [و] غزل‌گويان ايران كهن هستند. 

رياست كنگره شاعران به من واگذار شده است. با اينكه پير و فرسوده هستم سعي خواهم كرد كه وظيفه ميزباني را آن طوري كه شايسته است ادا كنم زيرا مهمان عزيز است، آن هم مهماني كه نماينده هنر و ادبيات و مايه سربلندي كشور باشد. پس مقدمشان گرامي و روي چشم من باد. 

اين مصاحبه را خبرنگار ما از تبريز فرستاده است. 

اطلاعات، يكشنبه 22 مرداد ماه 1351، شماره 13873. 

توصيه دكتر براهني به آقاي شهريار 

شنيدم و نيز در روزنامه‌ها خواندم كه شهريار به رياست كنگره‌اي به نام كنگرة شعر انتخاب شده و ضمن اطلاعيه‌اي از شاعران معاصر درخواست كرده است كه بر وي منّت بگذارند و در فصل پائيز براي شركت در اين كنگره به تبريز بروند. قدم اين شاعران بر روي چشم شاعر آذربايجاني خواهد بد. 

من اين خبر را شنيدم و خواندم و سختي شگفتي‌زده شدم. اين كنگره چگونه كنگره‌اي است كه در رأس آن شهريار قرار مي‌گيرد؟ تمايلات فرهنگي، اجتماعي و هنري و ادبي اين كنگره از چه جنمي است كه دعوت آن از طرف شهريار صورت مي‌گيرد؟ اگر رئيس انتصابي كنگره است، در مقابل اين انتصاب چه مواجبي براي وي تعيين شده است؟ اگر رئيس انتخابي است او را چه كسي و يا چه كساني از شاعران و غيرشاعران براي اين چنين مقامي برگزيده‌اند؟ و اگر اين كنگره محفلي باشد كه در صدر آن جميع شاعران خوب معاصر شركت بكنند، آيا آقاي شهريار آن درجه آگاهي اجتماعي، فرهنگي و ادبي دارد كه به رياست چنين كنگره انتخاب شود؟ 

دوران سپري شده غزل 

ما مي‌گوئيم آقاي شهريار تا ابد سپري شده است، چرا كه شهريار فقط يك غزلسراي خوب است و دوران غزل براي هميشه سرآمده است و گفتن غزل يعني بازگشت به پنج شش قرن پيش و معاصر غزلسرايان كهن بودن. انقلاب مشروطيت با وجود آردن روبنائي از نوعي ديگر، كه بزرگترين جلوه‌گاه آن شعر جديد فارسي است، درِ غزل و قصيده را براي هميشه تخته كرده است. پس يك غزل‌سرا، عر قدر هم كه به ظاهر عارف مسلك و درويش‌نما باشد، هرگز نمي‌تواند در رأس كنگره‌اي براي شعر امروز فارسي قرار بگيرد، چرا كه دوران غزل و دوران غزل‌سرا براي هميشه سرآمده است و تنها شعر معاصري كه به راستي زنده است و به زندگي خود در پويائي تمام ادامه مي‌دهد، شعر جديد است و آنچه شهريار به تقليد و پيري از نيما گفته در نازل‌ترين سطح شعري است، و اگر آقاي شهريار درويش واقعي است و به عرفان روحي معتقد استوهنوز روح خواجه حافظ را چون فرشتة نگهباني در بالا سر خود مي‌بيند، بهتر است سعة صدر ناچيزي در حق شعر اين آب و خاك از خود به خرج دهد، بر تمام شاعران معاصر منّت بگذارد و از رياست افتخاري چنين كنگره‌اي كه براي تشكي آن با هيچ گروه از چندين گروه مختلف شعر پارسي مشورت نشده كنار بكشد. 

آقاي شهريار به دلائل زير مي‌تواند استعفا بدهد: 

پيشنهادها: 

1ـ من سيد محمدحسين شهريار، همان چند غزلي را كه گفته‌ام براي دنيا و آخرت خود كافي مي‌دانم و رياست اين كنگره را هم افتخاري براي خود به حساب نمي‌آورم. 

2ـ من سيد محمدحسين شهريار، ديگر خودم را معاصر شاعران معاصر ايران نمي‌دانم: معاصر بودن يعني پايگاه معاصر داشتن، من پايگاه معاصر ندارم، معذورم از پذيرفتن رياست اين كنگره كه براي شاعران معاصر تشكيل شده است. 

3ـ براي من سيد محمدحسين شهريار، شاعر نامي ايران، حيف است رياست كنگره‌اي كه در تشكيل و پايه‌ريزي اساسي آن، هيچ كدام از شاعران معاصر شركت داده نشده‌اند، قبول كنم. 

4ـ اين كنگره به يك عروسي مي‌ماند كه در آن از عروس و داماد واقعي خبري نباشد. جائي كه شاعران واقعي نباشند، شعر هم نيست و كنگرة شعري بدون حضور شاعران و شعر، فقط يك نوع تشريفات است. من سيد محمدحسين شهريار به روح خواجه حافظ شيرازي سوگند ياد مي‌كنم كه در اين خزان عمر هم مخالفت هرگنه تشريفات براي شعر هستم. پس مرا به حال خود بگذاريد. 

اميدوارم آقاي شهريار نصيحت من بي سر و پا را كه جاي پسر او مي‌توانم باشم بپذيرد. 

صادق الف 

آقاي براهني! قلم را با ساطوره اشتباه گرفته‌ايد

مخالفت با شهريار مخالفت با مردم است 

آقاي دكتر براهني، قلم تيز را براي مظلوم‌كشي به تو نداده‌اند، چرا از پشت به همشهري پيرت خنجر مي‌زني؟ قلم تيز را به تو نداده‌اند كه در دست بچرخاني و هر جا كه نرم‌تر است فرود آوري. دكتر جان، قلم را با ساطوره اشتباه گرفته‌اي. 

تو مدعي هستي كه شهريار تنها چند غزل ساخته است كه براي دنيا و آخرتش كفايت مي‌كند، هذيان دل و اي واي مادرم و حيدربابا را شعر نمي‌داني!؟

كي به شما اجازه داده است كه شهريار را مرده اعلام كنيد؟ شهريار كه سالها در آب و هواي شعر معاصر زيسته است و به گردن انبوهي از شاعران امروز حق دارد، شهرياري كه صفا و صميميت و خلوص نيتش را در هيچ يك از شاعراني كه تو علم‌شان كرده‌اي سراغ نمي‌توان گرفت،  شهرياري كه سال‌ها براي مردم سرود و هنوز كه نوز است صداي رساي او از همه سوي فضا مي‌آيد كه: «فرهنگ ما براي جهالت فزودن است»...

اولاُّ آنطور كه ادعا مي‌كني هنوز هم كه هنوز است عهد شهريار نگذشته است. اگر فكر مي‌كني او صرفاُّ يك غزل‌سراست و ديگر رح از قالب اين قالب پريده است و غزل ساختن نشان عجز و عقب‌ماندگي است، چرا با منوچهرخان آتشي درنمي‌افتي كه در چند شماره‌ي تماشا همين چندي پيش كوشيد تا نشان دهد هنوز عهد غزل سر نيامده و شاعران طراز اول معاصر هم عقيده‌ي او را تائيد كردند. لابدي چون مي‌داني شهريار آن قدر مناعت طبع دارد كه حرفهايت را بي‌پاسخ گذارد و ديگران ندارند. شاعري درست، و نقد درست، اما به كسي مثل شهريار كه هنوز بيشتر شعرخوانها دوستش دارند و احترامش مي‌گذاردند، چرا بي‌احترامي مي‌كني؟ 

اگر حسن شهرت و محبوبيت شهريار باعث شده است تا او را به رياست افتخاري كنگره‌ي شعر برگزينند تقصير شهريار نيست تو به جاي آنكه با شهريار بجنگي خوب بود با حسن شهرت و محبوبيت او مي‌جنگيدي. بارها به شهريار حمله كردي، بارها او را مرده اعلام نمودي، بارها گفتي كه اين پيرمرد خرفت را كنار بگذاريد، شهريار بيچاره هم سكوت كرد ولي مردم حرف‌هاي تو را نپذيرفتند و او را از دل خود نراندند؛ اينكه ديگر تقصير شهريار نيست. تو برو با مردم بجنگ كه شهريار را دوست دارند. 

من نمي‌گويم شهريار بزرگترين شاعر معاصر است، من نمي‌گويم براي رياست كنگره از هر شاعر ديگري سزاوارتر است، ولي مي‌گويم شهريار انسان واسته‌ايست و از چون توئي بعيد است كه وارستگان را برنجاني. 

از همه‌ي اينها گذشته ما نبايد سنت‌هاي خودمان را فراموش كنيم، در ميان مردم ما از قديم و نديم به سالخوردگان احترام مي‌گذارند و حتي در جلسات رسمي، ما رئيس سني داريم و حالا اگر آمدند و شهريار را كه شاعري سالخورده و وپاك‌نفس است  ويژگي‌هاي هر دو جناح را دارد ـ يعني هم شاعري غزل‌سرا و كلاسيك است و هم نوپرداز و دوست نيما پدر شعر امروز ـ به رياست كنگره‌ي شعر انتخاب كردند بايد بيانيه صادر كرد و ناسزا، ناروا گفت؟ شما كه شعر معاصر را مي‌شناسيد و به چگونگي رشد و تكوين آن آگاهي داريد چرا اين حرفها را مي‌زنيد؟ 

خلاصه حرف آخرم را بزنم: پايمال كردن حقوق ديگران براي آدم حقي ايجاب نمي‌كند و بهتر است از اين استاد از اين پس قلمشان را با ساطور اشتباهي نگيرند و اين شعر استاد شهريار را خوب به خاطر بسپارند: 

نازنينا ما به ناز تو جواني داده‌ايم 

ديگر اكنون با جوانان ناز كن با ما چرا؟ 

صادق الف

ابراهيم صهبا 

«شهريار» رئيس شايسته كنگره شعر است

اين دفعه لبة تيز انتقاد دكتر براهني متوجه استاد محمدحسين شهريار همولايتي محترم ايشانودوست عزيز بنده شده است. 

هيچكس منكر قلم و استعداد دكتر براهني در زمينهً انتقاد نيست ولي در اين مرد برخلاف انتضار، ايشان ديگر تندي را از حد گذرانيد بودند. 

به عقيده من استاد شهريار به دلائل زير واجد كمال صلاحيت براي رياست كنگرة شعر تبريز مي‌باشد: 

1ـ سوايق طولاني ادبي كه ملازم با پيش‌كسوتي ايشان مي‌باشد. 

2ـ سرودن اشعار شيوا در هر زمينه از غزل، قطعه، قصيده، طنز، شعر نو. 

3ـ رعايت ميزباني ايشان در شهر تبريز بلكه در تمام خطة آذربايجان . 

4ـ مراعات سن و سال و شيخوخيت استاد شهريار. 

5ـ محبوبيت زيادي كه اشعار شهريار نه تنها در تبريز و آذربايجان بلكه در تمام ايران دارد. 

براي اثبات محبوبيت ايشان خاطره‌اي كه از مسافرت اخير تبريز خود دارم نقل مي‌كنم: 

من چندي پيش به علت تكشيل كنگره لاينز به تبريز رفتم كه از حسن تصادف «استاد شهريار» را هم به همان كنگره دعوت كرده بودند. وقتي نوبت سخن به «اميرحسين پاشا بهادري» رئيس باشگاه صائب لاينز تبريز رسيد او در ضمن سخنراني خود گفت: هر شهري براي خود افتخارات مخصوصي دارد و افتخار شهر ما نيز همچنين «استاد محمدحسين شهريار» مي‌باشد كه غريو تحسين سالن كنگره را فرا گرفت. حضار از شهريار خواهش كردند چند قطعه از اشعار خود را بخواند. من همانطوريكه در همان روزها در مجلة اطلاعات هفتگي اين موضع را نوشتم، تاكنون نديده‌ام در هيچ مجلسي براي هيچ شاعري اين اندازه ابراز احساسات كرده باشند. 

به هر حال شهريار شاعر خوب و محبوبي است و براي رياست كنگره شعر تبريز واجد كمال صلاحيت مي‌باشد، زيرا رئيس كنگره بايد مردي بي‌غرض و داراي احترام اجتماعي باشد كه شهريار با رح عرفاني خود به حق واجد اين دو صفت مي‌باشد. حالا اگر فرضاُّ استاد شهريار مورد قبول شاعراني چون آقاي دكتر براهني نباشد جواب ايشان آن است كه شهريار ادعا نكرده است كه ملك‌الشعراء ايران و بهترين شاعر معاصر مي‌باشد، بلكه چون مقيم تبريز است ناچار سمت ميزباني خواهد داشت. اين زحمت را عارفانه ودوستانه قبول كرده است كه بايد از ايشان سپاسگزار باشيم. 

اگر ترس آقاي دكتر براهني از آن است كه مبادا به «نوپردازها» ميدان داده نشد، اين توهّم درست نيست، زيرا علاوه بر شعراي غزل‌سرا، بسياري از شاعران نوپرداز از قبيل «نادرپور»، «سايه»، «فريدون مشيري» هم به شهريار ارادت دارند. به علاوه ممكن است استاد شهريار معاوني انتخاب كند كه از نوپردازها باشد و در بعضي از جلسات نايب رئيس، جلسه را اداره نمايد ليكن يقين دارم كه ايشان با سعة صدر مخصوص خود همة جوانب را رعايت خواهد كرد و نخواهد گذاشت به ارشتگي و درويش مسلكي او [لطمه‌اي] وارد آيد، زيرا كسي كه به شاگردي حافظ افتخار مي‌كند، خود را به تهمت خودبيني و خودخاهي آلوده نمي‌سازد. 

اما در مرد اينكه آقاي دكتر براهني گفته‌اند دوران غزل و قصيده سرآمده است با آنكه من شخصاُّ غزل‌سرا و قصيده‌سرا نيستم ولي مي‌گويم: 

شعر خوب هميشه خوب است در هر سبك و شيوه‌اي كه باشد، منتها بايد تازگي داشته باشد وكپية اشعار متقدمين نباشد. خود نوپردازها گاهي غزل و قصيده مي‌گويند و اگر دور آن گذشته است چرا خود به اين كار مبادرت مي‌ورزند. 

نكته‌اي كه مرا به تعجب واداشت اين بود كه چرا آقاي دكتر براهني گفته‌اند شهريار شاعر معاصر نيست؟ در جائيكه شادروان «ملك الشعراء بهار»، «ايرج ميرزا» و نيما را معملاُّ جزو شعراي معاصر به حساب مي‌آورند چطور شهريارِ زنده و مشهور شاعر معاصر نيست؟! ايشان كه يك استاد دانشگاه هستند اگر چه جوان و جوياي نام مي‌باشند نبايد ضعف پيري را بر شاعر وارسته‌اي مثل شهريار ايراد بگيرند، زيرا اين شتري است كه در خانة همه مي‌خوابد. شهريار كه نمي‌خواهد رقص قفقازي و لزگي براي شما بكند كه چستي و چالاكي، لازم داشته باشد. او مي‌خواهد بر ميز ميزباني يا كرسي رياست استحقاقي بنشيند و بر جلسة شعر و ادب نظارت نمايد كه در اين مقام شخص هر چه مسن‌تر و پخته‌تر باشد مناسب‌تر است. «سعدي» پير شد و پيكاسو هم پير است. «ملك‌الشعرا»ي ما و «نيما»ي شما هم پير بودند ولي نام آنها باقي است و كسي به پيري آنها ايراد نگرفته است. 

شاعر بايد شعرش خوب باشد، پيري  و جواني اصلاُّ مطرح نيست. 

اي دست با «براهني» از من گوي 


از جان «شهريار» چه مي‌خواهي؟! 

او شاعري است عارف و وارسته 


از او به روزگار چه مي‌خواهي؟! 

او افتخار شعر و ادب باشد 


زاين بيش افتخار چه مي‌خواهي؟! 

تعارف و احساسات 

به دنبال اعتراض دكتر براهني به شهريار، هفته گذشته روزنامة «اطلاعات» به شيوه هميشگي خود اظهار نظرهاي مختلفي از «طبقات مختلف» چاپ زده بود، در دفاع از « شهريار» كه بيشتر تعارف بود و احساسات. در حالي كه نظر براهني اصولي‌تر مي‌نمود و بدون اينكه چيزي از مقام ادبي استاد بكاهد، در اقع يك نوع راهنمائي [بود] كه شهرت خويش را به خطر نياندازد. 

مجلة فردوسي، سال بيست و چهارم، شماره 1081، شهريور 1351. 

جنجال كنگرة شعر فارسي

شهريار حرفهائي كه از قول او دربارة «نيما و نوجويان» نوشته‌ايد تكذيب كرده است

در دومين كنگره شعر فارسي نيز شاعران معاصر شركت ندارند. 

ظاهراُّ قرار است كه در روزهاي اخير كنگرة شعر فارسي با حضور عده‌اي در حدود 60 شاعر در تبريز تشكيل شود. 

اعلام خبر تشكيل اين كنگره به رياست استاد شهريار و دعوتنامه‌اي كه به امضاء او براي عده‌اي از شاعران فرستاده شده بود با اعتراض عده‌اي از جمله دكتر براهني و نادر نادرپور مواجه شد. 

دكتر براهني طي مقاله‌اي از شهريار خواسته بود كه از رياست اين كنگره استعفا دهد و سالها شهرت و معروفيت خود را آلوده به اين كنگره‌هاي رسمي كه قصد آن تخطئه شعر امروز فارسي است، نكند. 

نادرپور نيز به نوبه خود طي مقاله‌اي در كيهان از پذيرفتن دعوتنامه شهريار ـ با تمام ارادتي كه به او دارد ـ عذر خواست. 

خبر شديم كه هفته گذشته شهريار براي پايان دادن به اين مطالب نامه‌اي براي دوست خود «سايه» (هوشنگ ابتهاج) شاعر معاصر فرستاده است كه نكاتي از آن بسيار قابل توجه و خواندني است و قسمت‌هائي از آن را نقل مي‌كنيم: 

شهريار نوشته است: «سايه جان من فقط به شوق زيارت شماها قبول كردم كارتهاي دعوت شب شعر را امضاء كنم. 

در مورد مطالب بي‌اساسي كه نوشته و حرفهاي زننده‌اي نسبت به استاد مرحوم نيما و نوجويان قالب زده‌اند، شما مي‌دانيد كه من به حرفهاي حسابي حال جواب دادن ندارم چه برسد به حرفهاي چرند. 

من حتي باور نمي‌كنم آقاي براهني واقعاُّ چنان حرفهائي زده باشد، هر كس از قول ديگران با من حرفي زده، من شعر مرحوم نيما را خوانده‌ام: «گفتا همه حرفها ندارد جواب.» 

اصولاُّ شما هزار بار عقايد مرا درباره نيما شنيده‌ايد و مي‌دانيد آنچه از قول ديگران با من حرفي زده، من شعر مرحوم نيما را خوانده‌ام: «گفتا همه حرفها ندارند جواب.» 

اصولاُّ شما هزار بار عقايد مرا درباره نيما شنيده‌ايد و مي‌دانيد آنچه از قول من نوشته‌اند درست نيست. 

من در شعري كه به عنوان خير مقدم ساخته‌ام با همان عقايدي كه در من سراغ داريد با تجليل فراوان از نيما مخصوصاُّ اسم همه نوپردازان، حتي خود براهني را آنجا با كمال حرمت ياد كرده‌ام. 

من فقط با اسقاط وزن در شعر مطلق موافق نيستم. و از شماها هم تا حالا شعر بدون وزن نديده‌ام. بهر جهت از حالا بهانه نتراشيد. منظور تجديد ديدار است. بقول ايرج: 

از همگان بيشترم دار دوست 

كز همگان بيشترم گم كني» 

با وجود اينكه شهريار «شوق زيارت» دوستان را داشته است. شعراي معاصر و از جمله: نادرپور ـ مشيري ـ سايه و كسرائي، دعوت او را نپذيرفتند و به تبريز مسافرت نكردند و «كنگرة شعر فارسي» بدون حضور شاعران معاصر با حضور اين عده تشكيل مي‌شود. 

از آن(؟) باز هم بحثي به دنبال خواهد آورد يا نه؟ 

شاعراني كه براي شركت در كنگره از آنان دعوت شده است عبارتند از: 

آذر (جواد كناره‌چي)، ابوالحسن آذري كنگاري، اديب برومند، محمد اديب طوسي، سليمان اميني، مهرداد اوستا، ايزد (كاظم رجوي)، عباس بارز، محمدحسين جليلي كرمانشاهي، علي حريرچي (بينام)، تويسركاني پارساي، بيوك پديده، احمد ترجاني‌زاده، بيژن ترقي، ابوالقاسم حالت، كريم دادمهر، ذكائي بيضائي، رياضي يزدي، ساسان اديب كسروي، حريرچيان ساعي، احمد سهيلي خوانساري، شكيبا محمدتقي حميدي، دكتر محمدحسين شهريار، سرهنگ اسحق شهنازي، يحيي شيدا، بيرياي گيلاني، صالحي سمناني، حسين لاهوتي (صفا)، ابراهيم صفائي، رضا صميمي، محمدتقي يعقوبي فاخر، سيد محمود فرخ، محمد گلبن، گلشن آزادي، محمود گلشن كردستاني، عباس كي‌منش (مشفق كاشاني)، دكتر ابولفضل مصفي، محمود منشي، محمدعلي ناصح، دكتر علي صدرات (نسيم)، علي قويدل (نظمي)، جعفر نواي اصفهاني، دكتر نوراني وصال، دكتر غلامحسين رضانژاد (نوشين)، حبيب‌اللهي (نويد)، محمدصادق سعيد نياز كرماني، عباسعلي صفرزاده (هاتف)، غلامرضا هادي، احمد نيك‌طلب، ياور همداني. 

از شاعره‌ها، سيمين بهبهاني، پروين بامداد، لعبت والا و مهين‌دخت معتمدي به كنگره دعوت شده‌اند. 

قرار است اين شاعران طي مراسمي از برابر تابلوئي كه نام تمام شعراي بزرگ ايران بر روي آن مشخص شده است رژه برند و ترتيب آن چنين خواهد بود كه هر كدام از اين شاعران پرچمي در دست خواهد داشت كه وقتي به جلوي تابلو مي‌رسند، به حالت احترام درمي‌آيد. 

در آغاز جلسه كنگره شهريار شعر 600 بيتي خود را قرائت مي‌كند كه در آن اسم تمام شاعران از متقدم و معاصر آمده است. اين دومين كنگره است كه تشكيل مي‌شود و در كنگره (1347) نيز شاعران معاصر شركت نكرده بودند. 

مهدي اخوان ثالث

انتقادهاي اخان ثالث از منظومة شهريار

اوايل تابستان 51 بود كه از طرف استاد شهريار شاعر معروف از مهدي اخوان ثالث دعوت شد تا در شبهاي شعري كه از سوي انجمن شهريار در تبريز برگزار مي‌شود، شركت كند. بليط رفت و برگشت هواپيما هم ضميمه‌ي دعوتنامه ارسال شد. آن زنده‌ياد از اين دعوت استقبال كرد و تصميم گرفت به وقت و به موقع، به گفتة خود (به هنگام جاي موعود و ميقات» حاضر باشد وتصميم بر اين گرفت، علاوه بر شعرخواني، رساله‌اي را هم كه در باب «تعريب و تفريس» فراهم آورده بود در آن محفل ارائه كند. در بين (؟) رساله از سرنوشت واژه‌هايي كه از عربي به فارسي و برعكس از فارسي به عربي وارد شده‌اند به تفصيل سخن به ميان آمده و تمامي آن بر روي ورق‌هاي ريز و درشت متعدد، از روي بياض پاكت سيگار گرفته تا برگ‌هاي تقويم روميزي، يادداشت شده بود. طبق معمول قرار شد كار ثبت و به سامان آوردن آن اوراق پراكنده را من به پايان آورم كه همه‌ي آنها را در عرض دو سه شب به خطي خوانا در دفتري گرد آورم و فكر مي‌كنم در حال حاضر در كتابخانه‌ي آن زنده‌ياد موجود باشد. 

قرار شد در صورت خستگي و اين رساله را از سوي او در آن كنگره بخوانم. چون از من خواسته بود به همراهش به تبريز بروم. ضمناُّ قرار شد [د]و سه روزي مانده به سفر به اتفاق سري به بازار كويتي‌هاي آبادان بزنيم تا هديه‌اي در خور براي شهريار بخرد و به ارمغان برد. عصر يكي از همان روزها ماشين اداره‌ي تلويزيون را براي آوردن آن عزيز به اداره، به خانه‌اش فرستاديم. 

راننده رفت وساعتي بعد بدون ايشان برگشت. با نامه‌اي براي من. لبّ محتواي نامه اين بود كه فلاني، با همه‌ي اشتياقي كه دارم، حال و حوصله‌ي اين سفر را در خود نمي‌بينم، جوري برنامه را سر به هم آر و بگو از طريق تلويزيون به تبريز اطلاع دهند كه اخوان به علت مشغله و گرفتاري نمي‌تواند در جلسات شعرخواني شركت كند و عذر مي‌خواهد. باري، دو سه ماهي بعد از گذشت اين ماجرا در پاييز همان سال از سوي شهريار جزوه‌اي فتوكپي شده از دستنويس منظومه‌اي به مطلع «شما كه لطف تنزل به شهر ما كرديد / خوش آمديد به صف چون گل و صفا كرديد» تحت عنوان «از شهريار سخن به مناسبت جلسات شعر فارسي در تبريز ـ آبان ماه 1351 به كتابخانه‌ي هنرمند عاليقدر مهدي اخوان ثالث (اميد) اهداء شد.» اين همان منظومه‌اي است كه در صفحه‌ي 361 جلد سوم آثار منتشر نشده‌ي شهريار، چاپ اول از سوي انتشارات رسالت تبريز در سال 1369 تحت عنوان «منظومه‌اي بلند در ذكر مفاخر ادب ايران» با حذف بسياري از ابيات ناسازگار به مذاق اين روزگار منتشر شده است. شهريار در اين شعر طويل پس از خوشامدگويي به دعوت شدگان سعي كرده از همه‌ي شاعران و گويندگان پارسي زبان از رودكي گرفته تا شاعران همعصر خود اعم از كهنه‌سرايان و نوگويان نامي به ميان آورد و در پاره‌اي جاها به بهانه‌هايي اظهارنظرهايي كند. اخوان پس از خواندن اين دفتر بر بعضي نكات آن ايرادات بجا و بسزايي گرفت و بر حاشيه‌ي صفحات آن يادداشت كرد كه بجز دو سه مورد جزئي حواشي صفحات 24 ـ 15 ـ 8 ـ 7 كم و بيش مفصل است كه به ترتيب ابيات و نكات نقد شده با اظهارنظرهاي اخوان نقل مي‌شود. 

منوچهر هدايتي خوشكلام 

نقد و نظرهاي «مهدي اخوان ثالث ـ م. اميد» بر نكاتي از دفتر شعر «از شهريار سخن به مناسبت جلسات شعر پارسي در تبريز ـ آبان ماه 1351» 

صفحة 7 سطر 3 ـ 

شهريار: 

(هلالي) از ره جغتا به برگ و ساز آمد 

(غزالي) از ره مشهد به عزّ و ناز آمد

اخوان: 

استاد عزيز گرانمايه «جغتا» كه هلالي غزلسراي شهير و شهيد قرن نهم و بعد، به آن منسوب است و موسوم به: «هلالي جغتايي» اسم محل و مكان و شهر و ديار و قصبه‌اي نيست، بلكه ايل و طايفه و خلاصه اسم قوم و قبيله‌اي است از تركان، و زبان ايشان نيز تيره و گويشي خاص از گويش‌هاي تركي است و به همين نسبت موسوم و منسوب است. چنانكه مثلاُّ تركي سلجوقي مي‌گويند، تركي جغتايي هم عنوان معروفي است، به هر حال چنانكه از فحواي بيت متن راجع به هلالي بر مي‌آيد، عبارت بيت مورد بحث طوري است كه «جغتا» اسم محلّ و مكاني تصوّرش است حال آنكه اسم قوم [و] قبيله است مثل قرشي و... «فتأمل». 

صفحه 8 از سطر اول ـ 

شهريار: 

درآمدند و گرفتند جاي خويش قرار 

خروش و غلغله هم شد به دست پير، مهار 

جمال شمس سرافراخت چون گل و بشكفت 
كشيد هو حق و با عاشقان خوش آمد گفت 

سپس اشاره به ملاي روم كز جا جست 

(جمالنامة تبريز) خود بخواند و نشست

نخست خاهش آن شد كه رودكي را چنگ 
به تار دل خورد و خواجه بركشد آهنگ

نواي چنگ كز ابريشم طرب مي‌زاد 

صداي غلغلة جوي (موليان) مي‌داد 

چو رودكي ز (درآمد) به خود درآمد باز 

اشاره كرد به ابرو و به خواجة شيراز

نواي لهجة شيرازي و سمرقندي 


چو گل كه اهلي و وحشي، بهم بپيوندي 

اخوان: 

عجب خيال خوشي! يعني عجب خوش خيالي و هم آلودي! و چه پندارهاي ساده‌دلانه و حقيقت‌گريزانه‌اي!! حال آنكه حقيقت اقع اين است كه امروز روز هر تكه و ناحيه‌اي از آن واحد بزرگ و بسيط كه نام «ايران» بر آن راست مي‌آمد و زمينة اصلي و مبداء و مبنا در عالم واقع مطلقاُّ وجود ندارد، زيرا هر تكه وناحيه‌اي از آن واحد بزرگ را غاصبي بيگانه با ايرانيت غصب كرده است و آن زمينه‌هاي انفعالي را مسخ و فسخ، و عزيزان مذكور در اين منظومه از هر گوشه و ناحية آن واحد متلاشي شدة بزرگ كه بخواهند به گوشة ديگر آن سفر و سياحت كنند و در  بزمي چون بزم اين منظومه با هم گرد آيند، بايستي از صدها سد و حصار و ديوار پولادين بگذرند، تازه آن هم اگر «گذرنامه» و اجازة عبور داشته باشند، و الا فلا؟! پس اي واي و فرياد... اي داد از اين بيداد...

صفحة 15 بيت 3 

شهريار: 

برو (جليلي) و (بهزاد) را به كرمانشاه 

ببين كه ماه ببيني به پشت ابر سياه 

اخوان: 

«بهزاد كرمانشاهي» كه اسمش «يدالله» است از شعرا و سخنوران بسيار قادر سخن و بليغ و شيوا و سليم ذوق و بلند طبع و لطيف قريحه و نغز انديشة عصر ماست و با ديگراني كه شهريار نامشان را دزين قسمت از منظومة خود با نام او در يك راه و رديف آورده است، حسابش به كلّي جداست، البته در اين امور و قضايا اگر حساب و كتابي در كاري مي‌بود كه نيست، و به قول خواجة عالم «نقدها را اگر عياري مي‌گرفتند» و نقادان و صيرفيان عصر كارشان قاعده و قراري چنانكه سزاوار است ـ (نه قلابي و قلاشي و غل و غش اندازي و اندودگري و سحق طلي و دغلبازي و قلب سازي و ناسره پردازي) ـ مي‌داشت، يدالله بهزاد امروز روز جايش در صف مقدم و طراز اول از شهرت و قبول و رواج و عزت و حرمت و محبوبيت و مقبوليت بود. زيرا الحق والانصاف، حقش بسيار بسيار بيش از اين مراتب است كه گفتيم و گذشت، شعرش در صورت و معني و اسلوب ممتاز و شاخص و بلند و ارجمند و سر و سرودش از جمله نفيس‌ترين كالاهاي والاست و در راستة اعزة راستين شعر و شور و ذوق و انديشة متعالي، منزلتش بحق برترين بالاست، اما حيف و دريغا كه روزگار ما از سلامت و صفا به فرسنگ‌ها دور است و اغلب و اغلب به كام غلط‌هاي مشهور است و از اين روست كه يدالله بهزاد چون همانندان خويش، درين روزگار كجي و كوجي و عصر غلبة ناسزايان در گوشة گمنامي و تنهائي، چون غنچة دل درهم فشرده‌اش جگر مي‌خرد و خاموش است و چون لعل و عقيق در دلش خون موج مي‌زند، زين‌تغابن كه... الخ (م. اميد) 

صفحه 15 ـ بيت 8 

شهريار:

چو (صابر همداني) كه در جواني مرد 

عيان نشد چه كس آثار او به سرقت بود 

اخوان: 

اگر مقصود همان مرحوم «اسدالله صابر همداني» باشد ـ كه ظاهراُّ همانست ـ اولاُّ جوانمرگ نشده است، بلكه گويا سنش از شصت به بالا بوده است و ثانياُّ ديوانش اخيراُّ چاپ و نشر شده است و رحمت خدا بر او شعرش چندان چنگي هم به دل نمي‌زند! 

صفحة 24 و 25 ـ بيت اول تا 24

در اين قسمت، اخوان اول به شهريار اعتراض مي‌كند كه آغاز تجدد ادبي را در ايران، از تركية عثماني و قفقاز و به تبع آنها از شهر تبريز دانسته و شاعري چون عارف را پيرو شاعران ايراني مهاجري كه مقيم عثماني شدند. و دنباله‌ي اعتراض بجاي خود را مي‌كشاند به رستاخيز سترگ نيما در شعر پارسي، و پنبه‌ي شهريار را كه مي‌خواسته خيلي ظريف و زيركانه اين جنبش عظيم ادبي را به پاي شاعراني كه آبشخور فكريشان آن سوي مرز، تركيه و قفقاز بود، جانانه رشته مي‌كند. 

شهريار: 

تجدّد ادبي شد به (آذري) آغاز 

نفوذش از ره تركيه بود و از قفقاز

نخست شاعر نو (معجز شبستر) ماست 
كه از نوابغ عصر و بزرگ راهنماست

به فكر نو پس از اين تخم آذري كو كاشت وبه پارسي قدم تازه دهخدا) برداشت

اگر چه دور نخستين بجام او پيمود 
ولي به چنتة او يك غرابه بيش نبود. 

دوباره (صابر) و (توفيق فكرت) و (عاكف) اثر گذاشت در افكار (عشقي) و (عارف)! 

به شهر ما پس از آن گاه انقلاب ادب 
شروع شد كه نه چندان به اصل بود و نسب 

نخست (رفعت) و (بانوي شمس كسايي) 
نهاد خشت نخستين به كار بنايي

دو تن دگر كه به دنبال آن دو راهي بود 
(نقي برزگر) و (احمد كلاهي) بود 

همان كه آخر سر پيشواي ما (نيما) 
به مشق نسخة كاملتري شد از آنها 

وليك (خامنه‌يي) اسم كوچكش (جعفر) 
شد از تخيل وحشي و فانتزي رهبر 

همان كه تكملة آن فسانة نيماست 

كه از تخيل وحشي و فانتزي غوغاست 

بلي فسانة نيما مرا دگرگون ساخت 
از آن سپس قلم من به خويش مديون ساخت

به قول خود كه روانش هميشه روشن باد 
(به شهر ما بدهي هر چه داشت با من داد) 

كه از تحول ذوق آنچه سهم نيما بود 
به دوره‌ايست كه ساكن در (آستارا) بود 

اوان جنگ جهاني و تركتازي بود 

نياز شعر و ادب هم به صحنه‌سازي

ولي به شعر رمانتيك تركي آنجا باخت 
كه (خانوادة سرباز) را به تهران ساخت 

ولي رمانتيك او آزمايش و مشقي است 
كه پيش از آن و به از آن سه تابلوي عشقي است

هم از (هريمن)لر مانتف از نوابغ روس 
كه بود شعر رمانتيك را به حجله عروس

گرفت در من و نيما چه شعله‌هاي شگفت 
كه دل نمي‌شد از آن شاهكار باز گرفت 

اگر قضاوت نيما بحق بجويد كس 
همان (فسانه) از او شاهكار باشد و بس

سه چار قطعة بسيار خوب هم دارد 
بقيه مشق و خود آنها به چيز نشمارد

اخوان: 

بله ديگر! پس آهي زهي! ددم واي! بارك‌ الله (شهر استاد شهريار» و هكذا ددم واي و آي زهي به دقت و كمال و وسعت و عمق اطلاعات تاريخ ادبياتي و تاريخ. 

واي اي استاد عزيز شيفتة هر چه «آذري» (حتي «آذري عثماني» هم!) آخر «ترانه‌هاي ملي» عارف به گواهي دو چاپ قديم و جديد كلياتش، همه [و] همه و همه دقيقاُّ تاريخ دارد و انگيزة تاريخي و اجتماعي و سياسي و به اصطلاح  شأن نزول دارد و ايضاُّ به گواهي ديوانش عارف پيش از اينكه به مهاجرت برود و از «عاكف» و «توفيق فكرت» و «صابر» اثر بپذيرد هم «ترانة ملي» مي‌سرود! مي‌گوييد: نه؟! بسم‌الله، اين شما و اين هم ديوان عارف و رديف «ترانه‌هاي ملي» او كه همه تاريخ دارد و چند تايي از آن ترانه‌ها مورخ به تاريخ‌هاي پيش از مهاجرت معروف است. م. اميد. 

مخفي نماناد كه استاد شهريار پيش از اينها در اين قضايا داوريشان از اين قرارها نبود، يعني به هيچوجه در تضييع حق نيما يوشيج سعي و ابرام نداشتند، او را پيش پاي «تخم آذري از راه تركيه و قفقاز» و تخميان آن حدود و حوالي مثل صابر و معجز و عاكف و غير هم قرباني نمي‌كردند و سرنمي‌بريدند و خونش را بر زمين داغ تعصبات ولايتي و نغمه‌هاي كهنه و شوم «ترك و فارس و عرب و عجم» نمي‌ريختند. اين حرفها از استاد شهريار به كلي تازگي دارد و در كليات نظم و نثر ايشان از مقدمه‌هاي بگير تا متن‌ها و ذيل‌ها و هامش‌ها و تعليقات و غيره و غيره، مطلقاُّ و اصلاُّ مسبوق به هيچ سابقه‌اي نيست، بلكه بايد متوجه بود و به ياد آورد كه ريشه و سابقة اين آراء و عقايد كه تماماُّ و عموماُّ و خصوصاُّ از صدر تا ذيل از باي بسم‌الله تا تاي تمت، صراحتاُّ و تلويحاُّ، همه و همه و همه در جهت تضعيف نيما يوشيج و تضييع حق او، تخطئة حقانيت او و راه و رسم روشن و مشهور او، و تشنيع و تحقير نام بلند و جهاد ارجمند او و جلا انداختن نهضت بزرگ و بي‌مانند او تعبيه شده است و اگر چه البته ـ دور از جان و جمال استاد شهريار ـ به اصطلاح معروف «تلاش مذبوحانه» و غريق آسا تشبّث بي‌حاصلي «بكل حشيش» يعني به هر گياه ضعيف و بي‌ريشه‌اي چنگ انداختن است و بس، اگر چه اين تلاش و تشبّث‌ها ـ و نظائر گوناگون آن، بل همه و همه و بيش از اينها كه نيما با آن مواجه و تا آخر عمر خود گلاويز بوده است و ديديم كه بر همه و همه و همة عناد و لجاج‌ها و دهن‌كجي‌ها و حتي آزارها و كارشكني و غيره و غيره پيروز و غالب شده است و كاروان خود را از گردنه و معابر دشوار و دور گذرانده، بار رسالت و مسؤوليت خود را به منزل رسانده است ـ بله، بي‌شك اگر چه نظائر اين تلاش‌ها و تشبثّات، البته [و] صد البته همه و همه به مثابه و در حكم همان واپسين حركات و دست و پا زدن‌هاي ذبيح تمام بسمل است و بي‌حاصلي حاصلش، و ايضاُّ صد البته به مثابه و در حكم واپسين حركات غريق، و همة اين حركات و سكنات غريق و ذبيح امري است كاملاُّ طبيعي و بسيار عادي و معمولي و معلوم، همچنان نيز كاملاُّ واضح بلكه فاضح و فضيحت، و پيداست كه همة اينها اعمالي است كه از ناحيه و صف دشمنان بر صف حقانيت نيما و اصحاب و پيروان نيما حمله و هجوم آورده است و مي‌آورد و پرواضح است كه از دشمن جز دشمني انتظار نمي‌رود، شأن و شغل دشمن دشمني است، و از اين جهت است كه وقتي مي‌بينم شهريار نيز در مقام دوستي و با كلام ملايم و لحن آرام دوستانه و با چهره‌اي حق به جانب همان حرف‌هاي دشمن را تكرار مي‌كند ولي ابته با صورت ظاهري مهربان و عاري و بري از تندي و تيزي و بلكه با «ساخت و بيخ و پرداختي» پنبه‌آسا، ريش‌سفيدانه و نرم‌سا و بآزرم ولي البته پنبه‌واري دوست‌سان و تيغ دشمن در ميان، مصداق صدق همان پنبة مشهور مثلي كه چون كف پاك و سپيد ابرهاي سترون. (!؟) 

عارف قزويني 

اقتراح غزل شهريار

... ده يازده روز پيش، غزلي در نامة ناهيد به امضاي شهريار شيرازي
 خواندم كه هم حسن مطلع داشت، و هم به قدري خوب ساخته شده كه از خواندن آن كيف كردم. مطلع غزل اين بود: 

دوش، آن زلف سيه ريخته ديدم بر دوش 

خاطر آشفته‌ام امشب ز پريشاني دوش 

و ناهيد آن را به مسابقه گذارده و نوشته بود: به تصديق گويندگان معاصر مانند عارف، بهار، كمالي و وحيد به هر كس كه بهتر آن را ساخت يك ديوان خواجه چاپ خلخالي داده مي‌شود. 

من هر چه خيال كردم، ديدم اين غزل را هر كه بخواهد استقبال كند، مخصوصاُّ به واسطة حسن مطلع و دوش به دوش كردن زلف، بعد از كمري شدن و از پاي درآمدن، تازه مشت خود را باز كرده است. براي اينكه دو چيز را ممكن است در اينجا دوش به دوش كرد: اولي زلفي است كه شاعر بدان دست‌درازي كرده است، دومي سبوي باده است. اگر چه سومي هم كه لحاف باشد هست، اما از كثرت استعمال و دوش به دوش شدن به كلي از دست رفته و گسيخته شده و پنبه‌هاش هم بيرون ريخته است... در اين صورت نخواستم در اين كار (مسابقه) شركت كنم. 

پس از چندي، ديدم در مسابقه يكي مطلع را اين قسم شروع كرده بود: 

خام را ديگ طمع باز نيفتد از جوش 

آتش سعي به يك باد نگردد خاموش 

و آقاي مهدي ايزدي، مطلع غزل را اينطور ساخته بود: 

دوش در گوشة چشم صنم باده‌فروش 

اثري بود كه مي‌برد ز كف طاقت و هوش 

اينها فكر نكرده‌اند كه اشخاص شعر فهم باذوق تمام توجهشان به حسن مطلع است و اگر در اولين نظر، برخورد به مقصود نكنند، مابقي را نخوانده، دور خواهند انداخت. راستي بعد از خواندن اين دو غزل، حوصله‌ام از بي‌ذوقي آقايان تنگ گشته ديگر منتظر اين نشده ببينم اساتيد چه خواهند كرد. اين غزل را همان روز ساخته تقديم و خواهش مي‌كنم دقت در اطراف آن فرموده، ولي نظر آقائي و عيب‌پوشي را كنار بگذاريد كه در اين موقع نخواهم گفت: «آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد» بلكه با ديدة عيب‌بيني وارسي كنيد و اگر صلاح دانستيد براي ناهيد بفرستيد. 

زان سبو دوش كه در ميكده ساقي بر دوش 

داشت، جامي زدم امشب خوشم از نشئة دوش 

از بناگوش تو با برگ گلم حرفي رفت 

كه خود آن حرف به گوش تو رسد گوش به گوش

مي‌گذارم قدم ناز ترا بر سر و چشم 

بار دوش سرِ دوشت كشم از دوش به دوش

همچو مرغ قفس از دام گرفتاري رست 

تا كه رلف سيهت زد به دلم چون قره قوش

چند در پرده و بي‌پرده بري دل يكبار

يا كه از رخ بفكن برقع و يا چهره بپوش

چشم مست تو شكيبائي هشياران برد 

اين سيه مست ندانم كه كي آيد سرهوش

دور و نزديك نمي‌ماند بجا خشك و تري

آتش دل اگر از ديده نمي‌گشت خموش 

چاك كن پيرهن از پنجه، زناخن بخراش 

سينه‌اي را كه ز جوش تو بيفتد ز خروش 

گر جهان سخت گرفته است به من سخت مگير 

كه بخود باز بود جاي تو در هر آغوش 

جامة خانه به دوشي نبرازد به كسي

اين قبا دوخته شد بهر من خانه به دوش 

ديدمش غرق خرافات گذشت از من شيخ 

كفر مي‌ريخت به موي تو قسم از سر و روش

عارف از تعزيه گرداني گردون اين بس

شهريار غزل او گشت و تو گشتي خز پوش

حكميت زد و كس خواسته در اين دو غزل 

او ز«شيدوش» و من از حضرت «عيساي سروش»

تو ز شيراز برون آمده من از قزوين 

به «دخو» چيره نگردد «كاكا» تنباكو فروش

نقل از نامة عارف به «غفار فرخان» مندرج در كتاب: عارفنامة هزار، صفحات 169 تا 173. (تماشا) 

مرتضي كيوان 

شهريار «نابغة شعر» 

شهريار نه تنها افتخار ايران بلكه افتخار عالم شرق است 

استاد سخن: ملك‌الشعراء بهار 

شهريار بزرگترين و هنرمندترين شاعر معاصر ايران و تنها شاعر واقعي حساسي است كه مي‌توان او را تاج افتخار ادبيات قرن اخير ايران دانست. سوز و رقت، لطف و جاذبه، تخيل و هنري كه در اشعار اوست با دل و روح خوانندة حساس و مشتاق چنان بازي مي‌كند كه گوئي فرشتگان آسماني لالائي مي‌گويند و يا معشوقي افسونگر و دلاويز با ناز و غمزة بسيار بوسه مي‌دهد و بوسه مي‌ستاند. من كه عاجزم احساسات و علاقه و احترام خود را نسبت به شهريار ـ شهريار عزيزي كه با شعر خود مرا عاشق روح ارجمند و خيال‌پرداز خويش كرده است ـ روي كاغذ نشان دهم و از شما نيز خواهش مي‌كنم اين اعجاز را از من توقع نداشته باشيد. در تاريخ معاصر ايران نام شهريار براي هميشه در سرلوحة افتخارات ادبي ما نوشته شده است و در اين زمان كه اغلب از شيفتگان شعر و هنر از انحطاط ادبي چند قرن اخير زبان فارسي متأثرند، من به جرآت و با شوق بسيار اعلام مي‌كنم كه نه تنها ادبيات معاصر ايران در راه تكامل و تجدد و لطف و جاذبه پيش مي‌رود، بلكه شهريار بر گنجينة ادبيات پرافتخار ما آثار بسيار نفيس و هنرمندانه‌ئي افزوده كه به راستي ماية فخر زبان فارسي است. بعد از حافظ غزل، پس از نظامي تابلوسازي و نازك‌كاري از اوج كمال و لطافت و تخيل خود نزول كرد و تا پيش از شهريار در ادبيات ما هنر و جان مقام ارجمندي نداشت. شهريار غزل را مثل حافظ، صحنه‌سازي و نازك‌كاري در تخيل را خيلي بهتر از نظامي از عهده برآمده و همين روح هنرمند و سرشار از عاطفه و تخيل و قدرت نقاشي و بيان است كه مرا مسحور خود كرده و به تعظيم و تكريم در برابر عظمت مقام شاعر ارجمند وادار مي‌كند. 

سبك ادبي شهريار ـ كه مي‌توان مكتب شهريار ناميد و بدون شك اين مكتب بزرگ تحول بزرگي در نوع ادبيات ما ايجاد كرده و در آتيه پيروان بسيار خواهد داشت ـ در شمارة بعد براي خوانندگان عزيز معرفي خواهد شد. حالا فقط به شرح سرگذشت و مختصري از عشق و شوريدگي او مي‌پردازيم: 

محمدحسين شهريار در سال 1285 خورشيدي در تبريز ـ شهري كه در سينة آن انقلابات و بحرانهاي اجتماعي و سياسي به وقوع پيوسته است و «مردان آن جانباز و فدائي ايران بود و زنهاي آن اسلحه و آذوقه به سنگرهاي فدائيان مي‌برده‌اند» در يك محيط مجد و شرف و اصالت و عزت متولد گرديد و در دامن پدر و مادري مهربان و عزيز پرورش يافت. پدرش «مرحوم حاج مير آقا خشكنابي» از سادات خشكناب تبريز و داراي شغل وكالت دادگستري و در تمام آذربايجان به اصالت معروف بوده است. 

محيط روستائي با خصوصيات و مزاياي خود روح شهريار را شيفتة طبيعت و ذوق و استعدادش را با شعر و موسيقي و عشق و شيفتگي آشنا كرد. ادبيات روستائي و سرودهاي محلي و اشعار و ترانه‌هاي حافظ كه مظاهر تجلي احساسات محيط او بوده از كودكي شهريار در هفت سالگي سروده بهترين نشانه صفاي ذهن و سادگي روح و عظمت اخلاق اوست: 

من گنه‌كار شدم واي بمن 

مردم‌آزار شدم واي بمن

شهريار تا آخر سيكل متوسطه را در مدارس متحده و متوسطه، ادبيات عربي را در مدرسه طالبيه و زبان فرانسه را تا دورة عالي ادبيات و آثار شعراي فرانسه، پيش استادان فرانسوي تحصيل كرده و با ادبيات تركي به خوبي آشناست. شهريار در چهارده سالگي قصد مسافرت به اروپا داشته و مقدمات اين مسافرت كاملاُّ آماده بوده است، ولي ناگهان يك كشش باطني او را به سوي تهران مي‌كشاند و او با عموي خود در ربيع‌الاولي سال 1339 قمري به تهران مي‌آيد. سيكل دوم متوسطه را در دارلفنون تحصيل كرده به اصرار پدرش وارد مدرسه عالي طب و نصف روز را نيز در بيمارستانها مشغول كار مي‌شود. دو سال بعد از وردو به تهران، شاهد رؤيائي شهريار كه تا به حال گاهي در خواب، گاهي در تخيل و رؤيا با هم راز و نياز داشته‌اند جلوه‌گري مي‌كند و به طور اسرارآميزي به هم مي‌رسند و مجذوب يكديگر مي‌شوند. هفت سال بعد در حدود سال 1308 خورشيدي، موقعي كه شهريار در كلاس آخر مدرسه عالي طب بود و بيش از سه ماه به امتحان دكتراي آخر طب نمانده بود باز به طور اسرارآميزي او و معشوقه‌اش از هم جدا مي‌شوند و خوابي كه شب پيش ديده بود كه محبوبه‌اش دست از بازوي او كشيد و رفت تا ناپديد شد تعبير مي‌شود. اين مفارقت هميشگي بحران عجيبي در روح حساس و هنرمند شاعر كه بيش از هر چيز به آرامش عشق احتياج داشته است ايجاد مي‌كند و چنان مؤثر مي‌شود كه ذوق زندگاني شهريار را وداع مي‌كند. خودش در اين باره مي‌گويد: «آنروز صلاح خود را ديگر نزد خود نپذيرفتم ولي انتظار پدر مهربان، چشم گريان مادر، آرزوي دوستان و پرواي شماتت دشمنان بر سر دو راهة فراق به التماس آمدند، افسوس كه نه دل سخت او را توانستند منصرف كنند و نه دل رميدة وحشي مرا. صداي گريه و شكايت مادر را احساس مي‌كردم  كه بلند است ولي تا به گوش من برسد دماغ من جز به روي خيال دوست دريچه‌هاي خود را بسته و تعطيل كرده بود.» 

تا چند سال پس از اين بحران، شهريار در عالم بهت و شوريدگي و دنيائي كه خود براي خويش به نيروي خيال و عرفان ايجاده كرده بود به سر برد و اغلب در تنهائي و خلوت دل خويش يا در محل ملاقاتهاي با محبوبة خود به ياد عشق و زندگي گذشته ناله‌ها سر داده و نغمه‌ها سروده كه اغلب را باد صبا به همراه خود به دامن ابديت برده و شايد هم به گوش جان معشوق بي‌وفايش رسانيده است. 

شهريار در اين احوال به سر مي‌برد كه شب عروسي معشوقه‌اش فرا رسيد، و او، آن شاعر ناكام و آرزومند تمام شب را در دامن دشت مصفاي بهجت‌آباد تهران همآغوش شاهد ناكاي و نامرادي و سوز و گداز به سر برده و صبحِ اين شب كه شب بحران عشق مي‌نامد تحول بسيار عجيبي در روح او ايجاد كرده و «حال انقلابي براي او پيداشد و شب زفاف شهريار را رنگين‌تر ساخته و در آن حال معشوق او تجلي كرده و نسخة اصلي را به او نشان داده است» خودش مي‌گويد: 

مرا به دشت جنون بود خاك و خون بستر 

كه دوش شاهد قدسم كشيده تنگ ببر 

سراي حجلة بختم ستاره باران بود 

شب زفاف من از آن تو همايون‌تر 

يا آنكه: 

برو اي ترك كه ترك تو ستمگر كردم 

حيف از آن عمر كه در پاي تو من سر كردم 

عهد و پيمان تو با ما و وفا با دگران 

ساده دل من كه قَسم‌هاي تو باور كردم 

به خدا كافر اگر بود به رحم آمده بود 

زانهمه ناله كه من پيش تو كافر كردم 

تو شدي همسر اغيار و من از يار و ديار 

گشتم آواره و ترك سر و همسر كردم 

زير سر بالش ديباست ترا، كي داني 

كه من از خار و خس باديه بستر كردم 

شهريار از آن به بعد عاشق حق و مظاهر حقيقت و به تمام معني انساني خدمتگزار بشريت شد و چون از فرط هيجان و التهاب روح از غوغاي تهران به ستوه آمد در سال 1311 خورشيدي رهسپار نيشابور شد. مدتي در آنجا تنها و بيرون از شهر و در عالمي كه زائيدة تصورات و تخيلات و ذوق و هنر خود بوده به سر برد. تنها تسلي روح افسردة شاعر جوان ملاقاتهاي او با استاد بزرگ «مرحوم كمال‌الملك» نقاش شهير ايران بوده است. دو نابغة (شعر و نقاشي) مدتي تنها با هم راز و نياز داشته‌اند. مثنوي «زيارت كمال‌الملك» كه يكي از زيباترين آثار شهريار است به ياد آن دقائق پرافتخار سروده شده است. او در اين مثنوي هنرمندانه قيافهً استاد ارجمند را كه متأسفانه يك چشمش نابينا بوده است اينطور نقاشي مي‌كند: 

قد كشيده، گشاده پيشاني 


چهره چون مه به پرتو افشاني 

سر و سيما اگر چه افتاده است 

مي‌نمايد كه خارق‌العاده است 

چون روانش تني كلان و درشت 

نظري تند و، ابروان پرپشت 

از مه طلعتش نشان نبوغ 


تابد آنسان كه از ستاره فروغ 

چشم چون نرگسيش بشكفته 

نرگش ديگرش فرو خفته

اين يكي چون چراغ  عالمتاب 

وان دگر همچو بخت من در خواب 

چيده، آن نرگش جهان‌بين است 

چكنم؟! روزگار گلچين است 

كُشته چرخ اين چراغ چشمة نور 

كه كند شاهر فضيلت كور

آري اين روزگار پُر پيكار 

با هنرمند كار دارد كار! 


بالاخره همزباني در نيشابور نمي‌يابد و با آنكه دوري از «كمال‌الملك» باعث تأسف او بود به مشهد ميرود و در آنجا به خواهش دوستان در انجمن ادبي «مكتب شاهپور» شركت مي‌كند. از آثار دوره اقامت دو ساله (1312 تا 1314) شهريار در مشهد، مثنوي «بامداد عيد» كه در وصف «احمدآباد مشهد» سروده شده بهتر از همه است. شهريار در سال 1314 خورشيدي به تهران باز مي‌گردد و برخلاف ميل باطني خود در بانك كشاورزي پيشه و هنر مشغول كار مي‌شود و اكنون در اين بانك متصدي حسابداري شعبه‌ئي مي‌باشد. شهريار به تأثير ناكامي در عشق نخستين خود هنوز متأهل نشده، ولي اعاشة خانوادة چند نفري خود را به عهده دارد. ناملايمات و گرفتاريهاي شخصي و خانوادگي از قبيل درگذشت پدر، مرگ برادر و عهده‌دار شدن امرار معاش چند نفر زن بچة او و سرپرستي خانوادة خود (مادر و خواهر و برادر) روح شهريار را با آنهمه حساسيت و استغناي طبع و عزت نفسي كه دارد بي‌اندازه درهم فشرده و در تنگناي رنج و اندوه فكر و خيال گذاشته است. سربار اين گرفتاريهاي شخصي، بي‌مهري و قدرناشناسي و پستي و آلودگي محيط و جامعة امروز واقعاُّ روح او را شكنجه مي‌دهد و حق هم دارد، زيرا در محيطي كه متشاعران و متذوقين ابن الوقت و بي‌مايه در اثر پرروئي و بي‌شخصيتي داراي شهرت ساختگي و ثروت و درآمد سرشاري هستند و مفت و بي‌جهت سالانه مقدار زيادي از وزارت فرهنگ يا مقامات ديگر به عناوين مختلف پول مي‌گيرند و به راحتي زندگي مي‌نمايند و يك اثر خوب هم به ادبيات ما اضافه نمي‌كنند و نمي‌توانند هم بكنند، شهريار، شاعر ارجمند بزرگي كه آثارش ماية فخر ادبيات رمانتيك و ايده‌آليسم زبان فارسي است اينطور در مضيه و سختي و گوشه‌گيري و تنهائي به سر برد و از دست زمانه و محيط فاسد خون دل بخورد. در اينجاست كه جامعة ادبي امروز با اينهمه لاف و گزاف به هيچ وجه در صدد تشويق و تجليل و چاپ و انتشار آثار جاويدان و شورانگيز اين شاعر هنرمند برنمي‌آيد و منتظر است تا شهريار جهان پست ما را وداع گويد آن وقت به دروغ و تظاهر در مدح او و آثارش چيزها بنويسد و خطبه‌ها بخواند! دو سال و نيم پيش يك تاجر ثروتمند تعهد كرد كه آثار شهريار را به سرماية خود چاپ و منتشر كند و بعد از فروش، سرمايه خود را پس بگيرد ولي متأسفانه و بدبختانه او نيز از اجراي تعهد خود مضايقه كرد. تنها اين بود تشويق و تجليل و قدرداني جامعة ما از چنين شاعر بزرگي...! با اينهمه ناملايمات و گرفتاريهاي شخصي و اجتماعي كه هر شخص حساسي را از زندگي بيزار مي‌كند، باز شهريار با شوق و علاقه مفرطي به ادبيات فارسي و در حقيقت به تاريخ و مفاخرِ ايراني قدرناشناس خدمت و هر روز نغمه‌ئي تازه و جذاب و اثري بديع و دلكش به آثار ادبي ما اضافه مي‌كند. راستي كه تجليات اين روح خيلي عجيب و خيره‌كننده است... اينجاست كه دل شخص به درد مي‌آيد و در مقابل اينهمه علو طبع و فداكاري [و] عاطفه سر تعظيم فرود مي‌آورد و به اين جامعة فاسد و پر از دروغ و تظاهر نفرين مي‌فرستد. 

اخلاق شهريار را نمي‌توان به طور حقيقت معرفي و وصف كرد. روح وارسته و ارجمند او كه به قيود اجتماعي پشت پا زده و از دريچة چشم «حافظ» به زندگي مي‌نگرد چنان مرموز و طاغي و در عين حال ساده و روشن است كه هيچ قلم هنرمندي نمي‌تواند عوالم و تجليات آن را توصيف كند. اندام او متوسط، صورتش جذاب و بخصوص چشمانش دريائي از نور و روح و عاطفه است. چشمان شهريار با آدم حرف مي‌زند، صحبت مي‌كند و صفحه‌ئي از عشق و محبت و شيدائي و وارستگي پيش چشم شخص مي‌گشايد. محال است كسي با اين چشمان رازگو روبرو شود و تحت تأثير قرار نگيرد. در اين چشمان گيرا كه به سان دريائي خيال‌انگيز و روًياآميز است عشقها، شيفتگيها، ناكاميها و نامراديها، اميدها و حسرتهاي عشق و جواني شهريار را مي‌توان ديد. شهريار بسيار حساس و شديدالتأثر و در عين حال آرام و ملايم است. هرگز اهل تظاهر نيست چون وارسته و بافتخارات و شئون اجتماعي بي‌اعتناست. با آنكه بزرگترين شاعر معاصر است در پي معرفي خود نيست و نمي‌خواهد نامش بر سر زبانها افتد. از همين جهت است كه خارجيهائي كه گاهگاه بعضي از آثار شعراي ايران را ترجمه و منتشر مي‌كنند نتوانسته‌اند به مقام ادبي و تجدد و عظمتي كه به ادبيات معاصر ما بخشيده است پي ببرند. شاهكارهاي ادبي شهريار كه اغلب با هنرمندي عجيب و روحي سرشار از عاطفه تهيه شده هنوز منتشر نشده ايت زيرا خود شهريار هرگز به روزنامه و مجله شعري براي چاپ نمي‌دهد و آنچه هم تا به حال چاپ شده دوستان و علاقمندانش براي چاپ به جرائي و جلات داده‌اند. نگارنده كه اخيراُّ به افتخار زيارت شاعر ارجمند نائل شده يكي از آثار شورانگيز و آشوبگر او را كه حاوي بعضي از خاطرات جواني و تجليات عوالم روحي شاعر هنرمند است و «هذيان دل» نام دارد اختصاصاُّ براي چاپ در مجله زيباي گلهاي رنگارنگ گرفته‌ام. اين منظومه لطيف و با روح كه در دو شماره گلها چاپ مي‌شود دنياي تازه‌ئي از شعر و مويقي و صحنه‌سازي و تغزّل پيش چشم خوانندة باذوق نمودار مي‌كند و معلوم مي‌سازد كه ادبيات فارسي در چه تكامل [و] تجدد اميدبخش و افتخارآميزي پيش مي‌رود. اميدوارم پس از اين شعر، باز هم از آثار تازه و چاپ نشدة شهريار به خوانندگان عزيز اهدا كنم. شهريار شعر و موسيقي را كه بهترين محرك عواطف و احساسات بشر است با هم دارد و سه تار رندانه‌ئي مي‌زند كه راستي شنونده را از عالم مادي به عالم روحاني و روًيا مي‌برد و چنان او را با تخيل و عاطفانه سرگرم مي‌كند كه وقتي آهنگ و نغمه‌اش تمام شد، تا چند لحظه شنونده در آن عالم اسرارآميز پر از تخيل و رؤيا باقيست. تازه هنگامي كه به خود مي‌آيد يعني به عالم مادي برمي‌گردد كاملاُّ احساس مي‌كند كه روحش از دنيائي بزرگ و عظيم به محيطي منحط و آلوده نزول كرده است. 

سبك ادبي شهريار

«با اينكه شهريار دلباختة حافظ و گفته‌هاي اوست، با وجود اين در سخن‌سرائي سبكي نوين و اسلوبي دلنشين دارد. انقلابي كه در ادبيات مورد نظر روشنفكران و متجدّدين بود و با آنهمه هياهو و جنجال به نتيجه نرسيد، او بدون سر و صدا به آن جامة عمل پوشانيد. شهريار علاوه بر تكميل شيوة «ايرج» كه سهل‌الممتنع ساختن و توسعة زبان از طريق به كار بردن اصطلاحات و امثال معمولي وعامة است و همچنين پرده‌پوشي شاهد سخن كه مرحوم «ايرج» تا حدّي عريان به بازار آورده بود، سبك خاصي هم دارد و مكتب جديدي به ادبيات فارسي افزوده است بايد آن را «مكتب شهريار» ناميد و شاهكار آن در درجة اول جمع بين حقيقت و خيال، و در درجة دوم رهائي دادن ادبيات از زندان تصنع و قيود زائد و تطبيق آن با طبيعت است. تشكيل اين مكتب بزرگترين خدمتي است كه امروز مي‌شد به ادبيات ايران كرد. بهترين نمونة اين طبقه اشعار منظومة جاويد و شورانگيز «شاهد شعر» است. 

طبع شهريار را مي‌توان به درياي متلاطم و موّاجي تشبيه كرد كه حدود ثابتي به خود نمي‌پذيرد. امروز كه جهات اصلي آن را تعيين كرديم جوش و خروش امشبش نقشة امروز را به هم زده و براي فردا كار را مشكل كرده است. به طور كلي سبك اساتيد مسلم سخن را در آثار شهريار به آساني مي‌شود دريافت ولي همه در لباس ابتكار، زيرا درياي طبع شهريار از تقليد بري است. اين دريا از منبع الهي دلِ بي‌نياز و سينة پرسوز و گداز خويش سرچشمه گرفته و مصب هيچ رود و نهري را به خود نمي‌پذيرد. قدرت طبع «قاآني» در بعضي از قصايد شهريار به كار رفته و بلكه از حيث عصري بودن و بلندي موضوع بر قصايد «قاآني» نيز برتري دارد. نمونة اينگونه قصايد: دو قصيدة معروفست كه به ياد مسافرت به آذربايجان سروده است. شهريار در منظومة «صداي خدا» بلاغت و فصيحتگوئي «سعدي» و اوج فكر «مولوي» را با هم توآم و يكجا نشان مي‌دهد و خواننده را همراه خود به آسمانهاي خيال و عرفان و انسانيت كامل مي‌برد. نازك‌كاريها و تابلوسازيهاي «نظامي» را با اين دو قطعه شعر، در اشعار شهريار نشان مي‌دهيم كه از لحاظ لطافت و رقت كمتر نظير آن در اشعار شعراي معاصر ديده مي‌شود: 

از مثنوي «تار جانان» «...

ريزش زخمه رشك باران بود 

نغمه چون رقص جويباران بود 

رقص انگشت‌ها به دستة تار 

رشك پاهاي آهوان تتار

طرّه مشكين طراز سودائي 

چهره مهتابي و تماشائي 

به صفا و لطافت و پاكي 


گفتي افرشته‌ئي است افلاكي 

كز برِ آشيانة ناهيد 


ساز كرده ترانة توحيد 

يا كه مريم به مهد آرائي 


بركشيده نواي لالائي

....»

از مثنوي «افسانة شب»: 

«...

كائنات از برِ اين صمت و سكوت 
عظمت را همه محو و مبهوت

از سبك‌سنجي و لطف احساس 

چون ترازوي دقيقي است حواس

جنبش هر پر كاهي زنسيم 

ميشود با قلم حس ترسيم 

مرغ شبخوان به صفيري كه زند 

تا به اعماق فلك رخنه كند 

افتد آنگونه صدا بر در و دشت 

كه يكي سنگ فتد بر سر طشت 

...

تا آنجا كه مي‌گويد: 

شب تاريك و به جنگل غوغاست 
همه سو ولوله و واويلاست 

چون زند باد بر اشجار نهيب 

زايد از واهمه اشكال مهيب

سر كند ديو و پري همهمه را 

سر دهد در رگ و پي واهمه را 

رعب ابهام به جان مي‌تازد 

عقل از واهمه دل مي‌بازد 

موي انبوه زن زنگي شب 


موج خيز آيد و درياي غضب 

پنجة ديو نمايد هر برگ 


هر درخت آيتي از حملة مرگ 

سيل ازان دور بغرد چون شير 

شير مستي كه بپاشد زنجير 

مرغكان گاه برآرند صفير 


ليك چون ضجّه طفلان اسير

جوي چون مار خزد بر خاشاك 

با صفيري خفه و وحشتناك

...» 

روح و حماسه و عظمت و سوز سخن «فردوسي» نيز در اشعار شهريار خودنمائي مي‌كند: 

«....

رهين منت خويشم كه از كس 

نكردم بار منّت بردباري

پريشان‌تر شود گر روزگارم 

نسازم با پريشان روزگاري

من آن رند جهانسوزم كه از كبر 

گلستان جهان بينم بخواري 

...»

«از مقدمة كتاب منظوم صداي خدا به قلم: حسن ارسنجاني» 

«... يكي ديگر از اساتيد شعر، شهريار است كه من او را بزرگترين شاعر ايده‌آليست ايران امروز مي‌دانم. شايد شهريار و دوستان شهريار چنين تصور كنند كه او با شاهكارهاي خود و جمع بين رآليسم و ايده‌آليسم مكتب جديدي به ادبيات فارسي افزوده است، ولي من... در صحت اين نظريه ترديد مي‌نمايم، زيرا تأئيد اين مطلب مقام ادبي او را پائين مي‌آورد، چون عظمت شاعر بزرگ در اين است كه اصولاُّ يك سبك را دارا بوده و از آن به هيچ وجه منحرف نگردد و در بين سبكهاي گوناگون مردّد نماند. خوشبختانه مثنويهاي: افسانة شب، روح‌ پروانه، غروب نيشابور و چكامه‌هاي: شب درياي طوفاني ـ شاهد شعر ـ مسافرت شاعرانه و ساير اشعار شهريار نشان مي‌دهد كه در شمار سخنوران رآليست نبوده و تنها شاعر بزرگ و افسونكار ايده‌آليست مي‌باشد...» 

«از مقدمه كليات مصور عشقي تأليف آقاي علي‌اكبر سليمي به قلم هادي حائري ـ كوروش» 

« شهريار گل سرسبد ادبيات معاصر ماست و ادبيات كلاسيك و رمانتيك ما در آثار او به حد كمال مي‌رسد. شهريار به رهبري ذوق سرشار: سخن «ايرج» را با شرم و عفت شاهد معاني تكميل و مثنوي سبك عراقي كلاسيك را به حد «نظامي» مي‌رساند. مثنوي «غروب نيشابور»، «زيارت كمال‌الملك» كه بعضي قسمتهايش در جرايد چاپ شده و مثنويهاي «هوشنگيه» و بامداد عيد» كه چاپ نشده به خوبي شاهد اين مدعاست. مخصوصاُّ غزل را كه به هر سبكي باشد زيباترين و كاملترين نوع شعر كلاسيك است تا حد سخن «سعدي» و «حافظ» بالا برده است با رنگ كامل امروزي در قطعات و قصائد شهريار نيز همان كيفيت و صنعت قوي است به طوري كه به تمام معني مي‌شود گفت كه شهريار «نظامي» و «سعدي» و «حافظ» امروز است و بعد به اينجا رسيد كه امروز تنها با يك مكتب كلاسيك جلو ادبيات دنيا كه مكتبهاي ديگر پيدا كرده و آثار شگفتي پديد آورده نمي‌شود عرض اندام كرد، آن وقت با همان سبك كامل امروزي كه دارد وارد مكتب جديد شده و با شاهكارهاي جاويداني از قبيل (افسانة شب)، (دو مرغ بهشتي)، (هذيان دل)، (قهرمانان استالينگراد) و غيره كه هر كدام بزرگترين سند تمدن ما هستند بيرون آمده و كاري به اين تازگي و اهميت را چنان طبيعي و بي‌تكلف انجام داده ـ بدون تغيير شكل ظاهري شعر و شكستن وزن و قافيه ـ كه خواننده احساس غرابت و ناشناسي نمي‌كند. شرط هم همين بوده زيرا شعر و موسيقي تا مأنوس و آشنا نباشد تأثير كامل نخواهد داشت. مكتب رمانتيك در اروپا مراحلي را پيموده و امروز شرط شعر رمانتيك كامل اين است كه مختصر و حساس (Transforme) و همراه تخيل و  فانتزي و طبيعي (Natrualise) و در استخدام حقيقت و واقعيت (Realise) باشد و بهتر كه (سمبوليك) يعني داراي كنايه و استعاره باشد و اشعار جديد شهريار بدون هيچگونه تصنع حاوي تمام اين مزايا به وجه اتم واكمل است... قطعة (قهرمانان استالينگراد) كه وصف يك حقيقت واقع شده است رمانتيك كامل و هر بندي يك تابلو است كه قسمتي از طبيعت را به يكي از صورتهاي خيالي يا سمبوليك يا طبيعي نشان مي‌دهد. سبك سخن را ببينيد كه با آن متانت و بلندي هر جور كلمات مصطلح مورد نياز را مي‌پذيرد...» 

«از مقدمة كتاب منظوم قهرمانان استالينگراد بقلم علي شاهنده» 

اينها نموداري از عقايد سه نفر نويسندة مختلف نسبت به سبك ادبي شاعر بزرگ شهريار بود. من چيزي به اين مطلب اضافه نمي‌كنم، فقط توجه خوانندگان عزيز را به اين نكته جلب مي‌كنم كه هيچ چيز بهتر و كاملتر و واقعي‌تر از اثر شاعر نمي‌تواند معرّف شيوة سخن شاعر باشد؛ بنابراين با مطالعة دقيق منظومه‌هاي «هذيان دل»، «دو مرغ بهشتي» و «قهرمانان استالينگراد» كه هر يك در نوع خود شاهكاري جاويدان و ماية مباهات زبان فارسي است سبك ادبي شهريار را به خوبي مي‌توان درك كرد و پي برد كه اين شاعر بزرگ و هنرمند در عصري كه شعر فارسي به اندازة خجالت انحطاط يافته و مبتذل شده است چگونه بار ديگر زبان فارسي و ادبيات آن را با آنهمه سوابق درخشان و خيره‌كننده زنده و لطيف و دنياپسند كرده است. 

نيما يوشيج 

منظومة هذيان دل شهريار 

دوست عزيز من! 

«هذيان دل» شهريار را كه توسط شما براي من فرستاده بود، خواندم. چون مي‌خواستيد نظرم را براي شما بگويم اين را مي‌نويسم:

بايد بگويم « شهريار» تنها شاعري است كه من در ايران ديدم. ديگران، كم و بيش، دست به وزن و قافيه دارند. از نظر آهنگ به دنبال شعر رفته‌اند و از نظر جور و سفت كردن بعضي حرفها، كه قافيه شعر از آن جمله است. اما براي شهريار، همه چيز عليحده است. طبع ظريف شهريار به قدري باخته‌ي شعر است كه بارها با من گفته است (هنگامي كه من براي او حرف مي‌زدم از سبكهايي كه دوره‌‌هاي اخير در عالم شعر به وجود آمده است): اصل، ايده است. ايده به منزله‌ي جان است. لباس هر چه مي‌خواهد باشد. 

از خواندن شعرهاي شهريار آدم حالي را كه از علّو غزل (به سبك غزلسرايي خودمان) منتظر است، مي‌بيند. همين حال را شهريار در اشعار به سبك نوين خود دارد. در منظومة «هذيان دل» احساسات، اعلي و گرم هستند و طوري وارد نمي‌شوند كه جوانان تازه وارد در عالم شعر وارد مي‌كنند. از خواندن شعرهاي آنها، آدم نه غمگين مي‌شود نه خوشحال، در صورتي كه اينطور مي‌خواسته‌اند. به قول «هدايت»: «آدم نمي‌داند خودش را سوزن بزند يا غلغلك بدهد.» زيرا هدف اصلي آنها شعر نيست، بلكه شعر، ابزار براي هدفهاي ديگر است. شعر براي آنها، يك مرحله‌ي ابتدايي و نارس است كه به آن نرسيده‌اند. اما براي شهريار، كهنه شده؛ شعر، خود هدف است. مقصود زندگي او در خود شعر است. به قول خودش: 

عشرت آن باشد كه اهل درد و حال 

با خيال دوست در هجران كنند 

آن صفا و نفوذ كه گوينده را راستي شاعر معرفي مي‌كند، از اين راه است. او اين راه را با قوه‌ي جواني خود پيموده است. مراحل بعدي شهريار به آن كمال داده، چنانكه در «هذيان دل» مي‌بينيم.

يكي از مزاياي شعر ايران، پيوستگي قوي آن با عرفان است. شهريار اين مزيت را در لباس تازه‌ي شعر وارد كرده است. حتماُّ روزي خواهد آمد كه نوبت اين تسويه حساب برسد. مقبول كسي است كه آن وقت در نظر مي‌آيد. من گمان نمي‌كنم كسي مثل شهريار اين موضوع را كه طبيعت شاعر فقط به آن راه پيدا مي‌كند، وارد ادبيات ما ساخته باشد. «هذيان دل» وسيله‌اي است كه حق او را در ادبيات فارسي نگاه مي‌دارد. 

اين منظومه، با وجودي كه نسبتاُّ طولاني است و حادثه‌تي ندارد و ممكن است آدم را خسته كند، بعكس است. مطلب‌ها، يادآوري‌ها، آن حسرت‌هاي دلگزا، منظره‌هايي كه يكي پس از ديگري عوض مي‌شود، جاي حادثه را گرفته و خواننده‌ي حساس را سرگرم مي‌كند. 

من كلمه‌ي «حساس» را براي اين آوردم چون «هذيان دل» فقط به كار آن طبقه مي‌خورد. كسي كه شاعر نباشد، شعر را نمي‌فهمد. ولي چه بسيار اشخاص كه شعر مي‌گويند و شاعر نيستند و بعكس. 

اين منظومه، پيام شاعرانه براي شاعر است. بترين منظومة شهريار است. او در «قهرمانان» به دنبال مردم رفته است كه در زندگي آنها دخالت كند، ولي در «هذيان دل» خودش است كه مردم در او دخالت داشته‌اند. من چيزي بهتر از اين براي اين منظومه نمي‌توانم بگويم: 

«هذيان دل» آنقدر صاف و صيقلي شده احساسات شاعر را در بر دارد كه مثل آئينه‌ايست كه به دست مردم داده تا كدام يك از آنها با چشم روشن‌بين خود، بتوانند خود را در آن ببينند. 

شهريار توانسته است اين زيبايي را با منظومه‌ي خود به نمايش بگذارد و اين كاري است كه شاعر مي‌كند و ديگران كه تنها ابزار كار شاعر، يعني وزن و قافيه را در دست دارند، نمي‌توانند. 

دوست همسايه‌ي عزيز من! مثل اينكه شما مي‌خواستيد مزه‌ي دهان مرا بدانيد. پس اين نكته را هم اضافه كنم كه: دوست عزيز من، شهريار، شعر را معني داده است و در شعر آن، شعر معني پيدا مي‌كند. 
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علي دشتي

سنبل در شوره‌زار

... چند شب قبل در محفل بزرگي بوديم. «ايران جوان» سي و سومين جشن ساليانة خود را مي‌گرفت. در ضمن برنامة جشن، يكي از خوانندگان معروف تهران را نيز دعوت كرده بودند كه با صداي رسا و حنجرة قادر خود همة حضار را مسحور كرد ولي غزلي كه خواند به نظر من عجيب آمد. يك بيت آن به واسطة تكرار و فرط غرابت به يادم مانده است: 

مژه سوزن رفو كن، نخ آن زتار مو كن 

كه هنوز وصلة دل (يا پارة دل) دو سه بخيه كار دارد

حضار كه يك عده از نخبة اهالي تهران بودند دست زدند به طوري كه خوانندة محترم مجبور شد دوباره آن شعر را بخواند و دوباره حضار براي او دست زدند. 

آيا در ميان مردمي كه شعر به اوج زيبائي خود رسيده است و هيچ ملتي به اين درجه از غناء ادبي نرسيده است، ملتي كه حافظ و سعدي و مولوي و فردوسي و نظامي و فرخي و خيام و مسعود سعد و عطار و ناصر خسرو و منوچهري و صدها شاعر درجه دوم و سوم آنها را دارد؛ ملتي كه در دورة انحطاط ادبي امثال مشتاق، هاتف، نشاط، فروغي پرورانده است و تمام طبقة متوسط جامعه دعوي شعر و ادب دارند و غالباُّ وقتي از خانمي كه دعوي ذوق و ادب دوستي مي‌كند مي‌پرسند كدام شاعر را بيشتر دوست مي‌داريد، حافظ را نشان مي‌دهد و آدم با نظر تمجيد به او نگاه مي‌كند كه زبان جادوگر اين سراينده را فهميده، وسعت فكر و نظر و ظرافت تخيل و استحكام لفظ او را تشخيص داده است در يك همچو جامعه آيا به نظر عجيب نمي‌آيد كه خوانندة ماهري اين شعر را انتخاب كند و حضار را هم منقلب كند؟ شما آن را بر چه حمل مي‌‌كنيد؟ 

يك شب در خانه مردي كه مجمع اهل هنر است بزمي برپا بود. آنشب را مي‌خواستيم با موسيقي سروكار داشته و قدري از عالم كوچك و محدود ماديات دور شويم و به همين دليل ميزبان هنرمند، زني را بدين محفل دعوت نكردهبود. اين بشرهاي مزاحم و زيبا چندان با موسيقي سروكار ندارند و صحبت از بلوز و دامن را بر هر چيزي ترجيح مي‌دهند. 

آنها با موسيقي الفتي ندارند. موسيقي ما را از واقعيات ملال‌آور زندگي دور مي‌كند و آنها مي‌خواهند در متن زندگاني باشند زيرا مسئوليت بقاء نوع را بر عهده دارند و موسيقي را تا اندازه‌اي كه به تحريك احساسات مردان كمك كند مي‌پسندند، ولي همينكه ما را به عالم رؤيا نزديك كند آنها را ناراحت مي‌كند. راست است كه زن، موضوع هنر و الهام‌آور هنر است ولي از هنرگريزان است. 

يكي از استادان موسيقي آنجا بود كه ساز كلاسيك ايران با تمام ظرافت و مهارت ان از پنجه‌اش مي‌ريخت. هنگامي كه هواپيما از زمين حركت مي‌كند و انسان از سطح خاك بلند مي‌شود، يك احساس غرقابل وصفي به شخص دست مي‌دهد. آدم از مزبلة خاشاك دور مي‌شود، به ابرهاي سفيد و به ستاره‌ها نزديكتر و از تمام اين غوغاهاي مصدع و ملال‌آور اجتماع بشر دور مي‌شود. من وقتي چشم بر هم گذاشته و به ساز عبادي گوش مي‌دادم يك همچو حالتي ـ خيلي قوي‌تر و نافذتر ـ ولي در ناحية روح و معنويات به من دست داده بود. تمام اين درد و غم‌هاي كوچك و حقير زندگاني از من فرو ريخت. اگر همومي از سرپنجة عبادي بر روي سيم‌هاي سه‌تار مي‌ريخت خيلي وسيع‌تر، معنوي‌تر و شامل‌تر بود. همومي بود كه با بشريت و حقيقت زندگاني تماس داشت. از آرزوهائي كه دنيا را مثل طوفاني متلاطم و متموج ساخته است دم مي‌زد. داشتم هر چيز را فراموش مي‌كردم، كينه‌ها و حسدها مثل برگهاي پائيز از وجود انسان ساقط مي‌شد. اميال كوچك و حقير كه ما را آلوده و ناراحت مي‌كند ناپديد مي‌شد. آدم به رؤيائي آرام و زيبا و مافوق آنچه در اين خاكدان ساخته‌اند وارد مي‌شد. مثل اين بود كه از آنچه در زواياي تاريك و مبهم روح ما خفته است و زبان و اصطلاحات معمولي بشر و منطق جاري عقل و فكر نمي‌تواند آنها را بيان كند سخن مي‌گفت. در اين حالت خلسه كه آدم آروز مي‌كند تمام نشود و از اين عالم مجرد كه دور از محدوديت‌هاي زندگي است و نصيب وافري از لايتناهي و نامحدود دارد بيرون نيايد، يك مرتبه صداي ناهنجاري رؤياي شيرين مرا برهم زد و اين صداي شخصي بود كه موسيقي را دوست مي‌داشت و به اصرار او اين محفل درست شده بود. 

در آن هنگام كه از سيمهاي عبادي شور مي‌ريخت، آن شخص شلغم مي‌خورد و يك تكه شلغم در دهان رفيق خود مي‌گذاشت و او هم از اين لطف و تفقد تشكر مي‌كرد! 

مگر خوردن شلغم ضرورتي داشت و از دست او مي‌گرفتند؟ وقتي زبان ساز گشوده مي‌شود و رازهاي نگفتني را مي‌گويد آيا انسان مي‌تواند به فكر شكم خود بيفتد؟ 

يك تفاوت بزرگ روح اروپائي و مشرق زميني همين ذوق زيبائي و حساسيت شديدي است كه در مقابل جمال دارند. موسيقي در نتيجة اين روح و معنويت در باختر ترقي كرده و هنرمندان مورد تكريم و ستايش قرار گرفته‌اند. ولي در ايران نوازندة بزرگ به اسم مطرب در صف نعال قرار مي‌گيرد! 

شلغم را همه وقت مي‌شود خورد و از همه جا مي‌توان به دست آورد همة حيوانات مي‌خورند و مي‌آشامند و جز پر كردن شكم همّي ندارند. آن چيزي كه بني‌آدم را بر فرق آفرينش قرار داده خوردن شلغم و آشاميدن ودكا نيست. 

ولي چه مي‌توان كرد، ما اينطوريم. آنچه فاخر و زيباست در نظر ما قدر و قيمتي ندارد. در ابتذال غرق، و شيفتة عادي و بازاري هستيم. ...

دكتر مهدي روشن ضمير

خيال و حقيقت 

در و ديوار سخن مي‌گويند

داستانهاي كهن مي‌گويند

هنرمندان دلي دارند از چهرة گل لطيف‌تر و از نگاه آرزو شورانگيزتر. با غبار غمي مي‌ميرند و با نم‌نم محبتي زندگي از سر مي‌گيرند. كتاب گشادة دنيا را كه براي ما مطلبي ندارد به يك نگاه مي‌خوانند و معني‌ها درمي‌يابند. اينهمه زيبائي و موسيقي كه به چشم و گوش من و شما مي‌رسد از دم گيراي ايشان است. در و ديوار و دشت و كوه به فرمان ايشان لب به سخن مي‌گشايند و از رفته‌ها داستانها مي‌سرايند. شگفت اينكه ما مردم عادي با چشم ديگري روشن‌تر مي‌بينيم و با بال مردم هنري بالاتر مي‌پريم! زمين و زمان را به يك آن درنورديدن و از دل سنگ ناله‌ها شنيدن از طلسم خيال اين افسونگران است... 

آري هنرمندان زندة خيال‌اند. آن آرزوهاي دور و دراز بي‌نام و نشان كه از نياكان به ما رسيده و در مهمانخانة دلمان جاي گرفته است براي ايشان روزي شدني خواهد بود و هر خار تمني' كه امروز به پاي جان فرو خلد فردا براي پرواز بال و پر خواهد شد. چه بسا كه اهل خيال زندگي را فداي ايده‌آل مي‌كنند و مثل آن شاعرهً فرانسوي مي‌گويند: «زندگي آن نيست كه به سر مي‌بريم بلكه آرزوهائي است كه در سر مي‌پروريم.» اما براي مردم هنري آرزو مثل گيسوي يار است: هر چه درازتر و پريشان‌تر بهتر. از اين رو (ژولين بندا) پا فراتر نهاده و مي‌گويد: «از جملة شرايط لازم براي زندگي سعادتمند يكي اينست كه به بعضي آرزوهاي خود نرسيم.» استاد شهريار نيز شايد در اشاره به همين معني سروده است: 

تمناي وصالم نيست عشق من مگير از من 

به دردت خو گرفتم نيستم در بند درمانت

اما در اين مورد دلنشين‌تر از همه شايد داستاني باشد كه (فرانسوا دونيون) ساخته است و خلاصة ان اينكه: دوشيزه‌اي شيفتة اثار هنرمندي شده و بيآنكه وي را بشناسد در محلي قرار ملاقات مي‌گذارد، نويسندة سالخورده در دل شب به ميعادگاه مي‌شتابد و از دور ماهروئي مي‌بيند قد برافراشته و گيسو فروهشته، زيور باغ و چمن و زيباتر از گل ياسمن... آنگاه مرد منصف دستي به جبين پرچين و موي سپيد خود مي‌كشد و آهسته راه رفته را برمي‌گردد و به خود مي‌گويد: «بگذار يك عمر به آرزويمن خوش باشد كه با خيالي سرگرم شدن به كه از حقيقتي دلسرد شدن!» آري دوشيزة جمال وقتي به حد كمال است كه در سراپردة خيال باشد. به عبارت ديگر خيال حد اعلاي حقيقت و مكمل آن است نه مخالف آن. معروف است وقتي از نقاشي بهترين آثارش را خواستند پردة سفيدي را نشان داد. يعني زيباترين چيزها كامل‌ترين چيزها است كه هنوز پا به عرصهً وجو ننهاده است. گوئي حقايق محسوس اين عالم نمونة ناقص و پرتو جزئي از آن مفاهيم كلي است كه در ذهن ما موجود است و افلاطون آن را به «مثل» و هنرمند به «ايده‌آل» تعبير مي‌كند و از اين رو خيال كامل را به حقيقت ناقص برتري مي‌دهد، شاعران شيرين زبان ما نيز هر كدام به نحوي اين مطلب را بيان داشته‌اند. صائب مي‌گويد: 

با خيال دوست صحبت داشتن خوش نعمتي است 

مي‌برم غيرت بر آن عاشق كه تنها مي‌شود 

اما بابا طاهر اين معني را گيراتر و شيواتر سروده است: 

خيالش را چو شو گيرم در آغوش 

سحر  از بسترم بوي گل آيد

آنها كه بجز موجود حقيقتي نمي‌بينند و خيال و دروغ را يكي مي‌دانند به چشم ظاهر مي‌نگرند و گذشته و آينده را از ياد مي‌برند. خيال حقيقتي است كه بوده و يا خواهد بود. هر كاري نخست انديشه‌اي بيش نيست و بعد اندك اندك به قول شاعر «خيالي مي‌شود تخمي بدل آهسته آهسته» و به همين جهت مولانا جلال‌الدين آدمي را بجز انديشه چيزي نمي‌داند و مابقي را استخوان و ريشه مي‌نامد و به قول مرحوم ملك‌‌الشعراء بهار: 

من نيم اين بدن پر خط و خال 


كيستم من؟ خرد و عشق و خيال! 

اينهمه اكتشافات و اختراعاتو پيشرفتها از بركت خيال است و آنچه تا ديروز محال مي‌نمود امروز از شده‌هاي كهنه است. (هرديا) شاعر فرانسوي مي‌گويد: «خيال كردن خواستن است و خواستن تقريباُّ توانستن.» اصولاُّ ما نمي‌توانيم چيزي را خيال كنيم مگر اينكه لااقل اجزاي آن در طبيعت موجود باشد. يعني وظيفة خيال ايجاد مطلق نيست بلكه تجديد و تركيب است در آوردن مواد كهنه به شكل تازه...

در مقدمه‌اي كه (سن ژرمن) به كتاب (داستانهاي پريان) نوشته است در پاسخ حملاتي كه بعضي‌ها به افسانه‌ها كرده‌اند مي‌گويد: «در تنگناي اين دنيا خيال بالاترين نعمتهاست؛ فرشته‌ايست كه اقامتگاه ما را بزرگتر و بهتر مي‌كند. چه بسا كساني كه غير از اسپانيا جائي ندارند كه قصري بسازند!» راستي كيست كه پابند خيال نيست؟! كيست كه در پلة خود (دون كيشوت) نباشد؟! كيست كه يك عمر كاسة چيني را به روم نياورد و ديباي رومي را به هند نبرد؟! اگر خيال را از آثار هنري و اميد را از ندگي بشري برداريم چيزي باقي نمي‌ماند. آيا اميد و آرزو همان وهم و خيال نيست؟ با خيالي صلح‌شان و جنگ‌شان... 

خلاصه اينكه، نمك زندگي است و همان طوري كه خون در رگهاي ما دور مي‌زند خيال و آرزو نيز پيوسته در مغز و دل ما در گردش است. اما نگفته پيداست كه اين مركب خوشخرام را از بيراهه رندان نشان بي‌ذوقي خواهد بود. انديشة زشت مقدمة عمل زشت است و از اين رو در بعضي مذاهب خيال بد همان اندازه گناه است كه كار بد. 

ولي اگر خيال به منظور تكميل و تهذيب حقيقت باشد نه تنها عيب محسوب نمي‌شود بلكه بهترين سرگرميهاست و تنها راه اميدواري. چه لذتي از اين بالاتر كه ولو براي چند لحظه هم باشد از تنگناي ماده رهائي يابيم و با بال و پر خيال در آسمان آرزوها به پرواز درآئيم وگرنه هر قدر هم راديو بگويد (آدامس طوطي‌نشان) نمي‌تواند تمام روز ما را سرگرم بدارد! 

حال اگر لذتهاي مادي نمي‌تواند دل شما را در بند بدارد و اگر شما هم مثل من مي‌خواهيد پردة تازه‌اي از نازك‌كاريهاي خيال در برابر ديدگان خود داشته باشيد بيائيد با شهپر شعر در آسمان انديشه اوج بگيريم و به تماشاي (تخت جمشيد) رهسپار شويم... 

آن روز كه براي نخستين بار شاعر توانا با صداي گيراي خود اين قطعة خيال‌انگيز را براي ما مي‌خواند اين سؤال پيش آمد كه آيا شهريار تخت جمشيد را ديده است يا نه؟ و چون معلوم شد نديده است همه غرق در حيرت شدند و تعجب شنوندگان به نهايت رسيد وقتي كه يكي از دوستان كه آن بناي معظم تاريخي را از نزديك ديده بود به اصطلاح اداري مراتب فوق را كاملاُّ تأييد كرد كه: 

بعد سي قرن صباوت سيماست 


سنگها صيقلي و چهره نماست

اما به نظر من جز اين بودي عجب بودي: آنكه از (قله البرز خيال) به دنبال قافله مي‌تازد و (چراغ دل) را فرا راه خود دارد مي‌تواند حجاب زمان و مكان را يكباره براندازد و با ديدة باطل به سير و صفا پردازد.

به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست 

نبسته است كسي شاهراه دلها را! 

به روشنائي دل مي‌توان جهان را ديد 

وگرنه سهل بود ديدن و نديدن چشم! 

(صائب) 

و حتي اهل عرفان دورتر رفته و چشم و گوش ظاهر را حجاب شاهد مقصود دانسته‌اند: 

گوش را كر كن و بشنو كه چه‌ها مي‌شنوي 
ديده بربند و نگه كن كه چه‌ها مي‌بيني! 

(صائب) 

تخت جمشيد قطعه‌ايست خيالي و مركب از چهار تابلو: وضع فعلي ـ ساختن ـ سوختن ـ يك روز جشن. قلم سحرآسا و معجزه‌نماي شاعر سه پردة ممتاز و رنگين جشن، ساختن و سوختن را چنان با مهارت نقاشي كرده و جلال پيشين آن جايگاه رفيع را باوضع رقت‌بار فعلي چنان مقابله نموده كه بي‌اختيار پردة لطيفي از اشك در برابر ديدگان خواننده آويخته مي‌شود: 

كيست اينجا كه دگرگون نشود؟ 

سنگ بايد كه دلش خون نشود!

در اين سفر خيالي همينكه به مقصد مي‌رسيم و آنهمه جلال و جبروت را به چشم خود مي‌بينم يك حس احترام آميخته به تأثر شديد به ما دست مي‌دهد. گوئي در برابر جسد عزيزي زانو زده و براي آخرين‌بار نگاه حسرت‌آلود به چهره‌اش دوخته‌ايم:

اين بنائي‌ست كه سي قرن بپاست 

سند قدمت مليت ماست 

گرچه پير است و فكور و فرتوت 

مهد جاه است و جلال و جبروت 

اي كه اين نقش بخواندي بشتاب 

سر جاويدي ايران درياب...

كساني كه روزگاري در سرزمين بيگانه به سر برده و درد دوري كشيده‌اند به يد دارند كه چگونه به شنيدن نام وطن بخود لرزيده و همچون كودكي كه از مادر به دور افتاده باشد به ياد يار و ديار زار گريسته‌اند. كدام صاحبدلي است كه كلبة ويرانة خود را از كاخ با شكوه ديگران بيشتر دوست ندارد و دل به مادر نبندد ولو آن مادر ندانسته در حق وي ستمها روا داشته باشد! چنين كسان وقتي با خواندن اين اشعار «سر جاويدي ايران» را دريافتند بيش از ديگران از شهريار سپاسگزار خواهند بود كه اين قصة پرغصه را به صورت شعر درآورده و به دوستداران اين آب و خاك منتي بزرگ نهاده است. 

چيزي كه در اين شاهكار حماسي بيش از همه جلب توجه مي‌كند به گفتة خود شاعر «لحن شاهانه و وخشورانه» و كلمات با ابهت و عظمت و پر فر و فروغ كه با موضوع تناسب كامل و هم‌آهنگي تام و تمام دارد: 

ياد مجد و عظمت مي‌‌آرد 

وز ستونها عظمت مي‌بارد 

بازپس ماندة آن فر و فروغ 

بر لب افسانة دنياي دروغ 

آن همه نازك‌كاريها و سحرآفرينيها كه براي صاحبان خيال برشمرديم در اينجا به نحو اتمّ و اكمل ديده مي‌شود. مثلاُّ به چشم ظاهربين من و شما امروزه تخت جمشيد سقفي ندارد اما در نظر شاعر خيال‌پرداز براي چنان بناي معظمي تنها سقفي كه زيبنده است آسمان است و بس: 

گر بر او سقف نبيني شايد 

سقفش از گنبد گردون بايد 

همينطور ما مردم عادي در تخت جمشيد غير از سنگ و ستون و نرده و كنگره چيزي نمي‌بينيم در صورتي كه در نظر هنرمند هر كدام از اينها معني‌ها دارد: 

دهن شير بود ايوانها 


كز ستونها فشرد دندانها 

خندة سنگ كه دندانه‌نماست 

ريشخندي ز عجوز دنياست 

اگر خيال شاعر نبود عمر نوح مي‌بايست كه كسي بتواند حقيقت ساختن و سوختن آن مظهر مجد و عظمت را به چشم خود ببيند و اينكه گفتيم خيال مكمل حقيقت است براي همين موارد بود...

علاوه بر منظره‌سازي و تجسم گذشتة پرافتخار ايران كهن كه در اين قطعة پرارج د درجة اول اهميت است، تشبيهات زنده و تازه نيز در ان فراوان ديده مي‌شود كه حاكي از لطافت خيال و حس ابتكار گويندة آن است: 

زهره درمانده ز قايقراني 


ماه در رفته ز دريا باني 

مبلها سر به هم و، زنداني 

گوسپندان شب قرباني 

پرده چون دختر زيباي عفيف 

سر فروهشته به زلفان ظريف 

شعله‌ها سبز و زري، عنابي 

سركشيده به سپهر آبي

چون عروسان پرندينه قبا 


داده دامن به كف باد صبا 

با اينكه قطعة تخت جمشيد اصولاُّ يك اثر حماسي است و براي اخلاق جولانگاه مناسبي ندارد باز شاعر به آداب و سنن ادبي ما وفادار ماده و گاهگاهي اندرزهاي نغز و پرمغز از خلال اشعار به گوش مي‌رسد و به قول خاقاني دندانة هر قصري پندي نونو مي‌دهد: 

هر كه را پاس ادب بود و سپاس 

ايزد از بي‌ادبش دارد پاس 

بر سر خوان زهني آن فطرت پست 
كه نمك خورد و نمكدان بشكست! 

حال اگر بخواهيد از منظره‌سازيها و نازك‌كاريها و قدرت تجسم و بيان شاعر سخني بگويم اين كار نه براي من امكان دارد نه براي شما فايده. همان به كه خود شما تمام قطعه را به دقت بخوانيد و نكته‌ها را دريابيد. اما اگر از من بپرسيد كه حساسظترين و تأثرانگيزترين مناظر تخت جمشيد كدام است خواهم گفت به نظر من تابلوي سوختن: 

ساختن بود بدان فر و جلال 

سوختن نيز بدين لطف و جمال!...

مخصوصاُّ تأثر و هنرنمائي شاعر موقعي به حداعلا مي‌‌رسد كه تائيس به دوش اسكند بالا رفته و مي‌خواهد به خاطر دستمالي قيصريه آتش بزند: 

اين پرستشگه ذوق است و هنر 

آخرين پاية معراج بشر 

زير پا هشته بشر دنيائي 


تا بدين پله كشيده پائي! 

اينهمه زشت چرائي اي زن؟ 

كاخ داراست كجائي اي زن؟! 

نكته‌اي كه شايد براي آيندگان آموزنده باشد اينكه تائيس شايد در زمان خود زيبا بوده است ولي امروزه تاريخ از وي به زشتي نام مي‌برد و بار ديگر اين امر مسلم مي‌شود كه ارزش هر كس در صفاي باطن است نه در آرايش ظاهر... اما اگر از من بپرسند از اين چند صد بيت كدام يك از لحاظ موضوع مظهر و چكيدة تمام قطعه مي‌باشد خواهم گفت به نظر من اين بيت: 

اين بنائي‌ست كه سي قرن بپاست 

سند قدمت مليت ماست 

ولي اگر مرا مخير بكنند كه شاعرانه‌ترين و دل‌انگيزترين آنها را برگزينم اين بيت را انتخاب خواهم كرد: 

سبزه‌اي از دل خارا رسته 


رخ به بازان حوادث شسته 

تنها مصرع دوم اين بيت در نظر من يك كتاب معني دارد. نديده‌ايد رنگ پريده و سيماي درد كشيده چه محتشم و دوست‌داشتني مي‌شود؟! در آنپيشاني كه ردپاي زمان به جاي مانده و در آن رخساري كه از باران حوادث شستشو يافته و از گرد و غبار هوسها پاك و مصفا گرديده است اندكي به دقت بنگريد و ببينيد كه چگونه مثل برگ خزان پخته و پرمعني شده است!  تخت جمشيد نيز بعد از خواندن اين اشعار چنان سيماي محبوب و موقري به خود مي‌گيرد و آدمي را از هر چه مكار و ستمكار سير و بيزار مي‌كند...

معروف است كه اسكندر به هنگام مرگ وصيت كرد كه دستهاي وي را بيرون از تابوت بگذارند تا مردم ببينند كه چيزي باخود نمي‌برد. ايكاش كسي مي‌پرسيد دستي كه سرانجام بايستي خالي برود حيف نبود كه آنهمه بيداد كند؟! 

يك دو روزي پيش و پس شد ورنه از جور فلك 
بر سكندر نيز بگذشت آنچه بر دارا گذشت! 

به هر حال مرا ياراي آن نيست كه دربارة اين اثر پايدار شهريار حق مطلب را ادا كنم. پس همان به كه از خود شاعر ياري بخواهم و بگويم: 

قدرتي يافتي از عشق عجب 

زدي اين غمكده سي قرن عقب 

برگرفتي قلم موي خيال 


نقشها رفت بسرحد كمال 

احمد ترجاني‌زاده

چهره‌هاي روشن و دلگشا

نمي‌دانم عنوان بالا از لحاظ تطبيق با موضوع در نظر موشكاف اديبان درست است يا خير ولي به هر حال منظور من است كه عوالم طبيعت و جهان و هر چه در او هست رويهمرفته بر دو نوعند برخي از آنها مظهر جمال و زيبايي و عاطفت و لذت و خوشي و كاميابي است و بعضي چهرة عبوس و خشمگين و شرور و تند و تلخ روزگار را بهانسان نشان مي‌دهد، من اين و حالت مختلف و متناقض را به طريق توزيع در اكثر مظاهر مادي و معنوي عالم هستي مشاهده مي‌كنم. مثلاُّ چهرة عبوس و پرآشوب يك روز زمستان را در نظر بگيريد كه از هر طرف باد است و طوفان و برف و سرما و يخندان و شورش و انقلاب طبيعت و جهان كه انسان با صرف‌نظر از اطلاعات و تجربه‌هايي كه دارد در هر آن به انتظار به هم خوردن اوشاع زمين و آسمان و يا لااقل در خوف و هراس ويراني خانه‌ها و تلف شدن هزاران تن از همنوعان خود مي‌باشد و در مقابل اين روز سخت زمستاني يك روز بهاري را به نظر آوريد كه هوا خوش است و طبيعت از هر جهت سازگار و آسمان صاف و نسيم ملايم بهاري با جان و دل آدم بازي مي‌كند، و در پيران هفتاد ساله نيز فكرها و هوسهاي جواني و آرزوهاي ديرينه و خفته را زنده و بيدار مي‌سازد و انسان رابه ياد ايام كودكي و عهد شباب مي‌اندازد اين قانون تناقض بر افراد بشر نيز قابل تطبيق است، بسياري از اوقات كساني را مي‌بينيد كه چهرة تند و غضبناك و سخت و سركش ايشان حالتي غم‌انگيز و يأس‌آور در شما توليد مي‌كند، جز شرارة خشم و بدبيني از چشمان آنها نمي‌جهد و جز حرف لا بر زبان آنها نمي‌گذرد، ديدار اينگونه اشخاص انسان را افسرده و ملول و بدبين به اجتماع و بيزار از زندگي مي‌كند و گاهي در برابر اين چهره‌هاي اهريمني چهره‌هاي روشن و دلگشايي مي‌بينيد كه در طلعت فرخندة ايشان فروغ مهر يزداني نمايان و تابان است و ديدار آنان اگر در دل زمستان هم دست دهد انسان را به ياد فصل بهار و صفاي كوهسار وگل و سنبل و ريحان و نغمة دلپذير و روح‌پرور مرغان خوش‌الحان مي‌اندازد و گويي كه تمام خوشيها و شاديهاي جهان و زيبائيهاي طبيعت را در چهرة ايشان مي‌خوانيد، تصور مي‌رود اين قانون تناقض كه بر طبيعت جهان و اجتماع انسان حكمران است در اصول ثنويت و اعتقاد به يزدان و اهريمن و خير و شر و نور و ظلمت بي‌اثر نبوده است و حتي اين قانون در كتابها و ديوانهاي شعر نيز جاري و ساري است. بعضي از كتابها مظهر كامل ذوق و صفا و زيبايي است و برخي از آنها چهره‌اي عبوس و دژم و خشمناك دارند و البته بين اين دو طرف مراتب و درجات بسيار هست كه نيك و بد و زشت و زيبا درهم آميخته نه خير محضند و نه شر مطلق، في‌المثل ديوان بعضي از استادان شعر را باز مي‌كنيد و قسمتي از اشعار آن را مي‌خوانيد، مي‌بينيد كا شاعر تا چه اندازه استعداد و فضل و هنر به كار برده و شعرش تا چه پايه محكم و متين و استوار است وليكن به هيچوجه تأثير و حركت و اهتزازي در اعصاب و قلب و روح شما ندارد و گاهي با جمله‌هاي محكم و استوار خود تكاليف اخلاقي هم براي شما معين مي‌كند ولي گوش شما بدهكار نيست و در برابر آن اوامر صادره خاضع و مطيع نيستيد بلكه چون گوينده را مقامي ذي‌صلاح تشخيص نمي‌دهيد يك نوع احساس سركشي و تنفري خاص نسبت به بعضي مبادي اخلاقي و حقايق در وجدان شما پديدار مي‌شودكه در حقيقت انعكاس روح فاقد ايمان گوينده را مقامي ذي‌صلاح تشخيص نمي‌دهيد يك نوع احساس سركشي و تنفري خاص نسبت به بعضي مبادي اخلاقي و حقايق در وجدان شما پديدار مي‌شود كه در حقيقت انعكاس روح فاقد ايمان گوينده است كه براي بازي با الفاظ، آن موضوعات و مبادي عاليه را مبتذل ساخته است و همين مطلب عقيدة شما را به گوينده و سخنان او سلب و گاهي متنفر بلكه خشمگين مي‌سازد. 

در علم طبيعي اجسام را دو نوع مي‌دانند و مي‌گويند بعضي از آنها هادي حرارت است و در برخي عائق آن. اگر ما هم بگوئيم كه بعضي از شاعران روحشان هادي حرارت است و در گروهي از ايشان اين خاصيت نيست خطائي نگفته‌ايم. آن شاعري كه مي‌گويد: 

زين آتش نهفته كه در سينة من است 

خورشيد شعله‌اي است كه در آسمان گرفت 

يا آنكه مي‌گويد: 

آتش است اين بانگ ناي و نيست باد 

هر كه اين آتش ندارد نيست باد 

بدون شك روان روشن ايشان هادي حرارت است. اين گرميها و روشنيها اين جوش و خروشها اين شور و طربها و اين سوز و گدازها كه در ديوان اينگونه شاعران است و تأثيرات متفاوت و گوناگون در دل و جان ما مي‌بخشد همه روح هادي حرارت ايشان را نشان مي‌دهد. برخلاف اين دختران درخشان آسمان شعر و ادب شاعراني هستند كه مطالعة اشعار آنان با زور لفاظي مقداري هم از حرارت طبيعي ما را مي‌گيرد و ما را از كوي معني به عالم صورت مي‌كشاند،اينان خيال كرده‌اند كه به جادوي الفاظ ممكن است ارواح را مسخر ساخت، كساني از اين گروه بوده‌اند كه در نهايت خونسردي و بي‌دردي در استعمال كلماتي كه معشر به سوز درون باشد افراط نموده‌اند و گويي جز براي حروف علّه مخرجي در دهان ايشان نبوده است وليكن با همة اين رنگها و نيرنگها كمترين اثري از گفتار ايشان در جان و روان ما پايدار نيست. 

باري بسياري از شاعران ايران نمودار مظاهر حسن و زيبايي و عشق و شيدايي عالم اجتماع انساني و از چهره‌هاي روشن و دلگشاي نوع بشر به شمار مي‌آيند. تأثير شگفت‌انگيزي كه در رباعيات خيام و دوبيتي‌هاي باباطاهر عريان و در آثار بي‌نظير مولانا جلال‌الدين و در غزليات عرفاني شاعر آسماني ايران خواجة شيراز موجود است بي‌نياز از شرح و بيان است وليكن سعدي شيرازي به عقيدة من بيش از هر كس مظهر و جلوه‌گاه جمال عالم شعر و ذوق است، سعدي مثل باباطاهر عريان سر در بيابانها نمي‌نهد و خيام‌وار شما را به ميخانه و ميگساري نمي‌كشاند، ضربات عشق و سوداي جنون او را مانند جلال‌الدين بي‌باك و لاابالي نمي‌سازد و چون حافظ شمار به ملكوت اعلي نمي‌كشاند اين حالها و اين وجدها هر يكي بجاي خود خوب است: 

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

كه هر چيزي بجاي خويش نيكوست

ولي تمام اين آثار و احوال در انحصار طبقات خاصي است، زيرا نه همه كس درويشِ سر و پا برهنه مي‌شود و نه هر كسي مي‌تواند كارها را همه بگذارد و عمر خود را با لاله رخان و مي لاله‌گون در لاله‌زارها به سر آرد يا در تحت تأثير جذبات عرفاني رقص و هلهله و شور و ولوله راه اندازد و نه تمام مردم به آن مقام مي‌رسند كه درعالم خيال به عرش برين و فلك اعلي بروند و با فرشتگان و با ساكنان [حرم] سر عفاف ملكوت بادة مستانه بزنند وليكن به استثناي گروهي دد صفت و درنده‌خو كه در حكم سباع و بهائمگرفتار خشم و شهوت و جهل و ظلمتند، در جان و وجدان تمام مردم لطيفة عشق نهان است و همگي از نسيم جانبخش و صفاي فصل بهار و هواي جان‌پرور و طرب‌انگيز صبحگاهان گلشن و مرغزار ومنظرة آسمان و جلوة اختران و طلوع و غروب خورشيد و صورت زيباي مه‌رخان و نواي دلكش رامشگران خوش‌الحان و اخلاق و سيرت خوب و پسنديدة مردمان نيكوكار و ساير زيبائيهاي عالم وجود تحت تأثير قرار مي‌گيرند و با حفظ سلسلة مراتب در طبقات خواص و عوام همگي مفتون و مسحور حسن و جمال فتنه‌انگيز طبيعت مي‌شوند و هر كس كه داراي چنين ذوقي باشد از شعر سعدي بهره‌مند و كامياب است زيرا سعدي بي‌آنكه پاي بر سر مستي نهد و ديوانه‌وار خود را از تمام قيود و حدود آزاد سازد به حالت اعدال خاصي اين مظاهر جمال جهان وجود را به شما نشان مي‌دهد. شما زماني كه سعدي را در ديوان او ديدار مي‌كنيد گويي كه در  چهرة روشن و دلگشاي او بهار عشق و جواني و جمال و منظرة آسمان و دلربايي ستارگان و ساير مظاهر حسن و زيبايي عالم امكان در برابر ديدگان شما جلوه‌گر مي‌شود او شما را نه به صحرا و كوه مي‌برد و نه به گوشة ميخانه. نه به مجالس رقص دعوت مي‌كند و نه در ملكوت اعلي سير مي‌دهد ولي در عوض اينها چهرة دلگشاي زندگي و نيمرخ زيباي جهان را به شما نشان مي‌دهد و خاطرات خوش ايام كودكي و جواني شما را از خواب عميق گرفتاريهاي روزانة زندگي بيدار مي‌كند و شما خود را در محيطي از همين عالم پرآشوب ولي زيبا و دلكش و راحت و آرام و لذت‌بخش مي‌يابيد. 

باري اين رشته سر دراز جشن شهريار است: «عيدست و اول گل و ياران در انتظار» مقصود از تمام آن مقدمات اين نتيجه است كه شاعر شيرين سخن شهريار يكي از چهره‌هاي روشن و دلگشاي جهان فن و ادب، و شعر او يكي از مظاهر جمال و زيبائي شعر و هنر است. من از سالها پيش با غزلهاي شيواي شهريار كه در كوي و برزن تهران و ديگر شهرهاي ايران در ميان جوانان باذوق اين سرزمين دست به دست مي‌گشت مأنوسم و به چشم خود مكرر ديده‌ام كه نسخه‌هاي شعر او را جوانان اين كشور به رسم يادگار و ارمغان به دوستان مي‌فرستادند و باز بارها به گوش خود شنيده‌ام كه اشعار او را خوش‌آوازان ايران در مجالس انس ومحافل عيش و شادي با الحان دلكش و نغمه‌هاي جانسوز مي‌خواندند و همين قبول خاطر عام كه به منزلة مراجعه به آراي عمومي است شهريار را يكي از هنرمندان برجسته و بارز اين عصر معرفي مي‌كند و نيز بدون ترديد بايد شهريار را يكي از مجددين عالم شعر و معني و عشق و ذوق در اين مملكت به شمار آورد، در زماني كه جوانان اين كشور به صرف غرور تجددخواهي مي‌خواستند رابطة خود را با اينگونه عوالم معنوي ترك گويند شهريار در تجديد و تشييد اين روابط و تعديل ذوق ايشان سهمي بسزا داشت. 

حالا موقع آنست كه فراخور فهم و ذوق خود مختصري از لحاظ نقد ادبي به ديوان استاد شهريار نظر كنيم. حقيقت امر آن است كه من ديوان شهريار را تمام و كمال نخوانده‌ام ولي مقدار زيادي از آن را به دقت مطالعه كرده‌ام و به هر حال از يك اظهار نظر اجمالي و سطحي ناگزيريم: در گفتار شهريار تأثيري خاص و ممتاز است زيرا كه اين سخنور نامدار اولاُّ از شعراي باسواد و فاضل است و از فنون ادب حظي وافر دارد. ثانياُّ عاشقي پاكباز و شيداصفت بوده است و فراز و نشيب و كام و ناكاميهاي زياد در دورة زندگاني خود ديده است، ثالثاُّ شهريار از اشخاص بامعرفت و باايمان و موحد است و به ماوراي عالم ماده و طبيعت معتقد، شايد عارف بالفعل نباشد ولي بر اثر تمرين و ممارست و صفاي قلب و وارستگي فطري كه دارد، مزة كلمات عارفان را خوب چشيده و نسبت به ابناي زمان به حالات و مقامات آنان نيك آشنا است، رابعاُّ فكر مي‌كنم استاد شهريار در بين شعراي باستاني ايران تحت تأثير گفتار نظامي و سعدي و حافظ بيش از همه قرار گرفته باشد، خامساُّ شهريار در بسياري از موارد خواسته كه به زبان تودة مردم سخن بگويد كلام وي صاف و ساده و آسان و مشتمل بر لطائف و امثال همگاني باشد و در اين شيوة سهل و ممتنع ايرج ميرزا و قبل از او لعلي و بعضي ديگر از شاعران نيم قرن پيش سرمشق او بوده‌اند و به همين دليل اكثر اشعار او مورد قبول ذوق عمومي مردم واقع شده است. من نمي‌دانم كه در اين مصراع پيش پا افتادة شهريار چه اثري هست و چرا در نظر من اينگونه مجسم مي‌شود كه معشوق وعدة ديدار داده و مجلسي در انتظار او بوده است و به قدري تأخير كرده كه مراسم مجلس برگزار شده است و در شرف انحلال بوده و ناگهان معشوق از در منزل وارد شده است، مقصود اين است كه اين مطالب از اين مصراع با صرف‌نظر از اشعار بعد مفهوم مي‌شود. باري به عقيدة من قصيدة قرآن پيش ماست يكي از شاهكارهاي شهريار در عالم قصيده‌سرائي است و نيز بعضي از غزلهاي شهريار كه شهرتي بسزا يافته‌اند از اشعار لطيف و زيباي فارسي در عصر كنوني به شمار مي‌آيد، قدرت تصوير و توصيف شهريار در ميان شعراي معاصر خيلي ممتاز و رقت احساسات او در عالم عواطف قابل تحسين و مجال تخيلات او خيلي وسيع است با اين همه محسنات مي‌توان گفت كه در بعضي موارد در جانب لفظي اشعار شهريار ابهامي محسوس مي‌شود و دلالت الفاظ بر معني مراد خيلي واضح نيست و ظرف الفاظ گنجايش معاني او را ندارد ولي چون سرماية فضل و سواد شهريار بيش از بسياري از شعراي معاصر است هيچگاه در اوزان و قوافي او اختلالي نديده‌ام و تجدد در شعر او را از قوانين و فنون ادب خارج نساخته است. به هر صورت امروز در ايران گمان نمي‌كنم در عالم شعر و شاعري از شهريار مشهورتر كسي باشد و تنها عامل شهرت او لطف طبع و قريحة او بوده است و نام نيك او مرهون هنر ذاتي اوست ولي هنوز آن طوري كه شايسته است از او قدرداني به عمل نيامده است و او نيز مثل بسياري از هنرمندان پيشين اين سرزمين به سختي زندگي مي‌كند ولي مناعت طبع و همت بلندش به وي اجازه نداده استكه از جور زمان و نامساعدي فلك كج رفتار در اشعار خود شكايتي نمايد، باري اين مراتب همه راجع به شهرياري بود كه تا امروز من او را شناخته‌ام وليكن هنوز بحمدالله استاد شهريار زنده است «اگرچه او زنده است» و به ياري پروردگار سالياني بس دراز از عمر گرانبهاي او باقي است و آثار نفيس‌تر و بهتر و عالي‌تري از وي بر صفحة روزگار به يادگار خواهد ماند تا آيندگان دربارة استاد چه گويند و چه نويسند. 
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محمد حقوقي 

غزل شهريار 

بر اهل ادب پوشيده نيست كه غزل از دوران سعدي و حافظ به اين طرف، معمول‌ترين و محبوب‌ترين نوع شعر بوده است و جز شاعران شيوة هندي كه به غزلي با حال و هواي ديگر دست يافتند و جايبحث آن در اينجا نيست، مي‌توان به جرأت گفت كه از قرن هفتم تا دورة معاصر هيچ غزلسرايي ظهور نكرده است كه بتوان در صميميت عاطفه و احساس او ترديد نكرد و او را از بار تأثير غزل سعدي و حافظ مبرّا دانست. 

چنين استكه گذشته از غزلهاي استثنائي مشهور، مانند غزل «كي رفته‌اي زدل كه تمنا كنم ترا» از فروغي بسطامي، يا غزل «طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد» از نشاط اصفهاني، يا غزل «غمت در نهانخانة دل نشيند» ازطبيب اصفهاني، يا غزل «چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست» از عبرت نائيني، در مجموع كار هيچ شاعري را نمي‌توان پذيرفت. 

امّا غزل در دورة معاصر وضعي ديگر دارد. تا آنجا كه اين دوره را مي‌توان يكي از درخشان‌ترين ادوار غزل فارسي به شمار آورد. 

غزلسرايان حرفه‌اي اين دوران، اگر چه در همان قالب قديم كار مي‌كنند اما عشق در غزل اينان رنگي امروزين دارد و به راستي در صميميّت بيان آنها نمي‌توان ترديد كرد. خاصه اين كه اكثر آنها نيز به شيوه‌اي ويژة خويش دست يافته‌اند. 

شهريار، نخستين شاعري بود كه در دوران معاصر، به عنوان يك غزلسراي حرفه‌اي، شهرت خاص و عام يافت. شاعري كه به اتكار طبع شاعري خود به سوي غزل نرفت، بلكه زندگي خاصّ وي او را به دنياي غزل كشانيد. 

غزل شهريار زبان دل و بيان حسب حال و زندگي اوست. تا ضربه‌اي بر پيكر احساس وي فرود نيامده، قلم را بر روي كاغذ به حركت در نياورده است و از همين روست كه همة غزلهاي وي از اتفاقات عاشقانة زندگي او سخن مي‌گويند. حال اگر اين غزل، گاه كاملاُّ فني نبود، نباشد، يا گاه كلمات نامناسب به بيتي از غزل لطمه رسانيد، برساند. غمي نيست. اصل اين است كه پيش از نوشتن شعر، شاعر بود و پيش از رعايت فوت و فن‌ها به صميميت عاطفه و صداقت احساس خود ايمان داشت. اصلي كه حتي از ظاهر غزلهاي شهريار،  از لحاظ قافيه و رديف نيز به وضوح پيداست و نشان مي‌دهد كه او هيچ‌گاه به ظاهر غزلهاي ديگران چشم نداشته و هرگز از قبل خود را در انتخاب رديف و قافيه‌اي خاص ملتزم نكرده، بلكه مطلع غزل با هر رديف و قافيه‌اي كه در ذهن او شكل گرفته، ادامه يافته است. از آن جمله است غزل «سه تار من» كه يكي از مشهورترين غزلهاي اوست: 

سه‌تار من 

نالد به حال زار من سه تار من 


اين ماية تسلي شبهاي تار من

اي دل ز دوستانِ وفادارِ روزگار 


جز ساز من نبود كسي سازگار من 

در گوشة غمي كه فراموش عالمي است 

من غمگسار سازم و او غمگسار من 

اشك است جويبار من و، نالة سه تار 

شب تا سحر ترانة اين جويبار من 

چون نشترم به ديده خلد نوشخند ماه 

يادش به خير خنجر مژگان يار من 

رفت و به اختران سرشكم سپرد جاي 

ماهي كه آسمان بربود از كنار من 

آخر قرار زلف تو با ما چنين نبود 


اي مايةقرار دل بيقرار من 

اختر بخفت و شمع فرو مرد و همچنان 

بيدار بود ديدة شب زنده‌دار من 

يك عمر در شرار محبت گداختم 


تا صيرفيّ عشق چه سنجد عيار من 

جز خون دل نخواست نگارندة سپهر 

بر صفحة جهان رقم يادگار من 

من شهريار ملك سخن بودم و نبود 

جز گوهر سرشك، در اين شهر، يار من 

شهريار غزلسراي شهير معاصر 

برنامه‌اي از گروه ادب امروز 

نويسندة متن: فريدون مشيري

از سري «ادب امروز ايران»

تهيه كننده: حسن شيدا 

«شهريار نه تنها ماية افتخار ايران، بلكه موجب افتخار عالم شرق است.» 

«راستي حق او راست كه با سخنان دلكش خود، دلهاي آشفته را نيز درمان بخشد و هم پزشك تن و هم [طبيب] روان باشد.»

«زبان دلپذير اين شاعر پندارپرست، [راوي] دقيق‌ترين افكار عاشقانه و حاوي زيباترين لطائف شاعرانه است. شهريار به تمام معني شاعر است. منظومة روح‌ پروانة او توده آتشي است كه دل را از حرارت خويش مي‌سوزاند و جان را در تاب خويش مي‌گدازد.» 

اينها سخناني است كه سه گوينده و نويسندة بزرگ معاصر «ملك‌الشعرا بهار»، «سعيد نفيسي» و پژمان بختياري» چهل وچهار سال پيش يعني در سال 1310 بر نخستين مجموعه شعر شهريار نوشته‌اند. 

بدترين ترتيب «سيدمحمدحسين بهجت تبريزي» كه در سال 1285 خورشيدي در روستاي خشگناب آذربايجان چشم به جهان گشوده و در دامنة سرسبز كوه حيدربابا پرورش يافته و براي ادامة تحصيل به تهران آمده بود، نخستين مجموعه اشعارش را با اين تجليل و شكوه انتشار مي‌داد. 

ابتدا «بهجت» تخلص مي‌كرد و غزلهاي پرشور عاشقانه مي‌گفت. در همان سالها براي انتخاب تخلصِ ديگر بر اساس تفألي از ديوان حافظ و خواندن اين بيت 

دوام عمر و ملك او بخواه از لطف حق اي دل 

كه چرخ اين سكة دولت بنام شهرياران زد 

تخلص خود از «بهجت» به «شهريار» تغيير داد و خود نيز ضمن غزلي گفت: 

«بهجت»، گداي حسن تو، شد شهريار عشق 

اي خاك درگه تو گدا پادشاه كن
شهريار به خاطر حساسيت بسيار، و رقت احساس و طبع بسيار لطيفش از آغاز شاعري قالب غزل را براي بيان حرفها و رنجهاي خود برگزيد، و در راه يافتن به دلهاي مردم توفيقي نصيب او شد كه تاكنون نصيب كمتر شاعري شده است. 

تسلط به دقائق زبان فارسي و احاطة حيرت‌آور او به نهاد اين زبان و آشنائي كامل به ريزه‌كاري‌هاي آن و به طور خلاصه پيوند او با جان كلمات فارسي اعجاب‌انگيز است. شهريار زبان ادبي و محاوره‌اي فارسي را چون مردم در دست دارد. همة اصطلاحات و ضرب‌‌المثل‌ها و تكية كلام‌هاي عاميانه و حرف‌هاي كوچه و بازار را لمس مي‌كند و با كمال مهارت در شعر خود از آنها استفاده مي‌كند. شهريار در غزل صاحب سبك است؛ غزل او آشكارا و بي‌هيچ مشكلي در ميان ده‌ها غزل از گويندگان ديگر شناخته مي‌شود. و اين به سبب چند نكته است: يكي حساسيت فوق‌العادة او و صميميت استثنائي و نازكدلي و رقت عجيبي كه در وجود او جاري است و بسياري از ابيات غزلهايش نيز از اين لطف و رقت لبريز است. و ديگر به كار بردن همان اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها و حرف‌هاي كوچه و بازار در شعر است كه پيش از او سابقه نداشته است و گاه غزل او را از يكدستي خارج مي‌كند. 

چو در بستي به روي من به كوي صبر رو كردم 

چو درمانم نبخشيدي به درد خويش خو كردم 

چرا رو در تو آرم من كه خود را گم كنم در تو 

به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو كردم 

فرود آ اي عزيز دل كه من از نقش غير تو 


سراي ديده با اشك ندامت شستشو كردم 

صفائي بود ديشب با خيالت خلوت ما را 


ولي من باز پنهاني ترا هم آرزو كردم 

تو با غايار پيش چشم من، مي در سبو كردي 

من از بيم شماتت گريه پنهان در گلو كردم 

حراج عشق و تاراج جواني وحشت پيري 


درين هنگامه من كاري كه كردم ياد او كردم 

اين غزل نمونه‌اي است از سوز درون و عشق آتشين و صفاي خاطر شهريار كه با توانائي كامل او در زبان، اينگونه بديع و دلنشين، جان گرفته و به صورت غزلي ناب درآمده است. در مورد به كار بردن اصطلاحات محاوره‌اي در غزل، نمونة درخشان آن غزلي است كه شهريار در آن چندين نكته و ضرب‌المثل را ـ گاه بدون آنكه خواننده توجه داشته باشد ـ در شعر نشانده است. مثل «جگر گوشه از شير گرفتن»، «پدر عشق بسوزد»، «پدرم درآمد» و «سيزده بدر كردن» و غيره. 

يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم 


تو شدي مادر و من با همه پيري پسرم 

تو جگرگوشه هم از شير گرفتي و هنوز 


من بيچاره همان عاشق خونين جگرم 

پدرت گوهر خود را به زر و سيم فروخت 

پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم 

سيزده را همه عالم بدر امروز از شهر 


من خود آن سيزدهم كز همه عالم بدرم

آنچه شهريار را در ميان گروه سنت‌گرايان و غزل‌سرايان همدوره‌اش ناگهان امتياز بخشيد و با جهشي قابل ستايش به جلو راند، اين بود كه شهريار روح زمانة خود را دريافت و شناخت؛ و با اينكه در شيوة كهن به اوج شهرت رسيده بود، آن را مانع از اين ندانست كه از ادراك تازه خود در شعر بهره گيرد و به قالب‌هاي تازه روي آورد و [از] مشي نيما به چشم‌اندازهاي بيكران شعر امروز نظر كند و خود را تنها در افكار و قالب‌هاي محدود كهن مقيد نسازد. 

توجه شهريار به شعر نو، به او مكان داد كه تخيل نيرومند و انديشة دورپروازش را در قالب‌هاي آزاد رها سازد و لاجرم با احاطه و تسلط و قدرتي كه در بيان مفاهيم مختلف شعري داشت توفيق سرودن چندين اثر عميق و جاوداني در اين زمينه نصيب او گرديد. يك نگاه به قطعة بلند «اي واي مادرم» كه شهريار آن را در مرگ مادر خود سروده است اين مطلب را تأييد مي‌كند. 

در اين قطعه شهريار اين شاعر غزلسرا با اينكه از مصراع‌هاي كوتاه و بلند استفاده كرده و به قافيه هيچ توجه نداشته و شايد در تمام 137 مصراع اين شعر تنها يك يا دو مصراع را با هم قافيه كرده و بقيه را آزاد گذاشته و همچنين هيچيك از توصيه‌هاي علم بديع را به كار نگرفته و بسياري از كلمات غيرشعري از قبيل آش و كفگير و سبزي و پيت نفت و هويج و چادر نماز فلفلي و كفش چروك خورده و جوراب وصله‌دار كه اجازة ورود به ساحت شعر را نداشته‌اند، در شعر وارد كرده و اصطلاحات كج و كوله و گيج و منگ و غيره را استخدام كرده، اما در مجموع شعري بسيار عميق و موثر به دست داده كه نظير آن را از لحاظ تأثير و نفوذ در خواننده كمتر مي‌توان يافت:

آهسته باز از بغل پله‌ها گذشت

در فكر آش و سبزي بيمار خويش بود 

اما گرفته دور و برش هالة سياه 

او مرده است و باز پرستار حال ماست

در زندگي ما همه جا وول مي‌خورد 

هر كنج خانه صحنه‌اي از داستان اوست 

در ختم خويش هم به سر كار خويش بود 

بيچاره مادرم 

او مردم و در كنار پدر زير خاك رفت 

اقوامش آمدند پي سرسلامتي 

يك ختم هم گرفته شد و پر بدك نبود

بسيار تسليت كه به ما عرضه داشتند 

لطف شما زياد

اما نداي قلب به گوشم هميشه گفت 

اين حرف‌ها براي تو مادر نمي‌شود 

باز آمدم به خانه، چه حالي نگفتني

ديدم نشسته مثل هميشه كنار حوض

پيراهن پليد مرا باز شسته بود 

انگار خنده كرد ولي دل‌شكسته بود 

بردي مرا به خاك سپردي و آمدي 

تنها نمي‌گذارمت اي بينوا پسر 

مي‌خواستم به خنده درآيم زاشتباده 

اما خيال بود 

اي واي مادرم! 

توانائي و چيره‌دستي شهريار در غزل، هنگام سرودن شعر در قالب‌هاي تازه و مضامين به كلّي جدا از مضامين گذشتگان و آفرينش دنياهاي تازه در شعر به او امكان داد، نازك خيالي‌ها و باريك‌انديشي‌هاي خود را به زباني نرم و هموار و دلنشين بيان كند؛ به طوري كه هر بند از منظومة «هذيان دل» او گاه همة زيبائي‌هاي يك غزل خوب و مؤثر را در خود دارد: 

آن بيد كنار جادة ده 

آيا كه پس از منش گذر كرد 

هر برگي از آن زبان دل بود 

با من چه فسانه‌ها كه سر كرد 

او ماند [و] جوان عاشق از ده 

شب همره كاروان سفر كرد 





از يار و ديار قهر كرده 

آن چشمه و سنگ و دامن كوه

تا قصة من شنيده بودند 

با آنهمه انس و آشنائي

از صحبت من رميده بودند 

كس با دل من سخن نمي‌گفت 

گوئي كه مرا نديده بودند 





اي واي چه بي‌وفاست دنيا 

پروانه شدم به سوسنستان

خود را به دم صبا سپردم 

غوغاي چمن بهار رنگين 

در عطر و ترانه غوطه خوردم 

هر گل كه عفيف و شرمگين بود

بوسيدم و در بغل فشردم 





در دامن لاله رفتم از هوش 

همين حالت به گونه‌اي ديگر، در شعر «دو مرغ بهشتي» تجلي مي‌كند. قدرتي كه شهريار در سرودن «دو مرغ بهشتي» و منظومة بلند «افسانة شب» و «سرنوشت عشق» از خود نشان داده است، در مقايسه با بعضي از كارهاي ديگر او ستايش‌انگيز است. 

دو مرغ بهشتي را شهريار هنگامي سروده كه به قصد ديدار نيما به مازندران سفر كرده و ديدار همزبان را از جنگل و كوه و دريا و زمين و آسمان سراغ گرفته و با يك آشنا به گفتگو نشسته، چهره‌شان را تصوير كرده و با صحنه‌پردازي‌هاي بسيار شاعرانه همة سايه روشن‌هاي جنگل و كوه و شب و سپيده‌دم و رود و مهتاب و ديگر اجزاء طبيعت را به ماهرانه‌ترين طرز پيش چشم آورده است. ديدار او با جنگل ـ كه زني است با چشماني سبز و زرد و موهائي درهم و تماشائي است: 

روح جنگل زخواب فسانه 

چون زمين لرزه‌اي گشت بيدار 

گرد و خاك قرون زد به سوئي 

كوه پيكر زني ديو ديدار

موي‌هاي جنگلي تار و انبوه 

چشم‌ها سبز و زرد و شرربار 





از نهانگاه خود سربرآورد 

جوان: ـ خاله جنگل سلام عليكم

من يكي قمريم آسماني 

كوه بابا مرا كرده راهي

قصر عاجي كه داري نشاني 

گفته اين همزبان من اينجاست 

مژده تا جان دهم مژدگاني 







جنگل: ـ ها بدان سونگر تا چه بيني

در فضائي بهشتي، معلق 

از زمرد يكي قصر جادو 

پله‌هاي صدف محو در ابر

سر زنان تا به دهليز مينو 

غرفه‌ها را دراز عاج و، دارند 

اهتزازي چو بال و پر قو 





زهره رخشان به پيشاني قصر 

از شهريار تاكنون بيش از چهارصد غزل، هفتاد قصيده، صدوبيست قطعه و چندين مثنوي و منظومه، تعدادي شعر در قالب‌هاي تازه به چاپ رسيده است. غزل شهريار دو دوره دارد؛ همچنانكه زندگي او نيز دو دوره داشته است. دورة نخستين دورة شور و عشق و حال و شيفتگي است كه فضاي غزلش را سوز و صداقت متبلوري درخود گرفته، و سخت دلنشين است. اين دوره تقريباُّ از نخستين سالهاي شاعري او شروع مي‌شود و تحقيقاُّ به سالي كه آغاز مسافرت او به تبريز و اقامت بيست ساله‌اش در آنجاست، پايان مي‌پذيرد. 

دورة دوم غزل‌هاي او در حقيقت مي‌توان دوران انزواي شهريار در تبريز دانست. دوراني كه ازدواج كرد و صاحب فرزنداني شد و ناگهان به سوي مسائل مذهبي و مطالعة دائمي قرآن و روايات ديني و احاديث كشيده شد. اما طبعش يك لحظه از فوران باز نايستاد، منتها اين بار به جاي شور و حال و سوز و درد و عشق و جواني، به آخرت‌انديشي و راه‌جوئي براي رستگاري و خيرخواهي و بشردوستي متمايل شد. 

شهريار به حافظ ارادتي عميق و عشقي شورانگيز دارد. در بسياري از غزل‌ها از حافظ با تجليل و تكريم ياد مي‌كند و او را پير، مراد و شهريار خود مي‌داند. 

در مقدمة ديوان اشعارش حافظ را اينگونه مي‌ستايد: 

«اين بنده اگر حمل بر تواضع و درويشي نشود، خو را خيلي به اشكال و با چندين گذشت و اغماض مي‌توانم شاعر بدانم و با اطمينان كامل معتقدم كه هرگز به كمال شعر نرسيده‌ام و تاكنون نشده است شعري از خواجة بزرگوار بخوانم و از بضاعت خود شرمسار نشوم. حتي بارها فكر كرده‌ام كه ترهات خود را از ميان ببرم ولي چون اين يك نوع خودخواهي و ناسپاسي محسوب مي‌شد، خود را به سير تكاملي تدريجي، اميدوار مي‌داشتم.» 

عشق شهريار به حافظ تا آنجا اوج گرفته كه به استقبال بسياري از غزل‌هاي حافظ رفته و اشعاري به همان اوزان و قوافي ترتيب داده و همانگونه كه اشاره شد در پايان غزل‌هايش به اين طريق از استاد خود ياد كرده است: 

شهرياريم و گداي در آن خواجه كه گفت: 

خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن 

سفر مپسند هرگز شهريار، از مكتب حافظ 

كه سير معنوي اينجا و كنج خانقاه اينجا 

غلام خواجه‌ام اي باد توتيا خواهم 

اگر به تربت آن اوستاد راد رسي 

سلام بر «حيدربابا» نام منظومة بلندي است از شهريار كه به صورت كتابي مستقل نيز به چاپ رسيده. اين منظومه به زبان تركي آذربايجاني سروده شده و در حقيقت شهريار آن را براي دلجوئي از همشهرياني كه بيش از سي سال از آنها دوري گزيده سروده و به آنان ارمغان كرده است. 

شهريار را بايد در حيدربابا ديد كه به راستي شاهكار اوست. حيدربابا كوهي است كه روستاي خشگناب ـ زادگاه شهريار ـ در دامنة آن قرار گرفته و شاعر دوران خردسالي خود را در آنجا گذرانده و حالا پير و خميده و شكسته خاطر به سوي حيدربابا بازگشته و از تمدن و شهرنشيني خاطري آزرده دارد با كوه به درد دل نشسته است. 

آن حالت صميميت و خودماني، آن ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات محلي كه گاهگاه غزل‌هاي او را از رونق و يكدستي مي‌اندازد، به اين منظومه جان و جلا مي‌دهد. اينجا شهريار بسيار نازكدل و صميمي است و آتشي را كه بعد از چهل سال از زير خاكستر يادها و خاطره‌ها بيرون مي‌آورد، بسيار گرم و سوزان است. او همة لحظات كودكي خود و همبازي‌ها و خويشان و همسايگان و كتب روستا و ملاي ده و رسوم و آئين‌ها و اعتقادات محلي را زنده و با طراوت پيش چشم دارد و با اندوهي عميق از آنها ياد مي‌كند و شعري ناب و خالص مي‌آفريند: 

«حيدربابا» آن زمان كه جوجه كبك‌هايت مشق پرواز مي‌كنند 

و بچه‌ خرگوش‌ها از پاي بوته‌ها خيز برمي‌دارند 

وقتي كه باغچه‌هايت غرق گل و شكوفه شده‌اند 

اگر ممكن است يادي هم از ما كن 

شايد دلي را كه هرگز واشدني نيست، شاد كني 

دكتر مهدي روشن‌ضمير، دوست شهريار در مقدمه‌اي بر حيدربابا نوشته است: 

«آقاي شهريار، شعر شما به قدري رقت‌انگيز است كه تصور نمي‌كنم كسي آن را بخواند و صدبار نگريد. با وجود اين تنها رقت و لطافت بيان شما نيست كه ما را به گريه وا مي‌دارد، بلكه با خواندن حيدرباباي شما بيشتر به روزگار حسرت‌بار خود اشك مي‌ريزيم، به آن آرزوهاي نشدني، به آن گذشته‌هائي كه باز آمدني نيست، به آن دردهائي كه در دل نهفته و به كس نگفته‌ايم، به ياران عزيزتر از جان كه ما را در نيمه راه زندگي تنها گذاشته‌اند. كيست كه گذشتة خود را در حيدربابا نبيند. نسل آينده باور نخواهد كرد كه يك شاعر فارسي زبان تنها يك شعر به لهجة آذربايجاني بگويد و با اين رقت و رواني از آب درآيد. 

حيدربابا اغلب گريه است و گاهي خنده؛ اما همانطوري كه مولير در بعضي از كمدي‌هايش از كنار تراژدي رد شده است، خندة حيدربابا نيز هميشه اشك‌آلود است. علت اين امر نه آن است كه ما به روزگار گذشته و نعمت از دست رفته با ديدة حسرت مي‌نگريم، بلكه به علت اين است كه خود شاعر طبعاُّ و اساساُّ ملول و محزون است و خواننده اين چهرة غمزدة او را همه جا مي‌بيند.» 

آنچه شهريار به ميراث ادبي اين سرزمين افزوده و الحق گرانبهاست علاوه بر غزل‌ها و قصائد و قطعات، قسمتي از شعرهائي است كه «مكتب شهريار» نام گرفته است. شهريار به شاعران آينده و پويندگان راه شعر و محققان مي‌آموزد كه راه پرواز تخيل آنها تا كجاست. دنياهائي كه در شعر، خلق كرده است الحق تماشائي و دلپذير است. چشم تخيل او از چشم حضور ديگران بيشتر مي‌بيند. 

در مثنوي «لولوي جنگل» از منظومة بلند افسانة شب، خواب‌ها و كابوس‌هاي هول‌انگيز كودكي يتيم را در دل جنگل تاريك، در كلبه‌اي دورافتاده و متروك در زير شلاق باد و باران نقاشي مي‌كند. 

درختان ديوهاي خنجر در مشتند، برف در هجو باد مبدل به تل جمجمه بر دهانة غاري ژرف مي‌شود، برگ‌ها پنجه‌هاي ديوانند، جنگل زني است زنگي با موهاي انبوه، ستاره‌ها دزدانند كه از كمينگاه آسمان سركشيده قصد هجوم دارند، سيل چون ماري است كه با صفيرهاي خفه و وحشتناك خود را بر خاك و خاشاك مي‌كشد، سبزه‌ها چون خنجر و شمشير آمادة دريدن جگر رهگذارنند، سايه‌ها پيرزن‌هاي سياه فرتوتند كه تابوت به دوش مي‌كشند و از كشتة بچه‌ها در هر سو پشته‌اي است، رعد موسيقي عزا مي‌نوازد و ابر پارچة كفن مي‌گشايد. 

اين‌ها در خواب طفل يتيم در جنگل مي‌گذرد. بعد، از زبان طفل سخناني خطاب به مادري كه وجود ندارد شنيده مي‌شود. صميمانه‌ترين سخني كه فرزندي به مادر مي‌گويد: 

مادرا من كه ندزديدم قند 


بچة خوب به لولو ندهند 

گفته بودي نكني بيخود خشم 

تو بيا، هر چه كه مي‌گوئي چشم!

مادرا واي صداي لولو 


آمده زير درخت آلو 

واي مادر چه نهيبي دارد 


چه هيولاي مهيبي دارد 

ي به چشغره و دندان قرچه 

سوي من آيد و گويد: بچه! 

مادرا پشتِ درآمد آخر 


بخدا مي‌كشد از پنجره سر

آخ مادر به سيه چنگل‌ها 


مي‌برندم به سوي جنگل‌ها 

نالة من نشنودي مادر؟ 


تو كه بي‌مهر نبودي مادر 

در «افسان شب» از اينگونه صحنه‌ها بسيار است. نمونه‌هائي از آن در منظومه «تخت جمشيد» نشان دهندة قدرت تجسم و تخيل و صحنه‌پردازي است. 

اين است لحظة سوختن تخت جمشيد: 

شعله از پنجره مي‌زد بيرون 

سرخ آنگونه كه سيلي از خون 

مي‌گريزند حريفان چون تير 

شعله دنبال‌كنان چون شمشير

روشنان حمله‌ور از برق و شرار 

سايه‌ها ضطرب و پا به فرار 

مانده تائيس و سكندر به ميان 

نعره چون هلهلة دوزخيان 

در و پيكر به شتاب و به عطش 

مي‌ربايند لهيب آتش 

پيش‌دستي است به جان افشاندن 

كه پس از شاه چه جاي ماندن 

دُر و گوهر به نشاطي كه سپند 

در دل آتش و خون مي‌رقصند 

چه شكوهي كه به هنگام زوال 

به همان جلوة دوران جلال 

شهريار به معناي وسيع كلمه انسان است و بازتاب اين خلق و خوي انساني به شعرش جلوه و جمال خاصي داده است و حاصل آن اشعاري است دلنين كه در سينة عام و خاص جا دارد و گاه و بي‌گاه براي بيان سوز درون بر زبانشان جاري مي‌شود. 

مهرداد اوستا 

شهريار و شيوه سخن او 

بي‌ترديد در ميان سخنوران روزگار، از طلوع شعر دري كه با سلطان شاعران، رودكي سمرقندي آغاز مي‌شود تاكنون كمتر شاعري به روزگار خويش به نام و آوازه‌اي همچون شهريار دست يافته است. 

تحقيق در احوال و آثار شاعران بزرگ به روشني اين معني را نشان مي‌دهد كه هنر‌ناشناسي و عدم آگاهي زمانه به اصالت كلام، رقت معاني و قدرت ابداع آنان، نامشام را در پرده‌اي از ابهام، ترديد و گمنامي پنهان كرده است و بسا كه آنان با وجود خلاقيت‌اي شگفت‌انگيزي كه در آثارشان، همچون مثل سائر به تمثيل آمده است، كمتر تحسيني و آفريني از زبان كسي به همة عمر شنيده باشند و بسا شاعر كه بدين قول دل شادمانه كرده است كه: 

خوشا حالت خوب مرد سخن 

كه مرگش به از زندگاني بود 

درين ميان به گواهي تذكرة حال و نقد آثار شاعران بزرگ، اگر بخت با استادي سخنور يار مي‌آمده است و ممدوحي كريم و سخن‌دان، وي را در كنف حمايت و ذيل عاطفت به ياري برمي‌خاسته است، از جمله نوادر بوده است چه آنچه، پادشاهان به غرور سلطنت و خوشامدگوئي چاپلوسان بي‌هنر و سخن‌ناشناس، انديشه‌هايي محدودتر از آن داشته‌اند كه به لطف كلام و وسعت معني در آثار خداوندان سخن راه يافته باشند و در اين پرده كه خاصه اهل درد است بار پيدا كرده باشند و هرگاه پادشاهاني يا اميراني همچون برخي از اميران ساماني، غزنوي، سلجوقي و بجز اينان را اقبالي به هنر و تحقيق و دانش بوده است، بيشتر به بركت وجود وزيران خردمند و مصاحبان دانشوري بوده كه توانسته‌اند با صلات و نواخت، دانشمند و يا شاعراني را به آوازة بلند برسانند. همچنانكه رودكي به پرورش خواجه ابولفضل بلعمي، موخ، مفسر و محقق نام‌آور عصر سامانيان به قامي كه شايسته ان بود برسيد؛ هر چند از اين شاعر بزرگ، و شاعراني همچون شهيد بلخي، بوشكور، لبيبي، كسائي، مرادي، مصعبي و بوطاهر خسرواني به سبب تعصب دست نشاندگان خلفاي عباسي بجز ابياتي چند بر جاي نمانده است. 

پادشاان ديلمي از جمله عضدالدوله به تشويق و ترغيب دانشوراني همچون: ابن‌عميد و صاحب عباد، كه به فساد خلفاي عباسي آگاه و هواخواه عترت پيامبر بودند به سوي عالمان و شاعراني كه در اقصاي بلاد اسلامي، مناقب اهل بيت عصمت را به تازي و دري مي‌ستودند صلات گرانمايه روانه مي‌ساختند. سرگذشت شريف رضي، ك پنجاه هزار دينار صلت عضدوالدوله را، باز پس فرستاد مشهور است و معروف، و گوياي بلندي همت و تبار عالي و كمال عقيدت آن عالم رباني و شاعر بزرگ. 

همچنين محمود، به واسطة دبيران و وزيراني همچون احمد حسن ميمندي، ابونصر مشكان و ابوالفضل بيهقي، دربار خويش را با حضور عالماني همچون ابوريحان بيروني و شاعراني همانند عنصري، فرخي، و ديگر سخنوران بزرگ و حكماي نامبردار حشمت و جلال بخشيد. در حالي كه همين سلطان نيز به تعصبي كه تاريخ كمتر نشان مي‌دهد، پس ار انقراض ديلميان در ري بيش از هزار عالم، حكيم، محقق و شاعر را به دار آويخت و يا آثارشان را تسليم آتش ساخت. 

با اينهمه خاقاني ـ آن شاعر بزرگ كه بي‌ترديد يكي از اركان بزرگ شعر دري‌ست ـ با حسرت از روزگار محمود ياد مي‌كند، و افسوس مي‌خورد كه خود با وجود تسلط به حكمت اديان، فقه، تفسير و ديگر فنون ارجمند، از آنچنان ممدوحي، بي‌بهره بوده است. 

انوري كه يكي از پيامبران شعر پارسي است و در اين فن، خاصه چكامه سرائي، سرآمد شاعران روزگار خود بوده است، پيوسته از سكنت و فقر نالان بوده و هنر شعر را كه خريداران آن، گروهي نامردم فرومايه و سخن ناشناس بوده‌اند به دشنام گرفته است، آنجا كه شاعري بي‌مايه همچون فتوحي را بر روي برتري مي‌نهاده‌اند: 

دشمن جان من آمد شعر، تا كي پرورم 

اي مسلمانان فغان از دست دشمن‌پروري 

و يا آنجا كه از برهنگي مي‌نالد: 

طاق بوطاهر مهنه است كه درام ز برون 

وز درون پيرهن بوالحسن عمراني 

و سرانجام شاعري كه بدين درد مي‌نالد: 

يارب اين قاعدة شعر به گيتي كه نهاد 

كه چو جمع شعرا خير دو گيتيش مباد 

از شاعران بزرگي كه حتي خواجه حافظ، كلام خود را به قول او در مقام بلندي مي‌سنجد، ظهير فاريابي است، كه پيداست به فضيلت علوم در روزگار خويش ممتاز و در هنر شاعري بي‌همانند... و از همين غزل بلاغت كلام، جودت طبع و كمال او را توان دانست: 

خراج چين سر زلفت زمشك ناب گرفت 

رخ تو آينه از دست آفتاب گرفت 

گر آفتاب نئي از چه‌اي كمان ابرو 


تو چون سوار شدي ماه نور ركاب گرفت 

بگو به خواب كه امشب ميا به ديدة من 

جزيره‌اي كه مكان تو بود آب گرفت 

وي با وجود اينكه نه كرسي فلك را زير پاي انديشه مي‌نهد تا به ركاب قزل ارسلان كه مغولي ابله بوده است بوسه زند، در همين قصيده كه سواي مضمون، از غرر قصائد و مدايح است شكوه مي‌كند كه: 

شايد زبعد خدمت سي ساله در عراق 

نان هنوز خسرو مازندران دهد. 

باري هر گاه، گزارندة سخن خواسته باشد، بث‌الشكوي، و آه و دريغ هنروران بزرگ را كه خود داستاني بس جانسوز و دردناك دارد و حاكي از خودكامگي‌هاي زمانه با بزرگان علم و فضيلت است، باز گويد هر چند به اختصار بيان كرده باشد به كتاب‌ها بر مي‌آيد [و] خواننده را از آنچه مطلوب خاطر است دور مي‌دارد. 

پس باز سر سخن مي‌آيد كه مقام و موقع شهريار، اين استاد بلامنازع سخن در دو زبان دري و تركي تا كجاست و ويژگي شهرت او در روزگار خودش چگونه است. 

امروز اگر خواسته باشيم كشورهاي ترك زبان را از اقصاي مغولستان و خراسان شمالي، و آن شهرها كه روزگاري جايگاه پرورش رياضي‌دانان بزرگي چون خوارزي، بوعلي‌سينا، بيروني و محدثاني همچون بخاري و همانندان اين بزرگمردان بوده است، و اينك به چندين جمهوري بدل گشته است، و بئس‌‌البدل، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيكستان، و چه و چه‌ها، تا آذربايجان شمالي كه همانا قفقاز و گرجستان و ارمنستان باشد، و از تركيه و كشورهاي بالكان كه به روزگار طلائي خلفاي عثماني جزئي از امپراتوري عثماني بوده‌اند به شمار آوريم به گواه انتشار آثار تركي شهريار، در معياري كه بتواند خوانندگان اشعار وي را بيرون از مرزهاي جغرافيايي زبان فارسي دربرگيرد، به اندازه‌ايست كه مطابق با برآورد يكي از محققان به بيش از هشتصد ميليون مي‌رسد. در حالي كه بسياري از آثار فارسي استاد شهريار به زبان‌هاي تركي، روسي و ديگر زبان‌هاي معمول در شبه جزيره بالكان، به بلغاري، يوگسلاوي، آلباني، لتوني، استوني و ليتواني انتشار يافته است و بدينسان مي‌توان با جرأت گفت كه اين شهرت عالمگير را علاوه بر قبول طبع و لطف سخن، عاملي الهي نيز در كار است كه از نظر گزارندة اين مقامه سرچشمة آن را مي‌بايد در ايمان شاعر يافت. شاعر مداومتي بسيار در قرآن كريم كه منشاء فيض‌هاي بي‌كرانه و كرامات بي‌حد و حصر است داشته و همين كتاب كه آبشخور طبع همه حكما و عرفا بوده است و اين پس تا قيامت هم خواهد بود، تازگي و جزالتي به سخن استاد شهريار داده است كه وي را از امال و اقران ممتاز ساخته است. 

سبك و شيوه سخن استاد شهريار 

درباره سبك‌شناسي يا متدولوژي سخنان بسيار گفته، و نگاشته‌اند، برخي سبك را به طرز بيان خاصي، با لحني خاص، در زماني خاص و احياناُّ مكاني، محدود ساخته‌اند. 

به مثل سبك خراساني، يا تركستاني، سبك عراقي،هندي، و به تعبيري سبك اصفهاني و دوره بازگشت، تا امروز؛ ليكن اين گروه‌‌بندي، به تقريب شيوه‌اي است كه اروپائيان از براي دوره‌هاي هنري به كار گرفته‌اند. 

سبك‌شناسي در ايران، خاصه دربارة هنر به شيوه غربي نيز بر اساس اين پندار كه چون اروپا و اروپايي در تكنيك چنين پيشرفت‌هاي چشم فريبي كرده است به شيفتگان اين بت‌هاي مدرن، حق داد كه هر چيز را از دريچه چشم آنان بنگرد (!)، حتي اگر هنر نقاشي ايران را «مينياتور» بنامند! 

اين نخستين فرق ميان دو نظريه متفاوت و كاملاُّ متمايز از يكديگر است هنگامي كه بدانيم: هدف علم و فلسفه علوم در غرب چيزي‌ست، و در شرق چيزي ديگر؛ در غرب هدف علم، جهان است و انشان جزئي ناچي از جهان خواهد بود، و در شرق (هر جا كه انسان با نام يك ارزش والا عنوان مي‌شود) مقصد علم، انسان است و جهان كه بالقوه يك بهره از دانش و حكمت انساني‌ست. لاجرم هنگامي كه سخن از انسان به ميان مي‌آيد، با اين حيثيت كه: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» هيچ دو چيز همانند از يك جنس يا نوع منطقي وجود ندارد كه همچون دو انسان با يكديگر متناقض باشند! پس چگونه مي‌توان گروهي متفكر و هنرمند خلاق را در زير يك عنوان به تعريف درآورد. انساني كه يك تجلّي از تجليلات رباني‌ست، و «لا تكرار في‌التجلي» هرگز اين معني را كه بتوان دو شاعر را همانند دانست اكان‌پذير نشايد دانست. 

از براي مثال شاعراني كه مشرب عرفان دارند، همچون سنائي، عطار، مولوي، اگر چه هر سه ملهم از معارفي مبتني بر وحي هستند اما برداشت هر يكي آنچنان با ديگري متباين است و متفاوت كه سير در عالم انديشة هر كدام، آن گونه است، كه به آب و هوا، حال و كار، و چون و چند، بيگانه از ديگريست، و هم اينجاست كه با صراحتي ترديد ناپذير مي‌بايد گفته شود، مكتب سنائي مكتب سنائي است و مكتب عطار مكتب عطار و مكتب مولوي خاص مولوي است. همچنانكه هيچ يك از اينان ديگري نيست. 

پس شيوه و سبك، نخست بيان تفكر گوينده است، تفكري خاص كه حتي برداشت هر كسي از هر سخني، با آن ديگري فرق دارد. 

و ديگر بيان حالات روحي، عاطفي، و اغراض مادي و معنوي گوينده نه بدان شيوه كه «فرويديزم» آدمي را تجزيه و تحليل مي‌كند كه وي را با جمله تفكرات، خواهش‌ها، ابداعات و ديگر عوامل، مجموعه‌اي از عقيده‌ها «كمپلكس‌»ها به تعريف درمي‌آورد، و به ديگر سخن منش و گوهر آدمي را معلول علت‌هايي مي‌داند كه روانشناسي غربي بيان مي‌كند. 

بل آن نهفته‌ترين رازها در سر سويداي آدمي كه حيرت‌آميزترين كشفيات علمي در قياس با يكي از آن جمله، قياسِ محدود با نامحدود خواهد بود. 

لاجرم شرايط و روش تحقيق در آثار هر شاعري ملازمه يا معلوماتي دارد، كه دانشجويان و طالبان ادب و هنر با يوة آن شاعر آشنايي پيدا كنند. 

يكي از آن مسائل دانستن اين حقيقت است كه الفاظ، كلمات و مصطلحات (از تشبيه گرفته تا كنايه، استعاره و ديگر دقايق بياني) ظرف‌هايي هستند كه معني را در خود نهفته دارند، معني پردگي عبارات، يا به قول حكيم سنايي «روي پوشيدگان عالم غيب» عروسان حرم‌نشين الفاظ! كه محقق مي‌بايد با ذهني معني جوي كه اشراف با اين عالم اسرارآميز دارد، بتواند از حريم اين پرده‌ها راهي به سوي آن پري نهفته روي پيدا كند. 

و اين كه شاعر داراي آن ظرافت عاطفي است كه اندك غمي، و يا شادي، ناهمواري، محبت، كينه، دوري،خشونت، محرومي در وجود وي توفاني برمي‌انگيزد، اين عواطف، يك بهره بيان غم‌ها و شادي‌ها، خواهش‌ها، اميد‌ها، آرزوهاي هنرمند وابسته به روزگار جواني و خواست‌هاي ماد آدمي‌ست، كه هنر با لطيف‌ترين و مؤثرترين بيان آنها را القاء مي‌كند. 

اين حالات عاطفي، بيان مادي همان واقعيتي‌ست كه در منطق اروپايي عشق ناميده مي‌شود و شاعر راستين، اين مرحله را كه پردة چشم فريب و جادوئي حواس است تا با همة وجود خود احاس نكند، و درد و رنج آن را در نهايت رقت درنيابد و با مناسب‌ترين كلمات و شيواترين زبان به نظم درنكشد نمي‌تواند شاعر باشد. گذشته از اين مرحله، خشت نخستين هنر، شاعريست. 

شهريار بي‌ترديد يكي از موفق‌ترين شاعران در گذشتن از اين راه پر خم و پيچ بوده است. شاعر در اين آزمونة درد و رنج آنچنان نيكو و دقيق از عهده برآمده است كه پاية هنر خود را به اقصاي عالم تخيل رسانيده است. 

در وصل هم زعشق تو جانا در آتشم 

عاشق نگشته‌اي كه ببيني چه مي‌كشم 

با عقل آب عشق به يك جو نمي‌رود 

بيچاره من كه ساخته از آب و آتشم 

باور مكن كه طعنة توفان روزگار 


جز در هواي زلف تو دارد مشوشم

لطف سخن شهريار در بيان ادراك‌هاي غريزي كه لازمة جواني‌ست به حد اعلاي رقت مي‌رسد، شهريار با  گنجينة پايان‌ناپذيري كه از لغات و مصطلحات و امثله‌اي كه بيش از هر عبارتي از براي القاء احساس، همنواي دل عارف و عامي‌ست، كلام خود را به نهايت تأثير و نفوذ مي‌رساند. 

در بيان اين عواطف كه شاعر درد خويش را بهانه مي‌جويد و تلخي پند را به شيريني كلمات و شور بيان مي‌زدايد، كمتر شاعري‌ست كه جسارت آوردن اصطلاحات رايج، در نشان دادن رنج خود به كار گيرد و ايهامي بديع بيافريند. 

گاهي گر از ملال محبت برانمت 


دوري چنان نكن كه به شيون بخوانمت 

چون آه من به راه كدورت مرو كه اشك 

پيك شفاعتي‌ست كه از پي دوانمت 

تو گوهر سرشكي و دردانه صفا 


مژگان فشانمت كه به دامن نشانمت 

سرو بلند من كه به دادم نمي‌رسي 


دستم اگر رسد به خدا مي‌رسانمت 

ان ضرب‌المثل عاميانه، كه به خدا مي‌رسانمت، زبان كوي و برزن است جز با طبع شهريار، با چنين ايهامي از كه برمي‌آيد. 

و آنگاه كه: 

پدرت گوهر خود تا به زر و سيم فروخت 

پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم 

و كدام شاعر را در بيان درد خويش از غمي كه به ناكامي در پيوسته است با اين الفاظ پيش پا افتاده اين جرأت و قدرت تواند بود، تا كه سخن را چندان تأثير بخشد كه دل سنگ را اب كند؟ من بجز شهريار هيچ شاعري ديگر را نمي‌شناسم كه بتواند اينچنين سخناني را آنچنان جاني ببخشد كه بليغ‌ترين عبارات را بدست فراموشي سپارد. 

و اين غزل: چه انتظاري سوزان و چه اشتياقي نوميد و آميخته با گله. 

باز امشب اي ستاره تابان نيامدي 


باز اي سپيدة شب هجران نيامدي 

و سرانجام آنجا كه شاعر به نهايت نوميدي مي‌رسد چارة دل را دوايي مي‌جويد: 

چو دربستي به روي من به كوي صبر رو كردم 
چو درمانم نبخشيدي به درد خويش خو كردم 

اين جمله، اندكي از بسيار سخن شهريار است كه شيواتر و فصيح‌تر و كاري‌تر و مؤثرتر از هر شاعري حالات عاشقانه را به اقتضاي جواني باز گفته است. 

ليكن شاعر به هر دوره از دوران شاعري موافق با آن زمان، زماني كه با جواني بدرود مي‌گويد، سخن هنجاري ديگر مي‌گيرد: 

جواني حسرتا با من وداع جاوداني كرد 

وداع جاوداني حسرتا با من جواني كرد 

همانگونه كه نگاشته شد، دليري طبع و غناي انديشه و دستيابي شهريار به خزائني از مصطلحات روزمره براي بيان حال و هوائي كه در آنست وي را قادر ساخته است تا فراتر از تمناهاي مادي كه بجاي خود شايسته تعظيم و اجلال است به پرواز درآيد و به سوي ملكوت، عالم عرفان و الهيات به پرواز درآيد، تمايل روحي شاعر به عشقي آسماني و ملهم از آيات قرآنيع احاديث و روايات و اخبار عارفان و سير در معراج حكمت اشراق وي را به سوي محبتي آسماني عروج مي‌دهد كه برازندة طبع شكوهمند و هنر مجلل اوست. 

يكي شكسته نوازي كن اي نيم عنايت 

كه در هواي تو لرزنده‌تر ز شاخة بيدم 

شاعر عنايات غيي را با تارهاي حساس روح خود به طلب برمي‌خيزد و در اين هنگام است كه غزل پرشور و دلاويز «مناجات» را مي‌سرايد: 

علي اي هماي رحت تو چه آيتي خدا را 

كه به ما سوا فكندي همه ساية هما را 

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين 

به علي شناختم من به خدا قسم خدا را 

با سرودن اين غزل پرشور و عارفانه و «شب و علي» در مثنوي‌هاي شيواي خويش، سيماي شهريار، آن سيماي ملكوتي و آن نغمة آسماني، همانند با خورشيد، تابندگي مي‌گيرد. 

آبشخور انديشه او زلال زندگي بخشي است الهي و منشاء الهام او عرصه‌اي است وراي عالم و مرزهاي كيهاني، آنجا كه زمان از حركت باز مي‌ماند و دل بي‌‌واسطة چشم و جان بي‌پرده گوش جمال زيبايي مطلق را مي‌نگرد. 

سيري در جهان شعر و تخيل و تفكر استاد شهريار 

هيچ واقعيتي زيبا، يا زشت، بد و يا نيك نيست كه بيرون از جان و دل و انديشه و عاطفت و وجدان انسان عموماِّ و هنرمند خصوصاُّ وجود داشته باشد. 

به سخن روشن‌تر هيچ امري از امور، يا چيزي از چيزها به خودي خود نه زيبا خواهد بود و نه زشت، بلكه زيبايي و زشتي، بيان پرتو عاطفي و يا سموم نفرتي‌ست كه از روح آدمي بر اشياء و امور مي‌تابد و مي‌وزد! 

هنرمند از اين روي خلاق است، كه جهان را از دريچة همان انديشه‌اي شكل مي‌‌دهد و نقش بر مي‌بندد كه نگريسته باشد، بنا به گفتة مولانا جلال‌الدين محمد بلخي در مثنوي: 

اي برادر عقل يكدم با خود آر 

دم به دم در تو خزانست و بهار 

در چكامة «شاهد شعر» قلم نقش‌آفرين شهريار توصيف پري افسونگر شعر را كه در تخل خلاق هنرمند به هزار جلوه خودنمايي مي‌كند تصوير مي‌كند و اين چكامه را كه همچون خورشيدي بر آسمان شعر پارسي مي‌درخشد خلق كرده است: 

شاهد شعرم عروس حجلة دنيا 

نغمة شاعر، سروش عالم بالا 

جلوة زيبايي و لطافت و رقت 

اينهمه لفظ آمده‌ست و من همه معني 

عشوه شدم ريختم به بستر شيرين 

نغمه شدم واشدم زچنگ نكيسا 

تا آخر قصيده كه هر يكي پرده‌اي جادوئي را مي‌نمايد كه از چهرة عالي پر از رمز و راز پرده‌گشايي مي‌كند. شيوة شعر خاص خود او و روح به ظاهر آرام و به باطن سركش اين شاعر بزرگ است. 

تخيل: يكي از خصوصيات سبك هر هنرمند قدرت خلاقه تخيل اوست هنگامي كه يك معني را دو شاعر به دو بيان مي‌گويند شاعري كه دامنة تخيلش گسترده‌تر و پهناور است، و شنوندگان سخن خود را به عواملي برتر از اين عالم محسوس مي‌كشاند به همان اندازه در ابديت سهيم است. 

تخيل شهريار كه نقش عمده‌اي در استقلال سبك و امتياز شيوة او دارد حد و مرزي نمي‌شناسد حتي بدان پايه كه پاي از محدودة متعارف شرايط معاني و بيان فراتر مي‌نهد، تخيلي زنجير گسل و ديوانه، همان ويژگي والايي كه سنايي را از شاعراني همچون عنصري، فرخي، امير معزي و ديگر خداوندان سخن ممتاز مي‌سازد. 

و همان خصوصيت كه عطار را متمايز مي‌كند و سرانجام مولوي را بدان پاية والا در كلام مي‌رساند. 

شرط آخرين در استقلال سبك همانا ايجاد و خلق آثاري‌ست كه به مثل آنان از عهده ديگري بيرون باشد، و اين خود شرط نخستين نيز در عين حال مي‌باشد. 

قطعة زيارت كمال‌الملك، در سلسله مثنوي‌هاي استاد شهريار شاهكاريست فناناپذير؛ به هنگامي كه خودكامگي زمانه، آزاد مرداني بزرگ را همچون مدرس، آن عالم رباني، شهيد بزرگمرد را، تبعيد مي‌كند، نرمندي بزرگ و موحد را كه كمال‌الملك باشد به نيشابور شهربند مي‌سازد، و هم در آن شهر ات كه شهريار با ديدار آن نقاش اثر جاوداني خود را پديد مي‌آورد: 

قد كشيده، گشاده پيشاني 


گيسوان مجمع پريشاني

چشم چون نرگسيش بشكفته 

نرگش ديگرش فرو خفته 

در سبويي نهفته دريايي 


يا به كنجي خزيده دنيايي...

كه اشارتي بس لطيف است به عارضه‌ي نابينائي يك چشم استاد كمال‌‌الملك به اين زيبائي «نرگش ديگرش فرو خفته». 

اين يكي چون چراغ عالمتاب 

و آن دگر همچو بخت من در خواب 

چيده آن نرگس جهان بين است 

چكنم روزگار گلچين است. 

از غزل‌هاي شهريار به اختصاري غيرمنصفانه توصيفي شد كه به حق، حق آن داده نيامد. دو نوع ديگر سخن استاد شهريار يكي مثنوي‌هاي براستي پرشور و حال و سرشار از معاني و شيرينكاري است و ديگر دوبيتي‌هاي اوست كه باز هم ممتازي و استيلاي شاعر را در خلق والا نشان مي‌دهد. مثنوي شب كه حق آنست به دفتري نگاشته آيد و جداگانه كتابي شود، همچون شب شاعر هر لحظه‌اش معراجي است كه با افسانه شب به شيوة حديقه‌اي نوآيين سروده شده است؛ و چنين آغاز مي‌شود: 

ساقي روز چو جام خورشيد 

واژگون كرد و شكست و پاشيد 

مثنويها، در خاطر نقش‌آفرين شهريار زمان و مكان را در هم مي‌نوردد تا به قطعة شب و علي مي‌رسد: 

علي آن شير خدا شاه عرب 

الفتي داشته با اين دل شب

شب ز اسرار علي آگاه است 

دل شب مظهر سر الله است...

و آنگاه دوبيتي‌هاي پيوسته‌اي و مسمط‌هايي بي‌مانند همچون «دو مرغ بهشتي»، قطعات زيبائي كه هر يك بجاي خود نوآيين‌اند و دلاويز: نمونه را دردي كه در قطعه «در جستجوي پدر» موج مي‌زند يادآوري مي‌كنم. اين قطعه كه حد اعلاي سهل و ممتنع در بيان حالتي عاطفي‌ست غير از شهريار و آن طبع زنجيرگسل كار چه كسي تواند بود؟ 

شهريار با اينكه از آوازه و نامي استثنايي بهره‌ور است، يكي از ناشناخته‌ترين شاعران معاصر پارسي است. 

البته، در همين روزگار، ما را شاعران بزرگي است كه هر يكي بدان گونه كه نگاشته آمد داراي سبكي خاص خويش و شيوه‌اي هستند كه آشنائي با آثارشان مستلزم تحقيقي پردامنه ات كه اداي آن بر عهده وجدان دانشگاه و صاحبنظران خواهد بود از آن جمله، استاد بزرگ و حقق دانشمند سيد عبدالكريم ايري فيروزوهي است كه با وجود گرامي‌اش روزگار ما به هنر و معارف اسلامي مباهي و سرافراز است. 

و جان كلام اينكه به سخت‌‌گيري و شيفتگي، شاعري بزرگ را بر شاعري ديگر بزرگ، بي‌آنكه سبك و استقلال شيوة او را در نظر گيرند، ترجيح دهند و اين خود يكي از كژآموزي‌هاي خاطر آشوب محققان در دور روزگار بوده است. 

بي‌ترديد شاعراني بزرگ همچون فردوسي، عنصري، فرخي، منوچهري، ناصر خسرو، سنايي، مسعود سعد، خاقاني، انوري، معزي، عطار، ظهير فاريابي، نظامي، كمال اسماعيل، سعدي، مولوي، حافظ، سلماان، امير خسرو و جامي از متقدمان هر يكي را شيوه‌اي‌ست به هنر سخن‌سرائي كه ديگري را در آن شيوه هرگز قدرت نظيره‌گويي نبوده است و اين معني را تقليدهاي بسيار استادانه با عدم كاميابي بر صحيفه روزگار ثابت كرده است. 

شاعراني همچون اسدي، خواجو، صبا در گرشاسب نامه، سام نامه، و شاهنشاه نامه به تقليد فردوسي منظومه‌هاي رزمي پرداختند ولي مطالعة اين آثار عظمت فردوسي را آشكار مي‌سازد و بس. از ميان شاعران ميانين تاريخ ادب، شاعراني همچون وحشي، بابا فغاني، جمال‌الدين محمد بين حسام، صائب، كليم، بيدل، و شاعراني ديگر همچون طالب آملي، هر كي را منشي و اعتباري‌ست كه در قياس با ديگري، تحقيق را سر در گم مي‌سازد، و بدين روزگار كه شاعران بزرگ زمانه هر يكي پروردة دوازده قرن شعر و ادب و فرهنگ هستند انصاف را كه بايسته است آثارشان دست به تحقيقي پردامنه زده باشند باشد كه در شناخت مكاتب هر يكي از شاعران بزرگ معاصر در دانشگاه خاصه در رشت ادبيات شعدي شناسي، حافظ شناسي، مولوي شناسي، و ديگر خداوندان سخن دري تا بدين روزگار كاري در خور اعتبار خويش گزارده شده باشد.   

از جمله معاصران، ابونصر شيباني، سروش، صبا محمودخان و فتحعليخان، اديب پيشاوري، اديب الممالك، اقبال پاكستاني، ملك الشعراء بهار، پروين اعتصامي، از درگذشتگان، و از آنان كه بركت وجودشان روشني بخش دل شيفتگان هنر است جوانان را به خلق آثار بديع برانگيزند. 

انقلاب در شعر شهريار

از خصوصيات بسيار والاي شعر شهريار، همعناني طبع وي با انقلاب شكوهمند اسلامي است. اين معني را آنانكه از انصاف بهره‌ورند مي‌دانند كه منشاء اين تحول، ايمان و اعتقاد او به معارف اسلام و عرفان است. 

اينك سخن را به برخي از اين آثار زيور مي‌دهيم و به دو كتاب منتشر شده از اشعار پس از انقلاب استاد با نامهاي «انقلاب در شعر شهريار» و «نغمه خون» سر مي‌زنيم. 

پس از پخش سخنان مؤثر و شعرخواني استاد شهريار از طريق تلويزيون، به دليل ويژگي‌هاي والا و جذابيت‌هاي فراوان كلام استاد، آن گفته‌ها و اشعار ـ طولي نكشيد كه در جزوه‌اي با نام «انقلاب در شعر شهريار» از سوي دفتر نشر فرهنگ اسلامي منتشر شد كه به عنوان معرفي و يادآوري، پاره‌اي از عبارات استاد را از مقدمة كتاب نقل مي‌كنيم: 

«سلام به رهبر كبير ما، 

نايب بر حق امام غايب، عليه‌السلام ـ كه خدا لطف كرده است به ما... ـ و امت اين امام، كه علاوه بر تمام مسلمين جهان، شامل همة آزادگان است، و همة دلشكستگان، و همة ستمديدگان، و همة صالحان. و مقدمة همان وعدة خداست كه: ان الارض يرثها عبادي‌الصالحون. 

بعد از سلام بر همه... از اينكه يادي از من كرديد، قبلاُّ تشكر مي‌كنم، اما به قول غزل معروف خودم: حالا چرا؟ 

حالا ديگر من قدرت حركت ندارم، ولي الحمدالله، الهام شعري، و زبان الكن هنوز هست، و از زمان انقلاب به اين طرف هم، از جهاد قلمي، يك لحظه من باز نايستاده‌ام...

... اما ادبيات، مي‌دانيد كه زبان و ادبيات، همان جور كه خدا وعده فرموده است: 

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

يكي از والاترين محافظ‌هاي دين است. من خود شخصاُّ، از شعر حافظ كه مي‌گويد: 

هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم 

مجذوب قرآن شدم. شعر، اين قدر اهميت دارد. به جهت اينكه شعر با ذوق و احساسات آدم كار دارد. پيش از اينكه انسان به تعقل برسد، (ـ از راه شعر) به احساسات و ذوق و لطف هم رسيده... اين است كه ادبيات، بهترين عنصر است براي ارشاد مردم، براي اشاعة دين. 

... شعري كه ما مي‌گوئيم، معمولاُّ، شعر زمان فراغت است، كه اعصاب راحت باشد. به جهت اينكه وزن دارد، قافيه دارد. شعر انقلاب، همين شعارهايي است كه مردم مي‌دهند. يعني: حقيقت شعر، حرفي است كه از دل بربيايد و در دل بنشيند. من در اين دور انقلاب، از اين شعر، شاهكارتر نديدك كه، اين جمعيت، يكدفعه، فرياد مي‌زنند: 

خدايا، خدايا، 

تا انقلاب مهدي،

خميني را نگه دار!

شايد اين شعر، صدها بار مرا منقلب كرده است، كه هيچ غزلي اين تأثير را در من نداشته است. 

شعر، هيچ وقت تعطيل نمي‌شود، هست، منتها به اقتضاي زمان...»

از ميان شعرهاي كتاب نيز غزل بسيار والا و حافظ گونة «تشريف قبول» را همراه با توضيح استاد مي‌آوريم: 

تشريفات قبول

از غزليات حافظ گونه‌ام، يك غزل مي‌خوانم. مي‌دانيد يكي از غزليات معروف خواجه اين است: 

دوش .قت سحر از غصه نجاتم دادند 

وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

عنوان غزل من «تشريف قبول» است. چون اين هم در زندگي يك شاعر سنديت دارد، به آن  جهت مي‌خوانم: 

مژده اي دل! كه نجات از ظلماتم دادند 

وز كف خضر نبي آب حياتم دادند 

تشنة بادية عشوة ذاتم ديدند 


جامي از چشمة اسما و صفاتم دادند 

چه مبارك شب قدري كه به چندين بركات 
از بر لوح و قلم، برگ و براتم دادند

كورسويي زدم آنقدر به شب تا چون شمع 

محرمم ديده و ره در خلواتم دادند 

بس وضو ساختم از زمزم ميزاب سرشك 

تا به جان رفرف معراج صلاتم دادند 

سر ميراث نبي داشتم و سحر كلام 

كه كليد درگنج كلماتم دادند 

با بياض سحر از مردمك ديدة حور 

مشك سودند و سياهي به دواتم دادند 

تا كنم كام جهاني شكرين چون حافظ، 

كلكي از نيشكر و شاخ نباتم دادند 

جز شهيدانه به سر چشمة كوثر نرسي 

تشنگي‌ها به لب شط فراتم دادند 

پايمردي است كه آن صبر و سكونم بخشيد 
تلخكامي است كه اين قند و نباتم دادند 

باري از چشمة عشق آب حياتي خوردم 

كه دگر ايمني از چاه مماتم دادند 

ناكريمان، به گدايان «بركت» مي‌گفتند 

مدح او گفتم و چندين بركاتم دادند 

شهريارا چه كني فاش كه تشريف قبول؟ 

با چه تشييع و سلام و صلواتم دادند 

نغمه‌هاي خون: 

مجموعه شعر ديگري بانام «نغمه‌هاي خون» اخيراُّ در مراسم بزرگداشت استاد شهريار در تبريز منتشر شد. در اين مجموعه هفده غزل و قصيده با خط خوش فراهم آمده است. همراه با لغت‌نامه و «تعليقات و تذكار مطالع» در پايان كتاب. نمونه را، نخستين غزل كتاب به عينه آورده مي‌شود و خوانندگان را به مطالعه ساير اشعار به اين مجموعه ارجاع مي‌دهيم. 

مقام رهبري 

تو آن سروي كه چون سر بر كني سرها بيارائي

وگر سرور شدي آئين سرورها بيارائي

به نقاش ازل ماني كه با نقشي جهان آرا 

چمن‌ها با گل و سرو و صنوبرها بيارائي 

نه هر كو كاروان راند رموز رهبري‌ داند 

تو روح‌الله رهي داري كه رهبرها بيارائي 

بدين شوق شهادت‌ها چه بيم از لشكر كافر 

كه هر آني تو آن داني كه لشگرها بيارائي

همان تيغ جهاد و خطبه‌هاي مسجد كوفه است 

كه رنگين مي‌كني محراب و منبرها بيارائي 

به فرمان تو پاكان با لقاءالله پيوستند 

چه رنگين حجله‌ها كز سنگ و سنگرها بيارائي 

به روزن‌هاي چشم و دل همه نور جمال توست 

به هر روزن تو منظوري و منظرها بيارائي 

تو بودي آفتاب از مغرب آنكو درحديث آمد 

به كشورها گذر كردي كه كشورها بيارائي 

اگر خاور به خورشيدي درخشان مي‌كند آفاق 

تو آن خورشيد رخشاني كه خاورها بيارائي 

كجا با مشك و عنبر كلك مشكين تو آرايند 

توئي كز خط مشكين مشك و عنبرها بيارائي 

دل و جان همه مردم پر از نقش تو جانانه است

جلوخان‌ها بيفروزي و سردرها بيارائي

من اين بيت سعدي با توي اي خواننده مي‌گويم 

مگر گيري قلم در دست و دفترها بيارائي

«به زيورها بيارايند مردم گلعذران را 

تو شاخ گل چنان زيبا كه زيورها بيارائي»

تو هم خود شهريارا گوهر آرائي و گوهرسنج

به هر گنجت گذار افتاد گوهرها بيارائي

دكتر حميد نطقي 

هنر شهريار 

فارسي شكر است 

تركي هنر است

آنچه كه به عنوان آثار شهريار به زبان مادري او در دسترس است تا آنجا كه ما اطلاع داريم عبارت است از دو منظومة «حيدربابايا سلام» (اولي در 76 بند ـ هر بند 5 مصرع ـ يا 380 مصرع و دومي 49 بند يا 245 مصرع، جمعاُّ 625 مصرع) و مجموعه‌اي به نام «شهريار و آذربايجان ديلينده اثرلري» (گردآورنده يحيي شيدا، چاپ چهارم. چاپ ارك تبريز 1362) شامل شصت و دو شعربلند و كوتاه از شهريار در 256 مصرع كه با محتويات دو منظومة فوق‌الذكر «حيدربابايا سلام» رويهمرفته 2871 مصرع مي‌گردد. 

ارزش معنوي اين آثار با حجم و مقدار اشعار و ابيات آن قابل مقايسه نيست.حتي مي‌توان به جرأت ادعا كرد كه اگر شهريار را با آنچه وي به زبان فارسي ساخته و پرداخته است (و بي‌گمان در نوع خود شاهكارهاي مسام روزگار ما به شمار مي‌آيد) بسنجيم و ارزش نهيم در حق او ظلم روا داشته‌ايم. 

در اين دفترهاي كوچك جهاني درد، فرياد و احساس خلاصه و در يك كلام شعر ناب گنجانيده شده است. 

عدم آشنائي و فقدان بررسيهاي جدي و نقد راستين و تمركز توجه نكته‌سنجان در مسائل فرهنگ محض فارسي و غفلت از فرهنگ تركي آذربايجاني كه عمده‌ترين اركان فرهنگ ايراني ـ به معني اعم كلمه است، اينهمه سبب شده است كه اين بخش از سروده‌هاي شهريار في‌الجمله در بوته اجمال بماند و حتي در جشنوارة هشتاد سالگي استاد چون چرخ پنجم ارابه از كانون بحث و فحص دور بماند و تنها در پرتو عشق و علاقة خود شهريار دريچه‌اي بدين باغ سحر گشوده شود و با نيوشيدن چند سخني از اين دفتر و نوشيدن جرعه‌اي ازآن ساغر، حاضران چنان درزير تأثير «شراب خانگي ترس محتسب خوردة» شهريار مانند كه سر از پا نشناسند. 

اگر بگوئيم كه اين دفتر شعر هر چه جدي‌تر با دست تحقيق و تعميق گشوده شودد و مورد نقد و بحث قرار گيرد بيشتر ارج و بهاي آن آشكار خواهد شد، سخن بگزافه نگفته‌ايم، چه خوش گفته‌اند: عود بر آتش نهند و مشك بسايند. اينك ما به قدر بضاعت خويش اين دفتر بسته را باز مي‌كنيم، و از دريچة توركولوژي آن را از نظر مي‌گذرانيم و بخصوص در اين فصل توجه ما بيشتر متوجه چند نكته دربارة واژگان تركي (Voca Gulaire) شهريار است. اميدواريم نقد آثار تركي شهريار از هر جهت، به وسيلة استادان فن و ادب، به صورت شايسته انجام گيرد و كمال و جمال سخن وي لااقل براي آشنايان زبان مادري شاعر بيش از اين در پردة استتار نماند. 

ما بحث «واژگان تركي شهريار» را با مقدمة كلي دربارة زبان شعر او آغاز مي‌كنيم. شعر تركي شهريار بيش از همه چيز سرشار از صميميت است و اگر آوردن كلمه‌اي براي وصف كلي محتويات اين دفترها ضروري باشد، كلمة «خودماني» مرجح بر ديگر صفات است. اغلب، اين ابيات بدون آرايش و مشاطگي و به طور طبيعي از دل جوشيده و به صحنة كاغذ ريخته است. 

شعر شهريار، با وجود كار ماية شاعري ديوان‌پرداز، سادگي سخن عاشقانِ ساز را دارد. در ابيات او لذت تركي آذربايجاني را با چاشني گويش تبريز و خشگناب، پاك و سره و ناب با مذاق جان مي‌توان چشيد. چنانكه استاد توركولوژي پرفسور محرم ارگين دو دفتر «حيدربابايا سلام» او را ديربازي است كه به عنوان «نمونه (پروتوتيپ)» گويشي مهم از زبان تركي آذربايجاني موضوع بحث دانشگاهي قرار داده و بيشتر بر پاية دو منظومة فوق‌الذكر شهريار كتاب «آذري توركجه‌سي» خود را تأليف كرده است. 

پروفسور ارگين در انتخاب خود خطا نكرده است و حق با اوست، زيرا از نظر توركوژي در موردي كه بخواهيم زبان زنده و روزمره مردم را مورد مطالعه قرار دهيم «حيدربابايا سلام» تكيه‌گاه بسيار مغتنم است. هر چه بيشتر در سخن شهريار دقت شود فاصلة سخن او از زبان ادبي و به اصطلاح كتابي تركي آذربايجاني كمتر مي‌شود. چنانكه اگر در چاپ اين آثار ويراستاري لازم (آنگونه كه رسم است) اعمال مي‌گرديد، اختلافات، منحصر به موارد انگشت شماري مي‌گشت كه آن نيز قابل درك و اغلب به غايت مطبوع و زيباست. چنانكه در خود كتاب بدين مسئله اشاره و عذر آن از طرف ناشر خواسته شده است. (شهريار و آذربايجان ديلينده اثرلري صفحة 150) 

نكته‌اي را دربارة زبان ادبي و يا كتابي تركي آذربايجاني و زبان محاورة مردم كوچه و بازار آن سامان روشن سازيم: 

مسئله دگرگوني، بخصوص افت و اسقاط اصوات در جريان تحولات زبان‌ها معروف و معلوم است. در تركي امروز بسياري از كلمات در اثر اين پديده تراشيده و موزون و دلپسندتر گرديده است. لكن افراط در اين راه مخل فصاحت مي‌گردد و از اينجات كه زبان ادبي در نگداشتن اندازه اصرار دارد. طبعاُّ و به مرور زمان در كار برد، ساخت و تلفظ برخي از كلمات و تركيبات فاصلة كم و بيش زيادي در ميان زبان تحرير و زبان محاوره به وجود آمده است. كما اينكه در هر زباني از جمله در فارسي نيز در محاورات روزانه مثلاُّ «مي‌بينيد» را «مي‌بينين» و «دارد مي‌رود» را «داره ميزه» مي‌گويند. لكن كمتر ديوان شعري است كه جز در طنز و هزل و موارد خاص ديگر از «فارسي شكستة» محاوره‌اي استفاده كند و ديواني مشحون از منظومه‌هاي مثلاُّ مردف به رديف «بزار بشه» (بجاي «بگذارد بشوه») و امثال آن بپردازد. لكن كساد بازار و تعطيل و اهمال زبان و ادبيات ما در طي ادوار پر ادباري كه به ما گذشته و صاحب قلمان و دانشمندان و زبان‌دانان و اديبان از پاسداري ادب و شعر ما تا حدي غافل مانده‌اند، ميراث ادبي ما تنها ب همت و پايمردي عاشقان ساز و تصنيف‌سازان بي‌نام و نشان كه از سينة مردم برخاسته‌اند حفظ شده است، آشفتگي و سوء تفاهمي به وجود آورده است كه هر چه زودتر بايد چاره شود. بديهي است كه در آن شرايط كه كتابت تركي ممنوع و به جهت غفلت از تعليم آن، نوشتن زبان ما مسئله‌اي فراموش شده بود، ناگزير زبان محاوره زبان تحرير و ادب را به يكسو زده و خود به جاي آن نشسته بود. از سوي ديگر، به علت قدرت و سيطرة سخن «صابر» در محيط ما كه تدابير جباران به محو آثار آن از دل‌ها قاصر آمد، و نيز به سبب آنكه نظم صابرانه پرطنز و شوخ و بر طبق اقتضاي مكتب روزنامة فكاهي «ملا نصرالدين» و براي تشديد تأثير ساتيريك مايل به تقليد زبان محاوره و تعبيرات عوام، و حريص به كار برد گويش‌هاي محلي و گروهي («ارگو» يا «slang») بود وضعي خاص پديد آمد. چنانكه گذشت، سخن «صابر» نقش دل‌ها شد و در ديار ما آنچه شناخته ماند، تنها شعر صابرانه بود؛ (چنانكه از «فضولي» جز بقاياي نسل‌هاي پيشين كسي ياد نمي‌كرد و دربارة او و آثارش جز چند غزل كه موسيقي و آواز خوانندگان انگشت شمار موجب بقاي آن شده بود هيچكس چيزي نمي‌دانست) از اين جهت شعر صابرانه و گفتار عاشقان ساز و امثالهم مدل و نمونه‌اي منحصر به فرد تركان پارسي گوئي كه گه گاهي به ياد زادگاه و روزگار بي‌شائبة كودكي و نوجواني و زبان مادري خود از روي تفنن مي‌افتادند و بيتي چند به تركي مي‌سوردند قرار گرفت. از اين روي زبان كتاب و ادب همچنان در بوتة نسيان ماند تا اينكه فرجي حاصل گشت و امكان عرض اين مراتب و بحث در اين مسائل بدست آمد. ناگفته نگذريم، هيچ فرزانه‌‌اي مخالف استفاده از گنجينة عظيم فولكلور و زبان عام نمي‌تواند باشد، لكن بايد گفت كه توجه به امري نبايد دستاويز غفلت و حتي انكار امر ديگر گردد. در مورد كاربرد مستقيم اين مواد گرانبها و عزيز كه خميرماية زبان كتاب و ادب است قول سعدي را بايد نصب‌العين خود قرار دهيم كه فرمود: هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد. 

بايد افزود كه هر كسي را بهر كاري ساختند و در فراخناي ميدان ادب و شعر نيز هر كسي اسب خود را مي‌تازد و در اين بازار بزرگ هر فروشنده‌اي متاع خود را عرضه مي‌دارد. به توجه و التفات شهريار به زبان محاوره ايرادي نيست، بلكه اين از خصوصيات و جهات قدرت و قوت استاد است كه ما را با اعجاز الفاظ و تعابير مردمي به «خشگناب» دوران جواني خويش مي‌برد و به سحر سخن از كوهي بي‌مقدار كه براي كمتر كسي شناخته بود، ام الجبالي نامدار مي‌آفريند و چنان مي‌شود كه «حيدربابا»ي « شهريار»، «دماوند» «بهار» را تحت‌الشعاع خويش قرار مي‌دهد. نكته در اينجاست كه اين شيوه ختم است بر شهريار و شايد چند سخنور شيرين گفتار ديگر، چنانكه در گروه انبوه سخنوران كه پاي در جاي پاي «حيدربابا» گذاشتند، و طبع خود را آزمودند ديديم كه همگان را توفيق رفيق نبود و شعر اغلب در ساية بلند حيدرباباي اول و دوم استاد، ديري نايستاد. استطراداُّ  عرض مي‌كنم كه نفوذ شهريار همچنان در فراسوي مرزهاي ايران، در سخنوراني هم كه از سرچشمة زلال شعر و ادب تركي آب مي‌خورند بي‌اثر نبوده است چنانكه هم اكنون از «نيازي ييلديريم گنج عثمان اوغلو»، دفتر شعري به نام «سالور قازانين دستاني» در پيش روي داريم كه از حسن اتفاق حماسه‌اي از «دده قورقود» را براي طبع آزمائي به شيوة «حيدرباباي» شهريار برگزيده است. اينك چند بند از آن منظومة بلند را به گواهي مي‌آوريم و نغمه‌اي در دستگاه پرشور و سوز «شهريار»، از «قوپوز»، «پير اوغوز» نامدار، با مضراب دلنواز «نيازي» مي‌شنويم: 

شؤلنلرده دوققوز تورلو آش يئنير 

آلا گيئيك، سود قوزو سو، قوش يئنير 

آغ «قيميزلا» داش دا اولسا خوش يئنير 





ددم قورقود وارسا اگر شولن ده 





طوي قورولور آشين صونو گلنده 

بو گون يينه بير اوتاقدا شؤلن وار

يير سؤيله‌ين، ال شاقلاتان، گولن وار

دئديلر كي: اوتاغا بير گلن وار





قارشيلاييب يول آچديلار گله‌نه 





دده‌م قورقود يوْم گتيردي شؤله‌نه 

هم «قيميزا» هم آزيغا قانيلدي

شوكر ائديليب حق پيغمبر آنيلدي

«بوي بويلانسين، سوي سؤيلن‌سين» دئنيلدي





دده‌م قورقود باغداش قوروب يانلادي





«قوپوزونون» تئللريه اونله‌دي

داستان كه بدينگونه آغاز مي‌شود پس از صد صفحه چنين ختم مي‌گردد: 

ييخيلماسين قارشي ياتان داغلارين 

قوروماسين بول اوزوملو باغلارين 

ديرليگينجه دالغالانسين طوغلارين 





قادر تانري بركتلي يورد وئرسين 





دار گونونده بير قيلاووز قورد وئرسين

... ارسن الين چاره‌سيزه دوشگونه، 

قادر الله دؤندرمه‌سين شاشقينا،

آدي گؤزل «محمد»ين عشقينه 





كم گؤزلردن تورك ائليني قوروسون 





هم ائليني، هم ديليني قوروسون

گرچه در نقل اين ابيات براي تسهيل درك خواننده در املاي برخي كلمات اندك تغييراتي داده شده است لكن تنها با آشنائي با زبان «دده قورقود» و روال سخن تركان تركيه نفوذ به دقايق و در نتيجه داوري نهائي ميسر خواهد گشت. اين حاشيه براي نشان دادن وسعت دايرة نفوذ سخن شهريار لازم بود. 

اينك طرف ديگر مسئله را مورد بررسي قرار [مي]دهيم و اشاره مي‌كنيم كه در كنار ثروت عظيم فولكلوريك و شعر و سخني كه مستقيماُّ از آن شاخ برومند رسته است ما داراي زباني هستيم كه بدان كتابهاي فلسفي و علمي و فني و دائره‌المعارف نوشته مي‌شود: اين زبان، زبان كتاي و ادبي ماست كه فاصله‌اش از زبان محاوره و گويش‌هاي محلي دست كم به اندازة فاصلة فارسي مردم كوچه، بازار از فارسي آثار جاويدان اين زبان است. در اين مختصر سعي ما بر اين است [كه] با تكيه بر زبان محاوره كه به علل فوق الاشاره از چندي بدينسوي در كنار طنز و شوخي به ديوان‌ها، منظومه‌هاي جدي‌تر نيز راه يافته، حدود و ثغور كاربرد اين دو ابزار پرتوان يعني زبان محاوره و زبان كتاب را باز شناسيم. 

كساني كه به اين بحث كمر مي‌بندند ناچار براي نتيجه‌گيري صحيح در كنار بررسي قواعد و اصول «زبان كتاب» بايد ثروت بي‌پايان و خصوصيات و جهات مختلف «زبان محاوره» و بهره‌اي را كه زبان ادب و كتاب از آن مي‌تواند ببرد مفصلاُّ بررسي كنند. در اين باب تعبيرات مختلف و اصطلاحات و تركيبات، يعني مواد و مصالح گرانبهائي كه براي فني‌تر ساختن زبان از آنها نميتوان چشم پوشيد، بايد بخصوص در مد نظر قرار گيرد. در اين مورد آثار شهريار چون گنجينه‌اي بي‌بديل نعمت آسماني مغتنم خواهد بود: 

براي نمونه، نخستين شعر شهريار را (اثر مذكور، صفحه 7) شاهد مي‌‌توان آورد [كه] شعري‌است بيست بيتي و ده‌ها تعبير دل‌انگيز از همين يك منظومه مي‌توان جست: 

مثلاُّ: «باشي باشلارا قاتماق»، «قاتلاشديرماق»، «بيريسي نه باتا بيلمك»، «حاجاتا ال آتماق»، «اومباسينا زوپا زيخلاماق»، «باراتا سالماق»، «دلي شيطان دئيير»...

اين تعابير در همان چهارد ـ پانزده مصرع اول گنجانيده شده است، لطف و حالي را كه بدستياري اين تعابير پديد مي‌آيد اهل ذوق دانند. در فرهنگ زبان و تعبيراتي كه انشاءاله صاحب همتي احتمالاُّ فراهم خواهد اورد، اين مصراع‌ها چون شاهد كلام به تكرار نقل خواهد شد، و از شهريار بدين وسيله در لغتنامه‌ها نيز جاودانه ياد خواهد شد. 

بگذريم، علاوه به اين تعبيرات از كتاب شعر شهريار به عنوان مخزني از كلمات زيبا و مورد نياز نيز براي غناي ذخيره كلمات و واژگان ما (Vocabulaire) مي‌توان استفاده كرد: 

اينك ما هم در اينجا فصلي به عنوان نمونه بدين اختصاص مي‌دهيم: 

1ـ آلقيش

سني بايقوشلار آلقيشلار / دَلي ويرانه‌ني خوشلار. «يالان دنيا» (ص 21) 

«آلقيش» از لغات قديمي زبان ماست. در ابتدا به معني «دعا»، «ثنا» و مدح بوده است. در ثالي كه در ذيل اين كلمه در «ديوان لغات الترك» مي‌بينيم چنين آمده است: «يلا و جقا آلقيش بير كِل» و مؤلف كتاب، محمود كاشغري ان را چنن ترجمه كرده است: «صل علي النبي عليه‌السلام» با املاي واضحتر «يالاواج» در تركي به معني پيغمبر است. «بيرگيل» را در آذربايجان امروز «وئرگيلن» مي‌گويند، يعني بفرست و بده و معني «آلقيش» صلو'ه و تحيت است. در روزگار ما «آلقيش» را در مورد تشويق و آفرين گفتن و كف زدن به كار مي‌برند. 

ضمناُّ دقت خواننده را به طلف و زيبائي مصرع «سني بايقوشلار القيشلار» جلب مي‌كنيم. در مقابل «آلقيش»، «قارغيش» قرار گرفته كه به معني «نفرين» است، از مصدر «قارغيماق». 

2ـ اوْ ـ اوْندا 

... داغدان دا بير چوبان ايتي هورردي

اوْندا گؤردون اولاق آياق ساخلادي

داغا باخيب قولاقلارين شاخلادي

«حيدربابا» بند 33

شكل قديمي اين ضمير، «اوْل» بوده ‍]و] در قديم افادة معني مكان و زمان را نيز مي‌كرده، در مصرع مورد مثال شهريار به همين معني به كار رفته است. در تركي تركيه استعمال اين كلمه بدين معني منسوخ شده است. 

3ـ اصلان، ارسلان 

داغ سيزه اصلان دئدي قارداش 

«سهنديم» 42

اصل كلمه «ارسلان» (با سكون راء و سين) است كه در فارسي به غلط با فتحة همزه و سين خواننده و به صورت اسلان و يا اصلان و بعضاُّ «اريسلان» نيز ذكر شده. تركان اغلب آن را چون نام فرزندان خود برمي‌گزيدند و به قول صاحب «ديوان لغات» در ذيل اين كلمه اين مثل ذكر شده است (با املاي ما): «آلين ارسلان توتار، كوجين سيجقان توتماس» بدين معني: «با نيرنگ شير اسير مي‌شود، با زور موش گرفتار نمي‌شود.»

4ـ اگنجه 

گاه گؤره‌ن ساز ايله آواز ايله اگنجه قوروبلار

صانكي ساغرده ووروبلار 

«سهنديم» 41

به معني «سرگرمي» و تفريح»، معني دوم آن «چيز بي‌فايده و پوچ» در مثال: «اوشاق اگلنجه‌سي» يعني «انچه كه فقط به درد بچه‌ها بخورد.» معني سوم «كار آسان» در مثال: «او ايش اونون اوچون اگلمجه‌دير» يعني «آن كار براي او در حك سرگرمي است، بسيار آسان است.» معني چهارم «موضوع و مورد سخريه» در مثال: «هر كسي اؤزونه اگلنجه ائله‌ييب» يعني «هر كس را مسخره كرده است.» تعبيري نيز به نظر مي‌رسد: «كؤنول اگلنجه‌سي» يعني «دلدار و محبوب». در شعر شهريار «اگلنجه قوروبلار» يعني مجلس شادي ترتيب داده‌اند» و چنانكه در جاي ديگر نيز گفته است: 

«سعيد» اگلنجه‌لر قورموش بو شهره ديل – داماق وئرميش

«سعيد» اؤلس دئين اگلنجه كؤچدو، ديل ـ داماق اؤلدو

«فخريه اؤلومو» 101

املاي اين كلمه در «فرهنگ آذربايجاني ـ فارسي» تأليف آقا محمد پيفون (نشريه دانشپايه ـ تهران 1361) «ايلنجه» است كه با افزودن حركات، تلفظ را مشخص ساخته است. املاي «ياي مبدل از گاف» در الفبائي كه تا حدي بر اساس آوانگاري قرار گرفته‌اند، در خط سريليك آذربايجان شوروي هميشه با «ı = ي» و در لاتيني تركيه گاهي با «G» زماني هم با «Y» نشان داده مي‌شود كه اولي يادآوري صورت «گ» آن و دومي معادل «ي» مي‌باشد. ما به علت زنده بودن تلفظ «گ» اين قبيل كلمات در برخي نواحي و موارد و نيز به علت دوري از اشتباه در خواندن (كه اگر امكان گذاشتن حركه نباشد ـ مثلاُّ در ماشين تحريرها و حروف چاپخانه ـ همين «ايلنجه» چه بسا كه بر وزن «گيرنده» فارسي خوانده خواهد شد تا بر وزن «سرپنجه») املاي آن را بصورت «كِ» ترجيح مي‌دهيم، منتهي براي احتراز كامل از هر اشتباهي مي‌توان به اين قرار عمل كرد كه به اصطلاح سركش دوم گاف يائي (گافي كه ـ ي ـ خوانده مي‌شود) را در زير سركش اول قرار داد: ك، نه در روي آن مانند «گ»، حتي در اصلاح قديم غير مصوت نخست «اكبر» را: «گاف»، غيرمصوت نخست «گلمك» را: «گاف»، و غيرمصوت «اگلنجه» را «ياف» مي‌گفتند. 

5ـ اگلنمك

اگله‌ن يئره بير ديرسكلن داشينا 

«محمد راحيم حضرتلرينه جواب»

اين مصدر دو معني دارد، نخست افادة «سرگرم شدن»، «تفريح كردن» را مي‌كند. ثانياُّ معني آن «توقف كردن» است كه در مثال فوق مقصود همين است. 

6ـ امين اولماق 

يئتيشين وعده‌سي حقين، امين اول دم دميدير

آچلا حق قاپيسي مات قالا شيطان رستم

«جان رستم»

اين تعبير به معني «مطمئن شدن» است. 

7ـ اؤتمك

اؤتمز، اوخوماز بولبولو سالسان قفس ايچره 

داغ داشدا دوغواموش دلي جئيران حميل اولماز

«توركون ديلي» 68

آواز خواندن مرغ را گويند، در كتاب «سنگلاخ» چنين ترجمه شده: خوانندگي و سرائيدن، (مجازا) بيهوده‌گوئي و ژاژ خواني. 

8ـ اوْتورماق 

قيش گئجه‌سي تؤوله‌لرين اوتاغي

كتلي‌لرين اوْتوراغي، ياتاغي...

«حيدربابا» 1ـ بند 36

كلمه از مصدر «اولقورماق / اوتورماق» [به معني] «نشستن» آمده است، به ريشة «اوتور ـ»، «پسوند» «ـ اق» افزوده شده، «اوتوراق» يعني جاي نشستن. 

اين پسوند، يعني «ـ اك / ـ اق» نخست شايد از تركيب پسوندهاي «ـ گه / ـ قا» و «ـ ـه/ ـ ا» و «ـ يك / ـ يق» پديد آمده است. چنانكه كلمة «قاچاق» محصول اين دگرگونيهاست: 

قاچ ـ قا ـ ق ـ / قاچ ـ قاق ـ / قاچاق. 

بعضي كلمات را به صورت امروزي و آنچنانكه در تركي قديم بودند مي‌آوريم: 

گرگك ـ / گره‌ك، امگك ـ / امك، كورگك ـ / كوره‌ك، اوْرتاق ـ / اوْراق، قاپقاق ـ / قاپاق، ياپورقاق ـ / ياپراق ـ / يارپاق، ائشكه‌ك ـ / ائشه‌ك ـ / ائش‌شك. 

اين پسوند در ساختن كلمات مختلف به كار مي‌رود، از آن قبيل است: 

1ـ صفات گوناگون، در ضمن رنگ تحقير و سرزنش دارد: قاچاق، قورخاق... 

2ـ اسم مكان، از افعال: ياتاق و اوتوراق مندرج در مثال اين ماده كه اولي به معني «بستر» و خوابگاه است. در تركي تركيه به «ايستگاه» «دوراق» گويند. 

3ـ براي ساختن اسم آلت و اندام: بيجاق، داراق... و نيز از اندامظهاك ديرسك، آياق، ياناق، ديرناق...

4ـ برخي اسامي مجرد و مشخص: يوماق، ياماق، قوجاق، توتك، اوخوناق و امثال آن كه بعضاُّ با افزودن پسوند «ـ لي» صفت به دست مي‌آيد: اوخوناقلي يعني خوانا. 

9ـ اوْرتا 

گاه گؤرن اوْرتادا شطرنج قوراركن اوتوروبلار. 

«سهنديم» 40

[اولاُّ ـ به معني وسط]، ميان، مثال: «يولون اورتاسي» ـ ميان راه. 

ثانياُّ ـ نصف، ميانه: «اورتادان ايكي‌يه آييرماق» ـ از نصف دو پاره تقسيم كردن. 

ثالثاُّ ـ صفت به معني: وسطي «اورتا بارماق» ـ انگشت ميانه، و نيز متوسط: اورتا بويلو ـ متوسط القامه. از تعبير «اورتادا» «در آن ميان»، «در آنجا» مفهوم مي‌شود. «گون اورتا چاغي» به معني ظهر و «اورتا چاغلار» به معني قرون وسطي است. 

10ـ اوست دوْن 

عمه جانين بال بلله‌سين يييه‌رديم

صوندان دوروب اوس دوْنومو گييه‌رديم...

«حيدربابا» 1ـ بند 21

«اوست» اولاُّ ـ به معني «فوق» و «بالاي هر چيز» است و «آلت» بر وزن «كارد» در فارسي، متضاد انست يعني زير. ثالثاُّ ـ به معني «سطح»: «يئرين اوستو» = روي زمين، سطح زمين. ثالثاُّ به معني «پوشاك»: «اوستو موسيليم» = لباسم را تميز بكنم، اوست ـ باش = سر و وضع. رابعاُّ به معني «عليا»: «اوست دوداق» = لب بالائي. خامساُّ: به عنوان ظرف كان به صور: اوستونه، اوستونده، اوسته نيز به كار مي‌رود. از تعبيرات معروف: آلت ـ اوست (زير و رو)، اياق اوستو (با عجله، بدون توقف)، اوست ـ اوسته (پياپي و رويهم)، باش اوسته (به چشم)، باش اوسته يئري وار (گرامي‌اش مي‌داريم، احترامش محفوظ است)، يول اوستو (سر راه). 

در زبان محاوره «اوست» در حال منفرد ماندن (اوس) تلفظ مي‌شود، «اوس دون» يا «اوست دوت» يعني لباس رويي. 

11ـ اوسانماق 

مدنيت دبين ائيلر بدويت، بير اوسانمير. 

«سهنديم» 44

از ريشة فراموش شدة «اوس ـ»، مهديخان در «سنگلاخ» آن را «بيزار شدن و نفرت كردن» ترجمه كرده است. در كتب كلاسيك آنرا با (ص) مي‌نويسند. 

12ـ اوشاق 

اوزون گولسون، بولاقلارين آغلاسين 

اوشاقلارين بير دسته گول باغلاسين

«حيدربابا» 1ـ بند 4

اوشاق از ريشة بسيار كهن و فراموش شدة «اووشاماق» (= ريز ريز كردن) و كمو بيش مانندة «اوفاق» (له شده، ريز شده) به معني «پاره»، «خرد» و «كوچك» است. 

اوشاق اوغلان به معني «صبيان»، «پسر كوچك» و «اوشاق اودون» به معني «هيزم پاره» بود. رفته رفته «اوشاق» خاص «پسر بچه» شد. 

13ـ اونوتماق 

سن اونودسان دا سليمان مني 

اوتماياجاق شهريار سني

«قارداشيم سليمان رستمه اتحاف»

به عني فراموش كردن، نسيان (در مثال بالا)، عفو كردن، چشم‌پوشي كردن (انون ائله ديكلريني اونوتماق ايسته‌ديم = خواستم كارهاي او را فراموش كنم، از خطاهايش چشم بپوشم)، غفلت كردن (وظيفه‌سيني اونوتدو = از وظيفة خود غافل شد.) 

استعمال آن به جاي تركيب (ياددان چيخارتماق) بسيار بجا و فصيح است. 

14ـ اويوشماق

شهريار سن يازان اشعاري اوزاقدان تانيرام من

بير اويوشماق داهي وار نقش ايله نقاش آراسيندا. 

«سليمان رستمه»

در اصل «اوذوشماق» بود كه به صورت «اويوشماق» در تركي مانده و به معني سازش، مطابقت و توافق است. 

15ـ ائتمك 

سنله سليمان رستمي ياد ائدير 

بو شيوه يله شهرياري شاد ائدير

«محمد راحيم حضرت‌لرينه جواب» 85

«همايون» دستگاه اولسان سازيندا «شهريار» ياد ائت

كي ملت شاعري «صافي» بيزه يازميش بو دستورو

«سازلي شاعريميز صافي روحونا تقديم» 125

كلمه از ريشة «ائد ـ» است و معني آن در ابتدا «سازمان دادن»، «منظم ساختن» بود، سپس اندك اندك معني آن «ساختن» و «به وجود آوردن» و «اعمال» (mak) و سپس «كردن» (to do) شد. 

به اشارة محمد كاشغري در معني اخير تركان اوغوز «ائتدي» و تركان شرق «قيلدي» را ترجيح مي‌دهند و دليلي نيز براي اين دگرگوني مي‌آورد (ديوان لغات‌الترك، جلد اول صفحة 171). كاشغري دو مثال از طرز استعمال آن ذكر مي‌كند: «تنگري منك ايشيم ائتي» يعني: «خدواند كارهاي مرا سامان داد» (اصلح الله امري) و مثال دوم: «اول يوكونچ ائتي» يعني: «نماز خوانده». ساختن افعال مركب به ياري «ائتمك» بسيار معمول است. لرد كلاوزن بيش از دو هزار مصدر از اين نوع را مي‌شناسد. (فرهنگي تركي پيش از قرن 13 ميلادي، صفحة 37).

«ائيله‌مك» كه در زبان ما چون مترادف «ائتمك» به كار مي‌رود از «ائذله‌ك» ساخته شده است. معني آن در اصل «سودمند گردانيدن» و سپس در نتيجه «كشت و زرع كردن»، «تبديل به احسن كردن» و بالاخره «عزيز داشتن بوده است. بعدها معني آن «كردن» و «ساختن» و در حقيقت مترادف «ائتمك» شده است. معلوم نيست چرا بعضي‌ها آن را ظرايف‌تر از «ائتمك» انگاشتند. 

در تركي تركيه آن را مترادف با «ائتمك»، «قيلماق»، «ياپماق» دانسته‌اند. «ائيله‌مك» در زبان ما نيز سرگذشتي دارد، معمولاُّ در هجاي «ائي» ـ Ey «ي» تبديل به «اي» مي‌شود و ديفتونگ «Ei» نيز جاي خود را به كسره «E» مي‌سپارد. پس از ائيله‌مك (Eylemek) ائله‌مك (Elemek) ساخته مي‌شود. 

در زبان ما «ائله» دو معني دارد: اول، به معني «بكن» از مصدري كه هم اكنون موضوع بحث بود، دوم به معني «چنان، آنچنان». 

داستان آن نيز چنن است: از تركيب «اوْ» به معني «آن» و «ايله» به معني «با» كلمة اوْ ـ ايله ـ اويله و با قدامي شدن مصوت اول ـ بر طبق قانون هم‌آهنگي ـ «اؤيله» به وجود آمده كه در لهجة ما باز با تبديل «ي ـ y» به «اي ـ i» ديفتونگ (مصوب مركب) «Oi» تبديل به «E» شده و در نتيجه «اؤيله» به صورت «ائله» درآمده است. 

ترجمة مثال «ائله ائله مه» (آن چنان مكن) شامل هر دو كلمة مشابه (هم‌آوا) است. «بئله» (چنين) نيز اين مراحل را طي كرده است: 

بوُ ـ ايله ـ بوُيله ـ بؤيله ـ بو ـ اي ـ له ـ / بئله

در ضمن صحبت از فعل «ائيله‌مك» به فعل «ياپماق» نيز اشاره شد، بهتر است چند سطري هم دربارة آن نوشته شود: 

«ياپماق» شامل اين معاني بود: ساختن (ساختن خانه) بستن (بستن در)، پوشانيدن، دو چيز را نزد هم قرار دادن يا چسبانيدن. مثال‌هائي كه در ديوان لغات الترك آمده: «اول قاپوق پاپتي» (در اصل به صورت «ارقبغ يبتي» است)، ما در نقل امثله براي سهولت كار خواننده تا آنجا كه ممكن است از قواعد املاي جديد ـ با حفظ تلفظ اصيل ـ تبعيت مي‌كنيم، يعني مرد (ار) در را (قاپوق ـ قاپي‌ني) بست (ياپتي). 

دوم: ار (مرد) تور (تور براي صيد) ياپتي (گسترد). 

سوم: ايشلر اوْتمك ياپتي (زن نان پخت، به تنور چسبانيد). 

چهارم: ارتام (دام) ياپت (مرد ديوار ساخت). 

در تركي امروز معاني اين كلمه چنين است: ساختن، كردن، تعمير كردن، سامان دادن...

در تركي ما معاني رايج آن: چسبانيدن (نان به تنور)، كردن، انجام دادن، ساختن و درست كردن است (پيفتون: ص 353)

يادآوري مي‌كنيم كه كلمة ياپيشديرماق (چسبانيدن)، ياپيشقان (چسب)، ياپما (تپاله)... از يك ريشه است. 

16ـ ايچره 

ساري سونبوللره زولف ايچره اوراخلار داراق اولدي، 

يونجاليقلار يئنه بيلديرچينه ياي ـ ياز ياتاق اولدي
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محراب شفقده اؤزومو سجده‌ده گؤردوم

قان ايچره غميمي يوخ، اوزوم اولسون سنه ساري

«بهجت‌آباد خاطره‌سي» 62

«ايچ» به معني «درون» است. در ديوان لغات‌الترك «بطن» ترجمه شده و براي مثال كلمه «ايچ قور» يعني «كمربند زير جامه» كه بعدها به علت قانون هم‌آهنگي «اوچقور» شده است. «قور» خود به معني كمربند است، ما اين ريشه را در «قورشاق» باز مي‌شناسيم، نيز ريشة كلمة «قورشاماق» كه تشويق و تحريك كردن معني شده در حقيقت كمر كسي را براي اقدام به كاري بستن است و «قورشانماق» هم از اين روي تشويق و تحريك شدن و كمر به كاري بستن است. نيز كلمه «قوشانماق» كه در تركيه مفهوم «شمشير به كمر بستن» را دارد و «گئيينيب قوشانماق» كه با دقت و اهتمام لباس پوشيدن است به همين كلمه مربوط است. 

مثال ديگر ديوان لغات‌الترك در مورد «ايچ» «ايچ سوز» يعني «راز درون» است. «ايچ ات» گوشت لطيف چسبيده به جگر به دنبال آن ثبت شده است. 

پسوند « ـ ره» به «ايچ» افزوده شده و «ايچره» كه (؟) ظرف مكان پديد آمده است. «ـ ره» براي نشان دادن حد است (Correlatif) و معني «تا»، «در» و امثالهم را مي‌دهد، كما اينكه معني «ايچره»، «در درون» است. از اين قبيل است: (صون ـ را) صونرا، يعني «سپس» (اوز ـ ره» يا «اوزه ره» يعني «بر طبق»، «روي». البته «بورا» (بو ـ آرا) و «اورا» (او ـ آرا)... به اين مقوله ربطي ندارد. 

17ـ ايس‌سي 

تنديرلرين قووزانيردي توس سوسو

چؤركلرين گؤزل اييي، ايس‌سي‌سي. 

«حيدربابا» 1 ـ بند 64

«ايسيق» صورت قديمي اين كلمه است، چنانكه «ايسيق اوز» به معني «زندگي» و «ايسيق يئر» به معني «صحراي پهناور» بود. در آذربايجان «ايس‌سي» [مي]گوئيم، در تركيه مصوتات آن دگرگون شده و خلفي / ثقيل (قالين) گشته است: ايسي ـ / ايسي ـ جاق ـ / سيجاق، كه همان «ايس سي جة» ماست. صورت مشدد مي‌گويند در نتيجه افتادن «ق» بوده است. 

پروفسور ارگين عقيده دارد كه شكل خفيف / قدامي (اينجه) كه مورد استفادة ماست از دگرگوني صورت ثقيل (قالين) ان به وجود آمده است نه بالعكس. در زبان ادبي آذربايجان شمالي اين كلمه «ايستي» پذيرفته شده است. 

18ـ باريشيق 

ساليب خلقي بير ـ بيرينين جانينا،

باريشيغي بلشديريب قانينا. 

«حيدربابا» 1ـ بند 12

كلمة  نخستين تعبير «وار ـ گل ائله‌مك» از مصدر «وارماق» آمده است كه معاني آن طبق «فرهنگ آذري ـ فارسي» چنين است: رفتن، رسيدن، نتيجه‌گرفتن، منجر شدن (صفحة 342). صورت اصلي اين كلمه «بارماق» است كه در لهجة ما «ب» مبدل به «و» شده است و از آن جا «باريشماق» يعني «به هم رسيدن دو طرف» و در نتيجه «سازش و صلح» به اسم مصدر «باريش» در اينجا پسوند «ق» افزوده شده است. 

19ـ اينجي 

او، بير اوغلان كي پري‌لر سو ايچرلر چاناغيندا،

اينجي قاينار بولاغيندا. 
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به معني مرواريد و دُر است. 

20ـ باشقا

داها ن اؤز آللاهيمدان،

باشقا بير شئي ايسته‌مزديم. 

«خان‌ننه»

بخش اول كلمه «باش» به معني سر است. يكي از پسوندهاي زبان، پسوند « ـ ـه» يا (e ـ) مي‌باشد كه بر سر اسامي كه مشعر بر معناي جا، جهت، زمان، مقدار و حال است، مي‌آيد و ظروف مختلف [به] وجود مي‌‌آورد: 

ساغ ـ ا ـ/ ساغا، اؤن ـ ه ـ/ اؤنه. آلتا، يوخاري‌يا، بري‌يه، اوجوزا، هاوايا، گورولتويا...

اين اسامي گاهي بعد از پسوند ملكيت اين پسوند را مي‌گيرند: ديب ـ ي ـ ن ـ ه ـ/ ديبي‌نه، اورتاسينا، ترسينه، عكسيظنه، آخشامي‌نا، بوشونا، باشينا...

اين پسوند (« ـ ـه») در تركي قديم «ـ گه» و يا «ـ قا» و به صورت قدامي و خلفي ـ اينجه و قالين) بود، از آن دوران‌ها در زبان امروز چند كلمه‌اي به يادگار مانده است: 

اؤزگه (بيگانه، ديگري) و كلمة مورد بحث ما «باشقا». 

معاني باشقا بيشتر مشعر بر «تفاوت» است: «باشقا آدام» يعني آدمي جز كسي كه مورد نظر يا بحث است. 

21ـ بونجا

اولدوم قارا گون آيريلالي اول ساري تئلدن 

بونجا قارا گونلردي ائدن رنگيمي ساري. 
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«بو» به معني«اين» از رايجترين كلمات كهن تركي است، تا مدتي جمع آن (همه جا) «بولار» مي‌آمد، كما اينكه در زبان ما نيز چنين است، «بونلار» بعدها پديد آمد. 

در «بونجا» پسوند «مقدار» گرفته است، (به معني «اين قدر، چنين») در تغيير (ب) به (م) «مونجا» مي‌شود. در «قودا تغوبيليك» آمده: 

نه لوك مالقا مونجا كوكول با ما قيك؟ در زبان ما: نه لوك «نه‌ليك»، مالقا «مالا» كؤكول (گؤنول)، با ما قيك هم (باغلاماغين) مي‌شود، كه معنيش واضح مي‌گردد: به فارسي «چرا اينهمه دل به ما مي‌بندي؟» 

اما در مورد پسوند «ـ جه»، اين پسوند اولاُّ افادة معني «مانند»، «بر طبق»، «برحسب» مي‌كند: 

اوشاقجا (كودكانه)، ائش شكجه، دوستجا (دوستانه)، عادتجه (بر حسب عادات)... 

صورت مطول اين پسوند نيز در بعضي موارد رايج است: اوشاقجاسينا (مانند كودكان)، ائش‌شكجه‌سي‌‌نه). 

گاهي پسوند ملكيت پيش از اين پسوند آورده مي‌شود: گره گينجه، قرارينجا، اصولونجا... (بر حسب اقتضاي آن، بر طبق خواهش، موافق اصول آن) ظروف پراستعمال ديگري با اين پسوند در زبان ما وجود دارد: 

نئجه، اؤنجه، باشليجا، باشقاجا، دوغروجا، اولدوقجا، بئله‌جه، توپلوجا، بالاخره شاهد فوق‌الذكر ما: بونجا. 

مصغر اين ظروف نيز چنين است: 

ياواشجا، ياواشجاجق، سس‌سيزجه، سس‌سيزجه‌جيك. 

22ـ بير 

سلام اولسون شوكتيزه، ائليزه،

منيم‌ده بير آديم گلسين ديليزه. 

«حيدربابا» 1ـ بند 1

معلوم است، «بير» به معني «يك» است. در زمان ما معني «يك بار»، «يك دفعه» را مي‌دهد و در اين حال با «ده» به معني «هم» همراه است: 

«من ده بير گولوم» (من نيز باري بخندم). اگر «ده» بعد از «بير» بيايد معني عوض مي‌شود: «من بيرده گولوم» يعني «من يك بار ديگر بخندم.»

شهريار در بند دوم همين منظومه چنين مي‌گويد: 

بيزدن ده بير ياد ائله‌ين ساغ اولسون

دردلريميز قوي ديك‌كل‌سين داغ اولسون.

23ـ بيريكديرمك

دئدي سماوره ده نفت‌ميز توكندي دا سن‌ده 

گاز اوسته «كيتري»ده چاي دمله‌ييب بيريكديره‌جك‌سن. 
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«بيريكمك»، در ابتدا به معني «يكي شدن» بود. در متون «تورفان» چنين مي‌بينيم: 

«ايكي كؤكول بيريكدي»، (كوكول در تركي ما «كؤنول» نوشته و خوانده مي‌شود) يعني: «دو قلب يكي شد». لكن اكنون به معني جمع و تراكم و انباشت است. 

«بيريكديرمك» متعدي فعل «بيريكمك» است يعني: «انباشتن» يا «متراكم كردن». 

24ـ تانيش 

دونيا واركن آغزين دولو داد اولسون

سندن گئچن تانيش اولسون، ياد اولسون

«حيدربابا» 1ـ بند 76

مصدر قديمي «تانوماق» از سوئي به معني: «سفارش كردن» و «بحث كردن»، «تلقين كردن» است و از سوي ديگر [به معني] «آشنا شدن، شناختن». مسئله اينست ك هربط اين دو مقوله چگونه بوده است. از اينكه در تركي آذربايجاني‌ها و مردم تركيه براي افادة معني «آشنائي» (تانيماق) و معني بحث و مشورت و گفتگو (دانيشماق) مي‌آورند، برخي بر اين عقيده‌اند كه دو مصدر مشابه در اصل وجود داشته است نه يك مصدر. «تانيش» به معني آشناست، از اين مصدر از ديرباز كلمة «تانيق» به معني «گواه» و «شاهد» مشتق شده است [كه] در ديوان لغات‌الترك (جلد اول صفحة 380) ثبت شده و در قودا تغوبيليك نيز چنين آمده است: تؤروتگن بارينا تؤروميش تانوق. در تركي «تؤره‌تمك» (پيفون ـ صفحه 133) يعني: «به وجود آوردن، تكثير كردن» [و] تؤره‌تگن صفت مشبهه آنست، بارينا = واري‌نا يعني: «وارليغي‌نا» [و] توروميش = تؤره‌ميش، يعني: «مخلوق» بدينگونه به زبان مي‌شود (؟): 

تؤره‌تگن وارليغينا، تؤره‌ميش تانيقدير. (مخلوق گواه وجود آفريدگار است). اين كلمه با همين مفهوم در زبان ما نيز مستعمل است (پيفون، فرهنگ فارسي ـ آذري، صفحة 121). 

25ـ تكين 

... قوشلار تكين قاناد آچيب اوچاديم 

«حيدربابا» 1ـ بند 8

در اين مورد پروفسور ارگين چنين مي‌گويد: 

اداتي از قبيل «تگ» به معني «مانند» (و مرادف با «كيمي») از تركي قديم به زبان‌هاي تركي غربي نيز آمده است، بعد از زبان قديمي آناطولي در زبان تركي آذربايجاني تاكنون همچنان به كار مي‌رود. در زبان آذربايجاني‌ها اين كلمه از ديرباز به صورت «تك» استعمال شده است، علت اين تغيير شكل (از «تگ» به «تك») شايد همانندي آن با «تك» به معني «منفرد و غير زوج» مي‌باشد. در معاني اين دو كلمه نيز شباهت‌هائي هست. 

باز محتمل است همين شباهت باعث افزودن پسوند ملكيت «ـ ي» به پايان آن شد و «تكي» (مانند) به وجود آمد. صورت مطول آن، با افزايش «ن» (instrumental» نيز مورد استعمال است. پس در تركي آذربايجان اين واژه ه صورت دارد: تك، تكي، تكين. 

در فرهنگ آذري ـ فارسي تنها يك صورت آن ثبت شده است كه مستعمل در زبان ادبي معاصر است: تكي. 

26ـ تؤره‌مك 

گئجه حقين گؤزودور، طور تؤره‌تميش اوجاغيندا

اري‌ييب ياغ تك اوركلردي يانيرلار چيراغيندا
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به معني «زياد شدن»، «ظاهر شدن»، «ناگهان به وجود آمدن» و «مشتق شدن» است. اصل آن در قديم «تؤرومك» به معني «هست شدن»، «به وجود آمدن» بود. گويا در تلفظ مصوتات آ ميان لهجه‌‌هاي مختلف اختلاف بود، چنانكه ما آن را «تؤره‌مك» و در استانبول «توٍره‌مك» گويند. سدر لهجه‌هاي ديگر هم كمابيش اين اختلاف مشهود است. 

27ـ توكنمك

دئدي سماوره‌ده نفتيميز توكندي ده‌ سن‌ده

گاز اوسته «كيتري»ده چاي دمله‌ييب بريكديره‌جك‌سن

«غمله آليش ـ وئريش» 122

شيطان توكه‌ديب ايمانيزي جان آلير ايندي

آللاهدان آلان جانيزي شيطان آلير ايندي

«طاغوت دوروندن بير نمايش ـ جان آلير ايندي»

[به] معني «تمام شدن»، «پايان يافتن» است. در فرهنگ آذري ـ فارسي، كلمات «توكنديرمك» (تمام كردن، به انجام رساندن)، «توكن مز» (تمام نشدني)، «توكن‌مزليك» (خاصيت‌ پايان‌ناپذيري) مندرج است، «توكت‌مك» به معني «استهلاك كردن را نيز بر اين جمله مي‌افزائيم. 

28ـ چاشماق 

دوستلا مروت ائتمه‌لي دوشمنيله كئچينمه‌لي

قايدا بودي حييف دَگيل بشر يولون آزيب چاشا؟ 

«بلالي باش» 124

«چاشماق» را فرهنگ آذري ـ فارسي چنين ترجمه كرده است: «گم شدن، دستپاچه شدن، خود را باختن» در فرهنگهاي تركي نيز معاني آن را: 1ـ از راه به در بردن (يولوندان چاشدي) 2ـ خطا كردن (هدفدن چاشدي، ديليم چاشدي)، 3ـ در شگفت شدن (چاشديم قالديم) و از اين باب در «فرهنگ آذري ـ فارسي» چاشقين و چاشقينليق (سراسيمه‌گي، بهت) ثبت شده. مشتقات ديگر «چاشيرتماق»، «چاشقين‌لاشماق» و امثال اينها نيز البته موجود است. 

29ـ چيرپينماق 

او گون كي «راحيمين» مكتوبي گلدي چاتدي باخديم كي

آنام قانيله قلبي چيرپينانلاردان قالان واردير

«شهريارين جوابي» 94

ريشة «چارپماق» و مخفف آن «چيرپماق» از تقليد صداي برخورد به دست آمده است و معني آن: «به شدت زدن»، «مصادمه»، «زدن و انداختن»، (آت سرعتله گئدركن آغاجا چارپدي، يئل اوزومه چارپير، چارپيب كئچدي)، «به سرعت به حركت درآمدن و به جائي تصادم كردن» (كوله‌ك اسدي قاپي چارپدي)، «زدن و طپيدن» (اورَگيم چارپير) است. آفتاب‌زدگي را (گونش چارپماسي)، جالب را (گؤزه چارپان) و در نتيجه (چارپيجي)، و جن‌زدگي را (جين چارپماسي) گويند. از اين ماده «چارپيشماق» (تصادم دو دشمن، برخورد) استعمال زياد دارد. «چارپيلماق» [به] كج يا فلج شدن بخشي از بدن نيز گويند: (الي، آغزي، آياغي چارپيليب). «چيرپماق» يعني، «زدن آرام و كم»، «پر و بال زدن» (قاناد چيرپماق) و از اين ماده «چيرپينماق» كه در مثال آمده، تلاش و دست وپا زدن را مي‌رساند. 

30ـ داي، داها 

... يقين گينه سماوري قاينايير

داي قوجاليب آلت انگي‌لن چئينه‌يير...

«حيدربابا» 1ـ بند 61

«داها» در املاي قديم «دخي» و در تركي قديم «تاكي» بود. ابتدا در آغاز جملات به مثابة واو ربط و به معني «علاوه بر اين» و يا بعد از يكي دو كلمه به معني «همچنين» و امثال آن به كار مي‌رفت. به صورت گسترد[ة] «تاغين» و يا كوتاه شد[ة] «تا / ته/ دا/ ده» نيز ضبط شده و اصل «دا/ ده» كه در زبان به وفور استعمال مي‌شود (به معني «هم» و «نيز») همين است. بعدها «دخي» يا «داخي» به معني «و» و «همچنين» به «داها» به معني «بيشتر» مورد استعمال قرار گرفت. خلاصه در زبان ما چهار كلمه از اين دست، يعني «داها، داهي، داي، دا» رايج است. 

داها به: 1ـ افزايش زمان يا مقدار: «بير آز داها وئر» (كمي بيشتر بده)، «بير ساعت داها گؤزله» (يك ساعت ديگر صبر كن، منتظر باش)، «ايكي گون داها گئچرسه بير آي اولار» (اگر دو روز ديگر بگذرد يك ماه مي‌شود). 

2ـ ديگر، بيشتر: «داها نه وار؟» (بيش از اين چه هست؟).

3ـ صفت تفضيلي مي‌سازد: «داها بؤيوك» (بزرگتر).

4ـ تكرار و ايضاُّ را مي‌رساند: «بير داها گئتمه» (دفعة ديگر مرو).

5ـ معني هنوز و امثال آن را مي‌دهد: «داها گلمه‌دي» (هنوز نيامد). 

اما خصوصيات «داهي»:ين كلمه هم اين معني را شامل است: 

1ـ هم، همچنين: «من داهي بيلميرم» (من هم نمي‌دانم). صورت «ده» نيز به همين معني به كار مي‌رود: «من‌ده بيلميرم» (من هم نمي‌دانم). 

2ـ در آثار قديم جاي واو عطف را مي‌گرفت: 

«ده»: 1ـ براي عطف: «گئتديم ده گلديم» (رفتم و آمدم) 2ـ افادة معني علاوه مي‌كند: «اودا گئده‌جك» [(او هم خواهد رفت).]

31ـ داياق 

شاه داغيم، چال پاپاغيم، ائل داياغيم شانلي سهنديم، 

باشي طوفانلي سهنديم. 

«سهنديم» 24

داغلي «حيدربابا»نين آرخاسي هر يئرده داغ اولدي

دا داغلار داياق اولدي. 

«سهنديم» 24

«داياق» در زبان ما به معناي «تكيه‌گاه» است و در تركي تركيه به معني «كتك». در حقيقت معني اصلي آن «چوبدستي» و «عصا» است كه بدان هم مي‌توان تكيه داد و هم با آن كتك زد! 

مصدر فعل «دايانماق» در قديم «تايانماق» بود و معني اصلي آن «به جائي تكيه كردن» و «خود را نگهداشتن» و مجازاُّ «اعتماد كردن» است. 

در «قوداتغو بيليك» آمده است: «تايانما تيريگليك گه...» كه «تايانما» همان «دايانما» و «تيريگليك» همان «ديريليك» و «گه» نيز پسوندي است كه در زمان ما غيرمصوت اول آن افتاده است. پس مفهوم آن «تكيه‌ بر زندگي مكن» مي‌شود: «دايانما ديريليگه». 

32ـ دَنيز

باليق اولدوز كيمي گؤللرده، دَنيزلرده پاريلدار. 

«سهنديم» 38

«دَنيز» به معني درياست و بيشتر در متون تركي «تالو» به عنوان دريا و عمان دريا و عمان و امثال آن به كار مي‌رفت. «گؤل» نيز به همين معني منتهي در صورت محدودتري استعمال مي‌شد. اكنون «تالو» قديمي شدة «دَنيز» براي دريا و «گؤل» براي درياچه تخصيص يافته است. 

از نظر اساطيري، «دَنيز» نام يكي از سه برادر «گؤگ، داغ، دَنيز) يعني پسران «اوغوزخان» بود. 

33ـ دؤرد بير يانيم 

دؤرد بير يانيميزي سالداتلار آلدي

قلعه‌لر اوجالدي قارانليق سالدي

«قاچاق نبي» 107

«دؤرد بير يانيم» يا «دؤرد بير طرفيم» يعني: «هر [چهار] طرف من». 

34ـ دوغرو

«صابر»ين شهرينه دوغرو قاطاري چكمه ده سروان 

او خياليمده كي شيروان! 

«سهنديم» 38

در اينجا «دوغرو» ظرف مكان است، و سمت و جهت را نشان مي‌دهد: «صابرين شهرينه دوغرو» (به سوي شهر «صابر»).

معاني ديگر آن: «تقريب» در درجه را نشان مي‌دهد: 

«اون ياشينا دوغرو» (در حدود ده سالگي). تعبيرات: «دوغرودان»، «دوغرودان دوغرويه» يعني «بلاواسطه»، «دوغروسو» يعني «الحق» و «راستي». «دوغرو» اگر صفت باشد اين معاني را مي‌دهد: 

1ـ راست، مستقيم (دوغرو يول = راه راست). 

2ـ صحيح و محقق (دوغرو سؤز = حرف درست). 

3ـ راستگو (دوغرو آدام = انسان راستگو و صحيح‌العمل و امثال آنها). 

35ـ دؤنگه / دؤنوم

بيلمز ايديم دؤنگه‌لر وار، دؤنوم وار 

ايتگين‌ليك وار، آيريليق وار، اؤلوم وار

«حيدربابا» 1ـ بند 6

بر ريشة فعل «دؤنمك» يعني «دؤن ـ» پسوند اسم ساز «ـ گه» را آورده و از آن «دؤنگه» را ساخته‌اند. «دؤنمك» يعني: برگشتن، چرخيدن به عقب، دگرگون شدن (فرهنگ آذري ـ فارسي صفحه 189) و «دؤنگه» به معني «پيچ» است. 

اما دربارة اين پسوند «ـ گه» كه دربارة «دؤنرگه» هم بدان اشاره شد اندكي توضيح سودمند خواهد بود. 

پسوند «ـ گه» را در متون قديمتر به صورت «ـ گه ـ گ ـ/ ـ گگ» مي‌بينيم، مانند: قال ـ قا ـ ق. تال ـ قا ـ/ تال ـ قا ـ/ دالغا (موج) و يا بيل‌گه‌گ. بيلگه (دانا، علامه) در برخي كلمات امروزي اين پسوند نرمتر و تراشيده‌تر شده است. مانند اينچگه ـ اينجه، قيسقا = قيس‌سا، يومورتقا = يومورتا.

لكن مي‌بينيم كه بعد از اصوات روان (Liquide) اين غي مصوت كامي بر جاي مانده است: 

تامقا = دامقا (دامغا = مهر، داغ، نشانه)، كؤليگه = كؤلگه، يوريقا = يورقا (يورغا)، يووقا ـ/ يوفقا ـ/ يوخا (ورقه نازك خمير، لواش، نان ساج، نرم و نازك و ظريف)، قارقا = قارغا...

به مثال‌هائي از اين پسوند كه بر انتهاي كلماتي از قبيل: (دؤنرگه) و (گؤتورگه) مي‌آيد، قبلاُّ اشاره شد. 

اما دربارةكلمة «دؤنوم» و ساخت آن:

پيداست كه ريشة اين كلمه با ريشة كلمة «دؤنگه» يكي است. منتهي در اينجا از پسوند «ـ ايم» استفاده شده است.

پسوند «ـ ايم» از ديرباز موجب پيدايش اسامي مجرد فراوان شده و بيشتر از آن معني وقوع فعلي (به ناگهان)، (يك دفعه) و يا (با فاصله) مستفاد مي‌شود: 

بير اودوم (اوددوم) يئمك (يك لقمه غذا)، بير ايچيم سو (يك جرعه آب). 

تفاوت ظريف معناي اسامي كه به وسيلة پسوند «ـ ايش» ساخته مي‌شود، [با] اسامي ساخته شده با پسوند «ـ ايم» هم در اينجاست: 

مثلاُّ در مورد خانه مي‌گوئيم: «آليم ـ ساتيم» يعني خريد و فروش مخصوص به يكبار، ولي دربارة داد و ستد معمولي مي‌گوئيم: «آليش ـ وئريش» كه انجام فعل مخصوص و محدود به يكبار نيست امري است كه مكرر روي مي‌دهد. نيز بسيار ظريف است كلمة «اؤلوم» كه منحصر به دفعه‌اي واحدي است. فرق «باخيم» با «باخيش» نيز جالب است كه اولي نظري است از وجهه و زاويه‌اي واحد. دومي «باخيش» به معني عامِ نظر و محل نگرش است، مي‌گوئيم: «بو باخيمدان» يعني از اين زاوية نگرش و لمحه‌اي واحد. 

به همين سبب با مكرر ساختن اسامي ساخته شده با «ـ ايم»، بيان تصويري انجام عملي با فصاحت و زيبائي ميسر مي‌گردد: آدديم ـ آدديم باخينلاشديم، قيوريم ـ قيوريم ساچلار، سالخيم ـ سالخيم اوزوم‌لر. با در نظر گرفتن مقدمات فوق، باريكي معناي «يول آيريمي» (ـ جائي كه راه‌ها از هم جدا مي‌شود) روشن مي‌گردد. هم از اين دست است: آتيم (بير آتيمليق باريت) و امثال آن. 

36ـ دويماق

دئولر آمما آييليب دويدولار احواليميزي

هله‌ليك قالدي اوميد كؤرپوسي ويران رستم 

«جان رستم» 

در تركي قديم «تويماق» به معني «درك، حس كردن و دريافتن» است و در لهجه‌هاي غربي «دويماق» مي‌گويند. 

در زبان ما كلمات دويغو، دويغوسوز (بي‌احساس)، دويغولو از اين خانواده است. 

37ـ دوغماق 

«حيدربابا» دونيا يالان دونيادير،

«سليمان»دان، «نوح»دان قالان دونيادير، 

اوغول دوغان درده سالان دونيادير...

«حيدربابا» مرد اوغوللار دوغ‌گينن

نامردلرين بورونلارين اوغ‌گينن...

«حيدربابا» 1ـ بند 49 و 75

اوجور كسگين مهارت بيرده دوغماز، بيرده دوغولماز. 

«فخريه اؤلومي» 102

«دوغماق» در اصل فعل لازم بود، يعني «متولد شدن». در ضمن تحول در چند لهجه معني متعدي يافت يعني «بچه زادن». چنانكه در مثال اول و دوم فوق‌الذكر نيز چنين است. 

استعمال صورت متعدي يا لازم و يا هر دوي آنها در لهجه‌هاي مختلف فرق مي‌كند. 

بوغلايديم دوغان يئرده 

دوغوب خلقي يوغان يئرده 

در اين بيت شهريار فعل «دوغماق» را به هر دو صورت (لازم و متعدي) به كار برده است. 

38ـ دؤنرگه‌لر 

اوندان صورا دؤنرگه‌لر دؤنوبلرمحبتين چيراقلاري سؤنوبلر 

«حيدربابا» 1ـ بند 57

دربارة كلمة «دؤنرگه» كه به معني «دوران» و «چرخ» آمده است. پروفسور ارگين نظري دارد [كه] كوتاه شدة آن چنين است: 

در اين كلمه پسوندي به كار رفته كه از ريشة فعل اسم مي‌سازد: «ـ ارگه»، در تركي آذربايجان پسوند همانند ديگري هم وجود دارد: «ـ ارگي» در مثال: «گزه‌رگي»، در فرهنگ آذري ـ فارسي اين كلمه نيامده. پروفسور ارگين معني آن را بيماري واگير (salgin) آورده است. از سوئي مي‌توان تصور كرد كه اين پسوند مركب است از پسوند «ـ گه» و «ـ گي» (براي ساختن اسم) و پسوند «ـ ار» كه پس از ساختن اسم فاعل پسوند «ـ گه» را افادة معني واداشتن و التزام را در افعال مي‌كند با «ـ گه» و يا «ـ گي» آمده و اسم شناخته شده است. لكن افعال «دؤن‌مك» و «گزمك» صورت الزامي (Factitif) با پسوند «ـ ار» ندارد، شايد تأثير هر دو صورت دست به هم داده است.از نظاير اين كلمه: «دوشرگه، گؤتورگه» را ياد مي‌آوريم كه اولي در اصطلاح مردم ـ تا آنجا كه مي‌دانيم ـ به معني «فرصت» به كار مي‌رفت: از قبيل «دوشرگه‌سي نه سالماق». لكن اين كلمه اكنون در آذربايجان شمالي به معني «اوردوگاه» (به هر دو معني «اوردوگاه اسيران» و «اوردوي تابستاني») و اقامتگاه موقت است. «گؤتورگه» نيز به معني «مقدمات آغاز يك كار يك خرج» و از اينجا [به معني] «دستگاه تشريفات» به كار مي‌برند: «گؤتورگه‌ني چوخ آغير گؤتوروب» (كا را خيلي بزرگ گرفته، مقدمات كار را بسيار مفصل طرح كرده است). 

در اينجا نوبت به كلمة «قاسيرغا» نيز به معني «گردباد» مي‌رسد كه لرد كلاوزن احتمالي نيز داده كه شايد از ريشة فراموش شدة «قاس ـ» باشد. (در اين صورت) با پسوند آشناي‌مان: «ـ ايرقا / ارگه» (؟) 

كلمات ديگر را نيز از اين رديف ياد كنيم: ديرينگه، سوپورگه، قابورغا، امورقا ـ انورغا، چكيرگه ـ چه‌گيرتگه (ملخ)، قاوورغا ـ قوورغا...

39ـ ديرماشماق

آي كي چيخدي آتلاري گلدي اويناغا 

ديرماشيرديق، داغدان آشارديق داغا

«حيدربابا» بند 51

«ديرماشماق» به معني بالا رفتن [از] درخت و يا جاي بلندي يا پنجه و ناخن و بالا كشيدن بدن. اين فعل با پسوند «ـ ايش» ساخته شده است. از قديم از اين پسوند معني «مشاركت» و «مقابله» مستفاد مي‌شد، سپس در مواردي براي بيان «معاونت» و «همكاري» و انجام عمل در جمع به كار رفت. امروزه: 

1ـ به طور صريح مشاركت و مقابله را بيان مي‌كند: ووروشماق، دؤيوشمك (زد و خورد)، بوغوشماق، چارپيشماق، سئويشمك، ياخيشماق، سورتوشمك، آتيشماق، گؤروشمك، دانيشماق. 

اين پسوند بر ريشة افعال لازم افزوده مي‌شود و مفعول ندارد: قايناشماق، گولوشمك، آغلاشماق. 

2ـ اين پسوند با دگرگوني در معناي مشاركت به صورت فعل انعكاسي (riflechi ) و تكون تغيير از درون را مي‌رساند: گليشمك (انكشاف، توسعه و گسترش)، آليشماق (1ـ شعله‌ور شدن 2ـ خو گرفتن)، بوزوشمك، بوروشماق، اؤيوشماق (سازش و هم‌آهنگي)، قيزيشماق...

با اندك تحول در اين باب، اينگونه افعال نيز به وجود آمده‌اند: چاليشماق، دگيشمك، ياراشماق، يئتيشمك، ايليشمك...

در برخي از موارد در لهجة تركيه از پسوند انعكاسي «ـ اين» استفاده مي‌كنند، لكن ما براي بيان همان معني پسوند «ـ ايش» را به كار مي‌بريم: در مثال «اؤگرنمك ـ/ اؤگنمك ـ اؤرگشمك» (ياد گرفتن) هم تفاوت پسوند و هم حادثة جابه‌جا شدن اصوات (متاتز) را مشاهده مي‌كنيم. 

40ـ ساچاق/ ساچيلماق 

دور گؤروم، بو آغاج بنزير آناما 

تئليندن قوي قيريم بير ساچاق «نبي» 

«قاچاق نبي» 108

«ساچاق» در املاي كتاب‌هاي كلاسيك نوشته ‌مي‌شد كه از ريشة «ساچماق» (پراكندن) آمده و «ساچمه» نيز از اين خانواده است. 

در مثال به معناي «منگوله» به كار رفته، معني ديگر آن «بخشي از شيرواني كه از ديوار اطراف بنا اندكي تجاوز كرده و در هواي باراني پناهگاه عابرين است» مي‌باشد.

ساچيلماق، پراكنده شدن است. مثالي از شهريار: 

«رستمين» توپلاري سسلندي دئيه‌ن بومبلار آچيلدي، 

بيزه گول ـ غنچه ساچيلدي. 

«سهنديم» 41

41ـ سارغين 

سارغيندي او سوسن‌لره، سونبوللره كؤنلوم

بولبول كيمي قان‌دير او قيزيل گوللره كؤنلوم

«دؤيونمه ـ اؤيونمه»

«سارغين» با فزودن پسوند «ـ غين» به ريشة «سار ـ» از «سارماق» به دست آمده است. فرهنگ «آذري ـ فارسي» آن را با «بورومك»، مترادف آن، يكجا چنين ترجمه مي‌كند: «پارچه پيچيدن، مخفي كردن، پوشاندن، فرا گرفتن و احاطه كردن ونفوذ كردن»، كلمة «سارغين» در فرهنگ مزبور نيامده و شايد شهريار آن را به حكم قياس ساخته و پرداخته است. گرچه محتاطان و محافظه‌كاران در صدور جواز استعمال آزاد پسوندها كه ابزار مهم واژه‌سازي در تركي است ابا دارند، لاكن بنية زبان تركي بيشتر در جهت تأييد سخن‌پردازان و واژه‌سازان از اين دست است، مشروط بر اينكه اولاُّ در ساختن واژه‌هاي نو با كمال دقت همة جوانب قواعد و اصول مراعات شود. مثلاُّ پسوندي را كه ويژة اسم است به دنبال فعل نياورند و از اين قبيل، ثانياُّ مطمئن باشند كه پسوند به درستي حامل معنائي است كهاز آن خواسته مي‌شود. ثالثاُّ حسن ذوق به خرج دهند از پسوند‌هاي زنده و تراشيده شده كه با شكل امروزي زبان بخواند استفاده كنند. 

برگرديم به پسوند «ـ غين»: از آنجائي كه پسوندها را با مصوت قدامي و غيرمدور آنها نشان مي‌دهند، ما در دستورها اين پسوند را در زير عنوان (ـ گين) مي‌يابيم. از اين پسوندها صفاتي ساخته مي‌شود [كه] تأكيد و عادت را نشان مي‌دهند. ريشة اين كلمات يك هجائي است: 

دالغين (مستغرق از خود بيخود و فراموشكار)، يورغون (خسته)، اوزگون (متاثر و متاسف)، بئزگين (به تنگ آمده)، يايغين (شايع)، سوزگون (خمار چشم)، قيزغين (داغ، پرهيجان ـ در تركيه: خشمگين)، كسكين (تند، قاطع)، اويغون (مناسب، هم‌آهنگ)، دورغون (ساكن)، جوشقون (پرشور)...

به ريشه[هاي] چند هجائي، اين پسوند به ندرت افزوده مي‌شود: 

يئتيشكين، آليشقين، دئديرگين...

مقداري از اين صفات در طي تحويل تبديل به اسم شده‌اند: 

يانغين (حريق ـ «يانغي» نيز در لهجة ما به معني عطش و حريق به كار مي‌رود)، پوزغون (شكست)، سورگون (تبعيد)... 

42ـ سونرا (سورا)

بيزدن سورا سنين باشين ساغ اولسون. 

«حيدربابا» 1ـ بند 5

«سون» در املاي كلاسيك «صوك» نوشته مي‌شد. به معني: آخرين، نهايت، خاتمه  (گونون سونو ـ پايان روز ـ سون ايشيميز بودور ـ آخرين كار ما اينست ـ)، و در اصطلاح كالبدشناسي «جفت جنين» (در تركي به تعبير ديگر «اته‌نه» كه جز جفت، معني پرندة پر در نياورده را هم مي‌دهد). 

دربارة پسوند «ـ اره» در مادة «ايچره» بحث كرده‌ايم. در زبان تحرير و ادبي «سونرا» نويسند، در محاورات «سورا» بيشتر استعمال مي‌شود چنانكه شهريار خود گفته است: 

اجل منه ياخين‌لاشيب ياووشدو 

سونرا يينه كئچيب گئديب سؤووشدو.

«صنعتي مملكت» 118

و در جاي ديگر: 

سونرا يينه ياسا باتيب  
آغلاري هاي ـ هاي دئميشم. 

«يار قاصدي» 

43ـ سؤيله‌مك: 

گؤردوم طواف كعبه‌ده يانديقجا يالوارير 

سؤيلور: «دؤزوم نه قدر بو عشقين جفاسينا؟»

باخديم كي، شمع سؤيله‌دي: اي عشقه مدعي 

عاشيق هاچان اولوب يئته اؤز مدعاسينا!

«پروانه و شمع» 118

«سؤيله‌مك» ياع با املاي كوتاه، «سؤيلمك» يعني: «سخن گفتن، بيان كردن، اظهار داشتن، خواندن به آواز» (فرهنگ آذري ـ فارسي ص 226). براي مقايسه معاني كلمة رايج ديگر يعني (دئمك) را نيز مي‌آوريم: 

1ـ گفتن، 2ـ ذكر اسم («عربجه‌ده آتا نه دئييرلر؟» ـ «[به] عربي اسب راچه گويند؟»)، 3ـ روايت ونقل كردن. مي‌توان گفت كه معني «سؤيله‌مك» ازبسياري جهات شبيه «to take» است. در عربي نيز در برابر اولي «القاء خطابا، تلفظ، لفظ، تكلم» و در برابرِ دومي «قول و تحدث» را مي‌يابيم.

44ـ سه‌ي‌ديرمك (سگديرمك) 

هله قوجالماميسان قوي سنه عروس گله داماد 

فريك‌لري هله ككليك ساياغي سگديره‌جك‌سن. 

«غمله آليش ـ وئريش» 

«سگديرمك» با «كاف يايي» (يا «ياف»: «گ») «سه‌ي‌ديرمك»، با املاي يايي يك پاي را بلند كردن و با جست و خيز راه رفتن (بازي «سگ ـ سگ») و سنگ را از روي آب پراندن است. آنچه به معني باشتاب تاختن است: «سكيرتمك» يا با املاي يايي «سه‌ييرتمك» است، چنانكه «گؤزون سه‌ييرمه‌سي» نيز از همين جاست. 

45ـ سيزلاماق 

اونو بيزدن آييردي روزگارين ساز ناسازي 

اونونچون سيزلارام هر يئرده گؤرسم بير جالان واردير «شهريارين جوابي» 

«شهريارين جوابي» 

«سيزلاماق» با املاي كلاسيك «صيزلامق» از ريشة «سيز» به معني «درد» و «سوز» است كه خود به معني احساس درد و سوزش مي‌باشد.

46ـ شيمدي 

شيمدي كي اوبادان ـ ائلدن ال اوزدون

غم يوكون چاتميشام دور كؤچاق نبي 

«قاچاق نبي» 107

اصل آن «آمتي» به معني «اكنون» است. در آذربايجان آن را «ايندي» گوئيم. «شيمدي» كه شهريار آن را به كار برده خاص لهجة تركيه است. 

47ـ عاشيق 

عاشيق رستم سازين ديللنديرنده 

«حيدربابا» 1ـ بند 8

در كلمة «عاشق» الف بسيار كوتاه شده و كسرة «شين» به صورت (؟) مبدل به ياي خلفي (قالين) گرديده و در نتيجه واژه به صورت تركي شدة «عاشيق» درآمده است، معني آن «شاعرِ ساز»، معروف و معلوم است. 

48ـ فاغير 

بير غرور وار بو فاغير خلقده بير استغنا 

سانكي فرعون‌لارين قصريني لاغ ائيله‌ميسن. 

«كرج خاطره‌سيز 98

در واژة «فقير» عربي مصوت‌ها به صورت خلفي (قالين) درآمده، قاف جاي خود را به «غين» داده و كلمه صورت كاملاُّ تركي شده يافته است. در فرهنگ آذري ـ تركي نيز بدينگونه ثبت شده است. 

49ـ قارشي

قالميشام من ده بو تايدا قولي باغلي ‌ـ آسيلي

صف چكيب قارشيدا غم سان كي وئرير سان رستم. 

«جان رستم» 3

از واژة قديمي است به معني «ضد»، «مقابل» و در ديوان «لغت‌الترك» اين مثال‌ها آمده است: 

«تون گونون قارشي‌سي اول» در اينجا (قارشي) معني «ضد« را مي‌دهد. («تون» به معني «شب» و «دون» به معني «دوش / ديروز» نيز از آنست.معني جمله چنين مي‌شود: «شب ضد / مقابل روز است» (جلد اول 423) 

تلفظ آن در دوران‌ها با انطباق با قانون هم‌آهنگي مصوتات از صورت مدور (قارشو) درآمده و «قارشي» شده است. 

50ـ قاريشقا 

بو خرمن‌ده «آرادان خئير» اوينارديق

جومولاشيب قاريشقاتك قاينارديق

«حيدربابا» 2ـ بند 14

اصل واژه «قاريشقا» (مورچه) در قديم «قارينجقا» بوده است (واژه‌نامة ريشه شناسي تركي پيش از قرن سيزدهم ميلادي، صفحة 662). اين كلمه در تركي تركيه با حذف «ق» «قارينجا» شده و در تركي ما با حذف «ن» و تبديل صوت (ج) به «ش» ـ كه معمول است ـ «قاريشقا» گرديده است. 

51ـ قارينداش

... اوزموش الي قافقازلي قارينداشلاريميزدان. 

«دؤيونمه ـ سئوينمه» 

«قارينداش» از «قارين» (شكم، زهدان) و پسوند «ـ داش» كه معني «هم» مي‌دهد به دست آمده و «برادر» را گويند. اين كلمه به طور كلي نسبت فرزندان از يك مادر را مشخص مي‌كرد، اعم از پسر يا دختر (قيز قارينداش = خواهر) و بدون در نظر گرفتن كوچكي يا بزرگي (در قديم به برادر كوچكتر «ايني» و به برادر بزرگتر «ائچي»، به خواهر كوچكتر «سي‌كيل» (سي‌نيل) و به خواهر بزرگتر «ائكه» مي‌گفتند. بعدها «آقا»ي مغولي جاي «ائچي» تركي را گرفت). اكنون «قارينداش» به صورت كوتاه شدة «قارداش» (در گويش تبريز با مصوتات قدامي (اينجه) «قردش») معمول و رايج است، يعني: برادر. 

52ـ قافلان 

منه جان جان دئيه‌رك، دشمنه قان قان دئدي قارداش، 

ائل سيزه قافلان دئدي قارداش

«سهنديم» 42

«قاپلان» از واژه‌هاي قديمي است كه مانند بسياري به پسوند «ـ لان» ختم شده، به معني «پلنگ». در تركي ما «پ» تبديل به «ف» گرديده است. 

53ـ قالديرماق 

قليانلا شهرياريم غمي قالدير باقاليم 

من ده خورولداديرام، غمباسدي قليانيمي. 

«غم باسدي قليانيمي» 

«قالديرماق» از ريشة «قال» (از مصدر «قالماق») نيست. زيرا در آن صورت معناي آن «به جاي گذاشتن، پشت سر گذاشتن» مي‌شد (به قول كاشغري: «سبقه في الذهاب و تركه خلفا»، ديوان لغات، جلد 2، صفحه 191). ريشة اين فعل «قالق» (از مصدر قالقمال ـ قالخماق) است، كه به معني «بلند شدن» است كه متعدي آن «قالخديرماق» [و] «قاخيزماق» مي‌شود. نظاير اين تغيير را در: دور دوتماق، دور دودماق، دور دوزماق نيز مي‌بينيم. و فعل «تورغورماق» ـ برافراشتن ـ در تركي ميانه به صورت «تورغوزماق» (دورغوزماق) درآمد. مثال‌هائي از صورت قديمي آن در ديوان لغات موجود است. (جلد 2 صفحه 198) اين نكته كه در جلد 2 صفحة 87 ديوان لغات الترك آمده بسيار بجاست: 

«اوغوزها گاهي بجاي (ر)، (ز) مي‌آورند. مثال: «اول تاوار آلديز ديردي» يا «او داوارا آلديزديردي» كه همان «آلديردي» متعدي «آلدي» است. در مثال «غمي قالدير» يعني «غم را از ميان بردار» يا «غم را بگذار». 

54ـ قايدا

آه نه گؤزل قايدادي شال ساللاماق

بگ شالينا بايرامليغين باغلاماق 

«حيدربابا» 1ـ بند 27

«قايدا» صورت كاملاُّ تركي شدة «قاعده» عربي است، هم بدينگونه است «فايدا» كه تركي «فايده» گرديده است. 

55ـ قوروقچو / قوروماق 

آغاجلاردان «چلينگ آغاج» كسرديك 

قوروقچونون قورخوسوندان اسرديك 

«حيدربابا» 2 ـ بند 14

كلمة «قوريق» [به] معني محدودة استحفاظي، محدودة محافظت شده و محوطة معين است كه به معني شكارگاه خاص، جنگل محافظت شده، ملك امرا، و بالاخره هر جاي محفوظ مي‌آيد و رسم بود كه در عروسي‌ها در روز معين گرمابه‌اي را براي مدعوين اجاره مي‌كردند و جز كساني را كه براي شركت در اين مراسم دعوت داشتند بدان راه نمي‌دادند (حمامي قوروق ائله‌مك). اين اصطلاح به فارسي نيز راه يافته است. «قوروقجو» يعني مأمور حفظت «قوروق». 

«قوريماق» صورت اوليه «قوروماقز است كه محصور كردن، حمايت كردن و حفظ كردن مي‌باشد. شهريار مي‌گويد: 

قورويون، قويمايين ايمانيزي شيطان آپارا

«ايمن مشتري‌سي» 

56ـ قونوشماق

بو سينه‌لر داغلار ايله دانيشير

داغلار كيمي گؤيلر ايله قونوشور

«حيدربابا» 2ـ بند 34

«قونوشماق» از «قونشو» به معناي همسايه آمده است كه معني نخستين آن همسايه و مجاور هم شدن است. «قونشو» يا به صورت قديم آن «قونشي» خود از ريشة «قون ـ» آمده (از مصدر «قونماق» به معني نشستن مرغ، توقف يك شبه يا منزل كردن ـ در سفر ـ، اقامت كردن براي مدت معين و نظاير آن «قوناق» نيز از اين ريشه است).«قونشو» در برخي از لهجه‌ها «قوشنو» يا «قومشو» شده است. 

معاني مختلف قونوشماق را مي‌آوريم:

1ـ چنانكه گذشت: همسايه شدن و مجاور هم بودن. 

2ـ شناخت همديگر، رفت و آمد وروابط نزديك. شهريار گويد: .بيزيم ده روزگاريميز ياماندي، بيزده عيب يوخ، 

بلكه وظيفه‌دير بشر قونشولاريلن قونوشا. 

«بلالي باش» 

در جاي ديگر: 

قارداشين قارداشيلان بير گؤروشو بير قونوشو 

قدغن اولمادا باخ ظلمه، نه طغيان رستم.

«جان رستم» ـ اوچ

3ـ صحبت، مكالمه:

دئو ياتاركن ايكي قارداش قونوشوردوق گئجه‌لر 

او قونوش ائل غمي‌نين دردينه درمان رستم 

«جان رستم» ايكي

در مصراع دوم مثال اخير معناي دوم كلمه نيز مي‌تواند استنباط شود. 
57ـ قويماق 

... بيزدن ده بير ياد ائله‌ين ساغ اولسون

دردلريميز قوي ديك گل‌سين داغ اولسون. 

«حيدربابا» 1ـ بند 3 

در قديم «قوذماق» بود به معناي «نهادن»، «ول كردن» و «راضي شدن» و اجاره دادن ـ گذاشتن». در زبان ما همة اين معاني همچنان محفوظ و رايج است. 

58ـ قئيقاجي / قايغاجي

«ملك نياز» ورنديلين سالاردي

آتين چاپيپ قئيقاجي‌دان آلاردي

«حيدرباا» 1ـ بند 24

ريشة كلمه در زبان قديم تركي «قاذـ» يا قاي ـ» بود به معني برگشتن و خميدن، بعدها معني تعظيم و خم شدن نيز يافت كه مثال‌هائي از آن در دست است. 

پسوند «ـ قاچ» كه افادة معني تاكيد از صفتي را مي‌كند بر آن افزوده مانند «اوتانغاج» و «قايغاج» يعني كج و خميده به دست آمده است. 

از همين ريشه «قاذـ / قاي ـ»، ما كلمة «قاييتماق» (در محاوره «قئيتمك») را داريم (مثال از ديوان لغات الترك: «اربارير ايركن قاذيتدي / ار واريركن قايتيدي» يعني مرد موقع رفتن در حاليكه بخشي از راه رفته بود برگشت). «قايتارماق» (برگردانيدن) نيز از اين مقوله است. 

59ـ كسگين 

اوجور كسگين مهارت بيرده دوغماز بيرده دوغرولماز 

قمهقداره قطلندي قيليج سيندي بيجاق اولدو 

«فخريه اؤلومي» 102

«شهريار»ين دا او منظومه‌ده كسگين قلمي

گوله‌ ياي ـ ياز تيكانا سانكي كولك‌دير قيشدير 

«دان اولدوزو دا باتدي» 

«كسگين» از ريشة «كس ـ» (كسمك = بريدن) و پسوند «ـ كين» ساخته شده [كه] به معني «قاطع»، يا «برنده» است. دربارة اين پسوند در مادة «سارغين» اشاراتي گذشت. 

60ـ كيمين 

... قاليب شيرين يوخو كيمي ياديمدا 

اثر قويوب روحومدا هر زاديمدا 

«حيدربابا» 1ـ بند 9

توضيح اين مطلب را از پروفسور ارگين بشنويم، وي در كتاب خود «آذري توركجه» چنين مي‌گويد: 

مي‌دانيم اصل اين كلمه با پسوند ملكيت «ـ اي»، واژة «كيپ ـ ي» يعني «كيپي» بوده كه در تركيه «گيبي» و در زبان آذربايجاني‌ها «كيمي» شده است. «پ» در ميان دو مصوت «ي» به «ب» تبديل يافته و «ك» نيز به تبعيت آن طنين‌دار (sonore) شده: «گيبي». در آذربايجان تغيير «ب» به «م» به وقوع پيوسته و تلفظ «گ» هم دگرگون شده «گ ـ ك» و كلمة به دست آمده «كيمي» است به معني «مانند» و «مثل». با افزودن «ن» مالكيت بر آخر «كيمي» (در مقام مشابهت و آنالوژي با «كيم») در محاورات شكل درازِ «كيمي»، يعني «كيمين» نيز به كار مي‌رود. به موازات كيمي ـ كيمين، تكي ـ تكين نيز موجود است. 

61ـ گاوور

اون‌بئش ايل گاوورون ظلمونه دؤزدون 

هر نقشه چكديسه نقشه‌سين پوزدون

«قاچاق نبي» 107

احتمال دارد شكل عوض شدة «گبر» فارسي و يا «كافر» عربي باشد. 

62ـ گونش

زندانين ايشيق‌سيز گونش‌سيز قالدي

همتين اوجادير دام آلجاق نبي 

«قاچاق نبي» 107

در تركي قديم «كوياش» بود، «گونش» به معني آفتاب است. 

63ـ گئري

تور قوران اووچي آتين قوومادا سيندي گئري قالدي

اؤزو گئتدي توري قالدي 

«سهنديم» 39

به معني «پس» و «عقب» است در مقابل «ايره‌لي» يا «ايله‌ري». 

64ـ ماراق

نه ماراقلار كي آييق گؤزلره رؤيادي دئييرسن 

نه شافاقلار كي درين باخمادا دريادي دئييرسن. 

«سهنديم» 39

«ماراق» يعني: 1ـ كنجكاوي 2ـ آرزو، هوس و ميل شديد 3ـ نگراني 4ـ مشكل‌پسندي در انتخاب و نگهداري چيزي 5ـ حالت حزن

65ـ هپسي 

دئدين بس وطن‌ده سابق وطندير

گؤردون كي دوستون يوخ، هپسي دوشمندير.

«قاچاق نبي» 107

ظرف «هپ» بيشتر در لهجة تركيه به كار مي‌رود. معني آن: جميع، همه، هر وقت، هميشه است. 

66ـ هره

ملك نياز ايتگين گئديب يوخ اولوب

اميراصلان سكته ايله ييخيليب

هره قاچيب بير دره‌ده سيخيليب...

«حيدربابا» 2ـ بند 23

پروفسور ارگين در كتاب سابق الذكر خود در مورد «هره» عقيده دارد كه: واژة «هره» از خصوصيات زبان تركان آذربايجان است و در هر صورت به همانندي (آنالوژي) كلماتي چون «هارا» ساخته شده. بر آخر اين واژه پسوندهاي مالكيت نيز مي‌آيد: «هره‌ميز، هره‌سي». در اين صورت‌ها معني «هر بير» ـ هر كدام ـ مستفاد مي‌شود. معني «هره» هر كسي است. (آذري توركجه‌سي صفحه 185)

در مصرع سوم مثال «سيخيليب» از مصدر «سيخيلماق» است. به معاني: فشرده شدن، [در] تنگنا بودن، دلتنگ شدن، خجالت كشيدن. 

اين واژه ما را به ياد «سيغي‌نيب» مي‌اندازد كه از مصدر «سيغين‌ماق» است به معاني پناه گرفتن، مأمن جستن، منزل گرفتن. مثال: «بير اوتاغا سيغي‌نيب» (به اطاقي پناه برده است). 

«سيخين‌تي» دلتنگي است و «سيغين‌تي» پناهنده. 

67ـ ياناق 

مئي، محبتدن ايچيب لاله بيتيب‌دير ياناغيندا. 

«سهنديم» 37

اصل آن «يانقاق» بوده و معني استخوانِ گونه از آن مستفاد مي‌شده است. با گذشت زمان معني «گونه» و «صورت» يافته است. 

68ـ يانلاشماق 

ايندي بيزيم دولتلرده يانلاشير

گئت به گئت ده چتين‌لر آسانلاشير 

«محمدراحيم حضرتلرينه جواب»

«يان» در اصل به معني «سرين»، «پهلوگاه» بود، سپس معني «پهلو» و «جانب» و «طرف» را گرفت. اما پسوند «لاش / لش» بر اسم مي‌آيد: 

1ـ براي بيان معني مقابه و مشاركت: سؤزلشمك (قول و قرار) بيرلشمك (اتحاد)، آندلاشماق (هم سوگند شدن)، خبرلشمك (مخابره) مكتوبلاشماق (مكاتبه)، دردلشمك (درد دل كردن)، حلال‌لاشماق (همديگر را حلال كردن) در صورتي كه اين افعال يك طرف داشته باشد، اين پسوند نشان مي‌دهد كساني در وقوع ياري كرده‌اند. 

2ـ براي بيان تحول در معناي وسيعتر، از صفت و اسم به صورت فعل لازم: چتين‌لشمك (مشكل شدن)، ايري‌لشمك (زيبا شدن)، قورتلاشماق (تبديل به گرگ شدن)، كؤمورلشمك (تبديل به ذغال شدن). 

3ـ معني افعال با «ـ يش»، «ـ لن» گاهي به هم نزديك مي‌شود مانند: كئف‌سيزلنمك / كئف‌سيزلشمك

واژة «يانلاشماق» در لغات موجود نيست. شبيه آن يعني «يانلي‌لاشماق» كه از واژة نو ساختة «يانلي» به معني «طرفدار» (در مقابل «يانسيز» [به معني] «بيطرف») به دست مي‌آيد و معني آن «ترك بيطرفي كردن» است. براي بيان معني تقرب، نزديك شدن، پهلو گرفتن و علاقه نشان دادن از واژة «ياناشماق» استفاده مي‌شود. 

69ـ ياورو

آنام تبريز منه گهواره‌ده سؤيلردي: ياوروم بيل

سنين قالميش او تايدا خاللي ـ تئللي بير خالان واردير 

«شهريارين جوابي» 94

از تاثيرات تركي تركيه در تركي ماست. ما بجاي آن «بالا» گوئيم، يعني «بچه» و «بچه جان». 

70ـ ياهاتماق (يانيلتماق)

سانكي دوستاق ايكن من آزادديم 

ائله عشقون مني ياهاتميشدي

«عزيزه» 110

«يانيلماق» اشتباه كردن است. از ريشة «ياكماق» (با كاف نوني، غنه). «يانيلتماق» نيز موجب خطاي كسي شدن، كسي را دچار اشتباه كردن، به اشتباه انداختن، مي‌باشد كه در محاورات «ياهاتماق» شده است. 

71ـ يوماق 

خجي خالا چايدا پالتار يوواردي

ممد صادق داملاريني سوواردي

«حيدربابا» 1ـ بند 2

«يوماق» (شستن) در لهجه‌هاي مختلف متفاوت است، مثلاُّ: در تركمني «يووماق»، در لهجة شمال شرق تووان: «چوغماق» و ساير لهجه‌ها «يوووماق» و «يوي‌ماق»...

لازم به ذكر است كه در تركي ما كلمة ديگري است: «يئي‌خالاماق / ياي‌خالاماق» كه از ريشه كلمه قديمي «ياي‌قاماق» آمد[ه] كه به معني «تكان دادن» بوده، ازآنجا «آب كشيدن» بر معاني آن افزود[ه شده]. تركي تركيه  از عين ريشه «ييقاماق» را به دست آورده كه به معناي عام «شستن» به كار مي‌رود.

72ـ يئنمك

خزان يئلي يارپاقلاري تؤكنده 

بولود داغدان يئنيب كنده چؤكنده...

«حيدربابا» 1ـ بند 14

معني فعل قديمي «ائنمك» پائين آمدن است، صورت ادبي كلمه نيز چنين است، در محاوره گاهي به اول آن «ي» افزوده مي‌شود. 

73ـ ائله بيل قالميشام كئچنلرده 

دئييرم بس، گئنه همان آدامام 

گئنه سابق كيمي اداره‌م وار...

«آلنيمين يازيسي» 

در اصل «يانا» [به معني] «باز هم، به تكرار» است. در لهجه‌هاي مختلف تلفظ آن متفاوت شده، مثلاُّ: قازاخ‌ها، «ژانا»، «ژئنه»، اوزبك‌ها: «يانا»، قوموق‌ها، «گنه»... گويند. در آذربايجان (يينه) و (گينه) [و] (گئنه) شنيده مي‌‌شود، در زبان ادبي «يينه» است. 

74ـ يئني

نه ياخشي كي يئني كروان آچاندا يوكلريني

بيزيمكي يوكلريني باغلاييب چاتي‌له چاتير 

«رطب وئريب تزه‌ك آلديق»

اصل آن «يانقي»، «ياكي» (با كاق غنه) است، به معني «نو». از اشكال بعدي آن: يئكي، يئنگي، ژانقي و يئني [است]. 

صفت ينگي در «ينگي دنيا» نيز همين واژه است. 

دكتر رضا براهني 

از يك مصاحبه

... در دانشگاه كسي كه به بر من اثر فوق‌العاده داشت دكتر منوچهر مرتضوي بود كه استاد ادبيات فارسي ما بود. من خطيبهاي بسيار زبردست در عالم مذهب و در مساجد ديده بودم، ناظرزاده، يا پيش از او ميرزاكاظم شبستري از سخنوران مذهبي بنام و فوق‌العاده قوي بودند. اينها تركي حرف مي‌زدند و گهگاه شعرها فارسي مي‌خواندند. صداي ميرزا كاظم شبستري هنوز در گوشم طنين‌انداز است. ولي دكتر مرتضوي تيپ خاصي بود. او سر كلاس فارسي حرف مي‌زد، حتي در سرسراي دانشكده و سر امتحان خصوصي فارسي هم فارسي حرف مي‌زد. ولي كلاسش فوق‌العاده شلوغ و جالب بود. اين مرد منظم و خوش سيما و سختگير، وقتي حافظ مي‌خواند از خود بي‌خود مي‌شد. بسيار خوش بيان بود ـ وحتماُّ حالا هم هست ـ و گويا در آن زمان هنوز رسالة دكترايش را نگذرانده بود، و مدام از فروزانفر، همايي، خانلري و دكتر معين حرف مي‌زد، و فصاحت بيانش واقعاُّ مسحور كننده بود، نسلي كه با من درس مي‌خواند، شديداُّ تحت تأثير او قرار گرفت. من و آقاي مفتون اميني، كه هفت هشت سالي از من بزرگتر بود، شايد همسن و سال دكتر مرتضوي بود، شاگرد دكتر مرتضوي بوديم. مفتون در آن زمان به شاعري شهرت داشت، ولي بيشتر در حوزة غزل، دكتر مرتضوي هم شعر مي‌گفت. ولي اين دو در آن زمان نمي‌دانستند كه من هم شعر مي‌گويم و بيشتر تحت تأثير كسي هستم كه آنها چندان دوستش ندارند، يعني نيما. بعدها مفتون به طرف شعر نو آمد، بعد از شالهاي چهل، به گمانم من خودم در اين مقوله بي‌‌تأثير نبوده باشم. مرتضوي، به گمانم شعر را رها كرد. ولي بر نسل من اثر داشت. اولين معرفي كننده جدي حافظ به نسل من در تبريز دكتر مرتضوي بود، و از اين نظر ما همه مديون او هستيم. 

ولي يك شبح هم بود كه مي‌رفت و مي‌آمد. توي خيابان مي‌ديديمش كه دست بچه‌اي را گرفته است و مي‌رود و يا در باغ گلستان نشسته است و دارد آب را تماشا مي‌كند، و يا مقداري ميوه خريده، در دستمالي ريخته و سريع عازم خانه است. با آن قد نسبتاُّ بلند، با صورتي تكيده و محزون، صورتي نوعي شاعر شرقي، كه شوريدگي و دلدادگي را با حس مسؤوليتي هنري در هم مي‌آميخت، زيباپرست حرفه‌اي مي‌نمود، و از عشق جانسوزش حكايتها داشت. منظورم مردي است كه در شكل گرفتن زبان ادبي تركي امروز نقش اساسي داشت و يا مي‌رفت پيدا كند، ولي در آن زمان غزلش شهرة شهر بود. 

اين شخص كه بعدها من با او اختلافات فراوان پيدا كردم، و هنوز هم برخي از آن اختلافات را با او دارم، شاعر معروف آقاي شهريار بود. او رمانتيسم مجسم شهر بود. چيزي از بايرون و پوشكين در او بود، و چيزي ازحافظ و سعدي. معجون اين دو نسل بر ما اثر عميقي گذاشت. گرچه من هرگز به شيوة او شعر نگفتم، و گرچه كساني كه بين من و او رفت و آمد داشتند ميانة ما را بر هم زدند، ولي او صورت نوعي شاعر شرقي بود، بويژه در زماني كه ذهن ما در حال شكل گرفتن بود، كه بر نسل من، غيرمستقيم اثر مي‌گذاشت. او اشاره به درون مي‌كرد، اشاره به اعماق سنت مي‌كرد، اشاره ه شوريدگيهاي عارفانه داشت، اشاره به استادي كلامي داشت. و خلاصه جاذبه داشت. من با آن هيجانهاي شهر، جنگ دوم، آمدن و رفتن فرقة دموكرات، اعدامهاي ميدان شهرداري تبريز، اجحافهاي مدارس و كارخانه‌ها، فقر، مساجد و مسجد جامع و بازار و تيمچه و كاروانسراهاي تبريز، در كنار پدرم و مادرم و برادرم و مادربزرگم و بچه‌هاي ديگر كه پشت سر ما آمدند و ماندند و يا متأسفانه، مردند، با بحرالعلومي و دكتر مرتضوي، سه راه شهناز آن زمان و باغ گلستان  و شهريار، و زبانهاي تركي، فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه، با عشقهاي كوتاه كوتاه و به جايي نرسيده، در آن شهر زيبا، تاريخي، انقلابي، مصيبت‌زده، شهر افسانه و واقعيت، شهر چهار راه ايرانو دروازة گذر به كمونيسم در شمال، و تركيه اروپا زده در غرب، شهر بادهاي حيران و سرگردان عصرها و برفهاي سنگين زمستانها و حياطهاي پرگل و سبزة حسرت‌انگيز پولدارهايش بزرگ شدم و پرت شدم به طرف خارج از آن شعر و بعد تهران. 

حسين پورزنجاني 

دو مرغ بهشتي 

دربارة نيما نوشتن، براي راقم اين سطور هميشه مشكل بوده است، به همان دليل كه نوشتن دربارة «دريا» مشكل است. عظمت ابعاد غول‌آساي دريا، اجازة ساده‌نگري و سهل‌انگاري نمي‌دهد. اين گودال كوچكي نيست كه با نگاهي نه چندان دقيق، عرض و طول  وعمقش را به تخمين دريابي. اين درياست كه براي شناختنش بايد، دل به دريا زدن داشته و تازه خطر غرق شدن را نيز پيشاپيش بر خود همواره كرده باشي. به هر حال قصدم اين است كه دربارة نيما بنويسم و رابطه‌اش با يك شاعر بزرگ ديگر. يعني كار مشكل‌تراست؟ 

به نظر مي‌رسد كه هر چند آن ديگري، نيما نيست و دريا نيست، اما دور از انصاف خواهد بود اگر شعر بزرگ‌ ندانيمش اما بزرگي نيز چون بيشتر مفاهيم اعتباري، نسبي است، بزرگ و بزرگتر و بزرگترين داريم و به همين اعتبار مي‌توانيم، دريا، درياتر و درياترين نيز داشته ‌باشيم. چه غم كه اساتيد ايراد بگيرند كه اسم را به جاي صفت نشانده است. 

«شهريار» شاعر بزرگي است، شايد آخرين شاعر بزرگ از نسل شاعران كهن ـ كهن را به اعتبار گرايش به سنتهاي شعر گذشته به كار مي‌برم ـ غزلهاي او، از نمونه‌هاي شيرين و پرشور غزل فارسي است با هويتي خاص خود. يعني مي‌توانيم در كنار غزل سعدي، غزل حافظ، غزل صائب في‌المثل غزل شهريار را هم داشته باشيم و البته بدون آنكه غرض در يك حد و يك افق دانستن اين با آنهاي ديگر در ميان بوده باشد. اما اين تمام داستان شعر شهريار نيست و با وجود غزلهاي درخشاني كه اين شاعر دارد، چهرة موفق‌تر او را بايد در برخي شعرهاي ديگرش جستجو كرد. در «افسانة شب»، «دو مرغ بهشتي»، «موميايي»، «اي واي مادرم» و بيش از همه در «هذيان دل» كه اين آخري را بايد بهترين شعر شهريار و از زيباترين شعرهاي معاصر دانست و در همينجاست كه شهريار با نيما رابطه برقرار مي‌كند. 

شهريار آنچنان كه خود گفته است، درحال خواندن حافظ، با «افسانة» نيما برخورد مي‌كند و اين برخورد چنان اثري بر او مي‌نهد و چنان دگرگونش مي‌سازد كه «حافظ» را به سويي مي‌نهد و غرق دنياي افسانه و شعر نيما مي‌شود: 

من به گهوارة «حافظ» كه چو طفل نازم 

خواب «افسانه» ربود و عجبم رؤيا بود!

افسانه، در آن سالها ـ اولين بار افسانه در سال 1304 انتشار يافت ـ حال و هواي تازه‌اي در شعر فارسي بود و بيان جديدي از عشق و شعر عاشقانه. شهريار براستي منقلب مي‌شود و با استعداد درخشاني كه براي پرواز در آفاق تازه دارد، آسمانش را عوض مي‌كند و نتيجة اين پروازها، شعرهاي درخشاني است كه در تمام آنها، تأثير مثبت شعر نيما به چشم مي‌خورد. «دو مرغ بهشتي» تحت تأثير مستقيم «افسانه» سروده مي‌شود، در همان وزن و با همان اسلوب و حال و هوا و همان قالب. اين شعر، ستايش نامة نيماست از زبان شهريار و داستان مرغي كه تنهاست و به دنبال جفتي مي‌گردد كه آوازش از جنس آواز و پروازش از تيرة پرواز او باشد. 

در اين حالت تعليق و اشتياق، ناگهان آوازي مي‌شنود كه نشاني‌هاي دلخواه را دارد و چنان اين آواز آشنا مجذوبش مي‌كند كه براي يافتن صاحب آواز آفاق را زير پا مي‌گذارد و از درياها و جنگل‌ها مي‌گذرد. 

ناگه از جنگل ياسمن‌ها 

نالة آشنايي شنودم

زخمة تار جان بود، گويي

چنگ زد در همه تار و پودم 

همزبان بهشت طلايي است

باز خواند به نوشين سرودم 




در پي آن صدا رفتم از دست

گفتني است كه مرغ جوينده « شهريار» است و جفت دلخواه نيما و نالة آشنايي كه از جنگل ياسمن‌ها برمي‌خيزد،همان «افسانه». 

شهريار، براي يافتن نيما، به مازندران مي‌رود تا قهوه‌خانه‌اي كه سراغ نيما را از آنجا دارد، اما موفق به ديدار نمي‌شود و به ناگزير جلدي از دفتر غزل‌هايش راكه در آن زمان تازه انتشار يافته بود با نامه‌اي براي نيما مي‌گذارد و باز مي‌گردد. س

اين را شهريار در مصاحبه‌اي سالها پيش اگر اشتباده نكنم، سال 45 يا 46 بيان كرده بود كه متأسفانه دسترسي به آن نداشتم و ناچار از حافظه و از خود شعر «دو مرغ بهشتي» بهره مي‌گيرم. 

شهريار چند روز بعد به همان قهوه‌خانه مي‌رود و سراغ مجدد از نيما مي‌گيرد. قهوه‌چي مي‌گويد آقاي نيما آمدند و من نامة شما و آن كتاب را به ايشان دادم، اما او، نامه را پاره كرد و دور ريخت! دل حساس و زود رنج شاعر، به درد مي‌آيد، سرخورده، باز مي‌گردد، بي‌آنكه دليل بي‌محلي نيما را دريافته باشد: 

با خود انديشيد آخر خدايا

او خود از كبر با من نپرداخت؟ 

يا چنان غربت خاكدانم

كرده آلوده كاو باز نشناخت 

يا كه من نيستم آسماني 

اهرمن با من اين رنگها باخت

كم‌كم از خويشتن ننگش آيد

دو مرغ بهشتي، از نشانه‌ها و تمثيل‌هاي آشنايي كه در عرفان ايران، وجود دارد نيز بهره گرفته است. خود همين اصليت بهشتي داشتن و غريب خاكدان بودن، يكي از آن نشانه‌هاست. شاعر خود را مرغي بهشتي مي‌داند كه مرغان خاكي، و آوازشان را، در خور جان آسماني و آواز آن جهاني‌اش نمي‌داند و در جستجوي مرغ بهشتي ديگري است كه چون او غريب اين خاكدان است و در اشتياق رهايي از قفس تن و پرواز به سوي جانان. 

و چنين است كه قصة بي‌مهري جفت بهشتي‌اش و داستان تنهايي وسرخوردگي‌اش را با خود به كوه و در و دشت مي‌برد و با زمين و آسمان باز مي‌گويد: 

اينك از طرف كوه دماوند

صبحدم چون شكوفه دميده 

او به پايان انديشه خود يافت 

بر لب چشمه‌اي آرميده 

ناگه از غلغل كاروان‌ها 

لرزه بر تن غزالي رميده




آمد و خود در آغوشش انداخت

گر من از خاكيانم غزالا! 

با منت اين چه زود آشنايي است؟ 

كز رد پاي مردم رميدن 

شيوة آهوان ختايي است 

ور نيم خاكي، آن شاهد قدس 

از چه رو با منش، بي‌صفايي است





حلقه زد اشك در چشم آهو 

شاعر چنان شيفتة آن صاحب آواز است كه چون بي‌‌مهري او را مي‌بيند باز هم خشمگين نمي‌شود و بر او نمي‌تازد بلكه در ماهيت خود بي‌ترديد مي‌نگرد كه نكند، من هماني نباشم كه مي‌پندارم؟ 

در اين ترديد و اندوه اما، دل شاعر از اميد خاكي نيست و بانگي در درونش ندا مي‌دهد كه سرانجام روزي دلخواه را خواهد يافت، كبوتر، مژده‌گوي سنتي قصه‌ها، نويد ديدار نزديك دوست را آواز مي‌دهد: 

كفتري چاهي از آشيانه 

در پي دانه مي‌كرد پرواز

زير پر، بر لب جو جواني

ديد و با جفت خود داد آواز

روزي اين نغمه ساز بهشتي 

مي‌شود با هم آواز دمساز 



او رسيده به دروازة شهر 

نيما بعدها براي شهريار توضيح مي‌دهد كه پيش از آمدن تو، چندين بار، چند نفر پيش من آمده و خود را شهريار معرفي كرده بودند و هر بار، دريافته بودم كه با دروغگويي، طرف بوده‌ام. تو كه آمدي، من به همان گمان كه اين يكي نيز... نامه و دفتر را جدي نگرفتم. به هر حال آن رفتار نيما، هر دليل داشته است، بعدها از جانب خود او، عذرش خواسته مي‌شود و سالها بعد، نيما پوزش طلب و ديدار جو، به سراغ شهريار مي‌رود، لحظه‌هاي آمدنش در «دو مرغ بهشتي» به زيبائي تصوير شده است: 

شبچراغان روشنگر شهر 

رنگ و وارنگ، دل مي‌ربايند 

لاله‌رويان به طرف خيابان 

زيب و فر، رنگ و بو مي‌افزايند

[آمد از گرد ره اين مسافر 

دخترانش به هم مي‌نمايند]




اين همان شاعر آسماني است! 

و در چنين حالتي، آن ديگري، كه خبر از ديدار نزديك دوست ندارد، همچنان ملول و محزون، در تنهايي خود، در بر رخ يار و اغيار بسته و با خود نشسته است: 

در شبستان خود پاي شمعي 

شاعري مات و محزون نشسته 

ديرگاهي است كاين كلبه را در 

بر رخ يار و اغيار بسته 

گرد اندوه باريده اينجا 

مي‌نمايد همه چيز خسته 




دفتري پيشش است و سه تاري 

و سرانجام دوست، هم‌آواز و هم‌نفس از راه مي‌رسد. بي‌خبر و ناگهاني، اين حضور و اين ديدار براي شهريار چنان خاطره‌انگيز و پرشكوه است كه بعدها، در منظومة «دومرغ بهشتي» اينگونه، به ثبتش مي‌رساند: 

پيشتازان موكب رسيدند 

همزبان بهشتي است، هشدار! 

عود مي‌سوز و صندل همي ساي 

غرفه را در گشا، پرده بردار

شاعري محتشم شمع در كف 

پرده بالا زد و شد پديدار 



اشك شوقش به مژگان درخشيد 

و براستي، لحظه، لحظه‌اي با شكوه و فراموش ناشدني است هم براي شهريار، هم براي نيما و هم براي تاريخ شعر معاصر فارسي كه در آن دو شاعر بزرگ، هر يك به عنوان نمايندة شايسته‌اي از دو فصل مشخص شعر امروز، آغوش به روي هم مي‌گشايند. اين صحنه‌اي است كه در آن غزل امروز، با شعر نيمايي آشتي مي‌كند و مثنوي بر گونة شعر آزاد، بوسه مي‌زند و بار ديگر مضحك بودن جنگ و ستيز بر سر قالبها را، به رخ مي‌كشد. شعر خوب، شعر خوب است و شعر بد، بد و بقيه هر چه هست در حاشيه قرار مي‌گيرد. 

باري، نيما از ديدگاه شهريار، آن گوهر شبچراغي است كه از دل دريا برآمده است، او، آن شاعر يگانه‌اي است كه چون براي ديدار دوست مي‌شتابد، كهكشانها در معبرش پل مي‌زنند. شهريار با فروتني و ارادتي خاص، جايگاه نيما را در آسمان توصيف مي‌كند و مكان خود را در زمين، هر چندكه در اصل، خود و نيما را از تبار مرغان بهشت دانسته است:

گوهر شبچراغي برآمد 

از دل لاجوردينه دريا 

كهكشان تا زمين پل كشيده 

وز دو سو، نردة عاج و مينا 

سايه‌اي از دو روح هماغوش

گشت بر پردة غرفه پيدا 




ماه از اين منظره فيلم برداشت

در پارة بعدي، شعر، تصويري از چهرة ميهمان از راه رسيده به دست مي‌دهد كه با اندك تأمل، نشانه‌هاي نيما را در آن ميظتوان يافت؛ صورت پريده رنگ و راهبانه‌اي كه حزن و عصمت مسيحا را توأمان دارد و گيسواني بلند و بر دوش ريخته كه هم يادآور تصوير مسيح است و هم تداعي كنندة هيئت نيما: 

همزبان با شكوه بهشتي 

صورت راهبي طيلسان پوش

عصمت و حزن سيما مسيحا 

گيسوان چون سمن هشته بر دوش 

شاهد افرشتگان تخيل 

پرفشان از دو طرف بناگوش 




باز گردنده با گنج الهام 

و سرانجام درپاره‌هاي پاياني، شعر تصويري از دو شاعر را در كنار هم ارائه مي‌دهد. لحظه‌ها، در سكوتي سخنگو مي‌گذرند، بيان آن شوقها و حكايت آن هجرانها، در كلام نمي‌گنجد، پس سكوت گوياتر است و شايد با هيمن زبان دل سحرآميز است كه نيما، عذر آن تندخويي شاعرانه را مي‌خواهد و سپس دفتر خونين دلش را در پيش شهريار مي‌گشايد و چشم باريك بين شاعر، ورق به ورق و خط به خط آن دفتر را چنان مي‌خواند و چنان به خاطر مي‌سپارد كه بعدها چون ديده‌ها و حس كرده‌هايش را با ما درميان مي‌گذارد، پنداري كه اين نه شعر شهريار كه براستي دل خون‌آلود نيماست كه اكنون در پيش روي ماست: 

پاي شمع شبستان دو شاعر 

تنگ هم چون دومرغ دلاويز

مهر بر لب ولي چشم در چشم 

با زبان دلي سحرآميز

خوش به گوش دل هم سرايند 

دلكش افسانه‌هايي دل‌انگيز 




ليك بر چهره‌ها هالة غمن 

گويد آنمن نبودم كه ديدي

او نمود من و خودنمايي است 

با پليدانصفاي من و تو 

عرض خود بردن است و روا نيست

گر صفا خواهي اينك دل من 

آري اين لخته خون گفت و بگريست 





در پس اشگها شمع لرزيد

واي يارب دلي بود نيما 

تكه و پاره خونين و مالين 

پاره دوز و رفوگر در آنجا 

تيرهاي ستم زهرآگين

خونفشا چشم هر زخم ليكن 

هر در او برقي از كيفر و كين 




گفت نيما همين لخته خون بود

آري، براستي، نيما، عصارة درد زمان و انعكاس رنجهاي تاريخي مردمي است كهترهاي زهرآگين ستم قرون و اعصار را بر سينه دارند و هم او، بازخمهاي خونفشان سينه‌اشع اسطورة كيفر وكين اين مردم نيز به شمار مي‌رود، كينة عميق به جهانخوران. و شهريار اين همه را خوب ديده و خوب به تصوير كشيده است. 

شعر «دو مرغ بهشتي» با وصفي كه شهريار از تنهايي وغربت خود مي‌كند، پايان مي‌يابد. همزبان رفته و شاعر را با غمي تازه‌تر تنها نهاده است. به نظر مي‌رسد كه اندوه نيما، دست كم براي مدتي، شهريار را از غمهاي خودش، رهانده باشد. 

آخرين واژه‌هاي منظومه، آغشته به اشكهاي شبانه‌اي است كه شاعر و شمع محزونش، در غم دوست نثار يكديگر مي‌كنند: 

همزبان رفته و كلبة تنگ

باغمي تازه‌تر مانده مدهوش 

باز غم، باز هم غم خدايا 

موج خون مي‌زند چشمة نوش

[آري اين شاعر و شمع محزون

كرده از آتش خود فراموش]




در غم همزبان اشگبارند 

«دو مرغ بهشتي» نخستين تحسيني است كه شهريار نثار نيما مي‌كند اما تنها و آخرين نيست.پس از اين منظومه، شهريار باز هم در شعر خود، نيما را و شعر نيما را مي‌ستايد. تا آنجا كه به ياد دارم شهريار دو غزل براي نيما دارد كه يكي گفتگويي با نيماست و ديگري مرثيه‌اي براي نيما. جز اين دو غزل، گه‌گاه نيز اينجا و آنجا، و به مناسبت‌هايي در شعرش يادي از نيما كرده است، از جمله در غزلي با مطلع: 

اي دل به ساز عرش اگر گوش مي‌كني 

از ساكنان فرش فراموش مي‌كني 

غزلي كه شهريار در آن با نيما گفتگو و درد دل مي‌كند در نوع خود از زيباترين و پرشورترين غزلهاي شهريار است و مي‌توان گفت روايت ديگري است از قصه «دو مرغ بهشتي» و البته با لحني تلخ‌تر و يأسي عميق‌تر. اينجا نيز، شاعر از تنهايي خود و نيما در زمانه و در ميان مردمي كه بظاهر از تيره و تبار آن دواند، اما باطناُّ از دودماني ديگر، سخن مي‌گويد. تواضع شاعرانة شهريار  نسبت به نيما در اين غزل نيز همچنان نمودار است؛ بويژه در بيت دوم: اين غزل را در ضمن جزو نادر غزلهاي شهريار مي‌توان شمرد كه هم بيان حالت است و هم حال وهوايي اجتماعي دارد: 

نيما غم دل گو كه غريبانه بگرييم 


سر پيش هم آريم و دو ديوانه بگرييم

من از دل اين غار و تو از قلة آن قاف 

از دل به هم افتيم وبه جانانه بگرييم

دودي است در اين خانه كه كوريم ز ديدن 
چشمي به كف آريم و به اين خانه بگرييم

آخر نه چراغيم كه خنديم به ايوان 

شمعيم كه در گوشة كاشانه بگرييم

اين شانه پريشان كن كاشانة دلهاست 

يكشب به پريشاني از اين شانه بگرييم

من نيز چو تو شاعر افسانة خويشم 

باز آ به هم اي شاعر افسانه بگرييم

پيمان خط جام يكي جرعه به ما داد 

كز دور حريفان دو سه پيمانه بگرييم

برگشتن از آيين خرابات نه مردي است 

مي‌مرده بيا در صف ميخانه بگرييم

از جوش و خروش خم و خمخانه اثر نيست 
با جوش و خروش خم و خمخانه بگرييم

با وحشت ديوانه بخنديم و نهاني 


درفاجعه حكمت فرزانه بگرييم

با چشم صدف خيز كه بر گردن ايام 

خر مهره ببينيم و به دردانه بگرييم

آئين عروسي و چك و چانه زدن نيست 

بستند همه چشم و چك و چانه بگرييم

بلبل كه نبوديم بخوانيم به گلزار 


جغدي شده شبگير به ويرانه بگرييم

پروانه نبوديم در اين مشعله باري 


شمعي شده در ماتم پروانه بگرييم

بيگانه كند در غم ما خنده ولي ما 


با چشم خودي در غم بيگانه بگرييم

بگذار به هذيان تو طفلانه بخندند 


ما هم به تب طفل طبيبانه بگرييم

اما مرثيه‌اي كه شهريار براي نيما ساخته نيز از بهترين شعرهاي اين شاعر است.پرواز مرغ بهشتي صرفنظر از آنكه بدرقة پرشور و شايسته‌اي از نيماست، اداي ديني به او نيز هست. اداي دين به شاعري كه بزرگترين نقش را در بازسازي شعر جديد ايران ايفا مي‌كند، از جانب شاعري كه مي‌توان شعرش را پلي در ميان شعر ديروز و امروز دانست. اين شعر شائبة هر نوع ترديدي را در اعتقاد شهريار نسبت به شعر نيما كه مي‌توان گفت بعد از حافظ بيشترين تأثير را بر شعر او نهاده از ميان مي‌برد و بر سخنان شبهه‌آميزي كه گه‌گاه در اينجا و آنجا، از قول شهريار دربارة نيما و شعرش شنيده شده است، خط بطلان مي‌كشد. نه! نيما نمي‌توانسته‌ است از پشيماني خود، در آنچه با شعر فارسي كرده است سخني با شهريار گفته باشد، چرا كه اين پشيماني اصلاُّ نمي‌توانسته است وجود داشته باشد. شعرها ونامه‌ها و يادداشتهاي نيما سراسر آكنده از اعتماد به نفس و خودشناسي عجيب اوست. بي‌آنكه لزوم آن‌چناني حس كنم، صرفاُّ براي آنكه شاهدي به دست داده باشم دو سه نمونه از يادداشتهاي نيما را دربارة خودش و معرفت مؤمنانه‌اش بر نفس خود، ارائه مي‌كنم و دوباره بر سر سخن باز مي‌گردم: 

از نامه به ميرزاده عشقي 

«محبس، افسانه و قطعات ديگر من بيرقهاي موج انقلاب شعري فارسي هستند به همان اندازه كه امروز بر آنها استهزا مي‌كنند، آينده آنها را دوست خواهند داشت. اگر به تقليد صرف از «افسانه» من كسي نتواند اسرار اين انقلاب را زنده نگاه داشته باشد، هرگز نقصي براي كار من نخواهد بود. چرا كه اصل پيش من است. بيرقهاي من هميشه افراشته و سالم و سرنگون نشدني است. به آنها بايد نگاه كرد و طرح نو را در صورت آنها تجسّس كرد.» 

از نامه به دوستي كه شناخته نشد. 

«هر چند روزنامه‌خوان و مجله‌خوان نيستم، مجله‌اي را كه فرستادي خواندم. من هيچ محتاج به اين نيستم كه براي يقين كردن به عاقبت مقدس خود به متابعت ديگران نگاه كنم كه چطور به طرز جديد من اقبال مي‌كنند. اين عاقبتي است كه در آيندة طرز شعر و سبك نوشتن خود از اولين دفعاتي كه قلم من روي صفحه مي‌چرخيد، به خوبي مي‌ديدم.» 

از نامه‌اي به ا. بامداد 

«من همينقدر بايد از عنايتي كه جوانان نسبت به كار من دارند متشكر باشم، اگر اشتباده كرده  يا نكرده‌اند قدر مسلم‌تر اشتباه اينكه شخص خود من در راه و رسم خود، شك بياورم چونكه اين نيت و كار من از هيكل خودم در پيش چشمم روشن‌تر است.» 

از نامه‌اي به يكي از نويسندگان معاصر 

«ولي تو هرگز در انتشار دادن آثار يك نفر مثل من كه بهاخلاق وحشيانه‌ام آشنا هستي حق هيچگونه منت گذاشتن را نداري و من هرگز مثل كساني كه خودشان و وظيفه‌شان را گم كرده‌اند تشكر نخواهم كرد، زيرا تو در اين عمل به يك وظيفة اجتماعي و عمومي خودت رفتار كرده‌اي و توانسته‌اي از قبول اين اوراق، بطوري كه درخواست كرده‌اي از مردمان رياكار و طرّار جدا شده باشي و در آتيه بگويند فلان نگارنده دوست و حامي حق بود.» 

گمان مي‌كنم همين قدر كافي است تا دريابيم كه نيما، هم بر چند و چون كار خود وقوف داشت و هم با ديدگان نافذ و توانايش آفاق دور و دورتر را بخوبي مي‌ديد. او در همان ايام كه به روايت خودش، مورد استهزا قرار مي‌گرفت، از ايماني كه به آمدن اين روزها داشت، نيرو و توان ادامه دادن مي‌گرفت. اين روزها كه شعر او به عنوان حقانيتي بي‌ترديد بر پيشاني ادبيات معاصر ايران مي‌درخشد و اين را جز مغرضان همه باور دارند، و شهريار كه عمري با شاعر افسانه گذرانده و تأثيرهاي مستقيم و غيرمستقيم بسيار از او و شخصيتش پذيرفته است، در شعر «پرواز مرغ بهشتي»، همچنان كه گفتم، اداي ديني سزاوار و شايته به نيما كرده است، خود همين شعر نيز از دلايل و براهين مبين و قاطعي است كه در قبول خاطر نيما از جانب شهريار، جاي ترديدي باقي نمي‌نهد. تعريف‌هايي چون «پدر شعر نوين»، «شعله جنگل»ع «توفان دل دريا»، «صحنه پرداز درخشنده‌ترين سيما در سينماي ادبيات نوين» و جز اينها، اندكي از حق بسيار نيما بر شعر فارسي را ادا مي‌كند و اداي حق بيشتر را، زمانه خود به عهده گرفته است. از فرازهاي شعر «بدرقه‌اي از نيما»، بيتي است كه شهريار خود و نيما را با دقتي شاعرانه مي‌سنجد و تصويري كه از خود و او به دست مي‌دهد براستي كتابي از عمق و معناست: 

من همه عبرتي از باختن ديروزم 

او همه غيرتي از ساختن فردا بود 

شهريار كه تمام زندگيش را بر آتش ناكامي بزرگي كه در جواني داشته، نشانده است. نيما را در نقطه مقابل خود، شاعري مي‌بيند كه امروزش را، صرف ساختن فرداي شعر فارسي كرده و به پيشواز شهادني رفت هاست كه ظاهراُّ شهريار نيز از آن آگاه است. 

سخن اخر در اين مورد اينكه اين شعر، از نظر تعريف‌هاي شاعرانه و در عين حال تعيين كننده‌اي كه از نيما به دست مي‌دهد و نيز از اين جهت كه داوري مستند غايي و نهايي شهريار را دربارة نيما، ثبت كرده و منتقل مي‌كند، ارزش فراواني دارد: 

رفت آن كو پدر شعر نوين ما بود 



شعر نو چيست كه بالاتر از آن نيما بود

پير كوه بگو يا پدر افسانه 



شعلة جنگل و توفان دل دريا بود

چون يكي صاعقه بر جنگل و كوه و در و دشت 

همه در پرتو انديشة خود پويا بود

سينماي ادبيات نوين ما را 



صحنه‌‌پرداز درخشنده‌ترين سيما بود

عمق انديشه و آزادي پرواز خيال 



روي پيشاني بازش دو خط خوانا بود

مغزش آن غنچة پيچيده كه زيبايي‌ها 


چون زرش با همه پنهاني خود، پيدا بود 

گردش چشم نپرسي كه در آن جام صبوح 


مستي و عربده و آشتي صهبا بود 

پشت هر دند، احساس دلي ديوانه 


روي هر نقطة حساس، سري دانا بود 

من همه عبرتي از باختن ديروزم 



او همه غيرتي از ساختن فردا بود

گوهرش در صدف لفظ نگنجيده هنوز 


كانهمه بر سر غواصي آن غوغا بود

از غرور غم توفاني او، با خود او 



كس نپرداخت كه مهمان شب يلدا بود 

پارسال او پي من آمد و همراه پدر 


پسري بود كه چون دختر من زيبا بود

گوهرم نيست در اين بدرقه اشگم بپذير 


چه كند دل؟ كه خود از شيشه نه از خارا بود

ياد از آن مرغ بهشتي كه غريب آمد و رفت 

گفت در كنج قفس چند توان تنها بود

زيست در گوشة دنياي غم خود تنها 


هم در ان گوشة تنهايي خود دنيا بود

رد پايش همه جا محو و بلند آوازه 


كز هنر خيمه به قافي زده چون عنقا بود

هر كه آمد قدمي چند به پايش بجهد 


دست در دست پدر، كودك نابينا بود

از بهشت آمد و آواز غم وحشي خود 


خواند و برخاست كه به شوق وطن شيدا بود

آنكه با وي نفسي چند هم‌آوايي كرد 


دل من بود كه همزاد هزار آوا بود 

من به گهوارة «حافظ» كه چو طفل نازم 


خواب «افسانه» ربود و عجبم رؤيا بود! 

دايگي كرد چو حوران بهشتي با من 


كه به صد آينه با طوطي شكرخا بود 

ياد از آن خلوت قدسي كه به قول حافظ 


«جز من و دوست نبوديم و خدا با ما بود» 

آري آن خوان دلاويز كه نيما گسترد 


سالها رفت كه كار من و دل يغما بود 

چه به خشت و گل من ديد كه معماري كرد 

والي او بود كه اين كاخ ادب والا بود 

پي تشييع صبا بوده و نيما گويي 



ماندن من كه به اين بي‌رمقي، بيجا بود

طفل من! ياد اساتيد كهن‌دار به خير 


ز آنكه تركيب تو در تجزية آنها بود

بپر اي مرغ بهشتي كه گشودم پر و بال 


برويم اين قفس تنگ نه جاي ما بود 

دايرة تأثير نيما بر شعر شهريار، تنها به همين چند شعر محدود نمي‌شود، اينها كه گفته شد بازتابهاي مستقيم حضور نيما در شعر و شخصيت شاعرانة شهريار بود، پژواكهاي غيرمستقيم صداي رساي نيما را در شعر شهريار، بايد در جا جاي دفترش سراغ كرد. در منظومة بسيار درخشان «هذيان دل»، در شعر «قهرمانان استالين گراد»، در مثنوي «افسانة شب» و قطعة «در جستجوي پدر و...» 

بيش از اينها در شعرهاي آزاد شهريار: «پيام به انيشتين»، «اي واي مادرم»، «نقاش» و «موميايي» كه اين آخري يكي از زيباترين شعرهاي آزاد شهريار است و چه دليلي از وجود اين شعرها قاطع‌تر، براي آنكه به پذيرفتن اوزان نيمايي و كوتاه و بلندي مصراعها و تغيير در نقش سنتي قافيه و نزديك كردن به لحن طبيعي گفتگو، كه پيشنهادهاي اساسي نيما به شعر جديد فارسي است، از جانب شهريار پي ببريم، پاره‌اي از شعر «موميايي» را نقل مي‌كنم. ببينيد چقدر تصاوير زنده و تأثرات تازه و زبان ساده و وزن به طبيعت كلام نزديك است: 

قهوه‌خانه، سوت و كور

زانوي سكو گرفته در بغل 

در خمار مزمن خود چرتكي 

پنجره، خميازه‌كش

در خمار يك غزل، يك پنجه‌ساز

چشم كاشي‌هاي ابلق، خوابناك

از شكاف در به هر جان كندني است 

باز چشمك مي‌زنند 

يك درخت بي مجنون سر به زير 

زل زده در جوي آب، انديشه ناك

حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا رابطة شاعرانة نيما و شهريار، صرفاُّ رابطه‌اي يك طرفه بوده است؟ آيا شهريار در اين زندگي خاص، نتوانسته است تأثيري بر نيما و شعرش بنهد؟ 

پاسخ اين پرسش چندان ساده نيست، اما شايد با اندكي احتياط بشود گفت كه بي‌شك شهريار نيز بر نيما تأثير گذاشته است چرا كه اصولاُّ رابطه‌اي چنان نزديك و با آن ماجراها و شور و حال‌ها، نمي‌تواند بيرون از دايرة تأثير و تأثر بوده باشد. منتها شخصيت عميق‌تر، و ذهن پيچيده‌تر نيما، اين تأثير را مستقيماُّ منعكس نكرده است، كما اينكه تأثير هيچ انديشمند و هنرور ايراني و غيرايراني در شعر نيما، طنين بي‌واسطه و دگرگون نشده،  نداشته است. اين خاصيت اذهان نيرومند است كه هر فكر و هر تصويري را از هر جا و هر كس بگيرند، چون قصد پس دادنش را داشته باشند، آن ره به رنگ و به لباس جهان‌بيني و فرهنگ خود در‌مي‌آورند. 

تنها اثري كه در ميان آثار نيما، به نام شهريار و براي شهريار سروده شده، منظومة بلندي است به نام «نامه به شهريار». منظومه حال و هوايي چون شعرهاي ديگر نيما دارد، مه‌آلود و پررنج و غم‌آور و در عين حال دور از آن يأسهاي بيمار‌گونه‌اي كه بر چهرة رمانتيسم، داغي ناخوشايند نهاده است. اين منظومه، با منظومة «دو مرغ بهشتي» شهريار، نزديكيهاي بسيار دارد و اصلاُّ بهتر است اين گونه عنوان شود كه موضوعي واحد از جانب هر دو شاعر، ديده و سروده شده است. اگر شعرها تفاوتهاي بارزي نيز دارند به دو دليل است: يكي اينكه طبعاُّ هر دو از زاويه‌اي خاص به موضوع نگريسته‌اند و در نتيجه، ديده‌ها كاملاُّ يكسان نبوده است و ديگر اينكه اصولاُّ نوع نگرش اين دو شاعر و نحوة انتخاب بخش‌هايي از موضوع و كيفيت بازسازي آنها، در كار دو شاعر بزرگ، متفاوت است. مثلاُّ صحنة ديدار دو شاعر در «دو مرغ بهشتي» و در منظومة نيما، با اين تفاوتها شكل مي‌گيرد: 

پيشتازان موكب رسيدند 

همزبان بهشتي است، هشدار! 

عود مي‌سوز و صندل همي ساي

غرفه را در گشا، پرده بردار 

شاعري محتشم، شمع در كف 

پرده بالا زد و شد پديدار 




اشك شوقش به مژگان درخشيد 






«دو مرغ بهشتي»

از چپ و از راست 

اين ندا، در هر طرف پيچيد و برخاست 

آن چنان كه گويي اكنون نيز مي‌خيزد 

و گذشت روزگاران، زان نكاهيد است حدّت: 

نوبت ديدار آمد، شهريار شهرياران را 

با يكي چوپان 

از شكفته دودمان روستايان 




«نامه به شهريار» 

و يا داستان همزباني و همدلي دو شاعر كه در «دو مرغ بهشتي» بارها و بارها و به صورتهاي مختلف بيان مي‌شود و از جمله در پارة نخستين شعر، در منظومة «نامه به شهريار» اين گونه، به تصوير مي‌آيد: 

او كه ديده داشت در اين دم صواب دلستاني 

كردن از من 

با من اندر خندة جان بخش ديگر گفت: 

روزگاران جدايي  كرد ديگرسان

اين جهانت پيش چشمان، 

تو به كار اين جهان با فكر ديگرگونه مي‌بيني، 

زير از غم خسته پاك چشم‌هاي خود 

نقشة روياي شيريني، 

كه به نزد بيدلان نغز و پسنديده است، مي‌بافي

ا رسيده سوي منزلگه ز طرف راههاي دور! 

با همان چشمان ببين در من 

آشنايم من 

با زبان تو 

آشناتر با سويداي نهان تو 

با همان گونه كنايتهاي پر معني سخن مي‌كن 

من سخنهاي دلاويز ترا از هر كه بشنيده 

بودم اندر دل 

روزي ار باشد ز روز زندگي باشم ترا ديده. 





«نامه به شهريار» 

يا براي نمونه تازه شدن غم دو شاعر از ديدار يكديگر: 

همزبان رفته و كلبة تنگ 

با غمي تازه‌تر مانده مدهوش

«دو مرغ بهشتي»

آن زمان كه دست با هم داده بوديم 

و سرود يك شب اندو‌ه‌آور را 

در دل رنجور با هم مي‌سروديم 

داستان رنج من، نوتر بسي گرديد. 

«نامه به شهريار»

و يا تعبير «دل نمودن» كه كنايتي از راز دل گشودن نيما در پيش شهريار است، و به دنبالش بيان اين نكته كه هر دو، در غم دوست، اندوه خود را از ياد برده‌اند، در دو شعر، به دو عبارت بدين گونه بيان شده است: 

گر صفا خواهي اينك دل من 

آري اين لخته خون! گفت و بگريست

و 

واي يارب دلي بود نيما 

تكه و پاره، خونين و مالين 

و 

آري اين شاعر و شمع محزون 

كرده از آتش خود فراموش 




در غم همزبان اشكبارند 

«دو مرغ بهشتي»

آه! مي‌جستم در اين وادي كه يابم مردم همدرد 

و بدو زآنچه مرا بر سر گذشته داستان گويم

دل بدو بنمايم و زو حرف دل جويم

 ليك يكبار استخوانم سوخت 

و غم دنيايي از كوهم گرانتر پيش چشم آمد 

من، همين كه دل به نكته‌هاي شورانگيز او دادم 

و ندانستم زمان چه رفت و شبها، چه گذشتند 

چشم بر درياي پرتشويق بگشادم 

«نامه به شهريار» 

و سرانجام، پايان‌هاي مشابه دو شعر كه در ر دو، شمع محزوني فضاي غم‌آلود شعر را، از پرتو لرزان خود، سايه و روشن بخشيده است و در اينجا نيز نيما اشاره‌اي به شعر شهريار دارد. حال پايان اين شعر را بخوانيم: 

گر همه رگهاي بيخود مانده‌ام بشكافي از هم، آه! 

نشنوي غير از غم من نام 

اي نگارين شهريار شهر دلبندان 

در شبستان تو نيز آن شمع 

با پريده رنگ خود، تنها از آن غمگين مي‌افزود 

كه به ياد روزگاراني چو صحبت را مي‌آغازي، 

از تو اندر آتش حسرت، جگر سوزد. 

و سرانجام، گمان نمي‌كنم بر اين مقال، هيچ ختامي زيباتر از نامة نيما به شهريار بوده باشد، نامه‌اي كه عنوان مقدمة همين منظومة «نامه به شهريار» را دارد و چون اكثر نامه‌هاي نيما، حاوي نقطه‌نظرهاي مهم و دقيق و در خور تأمل اوست دربارة شعرش. اما پيش از نقل تمامي آن نامه، شايد پر بيجا نباشد اگر اشاره به اين موضوع داشته باشيم كه از ميان نامه‌هاي فراواني كه نيما به اين و آن نوشته است و در ميان گيرندگان نامه‌ها تقريباُّ از هر گروه فرهنگي، هنري و سياسي، كسي يا كساني ديده مي‌شوند، شايد لحن نامه‌اش به شهريار احترام آميزترين بوده باشد، اگر نگئوئيم كه صميمانه‌ترين و پراخلاص‌ترين است. و اين مي‌تواند نشانه‌اي از باور مثبت و اعتقاد جدي نيما به شعر و شخصيت انساني شهريار بوده باشد، باور و اعتقادي كه نسبت به كمتر كسي از مخاطبان نامه‌هاي نيما، شاهد ان هستيم: 

27 تير ماه 1323 

تهران 

شهريار عزيز: 

منظومه‌اي را كه به اسم شما ساخته بودم، فرستادم. زبان اين منظومه زبان من است و با طرز كار من، كه رموز آن در پيش خود من محفوظ است. اگر عمري باشد و فرصتي به دست بيايد كه بنويسم مخصوصاُّ از حيث فرم، آنچه به آن ضميمه مي‌شود و از خود اشعار پيداست و مخلص سما گناه آن را براي خود و هفت پشت خود به گردن گرفته، شكل به كار بردن كلمات است براي معني دقيقتر، كه در ضمن آن چندان اطاعتي، مانند اطاعت غلام زر خريد، نسبت به قواعد زبان در كار نيست.  در واقع با اين كار كه در شعرهاي من انجام گرفته، قواعد زبان كامل شده و پا به پاي اين كمال، كمالي براي زبان به وجود آمده است، از حيث مايه و نرمي و قدرت بيان. 

ديگر چيزي كه در اين اشعار هست، طرز كار است كه در ادبيات ما، سابقه نداشته، هنوز كسي به معني آن وارد نشده، و شعر را مجهز مي‌كند براي موسيقي دقيق‌تري كه در بيان طبيعت شايستگي بيشتري دارد و اعجاز مي‌كند، اعم از اينكه شعر آزاد سروده شده باشد، يا نه. 

دوست شما، نسبت به اين طرز كار، علاقه و ايمان عجيبي دارد، شبيه به مؤمني نمازخوان، در مقابل آن زانو به زمين مي‌زند مثل اينكه بهاري جسته و گل شكفته، به گرد آن مي‌گردد، بيشتر اشعار جدي او، كه براي فهم مردم خود را نزول نداده است، بر طبق آن سروده شده. 

از همة اينها گذشته من يك كار ديگر كرده‌ام. به قول شما، اين شهادتي است. گويندة اين قسم اشعار، هدف دورتر داشته و چقدر شهرت خود را فدا ساخته است. 

به علاوه شهادت است و خود من به زبان مي‌آورم. براي اينكه سرائيدن اين قسم شعر، بسياار زحمت و وقت درخواست مي‌كند. بارها براي رفقاي خود گفته‌ام: 

آدم، در حين سرودن و مواظبت در حال مصرعها، كه چطور نظم طبيعي پيدا كنند، خسته و كوفته مي‌شود. ولي هيچكدام از اينها براي آستان شريف تو چيزي نيست و نبايد چندان چيزي به شمار رود. حتماُّ اگر روزي باشد، آفتابي هم خواهد بود. آفتابي كه اكنون هست، و بي‌آن هيچ چيز، رنگي ندارد، دل است، تو دل مي‌خواهي. 

اگر در خلال اين سطور، بيابي، اگر من توانسته باشم از روي صدق و صفا، علامتي نشان بدهم، كاري كرده‌ام. من يكبار ديگر، صدق و صفاي خود را با اين چند سطر علاوه مي‌كنم كه به همپاي منظومه، يادگار بماند. 

منظومه را زنم ماشين كرده، اين سطور را به دست خودم مي‌نويسم، باشد براي روزي كه ما آنرا نمي‌شناسيم. آيا در آن بر حسرت‌هاي ما افزوده است يا نه؟ و آيا چه چيزها كه ما را از راه ديگر برمي‌انگيزد؟ چشمداشت عمده اين است كه اين هدية ناقابل را به منزلة برگ سبزي كه درويشي به آستان ملوك تحفه مي‌برد، از دوست خود، بپذيريد! اين نمونة كار من نيست، اين نمونة صفاي من است. 

دوست شما 

نيما يوشيج 

پي‌‌نوشتها: 

1ـ ديوان شهريار، انتشارات سعدي تبريز به تصحيح خطي خود شهريار. 

2ـ قلم‌انداز. 

3ـ نامه‌هاي نيما يوشيج، به كوشش سيروس طاهباز، با نظارت شراگيم يوشيج از انتشارات نشر «آبي» پائيز 1364 تهران. 

4ـ كليات نيما، از انتشارات صفي عليشاه به كوشش جنتي عطائي 

شهريار درگذشت

محمدحسين شهريار درگذشت. 83 ساله بود و اهل تبريز. نام حاج ميرآقا خشگنابي، پدرش، براي تبريزيان استبداد صغير نامي آشنا بود. حاج ميرآقا همنفس ستارخان و باقرخان بود و وكيل عاليه در استيناف آذربايجان. شهريار خود پس از گذراندن دبستان در تبريز به تهران آمد و به دارلفنون رفت و پس از آن به دانشكدة طب. در همين زمان ذوقش به شعر و شاعري كشيد، اما در سال آخر دانشكده درس را رها كرد و فقط تا چند سالي عنوان دكتري برايش ماند. اولين بار ملك‌الشعراي بهار او را كشف كرد و به روايتي ابوالحسن صبا شيفتة او شد. جواني بود كوچك اندام، با لهجة آذري و هيچكس باورش نمي‌شد كه آن اشعار ناب و «حافظ‌وار» از اوست. بارها و بارها ناگزير شده بود، در مجامع و ميهمانيها با سرودن غزلي في‌البداهه خود را ثابت كند (چنان كه غزل «از كوري چشم [فلك امشب] قمر...» يادگار شبي است با حضور قمرالملوك وزيري كه براي باور حاضران ناباور، در پستوي خانه‌اي كه ميهماني در آن برپا بود، سرود.) ملك‌الشعراي بهار در مقدمة اولين مجموعه شعري شهريار كه در سال 1310 چاپ شد او را «افتخار آيندة ايران بلكه شرق» خوانده است. در 25 سالگي مثنوي «روح پروانه» را ساخت كه بسياري از شاعران صاحب نام و باتجربة دوران آرزوي آن داشتند كه بتوانند در چنين بحري شنا كنند. 

هم از اين رو در روزگار خود از زبان رجال و شاعران مدح بجا و نابجا بسيار شنيد، چنان كه خود نيز بجا و نابجا بسيار گفت. هر چه در شعر مضمون‌ياب و نازك‌كار بود، در سياست و واكنش در برابر تحولات اجتماعي آسان‌گير و آسان‌گذر مي‌نمود. هم از اين رو وقتي در سال 1328 مجموعة اشعار او به كمك دكتر مظفر بقايي، با مقدمة علي زهري ـ يار بقائي و يكي از بنيان‌گذاران حزب زحمتكشان ـ منتشر شد، آنهم به عنوان ضميمة روزنامة «شاهد»، چه بسيار كسان از جمله دوستان توده‌اي تبريزي او نپسنديدند و دشنامها نثارش كردند. در سالهاي بعد نيز پخش قصيده‌اي عليه دكتر مصدق بار ديگر نام شهريار را بر سر زبانها انداخت و ناسزاها نثار او كرد. بعد از 28 مرداد از او شنيده شد كه با سادگي و صداقت هميشگي‌اش اعتراف كرد كه سياست كار او نيست و نبايد در آن دخالت مي‌كرد. همين زمان اوج زندگي شعري او بود. اين بار مدحي كه مي‌شنيد از اديبان و شاعران دوران بود. از آن جمله هـ . ا. سايه و سياوش كسرايي و ديگران. سايه غزل «تو بمان» را خطاب به شهريار ساخت: « شهريارا تو بمان بر سر اين خيل يتيم». اما باز گذر روزگار و نيازها و نازها مانع مي‌شد (!) چنان كه در مجموعه‌اي 20 غزل و قصيده از او در مدح وزير دربار و استاندار و فرماندار و رئيس آموزش و پرورش وقت چاپ شد كه ديگر بار موجب شد تا در نشريات مخالفان رژيم سلطنتي در خارج از كشور مقالات گزنده عليه او به چاپ برسد. در سالهاي 40 و 50 در انگلستان برگزيده‌اي از شعرهاي ناب او ترجمه شد و به چاپ رسيد و در يك مجموعه شعر در فرانسه نيز 5 غزلش. پيش از آن جهانيان يك نامة منظوم از شهريار خطاب به انيشتين بعد از بمباران هيروشيما و شعر بلندي با نام «صداي خدا» را در مدح صلح و ضديت با جنگ خوانده بودند. 

تبحر شهريار در زبان آذري باعث شده است كه دو منظومة او (حيدربابايه سلام و سهنديه) تأثيري شگرف در آذربايجانيها بگذارد و دو سه نسل اخير آن را از بردارند. 

شهريار و اميري فيروزكوهي دو تن از شاعران نامدار ايران بودند كه به دليل اعتقادات پابرجاي مذهبي‌شان، پس از انقلاب اسلامي مورد توجه و علاقه بودند. شهريار بيش از استاد فيروزكوهي ماند تا صحنه‌هايي از جنگ ايران و عراق را بسرايد. اشعاري كه در پنج سال اخير از او در راديو و تلويزيون پخش شد و در مطبوعات به چاپ رسيد بيشتر در مناسبتهاي مذهبي، خطاب به رزمندگان در فيض شهادت و... بود. 

طيف وسيع از مردمي كه در نيم قرن اخير شهريار را درك كرده و با او دمخور بوده‌اند، فارغ از سليقه‌هاي خود و اختلافات معمول او را شاعري وارسته، درويش مسلك و پرسوز و ساز ديده‌اند و همواره از سادگي و صداقت اين فخر ادبيات معاصر گفته‌اند. 

يادش گرامي‌ باد 

حميد مصدق 

ويژگيهاي شعري شهريار 

ساعت 4 صبح روز بيست‌وششم سال شصت‌وهفت شهريار شاعر بزرگ معاصر در تهران در بيمارستان مهر در سن هشتادوسه سالگي درگذشت. جاي آن داشت كه به اين مناسبت صفحاتي چند از مجله به بحث دربارة آثار او اختصاص مي‌يافت. زيرا دربارة شاعري چون شهريار نبايد شتابزده دست به قلم برد. بررسي و نقد آثار او مستلزم دقت و غور فراوان است اما اين نوشته به منزلة نقد و بررسي آثار او مي‌ماند براي وقت ديگر و فرصتي ديگر. 

شهريار شاعري است كه عارف و عامي ياد او را گرامي مي‌دارند. كمتر شاعري از چنين موهبتي برخوردار بوده است كه در زمان حياتش به چنين شهرت و محبوبيتي رسيده باشد. 

در شعر او چه رمز و رازي نهفته است كه اينگونه شعرش همه‌گير شده و هر گروه و طبقه در هر سن و سالي چنين باشوق  و ذوق شعر او را مي‌خوانند و به خاطر مي‌سپارند؟ 

هر چند كه دربارة شعر شهريار تاكنون بحث‌هاي فراوان شده است و مقالات زيادي به رشتة تحرير كشيده‌اند اما سخن اصلي دربارة هر شاعر زماني گفته مي‌شود كه آخرين برگ زندگاني او را باد خزاني مرگ با خود برده باشد. از اين رو بايد در انتظار آن باشيم كه به زودي نقدهاي عالمانه‌اي را دربارة آثار او از محققان و نكته‌سنجان سخن پارسي ببينيم و بخوانيم. اينك مي‌خواهيم در اين فرصت كوتاه نگرشي داشته باشيم دربارة اختصاصات شعري او... 

اختصاصات شعري شهريار را مي‌توان بدينگونه برشمرد: 

ـ شهريار شاعري غزل‌سراست بدون آنك هفقط غزل سروده باشد و بدون آنكه انواع ديگر اشعارش از ارزش كمتري برخوردار باشند. مهمترين ارزش غزل او در ايجاد ارتباط سخت عاطفي با خوانندگان شعر است.  سادگي، شيوة مخصوص او در غزل‌سرائي است و شاعر ساده‌گرايي را گاه تا آنجا مي‌رساند كه بعضي بيتهاي يك غزل او همطراز با ساير بيتهاي بلند شعرش نيستند، اما همين خود خصيصة ديگري از شعر او را آشكار مي‌سازد كه براي عرضة انديشه و احساس خود به زبان ساده از خطر كردن نمي‌هراسد و همين دل به دريا زدن و خطر كردن اوست كه او را در سرودن غزلهاي ساده و دل‌انگيز سرآمد همعصرانش مي‌سازد و غزلش را امتيازي خاص مي‌بخشد تا بدانجا كه مي‌گويد: 

يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم 


تو شدي مادر و ن با همه پيري پسرم

تو جگرگوشه هم از شير بريدي و هنوز 


من بيچاره همان عاشق خونين جگرم 

... پدرت گوهر خود را به زر و سيم فروخت 

پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم 

بي‌گمان هيچيك از غزل‌‌سرايان معاصر را چنين شهامتي نبود كه واژه‌هايي چون «گرو»، «جگرگوشه»، «از شير بريدن»، «پدرت»، «پدر عشق بسوزد» و امثال اين واژه‌ها را در يك غزل ليريك همه را يكجا در استخدام خود درآورد و اكثر غزلهاي او كه شهرتي عام يافته‌اند داراي اين خصوصيت هستند و شعرشناسان امتياز شهريار را در همين شهامت او در به كار گرفتن واژه‌هايي عاميانه با مهارت هر چه تمام‌تر در غزل او مي‌دانند. به هر حال اين يكي از اختصاصات شعري او به شمار مي‌رود كه نمونه‌هاي بارز آن را در اين غزلها مي‌توان ديد: 

قمار عاشقان بردي ندارد، از نداران پرس/

ماهم آمد به در خانه و من خانه نبودم/

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران/ 

امشب از دولت مي دفع ملالي كرديم/ 

آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا/ 

تا هست اي رفيق نداني كه كيستم/ 

امشب اي ماه به درد دل من تسكيني ده/ 

از زندگانيم گله دارد جوانيم/ 

از كوري چشم فلك امشب قمر اينجاست/ 

نه وصلت ديده بودم كاشكي اي گل نه هجرانت/ 

نالد به حال زار من امشب سه تار من/ 

با رنگ و بويت اي گل، گل رنگ و بو ندارد/ 

و بسياري از غرلها و قصايد و قطعات ديگر كه داراي همين سبك و سياق‌اند. 

در ايران كمتر كسي را مي‌توان يافت كه اندك علاقه‌اي با شعر و ادب پارسي داشته باشد و حداقل دهها بيت از شعر شهريار را از حفظ ندانسته باشد و از ميان شاعران معاصر بي‌شك كسي چون او در اين زمينه خوش اقبال نبوده است. 

خصوصيت ديگر شعري شهريار نوگرايي و ابداع او در ترسيم تابلوهاي شاعرانه است كه از جملة آنها مي‌توان «هذيان دل» و «افسانة شب» و تابلو بديع و بي‌نظير او «مولانا در خانقاه شمس‌تبريزي» و «تخت‌جمشيد» و «دو مرغ بهشتي» و... نام برد كه اين شعرها نشانة توجه خاص شهريار به منظومه‌سرايي است و شهريار در نحوة منظومه‌سرايي طرحي كاملاُّ نو و بديع ارائه مي‌دهد، تصويرهايش همه ابتكاري و به دور از ابتذال تقليد است. دربارة منظومة بلند «حيدربابا» كه به زبان تركي سروده شده و از شهرتي بي‌مانند برخوردار است اهل زبان سخن فراوان گفته‌اند كه بايد به زبان تركي آشنا بود تا پي ارزش واقعي آن برد اما حتي ترجمه‌هاي فارسي اين منظومه خواننده را چنان مجذوب خود مي‌سازد كه از راه قياس مي‌توان دريافت كه ارزش واقعي شعر چگونه است
سومين خصوصيت شعري او بيشتر از شخصيت و نبوغ فكري او مايه مي‌گيرد شناخت شعري اوست. شهريار بر خلاف ديگر شاعران همعصرش از همان آغاز به ستايش نيما برخاست و مدافع روش شعري نيما شد و حتي خود او در قالبهاي شعري نيما چندين شعر سرود از بعضي از آنها مانند «اي واي مادرم» و «پيام به انيشتين» بسيار مشهور شد و از طرفي ديگر نيز بهترين شاعران نوگراي معاصر چون: سايه، مشيري، اخوان، سيمين بهبهاني، شفيعي و... علي‌رغم اخلاق خاص شهريار به او ارادت مي‌ورزيدند و او را بهترين نوسرايان معاصر مي‌دانستند و در هر فرصتي به ديدار او مي‌شتافتند. 

خصوصيت ديگر شعري او از آشنايي عميقش با موسيقي ايراني سرچشمه مي‌گيرد، شهريار خود در جواني سه‌تار مي‌نواخت و با هنرمنداني چون صبا، رضا محجوبي، عبادي، بنان، قمر و مرضيه آشنايي فراوان داشت و همين آشنائيش با موسيقي ايراني و هنرمندان باعث شده بود كه شعرش از لحاظ طنين و خوش‌آهنگي و جذب شنونده و تأثير در خوانندگان اشعار بسيار موثر افتد و شهريار اغلب در زماني كه شعر مي‌سرود شعرش را در يكي از دستگاهها و مايه‌هاي ايراني زير لب زمزمه مي‌كرد و شايد استقبال آهنگ سازان معاصر براي آهنگ ساختن بر روي شعرهاي شهريار به همين علت باشد چون آهنگ‌سازان نمي‌توانند بر روي هر شعري آهنگ بسازند مگر آنكه شاعر در موقع سرودن شعر توجه خاصي به اين مسئله داشته باشد. 

آنچه باعث شده شهريار را شهريار سازد به طور خلاصه عبارتند از:

1ـ حساسيت فوق‌العادة او 2ـ حافظة بسيار قوي كه تا آخرين لحظة حيات نيز فتوردي در آن راه نيافته بود 3ـ آشنايي او با زبان عربي و شناختش از قرآن كريم 4ـ علاقة مفرط او به حافظ و در درجة بعد به سعدي و شناخت عميق او از ادبيات كلاسيك 5ـ آشنايي او به زبان فرانسه 6ـ مطالعة عميق او در ادبيات معاصر و زبان فلكلوريك 7ـ زندگاني خاص او كه از آغاز كودكي و دورة جواني آميخته با اضطراب و آشفتگي خاص بود و دوره‌هاي بعدي زندگي او نيز همواره خالي از بحران نبود. مجموعة اين عوامل و عوامل ناشناختة ديگر دست به هم داد تا شاعري چون شهريار در ادب معاصر شناخته گرديد. اينك شمع عمر او به خاموشي گراييده است اما ياد او و شعر او به هر حال همواره زنده خواهد بود. 

غلامحسين نصيري‌پور 

آخرين بازمانده 

به بهانه 27 شهريور سالروز درگذشت استاد شهريار

سومين بار بود كه بلندگوي كريدورهاي طويل بانك، پيامي را با صداي گرفته‌اي تكرار مي‌كرد و همكاران بانكي را به شركت در مجلس يادبودي مي‌خواند كه به مناسبت فوت استاد شهريار، آخرين بازماندة نسل ديرينة شعر پارسي، و آخرين غزلسراي مكتب حافظ، تشكيل شده بود. با اين تأكيد مكرر كه «ميني‌بوس در محوطة بانك آمادة حركت است.» 

چند نفري از همكاران كه اهل كتاب هستند و سري پرشور از شوق شعر معاصر دارند، تلفن زدند كه جريان چيست همه جا صحبت از شهريار است و تو نشسته‌اي پشت ميزت و درگير كارهاي جدي شد‌ه‌اي؛ حوصله‌ي نيش و نوش و چراهاي پرمفهوم دوستان را نداشتم. سردرد هشت نه ساله را بهانه كردم و سيم تلفن را از پريز كشيدم و دو پلك نمناك را به روي هم نهادم و نمي‌دانم چرا و به چه مناسبت به ياد ابياتي پراكنده از شعر «پرواز مرغ بهشتي» شهريار افتادم كه در رثاي نيما گفته بود: 

رفت آنكو پدر شعر نوين ما بود  


شعر نو چيست، كه بالاتر از آن، نيما بود 

پسر كوه بگو، يا پدر افسانه 


شعله‌جنگل و طوفان دل دريا بود 

دلم گرفته بود از عاقبت كار شعر و شاعري شهريار، ياد سفر پارسال افتادم كه در ماموريتي آموزشي، ديدار دوباره‌اي بعد از يك سال با شهريار داشت كه همكار قديمي و بازنشسته بانك كشاورزي بود و يكي از جاذبه‌هاي توريستي و تبليغاتي تبريز، كه ديگر نه شوقي براي ديدار شاه‌گلي ويران و خلوتش در دل بود و نه وضع اندوهبار ارك و كتابخانه‌اش و نه خيابان‌هاي دلمرده‌اش كه از كدورتي غمبار سرشار بودند. 

از سويي، بازار سر به تويش كه هميشه شاد بود و شلوغ، به طور اسرارآميزي در بوي كهولت و سكون و كوپن و سير سرخ كرده مي‌پوسيد و فضاي سينماها و شيريني فروشي‌هاي معروف و قديمي، بيشتر به سالن انتظار حمام‌هاي عمومي در صبح روزهاي جمعه شباهت داشت تا تفريحگاه. 

عصر بود و هوا سرد و من غريب، به پيشنهاد يكي از همكاران قديمي شهريار، در غروبي ابرآلود و غمبار، به ديدار شهريار رفتيم. تكيده و خميده و بيش از حد خسته به نظر مي‌رسيد و كمي عصباني و جبهه‌گير كه در آغاز نفهميديم و بعد به صرافتش افتاديم. تعارفمان كرد و خوش‌آمدي گفت و نگاه طنزآميزي به ضبط صوت و دوربين عكاسي من انداخت و به هنگام نشستن بر  روي تشكچه‌اش به ناگهان فرياد اعتراضش بلند شد كه: 

«به چه حقي تو ادعاي حافظ‌شناسي مي‌كني و با چه جسارت و گستاخي به خودت اجازه داده‌اي كه با وجود من، به شرح و تأويل غزليات خواجة شيراز كه آبروي شعر جهان است بر وي؟ چرا و به چه جرآتي با آن لاطائلات بي سر و ته و صد تا يك غازت، پا تو كفش خواجة بزرگ شعر فارسي كرده‌اي؟ مگر خيال مي‌كني كي هستي؟ اگر سواد و ادب و معرفت نداري، شرف و غيرت و حميّت ملي و علاقه به حافظ كه داري! چرا...» 

حقيقتاُّ غافلگير شده بودم و عصبي و در محضور، چرا كه هرگز چنين ادعايي نداشته‌ام و در جايي هم مطرح نكرده بودم. از طرفي فرصت درگيري با مسائل غير شعري كه به مصلحت روز و به زيان شعر است، نداشته و ندارم. شهريار آنقدر گفت و گفت كه خسته شد و آرام و پي‌گير پشت به ديوار اتاق داد تا لب به ليوان چاي ببرد، و نفسي تازه كند، دوستش گفت و من نيز با خونسردي قاطعانه گفتم كه استاد اشتباه گرفته‌ايد! من آن بابا كه مورد عتاب و خطاب شما و همة حافظ دوستان واقعي است، نيستم. ما فقط مختصري از نظر «سر» به هم شباهت داريم كه آن هم با افزايش مقاديري ريش آنچناني، اين شباهت كمرنگ‌تر شده، دوست مشترك ما با متانت و تواضع براي دومين بار توضيح داد كه ايشان آن همشهري مدعي نيستند. ايشان (يعني مخلص) از همكاران بانكي هستند كه پارسال هم سري به شما زدند و آن مطلب را كه مورد گلايه و انتقاد شما بود در نشريه كشاورزي نوشتند. تازه به صرافت افتاده بود. ولي نگاه شماتت بارش اين بار گله‌مند و شرمناك در نگاهم گره خورد و با صداي آرامي عذرخواهي محجوبانه‌اي كرد و با لبخند ناتمامي گفت: «عشق حافظ هم براي خودش ايجاد اشكال كرده بود و هم براي مريدانش» و افزود: «پس شما همان نوپردازي هستي كه با حروف 24 سياه سفرنامه‌ات را تيتر زده بودي كه (ديدار و گفتگو با شهريار، شاعر و عارف و بازنشسته) همان خودت هستي؟» توضيح و توجيه من برايش قانع كننده نبود. سري به چپ و راست به تلخي و طنز جنباند و گفت: «پس نه حافظ‌شناسي و نه شهريارشناس! پس واسة چي اصلاُّ زنده‌اي؟ وقتي كه برگشتي با اين نوار و دوربين چه مي‌خواهي بكني؟» 

صحبت از هر دردي رفت، ولي همه حول محور حافظ بود و عرفان و شعر و سرانجام به كار اداري رسيد و صندوق قرض‌الحسنة بانك و خاطراتي از گذشتة خدمتي‌اش كه از سال 1315 به استخدام بانك كشاورزي شعبه تبريز درآمده و حالا پس از عمري عذاب از حساب و كتاب كه به نوعي تنبيه نفس بوده و رياضت توأم با رياضيات بانكي براي صيقل روح ناآرام و عاشق پيشه استاد، استدلالي شاعرانه كردند كه: 

خدمت من به اداره رفتن نيست 


مهملي گفتن و شنفتن نيست

من به كار حساب، مرد، نيم 


بلكه با اين حساب مُردنيم

گفتم استاد! زنده ياد هدايت هم مدتي كارمند بانك بوده. خنديد و از ذكر ياد هدايت شادمانه گفت: 

ما با هم شباهتهاي زيادي داشتيم. شگفت زده و ناباور پرسيدم با هدايت؟ گفت: آري با هدايت. من هم مثل او، سالها در مجالس احضار ارواح شركت كرده‌ام و چيزها آموخته‌ام و به مهارتهايي هم رسيده‌ام كه البته گفتني نيستند. و اين موضوع پيش از ورودم به جرگة اهل عرفان بود كه در اين كسوت هم طي طريق و سير مراحلي كرده‌ام و به مدارجي هم رسيدم و صاحب خرقه هم شدم. گفتم هدايت كه اهل اين حرفها نبود. گفت: بود. خوب هم بود. از كجا مي‌داني كه نبود. احضار ارواح از اسرار و امور غيبي است. نمي‌شود كه هر «سر مگوي» را بر سر كوي و برزن‌ها گفت و افشا كرد! گفتم: حتي نخوانده بودم كه رغبتي به امور غيبي داشته. گفت: ضبطت را خاموش كن تا چيزي بگويم. مرحوم بهار كه از مشوقان من بود، روزي در ايام جوانيم گفت: «هدايت يك سياره است و نيما يك ستاره تو يك خورشيدي» مرحوم صبا كه مرگش براي هميشه ويرانم كرد آنجا حاضر بود و گفت: «ملك‌الشعرا! شهريار فقط يك خورشيد است؟» ايشان گفتند: «نه؟ شهريار يك منظومه است.» مرحوم صبا گفت: «پس من چي هستم استاد؟» مرحوم بهار كه خيلي صبا را دوست داشت و ميظدانست كه ما تا چه حد به هم علاقمنديم، گفت: «هر منظومه حداقل يك زهره در آفاقش دارد و تو هم آن زهرة اين منظومه هستي.» زهره سازي خوش نمي‌سازد مگر عودش بسوخت... مرحوم صبا هميشه به اين نكته اشاره مي‌كرد و مي‌باليد. من و صبا، موسيقي را تقريباُّ با هم شروع كرديم. من تار مي‌زدم. 

گفتم استاد حدود شصت هفتاد غزل داريد كه تصادفاُّ در همة آنها به استقبال غزليات معروف حافظ رفته‌ايد و حال و هواي حافظ و تركيبات و اشارات ايشان در كار شما موج مي‌زند. اين همدلي و همكلامي به وضوح مشخص است. گفت: 

تا شهريار ملك قلوب و قلم شديم 

مملوك خواجه‌ايم و جهاني غلام ما 

دوستش مقطعي از چند غزل استاد را خواند تا رسيد به اين بيت: 

به خاك خواجة استاد من چو مي‌گذري 

رسان سلامي از اين كودك دبستاني 

كه شهريار با تحسّر افزود: 

سحري كه [در] ترانه‌ي خواجه است اي فلك 
يك لحظه هم به زمزمه‌ي شهريار بخش

گفتم: شعر بلند «مومياييز شما در شكل آزاد است. همين طور شعر «اي واي مادرم» و «پيام انيشتن» و «پيام دانوبز گفت: چند تاي ديگر هم هست. خطابيه‌اي دارم كه در كنگره‌ي شاعران خوانده شده، و شعر نقاش و خطابيه‌ي فردوسي و... كه البته شعر موميائي را در حدود سال 1333 گفته‌ام كه در زمان خودش خيلي جالب بود. اما كار اصلي من، غزل است حال چه فارابي وار و چه حافظ وار كه البته بيشتر حافظ وار است. ولي: 

من مكتب غزل برهاندم ز ابتذال 


دنبال كن تو كار من و ابتكار من 

گفتم: جايي هم فرموده‌ايد كه: 

شهريارا غزل نغز تو قولي‌ست قديم 

سخني تازه گرت هست بگو گوش كنيم

كه بي‌تأمل مرا در حلقه‌ي شواهدي از شعرهاي خودش گرفت: 

گر من از عشق غزالي ساخته‌ام 


شيوه‌ي تازه‌اي از مبتذلي ساخته‌ام...

استاد شهريار جز دو غزلسراي معاصر، براي هيچكس، جايگاهي در غزل قائل نبود. دو سه بار گفت كه من «خاتم‌الشعراي مرسلين» در غزل كلاسيك هستم. 

استاد مرا هم چاي خور كرده بود. چون ظاهراُّ با سه ليوان خالي در برابرم احساس مطبوعي داشتم. دو بيت از غزل «شاعر افسانه» را به ياد داشتم كه خواندم و استاد دو سه بيت ديگرش را هم به خاطر آورد: 

نيما غم دل گو كه غريبانه بگرييم 



سر پيش هم آريم و دو ديوانه بگرييم

من از دل اين غار و تو از قله‌ي آن قاف 


از دل به هم افتيم وبه جانانه بگرييم

من نيز چو تو شاعر افسانه‌ي خويشم 


باز آ به هم اي شاعر افسانه بگرييم

وقتي غزل تمام شد، شهريار بود كه دوباره اين بيت را با فشار صوتي به روي دو كلمه‌ي غار و قله تكرار كرد: من از دل اين غار و تو از قله‌ي آن قاف...

اشارتي به طنز به چند بيت استاد كردم كه رنجيد و گفت: اينها مال زمان خودش است. مي‌دانم كه زبان دل و حال امروزي‌ها نيست. ولي خيلي‌ها بودند در آن روزگاران كه حتي «با ديگران خوري مي و با ما تلوتلو» را جا و بي‌جا زير لب زمزمه مي‌كردند. 

گفتم: استاد! آنچه را كه من گفتم، نشانه‌ي ارجي است به شاعري كه حدود بيست غزل او را دوست دارم، و براي من، همين ميزان شعر خوب، قابل توجه است و احترام. 

استاد كم‌كم به حرف افتاد. به شوق درآمد: ـ «اسمم سيد محمدحسين است و شهرتم بهجت تبريزي، ولي تخلصم شهريار است. مي‌داني چرا اين تخلص را انتخاب كرده‌ام؟» گفتم كه مي‌دانم. گفت كه پنج سال قبل از استخدام دز بانك كشاورزي، در استخدام يك واحد دولتي ديگر بود و در خراسان خدمت مي‌كرد و زجر مي‌كشيد. 

گفتم: استاد شما سي سالگي كارمند بانك شديد، اين سن بالايي براي استخدام نبود؟ گفت: «مي‌داني كه از سال 1300 به تهران رفتم براي تكميل دوره‌ي متوسطه. و بعد از سه سال ديپلمه شدم و پنج سال هم پزشكي خواندم كه به بهانة عشق رهايش كردم.» و بعد از «حيدربابايه‌ سلام» صحبت كرد كه اثري است فولكلوريك به زبان محلي و بيشتر يادآور خاطرات كودكي است و زندگي روزمره‌ي قوم و خويش‌ها و اهالي كوهپايه‌نشين قريه‌ي خشگناب كه نزديك كوه حيدرباباي قره‌چمن است. 

فرداي آن روز بايد به دشت مغان مي‌رفتم و چه اشتياقي كه سر راه ديداري خواهم داشت از قلعه‌‌ي «بذ» بر فراز قاله‌ي كوهسار كليبر كه روزگاري مركز قدرت‌نمايي بابك خرّم‌دين بوده در برابر هجوم اجانبي كه همه چيز ايران آن روزگار را به يغما برده بودند. 

صداي بلندگو رشته‌ي افكارم را پاره كرد كه دوباره دعوت به شركت در مجلس يادبود مي‌كرد. 

27/6/67 ـ تهران 

سيروس طاهباز 

بدرودي با سرايندة «حيدربابايه سلام»

رازي‌ست كه آن نگار مي‌داند چيست 

رنجي‌ست كه روزگار مي‌داند چيست 

آني كه چو غنچه در گلو خونم از اوست 

من دانم و « شهريار» مي‌داند چيست

نيما

شهريار، سنت‌گراترين شاعر معاصر ايران، در شهريور ماه 67 به ديار خاموشان پيوست. از تبار آناني بود كه با رفتنشان نه پروندة يك عمر، كه پروندة يك نسل و يك عصر بسته مي‌شود. جايگزيني براي آنان نمي‌توان يافت و كو كه روزگار عقيم ما فرزنداني چون انان بيافريند. مثل نيما، مثل شهريار. 

و غريب اينجاست كه شهريار، اين پيرو آتشين‌زبان سنت، و نيما آن آذرخش سنت‌شكن، در زمان زندگيشان همسايگاني همدل بودند. به ديدار هم مي‌شتافتند و براي همديگر شعر مي‌سرودند. و اين الفت نشانگر آن روحيه است كه تا نسل پيش از ما، بين اهل هنر برقرار بود و دريغ كه اين سنت در زمان ما به فراموشي سپرده شد. اهل هنر در زمان ما گوئيا دشمناني ديرينه‌اند كه نام همديگر را نتوانند شنيد تا چه رسد به همدل و همزباني! 

نيما چند سالي از شهريار بزرگتر بود. «افسانه» نام او را بر سر زبان‌ها انداخته بود. تير ماه 1323 شهريار جوان براي ديدار او راهي مازندران مي‌شود. گرچه ديدار اين دو در اين سفر ممكن نمي‌گردد، اما شهريار، ره‌آورد اين سفر، «دو مرغ بهشتي» را مي‌سرايد كه در آن جاي به جاي به نيما و شعر او اشاره‌ها دارد: 

... پيشتازان موكب رسيدند: 

همزبان بهشتي است، هشدار!

عود مي‌سوز و صندل همي ساي

غرفه را در گشا پرده بردار! 

شاعري محتشم، شمع در كف

پرده بالا زد و شد پديدار

اشك شوقش به مژگان درخشيد...

گويد آن من نبودم كه ديدي، 

او نمود من و خودنمائي است

با پليدان، صفاي من و تو

عِرض خود بردن است و روا نيست

گر صفا خواهي اينك دل من 

آري اين لخته خون، گفت و بگريست

در پس اشكها، شمع لرزيد. 

واي يارب دلي بود نيما

تكه و پاره، خونين و مالين

پاره‌دوز رفوگر در آنجا 

تيرهاي ستم، زهرآگين

خونفشان چشم هر زخم، ليكن 

هم در او برقي از كيفر و كين

گفت: نيما همين لخته خون است...

چهار سال بعد، نيما در پاسخ، «منظومه براي شهريار» را مي‌نويسد و همراه نامه‌اي آن را به پيشگاه شهريار تقديم مي‌دارد. 

شهريار و نيما در تهران بارها همديگر را ملاقات مي‌كردند و گه‌گاه ساز «صبا» رونق‌بخش محفل آنان بود. در اين هنگام شهريار غزل خود «شاعر افسانه» را براي نيما سرود: 

نيما غم دل گو كه غريبانه بگرييم 


سر پيش هم آريم و دو ديوانه بگرييم

من از دل اين غار و تو از قلة آن قاف 

از دل به هم افتيم وبه جانانه بگرييم

دودي است در اين خانه كه كوريم ز ديدن 
چشمي به كف آريم و به اين خانه بگرييم

آخر نه چراغيم كه خنديم به ايوان 

شمعيم كه در گوشة كاشانه بگرييم

اين شانه پريشان كن كاشانة دلهاست 

يكشب به پريشاني از اين شانه بگرييم

من نيز چو تو شاعر افسانة خويشم 

باز آ به هم اي شاعر افسانه بگرييم

پيمان خط جام يكي جرعه به ما داد 

كز دور حريفان دو سه پيمانه بگرييم

برگشتن از آيين خرابات نه مردي است 

مي‌مرده بيا در صف ميخانه بگرييم

از جوش و خروش خم و خمخانه اثر نيست 
با جوش و خروش خم و خمخانه بگرييم

با وحشت ديوانه بخنديم و نهاني 


درفاجعه حكمت فرزانه بگرييم

با چشم صدف خيز كه بر گردن ايام 

خر مهره ببينيم و به دردانه بگرييم

آئين عروسي و چك و چانه زدن نيست 

بستند همه چشم و چك و چانه بگرييم

بلبل كه نبوديم بخوانيم به گلزار 


جغدي شده شبگير به ويرانه بگرييم

پروانه نبوديم در اين مشعله باري 


شمعي شده در ماتم پروانه بگرييم

بيگانه كند در غم ما خنده ولي ما 


با چشم خودي در غم بيگانه بگرييم

بگذار به هذيان تو طفلانه بخندند 


ما هم به تب طفل طبيبانه بگرييم

شهرت شهريار در زبان فارسي مديون غزلهاي اوست كه يكي از آنها را خوانديم. حساسيت فوق‌العادة سراينده و جسارتش در آوردن لغات و تعبيرات امروزي، كه «غير شاعرانه» شمرده مي‌شدند، از خصوصيات غزلهاي اوست. با اين كار، شهريار براي غزل امروز شناسنامه صادر كرد و آن را با زندگي ما پيوند داد. 

به اين نمونة درخشان دقت كنيد: 

اي غنچة خندان، چرا خون در دل ما مي‌كني 

خاري به خود مي‌بندي و ما را زسر وا مي‌كني 

از تير كجتابّي تو آخر كمان شد قامتم 


كاخت نگون باد اي فلك، با ما چه بد تا مي‌كني

با چون مني نازك‌خيال، ابرو كشيدن از ملال 

زشت است اي وحشي غزال، اما چه زيبا مي‌كني

امروزِ ما بيچارگان اميد فردائيش نيست 


اين داني و با ما هنوز امروز و فردا مي‌كني

ديدم به آتشبازيت شوق تماشائي به سر 


آتش زدم در خود بيا، گر خود تماشا مي‌كني

اي غم بگو از دست تو آخر كجا بايد شدن 

در گوشة ميخانه هم ما را تو پيدا مي‌كني 

اما مشهورترين و در عين حال زيباترين نمونة آثار شهريار را بايد در «حيدربابايه سلام» جستجو كرد كه آن را به زبان مادري خود، تركي، سروده است. 

حيدربابا نام كوهي است نزديك خشگناب، دهكده‌اي در قره‌چمن كه شاعر دوران كودكي خود را در آنجا گذرانده است. شهريار دور از آن ديار، در تهران، در اثر همصحبتي با مادرش خاطرات دوران كودكي خود را به ياد مي‌آورد و آن‌ها را خطاب به كوه حيدربابا با زباني ساده كه سرشار از گنجينة اصطلاحات شيرينِ زبان مردم عادي است، بيان مي‌كند: 

حيدربابا! «ننه‌قيز»ين گؤزلري، 

«رخشنده»نين شيرين، شيرين سؤزلري،

تركي دئديم، اوخوسونلار اؤزلري

بيلسينلر كي «آدام گئدر، آد قالار»

ياخشي پيسدن آغيزدا بير داد قالار. 

ترجمه: 

حيدربابا! ياد از چشمهاي «ننه‌قيز»

و حرفهاي شيرين شيرين «رخشنده»

تركي گفتم كه خودشان بخوانند

و بدانند كه «آدم مي‌رود، يادش مي‌ماند»

از بد و خوب در دهان مزه‌اي مي‌ماند. 

حيدربابا! آغاجلارون اوجالدي

اما حيف جوانلارين قوجالدي

توخليلارين آريخليوب آجالدي

كولگه دؤندي، گون باتدي، قاش قرلدي

قوردون گؤزي، قارانليقدا برلدي! 

ترجمه:

حيدربابا درختهايت قد كشيدند 

اما حيف كه قد جوانهايت خميد 

گوسفندان پروارت گشنگي خوردند و لاغر شدند 

سايه برگشت، آفتاب غروب كرد، ابرو سياه شد (؟!) 

چشمهاي گرگ در تاريكي برق زد. 

حيدربابا! مرد اوغوللار، دوغگينان!

نامردلرين بورونلارين، اوغگينان!

گديكلرده قوردلاري توت بوغگينان!

قوي قوزولار، آيين ـ شايين اوتلاسين

قويونلارون، قويروقلارين قاتلاسين!

ترجمه: 

حيدربابا! فرزندهاي مرد بزاي

دماغ نامردها را به خاك بمال

در پيچ و خم گردنه‌ها، گرگها را بگير و خفه كن 

بگذار برّه‌هايت با خيال راحت بچرند 

و گوسفندهايت دنبه‌ها را روي هم بخوابانند!

حيدربابا! سنون گؤيلون شاد اولسون!

دونيا واركن، آغزون دولي داد اولسون!

سندن گئچن تانيش اولسون، ياد اولسون

دئنه منيم شاعر اوغلوم، شهريار،

بير عؤمردور، غم اوستونه، غم قالار!

ترجمه:

حيدربابا! هميشه خاطرت شاد باد!

تا دنيا بجاست كامت شيرين باد!

به هر كه آشنا يا بيگانه از كنارت مي‌گذرد

بگو پر شاعر من شهريار

عمري‌ست غم روي غم مي‌كند بار!

« حيدربابايه سلام» نخستين، كه نمونه‌هايي از آن را خوانديد، 76 بند است [و] در سال 1332 سروده شده است. حيدرباباي دوم در 30 بند سالها بعد، پس از ديدار مجدد شهريار از آن منطقه سروده مي‌شود. اين 106 بند امروزه زبانزد مردم ترك‌زبان ميهن ما، همچنين شعر دوستان آذربايجان شوروي و تركيه است و همپاي ساز «عاشق»ها تا دوردست‌ترين روستاها هم رفته است و اين نكته را ثابت كرد هاست كه نر نو اگر از زبان و زندگي مردم الهام بگيرد و براي مردم ساخته شود، مورد پذيرش آنان خواهد بود؛ بر دلها خواهد نشست و در زمانها بر زبانها جاري خواهد بود. 

در سفري به تبريز سراغ مقبره‌الشعرا را گرفتم ك هساختماني نيمه تمام بود و فضائي دلگير داشت. اين بيت شهريار را زير لب داشتم كه: 

تا هستم اي رفيق نداني كه كيستم 

روزي سراغ وقت من آئي كه نيستم 

گلهاي روي مزارش خشكيده بود، اما گلهاي شعرش پژورده نشدني است. 

به خانة خواهرزاده‌ام كه رسيدم، ديوان شهريار را گشودم، «پرواز مرغ بهشتي» آمد: 

... گوهرم نيست در اين بدرقه اشكم بپذير 

چه كند دل؟ كه خود از شيشه نه از خارا بود 

ياد از آن مرغ بهشتي كه غريب آمد و رفت 
گفت در كنج قفس، چند توان تنها بود...
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جمهوري اسلامي ايران 

رياست جمهوري

درگذشت شهريار

بسم‌ الله الرحمن الرحيم

يك هفته پيش، شهريار شعر و ادب ايران درگذشت و بلبل دستانسراي غزل فارسي خاموشي گزيد. بيش از نيم قرن، شهريار، ذهن و دل دوستداران ادبيات و هنر را با شعر خود و باصفا و خلوصي كه از آن چلچراغ رنگارنگ مي‌تراويد، نور باران مي‌كرد. و با زباني كه اگر نه زبان مادري او، ما زبان دل و روح و احساس او بود به دلهاي شيدا، شور و حال مي‌بخشيد و بزرگترين گنجينه‌ي غزل و قطعه و مثنوي معاصر را كه تنيده و بافته‌ئي از ابريشم خيال و ذوق و زبان و فكر او بود، مي‌آفريد و مي‌اندوخت و آنگاه كه اين ترك پارسي گوي، زبان به شعر آذري مي‌گشود، آن همه را به دو چندان و همراه با استادي بي‌نظير خود، در معرض تماشاي هنرمندان و هنرشناسان مي‌گذاشت. 

در دهسال آخر عمر، اين مرد بزرگ و اين شاعر كهن، با دلي جوان و لبالب از شوق و احساس و با درك وظيفه‌ي بزرگ شاعر دوران انقلاب، همه‌ي سرمايه‌ي عظيم ذوق و هنر خود را در خدمت هدف و راهي گذاشت كه كشور او و مردم او برگزيده و براي آن تن به فداكاري داده بودند. او انقلاب را و جهاد و شهادت را در شعر روان و روشن خود سرود و برترين مضمون دوران عمر با بركت خود را در بخش پاياني شعر ماندگار خويش گنجانيد. او پيام انقلاب اسلامي را با دلي نيوشيد كه از كودكي به پيام قرآن گوش سپرده و در دهه‌هاي اخر عمر، در اسرار و معارف آن به غور و تدبر پرداخته بود. او عاشق قرآن بود و قرآن مجسم و زنده را در انقلاب اسلامي مشاهده مي‌كرد، از آنرو خود را در خدمت انقلاب خواست و گذاشت، و به مردمي كه جان در گرو آن نهاده بودند پاسخ مثبت داد. 

درخشان‌ترين هنر شهريار آن است كه وظيفه‌ي تاريخي خود را شناخت و با همه‌ي وجود و به كمال خلوص به آن عمل گرد. 

اكنون اين شاعر جاودانه و اين انسان مخلص و با صفا و اين چهره‌ي بارز ادب معاصر فارسي و آذري، از ميان ما رخت بركشيده و مردم ما را داغدار ساخته است. تجليل شايسته‌ي مردم از او، تجليل از هنر اميخته به ايمان و اخلاص است و اين براي هر هنرمند مردمي پاداشي بزرگ است و پاداش خدا بسي بزرگتر و پايدارتر است. 

اين جانب اين ضايعه را به عموم ملت ايران، مخصوصاُّ به هم‌ميهنان آذربايجاني و تبريزي و بالاخص به خانواده و دوستان و ياران آن فقيد تسليت مي‌گويم و رحمت و غفران الهي را براي وي مسألت مي‌كنم. 

سيدعلي خامنه‌اي

رئيس جمهوري اسلامي ايران 

3/ 7/ 1367

مجلة وارليق، مرداد ـ شهريور ـ مهر 1367، شماره 63 ـ 69، ص 20 ـ 21. 

سخنان رياست مجلس شوراي اسلامي

آقاي هاشمي رفسنجاني (در خطبة نماز عبادي ـ سياسي تهران): 

... هفتة گذشته يكي از ستارگان ادب را از دست داديم. مرحوم شهريار كه انصافاُّ شاعر و اديب تواناي معاصر بود. در تاريخ ما ايشان براي محيط علم و ادب و فضل ماية افتخار بود. من رحلت ايشان را به همة  ادبا و شعرا و هنرمندان اسلامي و خانوادة محترمشام تسليت ميظگويم. انشاءالله ادبا و شعراي ما راه اين شاعر معاصر را ادامه خواهند داد. 

مجلة وارليق، مرداد ـ شهريور ـ مهر 1367، شماره 63 ـ 69، ص 21

وداع با شهريار ملك سخن 

شاعر و غزلسراي توانمند و مخلص سيد محمدحسين بهجت تبريي متخلص به شهريار در هشتاد و سومين سال عمر بر اثر بيماري ريوي دعوت حق را لبيك گفت و روي در نقاب خاك كشيد. 

در سال 1282 هـ . ش در خانوادة مرد علم و هنر حاج ميرزا آقا خشگنابي چشم به جهان گشود. ايام كودكي او مقارن با جنبش آزاديخواهان مشروطيت به رهبري ستارخان و باقرخان در تبريز بود به همين سبب به همراه خانواده‌اش به زادگاه اجدادي ـ قرية خشگناب ـ كوچيد، خود استاد شهريار هميشه از سالهاي پرخاطره به عنوان بهترين و شيرين‌ترين دوران عمرش ياد مي‌كرد.

در سنين خردي با قرآن مجيد و ديوان حافظ آشنا شد و اين آشنايي آغاز پيوند عميق روح او با مفاهيم آيات قرآن و كلام حافظ بود چنان كه تا آخرين لحظة عمر نيز مونس عزلتش را اين دو كتاب مي‌دانست. گلستان و نصاب را در مكتبخانة همان روستا نزد پدرش آموخت و پس از اتمام تحصيل علوم حوزه‌اي، سيكل متوسطه را در مدرسة متحده و فيوضات تبريز به پايان برد. در سال 1300 هـ . ش براي تكميل تحصيلات متوسطه در دارالفنون، وارد مدرسه طب شد و پس از 5 سال تحصيل در پي يك جريان عاطفي عميق بدون اخذ ديپلم عالي دكترا، تهران و دانشكده را ترك گفت و در خراسان وارد خدمت دولت شد، فاصلة سالهاي 1310 تا 1314 را در اين سامان گذراند و سپس مجدداُّ به شهر سلامهاي شيرين و بدوردهاي تلخ ـ تهران ـ رخت سفر بست و در بانك كشاورزي به كار اشتغال ورزيد. در سال 1316 يعني سه سال پس از مرگ پدر به زادگاهش تبريز بازگشت و در اين شهر ماندگار شد. 

استاد شهريار در سال 1357 همزمان با اوج‌گيري نهضت اسلامي ايران عليه رژيم شاه به صفوف مردم پيوست و از آن زمان تا آخرين لحظة عمر با زبان شعر اين نهضت را همراهي كرد و مجموعة «نغمه‌هاي خون» حاصل اين دوران است. 

به همت وزارت ارشاد اسلامي و دانشگاه تبريز چهارمين كنگرة شعر و ادب و هنر به بزرگداشت و قدرداني از استاد شهريار اختصاص يافت هر چند كه ايشان در ابتدا با فروتني خاصي از اين كار سر باز مي‌زد اما سرانجام به اصرار دوستداران شعر خويش به انجام اين امر رضايت داد و اين خود براي كيهان فرهنگي فرصت مغتنمي پيش آورد تا با شركت در اين كنگره و گفتگوي اختصاصي با ايشان به نوبة خود در اين بزرگداشت سهمي داشته باشد. 

از استاد شهريار به زبانهاي فارسي و تركي آذري آثار شعري بسياري به يادگار مانده است كه مناجات «علي اي هماي رحمت»، «اي واي مادرم»، «بياد پدر»، «پيام به انيشتين»، «بهشت گمشده»، «دختر گل‌فروش» و «دو مرغ بهشتي» (به زبان فارسي) و منظومه «حيدربابا» به زبان (آذري) به  لحاظ بار عاطفي و انسانيشان در شمار ماناترين سروده‌هاي او هستند. 

گفتني است كه منظومة «حيدربابا» نه تتنها در كشور ما بلكه در كشورهاي تركيه، و آذربايجان شوروي هم ورد زبانهاست و در كشور تركيه چندين بار به چاپ رسيده است. 

استاد شهريار وصيت كرده است، پس از مرگ جسد او را در زادگاهش به خاك بسپارند. كه چنين شد. 

كيهان فرهنگي ضايعة فقدان سيد محمدحسين شهريار را به جاعة فرهنگي كشور و مردم قهرمان و ادب‌دوست ايران بويژه مردم آذربايجان، و خانوادة محترم ايشان تسليت مي‌گويد. 

كيهان فرهنگ، سال پنجم ـ ش 6، شهريور ماه 1367. 

اين سفر راه قيامت مي‌روي تنها چرا؟ 

ادب كهن كه از رودكي تا بهار، همواره به نوعي نو شده بود، آخرين نماينده‌ي ارزشمند خود، محمدحسين شهريار را از دست داد. 

شهريار غزلسراي تواناي معاصر كه چند دهه بر ذوق عمومي شعرخوانان كشور، پرتوافكن نامي شده است در تاري ادبيات، كه نقاد زمانه دير يا زود، آثار او و زندگيش را داوري خواهد كرد. 

سيد محمدحسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار به سال 1283 شمسي در تبريز متولد شده است. شاعر در سال 1300 به تهران آمد پيش از گرفتن ديپلم پزشكي، عشق او را از مدرسه گريزاند و به عرصه‌ي پر هياهوي شعر كشاند. مدتها در خراسان و تبريز و تهران زيست. آثار متعددش در جرايد و در كليات اشعارش همواره مورد توجه فارسي‌زبانان بوده است و «حيدرباباي» او در ممالك ترك‌زبان اقبالي گسترده يافته است. 

در مقدمه كتابش مي‌نويسد: «شعر هدف و مقصود و ايده‌آلي دارد كه به جاي مذهب و مسلك نزد انسان است و نيز موضوع و معني و مفهومي، كه به جاي اخلاق و رفتار و آدابي است كه انسان به تناسب ايده‌آل خود اتخاذ مي‌كند.» 

در اينجا تصوير چاپ نشده و شعري به خط استاد را ياد آن شاعر از دست رفته مي‌آوريم. يادش گرامي باد. 

(شادباش عيد)

شراب ژاله به جام است باغ و بستان را 






به بانگ صبح صلا مي‌زنند مستان را 

به صد زبان گل صد برگ و ده زبان سوسن 






دگر چه جاي خموشي هزار دستان را 

به كوه، برف مگر آب شد كه غُرّش سيل 






صلاي بدرقه سر مي‌دهد زمستان را 

به هولِ جنگ جهاني است باد و از رگبار 






به يادت آورد آورگان، لهسُتان را 

شب سياه زمستان بدين سحر سفري است 






تو هم به بدرقه بدرود كن شبستان را 

دهان غنچة گل وا شود كه ابر بهار 






به دايگي شُد و پرشير ساخت پستان را 

كلاغ و چلچله گوئي به طفل بازيگوش 






دهند مژدة تعطيلي دبستان را 

نسيم، بر سر صد برگ، گوئيا سعدي است






كه صفحه بندد و شيرازة گلستان را

اگرچه پيل پلنگ افكني چو روئين تن 






چه جاي پنجه زدن شير زابلستان را 

به شيره دست به سر كن مگش كه بي‌طوطي است 






اگر شكوه شكسته است، شكّرستان را 

به كفر زلف تو آن شانه، شحنة ايمان 






كه صف شكافته آشوب كافرستان را 

نگاه شاهد غضبان، حفاظ عفّت اوست 






كه چشم شير قُرُق مي‌كند نيستان را 

به شادباش شب عيد، شهريار اين مي 






به جام كرد و صلا داد مي‌پرستان را 

مجلة دنياي سخن، شماره 21 ـ مهرماه 1367

سيد محمدحسين بهجت تبريزي كه تخلص « شهريار» را برگزيد، فرزند حاج ميرآقا خشگنابي ـ از وكلاي درجه اول تبريز ـ در سال 1283 در قريه خشگناب متولد شد. در سال 1300 بعد از انجام تحصيلات دبيرستان در دارلفنون وارد مدرسه طب شد و در اوائل مهر ماه (1367) در سن 83 سالگي جامعه ادبي ايران و دوستداران شعر پارسي را با ملال فوت خويش اندوهگين و عزادار كرد. 

«رشد آموزش ادبي فارسي» سوگ اين واقعه را به جامعه ادب فارسي زبان ايران و جهان تسليت عرض مي‌نمايد. 

مجلة رشد و آموزش ادب فارسي، سال چهارم، بهار و تابستان 1367، شماره مسلسل 13، ص 4. 

وارليق! 

آذربايجان كولتور جمعيتي استاد محمدحسين شهريارين اؤلومو خبريني چوخ غم و كدرله ائشيتدي. 

استادين ثمرلي عمرونون باشا چاتماسي آذربايجان و فارس ديللري اوچون بؤيوك ضايعه حساب اولونور. اما بيز اينانيريق كي، آذربايجان ملتي‌نين اوستادا اوخشار شاعرلر يئتيرمگه چيخاري واردير. 

آذربايجان كولتور جمعيتي اؤزون بو مصيبت ده عزا صاحيبي حساب ائديب اؤزونه اوستادين حرمتلي خانواده‌سينه و بوتون آذربايجانليلارا و ايراني‌لارا باش ساغليغي وئرير. 

آذربايجان كولتور جمعيتي

استراسبورگ ـ فرانسه 

وارليق ژورنالي! 

حيدربابا دونيا يالان دونيادي

سليماندان، نوحدان قالان دونيادي

اوغلو دوغان درده سالان دونيادي

هر كيميه‌يه هر نه وئريب آليبدي

افلاطوندان بير قورو آد قاليبدي

اوستاد شهريار

حؤرمتلي وطنداشلار! 

خلقيميزين بؤيوك اولادي و خلق شاعري «اوستاد شهريار»ين اؤلوم خبري آلماندا ياشييان آذربايجانليلاري چوْخ متأثر ائتميشدير. بونا گؤره ده آلماندا و غربي برلين‌ده‌كي «آذربايجان كولتور اوجاغي» بؤيوك ضايعه‌ني اوستادين عائله‌سي و دوستلاري باشدا اوْلماقلا بوتون آذربايجان خلقينه تسليت دئيير و اوزونتوسونو بيلديرير. 

آذربايجان كولتور اوجاغي 

مديره هيئتي 

بن ـ 19/9/88

مجلة وارليق، شماره 63 ـ 69، مرداد ـ شهريور ـ مهر 1367، صص 81 و 103. 

حدودلار اؤته‌سينده

«شهريارين دالينجا» 

خبر آلديغيميزا گؤره شهريارين وفاتي مناسبتي ايله توركيه‌ده و شمالي آذربايجاندا مطبوعات و جمعي ارتباط واسطه‌لري خبري دورلو مقاله و شعرله اوخوجو و دينله‌ييجيلرينه بيلديرميشلر. 

توركيه‌ده چيخان روزنامه‌لردن يئني دوشونجه (آنقارا) بو خبري بو جمله ايله وئرميشدير: 

« شهريار نجيب فاضل قيسا كوره‌گين وفاتيندان صونرا تورك عالمي‌نين ان بؤيوك شاعري ايدي.» 

باكي‌دا چيخان صون «ادبيات و اينجه صنعت» روزنامه‌سي ادبيات صحيفه‌سيني شهريارا حصر ائتميشدير. اورادا از جمله بو دقته دگر خبر، نظر و شعرلري گؤرمك اولار: 

«آذربايجان ادبياتي‌نين گؤركمل خادمي غزل شاعريميز محمدحسين شهريارين وفاتي ايله علاقه‌دار جمهوريت يازيچيلار اتفاقي‌نين «ناتوان» آدينا قلوبوندا ايلولون 17 ـ سنده گئچيريلن خاطيره توپلانتي‌سينا شاعير و ناثرلر، عالي مكتبلر معلملري، شهر اجتماعي‌نين نماينده‌لري، شهريارين الهاملي، مبارز شعرلرينين اونلارجا پرستشكارلاري توپلاشميشديلار...

... بيز آغير بير كدردن، او تايلي ـ بو تايلي ادبياتي‌ميز اوچون عوض اولونماز بير ايتگي‌دن سارسيلميشيق... قلاسيك شعريميزين گؤزل دواچيسي، شاعرلر شهرياري، معاصر ايران شعري‌نين حافظ‌ني ايترميشيك. 

هر نه قدر كي يئر اوٍزونده اينسان وار، اونون معنوي دونياسي وار، بئجه‌كي حيدربابا داغي وار شهريارا معناُّ ياشاياجاقدير.» 

(بالاش آذر اوغلو) 

«... بو، ائله آغير بير خبردير كي، يالنيز آذربايجانليلارين دگيل. يقين كي، بوتون دونيادا بؤيوك سؤز، اؤلمز شعر و صنعت عاشقلري‌نين قلبيني اوُووُنماز كدرله، غم غصه ايله دولدورموشدور. 

شهريار اطرافا ايشيق سپه‌له‌ين، حياتي ايشيقلانديران اؤز اؤلمز صنعتيله، اؤز مستثني معنا و گؤزلليگي ايله پارلايان شعرلريله چوخدان قارا اؤلوم كابوسونون آرخاسيني يئره وورموش، ابدي حيات قازانميشدير. او، دوغا خلقي‌نين، آرازين اوتاييندا، بوتاييندا ياشايان ميليونلار باجي و قارداشلارينين اوٍره‌گينده ياشايير و ياشاياجاق. 

شهريار ياراديجيليغي اؤز مضمونو، موضوع دايره‌سينين گئنيش‌ليگي، ژانر خصوصيت‌لري و بديعي تأثيري اصوللارينين رنگارنگ‌ليگي ايله زنگين‌دير. اونون قلمي هم بوًيوك اجتماعي، فلسفي و اخلاقي مسأله‌لردن، هم ده شخصي حياتي‌نين ـ حاديثه‌لريندن الهاملانير. حياتين تضادلاريني، سئوينج و فاجعه‌لريني، هم دراماتيزمين هم ده قوميك جهت‌لريني عكس ائدير. ماراقلي بوراسي‌دير ك او چوخ زامان دراماتيك حاديثه‌يه قوميك رنگ‌ده وئرير. 

او، اؤز اثرلري ايله ابديته قوشولموش، ديرليگينده ايكن ابدي حيات قازانميشدي. نظامي آدينا ادبيات انيستي‌تونون 19 ـ 20 نجي عصرلر جنوبي آذربايجان ادبياتي شعبه‌س بؤيوك شاعرين آدينا ابدي خاطره‌ قويماغي قرارا آلميشدير. بونون اوچون ياخين ايللرده فارسجا شعرلريني ديليميزه ترجمه ائتديره‌جك. اثرلري كلياتيني دؤرد جلدده ياخشي علمي آپاراتلا چاپا حاضيرلاياجاق و نفيس حالدا اوخوجولارا چاتديرماغا چاليشاجاقدير.»

(ميرزا ابراهيم‌اوف)

يئنه‌ده بير كدرلي گون گلدي 


ان عزيز نغمه‌كاريميز كؤچدو 

قاخدي «حيدربابا»يلا ذيروه‌لره 


كؤچدو، عشق بهاريميز كؤچدو

بو خبردن دينير اوركده يارام 


دردي داغ شهرياريميز كؤچدو

(سليمان رستم)

دئديلر، شهريار كؤچدو دونيادان 


حالي يامان اولدو «حيدربابا»نين

شاعيره بير حسرت دوشدو دونيادان 

اوستونو چن آلدو «حيدربابا»نين

نه شعره سيغيشدي، نه سؤزه حسرت 

نه اونا گون وئردي، نه بيزه حسرت

او قالدي تبريزده تبريزه حسرت 


دينجليگي داغيلدي «حيدربابا»نين

(م. گلگون)

«... او، اوزون ايللرين محصولو اولان ايكي حيصه‌دن عبارت «حيدربابايا سلام» پوئماسيني ‌دا يازدي. بو پوئما مبالغه‌سيز جنوبي آذربايجان شعرينين، بوتون تورك ديللي پوئزيانين ان يوكسك ذيروه‌لريندن بيري، دؤورون شاه اثري‌دير. 

حيدربابايا خطاب بيزيم اولو شاعر بابالاريميزا ـ دده قورقودا، عاشق قرباني‌يه، خسته قاسما، توفاقانلي، عاشق علسگره خطاب‌دير. بيزيم مدرك ننه‌لريميزه، وفالي قيزلاريميزا، حيالي گلين‌لريميزه، مرد اوغوللاريميزا پوئتيك خطابدير. آذربايجان طبيعتينه، اونون اوجا داغلارينا، چؤللرينه، چايلارينا خطابدير. 

اولوداع! ابدي آيريليغين، كونول داغلار شهريار!

آغلارام ايچين ـ ايچين، باكي آغلار سنين‌چين، تبريز آغلار شهريار! 

داغلار چوخ سئورديم، حيدرباباداغي تك،

سنسيزليگ خفتيندن، ائلين مصيبتيندن، باشينا دومان آلار

اوجا داغلار شهريار!

بيز سني لازمينجا، عزيزله‌يه بيلمه‌ديك. 

تورپاقاؤز آنان كيمي، سئور شاعر اغلونو، قرينه‌لر (!) بويونجا

قوْرويار سينه‌سينده، عزيز ساخلار شهريار!»

(حكيمه بلوري)

اؤلدو شهرياريم، ائشيدسين ائللر 


درين باسا باتسين، داياز آغلاسين

قوپسون تئللريندن غم شكسته‌سي 


اليمده چالديغيم بو ساز آغلاسين 

دومانا بوروندو دومانلي داغلار 


خزان يئللرينده چيرپيندي باغلار

گلستان ياش تؤكر، تبريز قان آغلار 

تبريزه قوشولوب آراز آغلاسين

اوچدو دردلي قارتال حيدربابادان


روحو قوي شاد اولسون، قبري آبادان

بيره اورك آيريلدي ائلدن اوبادان 


بو سوسقون اورگيم بيرآز آغلاسين 

شرقي‌لر سؤيلركن تيتره‌ك نوادا 


بير طرلان قانادي سيندي هاوادا

چوبانلار نئي چاليب «شينگيل آوادا» 

هر باهار آغلاسين، هر ياز آغلاسين

خبره بير قاراقوش گلير ايندي 


گلير شهريارسيز بوش گلير ايندي 

پاييزدير، قارشيدان قيش گليرانيدي

قبرينه توخونان آياز آغلاسين 

ياييلسين بو خبر ميله، موغانا 


گوللر شئهه باتدي، لاله‌لر قانا 

تازه داغ چكيلدي آذربايجانا 


مرند قارا گئيسين، سلماس آغلاسين

(مظفر شكر) 

«آذربايجان تورپاغي‌نين جنوبونون و شمالي‌نين داهي شاعري، ميليونلارين اورگيني فتح ائدن سؤز اوستادي، عالمه سس سالان مشهور «حيدربابايا سلام» منظومه‌سينين مؤليفي گؤزلريني حياتا يومدي...

من بير نئچه دفعه اوستاد شهريارلا مكتوبلاشميشام...

من بو سطرلري يازا ـ يازا دوْلوخسوندوم، گؤزلريمين ياشيني ساخلايا بيلمه‌ديم، صانكي اؤز ـ اؤزومه دئديم نه اوچون منيم امكانيم يوخدوركي، تبريزه اوچوب شهريارين دفن مراسيمينده شخصاُّ اشتراك ائده بيلمه‌ييم؟...

بيز محمدحسين شهريارين سوويت آذربايجانينداكي پرستشكارلاري بو آخير ايتگي مناسبتيله مرحوم شاعرين عائله‌سينه قوهوملارينا، جنوبداكي بوتون سويداشلاريميزا درين حُزنله باش ساغليغي وئريريك و سارسيلماز اعتقادلا اينانيريق كي، اؤلمز شاعر جسماُّ بيزدن آيريلسادا اونون زنگين ارثي و پارلاق سيماسي بيزيمله و بيزدن صونرا گلن نسل‌لرله گله‌جگه دوغرو آدديملاياجاق، اونلار دوْغرو يول گؤستره‌جكدير. 

(عباس زمان‌اوف) 

شهريارين سسي

خيالاُّ كئچسم ده اوزاق ائللردن 

ياشايير قلبيمده بير نيسگيللي سرّ

اوشاقديم آتامي ايتيره‌نده من 

آتامين سسي‌ده ياديما گلير

دالديم معناسينا بو گون بير سسن 

ائله بيل تاريخين اؤزو دانيشدي

خاقاني هارايلي دوْغما تبريزين 

شهريار اوٍركلي سؤز دانيشدي

دينله‌ديم بير گؤروش، وداع سسيني 
حكّ اولدو سينمده عشقي، سؤزوده 

ائشيده بيلسه‌يديم آتا سسيني 

بئله ديلله‌نردي آتام اؤزوده

(نبي خزري ـ 4 فوريخ 1981)

مجلة وارليق، شمارة 63 ـ 69، مرداد ـ شهريور ـ مهر 1367، صص 97 ـ 100. 

درگذشت استاد شهريار

استاد محمدحسين شهريار شاعر توانا و معاصر ايراني سحرگاه بيست و هفتم شهريورماه در سن 83 سالگي دار فاني را وداع گفت. 

سيد محمدحسين بهجت تبريزي متخلص به « شهريار» در شهريور ماه 1285 هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. در 14 سالگي مقدمات علوم عربي و ادبيات فارسي را نزد پدر فاضل خويش و در مدرسة طالبية تبريز فرا گرفت. تا آنكه در سال 1300 شمسي براي ادامة تحصيل به تهران رفت و مدت 4 سال در مدرسة دارلفنون به تحصيل پرداخت. سپس وارد مدرسة طب تهران شد و پس از پنج سال تحصيل به دنبال يك ماجراي شورانگيز عاطفي از ادامة تحصيل دست كشيد و راهي نيشابور شد و در منزل نقاش بزرگ كمال‌الملك سكني گزيد. پس از آن نخستين دفتر شعرش را با مقدمة مرحوم ملك‌الشعرا منتشر كرد و در سال 1331 به موطن خود تبريز بازگشت و از آن به بعد بجز دو سفر كوتاه به تهران و شيراز اين شهر را ترك نگفت. 

وي باقيماندة عمر پربار خويش را در منزلي واقع در كوي مقصوديه تبريز سپري كرد. 

در فروردين ماه سال 1363 چهارمين كنگرة شعر و ادب و هنر ويژة بزرگداشت استاد محمدحسين شهريار در تبريز برگزار شد و اين آخرين تجليل بزرگ از استاد شهريار بود. از پائيز سال گذشته استاد از بيماري مزمن ريوي رنج مي‌برد تا اينكه پس از دو ماه درمان در تبريز و تهران سرانجام در ساعت 4 بامداد روز 27 شهريور ماه به ديدار حق شتافت. از استاد شهريار آثار جاودان ادبي به زبانهاي فارسي و تركي آذربايجاني به يادگار مانده كه هنوز بسياري از آنها به چاپ نرسيده است. 

در كنار سروده‌هاي اين شاعر توانا مجموعه اشعار (؟) «حيدربابايه سلام» او جزو شاهكارهاي ادبي اوست. 

مجلة سروش، شماره 445، شنبه دوم مهر ماه 1367، ص 49. 

مراسم بزگداشت استاد شهريار

به مناسبت درگذشت استاد شهريار غزلسراي معاصر ايران و به منظور گراميداشت خاطره اين شاعر بزرگ در هفتمين روز درگذشت وي مراشم بزرگداشتي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مسجد ارك تهران برگزار شد. در اين مراسم پس از قرائت اشعاري در وصف استاد شهريار توسط تني چند از شعرا، پيام آقاي خامنه‌اي رئيس جمهور قرائت شد و استاد محمدتقي جعفري ضمن تجليل از اين شاعر بزرگ، جايگاه ادبيات، شعر و هنر در جامعه را مورد بحث قرار داد. 

مجلة سروش، شماره 447، شنبه شانزدهم مهر ماه 1367، ص 62. 

بزرگداشت شهريار در دامنه كوه حيدربابا

به منظور بزرگداشت خاطره استاد سيد محمدحسين شهريار شاعر بلند آوازة معاصر مجلس يادبودي در روستاي «قايش قورشاق» از توابع هشترود و در دامنة كوه حيدربابا زادگاه اين شاعر بزرگ برگزار شد. 

گروهي از شاعران شركت كننده در اين مراسم سروده‌هاي خود را در گراميداشت ياد اين هنرمند و اديب والا براي جمع گثيري از مردم فرهنگ دوست آذربايجان و گروهي از اساتيد و فضلاي شركت كننده قرائت كردند. 

مجلة سروش، شماره 449، سي‌ام مهر ماه 1367، ص 60/ 

چهلمين روز درگذشت شهريار در تبريز 

در مراسم بزرگداشتي كه در چهلمين روز درگذشت شاعر و اديب فقيد استاد شهريار در مسجد كبود تبريز برگزار شد هزاران نفر از مردم اين شهر از شخصيت ادبي و هنري وي تجليل كردند. 

اين مراسم با حضور آيت‌الله ملكوتي، جمعي از مسئولين كشور، علما، شاعران و ادبا برپا شد و طي آن علاوه بر قرائت سروده‌هاي تني چند از شاعران معاصر در خصوص شخصيت خلاق استاد شهريار، حجت‌الاسلام فاضل يكي از روحانيون تبريز پيرامون سير زندگي و خصوصيات اين شاعر گرانمايه سخنراني كرد. وي در سخنانش اهميت چاپ و انتشار همه آثار استاد شهريار از سوي نهادهاي مختلف را مورد تاكيد قرار داد. 

به همين مناسبت نمايشگاهي از تابلوهاي خط و تذهيب در هنركدة «زنوزي» تبريز گشايش يافت. در اين نمايشگاه 81 اثر از جمله ده تابلوي خط نسخ و شكسته كه در آن اشعاري از استاد شهريار نوشته خود وي (؟) تحرير شده به چشم مي‌خورد. 

مجلة سروش، شماره 452، شنبه بيست‌و‌يكم آبان 1367، ص 60. 

سوگهاي سال 1367

چون «آينده» با تأخير منتشر مي‌شود خبر درگذشت نويسندگان و دانشمندان هم چند ماهي و گاه تا سالي پس از واقعه به چاپ مي‌رسد و از اين حيث خوانندگان به حق گله‌مندند. 

در سال 1367 دو ضايعه در تبريز پيش آمد كه آينده تاكنون نتوانسته است به ذكر آن بپردازد. يكي درگذشت محمدحسين شهريار (شاعر) و ديگري درگذشت جعفر سلطان‌القرائي (كتابشناس) است. 

محمدحسين شهريار (27 شهريور ماه 1367)

دربارة شهريار، در جرايد و مجلات ديگر، نوشته‌ها و سروده‌هايي چاپ شده و جز آن در كتابها و تذكره‌ها هم يادش مندرج است. براي آينده مقداري اشعار رثائي رسيده است كه اميدواريم قسمتهايي از آنها را چاپ كنيم، مشروط به آنكه نقدي هم دربارة شيوة سخن‌سرايي شاعر به دستمان برسد تا مجله منحصراُّ به «مرثيه» بدل نشود. 

شهريار شاعري بود خسته و بيمار (؟!) اما سخنسرايي كه با شعر هنرمندانه‌اش موجب رواج شعر فارسي در ميان همزبانان آذربايجاني خود شده است و اين كار پرارزش او فراموش نخواهد شد. 

مجلة آينده، سال پانزدهم، شمارة 1ـ 2، فروردين ـ ارديبهشت 1368. 

دكتر مهدي روشن‌ضمير

به ياد شهريار

به ياد يار ديرين كاوان گم كرده را مانم 

كه شب در خواب بيند همرهان كارواني را

سخن با من نمي‌گوئي الا اي همزبان دل 

خدا را با كه گويم شكوة بي‌همزباني را 

شهريار

پناهگاه ديگران آهن و سنگ و سيمان است و پناهگاه من نويسندگان و شاعران و انديشمندان. 

پيداست كه اين بنا استوارتر است، چرا كه پاية آن بر آب و گِل است و پاية اين بر مغز و دل. 

دوام آن تا اصابت موشكي پرجوش و خروش است و دوام اين تا «الجبالُ كالعهن المَنْقوش.» 

شايد مونتسكيو حق داشته است كه بگويد: «كمتر درديست كه با نيمساعت مطالعه درمان نكرده باشم.» 

شنيدن بس نيست، بايد به سنّ و سال من برسي و نامهرباني و ناسپاسي ديگران و هيچ و پوچي آرزوهاي خودت را به چشم خود بيني تا بداني اگر در اين دنيا گنج سعادتي باشد در همان كنج كتابخانه‌ها و گوشة گمناميها، است. 

تا كه نامي شدم از نام نديدم سودي 

گر نمُردم، من و اين گوشة گمناميها! 

شهريار

حال اگر در اين خشگسالي صفا و وفا كساني باشند كه رشتة دوستي را تا دم مرگ نگسلند، به راستي ماية شگفتي خواهد بود! 

آنچنان رسم وفا مُرد، كه ترسم روزي 

ليلي ار زنده شود يا ز مجنون نكند! 

رعدي 

و شايد اين بيت را نيز شنيده باشيد: 

شرح شورانگيز عشق شهريار 


در غزل مي‌پيچيد و سيم سه‌تار

روزي، همانند هر روز، سرگرم خواندن و نوشتن بودم كه اين بار صداي شهريار به جاي سيم سه‌تار، در سيم تلفن پيچيد كه چوني و چه مي‌كني، كجائي؟! حاضران در شگفت شدند كه چگونه شهرياري كه هرگز گوشي را برنمي‌دارد و در به روي مشتاقان ديگر مي‌بندد، ناگهان به ياد آموزگار پيري افتاده است كه از محضر ياران دورِ دور است و پاي بر لب گور؟! ولي خود من كه بارها، چه در ديوان اشعار و چه در محافل ادبي، مرهون الطافش بوده‌ام، حيرت‌زده نشدم و تنها از بيماري و تنهائي در دل ناليدم و گفتم: 

هنگام مرگم آمدي اي غمگسار دل 

روزي نيامدي كه بيائي به كار دل! 

با اينهمه چند سالي كه گذشت،  مرا نيز تأثري عظيم دست داد، وقتي نامة دوست عزيز و شاعر هنرمندم آقاي آرزم تبريزي (محمود ملماسي) را خواندم كه نوشته بود: «آن مرحوم در آخرين ساعات نامي و ذكر خيري از شما بر زبان آوردند.» گويا در برنامة تلويزيون، آنجا كه سخن از حيدربابا بوده، نام مرا نيز بر زبان رانده است. 

سلام اولسون شوكتوزه، ايلوزه 


منيم ده آديم گلسون ديلوزه

ما در هر مقام و در هر سن و سالي كه باشيم باز نياز به محبت داريم. يك نگاه نوازشگر، يك لبخند شوق‌انگيز و يك كلمة مهرآميز به كسي دهيد و آنگاه كوهي از درد و رنج بر دوشش نهيد و ببينيد چه آسان بَرَد آن بار گران را! 

بندة حلقه به گوش ار ننوازي برود 

لطف كن، لطف، كه بيگانه شود حلقه به گوش

سعدي

خواهيد فرمود كه يك ذكر خير چه اهميت دارد كه تو با اينهمه آب و تاب مي‌گوئي؟! 

ـ بلي، در حال عادي شايد حق با شما باشد، ولي به ياد آريد سخن سعدي را: 

نديده‌اي كه چه سختي همي رسد به كسي 

كه از دهانش به در مي‌كنند دنداني؟! 

قياس كن كه چه حالت بود در آن ساعت 

كه از وجود عزيزش به در رود جاني! 

در چنان حال وانفسا و كشمكش زندگي و مرگ، به ياد كسي بودن و نام او را بر زبان راندن، اگر هم براي ديگري بي‌ارزش باشد، براي من بي‌نهايت ارزش دارد، براي مني كه از همه گسسته و به كنجي نشسته‌ام و مصداق سخني كه گوته گفته: «زندگيِ بيهوده مرگ پيشرس است.» 

وفا گر از كسي بينم، ز خود بيگانه مي‌گردم 
من آن شمعم كه بر گِرد سر پروانه مي‌گردم! 

به اين جادوگريها احتياجي نيست چشمت را 
كه من با يك نگاه آشنا ديوانه مي‌گردم!

ابولحسن ورزي

قضا را دو روز پيش از شندين خبر مرگ شهريار، تني چند از خويشان و دوستان مهمان ما بودند و من نوشته‌اي را به نام «راهي به ديار جاودانگي» براي آنان مي‌خواندم. بحث بر سر اين بود كه چرا شاعران جاودان مي‌مانند، غافل از اينكه در همان زمان، در يكي از بيمارستانهاي تهران بزرگترين شاعر معاصر ايران، شهريارمُلك سخنِ جاويدان در كار كوچيدن است و امانت را به صاحب خود سپردن! 

از مردن من چرا مرا بيم آيد؟ 


كان نيمه مرا خوشتر از اين نيم آيد! 

جاني است مرا عاريتي اندر تن 


تسليم كنم چو وقت تسليم آيد! 

(منسوب به خيام) 

راديو تهران ساعت 2 روز يكشنبه 27 شهريور 1367 خبر داد كه استاد شهريار در ساعت چهار صبح همانروز دار فاني را وداع گفت. 

به شنيدن اين خبر دردآورِ اندوه‌بار، به پناهگاه خود كتابخانه رفتم و در به روي ديگران بستم. 

هرگه كه به خلوتي گريزم 


از هول غمي و ناروائي

در ناي دل شكسته چون آه 


درگيرم و سر كنم نوائي

چون ني به نواي دردمندان 


مي‌بخشم از آن نوا دوائي 

اينست، وگرنه مرده بوديم! 

شهريار

گذشته‌ها همچون پردة سينما از برابر ديدگانم گذشت: شعرخواني او، انجمن آرائي او...

در دل و ديدة من دوش چراغاني بود 

باز ياد تو در اين غمكده مهمان كردم! 

شهريار

از بيماري شهريار خبر داشتم. چند بار به تبريز زنگ زدم، كسي گوشي را برنداشت. شنيدم در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري شده است، ولي كدام بيمارستان؟ كسي نمي‌دانست و يا نگفت. 

مرا مادر دعا كرده است گوئي 


كه از تو دور بادا آنچه جوئي!

شب همانروز به ديدن فيلم بستري شدن شهريار در بيمارستان مهر تهران، دشمن ديرينم غمباد (گواتر) باز به سراغم آمد و آنچنان گلويم را فشرد كه نزديك بود چشمانم از حدقه به در آيد و قصة پرغصة زندگي به سر رسد. گفتند بگذار تلويزيون را خاموش كنيم، گفتم بگذار آخرين بار شهريار را ببينم. به تاپازول و ايندرال دست يازيدم، سودي نداشت، كه به گفتة سعدي: «نه عزيمت اثر كند، نه علاج!» دوست اگر بي‌مهري آغازد و ما را رها سازد، دشمن كه رهايمان نمي‌سازد! بغض همچنان گلويم را مي‌فشرد، ولي اشگي برون نمي‌ريخت! بعضيها خونريزي دروني دارند و برخيها اشگريزي دروني! از برون اقيانوس آرام و در درون طوفان نوح و آتشفشان وِزو و در حال فوران! دل مگو، يك كورة آهنگري! هر دم خشمگين سر به ديوار سينه مي‌كوفت و مي‌گفت: 

چنانت بكوبم به گرز گران 


كه پولاد كوبند آهنگران 

فردوسي

حال بدين منوال بود كه نتوانستم به تبريز بروم و در مراسم خاكسپاري آن شاعر كم‌نظير شركت جويم. به آقاي علومي و ساير دوستان كه تلفني تسليت مي‌دادند، گفتم شما برويد، من مي‌مانم و مي‌نويسم. مراسم سرانجام پايان مي‌پذيرد، اين نوشته شايد بماند و يادگاري از همان مراسم باشد. 

نفسي داشتم و ناله و شيون كردم 


بي‌تو با مرگ عجب كشمكشي من كردم 

شهريار

شنيدم آنجا غلغله برپا بوده است. از مصلي' تا آرمگاه شاعران راه دور و درازيست جمعيت همه جا موج مي‌زده و گروهي اين بيت مشهور را همآوا مي‌خوانده‌اند: 

آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا؟! 

بي‌وفا حالا كه من افتاده‌ام از پا چرا؟! 

و گروهي ديگر پاسخ مي‌داده‌اند: 

آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي‌كند 

در شگفتم من، نمي‌پاشد زهم دنيا چرا؟! 

ولي دريغ كه آسمان تاكنون ميلياردها بار جمع مشتاقان را پريشان كرده است، بي‌آنكه دنيا از هم بپاشد! 

اين همان چشمة خورشيد جهان افروز است 
كه همي تافت بر آرامگه عاد و ثمود! 

سعدي

از آذربايجانيهاي غيور و حق‌شناس جز اين انتظاري نمي‌رفت و اين آزمايشي بود كه از غزل هم مي‌توان در مراسم خاكسپاري سود جُست. آنان كه گرهي از كار نمي‌گشايند و سودي به ديگران نمي‌رسانند، نه زندگيشان را چشمي مي‌بيند و نه مرگشان را گوشي مي‌شنود. گمنام مي‌آيند و گمنام مي‌روند.  «آمد مگسي پديد و ناپيدا شد!» خيام 

جهان حيات كسي را ضمان نمي‌گردد 

كه مصدر اثري در جهان نمي‌گردد

صائب

اما مرگ شهرياران كه به اين سادگي برگزار نمي‌شود! آنهم شهريار سخن، فرمانرواي دلها، سرايندة حيدربابا و ايواي مادرم و علي اي هماي رحمت...

ما شهريارا بلبلان ديديم بر طرف چمن 

شورافكن و شيرين‌سخن، اما تو غوغا مي‌كني! 

باري، چون نتوانستم به تبريز بروم، صبح شنبه دوم مهر ماه كشان‌كشان خود را به مسجد ارك تهران رساندم و به آواي گروه مدّاحان زار گريستم و كَمَكي آسودم. درود فراوان به مدّاحان خوش‌آواي خوش‌بيان...

چشم گريان بايدت چون طفل خُرد 

كم خور اين نان را، كه نان آب تو برد!

تن چو با برگ است، روز و شب از آن 

شاخ جان در برگريز است و خزان!

شعري كه خواندند اين بود: 

علي اي هاي رحمت تو چه آيتي خدا را 

كه به ماسوا فكندي همه ساية هما را...

من اكنون آن آمادگي را ندارم كه از تمام ديوان شهريار سخن گويم. آخر چه بگويم كه براي شما تازگي داشته باشد؟! با اينهمه اجازه مي‌خواهم كه اندكي از اين مناجات گويم كه شهريار به استقبال استاد خود خواجة شيراز سروده است. 

گفته‌اند شعر خوب آنست كه عوام را خوش آيد و خواص را پسند افتد. با اين حساب اين مناجات در اوج كمال است. با خود مي‌انديشيدم كه رازگيرائي اين شعر در چيست و چرا في‌المثل «قايم محمد» كه درست در صفحة قبل  ديوان به چاپ رسيده اينهمه ورد زبان خُرد و كلان نيست: 

قوام عرش خدا بنگر از قيام محمد 

ببين كه سر به كجا مي‌زند مقام حمد...

تعجب خواهيد كرد اگر بگويم كه راز اين گيرائي در بادي نظر در رَوي «آ» است و در رديف «را»! 

شعر و موسيقي دو لفظ‌اند براي يك معني. شهريار علاوه بر شاعري در موسيقي نيز دست داشت و يه‌تار [را] خوب مي‌نواخت. 

نالد به حال زار من امشب سه‌تار من 

اين ماية تسلي شبهاي تار من 

گوش او آنچنان دقيق و حساس بود كه خوش‌آهنگي كلام را بي‌درنگ درمي‌يافت و به اصطلاح فرانسويان «اُفوني» را از «كاكوفوني» آناُّ باز مي‌‌شناخت و در اشعار خود به كار مي‌بست، آنچنان كه وِرلَن گفت: «موسيقي پيش از همه چيز!» 

ولي مطلب به همين جا پايان نمي‌پذيرد. كلمات، تركيبات و قالبهاي سنتي خواص‌پسند كه به شعر وقر و عظمت مي‌دهد و لحن و خشورانه، در اين مناجات  پانزده بيتي فراوان به چشم مي‌خورد: هماي رحمت، سحاب رحمت، ساية هما، چشمة بقا، ماسوا، ابوالعجائب» شه مُلك لافتي و نظاير آن...

با اينهمه اگر اهميت اين مناجات تنها به توان بيان و دانش كلاسيك سرايندة آن بود تصور نمي‌كنم اينهمه بلندآوازه مي‌شد. بلكه سبب اصلي اينست كه سخن از دل برآمده لاجرم بر دل ميظنشيند. اينهاست به نظر من عوامل جاودانگي «علي اي هماي رحمت». 

شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز لب 
باز در دلها نشيند هر كجا گوشي شنفت

بهار

اين را نيز به ياد داشته باشيم كه دستگاه فرستندة عرشيان هميشه خوب كار مي‌كند و اگر نقصي هست، در دستگاه گيرندة ما فرشيان است و به همين سبب مولانا آنهمه اصرار مي‌ورزد در زدودن زنگار از آئينة دل. به نظر من مناجات علي تابشي است از عالم برين بر جهان فرودين ما. 

رو تو زنگار از دل خود پاك كن 


بعد از آن آن نور را ادراك كن 

مولانا 

شاعر بودن كافي نيست، بايد عاشق بود تا بتوان مصراعي چون اين سرود: به علي شناختم من به خدا قسم خدا را!

چه سوگند ظريف دلنشيني! افسوس كه من شاعر نيستم تا بتوانم خوب بيان كنم. بدانگونه كه شهريار با علي خدا را شناخت. به نظر من هر صاحب ذوقي با مرور در مثنوي مولانا قرآن را بهتر مي‌شناسد و در مي‌يابد كه چرا امام محمد غزالي گفته است: «پيوند عرفان با اسلام گل‌افشاني دين مبين را دو چندان نموده است.»

حال بيائيد با هم تكرار كنيم بيت‌الغزل مناجات را: 

بجز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من 

چو اسير توست اكنون، به اسير كن مدارا

ايكاش همه زورمندان در سرتاسر دنيا گوش شنوا داشتند و اين اندرز مولا را در رفتار با اسرا به كار مي‌بستند! ولي از آنجا كه استاد محمدتقي جعفري، كه به حق از مفاخر شهر ما و كشور ما هستند، آنروز دربارة همين بيت داد سخن دادند، من لب فرو مي‌بندم و توفيق همة دانشمندان را از خداوند خواهانم. 

ما علي را تنها به سبب باورهاي ديني‌مان نمي‌ستائيم. دلاوري علي، مهرباني و يتيم‌نوازي علي، وارستگي و دادگري علي هر كدام به جاي خود، علي يك انديشمند جهاني است، از آن انديشمندان انگشت‌شمار روحاني كه اين كرة خاكي ما به خود ديده است. سخنان كوتاهش، نهج‌البلاغه‌اش...


نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت 
متحيرم چه نامم شه مُلك لافتي را!

صبح روز چهارم مهر در مسجد آذربايجانيها بيتي چند از مثنوي «علي و شب» را خواندند كه در نوع خود پديده‌ايست بس جالب: 

ناشناسي كه به تاريكي شب 


مي‌برد شام يتيمان عرب

پادشاهي كه به شب بُرقَع پوش 


مي‌كشد بار گدايان بر دوش...

نمي‌دانم چرا در آن عالم جذبه و خلسه غزل «علي اي هماي رحمت» همچون كانون پا بر جائي به نظرم رسيد كه پيوسته به هر سو نور مي‌پراكند و مثنوي «علي و شب» همچون جهانگردي كه شبان و روزان ره مي‌سپرد تا به سر منزل مقصود رسد. به عبارت ديگر غزل به نظر من ثابت و سناتيك آمد و مثنوي سيّار و ديناميك. شايد به سبب هماهنگي قافيه‌ها در غزل و قصيده، چنين به نظر مي‌رسد و شايد به همين سبب در شرح داستانها معمولاُّ مثنوي را بر‌مي‌گزينند و به توصيف برون مي‌پردازند، و در غزل و قصيده به سير درون، بجز مثنوي مولانا كه در واقع غزل است، آنهم به قول دكتر زرّين‌كوب «غزلي بي‌پاان». به هر حال داوري در اين باره با اهل فن است و من كه هوسكاري بيش نيستم، تنها به احساس خود اشاره كردم. 

در مسجد آذربايجانيها شور و هيجان به اوج خود رسيد. پس از آنكه گروه مداحان تبريز بيتي چند از مثنوي «علي و شب» را همآوار خواندند، نوبت به حيدربابا رسيد و چه بجا اين بند را برگزيده بودند: 

حيدربابا دنيا يالان دنيادي 


سليمان‌دان، نوح‌دان قالان دنيادي 

اوغول دوغان درده سالان دنيادي 


هر كيمسه‌يه، هر نه ويروب آلوبدي

افلاطوندان بير قوري آد قالوبدي!

آنهم با آهنگ حزن‌انگيزي كه بارها از خود استاد شهريار و از نوار شنيده بودم. بار ديگر به اين واقعيت خستو شدم كه موسيقي و شعر دو خواهر توأمان‌اند و يكي گيرائي و زيبائي ديگري را صد چندان مي‌كند. با اين وصف، آيا رواست كه بگوئيم في‌المثل مناجات اقبال آذر در تبريز در دل شبهاي رمضان موسيقي بوده است و موسيقي حرام؟!

باري آنروز به راستي محشري برپا شد: نه تنها مداحان با هم، بلكه اغلب آذربايجانياني كه آنجا بودند با آنان همآوا شدند و با سوز دل و اشگ چشم و صداي گره‌خورده در گلو خواندند و يادي نازدودني در دلهاي حساس بر جاي نهادند. من نيز براي نخستين بار شرم را كنار گذاشتم و با آنان همآوا شده و هايهاي گريستم. چكنم كه اگر نمي‌گريستم مي‌مردم! 

گرية با صدق بر جانها زند 


تا كه چرخ و عرش را گريان كند 

چشم گريان چشمة فيض خداست 

گريه بر هر درد بي‌درمان دواست 

مولانا 

آشنايان مي‌دانند كه منظومة حيدربابا را به قول وحشي «اول آنكس كه خريدار شدش من بودم.» با اينهمه گوئي آنروز نخستين بار بود كه آن را مي‌شنيدم! آن مجلس شور و حال و آن تناسب مقال تا ژرفاي جان اثر كرد و «حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد.» (حافظ) 

سخن چقدر از دل برآمده بايد باشد كه بازاري و اداري و دانشگاهي را همآوا سازد و هر صاحبدلي آن را به ياد سپارد! 

اين جواهر نه متاعي است كه هر جا يابند 

همه دانند كه نادر بود اين طرز مقال! 

وحشي بافقي 

در مسجد، بازاريان سالخورده‌تر از من نقل مي‌كردند كه تا آنروز هيچ مجلس سوگواري بدين عظمت و روحانيت نبوده است و ن كه نزديك به هفتاد سال دارم و يك عمر با ادبيات فرانسه مأنوس بوده‌ام، تنها مراسم تشييع جنازة ويكتور هوگو را در كتابها خوانده‌ام كه بدين شكوه و صفا بوده است، از لحظة حركت از طاق نصرت پاريس تا خاكسپاري در پانتئون. 

و چه بجاست جمله‌اي كه بر سر در اين بناي معظم حك شده است: «وطن مردان بزرگ را حقشناس است.» آفرين بر همت آذربايجانيان مقيم تهران كه به راستي سنگ تمام گذاشتند و چيزي از تجليل شهريار فروگذار نكردند. روسو، ولتر، هوگو، زولا در پانتئون پاريس؛ خاقاني، قطران، همام، شهريار در آرامگاه شاعران تبريز، تا يار كه را خواند و ميلش به كه باشد...

يادنامة شهريار را شاعران و استادان ادب پارسي خواهند سرود و خواهند نوشت و آهنگسازان براي اشعارش آهنگ خواهند ساخت. مرا ببخشيد كه هنري ندارم جز اعتراف به بي‌هنري؛ مرا ببخشيد كه سخن دل خود را بر زبان آوردم و شما را دردسر دادم. 

سي‌وپنج سال بود كه مرا به شهريار ارادتي تام بود و او را به من عنايتي تمام و گويا راه و رسم شهرياري نيز همين باشد. ولي نزديك به ده سال است كه متأسفانه به سبب دوري از تبريز از آن مظهر ذوق و احساس مهجور مانده بودم و از آثار ادبي ايشان در اين مدت هيچگونه آگاهي ندارم و تنها مونس من همان ديوان دو جلدي است كه پيش از انقلاب اسلامي در تبريز به چاپ رسيده بود و چون اين هفتمين و شايد آخرين نوشتة من دربارة استاد شهريار و آثار اوست، اجازه مي‌خواهم مطلبي را به عرض علاقمندان برسانم: 

بارها از من پرسيده‌اند كه چرا در مقدمة ديوان شهريار تنها از «تخت جمشيد» سخن گفته‌اي؟! پس از چاپ و انتشار حيدربابا و شهرت عالم‌گير و حيرت‌انگيز آن، قرار بود منظومة «تخت جمشيد» نيز به طور مستقل و جداگانه چاپ شود و من «خيال و حقيقت» را براي «تخت جمشيد» نوشته بودم، نه براي تمام ديوان. بعدها كه «تخت جمشيد» ضمن ديوان به چاپ رسيد، به سبب توجه خاصي كه شهريار را به نوشته‌هاي ناچيز اين بنده بود، آن نوشته را در مقدمة ديوان جاي داد. خدايش غريق درياي رحمت خود فرماياد! و اگر گناهي يا گناهاني در تمام عمر از او سر زده باشد (ناكرده گنه در اين جهان كيست بگو!) كريم خطابخش پوزش‌پذير به خاطر همان «علي اي هماي رحمت» وي را ببخشد و قلم عفو بر گناهش كشد. چه بهتر كه ما خاكيان نيز رفتگان را آسوده بگذاريم و داوريها را به پيش داور اندازيم...

درون را پاك دار از كين مردم 


كه كين داري نشد آئين مردم 

عطار 

پس از درگذشت شهريار ديوان او را براي چندمين بار ورق مي‌زدم به شعر «وادي خاموشان» برخوردم. از دل برآمدگي و سادگي ايرج‌وار آن اشگ به ديدگانم نشاند: 

اي رفيقان ديار دنيا 


اين چه ياريست شما را بخدا؟! 

تا كه با خاك همآغوش شديم 

وه كه يكباره فراموش شديم!

ياد آن انجمن آرائي من 


رحمت آريد به تنهائي من!

هنري زيستم، آنگه مُردم 


هنر آوردم و با خود بردم!...

يادم آمد كه نويسندة بزرگ شادروان محمد حجازي نيز در پايان زندگي «نداي پير» سر داده و از بي‌اعتنائي و فراموشكاري ياران ناليده بود. اا شما تبريزيان كه دلبستگي‌تان را به شعر راستين نشان داديد، حتم دارم كه گهگاه از شهريار سخن ياد و روان اين شاعر بزرگ كم‌نظير را شاد خواهيد فرمود. 

ساربانا بار بگشا ز اشتران 

شهر تبريز است و كوي دلستان 

هر زماني موج روح‌انگيز جان 

از فراز عرش بر تبريزيان 

مولانا 

اينكه شهريار گفته است: «هنر آوردم با خود بردم» اغراق‌آميز به نظر نمي‌رسد، چرا كه در حال حاضر مشكل بتوان همآوردي براي او پيدا كرد و هيهات كه به اين زوديها شاعري چون شهريار آيد! شهريار اگر هم هنري را با خود برد، خوشبختانه آثار هنري را براي ما بر جاي گذاشت: اغلب غزلها، حيدربابا، اي واي مادرم، افسانه شب، دو مرغ بهشتي، هذيان دل، پيام به انيشتين، موميائي، نقاش، تخت جمشيد، جشن سده اقبال، كه هر كدام در نوع خود بي‌نظير است. 

در زمان ما، در قلمرو هنرهاي زيبا، نوابغي از تبريز شمس‌خيز برخاسته و رخسار هنر را آراسته‌اند: پروين و شهريار و رعدي و حريري در سخنوري، ياسمي و ميرمصوّر و حسين بهزاد در چهره‌پردازي، اقبال آذر در خنياگري و طاهر خوشنويس و حسن هريسي در خوشنويسي. خوش به حال آنانكه از تلاش و كسب شهرت رسته و به ديار جاودانگي پيوسته‌اند! 

اي كه از اين تنگ قفس مي‌پري 


رخت به بالاي فلك  مي‌بري! 

زندگي تازه ببين بعد از اين! 


چند از اين زندگي سرسري؟! 

در هوس مشتريت عمر رفت 


ماه ببين و بره از مشتري! 

مولانا سرگرم سرودن اين اندرز نغز پرمغز بود كه ندا از خواجه شيراز آمد: 

دوستان عيب من بيدل حيران مكنيد 

گوهري دارم و صاحبنظري مي‌جويم! 

اين گوهر ناياب را هم خواجة شيراز داشت و هم شاگرد وفادار او سخنور نامدار محمدحسين شهريار و صاحبنظر و گوهرشناس  شما سروران عزيز و استادان گرانقدر، و چه خوش سرود دوست باذوقم آقاي علومي: 

شيراز اگر به حافظ ناز مي‌كند 

تبريز گو بناز به استاد شهريار

آخر مهرماه 1367

ولي‌الله دروديان 

شهريار: كودك و خزان

چنين مي‌نمايد كه سرچشمة الهام شهريار در سرودن قطعة كودك و خزان داستانِ آخرين برگ نوشتة اُ. هنري (O. Henry) نويسندة بلند آوازة آمريكايي است (1802 ـ 1910). 

اين قصّه، به ظاهر، نخستين بار به سال 1331 خورشيدي به ترجمة هوشنگ مستوفي در مجموعه‌اي به همين نام ـ نتشر شد و فيلم آن هم در تهران به بازار آمد. 

قصّه، حكايت دو دختر جوان به نام سيو (Sue) و جانسي (Johnsy) است كه در طبقة سوم عمارتي آجري ـ در دهكدة گرينويج كه در حومة شهر نيويورك قرار دارد زندگي مي‌كنند و در اين ساختمان سه طبقه، كارگاه نقاشي خود را برپا كرده‌اند. 

در ماه نوامبر [= پائيز] ناگهان هوا سرد شد و اين سرما به قدري شديد بود كه تمام مردم دهكده را ب وحشت انداخت. هنوز چند روز نگذشته بود كه بيماري ذات‌الرّيه در دهكده شيوع يافت و اين بيماري با پنجه‌هاي يخ زدة خود، هر روز گلوي عدّه‌اي بيمار را مي‌فشرد و به زندگي آنان خاتمه مي‌داد. بالاخره يك روز هم دَرِ خانة اين دو دختر هنرمند را كوبيد و جانسي زيبا را به بستر انداخت. جانسي تب شديدي داشت و روي تختخوابي آهني كه در كنار پنجره قرار داشت افتاده بود و پيوسته به ديوار سفيد خانة مقابل نگاه مي‌كرد. روزي كه پزشك به عيادت او آمد به سيو گفت: بيماري جانسي بسيار خطرناك است و بيش از ده درصد اميدي به زندگيش نيست و اين ده درصد هم بسته به مقاومت او در برابر مرگ و علاقة وي به زنده ماندن است. سيو ضمن پرستاري از جانسي به كار نقاشي هم مي‌پرداخت اما جانسي از بهبود خود نااميد و در انتظار مرگ نشسته بود. 

پشت پنجره، بر ديوار سفيد خانة مقابل، تاكي كهنسال و خشك، آويخته بود. باد سرد پاييز، برگ‌هاي اين درخت را ريخته بود و تقريباِّ تمام شاخه‌هايش لخت و بي‌برگ مانده بود. 

جانسي، چشم دوخته بر اين برگ ريزان اندهبار، اعتقاد دارد كه با فرو افتادن آخرين برگ، دفتر زندگي وي نيز براي هميشه بسته خواهد شد. اما تقدير، تدبيري ديگر دارد و بازيي ديگر مي‌آغازد: 

آقاي برمان (Berman) پير، همساية ديگر جانسي و سيو ـ مردي كه در كار نقاشي عمر گذاشته است بي‌آنكه توانسته باشد در اين رشته به پيروزي برسد باور دارد كه سرانجام يك روز، اگرچه در اخرين روزهاي زندگي، شاهكار خود را خلق خواهد كرد. 

آقاي برمان پير، به اين دو ددختر هنرمند سخت دلبسته است و توسط سيو از بيماري و اعتقاد جانسي آگاه مي‌گردد و شبانه براي نجات جانسي از نردبان بالا مي‌رود و زير نور فانوس، تصوير برگي سبز را روي ديوار خانة روبه‌رو مي‌كشد و خود در آن هواي سرد و طوفاني به ذات‌‌الرّيه مبتلا مي‌شود و چند روز پس از آن در بيمارستان، جان به جان آفرين تسليم مي‌كند. نقّاش پير، با نثار جان خود، دخترك را از مرگ مي‌رهاند و خود براي هميشه، چشم بر روشنايي جهان فرو مي‌بندد. قصّةاُ. هنري، در كمال سادگي از ايثار انسان، از نقش هنر در حيات آدمي و از تأثير اميد در شب تاريك زندگي سخن مي‌گويد. قصّةاُ. هنري ـ گرم و پرخون و تپنده ـ از بار عاطفة انساني سرشار است، چنانكه در زُلال آن مي‌توان روح را غوطه داد و پالايش يافت. حال آنكه خوانندة بي‌خبر از قصّةاُ. هنري هرگز نخواهد دانست كه شهريار چه گفته يا چه مي‌خواسته است بگويد. در حالي كه هنر، به تعريف ساده، عبارت است از تعميم انديشه و احساسي خاص. هنرمند كه در اينجا شاعر فرض شده، حسّ و انديشة خود را به مدد واژگان زبان به ديگران انتقال مي‌دهد و آنان را از رهگذر اين پل ارتباطي به دنياي تفكرات و تأملات خود رهنمون مي‌شود. پيروزي و شكست هر شاعري در گرو توانمندي‌ها و ناتواني‌هاي كلامي و تكنيكي اوست. 

قصّة شهريار از خون و حركت و حيات تُهي است. قصّه‌اي است سخت سترون كه هيچ حسّ و عاطفه‌اي را به خواننده القاء نمي‌كند. راست است كه شهريار در طرح كلّي قصه دست برده است، اما متأسفانه اين دخالت و دسنتكاري در راستاي بهترسازي اثر نيست. باري، با نقلِ شعر شهريار به اين مقال پايان مي‌دهيم و داوري نهايي را به خوانندة هوشمند وا مي‌گذاريم. 

مادري بود و دختر و پسري 

پسرك از مي محبت مست 

دختر از غصّة پدر مسلول 

پدرش تازه رفته بود از دست 

يكشب آهسته با كنايه، طبيب 

گفت با مادر، اين نخواهد رست 

صبري اي باغبان كه برگ اميد 

خواهد از شاخة حيات گُسست

پسر اين حال را مگر دريافت 

بنگر اينجا چه مايه رقّت هست 

صبحِ فردا، دو دست كوچك طفل 
برگ‌ها را به شاخه‌ها مي‌بست 

مهدي برهاني 

مثنوي‌هاي شهريار

شهريار در شمار شايسته‌ترين شعرايي است كه در زمينة انواع شيوه‌ها و قالبهاي شعري تجربه‌هاي غالباُّ موفق داشته و همه را نيز با بي‌پروايي به دست انتشار سپرده است. اما شهرت شهريار بيشتر به خاطر غزليات غنائي اوست كه پيرامون اين نحلة شعرش، كم و بيش، اظهار نظرهائي شده است و ما در اينجا، به همين روي، به مثنوي‌هاي شاعر مي‌پردازيم. و آنهم نه به همة آنها، كه فرصتي بيش از اين مي‌خواهد. 

مثنوي‌هاي شهريار هر چند بخش وسيع و مهمّي از مجموعة فعاليتهاي ادبي او را در برنمي‌گيرد. با اينهمه، براي بحث و بررسي فرصت‌هاي فراواني را فراهم كرده است. 

اصولاُّ مثنوي قالبي است كه دست و بال شاعر را در انعكاس انديشه‌اش باز مي‌گذارد به همين روي مجموعه‌هاي بزرگ داستاني و حماسي كه نياز به طرح مسائل گوناگون دارد در قالب مثنوي ريخته شده است. و با آنكه شهريار عمدهُّ شاعري غزلسرا بوده، با اينهمه او را در مثنويهايش مي‌توانيم، عريان‌تر و ناب‌تر ببينيم. افزون بر اين، با نگرش به يكي دو مثنوي، مي‌توان بيشتر ويژگيهاي سبك و روش هر شاعر را نشان داد، و مشت را نمونة خروار دانست. به عكس ساير صنوف شعر، كه براي درك روش شاعر، بايد كل آثار او را مورد بررسي قرار داد، تا اخذ و اقتباس، تأثيرپذيري و نيز ابداعات و ابتكارات شاعر روشن شود. در زمينة مثنوي كار آسان‌تر است. با اين نگرش بود كه مثنوي‌هاي شهريار را مورد مطالعه قرار داديم، تا به پاره‌اي از ويژگيهاي سبك شعر او اشاراتي داشته باشيم. 

نخستين نكته كه از نگريستن به شعر  اين شاعر جلب نظر مي‌كند، در آميختگي زبان اديبانهبا زبان كوچه و بازار است. به دو بيت زير كه ملايم و اديبانه است بنگريم: 

عشق اي همساية آوارگي 

عشق اي سرماية بيچارگي

عشق اي زندان تاريك بلا 

عشق اي زنجير پاي مبتلا

در اين دو بيت مي‌توان به روشني ديد كه بيان لطيف عاشقانه، روان است و از گويش عادي جدا نيست. شعر صنايع و بدايع عمده‌اي ندارد. اما كلامي گويا، رسا و دلنشين است. از همين حال و هواي اديبانه، شهريار پا به زبان كوچه و بازار مي‌گذارد: 

راحت از بار غم دل كن مرا 

يا بكش يكباره يا ول كن مرا 

گيج و گول و ابله و خل كرديم 

لات و لوت و آسمان جل كرديم

در كنار آن بيان لطيف و اديبانه، ديده مي‌شود شاعر با شجاعت، پروائي از كاربرد اصطلاحات عاميانه نداشته و از اينكه سطح شعرش را ادبا نازل بپندارند، نمي‌هراسد. ولي در همه جا آهنگ و موسيقي با كلام عجين است. شايد هم غالب اين هماهنگي‌ها بدون توجه خاص و تنها بر اثر گزينش و تشخيص طبيعي ذهن ورزيده و زيباپسندش پديد آمده باشد و البته اين ويژگيها در شعر شاعراني بزرگ چون حافظ هم ديده مي‌شود. و اگر بدانيم شهريار حافظ را برترين و لطيف طبع‌ترين شاعر ايران مي‌داند، از اين تشابهات كلامي شگفت‌زده نخواهيم شد. شايد بتوان گفت: شهريار اين ورزيدگي ذهن در گزينش واژه‌هاي متناسب و خوش‌آهنگ را، در اثر همدمي و ملازمت با ديوان خواجه بدست آورده باشد. به نمونة ديگري بنگريد: 

عشرت از ما رشتة الفت گسيخت 

آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت 

اما اگر در مثنوي‌هاي شهريار دقيق شويم، درمي‌يابيم در اين سنخ شعر، شاعر بيشتر روح آزاده و بي‌قيدوبند خود را نشان مي‌دهد. نوجوئي و تازه‌خواهي در مثنوي‌هاي شهريار نمود مشخص‌تري دارد. هر چند پيش از او، ايرج ميرزا گونه‌اي از مثنوي را به اوجي ديگر برد. و شايد هم در كاربرد اصطلاحات عاميانه و گفتار نزديك به حرف زدن، شهريار ب ايرج ميرزا هم ـ كه همزبان او بوده ـ نظر داشته است. در همين مثنوي كوتاه 28 بيتي، كه براي بررسي برگزيده شده، به بسياري از اصطلاحات عاميانه مي‌توان برخورد كه در گويش جاري مردم عامي كاربرد دارد مانند مصراع‌هاي زير: 

ط ما برادر مرد ميدان نيستيم

ـ تازه داري مي‌كشي خط و نشان

ـ يك زمان گر ما جوان بوديم، ولش

ـ دور ما را خط بكش

جاي گرفتن اين گونه اصطلاحات در شعر عاشقانه مستبعد به نظر مي‌رسد. ولي هر روي در شعر شهريار به كار رفته وجاي افتاده است. 

شهريار چه در مثنوي و چه در ساير صنوف سخن، بدون منظور و هدف شعر نگفته است. شعر او با زندگيش و رويدادهاي آن درآميخته و هر كدام پرده‌اي از سوز و سازها و افت و خيزهاي زندگي شاعر را نشان مي‌دهد. شايد بتوان گفت: او بيشتر پيرو مكتب «وقوع» بوده و به درج وقايع پرداخته است. 

واقعه‌نگاري و حكايت حال و مآل و اشاره به زير و بم‌هاي روحي و زندگي، از شيوه‌هاي ويژة شعر شهريار است. او در غزل هم به مناسبت مسأله و مطلبي شعر مي‌گويد و شايد نتوان در همة ديوان او شعري يافت كه صرفاُّ به خاطر خلق مضمون بازي با كلمات سروده شده باشد. هر چند با كلمات هم زيبا بازي كرده باشد. 

اگر گفتيم شهريار از ايرج ميرزا الهام گرفته و به شعر او نظر داشته، در شعر «روح پروانه» كه هم‌وزن با «زهره و منوچهر» است، اين تأثير را بهتر مي‌توان دريافت. البته كار استاد شهريار مطلقاُّ بوي تقليد و كپيه‌برداري‌هاي مبتذل را ندارد و در همان شعر تعابير ابتكاري و چه بسا متكي بر اساطير ملي و مذهبي فراوان است: 

رفته ز رخسار جهان آب و تاب 


مي‌كند آهنگ غروب آفتاب

طالع يعقوب فلك شد سياه 


يوسف خورشيد فرو شد به چاه 

و شاعر پس از پرداختن تصوير زيباي شب، باز به مكتب وقوع برمي‌گردد و به ذكر رويدادها مي‌پردازد و از دوستاني سخن مي‌گويد كه در محفلش جمع مي‌شوند و «گرامافوني» سوزنش دل صفحه‌اي را مي‌خراشد و آن را به صدا درمي‌آورد. در اينجا شهريار در نام بردن از وسائل مدرن و جاي دادن آنها در شعر، موفق‌تر از ديگراني چون بهار و ايرج است. او براي بيان مطلوب خود خوب از: صفحه، گرامافون، سود مي‌برد و در ضمن «مصنوع ظريف فرنگ» را مي‌ستايد: 

آه كه اين صفحة شيون اساس 


يافت چو با ناوك سوزن تماس

گوئي نيشش به رگ جان زدند 


آتش تيزش را دامان زدند

و اين همان صفحه‌اي است كه بر خلاف صفحة قبلي كه آهنگ فرنگي شادي مي‌نواخت، موسيقي ايراني غم‌انگيزي پخش مي‌كند. شاعر در چند بيت به تعليل اندوه غالب بر موسيقي ايراني مي‌پردازد و آرزو مي‌كند باز روزي موسيقي ايراني همان طراوت و شادابي زمان باربد و نكيسا را باز بيابد. 

در اين صفحه، «پروانه»، خوانندة دلسوخته و خوش‌آواي ايراني آواز مي‌خواند كه هر چند شهريار اشاره‌اي دارد، و ما هم شنيده‌ايم پروانه در واپسين لحظات عمر از محبوب خود، حبيب سماعي نوازندة استاد سنتور مي‌خواهد بر بالينش حاضر شود و همراه ساز او آوازي مي‌خواند. در اين آواز آخرين اثر هنري خود را كه با سوز درون و زخم سل درآميخته، و حزينظترين يادگار موسيقي ايراني است، پديد مي‌آورد و مخلّد مي‌سازد. غزل معروف حافظ را، در ماية دشتي، با مطلع زير مي‌خواند: 

اگر به كوي تو باشد مرا مجال وصول 

رسد ز دولت وصل تو كار من به حصول 

خراب‌تر ز دل من غم تو جاي نيافت 

كه ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول 

هر چند قطعة «روح پروانه» تصوير زندگي يك هنرمند و پايان غم‌انگيز عمر اوست، تصاوير زيباي كلامي در كنار جملات محاوره‌اي، چنان با هم درمي‌آميزد كه هيچ ناهمآهنگي احساس نمي‌شود. اين تلقين شاعرانه با جملات عاميانه، كه از مشخصات كار شهريار است، در ابيات زير ديده مي‌شود. در جايي مي‌گويد: 

موي فروهشته و در پيچ و تاب 


چون شب هجر من و آشفته خواب

دوخته بر چرخ بلندش نگاه 


باردش انجم ز دو چشم سياه 

و در جاي ديگر ضمن همان داستان چنين بيان مي‌كند: 

شوهر من وصلة ناجور بود 


من كه نمي‌خواستمش زود بود 

دست و دل من به سوي شو نرفت 

آب زن و شوي به يك جو نرفت 

بسكه نكوهيده‌اش اخلاق بود 


طاقتم از جفتي او طاق بود. 

در همين مثنوي، شهريار به آزمون ديگري هم دست مي‌زند كه تكرار آن را من در جاي ديگر نديدم. يعني تغيير وزن، در يك قطعه شعر. البته سلمان ساوجي در ميان مثنويهايش قطعه و تغزلي، با وزني غير از وزن همان مثنوي گنجانده است. ولي شهريار براي بيان نظر خودش و در تكميل همان مثنوي ـ در پايان مثنوي «روح پروانه» ـ وزن ديگري اختيار مي‌كند. شايد مي‌پندارد براي گفتن مكنون خود به وزن بلندتري نياز دارد. كه اين وزن تصادفاُّ همان وزن نوحه‌هاي مراسم سوگواري است و اين ابيات نيز نوحه مانندي براي مرگ پروانه است: 

پروانه به حال تو دل شمع بسوزد 


تنها نه دل شمع دل جمع بسوزد...

باري در اينجا شهريار چنان نوحة غم‌انگيزي براي مرگ پروانه مي‌سرايد كه هر قلب سخت را مي‌لرزاند: 

بعد از تو دگر پردة ساز است دريده 

بعد از تو دگر قامت چنگ است خميده...

بعد از تو دگر زخمه كند زخم دل چنگ 

ديگر نزند زمزمة تار به دل چنگ 

بعد از تو دگر بغض بگيرد گلوي ناي 

بيرون نجهند از گلوي ناي بجز واي

بعد از تو خم باده بجوشيد و بخوشيد 

بعد از تو به سر زد دف و بربط بخروشيد

كوتاه سخن آنكه شهريار در مثنوي دستي توانا و شيوه‌اي ويژة خود داشت. و مي‌توان براي بررسي ويژگيهاي سخن و طرز تفكر و عملكرد او در زمينة شعر مثنويهاي شاعر را ملاك سبك سخنش قرار داد. مثنويهاي او همه درآميخته با زندگي و شرح حال و مآل يومية او و داراي هدف و منظوري غيرتخيّلي است و همه موضوع دارد. با خواندن اشعار شهريار مي‌توان به بسياري از مسايل زندگي و شرح حال و تاريخ حيات او پي برد. كما اينكه در همين چند بيت نمونه‌هائي از تطابق سخن شهريار با واقعيات نشان داده شد. البته اين غير از آن است كه شهريار براي خلق الفاظ بديع و تركيبات ويژة خود تخيّلي قوي و نحوة سخني خيال‌انگيز داشته است. 

اگر بخواهيم ويژگيهاي مثنويهاي شهريار را خلاصه كنيم و جان خواننده را از تطويل رها سازيم بايد روي نكات زير بيشتر دقت كنيم: 

كلام اديبانه و گفتار عاميانه در شعر شهريار با هم درمي‌آميزد و ناهمگون نمي‌نمايد. 

شهريار با استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات امروزي نظير: گرامافون و بي‌سيم و اتومبيل و... به شعرش رنگ زمان مي‌زند، اين واژه‌ها در شعر او نامتجانس و غريب نيست. 

اشعار او به مناسبت رويدادي سروده شده مانند: در مرگ حسين مجلل، تار جانان (كه گويا ساز دوستي در منزل او جا مانده)، زيارت كمال‌الملك، به برادرزاده‌ام هوشنگ...

در شعر معتقد به تحوّل و تجديد حيات ادبي بود. آثار اين نوگرائي در بيشتر آثارش ديده مي‌شود: 

... جانم از نوكري نجات دهد 

ادبيات را حيات دهد

خرِ ما  را ز جوي بجهاند 

ادب از انحطاط برهاند 

از ادبيات گذشته و اساطير، چه اساطير ملي و چه مذهبي، سود مي‌برد. 

پيرو مكتب وقوع است، اما وقايع را با توصيفات زيباي شاعرانه درمي‌آميزد. 

از كار بردن مضامين نو پروا ندارد و در اين زمينه ابتكارها و ابداعات فراوان دارد. 

موسيقي در كلام او نقش عمده‌اي را بازي مي‌كند. تناسب و همآهنگي حروف موسيقي شعر شهريار را دلپذير ساخته است. 

و بسياري ويژگيهاي ديگر كه تعهد بر اختصار اجازة ادامه كلام را نمي‌دهد. 

دكتر غلامحسين بيگدلي

شهرت جهاني شهريار

شنيده‌ام وقتي يكي از اساتيد ادب، ترجمة شعر «پيام به انيشتين» شهريار را براي آن رياضي‌دان و نابغة روزگار مي‌خواند انيشتين با احترام و حيراني سه بار به افتخار استاد شهريار از جاي خود برمي‌خيزد و اشك شوق در ديدگانش حلقه مي‌زند و زير لب زمزمه‌هايي با خود مي‌كند كه كسي نمي‌شنود بجز خدا و انيشتين. 

شعر «پيام به انيشتين» استاد شهريار نشانگر روحية والاي انسان‌دوستي و در عين حال ميهن‌دوستي ايشان مي‌باشد. استاد شهريار در قسمتي از اين شعر گفته است: 

انيشتين صدهزار احسن وليكن صدهزار افسوس

حريف از كشف و الهام تو دارد بمب مي‌سازد 

انيشتين اژدهاي جنگ! 

جهنم كام وحشتناك خود را باز خواهد كرد

دگر پيمانة عمر جهان لبريز خواهد شد

دگر عشق و محبت از طبيعت قهر خواهد كرد

انيشتين پا فراتر نه جهان عقل ه طي كن 

كنار هم ببين موسي و عيسي و محمد را

كليد عشق را بردار و حل اين معما كن 

انيشتين باز هم بالا

خدا را نيز پيدا كن 

افتخار مي‌كنم كه به سهم خود حق شاگردي استاد شهريار را به جاي آوردم و اين شاهكار جاويدان يعني شعر «پيام به انيشتين» را به زبان تركي آذري ترجمه كردم. 

شهريار يكي از شعرا و گويندگان بزرگ روزگار ماست كه بي‌هيچ واسطه و دستاويز و ثنا و مدح توانسته است از گوشة اطاق محقر خود جهان گرفته و شهرة آفاق گردد و آوازة هنرش از مرزهاي كشور فراتر رود و جهاني گردد. 

اي سكندر تو به ظلمات ابد جان بسپار 

عمر جاويد نصيب دگران خواهد شد

استاد شهريار اين بيت نغز و پرمعني را كه وصف‌الحال خود استاد نيز هست، مانند ديگر الهاماتش نخواسته و ندانسته در يكي از غزلهايش آورده است و اينچنين است كه جهانگشايان و فرمانروايان چند صباحي بيش نمي‌توانند در عرصة جهان با تاخت و تاز و كشتار، حكومت نمايند ولي دانشمندان و اهل علم مانند فردوسي‌ها، مولوي‌ها، سنائي‌ها، سعدي‌ها، حافظ‌ها، شكسپيرها، ولترها، هوگوها، تولستوي‌ها و شهريارها پيوسته بر دلها و جانها فرمانروايي مي‌كنند و خواهند كرد و به ابديت مي‌پيوندند، به طوري كه خود شهريار هم مي‌گويد: 

فرمانبر شيطان تن گر خواهي‌ام معذور دار 

من در قلوب عاشقان فرمانروايي مي‌كنم

شهريار مي‌سوزد و مي‌سوزاند، مي‌افروزد و مي‌افروزاند و مي‌گريد و مي‌گرياند و البته گاهي نيز مي‌خندد و مي‌خنداند. اين احوال هنگامي كه روح و جان او با نور عرفان روشن‌تر مي‌‌شود جذاب‌تر مي‌گردد. شهريار پيرو مكتب ادبي و عرفاني حافظ است و به عبارتي ديگر مكمل آن مكتب است و به قول خودش هر چه دارد همه از دولت حافظ دارد. شهريار سالها براي ديدار و زيارت مزار استادش ـ حافظ ـ در اين تمناي عاشقانه مي‌سوخت و مي‌ساخت. بعدها كه امكان دستيابي به مزار حافظ دست مي‌دهد و طالع ياري مي‌نمايد، چند غزلي به ارمغان مي‌آورد كه واقعاُّ در شمار شاهكارهاي شهريار است و براي شعر و ادب فارسي ره‌آوردي بس گرانبها و كم‌نظير. مي‌گويند شهريار در طول اقامت خود در شيراز بر سرِ مزار حافظ شب زنده‌داري كرده، و از تربت او همت خواسته است. سرانجام روز وداع مي‌رسد و شهريار با غزل جانسوز «حافظ خداحافظ» با پير خود وداع مي‌كند. بهتر است قسمتي از اين شعر را بياوريم: 

به توديع تو جان مي‌خواهد از تن شد جدا حافظ 

به جان كندن وداعت مي‌كنم، حافظ، خداحافظ

ثنا خوان توام تا زنده‌ام اما يقيت دارم 


كه چون تو استادي نخواهد شد ادا حافظ

من از اول كه با خوناب اشك دل وضو كردم 

نماز عشق را هم با تو كردم اقتدا حافظ

هم از چاهم برآوردي و هم راهم نشان دادي 

كه هم حبل‌المتين بودي و هم نورالهدي حافظ 

به روي سنگ قبر تو نهادم سينه‌اي سنگين 


دو دل با هم سخن گفتند بي‌صوت و صدا حافظ

مگر دل مي‌كنم از تو بيا مهمان به راه انداز 


كه با حسرت وداعت مي‌كنم حافظ، خداحافظ

علت اصلي حيثيت و آوازة جهانگير شهريار همان روح انسان دوستي و نبوغ خدايي‌اش مي‌باشد كه با روح خداشناسي و حق‌جويي و حق‌خواهي ممزوج گشته و مانند شرياني حياتي در تمامي گفتار و اشعار او سيلان دارد و اعتقاد او به مبداء و معاد، نشانگر ايمان كامل به آفريدگارش مي‌باشد. در اشعارش حق و وجدان و محبت با عرفان مي‌آميزد و جلوه‌هاي زيبايي مي‌آفريند. شهريار در اشعارش يار ستمديدگان است و استعمارگراني را كه خون يتيمان و اشك فقيران را جاري مي‌سازند و با عرق پيشاني مظلومين كاخهاي ستمگري و جباري خود را پي‌ريزي مي‌نمايد نفرين مي‌كند. 

شهريار كه يكي از پيشقدمان و پيش‌كسوتان جهان شعر و ادب معاصر است، خواستار نجات انسانها از چنگال زور و زر و بردگي و اسارت مي‌باشد. مثنوي «صداي خدا» نيز سبب شهرت جهاني او شد و در باكوي شوروي قسمتي از آن به تركي ترجمه و چاپ شده است. اين شعر نشانگر وسعت فكر و هنر و معنويت استاد شهريار است. 

اثر جاويدان و بزرگ «حيدربابا» در تركيه، عراق، و ايتاليا نيز ترجمه و منتشر شده است. و همچنين در بيشتر مراكز تركولوژي غرب و ايالات متحدة امريكا نيز منظومة تركي «حيدربابا» به مثابة سند زنده و گوياي زبان تركي معاصر آذربايجان مورد اهميت قرار گرفته و تدقيق و تدريس مي‌گردد. براي مثال در كشور همسايه‌مان تركيه، آقاي پرفسور محرم ارگين استاد توركولوژي دانشكدة ادبيات استامبول كتابي در 250 صفحه دربارة زبان تركي آذري تأليف و بعد از ذكر مقدمه، متن «حيدربابا» را در كتاب خود نقل نموده كه در سال 1971 از طرف دانشكدة ادبيات استامبول به چاپ رسيده است. علاوه بر اين، باز هم در تركيه كتابچه‌اي به نام « شهريار و حيدربابايه سلام» از طرف دانشمند فقيد احمد بيگ آتش در سال 1964 در آنكارا طبع و نشر گرديده است. همچنين در شهر كركوك عراق شاعر «عبداللطيف نبدر اوغلو تركان» تحت تأثير منظومة حيدرباباي شهريار منظومة تركي «گورگور بابا» را ساخته است. 

شهريار كه با اشعار عاشقانه و ربّاني خود در عنفوان جواني چنانكه افتد و داني، لرزه بر جان جوانان و دلداگان انداخته، رفته رفته دست از دنيا كشيده و به عشق الهي گرويده و شعرهايي چون «صداي خدا» را چون شربت گوارايي به كام تشنگان وادي حقيقت و سالكان راه انسانيت ريخته است. پس جاي شگفت نيست كه بگوييم از گوشه خانقاه و يا اتاق محقري مي‌توان جهان گرفت. با اين حال عشق شهريار نسبت به ميهن و زادگاه خود هميشه قوس صعودي پيموده است چرا كه حب الوطن را نيز از ايمان دانسته است. نمونه‌اي از اين موارد «افسانة شب» است كه در آغاز با شب و جلوه‌ها و خاطرات شب و نامزدبازي روستايي آغاز و با تصوير صحنه‌هايي دلپذير از عشق و جواني ممزوج كرده تا به حس ميهن‌پرستي يعني صحنة شبيخون رسيده، شبيخون قزاق‌هاي ناجوانمرد و خون‌آشام تزاري در هنگام تسخير 17 شهر ايران و هجوم به آخرين نفرات جانباز و مؤمن به هنگام ماز بامدادي و راز و نياز صبحگاهي و قتل ميهن‌پرستان اصيل و دافعين بيل و كلنگ‌دار در مقابل توپ و تفنگ. آري قزاقان خونخوار و عاري از عاطفة ارتش امپراتوري روس حتي شيرخوارگان ما را با سرنيزه سوراخ سوراخ نمودند كه در اين اثر محزون شنونده ضجه‌هاي كودكان و شيون مادران و غرش جوانان از جان گذشته را از لابلاي سطور درمي‌يابد. 

اشعار تركي شهريار اگر چه به مقدار اندك و از يك صدم اشعار فارسي او كمتر است، ليكن در افزايش شهرت و منزلت شاعر در مقايس جهاني تأثير بسزايي داشته است. منظومة «حيدربابا» بيش از ديگر آثار و اشعار، او را شهرة عالم ساخته، مخصوصاُّ در كشورهاي همساية ايران باعث محبوبيت شاعر گرديده است. متأسفانه گروهي متعصب كم‌مايه به شهريار خرده گرفته‌اند كه چرا وي به زبان آذري يعني به زبان مادري خود سخن رانده است؛ در صورتي كه علاوه بر حق طبيعي هر شاعر همانطور كه شهريار مي‌فرمايد: «روزي مأمور مي‌شود كه از سوي خالق به سوي مخلوق برود و بي‌خبر تهران را ترك نموده و راهي آذربايجان مي‌گردد» و اينجاست كه در لابلاي سطور آثار جاويدان و غني تركي‌اش نداي خداشناس و عشق به مردم و زادگاه و فرهنگ و ادب و رسوم و سنن سر مي‌دهد و اين ندا و صدا دلپذير او مانند نسيمي جانبخش از آنسوي مرزها به پرواز درمي‌آيد. كجا هستند آنهايي كه به زبان شيرين و غني تركي آذري گستاخانه مي‌تازد تا بر ايشان ثابت شود كه شهريار در اين زمان و در اين مكان و در اين شرايط چه آثار جاوداني آفريده است. همانطوري كه آقاي مهدي روشن‌ضمير در مقدمة «حيدربابا» مرقوم داشته، اگر در مقام مقايسة منظومة «حيدربابا» با «خاطرات كودكي» «لارماتين» و «بودلر» برآييم، به تحقيق «حيدربابا» گوي سبقت را از آنها خواهد ربود. 

منظومه «حيدربابا» در ايالات متحده نيز به عنوان بهترين نمونة كتاب معاصر زبان تركي آذري در قسمتهاي شرق‌شناسي بررسي و تدريس مي‌گردد. خود بنده نيز در هنگام اقامت در كشور اتحاد جماهير شوروي به رأي‌العين شاهر شهرت روز افزون اين شاهكار ادبي جاويدان بودم و افتخار داشته‌ام كه در معرفي اين اثر و شرح و توصيه آن و ديگر آثار شهريار سه جلد كتاب و بروشور و دهها مقاله نشر نموده و سه بار در كنگرة شرق‌شناسان جهان دربارة شهريار سخنراني كنم. البته در آذربايجان شمالي و جنوبي دهها نفر بر اين گوهر تابناك نظيره نوشته و افكار و كردار وي را پسنديده و سرمشق قرار دادند. در حقيقت در آذربايجان منظومة «حيدربابا» سرمشقي براي ابراز احساسات ملي و ميهني و فرهنگي گرديده و دهها نفر در اين وزن و فرم و مضمون به زبان تركي قفقازي و جنوبي شعر سروده‌اند. 

اگر از من بپرسند كه از 76 بند منظومة «حيدربابا» كدام بندها را براي نمونه انتخاب مي‌كني من هر 76 بند را انتخاب مي‌كنم، زيرا همة آنها در كمال زيبايي و اعتلا سروده شده‌اند. بيخود نيست كه شهريار را حافظ معاصر، استاد غزل و شهريار شعر ايران مي‌گويند. غزل تركي «بهجت‌آباد خاطره‌سي» شهريار در آن سوي ارس غوغا برپا كرده و بر محبوبيت او در دلها افزوده است، زيرا شاعر با هنرمندي و مهارت فراوان ضمن نقاشي صحنه‌هايي از طبيعت، حيراني و ناتواني بشر در برابر عظمت و قدرت خلقت و اعتبار عشق و محبت نشان داده است. گويا اين غزل از نخستين غزلهاي تركي شهريار و از يادگارهاي دورة جواني و ناكامي [او] است والحق بسيار زيبا سروده شده و حق دارد كه خيلي‌ها را شيفتة خود كند. گذشته از تمامي اينها شهريار يگانه شاعري است كه در زمان حيات خود مشهور عالم گرديده است. 

دكتر عباسعلي رضائي

يادي از ديدار نيما و شهريار 

سال 1336 بود و من در كتابخانة ملي تبريز كار مي‌كردم. همان كتابخانه‌اي كه الان ساختمان آن تخريب شده و زمينش به صورت بخشي از مصلي درآمده و نيز كتابهاي آن به ساختماني در محوطة باغ گلستان تبريز انتقال يافته است. آن سالها مردم تبريز پول جمع كرده بودند و براي شهر خودشان كتابخانه‌اي بنا كرده بودند تا مركز فعاليت‌هاي فرهنگي بشود والحق هم كتابخانة ملي جاي بسيار مناسبي شده بود و علاقمندان به كتاب و مطالعه در آن محل جمع مي‌شدند و مي‌خواندند و مي‌آموختند. بعدها افرادي از همان كتابخونها خودشان نويسنده و اديب و محقق شدند و آثار ارزنده‌اي پديد آوردند. ياد همه‌شان بخير. 

بلي، روزي در اوايل پائيز همان سال درِ كتابخانه را صبح باز كردم و طبق معمول مشغول مرتب كردن كتابها در قفسه‌هاي مخزن كتاب بودم كه شنيدم درِ اطاق مجاور مخزن را مي‌زنند. رفتم و در را باز كردم و ديدم مرد سپيد موئي با جامه داني كوچك در دست وارد شد و از من پرسيد: «آيا منزل شهريار را مي‌شناسيد؟» من از ديدن قيافة جالب اين مرد با آن موهاي سپيد و وضع سرش، احتمال دادم كه شايد اين آقا همان نيما يوشيج پدر شعر نو باشد. بلافاصله گفتم: «آيا حضرتعالي آقاي نيما هستيد؟» با صداي آرام و با لحن بسيار دلنشين فرمودند: «بلي، بلي» گفتم كه: «چه عجب تبريز تشريف آورديد؟» فرمودند: «به قصد ديدن شهريار آمده‌ام و با زن و فرزندم از اتوبوس كه پياده شديم مدتي در جلو گاراژ (منظور كاراژ مهدوي، جنب كتابفروشي نوبل فعلي) سرگردان مانديم و از هر كس سراغ خانة شهريار را گرفتيم، نشناخت آخرالامر زن و فرزندم را در گاراژ گذاشتم و قدم زنان در خيابان مي‌آمدم كه ناگهان چشمم به تابلوي «كتابخانه ملي» افتاد و پيش خودم فكر كردم كه بروم تو، شايد در اينجا كسي پيدا شود كه شهريار و يا بر حسب تصادف مرا بشناسد و كمكي كند.» گفتم: «خوشحالم كه شما را شناختم و خانة استاد شهريار نيز با اين محل بيش از 50 (پنجاه) متر فاصله ندارد. اجازه بفرمائيد خدمتتان چائي بياورم و برم عاليه خانم و شراگيم را با بار و بنه بياورم كمي استراحت كنيد و بعد بهمراه به منزل استاد شهريار برويم. نيماي تقاضاي مرا اجابت كرد و من همانگونه عمل كردم. بعد از نيمساعت من و نيما به دمِ درِ منزل استاد شهريار رفتيم. خانة استاد در كوچه‌اي بود واقع در خيابان خميني (پهلوي سابق). همان خانه كه وقتي مرحوم دكتر چايچي همساية استاد شهريار ديوار خانه‌اش را بالا برد استاد از ناراحتي شعر معروف زير را گفتند: 

آسمان با ديگران صافست و با ما ابر دارد 


مي‌شود روزي صفا با ما هم اما صبر دارد 

پايه‌هاي كلبه من چون دلم لرزان و ويران 


ليكن اصطبل فلاني پايه‌ئي استبر دارد

بايد اضافه كنم آن سالها استاد شهريار در وضع روحي مخصوصي قرار داشت و كسي را به حضور نمي‌پذيرفت و حتي بعضي از ارادتمندان خود را از درِ خانه مي‌راند و اين امر موجب رنجش گروهي از دوستان استاد شد و تا آخر عمر ديگر پا به منزل شهريار نگذاشتند. بالاخره وقتي كوبة در را به صدا آوردم، دختر شهريار كه آن سالها كوچكسال بود از پنجرة كوچك بالاي در، سرش را بيرون آورد و پرسيد كيستيد؟ گفتم: اگر استاد بيدار هستند بفرمائيد نيما آمده است. دختر استاد گفتند: برويد، نمي‌شود پدرم را ديد. ايشان كسي را به خانه راه نمي‌دهند. گفتم: عزيزم، برويد به استاد بگوئيد نيما آمده است. بعد از چند دقيقه انتظار از پشت در صداي لرزان استاد شهريار را شنيدم كه گريان مي‌گفتند: نيما جان، نيما جان، نيما جان. در باز شد و استاد در حالي كه گره بند لباس راحت خود را مي‌بستند به استقبال نيما آمدند و دو شاعر بزرگ معاصر همديگر را در آغوش گرفتند. هميشه حسرت به دلم مانده كه چرا دوربين عكاسي نداشتم كه آن لحظة بي‌نظير را ثبت مي‌كردم. اي بسا آرزو كه خاك شده! عصر همانروز ديدم كه شهريار و دخترش و نيما و شراگيم سوار بر درشگه شده‌اند و براي گردش به باغ گلستان مي‌رفتند. 

درگذشت استاد شهريار بهانه شد كه اين مختصر را براي دوستداران آن دو بزرگ شاعر بنويسم. اجازه بفرمائيد اين خاطره را با بيتي از استاد شهريار در حق نيما كه به قول آل احمد «چشم زمان مال بود» به پايان آورم: 

من همه عبرتي از باختن ديروزم 


او همه غيرتي از ساختن فردا بود. 

مهدي اخوان ثالث 

خاطراتي از شهريار

... نيما هميشه مست خدا بود يا بگو هميشه خدامست، اما براستي تف كن بر آنچه گفتم و گذشت. من حيران بودم در ديدارها و حتي غياب او ـ غرقه در شعرها و كارهايش ـ، كه اين مرد مردستان، از كدام خم و چشمه و دريا سبويش ـ سبوي هميشه در پستويش ـ را پر مي‌كند؟ زنده ياد شهريار تبريزي، كا نزد من چون جان عزيز بود و يادگارهاي شعري دست نخورده و ارشاد نشده‌اش هميشه عزيز خواهد بود (چون عماد جانم) باري به كسي گفته بود (بگذاريد حالا كه حوصله‌اش را دارم يك دو سه خطور خاطر و نيمچه خاطره‌ام را از شهريار برايتان نقل كنم، وقتي من از مشهد به تهران مي‌آمدم در سال 1326 شمسي كه نوزده ساله بودم، اول، و 1327 كه معلم و مدير و مؤسس دبستان كريم‌آباد بهنام سوختة ورامين ـ چهار بهنام دارد ورامين: پازوكي و... سوخته ازيسن و ديگر يادم نيست ـ شدم، چند سالي، براي هميشه به تهران كوچ كردم، باري وقتي عازم تهران بودم مرحوم گلشن آزادي مدير جريدة دو يا سه بار در هفته انتشار آزادي و ميزبان و تقريباُّ مدير انجمن ادبي خراسان، رحمت خدا بر او، كه شهريار هم شعري براي او ديوان ارشاد نشده‌اش دارد، نمي‌دانم درين چاپ ارشاد شده‌اش هم هست يا نه: 
دل در هواي گلشن آزادي 

مرغي بود [فغاني] و فريادي الخ 

من هم در ارغنون شعري براي اين در گذشتة ارجمند كه هم به گردن شهريار حق دارد و هم به قول جهنگير تفضلي به گردن سه نسل از اهل ذوق و شعر خراسان و... حق دارد، يادش گرامي و زنده باد، باري گلشن آزادي هنگام كوچ دائمي‌ام به تهران تهران نامه‌اي خطاب به شهريار، داد به من كه به‌ش برسانم و گفت: وقتي بر وي پيش شهريار، او خيلي آدم مهربان و خونگرمي است، هر تازه وارد را كه مي‌بيند، همان تو دلانچة خانه مي‌گيرد غرق ماچ و بوسه و ازين حرفها مي‌كند، اين عادتش است، البته من دربارة اين عادت خونگرمي و مهرباني شهريار، قبلاُّچيزها شنيده بودم، آدمي كه براي جهانگير خان تفضلي شعر مهربان و خونگرم بگويد، حال آنكه جهانگيرخان تقريباُّ تقريباُّ همسن و سال شهريار بود، يا شايد يكي دو سال كم‌سن‌تر، به هر حال با شهريار دمخور شده بود و آمد و رفت و از اين حرفها، جهانگيرخان پنجاه شصت سال را شيرين داشت، آن وقت شهرياري كه براي جهانگيرخان پنجاه شصت ساله ـ كه خودش رندي برومند و يلي بود در سيستان يعني در تهران ـ شعر عاشقانه بگويد: 

... سياه گوشة ماتمسراي بي‌ذوقي 


فسرده بود روانم، خدا تفضل كرد 

و چه و چها، آن وقت ببين براي من نوزده بيست ساله كه پر بدك هم نبودم، يعني همه جوانها، حتي نر مردان درين سن و سال بدك نيستند ـ چها خواهد گفت و... بماند، اين حكايت را من در خانه‌ام براي يدالله مفتون تبريزي و حسين منزوي زنجاني و يك دو نفر ديگر كه حالا اسمشان يادم نيست، از بچه‌هاي آذربايجان نقل كرده‌ام، برويد از خودشان بپرسيد، باري من اين زمينه دستم، كه بله استاد عزيز ما شهريار خيلي خونگرم و مهربان است رحمه‌الله عليه ـ درود بر ياد و نام و يادگارهايش، ها راستي يكي ديگر از خونگرميهاي استاد در گذشتة ما مربوط به عماد جانم، عماد خراساني غزلسراي شهير و مثنوي سراي كم‌نظير است.

عماد در حدود شصت سال داشت كه هواي رفتن به تبريز و اروميه و آن طرف‌ها به سرش افتاد ـ و شعري در كنار درياچة اروميه گفتند كه بايد بخوانيد، در مجلد دوم ديوانش نه مجلد اول با مقدمة من و شعري براي حافظ و ايرج و چه و چها در همان مجلد دوم با مقدمه آقاي شكوه‌الدين محلاتي، كه به راستي خواندني‌ست شعرهاي عماد ـ بله خيال رفتن و به تبريز و اروميه، عماد ما را به آن صفحات سفري كرد، خب چند روز در تبريز ماندن و شناخته شدن ـ و به قول خودش در «اي دل بلا» اين ميخانه آن ميخانه رفتن، كافي بودن كه بچه‌هاي تبريز بشناسندش ـ به نظرم يدالله مفتون اول شناخته بود عماد را، يقين ندارم البته ـ و شناختن عماد همان و به خانة شهريار بردنش همان، گرچه عماد خود شائق ديدار شهريار بود، چنانچون شوق همام تبريزي  و سعدي كه حتماُّ قصه‌اش را خوانده‌ايد، يا شوق ديدار سعدي در اقصاي روم به زيارت مولانا جلال‌الدين كه قصه‌اش را حتماُّ ايضاُّ... به هر حال، عماد شصت ساله مي‌رود به ديدار شهريار هفتاد ساله، يا قدر كمتر و بيشتر، و به شرح مذكور مهرباني و خونگرمي و دلانچة خانه و توي اطاق ايضاُّ و... عماد مي‌گفت شهريار شعري براي من گفت ـ قطعه‌اي كه خواند برايم ـ كه انگار من يك بچة 17 ساله‌ام و او پير ديري هفتادي. عماد آواز خوشي داشت و هنوز هم بدين شكستگي ارزد به صد هزار درست، قدري به خواست شهريار برايش خوانده بود، مي‌دانيد آخر سر شهريار به عماد چه گفته بود؟ گفته بود: «شما ماشاءالله ماشاءالله با اين شكل و شمايل و موي و روي، نوجوانيهاي خودم را به ياد مي‌آوريد، ماشاءالله ماشاءالله دست بزنم به تخته!» 

بله من اين زمينه‌ها به دستم بود ـ ها، راستي، زنده‌ياد مرحوم مير سيد رضا خان عقيلي كوثري استرابادي، از استادان من در خراسان و دوست جواني شهريار ايضاُّ در خراسان ـ و نيز دوست ايرج كه داستانش را در يكي از حواشي كتاب از هزار [و] سيصد و شصت زير چاپ ارشاد شده‌ام، آورده‌ام داستانش با ايرج و اديب نيشابوري را ـ هم يك نامه با خط چليپاي خوشش به من داده بود كه به شهريار برسانم. شهريار قطعه‌اي هم براي عقيلي دارد كه در يكي از ديوانهاي سه چهار  جلدي قديمش چاپ شده است، عقيلي چند ساز خاصه‌ني و سنتور را، حتي در پيري خوش مي‌نواخت، شهريار گفته است: 

اگر نمونه بخواهيد بي‌بديلي را 

به چشم عقل ببينيد مر عقيلي را 

دلي به زخمة او دادم و ندانستم 

كه آش و لاش كند قلب زخم و زيلي را 

عقيلي ازين قطعة شهريار دلخور بود ـ به نظرم بايد برمي‌زد ـ و مي‌گفت: به‌ش بگو مرد حسابي، واجب بود اسم مرا قافيه‌سازي كه دو سه بيت نگذشته «زخم و زيليم» كني؟! عقيلي شاعري استاد، فصيح و بپرهيز از زبان«آرگو» بود و در آخر نامه‌اش به شهريار نوشته بود، بيت از خود عقيلي نيست، از اصحاب هندي‌ست: 

اينهم مصيبتي كه به ذهن تو ياد ما 
خاصيتي دهد كه فراموشي آورد! 

خدا هر دوشان را بيامرزد، عنه و كرمه، دهش و دادش. 

ببيني از كجا به كجا افتادم، «ياد» هم چون توفنده باد، گاهي آدم و درخت و چه و چها را، حسابي و درست به اين رو، آن ورهاي چنين و چنان پرت مي‌كند، يادتان باشد، ها. 

داشتم مي‌گفتم نامه‌هاي گلشن آزادي و عقيلي، هر دو سر وا، در دستم،  با داشتن زمينه‌هاي مذكور، مانده بودم كه به ديدار شهريار بروم يا نروم ـ ميخواي برو، ميخواي نرو، اين را دوست هم اتاقم گفت، رضا مرزبان كه درست هم سن و سال من است ولي خاك سرب چاپخانه‌ها خورده و كار كشته و تقريباُّ ژني ولي ژني تهيدست، اما استاد در كار روزنامه‌نگاري . چاپ، و چند سال پيش از من به تهران كوچ كرده، هر كجا هست خدايا به سلامت دارش و دوست ديرينة من در خراسان و در تهران همخانه با هم به شركت و دنگي نو مي‌خواهي بگو: دانگي! و نامه‌ها كه گفتم سرشان باز بود، خوانده بود رضا مرزبان و حرف گلشن آزادي را هم در خونگرمي و مهرباني شهريار، ازم شنيده بود ـ و رضا مرزبان چون دو دلي و شوق مرا به ديدار شهريار ديد، گفت بااين اوصاف كه تو نقل مي‌كني و مي‌داني ـ ها، اين را هم بگويم كه در آن وقتها هـ . ا. سايه و سياوش كسرائي و شهيد مرتضي كيوان و... از معاشران شبانروزي شهريار بودند، وادارش كرده بودند كهمنظومه شاهكار «قهرمان استالينگراد» را بگويد و يا داشت مي‌گفت، و شهريار همينطور بود، يعني به شدت و به پاكي و صداقت، تحت تأثير اطرافيان ودمخورانش واقع مي‌شد، اگر مذهبي بودند، علي (ع) اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را الخ يا افسانة شب و شب [و] علي (ع) و مناجاتهاي زيبايش را مي‌گفت، اگر توده‌اي‌هاي سابق، چنديدمخورش بودند «قهرمانان استالينگراد» مي‌سرود، اگر نيمائي‌ها بودند «دو مرغ بهشتي» مي‌گفت، اگر آذربايجاني‌هاي چنين و چنان بودند «حيدربابايه سلام» مي‌گفت و خلاصه مردي بود جاري و ساري با همة هر چه هست و نيست و البته مهربان و خونگرم هم با همه. و مردي پاك و شاگرد ارادتمند رند بلند مرتبه‌اي چون حافظ، و پيش از او، ابر رند همه آفاق، مست راستين خيام خلاصه براي خونگرمي و مهرباني، كم و كسري نداشت ـ مخصوصاُّ سايه و كسرائي كه رزق چشم كم‌نظيري بودند و پاك ـ كه من دو دل، به قول رضا، ميخوام برم ميخوام نرم ـ اما رضا مر زبان يك چند هفته‌اي كه ديد من اين پا و آن پا مي‌كنم، گفت: خب، جوون يل، بچة خراسون، اگر مي‌خواهي به ديدن مشاهير بروي، از شهريار واجب‌تر هم هستند، چرا به ديدن ملك‌الشعرا بهار نمي‌روي كه نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد (كه رفتم با محمد قهرمان و قصه‌اي دارد كه اگر زنده بمانم خواهم نوشت) چرا به ديدن حيدر علي كمالي نمي‌روي (كه رفتم و قطعه‌اي در اين خصوص در ارغنون دارم) چرا به ديدن... گفتم: بس كن رضا، ما غلط كرديم، كه رضا مرزبان ضربة آخر و قاطعش را فرود آورد، هرگز به من نازكتر از گل نگفته بود رضا، و هرگز چنين «بي‌ادبي مي‌شد با ادبي ازو نديده و نشنيده بودم، نه با من كه با همه رضا مرزبان گل گلابتون‌ها بود، اما گفت، خره! يعني تو اينقدر نمي‌فهمي كه گلشن پاست داده به شهريار! ما را مي‌گوئي (به قول تهرونيها : مارو ميگي) اول يك سيلي جانانه به روي رضا (كه كاش دستم شكسته بود، بر گل گلابتونها و سيلي؟) و بعد هم پاره كردن كاغذ مرحوم گلشن، والسلام. 

بعضي يادهاي ديگر هم از شهريار عزيز و بزرگ دارم، كه بدك نيست حالا كه حال نوشتنش هست بنويسم (يعني مثلاُّ ما داريم از نيما يوشيج و مقدمه كتاب راجع به او مي‌نويسيم!)، اين از آخرين يادها با شهريار است: عصر جمعه‌اي، قريب غروب، من در اطاقم نشسته بودم و نمي‌دانم داشتم چكار مي‌كردم به نظرم داشتم كتابي مي‌خواندم بله. زنم در حياط داشت با گل و گياه و گلدانها و سبزيهايش ور مي‌رفت، يك وقت ديدم صداي زنگ درآمد، زنم در را باز كرد، ديدم سركار خانم لاله خانم، زن دكتر حميد مصدق و مادر بچه‌هاش، و ضمناُّ دختر برادر شهريار، مثل دستة گل آراسته و خوبـ مثل دخترم لاله كه آبش و خوابش برده ـ دور از جان لاله خانم زن مصدق ـ آمد تو حياط و با زنم چند كلمه‌اي حرف زد و بعد هم رفت. با مننه سلامي، نه عليكي، البته من تو اطاقم و كتابم بود و او تو عجله و شتابش.

زنم دويد توي اطاق من و گفت ديدي كه زن دكتر مصدق بود ـ قبلاُّ ديده بودش و مي‌شناختش زنم ـ گفت: شهريار مريض سخت است، از تبريز آورده‌اندش اينجا، تو بيمارستان مهر (بيست سي قدمي خانة ما در خيابان زرتشت) و از اين و آن، رفقاي سابق تهرانش مي‌پرسيد و گفت كه اين دور و برها كسي نيست، من دلم تنگ است. من ـ يعني لاله خانم ـ گفتم خانه اخوان ثالث همين نزديكيهاست، گفت «اوميد را مي‌گوئي، زود خبرش كن وقت ملاقات دارد تمام مي‌شود». من برقي از جا جستم، گفتم چه برايش ببرم، گل، شعر يا چه؟ به سرعت دو بيت شعر بر كاغذي نوشتم، برداشتم رفتم طرف بيمارستان مهر، نزديك آنجا، روبروي خانة دكتر محمود عنايت نگين، يك گل فروشي بسيار خوبي است به نام «گلزار» ـ صاحبش مقدم نام دارد، اما نام و نشان چيست؟ مقدم خود گلخانه‌اي از گلهاي بهشت است ـ چارصد پانصد تومان پول تو جيبم بود، گفتم يكه دسته گل كه بيشتر ازينها نمي‌شود، البته مقم چند بار كه من از او گل «خريده» بودم پول نگرفته بود حتي به شاگردهاش سپرده بود كه از فلاني (يعني من)... مبادا پول بگيريد، يا اگر هم به اصرار من مي‌گرفتند، مايه‌كاري و ازينحرفها، رفتم به نزديك گل و گلزار بهشت، مقدم، چشمهام اشك‌آلود بود، گوئي بوئي برده بودم كه شهريار... مقدم دسته گل زيبا و بزرگي بست، داشت مي‌بست، با همان روبانها و سبزه‌ها و چه و چها، مي‌دانيد كه معمولاُّ گل‌فروشها، كارتي چاپي دارند كه به خريدار دسته گل مي‌گويند چه مي‌خواهيد روش بنويسيد، اسم بيمارتان، خودتان، كلمه‌اي تسلي‌بخش... من اشكم بي‌اختيار شد، دو بيت شعر را دادم، گفتم اگر زحمت نيست همين را به دسته گل سنجاق ـ از آن دوزنده سنجاق‌هاي پرسي متداول ـ كنيد، شعر را خواند، سنجاق كرد، پرسي كرد، دوخت، دولا. پول درآوردم، گذاشتم روي ميز، به نظرم 450 تومان و زدم كه از دكان بروم بيرون، عجله داشتم و شوق ديدار شهريار بود، و وقت ملاقات داشت تمام مي‌شد، مقام صدا زد، نه مرا، شاگردش را كه بيرون بود، آمد جلوم را گرفت، گفتم وقت تنگ است، خواهش مي‌كنم... مقدم آم، پول را در جيبم گذاشت ـ چپاند با دست قويش ـ، پس داد، گفت: من از شما، آنهم گلي كه براي شهريار مي‌بريد، پول بگيرم؟! وقتي اين قضية گلفروش را به شهريار گفتم، گل از گلشن شكفت و گفت: اوميد جان مردم معرفت دارند، نه مثل اين... و دنبال حرفش را رها كرد، من به او نگفتم چند بار از خودم هم پول نگرفته، و مقدم آذربايجاني هم نيست، تركي هم گمان نكنم بيش از من بداند ـ گرچه من متن آذربايجاني حيدربابا را وقتي تازه درآمده بود و ما در آمار وزارت كار، مثلاُّ كار مي‌كرديم، ممنوع‌التدريس و پيش از «تمرد»، نزد دوستي نامش آخوندزاده خوانده بودم گرچه قبلاُّ «هذيان دلي» او همان حيدربابا بود، با اندك تفاوتها، به آخوندزاده هم گفتم، مقدم از من، كه دسته گلي براي شهريار مي‌بردم، پول نگرفت! يك گل‌ فروش نه دولتمند...

رفتم به ديدار شهريار، در بيمارستان مهر «آسانسورچي» مي‌گفت: بوي شام را نمي‌شنويد، دير آمده‌اي، اطرافيهاش به او اشاره كردند، او تا خواست بداند من كيستم و به ديدن چه كسي مي‌روم، با همه تپش قلبي كه داشتم و دارم، از پله‌ها بالا دويدم و... رفتم دست شهريار را بوسيدم، او هم به مهرباني و خونگرمي، اجازه داد دستش را ببوسم و مرا هم بوسيد. دختري پرستار (كه با او از تبريز آمده بود و دم كپسول اكسيژن، هواي آخرين نفسهاي شهريار در دستش بود و من خيالم دختر خود شهريار است، نمي‌دانم مرا مي‌شناخت يا نه، چرا مي‌شناخت، چون شعرم را دم گوش شهريار خواند، پسر شهريار داشت با دو رفيق همراهش بيرون مي‌رفت شهريار صداش زد، گفت اوميد آمده، كه برگشت و سلام و عليك و روبوسي، و شعرم را شنيد، اگرچه شعري كه در آن شتاب گفته شود، چيزي حتي چيزكي نيست، ولي به هر حال برگ سبزي بود... شهريار هشتادو اند سال داشت در اين وقت و من شصت‌ و يكي دو سال... هنوز صدا و لهجة زيباي آذربايجاني او در گوشم است: اوميد جان، اوميد جان! قوربان اولم سنه، اوميد جانم، در لحظة نوشتن اين خاطره اشكم امان نمي‌دهد، وگرنه مي‌نوشتم كه او، اُ را در اميد، به نوعي خاص آذريان، تقريباُّ «او» با كمي تفاوت تلفظ مي‌كرد، من حيرت كردم كسي كه آنهمه شعرهاي درخشان فارسي سروده، چطور «اميد» را «اوميد» مي‌گويد، يادش و يادگارهاش گرامي باد.

و خاطره‌اي ديگر از شهريار: دكتر حميد مصدق، عصر پنجشنبه‌اي به من تلفن كرد، گفت: امشب قرار است شهريار بيايد خانة ما ـ گفتم كه سركار لاله خانم، زن مصدق، دختر برادر شهريار است ـ چند نفر ديگر را هم دعوت كرده‌ام، سيمين بهبهاني (طرفه كار غزلسراي شهير و ارجمند) محمد حقوقي و... تو هم بيا، يعني مي‌آيم مي‌آرمت، گفتم اي بچشم و متشكرم، آمد و رفتيم به خانة مصدق، شهريار قدركي دير آمد، يعني آوردنش، هنوز هوا سخت گرم بود، شهريار با دو سپيد و تميز ملافه (شما بفرمائيد ملحفه!) يكي به كمر بسته، يكي بر دوش و سينه و بر حمايل كرده، مثل گاندي، مثل هندي‌ها، آمد با دختر پرستار، دو كپسول اكسيژن، كه حالا مي‌دانستم دختر شهريار نيست، بلكه پرستار از تبريز همراه اوست ـ و چه دوست مي‌داشت شهريار را ـ آن گوشة اتاق تختي و دشكي برايش گذاشته بودند. و دو سه بالش و متكا، دراز كشيد و نيم خيز تكيه داد. حالش بدك نبود، فقط گاهي دختر پرستار نفسش را با اكسيژن مددي مي‌رساند. از همه شعر خواست، سيمين، من و... كه مي‌رفتيم دم تختش و برايش مي‌خوانديم، او غالباُّ دست را حايل و خم‌گر گوش مي‌كرد و گوش مي‌داد، سيمين غزلي خواند و من قطعه‌اي براي او خواندم، نه چندان طولاني كه پيرمرد ـ چم و چراغ ما ـ خسته نشود، قطعه‌اي به نام «شهيدان هنر» كه در كتابم آمده، هم بيت اول ودوم را كه خواندم:

بسته راه گلويم بغض و دلم شعله‌ور است 

چون يتيمي كه به او فحش پدر داده كسي

بر رخش شرم شفق ديدم و گفتم، گويا 

از غم من به فلك باز خبر داده كسي...

چشمان گود نشسته و تقريباُّ خشك آن عزيز، گوئي براق شد، انگار آبي، اشكي، نمي‌دانم چه، و گفت: اوميد جان، يكبار ديگر، از اول بخوان، كه اطاعت كردم، خواندم، شمرده‌تر و كمي هم بلندتر، كه گفت: هاي هاي... بارك الله بارك الله، ساغ اول ساغ اول، بعد هم باقي ابيات را خواندم، ولي فكر مي‌كنم او پس از همان يك دو بيت اول رفته بود توي عالم خودش و از آخر هم گفت: چون يتيمي كه به او فحش پدر داده كسي، هاي هاي از دل من گفته‌اي، اوميد جان، منهم يتيم شدم، فحش هم به‌م دادند...

بعد از يك دو ساعت و شام و ازينحرفها، ما از او شعر خواستيم، كه استاد عزيز، حسن ختامي، كلامي... گفت قضية حضرت عباس (ع) را نشنيده‌اي؟ پسر علي (ع) بود، يل بود، اسدالله الغالب ثاني بود، اما يكي ازين پدر سوخته اشقيا كه بارها خواسته بود با حضرت عباس (ع) كشتي بگيرد، يعني مثلاُّ جنگ كند وحضرت عباس (ع) محلش نگذاشته بود، وقتي حضرت عباس در گودي قتل‌گاه افتاده بود و دو تا دستش را بريده بودند، آن حريف اشقيا آمد پيش حضرت گفت: عباس آي عباس، حالا با من كشتي مي‌گيري؟ پا شو. حضرت عباس (ع) فرمود: وقتي آمدي كه دست به بدنم نيست! ـ حالا من چه شعري براي شما بخوانم؟...

البته من اين نقل را قبلاُّ از اديب هروي رحمه‌الله عليه، در مشهد شنيده بودم و يادم آمد كه سي چهل سال پيش شنيده‌ام، رفته بودم پيش اديب هروي، به توصية استاد در گذشتة ارجمندم پرويز كاويان جهرمي، عربي بخوانم، كتابي هم برده بودم كه از روي آن درس بدهد، از كارهاي آباء بدعيون بيروت بود، يادم نيست كدامشان، قصيده‌اي هم در ستايش اديب هروي گفته بودم كه بدك هم نبود، در طرح «چون ملك اتسز به تخت ملك برآمد ـ دولت سلجوق و آل او به سر آمد» ك هداستان مبسوطي دارد در تاريخ شعر و ادب ما، و اديب هروي ردپاي شيخ بهلول ـ واعظي شيرين مقال از مشاهير قضاياي كشف حجاب دورة رضاشاه 1314 شمسي ـ را در يكي از «مدارسه» عراق پيدا كرده بود و به عراق رفته بود براي تكميل تاريخي كه درين زمينه نوشته است و چاپ شده كلامش مستند و متقن باشد، و از سفر به مشهد برگشته بود و من رفته بودم پيش او با قصيدة از سفر آمد، برآمد، درآمد و... اديب هروي گفت: از قصيدة مدحت ممنون، اما عزيز جان، يكي وقتي آمده‌اي كه دست به تنم نيست، مثل حضرت عباس (ع). 

اين حرف شهريار، با توجه به «پدر سوختة اشقيا و...» گرچه اندكي برخورد هم به ما مي‌توانست داشته باشد، ولي ما به گل رويش بخشيديم ـ يعني اگر «نمي‌بخشيديم» چه غلطي مي‌كرديم؟ ـ ... و بعد هم من به مصدق و ديگران اشاره كردم كه دير وقت است، پير بيمار عزيز را خسته‌تر نكنيم و بالاخره پا شديم رفتيم خانه‌هامان، ساعت در حدود يازده شب، يا ده و نيم. 

پس از رفتن ما ـ مصدق گفت ـ شهريار گفته بود... خيال مي‌كنيد چه گقته باشد؟ گفته بود: اين اوميد و اينها چرا اينقدر زود رفتند، هنوز سر شب است، من مي‌خواستم امشب شب زنده‌داري كنم! و مصدق گفت آن شب تا سحر، نزديكيهاي صبح شهريار بيدار بود و مي‌گفت و مي‌شنفت، شعر، خاطره، حكايت، مثل، از خاطرات مشهد، تهران، تبريز و... خانه روشن كرده بود به دو معناش بگو هاي ماشالا ماشالا، پير استخواندار، اين آخرين ديدار من با شهريار بود، نه خدايا، يكبار ديگر هم با دوست ارجمندم دكتر شفيعي كدكني به ملاقاتش، بيمارستان مهر، رفتيم... و بعد ديگر «خبر» آمد... آمدني. نمي‌خواهم مرثيه‌خواني كنم. پرانتز را ببنديم) پيش از پرانتز داشتم مي‌گفتم، شهريار باري به كسي گفته بود: مي‌داني نيما توي پستويش چي‌ها دارد؟ آنكس جواب داده بود: والا شنيده‌ام چند «گوني» شعر دارد و خب لابد، صندوق رخت و لباس و... گفت (!): نه اينها را نمي‌گويم. نيما توي پستويش خمي دارد پر از بادة ناب، كه مي‌گويند هيچ وقت خالي نمي‌شود، هر چه ازش برمي‌دارد و به ميهمانها مي‌دهد، باز هم لبالب است، انگار چاهش به دريا وصل است. البته شهريار شوخي مي‌كرده، ولي اگر به «الهام» اعتقاد داشته باشيم، مثل اينكه پر دور از واقع نيز نگفته است، گمان من آن است كه اين نقل و داستان شهريار و نيما يوشيج از آنچه به آن «الهام» گويند بي‌بهره نيست. خدائي كه به نحل (زنبور عسل) وحي مي‌فرستد، وحي مي‌كند ـ به گواهي قرآن مجيد ـ به پاكمردي روح محض چون شهريار «الهام» نمي‌كند؟ 

نيما يوشيج آن خم هميشه لبالب، چاه وصل به دريا به قول مثل، داشت ولي آن قريحة تابناكش بود و ذوق بيزار از مبتذل و استعداد خلاق نوآور و پشتكار خستگي‌ناپذير، كه آخر عمرش به راستي «لبالب» بود و خورشيد تاريك شب، آن سنگدل بي‌كوكب. 

دكتر علي‌اكبر ترابي 

جامعه‌شناسي ادبيات و مثلث هنر 

شناخت محتواي اثر هنري و جوهر اجتماعي آن از اهداف اصلي جامعه‌شناسي هنر است. سعي دانش مزبور بر اين است كه روابطي را كه هنر را با جامعه و مظاهر گوناگون زندگي اجتماعي پيوند مي‌دهد با روش علمي مورد بررسي قرار دهد. 

از آنجا كه هنر، عمدهِّ، محصول شناخت حسّي، و بيان عاطفي و تكامل يافتة واقعيت است، و علم، اساساُّ، شناخت ادراكي واقعيت و بيان آگانه و دقيق آن است، شايد در آغاز، اين پرسش مطرح شود كه هنر هيجان بخش و شورآفرين را كه بيشتر به زبان «دل» گفتگو مي‌كند، با دانش روشنگر كه در پرتو فعاليت ادراكي مغز، آگانه و واقع‌گرايانه، به بحث مي‌پردازد، چه رابطه و نسبتي تواند؟ و به عبارت روشنتر، مطالعه و بررسي هنرها (مثلاُّ ادبيات) توسط علوم (مثلاُّ جامعه‌شناسي) چه صورتي و چه اعتباري تواند داشت؟ 

در اين مورد كافي است به اختصار گفته شود: درست است كه كار و فعاليّت هنري، با ويژگيهاي خود، به ظاهر كاري علمي نيست، ولي مطالعه و بررسي دقيق و منظم هنر و آثار هنري و شناخت شخصيت اجتماعي و هنري هنرمند ـ اين انسان جامعه‌زاد و جامعه‌زي ـ و ژرفكاوي و بررسي و شناخت بستگيهاي متقابل هنر و اجتماع، اساساُّ و اصولاُّ كاري است علمي. يعني اين، وظيفة دانشهاي اجتماعي، بويژه، جامعه‌شناسي هنر است كه با روشي علمي، عوامل و عناصر به وجود آورندة هنرها و محيط طبيعي و اجتماعي دربرگيرنده و پرورندة هنر و هنرمند را مطالعه كند و جهان‌بيني و موضع فكري و فرهنگي هنرمند، و خلاقيت و اثر هنري را در پيوند با مظاهر گوناگون حيات اجتماعي مورد بررسي قرار دهد. 

در واقع، مطالعه و بررسي و ارزيابي شعر و ادب يك دوره يا يك شاعر و نويسنده، تنها از ديدگاه ادبي، كاري است كه اديبان صاحب نظر و سخن‌شناسان سخن‌سنج به خوبي از عهدة آن بر‌مي‌آيند، و تلاش و كوشش خستگي‌ناپذير و پرثمر كوشندگان آن راه، خود، گواهي است بر اين حقيقت. ولي پيشرفت فرهنگ و تكامل اجتماع نشان داده است كه ژرفكاوي و ريشه‌جويي و بررسي خاستگاه اجتماعيِ شعر و ادب، بويژه، تدقيق در بستگيهاي متقابل اين هنر با ديگر مظاهر زندگي اجتماعي ـ اجتماعي كه خود كلاف پيچيده‌اي از شبكه‌‌هاي گوناگون روابط و امور و پديده‌هاست ـ از ديدگاه جامعه‌شناسي، به كوشش و ريشه‌جويي و ژرف‌نگري باز هم بيش‌تر نياز دارد. اين كوشش و پژوهش، اين ايجاد پل ميان ادبيّات از سويي، و علوم اجتماعي از سوي ديگر، وظيفه‌اي است كه جامعه‌شناسي ادبيات تعهد كرده است. 

جامعه‌شناسي ادبيات، به تعريفي، بررسي و ژرفكاوي و تمركز مطالعه در محتواي «ادبيات به عنوان هنر كلام» و شناخت جوهر اجتماعي آن است. اضافه نماييم ادبيات كه در تعريف آن گفته مي‌شود: «پديده‌اي است اجتماعي كه درك واقعيت را از خلال تصويرگري خلاق ممكن مي‌سازد» (بوتول)، در واقع، بيان انديشه‌ها و عاطفه‌هاي شاعر و نويسنده به زبان تصوير است. اين گفته، بويژه، دربارة شعر صادق است، زيرا شعر انديشه‌اي را كه زاده تجربة منطقي و واقعي است با عاطفة مربوط بدان، به صورت تصويري كه عمدهُّ محصول تخيّل شاعر است، ارائه مي‌دهد. شاعر به عنوان انساني آگاه و حساس، ادراكها و عواطف خود را با استفاده از «كلمات» و با بهره‌جويي از تصاوير ذهني، به ديگر انسانهاي اجتماعي منتقل مي‌سازد، و از راه آفرينش هنري، سبب تغييراتي در جهان درون يا عالم پيرامون خود و ديگران مي‌شود. 

دربارة بيان عاطفي، هيجان‌انگيز و نقش تصوير در شعر، بويژه اهميت پيوند شعر با زندگي و واقعيت كافي است كه از زبان خودّ شاعران بشنويم: 

«شعر چه منظوم باشد چه منثور، مطلبي است كه بدون استعانت منطق به تحريك كاملِ عواطف ما توفيق يابد... شعر برداشتهايي از زندگي نيست، بلكه، يكسره خودِ زندگي است». (شاملو) يا «شعر ضربآهنگي است كه با تصوير فرا مي‌رسد، تصوير با واژه‌ها... شاعران مي‌كوشند تا واقعيت را به كلام ترجمه كنند»... «شعر تنه واقعيتي كلامي نيست، عمل نيز هست... شعر چون عملياتي جادويي به منظور استحالة واقعيت انديشيده و زيسته مي‌شود. مفهوم شعر به منزلة جادو اشاره به نوعي زيبايي شناسي عمل دارد. هنر... به مداخله‌‌اي در واقعيت بدل مي‌شود. اگر هنر آ
ئينه‌دار جهان باشد، پس آئينة جادويي است؛ جهان را تغيير مي‌دهد.» (اوكتاويوپاز) 

به طور خلاصه، جامعه‌شناسي ادبيات، اين گفته را مي‌پذيرد كه «ادبيات، نمايشي از چراهاست» (جان‌چياردي)، ولي هرگز اين هنر را منفعل و بي‌اثر و بدور از عمل و دگرگوني بخشي نمي‌داند؛ و نقش و تأثير ادبيات را در درون و برون انسانها و زندگي اجتماعي آنان از نظر دور نگه مي‌دارد. نقش ادبيات از ديدگاه شاعران و نويسندگان، از جمله، عبارت است از «انگيزش غريزة پايداري و توليد نيروي ايستادگي در جان آدمي به هنگامي كه آن غريزه خفته و اين نيرو با گذشت روزگاران رو به كاستي نهاده باشد» (غالي شكري). همچنين «نيازي نيست كه صداي شاعر وصف حال انسانها باشد. اين صدا مي‌تواند همانند تكيه‌گاه و پشتيباني آنان را ياري دهد تا پايداري كنند و پيروز شوند.» (فاكنر) 

اگر شعر بيان آگاهانه و عاطفي، و در عين حال، تكامل يافته و پر تصوير واقعيت است، شعر نو نيز، در مفهوم ويژة آن، صورت تكامل يافته و پرمحتواي شعر آزاد است، همچنان كه شعر آزاد، به اعتباري، صورت تحلو يافته و دگرگون شدة شعر سنتي است. 

سخن آخر آنكه: شعر نو، در مفهوم اخصّ خود، از ديدگاه جامعه‌شناسي، تبلورِ پويايي زندگي و بازآفريني هنرمندانه واقعيت و روابط اجتماعي، و متكي به آگاهي ژرف اجتماعي و مبتني بر تازه‌ترين دست‌آوردهاي فكري و فرهنگي روزگار است. اين شعر، به نسبتي كه بالنده و پيشتاز است به همان نسبت «نو» است، نو در مفهوم ويژة كلمه. حال، با اين مقدمه، به سراغ آثار سه شخصيت هنري: فردوسي ـ نيما ـ شهريار برويم و بويژه، نوانديشي و نوآوري و نوآفريني اين سه بزرگمرد تاريخ فرهنگ و ادب را هر چند به اجمال، مطالعه نماييم. 

مثلث هنر از ديدگاه جامعه‌شناسي 

با نگاهي به زندگي، كار و فعاليت هنري فردوسي، نيما و شهريار 

هزار سال فاصله، فردوسي نوانديش را از نيماي نوآور [و] شهريار شاعر شعر روستا و خالق «حيدربابايا سلام» جدا مي‌كند. 

مسلماُّ قرنها فاصلة زماني از سدة چهارم تا چهاردهم هجري يا از سدة دهم تا بيستم ميلادي و صدها كيلومتر فاصلة مكاني از «طوسِ» خراسان (زادگاه فردوسي) تا «يوش» مازندران (زادگاه نيما) و «خشگناب» آذربايجان (زادگاه شهريار) اگر چه فاصله‌هايي در خور توجّهند، ولي انديشيدن به اين فاصله‌ها، در قايسه با دشواري ژرفكاوي در جوهر اجتماعي و ويژگيهاي هنر اين سه بزرگمرد فرهنگ و ادب شايد چندان سخت نباشد به بيان روشن‌تر، اگر نظر دوختن به فاصله مكاني يا انديشيدن به فاصلة زماني ميان آنان كاري آسان باشد، تدقيق در ابعاد هنري و فكري و فرهنگي، بويژه، ژرف‌نگري در محتوا و جوهر اجتماعي آثار آنان، كاري است ـ اگر نه دشوار ـ دست كم مسئله آفرين. 

مقايسه فردوسي سخنور سده‌هاي ميانه ايران زمين، با نيما و شهريار، سخن‌پردازان سدة بيستم حتي اگر به اعتباري، مقايسة «گذشته» با «حال» هم باشد و حتي اگر حال را به سادگي دنبالة گذشته بدانيم (در حالي كه «حال» نفي منطقي گذشته است اگرچه ادامة گذشته نيز هست) باز پرسشها و مسائلي را به صورت زيرين پيش مي‌آورد: 

آيا اصولاُّ، مقايسة فردوسي سخنور و سخنگوي چيره‌دست نام‌آوران و دهگانان (اشراف) با نيما بزرگمرد اعماق، و يا با شهريار، شاعر در نوسان ميان اين اعماق و آن ارتفاعات، مقايسه‌اي درست و بجاست؟ 

آيا مي‌توان به روشن كردن وجوه اشتراك و اختلاف ميان فردوسي آفرينندة شاهنامه، اثر عظيم هنري، نيما شاعر آثار موجز ولي پرمحتواي افسانه و مانلي و شب پا، و شهريار آفريننده اثر به ظاهر كوچك «حيدربابايا سلام» واقع‌بينانه توفيق يافت؟ 

مقايسه شاهكار حماسي فردوسي يا به اصطلاح خود شاعر، اين «كاخ بلندِ» اشرافي پرشكوه با «نپاري» (چوب بستي كه ساحل‌نشينان درياي خزر بالاي آن مي‌خوابند)، يا با «كندائوي» (خانة روستايي) دامنة كوه «حيدربابا»ي شهريار مقايسه‌اي دشوار نيست؟ 

سرانجام، آيا از همين راه مي‌توان به پاسخهايي ثمربخش و زايا و پويايي بخش رسيد؟ و با شناخت و روشنگري در اين زمينه، نقبي به سوي روشناييهاي جهان هنر و فرهنگ و ادب، و يا به جهان انديشه و تخيّل آفرينندة شاعران و هنرمندان در رابطه متقابل با امور و نهادهاي اجتماعي زد؟ 

به طور خلاصه، آيا مي‌توان در پرتو جامعه‌شناسي هنر با ژرف‌نگري در محتوا و جوهر اجتماعي آثار اين بزرگمردان به شناخت روابط آثار اين هنر آفرينان با جامعه  و بستگيهاي متقابل هنر آنان با مظاهري از حيات اجتماعي، هر چندر در مقياسي محدود، توفيق يافت؟ 

مطالعة زيرين، نگاهي است هر چند زودگذر به بخشي از اين قلمرو گسترده، و ژرفكاوي است، ر اندازه اندك، در كار و خلاقيّت اين سه بزرگمرد جهان فرهنگ و ادب. از آنجا كه زندگي‌نامه آنان، در اجمالي‌ترين صورتش، ما را در ادامة راهي كه در پيش داريم ياري خواهد نمود، از اين رو نخست بدان اشاره‌اي كنيم. 

فردوسي 

زندگي، محيط اجتماعي و فرهنگي او 

1ـ زادگاه و موقعيت خانوادگي: منصور بن حسن ابوالقاسم فردوسي ب هسال 329 هـ . در طوي (خراسان) در خانداني دهگاني زاده شد. 

2ـ ميراث مادّي: «ثروت و ملك و منال» و شوكت و منزلت اجتماعي را از پدر به ارث برد. 

3ـ ميراث معنوي: آثار باقي مانده از فرهنگي ايران باستان (تاريخ گونه‌ها، افسانه‌ها، قصّه‌هاي عاميانه، «يادگار زرير» يا شعر حماسي پارتي، «خداي نامك» يا پيروزيهاي اردشير)، فولكلور و ادبيات شفاهي، به طور خلاصه، فرهنگ و ادب قبل و بعد از اسلام را به عنوان ميراث فرهنگي در اختيار داشت. 

4ـ تحصيلات و سرماية ادبي: به تحصيل دانش و ادب معمول زمان خود بسنده نكرد و به مطالعات گسترده ژرف و تاريخي، ادبي، فرهنگي پرداخت. 

5ـ درآمد و تكيه‌گاه مالي: از لحاظ مالي به درآمد املاك موروثي خانوادگي (جز در سالهاي آخر عمر) تكيه داشت. 

6ـ دورة اجتماعي ـ سياسي زندگي شاعر: دورة فعاليت ادبيش (سدة چهارم هجري) مقارن با اقتدار خلافت بغداد و پيدايش نخستين سلسله‌هاي مستقل سلاطين و اميران خراسان بود. 

7ـ حاميان و هنرپذيران: ستايشگر بزرگان و نام‌آوران دورة اساطيري، پهلواني، تاريخي ايران باستان، با مدح جز در مورد نادر (آن هم با حفظ كمال مناعت طبع) آشنايي نداشت. 

8ـ فعاليت هنري و اثر ادبي: كار هنري عظيم «شاهنامه»، را با تلاش و كوشش سي ساله به پايان رسانيد. 

9ـ تأثير ادبي و فرهنگي: تأثير شاهكارش، بويژه، در قلمرو فرهنگ و زبان فارسي بسيار مهّم و ديرپا بود و ديوانش «حافظه ملي» نام گرفت. 

10ـ موقعيت و منزلت اجتماعي در پايان عمر: در پايان عمر مورد بي‌مهري سلطان خودكامة زمان قرار گرفت ـ پس از مرگ (به سال 410 يا 415 هـ .) سرافرازي و بلند آوازگي ملي و جهاني پيدا كرد. 

نيما

زندگي، محيط اجتماعي و فرهنگي او 

1ـ زادگاه و موقعيت خانوادگي: علي اسفندياري (نيما يوشيج) به سال 1276 شمسي در يوش (مازندران) در خانواده‌اي كشاورز و گله‌دار زاده شد. 

2ـ ميراث مادّي: از پدر چيزي در خور ذكر به ارث نبرد. 
3ـ ميراث معنوي: فرهنگ شهر و روستا، زبان و ادبيات سنتي شاعران پارسي زبان و آثار شاعران معاصر خود بويژه عشقي، دهخدا، نسيم شمال و بالاخصّ تقي رفعت، شمس كسمائي، جعفر خامنه‌اي، شاعران «تجدد» طلب و گويندگان و نويسندگان مجله «آزاديستان» شيخ محمد خياباني و همچنين آثار شاعران و نويسندگان خارجي، بويژه، شاعران دو سدة اخير فرانسه را به عنوان ميراث فرهنگي در اختيار داشت. 

4ـ تحصيلات و سرماية ادبي: در روستاي «يوش» و بعداُّ در مدارس تهران (مدرسه «حيات جاويد» به مديريت حسن رشديه و مدرسة سن لوئي) به تحصيل پرداخت، و مطالعات ژرف و پي‌گير خود را در ادبيات، بويژه، شعر دو سدة اخير فرانسه و تعمق در اوضاع اجتماعي و فرهنگ زمان ادامه داد. 

5ـ درآمد و تكيه‌گاه مالي: به حقوق اندك  دبيري (تدريس در مدارس) و كار در مطبوعات اكتفاء نمود و با قناعت و سربلندي زندگي كرد. 
6ـ دورة اجتماعي ـ سياسي زندگي شاعر: دورة فعاليت ادبيش، عمدة نيمة نخست قرن بيستم بود. 
7ـ حاميان و هنرپذيران: هنر پذيرانش مردم هنر دوست، سخن‌شناسان نو جو و شاعران نوپرداز بودند. 
8ـ فعاليت هنري و اثر ادبي: بخش عمدة عمر خود را در نوانديشي و نوآوري و دفاع از نوآوري در شعر به پايان رسانيد. «مجموعه اشعار» را از خود به يادگار گذاشت. 
9ـ تأثير ادبي و فرهنگي: تأثير نوآوريش در شعر و شاعري معاصر بسيار گسترده و ژرف بوده و هست. 

10ـ موقعيت و منزلت اجتماعي در پايان عمر: ساده و بي‌تظاهر و بلندنظر زندگي كرد، بدون تشريفات و بي‌سر و صدا به سال [1338] درگذشت. پس از مرگ به عنوان نوآور و پدر شعر نو فارسي مورد تجليل ادب دوستان قرار گرفت. 

شهريار
زندگي، محيط اجتماعي و فرهنگي او 

1ـ زادگاه و موقعيت خانوادگي: محمدحسين بهجت تبريزي (شهريار) به سال 1285 شمسي در تبريز (آذربايجان) در خانواده‌اي اصلاُّ روستايي ميانه حال‌ زاده شد. 
2ـ ميراث مادّي: از پدر چيزي به ارث نبرد. 
3ـ ميراث معنوي: معارف عظيم اسلامي، فرهنگ شهر و روستا، زبان و ادبيات گويندگان و نويسندگان پارسي، اشعار و دواوين شعراي آذربايجان را به عنوان ميراث فرهنگي در اختيار داشت. 
4ـ تحصيلات و سرماية ادبي: داراي «تحصيلات قديمه» و متوسطه در مدارش تبريز (مدرسة متحدة فردوسي ـ فيوضات)، و تحصيلات عالي ناتمام در دارلفنون تهران، با قرآن و معارف اسلامي آشنا بود و حافظ را به عنوان الگو و پيش كسوت در شعر و شاعري پيش رو داشت. 
5ـ درآمد و تكيه‌گاه مالي: به حقوق دولتي (حقوق كارمندي، بازنشستگي بانك كشاورزي و حقوق استادي افتخاري دانشگاه تبريز) اكتفا كرد. 
6ـ دورة اجتماعي ـ سياسي زندگي شاعر: بخش مهم دورة زندگانيش قرن بيستم بود. 
7ـ حاميان و هنرپذيران: مردم شعردوست، محافل ادبي، مؤسسات فرهنگي دولتي (دانشگاه)، شيفتگان زبان و ادبيات «عاشيقي». 

سوگيري در برابر هنرپذيران: با مدح آشنائي داشت، شاعر شهر (ديوان اشعار) و شاعر روستا (حيدربابايا سلام) و ناظر «اعماق» و «ارتفاعات» بود. 
8ـ فعاليت هنري و اثر ادبي: بيش از نيم قرن در شعر و شاعري كوشيد: «ديوان اشعار»، «حيدربابايا سلام» «سهنديم» را از خود به يادگار گذاشت. 
9ـ تأثير ادبي و فرهنگي: تأثيرش نه در شعر فاري (كه خود در اين زمينه ستايندة حافظ بود)، بلكه، در شعر برخي از شاعران آذربايجان (و دقيقاُّ در تصوير روستا و حيات روستايي) بوده است. 
10ـ موقعيت و منزلت اجتماعي در پايان عمر: در نيمه دوم عمر تقريباُّ در انزوا زيست، مورد ملاطفت شديد قرار گرفت، در اوج بلند آوازگي و احترام به سال 1367 شمسي درگذشت. 

نوانديشي فردوسي پدر شعر حماسي ايران 

نخست بايد بگوئيم با اينكه هر سه شاعر (فردوسي، نيما، شهريار) وارث فرهنگ سنتي كمابيش مشابهي در قلمرو هنر و ادب فارسي بودند، ولي هر يك از آنان، به مقتضاي فرهنگ و خرده فرهنگ و شرايط و نيازها و امكانات محيط اجتماعي خود، به گونه‌اي خاص، دست به ابتكار و نوآوري زده، برگ درخشان تازه‌اي بر تاريخ فرهنگ و ادب افزوده است. 

پيش از فردوسي، اين بزرگترين حماسه‌سراي خاور زمين شيوة شعرايي (؟)، بويژه از لحاظ شكل با شيوه و شكلي كه او برگزيد چندان تفاوتي نداشت؛ نه تنها شكل، بلكه اغلب مضامين و داستانهاي شاهنامه نيز همانهايي بودند كه در آثار و اشعار نويسندگان و شاعران پيشين يا معاصر او («يادگار زرير» يا شعر حماسي پارتي، و «خداي نامك» يا پيروزيهاي اردشير، شاهنامه‌هاي مسعودي مروزي و دقيقي) مورد استفاد قرار گرفته بودند. بزرگترين شايستگي فردوسي اين نبود كه آن داستان‌ها را بهتر سروده و يا تاريخ گونه‌ها و افسانه‌ها را با آب و تاب بيشتري بيان كرده است؛بلكه، حتي اگر از نوجويي و نويابي و شناختن و شناساندن «ارزش صوتي كلمه» كه از كم نظيرترين دست‌آوردهاي فردوسي است، بگذريم، بزرگترين شايستگي او اين بود كه آنهمه آثار و مضامين و داستان‌ها و قصه‌هاي عاميانه را همانند اجزا و اعضاي يك پيكر و يك اندام گرد آورد و بدان روح فرهنگي و نَفَسي حماسي از هويت ملي، به ابتكار خو دميد، و شعر و شكل شعر رايج زمان را با محتوايي اساطيري ـ تاريخي ـ اجتماعي غنا بخشيد. 

اهميت كار فردوسي، در همين جهت دادن به آنهمه مضامين و داستان‌ها و قصه‌هاي عاميانه، در همين سوق امكانات و موارد و مصالح و روند فرهنگي در جهتي يگانه، براي وصول به هدفي والا، يعني خدمت به زبان و هويت و فرهنگ، در پرتو همين نوانديشي و نوآوري مكتوم ولي بسيار مهمي بود كه شاعر هوشمندانه و آگاهانه بدان دست زد، و در پرتو شوق و شيفتگي، شور و شعور اجتماعي، و قدرت و صلابت روحي، توانايي و چيره‌دستي هنري، از آن عرصة آفرينش پيروزمند بيرون آمد. 

فردوسي اگر نوآور در مفهوم اخص كلمه نباشد، دست كم، اين امتياز را داراست كه براي نخستين بار در تاريخ ادب و فرهنگ ايران، در دوره‌اي از همگرائي اضطراري اقشار اجتماعي، با توسل به فرهنگ و سابقة تاريخي، به شيوه‌اي خاص، هنر اشراف و هنر عوام را به هم گره زده و به عنوان شاعري نوانديش و فرهنگ‌پرور و آينده‌ساز، افقهاي نويني از آزادانديشي و هنر در جهان فكر و فرهنگ معاصرين خود باز كرده است. 

در فرهنگ و ادب خاور زمين، هيچكس، چه پيش از فردوسي و چه پس از او، از حماسه و هنر با چنان هدف والا و با چنان شيوه و روش و به آن گستردگي و ژرفا استفاده نكرده و هنر را در خدمت حفظ و غناي تاريخ و فرهنگ و زبان يك قوم قرار نداده است. و اگر در نظر بگيريم كه او خود از اعيان و اشراف زمان خود بود (بويژه در نيمه نخست عمر خود، به قول نظامي، ثروت و ملك و منال داشت) به اهميت و ارزش كار شاعر، بويژه به سعة صدر و حقيقت دوستي و ترقيخواهي شاعر، و ارج‌گذاري وي به آرمان‌ها و احساسات پاك ارزش‌هاي والاي انساني پي مي‌بريم. 

در واقع، اصالت كار فردوسي، در اين نبود كه شعر حماسي سروده است (كه ديگران نيز پيش از او بدين كار دست زده بودند)، بلندي مقام او در اين نبود كه شعري استوار و بيان و سخني زنده و جاندار و يا نفسي گرم و حماسي دارد (كه ديگران را نيز كم يا بيش اين توانايي و امكان بوده است)، بلكه والايي مقام و ابتكار او ـ اگر نگوييم نوآوري حيات‌بخش او ـ در اين بود كه شعر حماسي را در زمينه‌اي و بويژه در راستايي و براي رسيدن به هدفي به كار برده كه هيچكس تا آن روز بدان نينديشيده بود؛ و پيشاهنگي در راهي را به خود اختصاص داده كه كس ديگري در چنان راهي با چنان هدفي فرهنگي گام ننهاده بود: راه احياء و اعتلاي زبان و فرهنگي كه ـ اگر نه در شرف نابودي فوري ـ دست كم بيمار و رو به زوال بود. 

او با شعر حماسي استوار خود «كاخي بلند» از زبان و هويت و فرهنگ ساخت كه از باد و باران خانمان برانداز گزندي نبيند. او از مواد و مصالح افسانه‌ها و تاريخ و تاريخ گونه‌هاي روزگاران گذشته، در پرتو نمونه‌سازي و كمك گرفتن از تصوير و تخيلي هنرآفرين، جان پناهي براي مردم طوفان زدة محيط اجتماعي عصر خود ساخت. به طور خلاصه بگوييم. 

هيچ شاعري، هيچ هنرمندي، مانند فردوسي از «گذشته» براي تغيير «حال» و ساختن آينده استفاده‌اي هوشيارانه و خردمندانه به آن گستردگي و ژرفا نكرده است، و از افسانه و تاريخ گونة ديروز براي ساختن تاريخ امروز، و از خاكستر خاطرات براي روشن نگهداشتن آتش اميد در دل‌ها آنچنان سود نبرده است. 

نوآوري نيما پدر شعر نو فارسي 

پيش از نيما، اين نوآور و پدر شعر نو، ادبيات فارسي گستردگي كافي پيدا كرده بود، ادبياتي كه جز در اشعار برخي شاعران، عمدتاُّ، جنبة كاخي و يا خانقاهي داشت. نيما از جمله شاعراني بود كه شعر را از چهار ديواري‌ها بيرون كشدند و به ميان مردم بردند. اگر شاعراني پيش از او، به اعتباري، آزادي در شكل شعر را عنوان كرده بودند، نيما اين شايستگي را داشت كه به مقتضاي عوامل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، گذشته از دگرگوني بخش در شكل شعر و درهم شكستن «طلسم مصارع و قوافي»، سيستمي از نظريات و شناسائي‌هاي نوين عرضه كند كه نه تنها ناظر بر شكل شعر، بلكه كاملاُّ در خدمت محتوا باشد، و خود، با اشعار نوپردازانه، الگوهاي ارجدار و پرمحتوايي از شعر نو در مفهوم اخص آن به دست دهد. 

درست است كه نيما با آثار و اشعار شاعران كهن الفت و پيوندي ديرينه داشت و اين پيوند را تا آخر عمر قطع نكرده بود، و باز درست است كه مادرش براي او اشعار نظامي و حافظ را خوانده بود، و خود او پس از شكست در دو عشق نخستين، با مثنوي مولوي انس و الفتي پي‌گير پيدا كرده بود و به قول جلال آل احمد «اشعار نظامي و مولوي و كشكول شيخ بهائي دم دست او بود»، و لاجرم از آن آثار و شاهكارهاي ديگر ادب فارسي تأثيراتي پذيرفت بود، و آثار نوانديشان دورة مشروطه افق‌هاي نوين پيش ديدگانش گسترده بودند، ولي در مورد خاص نوآوري در شعر درست‌تر آ خواهد بود كه گفته شده نيما، گذشته از بهره‌مندي از فرهنگ و ادب محيط اجتماعي، ضمن تأثيرپذيري از آثار شعراي سمبوليست و رمانتيك و رئاليست فرانسوي، جسارت و قدرت آن را پيدا كرده است كه به نوجويي و نويابي در شعر فارسي بينديشد؛ و به گفته خودش «آشنايي با زبان خارجي راه تازه‌اي در پيش چشم او گذاشته است»، تا آنجا كه شاعر به نوآوري در شعر فارسي و ايجاد «نظام‌باز» در شعر توفيق يافته است. 

نيما با تكميل شكل و قالب شعر فارسي، نزديك كردن زبان شعر به زبان مردم، نوآوري در اوزان عروضي و «شيوه نگرش نو» و «بافت تازه سخن»، روشن ساختن نقش و اهميت تصوير در شعر، وضع آرموني (يا همنوايي و پيوند يافتن قسمت‌هاي مختلف يك شعر براي ايجاد هماهنگي و تأثيري يگانه)، ارائه الگوهاي جالب از شكل ذهني در شعر، تأكيد روي محتواي شعر و مهم شمردن رسالت اجتماعي شاعر و به طور خلاصه با نوآوري و واقع‌بيني و آينده‌نگري، گذشته از استوار ساختن بنيان‌هاي شعر نو و تبديل نظام بستة شعر فارسي به نظام باز، نظامي كه با پيشرفت اجتماع همراستا بود، به شتاب حركت و تكامل شعر پويا و پوياييي بخش سخت مدد رسانيد. 

مسلماُّ نوآوري او، در ابتدا مانند اغلب نوآوري‌ها، با نقائصي همراه بود و عدم استقبال و حتي بدگويي و تحقير و دشمني مخالفان نوگرايي را به دنبال داشت؛ به ديگر سخن، در آغاز، «اشعار بي در و پيكر او را همه كس نمي‌فهميد» ولي نيما، خود، يا آگاهي از اصالت و اهميت كار و نوآوري خويش، پيشتر و بيشتر از هر كس ديگر متوجه نقائص كار خود بود و اذعان داشت كه: «بسياري از اشعار من طبق ميل من وزن نگرفته و مقبول نظر من نيستند. من اين بنا را به تدريج كامل كرده‌ام؛ من از آن اشعار، از نظر وزن عيب مي‌گيرم. تمام اشعار من از نظر من آزمايشي بوده است، قطعاتي كه خوبتر وزن گرفته، به نظر من: «قوقولي قوقوق... خروس مي‌خواند» ـ «آي آدمها» ـ «واي بر من» ـ «مرغ آمين» است. قطعه مهتاب نيز (كه مصراع اول اين است: «مي‌درخشد شبتاب، مي‌ترواد مهتاب» وزن خود را گرفته است.» 

گفتني است كه با تمام آگاهي كه نيما از مسئله آفريني و ستيزه‌زايي نوآوريش در زمينه محتواي شعر و اوزان آن داشتع با ايمان به حقيقت و اصالت كارش، هرگز از پافشاري در نظرات خود و تكميل اوزان و توضيح آنها باز نمي‌ايستاد، و تصريح مي‌كرد كه: «وزن خاص عبارت است از وزني كه بر طبق معاني احساسات مختلف در يك قطعه شعر بياوريم‌؛ در واقع اين تجسس، تجسس لباس مناسب‌تر براي مفهومات شعري است... شعر آزاد به منظور رفع احتياج در زندگاني اجتماعي امروز است. من مي‌دانم به كار مجالس شرب و رقص و غنا نمي‌خورد... پايه اوزان اين شعر همان بحور عروضي است، منتها من مي‌خواهم بحور عروضي بر ما تسلط نداشته باشند، بلكه، ما طبق حالات و عواطف متفاوت خود بر بحور عروضي مسلط باشيم». 

بدين ترتيب نيما، در كار شعر و شاعري و نوانديشي و نوآوري، با آگاهي از درستي كار خود و ارزش و اعتبار فرهنگي آنع خرده‌گيري‌ها و طعنه‌زني‌هاي منتقدين ايستايي‌پسند را به هيچ مي‌گرفت: 
تو بگو با زبان دل خود 

هيچ كس گوي نپسندد آن را 

مي‌توان حيله‌ها راند در كار

عيب باشد ولي نكته‌دان را 




نكته‌پوشي پي حرف مردم 
اين زبان دل افسردگان است

نه زبان پي نام خيزان

گوي در دل نگيرد كسش هيچ

ما كه در اين جهانيم سوزان 




حرف خود را بگيريم دنبال 




(نيما)

با اين گاهي از نقائص اوليه شعرهاي نوين خود و با ايمان به پيروزي نهائي خويش در قلمرو هنرآفريني، نيما هر شعر تازه (و غالباُّ نامأنوس و غيرمنتظره در نظر سنت گرايان) را همانند داوطلباني تلقي مي‌كرد كه به يدان جنگ مي‌فرستد: «اين شعرها كه سال‌ها در طرز صنعتي آنها دقت و مطالعه شده است به منزلة داوطلب‌هاي ميدان جنگ هستند. 

معلم قافيه و شيطان پيري كه قيد به گردن مردم مي‌گذارد راه آن ميدان را بلد نيستند، داوطلب‌ها اسير نمي‌شوند، و غلبة كامل نصيب آنها خواهد شد. 

اين وقتي است كه ملت چشم باز كرده با جبهه گشاده به گذشته نگاه مي‌كند. روي ردّپاي گمنامي پا مي‌گذارد... من به كاري كه ملت به آن محتاج است اقدام مي‌كنم.» 

در واقع نيما، به كاري اقدام كرده بود كه ملّت بدان نياز داشت؛ به گفته درست‌تر، او به «سفارش اجتماعي»ع به عطش فرهنگي جامعه در زمينة نوين شعر و ادب، در مرحله‌‌اي كه شعر، بويژه محتواي آن در قفس‌هاي آهنين قالب‌هاي تنگ كهن به دشواري و به سختي نفس مي‌كشيد، و به دنبال نو شدن روابط، محتواي شعر بالنده و پويا، ظرفيتي و فضايي و هوايي تازه مي‌طلبيد، با استفاده از تجربه‌هاي پراكندة پيش‌كسوتان شعر اجتماعي و با نظام بخشيدن به نظريات ارجدار هنري، افقي تازه از شعر نو، از شكل و محتواي ارجدار شعر به روي نوجويان و نوپردازان باز نمود؛ و با اين كار خود، به خواست مبرم اجتماع و فرهنگ روز پاسخي شايسته داد. 

او كه زادة كوهستان و پروردة شهر و محيط اجتماعي و فرهنگي زمان خود بود، از سنن ادبي و از دست‌آوردهاي شاعران و سخن‌پردازان بلند آوازة و مكاتب ادبي كشورهاي ديگر آگاهي داشت، و در جريان اوضاع و وقايع بين‌المللي (جنگ جهاني اول و دوم) قرار گرفته بود، جرياناتي كه همانند امواج دريا، انديشه و احساسات او را مدام به حركت مي‌آوردند و به جلو مي‌راندند، به تلاش و كوشش در نوسازي شالودة شعر ادامه داد. 

در جريان همين زندگي پرجنب و جوش اجتماعي بود كه او نخست فريادي از ميان امواج برداشت كه «آي آدمها!» و سپس به موازات تلاش‌ها و كوشش‌هاي پي‌گير خود آوازي سر داد كه رفته رفته براي شنودگان آشنا و آشناتر و بعدها پذيرفتني و پذيرفتني‌تر بود. در واقع تحولات فرهنگي فرهنگي به دنبال تحولات اجتماعي، شاعر را به جستجوي راه‌هاي تازه برانگيخت؛ و همچنانكه جامعة اوائل قرن بيستم در پي يافتن راه‌هاي جديد در زمينة اقتصاد و سياست و توسعة اجتماعي بود راه‌يابي و راهگشايي و راهنمايي در زمينة اقتصاد و سياست و توسعة اجتاعي بود راه‌نمايي در زمينة شعر و ادب نيز همانند وظيفه‌اي در برابر ذهن نوجويان و نوانديشان، از جمله نيما، قرار گرفت بود. 

به ديگر سخن، فرهنگ در حال تحول، و جامعه در حال دگرگوني، جهان مطلب و سخن تازه براي گفتن داشت كه در چارچوب تنگ قالب‌هاي سنگ شدة شعر كهن نمي‌گنجيد. فرهنگ رو به گسترش روز نمي‌توانست محتواي عظيم خود را در قالب و شكل محدود شعر سنتي عرضه كند. پيدايش محتواي نو، خلق شكل نو را اجتناب‌ناپذير ساخته بود. نيازي شديد به راهگشايي در اين زمينه به صورت مسئله‌اي فرهنگي در برابر ادب دوستان و فرهنگپردازان هوشيار قرار گرفته پاسخ مي‌خواست. نخست آوازي از سوي نويسندگان و شاعران مجله آزاديستان (منتشره در تبريز، سال‌هاي 1297 ـ 1300 شمسي) برآمد. مقابلة ملك الشعراي بهار با نوگرايان و ترقيخواهان مذكور، و مصالحه ظاهري يا مداري اضطراري ـ ولي موقت ـ سنت‌گرايان و نوگرايان مانع از آن نشد كه مسئلة نبرد كهنه و نو بعدها بار ديگر ميان نيما و منكرين شعر نو در دامنه‌اي گسترده‌تر مطرح نشود؛ و گرد و غبار برخاسته در اين ميدان آن چنان بالا گيرد كه اصل مسئله كه نوجويي و نوآوري در محتواي شعر بود در ميان طوفان و گرد و خاك گم شود و مدعيان بي‌دردي پيدا شوند و نوآوري در شكل را آگاهانه يا ناآگاهانه، به جاي نوآوري در محتوا بگيرند، و آزادي در شعر را فقط به آزادي در شكل محدود كنند و شعر را از محتوا و جوهر اجتماعي بي‌نصيب و به دور نگهدارند. 

مسلماُّ در اين ميان، انچه از نيما، به عنوان يك شاعر نوآور انتظار مي‌رفت، يعني آنچه جامعه از وي انتظار داشت، اين بود كه به مقتضاي تكامل درنگ‌ناپذير فرهنگي، و به تبع نو شدن روابط، به سهم خود به تجديدنظر در شعر و ادب بپردازد، و با كوشش در تحكيم شالوده‌هاي شعر نو با تنظيم نظامي باز (در شكل و بويژه در محتوا) و همراستا با تكامل فرهنگ و اجتماع گام‌هاي اساسي بردارد، و بي‌اعتنا به طعنة ديگران و زخم زبان كوته‌نظران، در عرصه پيكار ظلمت و نور، كهنه و نو، در برابر طوفان زبوني بخش چون كوه بايستد. نيما آن كوه استوار بود كه سرسختانه ايستاد و به شاعران بعد، نه تنها درس نوجويي و نوگرايي، بلكه، درس ايستادگي و استواري در راه بسط حقايق و دانش‌ها و هنرهاي نوين داد. 

هنرآفريني شهريار پدر شعر نوين روستايي
شعر شهريار، اين نخستين شاعر شعر روستايي نوين با شعر سنتي پيوندي ناگسستني دارد؛ ولي او در موارد خاصي به مقتضاي ويژگي‌هاي مربوط به زمان و مكان خود به نوجوئي‌ها و نويابي‌هايي توفيق يافته است؛ و اين تازگي، بويژه، در شاهكار كم‌نظير ـ اگر نگوييم بي‌نظير ـ او «حيدربابايا سلام» (سلام بر حيدربابا) آنچنان بنيادي است و از محتوايي آنچنان از دل برآمده و هيجان‌انگيز برخوردار است كه مي‌توان و بايد او بحق «شاعر حيدربابا» و خالق نوآور در زمينة شعر روستايي و ادبيات «عاشيقي» ناميد. 

ديوان اشعار فارسي او تأمين كنندة نخستين مرحله از اشتهار شاعر به عنوان غزلسرايي بزرگ، و اشعار «حيدربابا»، كه نخستين بازتاب گستردة حيات روستايي در شعر اوست، فراهم‌آورندة بلند اوازگي بي‌مانند او در نيمة دوم حيات وي به عنوان شاعر مردم، بويژه شاعر مردم روستاهاست. 

در قلمرو زبان فارسي، جز نيم رخ ادبي شاعر به عنوان شاعري توانا شناخته نشده است؛ ولي با ارائه نيم رخ ديگر او (در پرتو شعر «حيدربابا» و اشعار ديگرش به زبان حيدربابا مانند شعر «سهنديم») چهرة كامل و درخشان او به عنوان شاعر كم‌نظير شهر و روستا در ادبيات جهان برجستگي خاصي پيدا كرده است. 

مسلماُّ مجموعة غزل‌هاي شورانگيز شهريار كافي بود كه از همان نيمة نخست سدة كنوني مقام و منزلت او را، يك بار براي هميشه، به عنوان شاعري توانا، همانند ستاره‌اي درخشان در ميان اختران فروزان قدر اول آسمان شعر و ادب تثبييت كند، شعر و غزلهاي شورآفريني كه «سوز دل اشك روان نالة شب آه سحر» عاشق سوخته و رند پاكباز، خواجة شيراز را، پس از سده‌ها، در خاطرة ادب دوستان سدة بيستم زنده مي‌كردند: ولي اثر «حيدربابا» از او شهرياري ديگر در ملك سخن ساخت.  

قدرت هنر و لطف بيان شهريار در اشعار فارسيش (در غزال و غزل ـ نالة ناكامي ـ شب فراق ـ ني محزون ـ وداع جواني ـ حراج عشق و ده‌ها غزل صميمانه و استادانة ديگر) همراه با تابلوهاي زندة هنرمندانه (نقاش ـ زيارت كمال‌الملك ـ افسانة شب ـ هذيان دل و نظاير آنها) توانايي و هنرآفريني شاعر وارسته را كه از بادة كهنسال عشق و عرفان حافظ‌ها و مولوي‌ها سرمست بود و دل و دفتر عمر و جواني را در گرو عشق و دلدادگي نهاده، به عاشقي و شاعري، به شيدايي و سخنوري شهرة شهر گرديده بود، در نظر ادب دوستان مسجل گردانيده بود. ولي اين افتخارات و بلندآوازگي‌ها هرگز او را غره نساختند و مانع از آن نگرديدند كه شهريار گام اساسي و غول‌آساي ديگري در زمينه‌اي كاملاُّ بكر بردارد و شاهكاري بيافريند كه ديوان اشعار پيشينش در مقابل آن رنگ ببازد، و نام «شهريار شاعر روستا» قرار گيرد. 

با اينكه شاعران زيادي، پيش از شهريار، در انواع شعر طبع‌آزمايي كرده‌اند، با اينكه در ميدان غزل فارسي سعدي‌ها و حافظ‌ها گوي سبقت را از ديگران ربوده‌اند، و با اينكه عطارها و مولوي‌ها پيش از شهريار هفت شهر عشق را گرديده‌اند، و حتي با اينكه نسيمي‌ها، فضولي‌ها، واقف‌ها، صابرها آثار گرانبهائي به زبان مادري از خود به يادگار نهاده‌اند، ولي شهريار، گذشته از طبع آزمايي در انواع گوناگون شعر، اين شايستگي را داشته است كه اساساُّ شعر را به شيوه‌اي خاص به ميان مردم ببرد، آنهم نه مردم شهر، بلكه مردم پاكدل و ساده و سختكوش روستاهاي اين سرزمين. 

اگر چه شهريار در همگاني كردن شعر، صابر را به عنوان پيش‌كسوت و الگو در برابر ديدگان خود داشت، ولي اين حقيقت مانع از آن نيست كه گفته شود در ميان تمام شاعران بزرگ اين سرزمين، شهريار نخستين شاعري است كه در شاهكار خود به شيوه‌اي خاص و در دامنه‌اي گسترده از روستائيان و كار و پيكار آنان با طبيعت، از زيبائي‌هاي محيط طبيعي روستا، از آداب و رسوم و ويژگيهاي زندگاني روستايي، از كودكان و جوانان و سالخوردگان روستا، از باورها و ذكر و فرهنگ روستائيان به زبان آنان و براي آنان، به شيوايي سخن گفته است. 

در توضيح اجمالي اين گفته، اضافه كنيم كه «حيدربابا» شاهكار هنري شهريار سلامي است صميمانه و هنرمندانه هر چند حسرت بار به زادگاه خاطره‌انگيز، به كوهستانها، دشتها، چشمه‌ها و چشمه‌سارهاي اين ديار، به طبيعت زيبايي كه شاهد روزگاران برباد رفتة خردسالي و ناظر ايام خوش دورة صباوت شاعر بوده است؛ و او ديگر، نشاني از آنهمه شهد و شرنگ زندگي، جز در دل غمديده و حسرت‌زدة خود نمي‌يابد. 

نكته اينجاست كه سخن شاعر تنها در سلام بر طبيعت روستا خلاصه نمي‌شود، و به گفته دقيق‌تر، او در دامان طبيعت زياد درنگ نمي‌كند و هنوز سلام او، صداي غمزده و حزن‌انگيزش در دامان كوه حيدربابا طنين خود را از دست نداده است كه او به مردم و اجتماع روستاي خود روي مي‌آورد، و از مردم پاكدل،از عروسان پاكدامن و پرآزرم، از «عاشيقان» سرزنده و هنرآفرين، از كشاورزان و دامداران فعال محيط اجتماعي روستا واقع‌گرايانه سخن مي‌گويد. 

شهريار، همانند نيما كه از «كار شب پا» تابلوهاي زنده مي‌سازد، از كار و توليد روستائيان، با اشاره به تلاش و كوشش برزگران و دروگراني كه در گرماي تابستان، خسته از كار توانفرسا، تشنه كام به اندك دوغي و مختصر استراحتي قناعت مي‌كنند و در راه به پيش راندن ارابة حيات اجتماعي از تلاش و كوشش باز نمي‌ايستند، ياد مي‌كند: 

«بيچين اوستي سنبل بيچن اوراخلار

ائله بيل كي زلفي دارا داراخلار 





... بيچين‌چي‌لر آيرانلارين ايچللر





بير هوشلانيب صونرا دوروب بيچللر» 

«هنگام درو، داس‌هاي بران، شانه‌وار گيسوان سنبل‌ها را شانه مي‌زنند... دروگران [خسته از كار درو] با صرف دوغ، پس از اندك استراحتي، دوباره به پا خاسته كار درو را از سر مي‌گيرد. 

با اندك دقتي در محتواي شعر شهريار مي‌توان گفت: در واقع اين، زندگي است كه در شعر «حيدربابا» در جريان است. اين جريان زندگي 
فردي و اجتماعي، گاه، همانند چشمه‌سار زلالي است كه به آرامي، درسكوتي بهشتي، جريان دارد، و با «نگاهي خمار و مفتون» چشم به آسمان‌ها مي‌دوزد، و گاه همانند طوفاني است كه «چادرها و خانه‌هاي چوبي حقير روستائيان را از جا مي‌كند» و درهم مي‌كوبد. 

شاعر از يادآوري فقدان و مرگ وهجران از دست رفتگان و عزيزان از سويي، و از يادآوري عروسي‌ها و خاطرات خوش ايام گذشته از سوي ديگر، غالباُّ اشك حسرت بر ديده، و گهگاه لبخند مسرت بر لب دارد؛ ولي هر چه هست، شاعر در شعر خود، پيوسته همگام با مردم، از آنان و براي آنان، به زبان آنان، به لطف و زيبائي سخن مي‌گويد. اين گونه سخن‌گويي صميمانه و واقع‌گرايانه در نوع خود، در تاريخ هنر و ادب خاورزمين ـ اگر نه بي‌نظير ـ دست كم، كم‌نظير است. 

در قلمرو شعر پارسي، يك پيشدوري دربارة شهريار وجود دارد، بدين معنيكه برخي او را «حافظ ثاني» قلمداد مي‌كنند. شايد اين «گناه نخستين» را اولين بار اين «آدم بزرگ» خود مرتكب شده باشد. ولي شك نيست كه حافظ رندي است عاشق، ولي شهريار بي‌آنكه عارف ملامتي يا رندي خراباتي در مفهومي كه حافظ از آن اراده مي‌كند، باشد، يك شاعر است، شاعري عاشق، و درست‌تر، عاشقي صادق و صميمي. 

همين اصرار برخي از شهريارستايان، در اينكه او نسخه ثاني حافظ يا شاعر بزرگ ديگر است به علو مقام وي نمي‌افزايد، زيرا شهريار در ملك فرهنگ و شعر و ادب، بويژه در ديار «حيدربابا» و دامنه‌هاي «سهنديم» بي‌آنكه نيازي به حافظ دوم بودن داشته باشد، خود، شهريار اول است، و اين اولويت و حكمراني هنري را از راه حكومت بر دل‌هاي روستانشينان كشاورز و دامدار و شهرنشينان ادب دوست و فرهنگ‌پرور به دست آورده است. 

به علاوه  گفتني است كه اگر اشعار معدودي از ديوان شعر فارسي شهريار به جهان موسيقي راه يافته‌اند، در مقابل، تمام شعرهاي «حيدربابا» نه تنها ورد زبان مردم روستاهاي اين ديار گرديده‌اند بلكه كلّاُّ و بدون استثنا با هنر «عاشيقان» و ساز و نواي آنان همصدا و همنوا شده در ميان روستانشينان، در كوه‌ها و دره‌هاي روستاها طنين‌انداز گرديده‌اند. مسلماُّ، باز،كمتر شاعري را در خاورزمين اين سعادت يار بوده است كه تمام اشعار دفترش با «زخمه‌هاي التيام‌بخشِ» عاشيقان همنوا و هماهنگ شود، و به هنگامي كه اكثريت خاموش مهر بر لب داشت، شعرش بيان آهنگين واقعيت‌ها، به اصطلاح سهراب سپهري «ترنم موزون حزن» و مرهم زخم‌هاي سوخته‌دلان و هنر دوستان شهر و روستا گردد. 

سخن آخر دربارة كار و ابتكار شهريار آنكه با درنظر گرفتن محتواي «حيدربابا» و جوهر اجتماعي آن از ديدگاه جامعه‌شناسي هنر، هيچ شاعري در خاورزمين در قلمرو شعر، تاكنون، بدين گستردگي و ژرفا به زندگي اجتماعي و حيات فرهنگي جامعة، روستايي نزديك نشده و با تكيه بر ويژگي‌هاي حيات فردي و اجتماعي مردم روستا و فرهنگ و ادب عامه شاهكاري بدين زيبايي نيافريده است: شاهكاري كه ـ اگر نه فرياد ستم ستيز روستاييان ‌ـ دست كم، صداي دردمندانه آه حسرت‌بار آنان است. 

خلاصه كنيم:

در زمينة فرهنگ و ادب، و نوآوري در شعر و شاعري و دفاع از آرمان‌ها و رسالتش، فردوسي خردگرايي است فرهنگ دوست، نيما واقع‌گرايي است خستگي ناپذير، شهريار سنت‌گرايي است هنر آفرين. 

به ديگر سخن، فردوسي تمام سرمايه‌هاي فكري و فرهنگي، انديشه و عاطفه و قدرت بيان و نفس گرم حماسي خويش را براي احراز پيروزي و دستيابي به اهداف والا و احياي زبان و هويت و فرهنگ به كار گرفته است، و در اين راه قاطعانه و خردمندانه تا آخرين سنگر پيش رفته است. نيما از انديشه‌هاي خود، بويژه، از نظريات نوجويانه و نوپردازانة خويش دربارة شعر نو تا پايان عمر با سرسختي دفاع كرده و پرچمنوگرايي و هنرآفريني را به دست نسل حاضر داده است. شهريار در ارائه انديشه‌ها و عواطف خود، با روحيات و ذوق‌ها و سليقه‌هاي مختلف چنان سازگارانه روبرو شده و تا آنجا همزيستي مسالمت‌آميز با موافق ومخالف را مهم شمرده است كه رفتار اجتماعي و سوگيري اديبش، در مجموع، مفهوم شعر زيرينعرفي را در ذهنها تداعي مي‌كند كه: 

چنان با نيك و بد سركن كه بعد از مردنت (عرفي) 

مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

فردوسي در راه نوآفريني، از تاريخ گونه‌هاي روزگاران گذشته بري ساختن فرهنگ حال و آينده استفاده مي‌كند. نيما به ياد مردم زمان حال و معاصر خود، با دقت در زندگي دشوار مردم اعماق، از «شب» ديجور محيط، هنرمندانه سخن مي‌گويد، و از سكوي پرش شعر و ادب سنتي سرزمين خود به سوي هنري نو، شعري آزادخيز برمي‌دارد. شهريار به ياد ايام سپري شدة خردسالي، با شهد و شرنگ خاطرات زندگي در دامان طبيعي روستا، اثري همه فهم مي‌آفريند و با «حيدربابا»ي خود، بهاعتباري براي نخستين بار راه نفوذ در دل‌هاي روستاييان و زندگي و جهان فكر و فرهنگ آنان را باز مي‌كند، و ارزش و اعتبار شعر روستايي را روشن و مسلم مي‌سازد. 

در آفرينش شاهكار شعري خود، فردوسي بيشتر بر افسانه‌ها و تاريخ گونه‌ها، نيما بر جريانات اجتماعي و مكاتب ادبي و فرهنگ روز، و شهريار بر خاطرات گذشته و حيات روستايي و فرهنگ روستا و شهر تكيه مي‌كند. 

سخن آخر آنكه: تأثير نوآفريني فردوسي درمعاصرين و نسلهاي بعداز خودش تأثيري است فرهنگي، اجتماعي، سياسي؛ تأثير نوآوري نيما تأثيري است بيشتر ادبي؛ و تأثير شهريار تأثيري است بيشتر فرهنگي و فولكلوريك (زبان و فرهنگ عامه). 

اين بود نظري در نوانديشي و نوآوري و نوآفريني سه بزرگمرد تاريخ فرهنگ و ادب: فردوسي ـ نيما ـ شهريار، شاعراني كه نه به عنوان سخنوران فراموش شده و از نظرها محو گرديده كه نسل‌ها آنان را گذاشته و گذشته باشند؛ بل، به عنوان هنر‌آفريناني كه در اين راه فرهنگ و ادب، هنوز با ما ـ اگر نه همگام ـ دست كم همسفرند، با ما و در جامعه و فكر و فرهنگ ما فعالانه به حيات ادبي خود ادامه مي‌دهند، و با ارائه آثار خود به عنوان شاهكارهاي ويژه زمان خود، فرهنگ دوستان و نوآفرينان را به آفرينش آثاري با محتوايي ارزنده‌تر، با جوهر اجتماع ژرف‌تر، و باارزش معنوي والاتر فرامي‌خوانند. 

دكتر غلامحسين يوسفي 

سرود آبشار 

سال 1308 شمسي بود كه مجموعة كوچكي از شعرهاي شهريار به قطع بغلي در تهران به چاپ رسيد و ديري نگذشت كه به سال 1314 ش. چاپ دوم آن انتشار يافت. دراين دفتر برخي از شعرهاي شيواي شهريار نظير «بوي پيرهن»، «يك شب با قمر»؛ « شهرياري من»، «سوز و ساز»، «مسافرت شاعرانه» و امثال آن درج بود و استاد ملك‌الشعراء بهار، در مقدّمة كوتاه خويش بر ديوان، شهريار را جواني معرّفي كرده بود «با ذوق سرشار و قريحت بلند» كه «در هر غزل به معاني تازه‌اي پي برده و تركيبات شيريني فراهم آورده است»، «شيوه‌اش نو و مرغوب» است و «آينده‌اي بهتر و عالي‌تر» در پيش دارد. در اين سالها شهريار دانشجوي طب بود و دوران جواني را مي‌گذرانيد اما در عين حال شعرش نظر بزرگان ادب را به خود جلب مي‌كرد. سالها گذشت و به تدريج تخلّص «شهريار» نام حقيقي او، سيد محمدحسين بهجت تبريزي، را يكسره تحت‌الشعاع قرار داد و نام شهريار بلند آوازه شد. مجلّدات متعدّد ديوانش بارها به طبع رسيد و تا پايان عمر (1285 ـ 1367) از شهرت بسيار برخوردار بود. 

شهريار بي‌گمان در شاعري استعدادي درخشان داشت. در سراسر اشعار وي روحي حسّاس و شاعرانه موج مي‌زند كه بر بال تخيّلي پوينده و آفريننده در پروازست و شعر او در هر زمينه كه باشد از اين خصيصه بهره‌ورست. به تجدّد و نوآوري گرايش محسوس دارد. شعرهايي كه براي نيما و به ياداو سروده و دگرگونيهايي كه در برخي از اشعار خود در قالب و طرز تعبير و زبان شعر به خرج داده، حتّي تفاوت صور خيال و برداشتها در قالب سنّتي و بسياري جلوه‌هاي ديگر حاكي از طبع آزماييها در اين زمينه و تجربه‌هاي متعدّد اوست. با همه انس با شعر استادان پيشين بخصوص سعدي و حافظ، آزاديي كه وي در زبان شعر براي خود قائل شده و هر نوع كلمه و تركيب از زبان گفتار را در شعر به كار برده حاكي از آن است كه به اسلوب پيشينيان پابند نمانده و خواسته است از همة امكانات و تواناييهاي زبان بهره جويد تا بتواند به آساني و رواني آنچه را در ضمير دارد به قلم بياورد. اين نوع آزادي بي‌حدّ و حصر در زبان و واژگان شعر و آوردن هر نوع مضمون موجب آمده كه بسياري الفاظ و تركيبات و مضامين پيش پا افتاده و ناهموار در شعر او راهيابد و گاه ناهماهنگيي در بافت سخن پديد آورد كه به حق مورد ايراد سخن سنجان واقع شده است. 

قسمت عمده‌اي از ديوان شهريار را غزلهاي او دربرگرفته است. برخي از مشهورترين اشعار او نيز به صورت غزل است، خاصّه آنها كه به آواز همراه با موسيقي خوانده‌اند. سرگذشت عشق آتشين و ناكام او كه به ترك درس و تغيير مسير زندگاني وي انجاميد و مقدّمة تجلّي عشقي عرفاني و الهي در ضمير او شد، نيز زمينة شهرت غزلهاي ناب او را فراهم مي‌آورد. از اين رو با آن كه اشعار شهريار به صورت قصيده، قطعه، مثنوي و قالبهاي ديگر ـ كه در ديوان وي با عنوان «مكتب شهريار» مشخّص شده است ـ نيز فراوان است اگر او را در وهلة نخست شاعري غزل‌سرا بناميم نابجا نيست. امّا در غزلهاي او آن خوش تراشي و حسن تركيب و زودودگي و هم‌آهنگي زبان غزلهاي سعدي و يا آن زبان فراگير و چند بُعدي و ايهام‌آميز غزل حافظ ديده نمي‌شود و به قياس با آنها زباني دارد ساده و همگاني. از قضا همين سادگي و عمومي بودن زبان و تعبير يكي از موجبات رواج وشهرت شعر شهرياريست. ت. س. اليوت نوشته است: هدف شعر منحصر به لذّت بخشيدن نيست بلكه عرضه داشتن برخي تجربه‌هاي جديد و دريافت تازه از مأنوسات و چيزهايي است كه ما نيز آنها را تجربه كرده و كلماتي براي اداي آنها نداشته‌ايم. به اين طريق شعر به آگاهي ما وسعت مي‌بخشد و حسّاسيّتمان را تهذيب و تصفيه مي‌كند. 

شهريار با روح تأثرپذير و قريحة سرشار شاعرانه كه دارد اين عوالم را احساس كرده و عواطف و تخيّلات و انديشه‌هاي خود را به زبان مردم به شعر بازگو كرده است. از اين رو شعر او براي همگان مفهوم و مأنوس و نيز مؤثرست. امّا در اين ميان آن شعرها كه در آنها محتوي و مضمون و نيز تعبير و بيان از پيراستگي و تهذيب بيشتري برخوردارست بيشتر مقبول صاحب‌نظران است. از اين‌رو لزوم بهگزيني از اشعار شهريار هموراه مورد توجه ـ دوستاران شعر فارسي بوده و در مقدّمة آقاي لطف‌الله زاهدي بر ديوان او نيز به آن اشاره شده است. 

شهريار در زمينه‌هاي گوناگون به شيوه‌هاي متنوّع شعر گفته است. شعرهايي كه در موضوعات وطني و اجتماعي و تاريخي و مذهبي و وقايع عصري سروده نيز كم نيست. برخي از آنها هم مشهورست، نظير قصايد «به پيشگاه آذربايجان عزيزم»، «مهمان شهريور»، «توحيد»، غزلهاي «دو بزن اي زن»، «آذربايجان»، «مناجات» قطعة «فرهنگ ما»، مثنوي «صداي خدا» و بسياري ديگر. 

ذوقي نوجويي و نوانديشي در بسياري از شعرهاي شهريار منعكس است: تازگي مضمون، صور خيال، تعبير، حتّي قالب شعر ديوان او را از بسياري شاعران نسل وي متمايز كرده است. علاوه بر غزلهاي شورانگيز كه از او به يادگار مانده است برخي ديگر از شعرهاي وي مانند «غروب نيشابور»، «افسانة شب»، «سنفوني دريا»، «تخت جمشيد» و امثال آن معروف شده است، بخصوص منظومة «حيدربابا» به زبان محلّي آذربايجان. 

شهريار شاعري است نامور و پر اثر كه گزيدة آثار او نيز كافي است جايگاه وي را در شعر فارسي معاصر معتبر بدارد. با همه گوشه‌گيري و انزواجويي كه شهريار داشت دستگاههاي فرهنگي كشور در ادوار مختلف بهگرامي داشت او توجّه داشتند. بديهي است شهرت و اعتبار او پيش ازان و بيش ازان در پرتو شعر و شاعري بود. 

آنچه در اين جا از ديوان شهريار نقل مي‌كنم قطعه‌اي است با عنوان «سرود آبشار». اين قطعه از چند نظر در خور توجّه است: يكي تازگي موضوع است. با آن كه شعر دربارة تجربه‌اي عادي و همگاني است ذوق و تخيّل شاعر اين تجربة ساده را چنان پر و بال داده كه درون ماية اثري شاعرانه شده است. تازگي و تنوّع تصويرها در اوصاف گوناگون در اين قطعه در خور توجّه است. به علاوه موزوني و فصاحت و حسن تركيب كلمات در همة ابيات جلب نظر مي‌كند و نمودار آن است كه طبع شهريار در رعايت زيبايي اسلوب نيز تواناست. وحدت معنوي و روح شاعرانه‌اي كه بر سراسر شعر پرتوافكن استبر انسجام و يك‌پارچگي آن افزوده چندان كه هر وقت آن را بخوانيم به صورت يك اثر هنري خوب و كامل در ما تأثير تواند كرد. اينك آن شعر: 

سرود آبشار 

چون خواب نوشين ياد دارم ماهتابي 

روشن‌تر از روز سپيد كامگاران 

ييلاق بود و آبشار و جنگل و كوه 

دنياي شب از پرتو مه نور باران 

3 
لطف هوا چندان كه گفتي الفتي داشت

خاموشي شب باخروش آبشاران 


در گوش دل افسانة آفاق مي‌گفت 

دلكش سرود آبشار از كوهساران 


آويخته گل از فراز شاخ گلبن


چونان كه از گوش عروسان گوشواران 

6
برداشته از شاخساران لحن داود 


هر سو هزار آوا هزاران در هزاران 


هنگامة عشق و نشاط نوجواني 


هنگام گلگشت و بساط نوبهاران 


لب بر لب ني بر سر سنگي نشستم 

سركرد ني با من نواي غمگساران 

9 
تا دختر دهقان برون از خانه بشتافت 

چون لاله‌اي افروخته بر سبزه‌زاران 


چون غنچه در چادر نمازي سرخ و دلكش 
مي‌شد سبو در كف به طرف چشمه‌ساران 


چشمك زنان بر من گل چادر نمازش 

چون ديدة اختر كه بر اخترشماران 

12 
رفتم لب جو با نياز تشنه كامي 


همچون گدا بر خوان ناز شهرياران 


من از نهيب عشق او لرزنده چون بيد 

او رُسته چون سرو از كنار جويباران


رخسارة او از جمال كبريائي 


پرتو فكن بر شيوة آيينه‌داران 

15 
افشانده گيسو چون ملك در حال پرواز 

يا پرچمي زرّين به دست شهسواران 


عرض نياز خويش كردم نازنين را 


وز يأس و امّيدم دلي چون بي‌قراران 


ليكن به لبخندي كه بودش حاكي از مهر 

بگشودم از دل عقده چون امّيدواران 

18 
با ساعدي سيمين سبو در دست من داد 

چون سيمبر ساقي كه ساغر بر خماران 


نوشيدم آب و تشنه‌تر گرديدم، آري 

سيري كجا و جام وصل گلعذاران 


حالي نه آن حالم بجا و ني جواني است 

چون نخل بي‌برگ و برم در شوره‌زاران 

21 
سر ريز پر كرده ز باران حوادث 


در برگرفته زانون، چون سوگواران 


نه دست تا آويزم از دامان دلبر 


نه پاي تا بگريزم از بيداد ياران 


باري بتلخي روزگاري مي‌گذارم 


آوخ‌ازان نوشين و دلكش روزگاران! 

سخن از شبي ماهتابي در ييلاق و كوهسارست و مناظر دلرباي آن. همچنان كه گذشت تازگي تصويرها از آغاز شعر جالب توجّه است: تشبيه‌ ماهتاب به «خواب نوشين» و «روز سپيد كامگاران».  بيت دوم تابلويي است تمام از منظره‌اي بسار زيبا، ساده و طبيعي و در عين حال لطيف و شاعرانه كه در كمال ايجاز برگزار شده است. سپس اين تابلو تكميل مي‌شود با مضموني تازه در نمايش «خاموشي شب» و «خروش آبشاران»: اجتماع اضداد، بر اثر لطف هوا. آنگاه آبشار جان مي‌گيرد و به گوش دل «افسانة آفاق» را مي‌سرايد. تصوير «گل آويخته از فراز شاخ گلبن» كه به گوشوارة عروسان مي‌ماند در عين سادگي جاندار و دلكش است (بيت 5). در بيت بعد، نواي پرندگان و بلبلان با تكرارها و جناسها كه به كار رفته بيشتر و بهتر نمايش داده شده. 

پس از تجسّم منظره، حال سراينده وصف شده است: در «هنگامة عشق و نشاط نوجواني» و بهترين فصل عمر و در بهترين فصل سال: نوبهاران، در حال نواختن ني ـ كه تكرار كلمة «لب» و حروف ن، س در بيت هشتم، شعر را مترنّم و دل‌انگيز كرده است. 

اينك منظره بر اثر بيرون خراميدن دختر دهقان روحي ديگر پيدا مي‌كند، آن هم با تصويري زيبا كه شاعر او را تصوير كرده است: «چون لاله‌‌اي افروخته بر سبزه‌زاران». بيت بعد (10) وصفي است كوتاه، زيبا، طبيعي و واقعي از ظاهر دختر: جامة او و رفتنش سبو بر كف به طرف چشمه‌ساران، و ازان زيباتر ارتباط عاطفي سراينده است با منظرة جامة او كه خيال شاعرِ مفتون از زمين به آسمان پرواز كرده و مضموني چنين بديع انديشيده است: 

چشمك زنان بر من گل چادر نمازش 

چون ديدة اختر كه بر اخترشماران 

در بيت دوازدهم، حالت كشش سراينده به جانب دختر با عبارت «نياز تشنه كامي» و تصوير مصراع دوم هر چه قوي‌تر نموده شده است، و در ادامة آن احوال عاشق و معشوق در منظرة دو درخت بيد و سرو تجسّم يافته است، هر يك در حالتي (ب 13). 

وصف زيبايي دختر ‌ـ كه رخسارة او مظهري از صنع يزداني است ـ و گيسوانش، در دو بيت 14 و 15، بسيار زيبا و باطراوت است و به تناسب مضمونِ همان جمال كبريائي است كه گيسوان او چون مَلَك به حال پواز درآمده است. آب خواستن عاشق از معشوق و اضطراب دروني وي و نيز لبخند مهرآميز دختر كه نورِ اميد و نشاط پراكنده است دو بيت 16 و 17 را از نگراني و شادي سرشار كرده است. تشبيه آب نوشيدن از سبوي دختر زيبا به منظرة «سيمبر ساقي» كه ساغر به خماران مي‌بخشد، با توجّه به همة كيفيّات منسوب به باده و ساغر و ساقي در شعر فارسي، به اين حادثة عادي آب و رنگي بسيار شاعرانه بخشيده است، خاصّه با آمدن بيت بعد: تشنگيِ سيري‌ناپذير از جام وصل گلعذاران. 

اين تابلو زنده و زيبا و يادكردِ آن شب ماهتاب و مناظر خيال‌انگيز و دلكش آن و مهرباني و دل‌نوازي دختر دهقان، مقدّمه‌اي است براي نمايش گوشه‌اي از عوالم زيباي جواني كه اينك شاعر آن را پشت سر گذاشته و در روزگار پيري ازان خاطرات با حسرت ياد مي‌كند، روزگاري كه خود را «چون نخل بي‌برگ و بر در شوره‌زاران» مي‌انگارد. ابيات 21 و 22 تصوير او را از پيري خويش گوياتر كرده است و موازنة دو مصراع بي‌فعل بيت 22 كه با نشانها[ي] نفي «نه» آغاز شده روزهاي سرد و تيرة پيري را بيشتر تجسّم مي‌بخشد. و سرانجام، شعر با يادِ روزهاي نوشين و دلكش جواني پايان مي‌پذيرد كه يك آب نوشيدن چه كيفيّتها و چه معناها داشت و شايد همان ياد و قياس آن روزهاي روشن با ايّام بي‌فروغِ سالخوردگي انگيزه سرودن اين قطعه شده باشد.

در ديوان شهريار شعرهاي بديع و آبدار بسيارست و مي‌توان هميشه همگام با انديشه‌ها و تخيّل او سيرها كرد و بهره و لذّت برد. اين مختصر دريچه‌اي است به آن منظرة دلگشا. 

علي‌اكبر ترابي 

سايه روشن شعر شهريار 

سخن گفتن از «حيدربابا» ـ شعر معروف و جهاني، حيدربابايه سلام ـ سخن گفتن از هزاران روستا يا آبادي اين ديار است با مردمي ساده و سختكوش كه به حيات سراسر تلاش و زحمت طاقت‌فرساي خود در محيطي طبيعي يا مقرون به طبيعت، ادامه مي‌دهند. همچنين سخن گفتن از خود «شهريار» نيز، ه مصداق سخن گفتن از آن گونه هنرمندان و شاعران معدودي است كه عمري همدرد با مردم شهر و روستاي خود زندگي كرده، سپس، زندگي و محيط اجتماعي و طبيعي شهر و روستاي خود را صميمانه وهنرمندان با زبان سحرآميز و افسون كننده به تصوير كشيده‌اند. 

به طور مسلم چنين شاعراني، بويژه آناني كه حيات روستايي (آداب و رسوم، غم‌ها و شادمانيظها و كانون‌هاي گرم خانوادگي و مجالس عمومي و خصوصي روستايي را با چيره‌دستي تصوير كرده باشند، در جهان، سخت اندك‌اند، تا آنجا كه مي‌توان گفت در خاور زمين، از اين لحاظ، شهريار از پيشگامان در زمينة سرودن شعر محلي، روستايي برجسته‌ترين شاعر نوآفرين است. ارزش و اهميت اين نوآفريني در زمينه شعر روستايي از آنجاست كه خلأيي عظيم، و درست‌تر، فقري مطلق در اين مورد، تا سده كنوني وجود داشته و دارد. بي‌گفتگو همين فقر هنري، خود در درجة نخست، معلول اين امر بود كه تا همين اواخر، اكثريت قريب به اتفاق جمعيت روستاهاي خاورميانه را بي‌سوادان تشكيل مي‌دادند؛ و از ميان چنين اكثريت فعال و سختكوش و پاكدل، ولي مدرسه نديده، پيدا شدن شاعراني با تحصيلات عالي و با زبان و بياني هنرمندانه امكان نداشته است؛ به علاوه، براي شاعران بزرگ شهري نيز فرصت و امكان و اسباب پرداختن به روستا و زندگي روستايي و به تصوير كشيدن حيات اجتماعي آنان فراهم نبوده است. در واقع، اغلب شاعران شهري يا اساساُّ به چنين امري توجهي نداشته‌اند و چنين موضوع و مسئله‌اي برايشان مطرح نبوده است و اگر افرادي از آن ميان، دورادور، به فرهنگ آفريني روستاييان كشاورز يا دامدار و در كل، فرهنگ فولكلور، متوجه بوده‌‌اند، در مورد زندگاني اجتماعي و حيات فكري ـ فرهنگي روستايي، از آنچنان اطلاعات همه جانبه و واقع‌بينانه‌اي كه بتواند پشتوانه شعر و هنر آنان باشد، برخوردار نبوده‌اند، به طور يقين، براي بيان هنرمندانه و واقع‌بينانة زندگي روستاييات و محيط اجتماعي، و زيبائي‌ها و محيط طبيعي و روابط اجتماعي آن، كافي نبوده و نيست كه هنرمند و شاعر شهري، مثلاُّ، در تصويرگري، نقاشي چيره‌دست، و يا در توصيف‌ زيبائي‌ها شاعري گشاده زبان باشد، بلكه شرط اصلي اين بوده و هست كه شاعر، جامعه و فرهنگ روستايي و شيوة زندگي و آداب و رسوم نهادهاي حيات آن را بخوبي بشناسد، در كار و تلاش پايان‌ناپذير روستاييان و فعاليت‌هاي اجتماعي آنان، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، شركت داشته باشد، با آنان در راه پرنشيب و فراز زندگي اجتماعي ـ اگر نه هميشه همگام و همراه ـ دست كم همدرد باشد؛ و در يك جمله روستا و مردمان آن ويژگي‌ها و مقتضيات حيات روستايي را نظراُّ و عملاُّ شناخته و به اعتباري آن را «زندگي كرده» باشد، تا بتواند واقع‌گرايانه و هنرمندانه «شعري كه زندگي است» در مورد روستا و شهد و شرنگ زندگي آن بسرايد. 

چنين شرايط و امتيازاتي، تاكنون، در كمتر شاعري جمع بوده است. شهريار كامرواترين شاعري است كه براي نخستين بار در خاورميانه، حيات روستا را هنرمندانه، به شيوه‌اي خاص، موضوع هنر قرار داده است؛ و در بازآفريني اين زندگي، كه بخش اعظم آن براي شهريان و شاعران شهري ناشناخته و مجهول بوده، آنچنان كه از يك شاعر حساس و توانا انتظار توان داشت توفيق يافته و باهنرمندي، زيباييهاي طبيعي روستا، صفا و سادگي آنان، زيبايي ظاهر و صفاي باطن انسانس، كار و تلاش پرثمر كشتكاران، اميدو آرزوي آنان، آداب و رسوم و شيوة زندگي زنان و مردان، جوانان و پيران روستا را تصوير كرده است. 

اهميت كار شهريار تنها در اين نيست كه با هنر آفريني خويش، شعري زيبا و ماندگار، از لحاظ زيبا شناختي افريده است، بلكه در اين است كه براي نخستين بار، در سي و هشت سال پيش حيات و كار و تلاش روستا و زندگي سخت و دشوار مناطق محروم را شاعرانه مورد توجه قرار داده است. به ديگر سخن، ارزش والاي اثر شهريار تنها در «زيبايي» آن نيست، در «حقيقت» آن نيز هست (اگر چه هنرمنداني «زيباييز را جز «حقيقت» نمي‌دانند). در واقع شهريار با خلق شاهكار «حيدربابا» نه تنها از زيبايي به شيوه‌اي بديع سخن مي‌گويد، بلكه واقع‌گرايانه از حقايقي كه فرهنگ پروران و حقيقت دوستان شهرنشين را بر آنها چندان آگاهي نبوده است، با چيره‌دستي و مهارت، با صميمت و حرارت ـ گر چه با اندوه و حسرت ـ گفتگو مي‌كند. 

اين گفته مانع از آن نيست كه اضافه شود، منقدين و منتقدين «حيدربابا»ي شهريار چنان مفتون و مجذوب و در مواردي مرعوب زيبايي شعر شهريار و شخصيت ادبي شاعر شده‌اند كه جرأت آنرا پيدا نكرده‌اند كه به سراغ ژرف‌نگري شاعر در روابط اجتماعي و يا انديشه و جهان‌بيني مترقي كه در پشت اين گونه شعرهاي روستا وجود دارد ـ و روشن‌تر ـ بايد وجود داشته باشد، بروند، مسلماُّ در مورد بصيرت عميق اجتماعي و بينش ژرف و سيستماتيك (نظام يافته)، بايد گفت كه شهريار، با قدرت و در عين حال با صميميت و زيبايي كلام، خواننده شعر خود را از اين امر غافل مي‌كند كه از او، يك انديشة ژرف و يا يك جهان‌بيني منسجم و اندامواره بخواهد. 

روشن‌تر بگوييم و اضافه نماييم كه اگر فرهنگ دوستاني بر شهريار خرده مي‌گيرند كه: 

در سير تكاملي نه راست و بي‌شكست شعر شهريار، [با] افكار و گفتار متفاوت و گاه متضادي كه حاكي از غلبة احساسات بر انديشه و سنگيني حساسيت شاعرانه بر بينش ژرف واقع‌گرايانه است، برخورد مي‌شود، و يا از شعر او بيشتر مي‌توان لذت برد و كمتر مي‌توان آموخت، و يا شعر اين «مريد عشق» و ي ا«مرشد پير» عمدهُّ شعري درون‌گراست، يا شعر اين شاعر توانا بسيار زيباست و كمتر پويا، و يا شهريار غالباُّ خوب «سخن مي‌گويد» و كمتر «سخن خوب» مي‌گويد، و به طور خلاصه شهريار نيز از آنچه گفته‌اند «هر شاعر بزرگي، در خود، شاعري ضعيف دارد كه گردنش را پيچانده است» (كلود روي)، به دور نبوده است، بايد در پاسخ گفت كه: 

1ـ اگر شهريار در قلمرو فرهنگ و ادب، مانند فارسي استاد پيكار اميد آفرين نيست، و يا اگر مثل نيما انديشة ژرف و اندامواره در پشت اشعارش نهفته نيست، به ديگر سخن، اگر فردوسي داراي يك جهان نگري گسترده و منسجم متعلق به سده‌هاي ميانه است، و اگر «نيما» صاحب جهان‌بيني ژرف و نظام يافتة شاعر سدة بيستم است، شهريار نيز (بويژه در حيدربابا) بي‌هيچ شك با عواطفتي انساني، داراي احساسي عميق از دردهاي مردم روستا ويك بيان صميمانه از حيات و هستي اكثريت خاموش روستاييان است. 

2ـ اگر فردوسي شاعر انديشه و اجتماع، و به اعتباري، رزم‌‌آرا و رزم آزما و مدافع و نگاهبان مرزهاي فرهنگ و زبان است، و اگر نيما با تفكر و ژرفكاوي در شعر و ادب از شاعراني است كه براي نخستين بار شعر را از اسارت كاخ‌ها و مجالس بي‌دردان جاه‌طلب و مديحه‌سرايان آزمند و ناظمان تفنن طلب به شاليزارها و محيط‌هاي كار و تلاش «شب پا»ها كشانده‌اند، و به عبارت ديگر اگر فردوسي و نيما، انديشمند در قلمرو جهان‌بيني، و شاعر در قلمرو هنرند، در برابر، شهريار نيز با احساسات و بيان هيجان‌زده و هيجان‌انگيز خود نشان داده است كه در تمام مراحل، شاعر است و مي‌خواهد يك شاعر نوعدوست، يك انسان درد آشنا و حسرت زده، يك وارستة اهل صفا و وفا باقي بماند. 

3ـ اگر منتقديني بر شهريار خرده مي‌گيرند كه او در مراحلي از عمر هنري خود، در دورة پنجاه سااه، به مدح نزديك شده است، در پاسخ گفته مي‌شود: آنچه و آنكه در «حيدربابا» (و منحصراُّ در «حيدربابا») مورد بزرگداشت و ستايش شاعر واقع شده، شاعر، آنها يا آنان را صميمانه در خور مدح و ستايش يافته است، و از نظر خود، جز خوبي خوبان و جز بزرگي بزرگان و خدمتگزاران روستا و روستاييان نگفته است؛ و بيرون از قلمرو هنري «حيدربابا» و «سهنديم»، يعني در قصايد و غزليات فارسيش، آنچنان كهاز اظهار نظرهاي شاعر در آخرين روزها و ساعات عمرش برمي‌آيد، شاعر، خود، منصفانه و واقع‌بينانه اين واقعيت را پنهان نمي‌داشته است كه: «هيچ بت تراشي بت‌پرستي نيست، زيرا مي‌داند كه آنها از چوب و تخته و نظاير آن ساخته شده‌اند.» 

4ـ اگر فردوسي براي نخستين بار، هنر شعر و شاعري را، به شيوه‌اي خاص، در خدمت اهداف، والا  قرار داده است، و از اين لحاظ، اگر نه يك نوآور دست اول، دست كم، يك نوانديش در مفهوم وسيع كلمه است، و اگر نيما هنر شعر را براي نخستين بار شكل ومحتوايي نو بخشيده، و يك نوآور در مفهوم اخص كلمه است، شهريار نيز با آفرينش «حيدربابا» يعني پرداختن به موضوع بكر و تازة روستا و حيات روستايي، به افق‌هايي نو از حيات يك اكثريت عظيم، يعني مردم روستا، دست يافته، و در زمينه‌اي گام نهاده كه هيچكس را، پيش از او، چنين مايه و پايه و امتيازي نصيب نبوده است؛ و از اين لحاظ، شهريار اگر نه يك نوآور هوشيار، دست كم يك هنرمند نوآفرين تواناست. 

5ـ ممكن است گفته شود كه خلاقيت فردوسي و نيما، محصول تفكر ساليان دراز و نتيجة انديشه و كار مستمر و راهگشا بوده و هدف‌ها و نيات والايشان دقيقاُّ «انديشيده» و به اصطلاح «حساب شده» بوده‌اند، و ضمناُّ ارزش حقيقي كار و فداكاريشان، عمدهُّ، پس از مرگشان روشن‌تر گرديده است؛ در حالي كه شهريار، در جريان شعر و شاعريش، در سرودن اغلب اشعار (غزليات)، و در صحبت از سرگذشت خود و خاطرات دوران كودكي و نوجواني، بويژه در «حيدربابا»، «طراحي از پيش تهيه شده و به عبارت دقيق‌تر، هدف يا هدف‌هايي اجتماعي يا فكري و فرهنگي حساب شده‌اي، بدان صورت (و تا آن درجه از اصرار و ابرام و سرسختي و پايداري در دفاع از آن اهداف) نداشته و به پيكاري فرهنگي (مثل فردوسي) و مبارزه‌اي ادبي (مثل نيما يوشيج) [كمر] نبسته بود؛ و اين تشنگي بيش از حد همگان بوده است كه كوزه آب گواراي «حيدربابا» ا تا اين اندازه گرانقدر، دلپذير و در نهايت حيات‌بخش ساخته است. 

در واقع، اين شعر، با زبان خاص محيط خود، در دوره و اجتماعي كه محروميت و خلأيي از آن لحاظ وجود داشته به ميدان آمده، و افكار عمومي و عواطف همگان، همانند امواج پويا و پيش رونده‌اي كه از اعماق روستاها، و از ژرفاي دل‌هاي روستاييان برخاسته بودند، شاهكار شاعر را كه براي آنان، به زبان آنان، گفتگو مي‌كرد، بر دوش گرفته، و اين موج نو را، آن قدر به جلو برده‌اند كه به بي‌كراني جاودانگي رسانده‌اند. به طور خلاصه، در اين مورد كه آيا شاعر، شاهكار خود را با فكر و طرحي «عميقاُّ و از پيش انديشيده و حساب شده» آفريده است يا نه؟ بايد با قاطعيت گفت كه بر اساس روحيه و سبك هنري شهريار چنين انتظاري از او، و چنين فكري دربارة وي نابجاست؛ او را با اين گونه طرح‌ريزي‌هاي دراز مدت انديشمندانه و حسابگرانه كاري نيست، «او مرثيه‌خوان دل غمديدة خويش است»، و در مورد خاص شاهكارش «حيدربابا» صميمانه و بي‌هيچ طرح و تكلفي، به سفارش اجتماع، به خواست مادر، و آرزوي قلبي و حسرت‌هاي فرو خوردة خويش پاسخ گفته است. 

6ـ اين حقيقت را بايد پذيرفت كه فردوسي، شاهكار خود را در دوره‌اي آفريد كه گذشته از سختي‌ها و دشواري‌ها و شكست‌ها و پيروزي‌ها، اساساُّ،ورود به قلمرو فعاليتهاي هنري آگاهي بخش از جمله فعاليت‌هاي اصيل و تعالي‌بخش هنري با خطرهايي خانمانسوز همراه بود؛ افزون بر اين، فردوسي به مقتضاي علوّ انديشه و غناي طبع و وارستگي‌اش، از هنرپذيران نيرومند و صاحب نفوذي كه از شاعر و آزاده انديشي‌هايِ او علناُّ دفاع نمايند محروم بود؛ و هنر شاعر اساساُّ و اجباراُّ مي‌بايستي در درجه نخست به خريدار يا خريداراني از هرم قدرت عرضه مي‌شد كه در آخرين نگاه، مخالف روح سخن شاعر، و از لحاظ سياسي، به اصطلاح، در برابر شاعر ايستاده بودند و نه در كنار او. عيناُّ نيما يوشيج [و] اشعارش در چنين موقعيتي قرار داشتند. شعر نيما نه در راستاي شعر شاعران كهنه‌پرداز بود، و نه در جهت منافع هنرپذيران ايستايي طلب و هنرستيز. شعر او، بويژه، در اوائل كار شعر و شاعريش، نه تنها تجليل و تقديري براي او به ارمغان نمي‌آورد، بلكه، به اعتباري، موجب طرد شدن، و يا دست كم، موجب انزواي جانكاه وي مي‌شد. سال‌ها وقت لازم بود، تا هنر و نوآوري او مقام شايسته و ميدان عمل فراخ اجتماعي و فرهنگي خود را پيدا كند، همچنان كه هنر فردوسي با گذشت زمان، ارزش و اعتبار ملي و جهاني خود را باز يافت. 

اگر خوب دقت شود، فردوسي و نيما يوشيج در ژرفاي انديشه و شعر خود، علاوه بر «سفارش اجتماعي» زمان «حال»، به اهداف عالي «آينده» نيز نظر داشتند، و به اعتباري، جلوتر، از زمان خود در حركت بودند؛ در تحليل نهائي، شعرشان متعلق به «حال» بود و از «آينده» خبر مي‌داد. اگر چه فردوسي، به ظاهر، از گذشته‌هاي بسيار دور سخن مي‌گفت، ولي در واقع از سكوي پرش فرهنگ ايران باستان به سوي فرهنگ و جريانات زمان حال و آينده خيز برمي‌داشت، همچنان كه نيما از سكوي پرش شعر محيط خود به سوي افق‌هاي نوين شعر نو و هنر آينده خيز برداشته بود. 

حال اگر در نتيجه اين آينده‌گرايي و آزادمنشي، فداكاري و آزادانديشي، فردوسي، در زمان حيات خود، قدر نديد و نيما در صدر ننشست، شهريار اين كامروايي، و درست‌تر، اين فرصت را يافت كه از همان ابتداي شعر و شاعريش قدر بيند و در صدر نشيند. او مسأله آفرين نبود، و تازه در شعر خودش، با وجود نو و بكر بودن زمينه هنرش، بالاخص در «حيدربابا»يش از موضوع‌هايي سخن مي‌گفت كه جامعه كشاورز، سال‌ها پيش، آنها را، پشت سر نهاده بود؛ به ديگر سخن، شهريار نه از آينده و يا از موضوعي آينده‌ساز، بلكه، از خاطرات روزگاران سپري شده و از محيطي كه حيات و فكر فرهنگش محصول و زاده گذشته بود و به روشي سنتي به زندگي بالنسبه ايستاي خود ادامه مي‌داد، سخن مي‌گفت. بحث و سخن شهريار از گذشته و خاطرات و زندگاني گذشته نيز، برخلاف فردوسي (كه سخنش از «گذشته»، در معناي تخطئه «حال» و تحقير خودكامه‌هاي زمان حال و به منظور اميد بخشي به همفرهنگ‌هاي معاصرش بود) ابداُّ در مفهوم تخطئه بنيادي «حال» يا استقبال انديشمندانه و ژرف انديشانه از «آينده» نبود، خاطرات شيرين و تلخي بود از ايام سپري شده و ياران و همگنان و همراهاني كه شاعر را گذاشته و گذشته بودند، عشق‌ها و آرزوهايي بودند كه همانند كارواني گذشته و از شاعر دور شده بودند، و از آنهمه، جز آتش حسرت و خاكستر خاطرات در منزل دل شاعر، اثري بر جاي نمانده بود. 

شعر شهريار، دربارة روستا و حيات روستايي، در واقع، با تأخيري چندين صد ساله سروده شده بوده؛ يعني از مدت‌ها پيش، روستاييان و روستانشينان فرهنگ آفرين، سرود كار و تلاش خود را به زبان خود و«عاشيق»هاي خود با آهنگ زندگي سروده بودند؛ ولي چنين سرودي را در قالبي هنري و به شيوه‌اي جديد از زبان فرزندان شاعر خود كمتر شنيده بودند؛  و تصوير روستا و محيط طبيعي و زيبايي‌ها و فعاليت‌هاي انسان را از ديدگاه شعري آنچنان زيبا به تماشا ننشسته بودند؛ و اين عطشي بود كه از مدت‌ها پيش مردم تشنه‌كام اين ديار، از خرد و كلان، پير و جوان را رنج مي‌داد. از اين رو، به محض اينكه شعر روستا و حماسة كشتكاران و حيات آنان را از زبان فرزند هنرمند و صميمي جامعه شنيدند، مفتون و هيجان زده، از شعر و ترانة حسرت بار او استقبال كردند؛ و از آنجا كه سروده‌هاي شاعر بيان حال و روزگار خود، و شاعر را زبان گوياي دردها و حسرت‌هاي خويش يافتند، در تقدير و اعتلاي مقام هنري و اجتماعي شاعر، سر از پا نشناختند. 

شعر «حيدربابا»، با شهرت و محبوبيتي كه نصيب شاعرش نمود، و با شور و اشتياق همگاني روز افزوني كه برانگيخت (كه هنوز هم آن شور و اشتياق، پس از ده‌ها سال كه از تاريخ انتشار «نخستين» حيدربابا، مي‌گذرد به قوت و حرارت خود، در شهر و روستاي اين ديار باقي است)، و با موج‌هاي تازه و فزاينده‌اي كه اين اثر در بخش عظيم فرهنگ و ادب، بويژه شعر روستا به وجود آورد، از جمله، دو حقيقت پنهان از نظرها را روشن ساخت: نخست آنكه: شعر پارسي، طي قرن‌ها، از زندگي و حال و روزگار بخش عظيمي از جمعيت جامعه يعني روستاييان و كار و فعاليت آنان، و واقعيت‌هاي طبيعي و انساني، فكري و فرهنگي محيط آنان بي‌خبر و غافل مانده است؛ و ادبيات گسترده و دامنه‌دار هزار ساله، بويژه، شعر آن، با همة عظمتش، با توجه به آن بخش كه تنها در مدح خودكامه‌هاي هنرناشناس و يا توصيف زلف پريشان يار سفر كرده، يا روزگار سياه عاشق بياباني يا معشوق خياباني دواوين و دفترها سياه كرده است، براي روزگار پريشان روستايي، براي اكثريتي بدان عظمت و پاكي و سادگي، ارمغاني، تقريباُّ، جز، هيچ نداشته است. 

دوم آنكه: بازتاب و تبلور فرهنگ پوياي مردم در شعر و ادب، و انعكاس و نفوذ عناصر زندة فرهنگ عامه و داستان‌ها و قصه‌هاي عاميانه، ضرب‌المثل‌ها و ادبيات شفاهي ـ فولكلوريك ـ مردم در انديشه و اثر شاعر، و آگاهي و حقيقت‌جويي و انسان دوستي بي‌مرز هنرمند، و سير تكاملي انديشه‌هاي بلند و عواطف پاك، شاعر را، از هر فرهنگ و خرده فرهنگي كه بدان متعلق باشد، خواهي نخواهية به سوي واقع‌گرايي و آرمان‌هاي والاي انساني سوق داده، مانع از آن مي‌گردد كه ميان شعر شاعر و مردم جامعه‌اش خندق عبور ناپذيري به وجود آيد و يا شاعر خود را تافتة جدا بافته از اجتماع بداند؛ و همان محتوا و جوهر اجتماعي اثر، سبب ماندگاري اشعار مي‌شود و سرافرازي شاعران و بلندآوازگي آنان را به ارمغان مي‌آورد. 

سخن آخر آنكه: اگر فردوسي با جهان‌بيني منسجم و شعر و هنرش، در تحليل نهائي، شاعري است ازاشراف (دهگان)، و اگر نيما با زندگي و هنر و انديشة نظام يافته‌اش شاعري است برخاسته از اعماق، شهريار نيز با زندگي و فكر و فرهنگش شاعري است «ميانه حال»، و از لحاظ انديشه و هنر، غالباُّ در نَوَسان: در نوسان ميان محيط اجتماعي شهر ومحيط روستا، در نوسان ميانذهن‌گرايي و عين‌گرايي، در نوسان ميان شعر شهر و شعر روستا، در نوسان ميان عشق زميني و عشق آسماني، ميان سنت و نوآوري، ميان شعر كهن ديروز و شعر نو امروز. خلاصه كنيم: 

در زمينة نوآوري 

فردوسي پدر شعر حماسي ايران، با هشياري تاريخي، از ائتلاف هنر خواص و هنر عوام در برهه‌اي حساس از تاريخ تكامل اجتماع، هنرمندانه سود جست؛ و با قدرت بيان و نَفَس گرم حماسي كه داشت، به شيوه‌اي نو از تلفيق اين دو هنر، با صرف عمر و جواني، به خلق شاهنامه، اثري آنچنان استوار، كه نه تنها خود، بلكه هويت و فرهنگ و زبان فارسي را از گزند باد و باران حوادث محفوظ بدارد، توفيق يافت. 

نيما، پدر شعر نو فارسي، پرورش يافتة جوّ فرهنگي و اجتماعي بعد از جنبش مشروطه، با بهره‌مندي از فرهنگ و ادب محيط اجتماعي و با استفاده از ميراث معنوي و راهگشائي‌هاي پيشكسوتان نوانديش و با تأثيرپذيري از شعراي رمانتيك، سمبوليست و رئاليست فرانسوي، قدم در راهي تازه گذاشت، و خود، منادي راهي نو در شكل و محتواي شعر گرديد؛ و با تمام تلخي‌ها كه چشيد و بي‌اعتنائي‌ها و طعن‌ها كه ديد و شنيد، بزرگ منشانه پايداري ورزيد و سرانجام، پيروزمندانه، پرچم شعر نو را به دست نسل هنر دوست و تازه‌گي آفرين داد. 

شهريار، پدر شعر نو روستايي، به عنوان يكي از نخستين كاشفان قلمرو ادب روستا ـ اگر نگوييم نخستين كاشف زمينة شعر روستا ـ هنرمندانه قدم در اين زمينه بكر و دور افتادة دور از نظر گذاشت و از آن ديار «عاشيقان»، ديار سادگي و كار و تلاش، جهاني زيبايي و شگفتي و صفا به همراه آورد؛ شهريان را با زيباييهاي طبيعت روستا و شهد و شرنگ حيات روستاييان آشنا نمود؛ به روستايي محروم، دامني از شعر و خاطره وعشق و حسرت هديه داد، و از اين لحاظ، به اعتباري، براي نخستين بار «شهر» را به «روستا» برد، و فصلي نو در اين بخش از ادبيات (ادبيات روستا) باز نمود. 

شعر شاعر و مردم فرهنگ‌دوست 

فردوسي در پيوند با مردم و تاريخ سرزمين خود، به ملاحظه «حال» و «آينده»، به شيوه‌اي حساب نشده و هنرمندانه به گستردگي از «گذشته» سخن گفت. تمام آنچه را كه از عناصر زنده و نيروزا و اميدبخش در تاريخ و زبان و فرهنگ گذشته مردم سراغ داشت، با دقت نظر و هوشياري يك فرزانه خردمند، با شور و شوق و شيفتگي يك عاشق فداكار، به خدمت هويت و زبان و فرهنگ مردم گذاشت؛ و به عنوان انسان بزرگ و هنرمندي جهاني از پايگاه و موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي، و از دايرة خاص خرده فرهنگ خود، در مراحلي، گام فراتر نهاده و به هنرش ارزشي انساني و جهاني بخشيد. 

نيما، اين شاعر اعماق، زندگي را، از همان ابتدا، با مردم ژرفاي جامعه، با كوشندگان شاليزارها، شبانان، ايلخي‌بانان، روستاييان آغاز كرد؛ در هنر خود، واقع‌گرايانه در راستاي تكامل فرهنگ جامعه گام برداشت، و از همين راه به اوج نوانديشي و نوآوري در شعر و قله‌هاي نوين هنر و افقهاي گستردة شعر نو دست يافت. 

شهريار، با خلق «حيدربابا» كه نقطة عطفي در كار شعر و شاعري اوست به صورت مردمي‌‌ترين شاعري كه بامردم و زبان و فرهنگش آشنا و همدرد، و با روستاييان ساده و سختكوش همزبان و همدل و هم‌آوازاست، درآمد. شعر او، شعري كه در آن، شاعر، دربارة امور و روابط اجتماعي روستائي با «قلبش مي‌انديشد»، با نفوذ در اعماق روح همگان، در ساز «عاشيقان» به ترنم درآمد، در شعر شاعران منعكس گرديد، در زبان عاشقان به راز و نياز بدل شد، در ضرب‌المثل‌ها و محاورات روزمرة همگان راه يافت، و در فرهنگ عامه جايي شايسته احراز كرد. شاعر كه با قصايد و غزليات پيشينش، خود را، حداكثر، سلطاني در ملك محدودي از سخن مي‌شمرد، به يُمن شعر «حيدربابا» به شهرياري و حكومت بر دل‌ها رسيد و «تپة كوچك حيدربابا» به «سر منزل عنقا» بدل گرديد. 

شاعر اجتماع و مضمون بزرگ «عشق»

فردوسي به عنوان شاعر متعهد و پدر شعر حماسي و مسئول در برابر فرهنگ و اجتماع، با احساس رسالت عظيم خود، در موضوع زناشوئي و مضمون بزرگ «عشق» نيز ديدگاه و نظري خاص دارد كه آراي او را از عقايد ديگران متمايز مي‌سازد. او به عشقِ خرد سوزِ جان‌گداز، به عشق عاشق كش خانمان برانداز، كه شرنگ ناكامي در حلق جان عاشق مي‌ريزد و حيات و هستي‌اش را بر باد مي‌دهد، عشقي كه سرانجامي جز ناكامي يا هجران و تلخكامي ندارد، معتقد نيست. قهرمانان اثر او، با عشقي خردمندانه و پاك و گردمنشانه، خانه و كاشانه‌اي از مهر و وفا به دست خود مي‌سازند؛ خانه‌اي كه، بعداُّ، در مرحله ديگر، فرزندان برومند نامجو و نام‌آوري، از آن كانون گرم خانوادگي، بيرون خواهند آمد و گام در عرصة زندگي اجتماعي خواهند گذاشت، و خود حماسه‌ها خواهند آفريد و مايه سرافرازي پدر و مردم سرزمين خود خواهند گرديد. 

در يكجمله: عشق در اثر فردوسي، پيوندي است نجيبانه، رابطه‌اي پاك، مهري است كامياب و زندگي‌بخش. نيما، شاعري كه خود، نوش و نيش عشق را در جان خويش تجربه كرده است، «عشق» اين مضمون بزرگ، را نه تنها حاكم بر شعر و هنرش نمي‌گرداند، و نه تنها «عاشقي زندي و نظربازي را هنري» نمي‌داند، بلكه، تنها عشق در مفهوم والاي آن را براي شاعران مي‌پسندد. در واقع نيما، شاعري است عاشق، بي‌آنكه «سينه چاك و سر به بيان گذاشته» و يا «دين و دل در گرو عشق دلدار نهاده» باشد. نيما، بر آنچه «رونده» است عشق مي‌ورزد، و به عشق در مفهومي ديگر، كه در «آثار شاعراني كه عشق شاعرانه پيدا كرده‌اند، و اين كيميا سراپاب اشعار آنان را دگرگوني بخشيده» و مس وجود آنان را به زرناب بدل ساخته است، مي‌انديشند. او، كه در انديشه‌اش بر اين عشق ارج مي‌نهد، در عمل ـ در شعر و هنرش ـ به راه نو، به انديشه و روشن نو، اساساُّ به شعر و هنر نو، به مردم و نسل نو عشق مي‌ورزد، و طعنة رقيبان و كوته نظران را، در اين نوگرايي عاشقانه، در اين مهرورزي و در اين عشق كيميا اثر و اميد‌آفرين و آينده‌ساز، به هيچ مي‌گيرد؛ و از اين راه، سرانجام، خود به شاهدي هنرآفرين بدل مي‌گردد كه عاشقان راه و روش و هنر نو را، به حق، «بنده طلعت» خود مي‌سازد. 

شهريار، از عشقبه شعر، و از عاشقي به شاعري رسيده است. داستان «عشق خزان زده» او در واقع، داستان تمام زندگي عاطفي او، مايه سخن احساساتي وي، بويژه، در آغاز كار شعر و شاعري اوست؛ احساسات و عواطفي كه انديشه وجهان‌بيني او را تا پايان عمر تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. 

در حقيقت، شاعر عشق گم كرده و سودازده، از «مدرسه» به «دير مغان» («جرگه فقر ودرويشي») پناه مي‌برد تا مگر گم شدة خود را، و در مراحلي، عشق خردسوزتر را، در آنجا يابد. ولي هر چه هست، شاعر عاشق، اين دلباختة صادق، اين خرمن سوخنة حسرت‌زده، تلخكام و مغموم، آتش عشق را، و سوز و گداز آن را در جان خود و در ژرفاي روح كلام خويش، براي هميشه، فروزان نگهداشته است.

همين انديشه و خيال شاعرانه، همين مضمون و سخن عشق، همين «شرح درد اشتياق»، بويژه، همين نوسان شاعر شوريده ميان عشق زميني از سويي، و عشق آسماني از سوي ديگر، در نظر همگان، از شهريار در زمينه شعر عاشقانه همانند حافظ در قلمرو غزل عاشقانه، شاعري ساخته است در اوج، [شاعري] «زنده به عشق»، شاعري كه مردم، متقابلاُّ، به كلام زيبايش عشق مي‌ورزند و به «سلام» دلپذيرش پاسخي از سر تعظيم و از صميم دل مي‌دهند: پاسخي احترام‌آميز كه شايسته تمام هنرمندان انسان دوست، تمام شاعران مردمي، تمام انسانهاي فرهنگ‌آفرين و فرهنگ‌پرور است. 

اين بود نظري در مثلث هنر، نگاهي به نوآوري، محتواي اجتماعي، و مضمون بزرگ عشق در شعر و هنر سه بزرگمرد جهان فرهنگ و ادب: فردوسي، نيما يوشيج و شهريار. 

اسد بهرنگي

«حيدربابايه سلام» و نظيره‌ها و صمد 

در دانشسراي مقدماتي درس مي‌خواندم مرحوم «كارنگ» كه آن موقع معلم ما بود،  كتاب «حيدربابايه سلام» را كه تازه منتشر شده بود به كلاس آورد و به بچه‌ها گفت: «حتماُّ اين كتاب رابخريد و بخوانيد.» شاگردان از ايشان خواستند چند شعر از كتاب را بخواند، ولي آن مرحوم گفت: «نه! نميظتوانم.» بچه‌ها اصرار كردند. ايشان باز از خواندن كتاب خودداري كردند و گفتند: «حالا اين مانده كه بروند و بگويند فلاني در كلاس شعر تركي خوانده است.» آن وقت بود كه متوجه شديم اين بار «نفوذ سحرآميز مادر و بازگويي‌هاي گذشته‌ها» شاعر را به زبان مادري بازگردانده و منظومه‌اي به زبان تركي آذري سروده است. يا اگر به زبان خود شاعر بگوييم: «آخرين كوكبة اشك وداعم از شعر، منظومة (حيدربابا) و قطعة (اي واي مادرم) را به وجود آورد.» 

آن روز من با كتاب «حيدربابايه سلام» به خانه برگشتم و همراه «صمد» شروع به خواندن اشعار كتاب كرديم. اشعار به سادگي تمام گفته شده بود. ما كه تا آن روز شعر تركي غير از كتاب نوحة «قُمري» نخوانده بوديم از ديدن اينهمه سادگي و كلمات خودماني در منظومه در اثر بي‌تجربگي باور نمي‌كرديم كه اين گفته‌‌ها شعر باشند. كتاب را براي پدر، كه با سواد كم‌اش بيشتر اشعار واحد را ازبر بود، خوانديم، او هم باور نكرد كه اين نوشته‌ها شعر باشند. 

در آنزمان به سبب محدوديتي كه رژيم براي چاپ كتب تركي قايل بود، غير از كتب «نوحه» و يا كتبي از قبيل «حسين كرد شبستري»، «امير ارسلان نامدار»، «رستم‌نامه» كتاب ديگري چاپ نمي‌شد. البته وحشت رژيم از چاپ كتاب به زبان تركي دو علت داشت. اول اينكه به دنبال خفقان رضاخاني سياست دولت رجعت به گذشتة دور ايران بود و علم كردن شاهان گذشته امثال كوروش كبير و انوشيروان عادل و... و منظور، ايجاد به اصطلاح اتحاد و يگانگي و سوق دادن مردم به طرف «مليت» و «زبان» واحد بود و براي حصول بهاين هدف زبان پرتكلم تركي آذري به نظر متفكرين رژيم خار راه بود و مي‌بايست به نحوي سركوب مي‌شد.دوم اينكه وقتي به تاريخ ادبيات مكتوب و شفاهي آذربايجان نظر مي‌افكندند مي‌ديدند به قول «صمد بهرنگي» سراسر ادبيات آذربايجان «يوموروق» است. خوب. معلوم است اگر اين «يوموروق»ها آزاد گذاشته مي‌شدند چه پيش مي‌آمد. 

دراين شرايط كتاب «حيدربابايه سلام» از نادر كتب آذري زبان آن زمان است كه بدون مانع انتشار مي‌يابد و به چاپ‌هاي متعددمي‌رسد. البته يكي از عل اجازة نشر يافتن اين كتاب شهرت ويژه‌اي بود كه شاعرش كسب كرده بود و اشعار فارسي‌اش در مجلات آن زمان چاپ مي‌شد. عوامل زيادي در آن زمان موجب شهرت اين كتاب بودند ولي محتواي غني آن در ميان تمام عوامل خود عامل اول بود. به قول روشن: «علت انتشار (حيدربابا) با اين سرعت قبل از همه بايد در روان بودن زبان آن، در موسيقي جاري در آن كه اشك در چشم جمع مي‌كند، و در خاطره‌هايي دانست كه در آن جان مي‌گيرند و قلب‌ها را تسخير مي‌كنند.» 

معلوم است كسي و كتابي، به هر علتي كه مي‌خواهد باشد، تا بدين درجه از شهرت مي‌رسد، توجه خيلي‌ها را كه تا آن وقت نتوانسته بودند كار باارزشي ارائه دهند جلب مي‌كند و خيلي‌ها هم با چسباندن خود به « شهريار» و به «حيدربابا» بخواهند از آن نردبان ترقي براي خود بسازند. «صمد بهرنگي» كه خود از اولين كساني بود كه سعي در شناساندن «حيدربابا» مي‌كرد و حتي چند قطعه از اين كتاب را همراه منتخبي از اشعار شعراي گذشتة آذربايجان در كتاب «پاره پاره» نقل كرد كه متأسفانه برخلاف خود «حيدربابا» مورد خشم رژيم واقع شد و براي مؤلفش چندين سال تعليق از خدمات دولتي ارمغان آورد، ولي با اغلب اين نظيره‌ها كه چاپلوسانه گفته شده بودند و محتوايي نيز نداشتند موافق نبود. 

در سالهاي چهل و دو و چهل و سه چندين جنگ و نظيره جداگانه به وسيلة شاعران و غيرشاعران! چاپ و منتشر شد كه پرحجم‌ترين آنها «يادي ازحيدربابا»، «ائل داياغينا سلام»، «حيدربابانين شهريارا سلامي» و نظيرة جداگانه‌اي از «سهند» بود. اغلب اين نظيره‌ها شعرهاي خنك و بي‌محتوايي بودند كه بيشتر به خاطر كسب نام و چاپلوسي نوشته شده بودند. صمد دربارة اين نوشته‌ها مي‌گويد: «نزديك به تمام اين اشعار چيزهاي سست و تقليدي هستند، چنانكه بعضي از شاعران حتي گذشته از وزن و قافيه و كلمات مضمون را هم از مرجع تقليد گرفته‌اند.» از ميان اين نظيره‌ها نظيرة نصرت‌الله فتحي «آتشباك» گوي سبقت را از همه ربوده بود. او نام نظيرة خود را « شهريارا تعظيم» يابه قول خودش «تعظيميه» گذاشته بود. صمد در اين باره مي‌گويد: «هر چه در كتاب شهريار حكايت از تازگي و ابتكار داشت، اينجا نشان از تقليد و دستپاچگي و هول شدگي و تظاهر به غصه‌مندي و حساسيت عميق دارد.» 

صمد كه زبان مادري خود را ارج مي‌نهاد، در آن زمان‌هاي تيره كه تركي نوشتن جرم بود با سبك مخصوص خود به تركي نويسي روي آورد و همراه با چند تن از دوستانش اين زبان را از راه شناساندن فولكلور غني آن به صفحات مجلات معتبر آن روزِ تهران نظير «خوشه» و «راهنماي كتاب» و غيره كشاند و با ترجمة اشعار بزرگان شعر فارسي به تركي آذري و چاپ كردن آنها با هزار ترفند در همان مجلات فارسي زبان وسعت و غناي زبان مادري خود را نشان داد ولي بااين همه هر نوشته‌اي را هم فقط به اين خاطر كه به زبان آذري نوشته شده است قبول نداشت و مي‌گفت: «به نظر من ارزش يا بي‌ارزشي يك شعر در درجة اوّل در بيان شعري افكار بلند يا پوچي است كه در قالب كلمات يك زبان واقعيت مي‌يابند. در درجة دوم البته مسايل ديگيري از قبيل وزن و قافيه و انتخاب زبان منظور فارسي، انگليسي، تركي و غيره و غيره مطرح مي‌شود». هدف او از به ميان كشيدن مسايل مربوط به ادبيات آذري و از جمله بحث دربارة حيدربابا در مطبوعات معتبر و مطرح آن زمان اين بود كه به روشنفكران فارسي زبان ـ كه عمله‌هاي استعمار با اختراع شوخي‌ها و به اصطلاح «جوك‌ها» و زدن انگ‌هاي خفت‌زا و تهمت‌آميز مي‌خواستند اين زبان و متكلمين اين زبان را خوار دارند ـ بفهماند كه شهريار حتي اگر هم به زبان فارسي اشعار زيادي گفته باشد، ولي شاهكارش را به زبان مادري خود آفريده است. و هيچ هنرمندي حتي شاعري مثل شهريار مستثني از اين قاعده نمي‌تواند باشد. صمد به همين دليل در مقاله كوچكي در مجلة «خوشه» ضمن شناسايي و نقد «حيدربابا» پنبة اين نظيره‌هاي بي‌بو و خاصيت را مي‌زند. او اين نظيره‌ها را مقايسه مي‌كند و برتري را به «سهند» مي‌دهد و آنهاي ديگر را به تازيانه گرفته و «سست و تقليدي» مي‌نامد. او به منظومة «سهند» ارزش والايي داده و مي‌گويد: «شعر سهند همانند كوه سهند بر شعر خود شهريار نيز سايه مي‌افكند.» ناگفته نماند شهريار خود در شعر «سهنديه» كه يكي از پرجلوه‌ترين و پربارترين شعرهايش است، نشان داده كه صمد در اين جمله اغراق نگفته است. شايد هم وسيلة آشنائي با شاعر بزرگ «سهند» خالق «سازيمين سؤزو» كه در اولين روز انتشارش مورد خشم رژيم قرار گرفت، با اين جزوه شروع شده بود. 

ولي صمد كسي نبود كه مثلي خيلي‌ها بخواهد با چاپلوسي خود را به بزرگي چون شهريار نزديك كند. او اوصولاُّ از اين كار نفرت داشت. او خود رهگشايي بود كه بعدها خيلي‌ها مي‌بايست در آن راه قدم بردارند، لذا ضمن ارج نهادن به «حيدربابا» به نقد آن مي‌نشيند و اعتبار كساني را كه با چسباندن خود به شهريار در صدد كسب شهرت بودند درهم مي‌درد. (؟) 

صمد در ضمن اينكه مي‌خواست «حيدربابا» را مثل يك سند معتبر بر حقانيت زبان آذري به فارسي‌زبانان بشناساند و در اين راه هم موفق بود، قصد اين را هم نداشت كه آن را چون از شهريار است و به زبان تركي وحي منزل بداند. او بدون تعصب انتقاداتي كه از لحاظ اجتماعي بر «حيدربابا» وارد بود مطرح كرد و نوشت: «خيلي بجاست كه در اين جا سؤالي را مطرح كنم، چرا حيدرباباي شهريار با همة كوتاه‌انديشي‌هايي كه در آن است، اين همه وسعت انتشار دارد و اينهمه بر گويندگان آذري تأثير مي‌كند؟» كوتاه‌انديشي‌هايي كه صمد از آنها به ايجاز گذشته و شايد هم اگر اجل مهلتش مي‌داد مفصل‌تر در اين باره سخن مي‌گفت. 

صمد مي‌گويد: «شهرت حيدربابا چند علت يكي هم اين است كه ميداني براي چاپ ديگر آثار تركي چه براي آثار گذشته و چه براي آثار معاصر نيست. ولي «فتحي» كه اصلاُّ به اين معناها واقف نبوده برمي‌دارد با امضاء «يحتف» (وارونة كلمة «فتحي») مقاله‌اي به همان مجلة «خوشه» مي‌دهد و مي‌نويسد: «آمديم بر آنكه يك عده از جمله حضرت «صاد» شهريار را به «كوته‌انديشي» متهم مي‌كنند و علت آن چيست؟» او علت آن را خيلي ساده‌انديشانه بيان مي‌كند و مي‌گويد: « شهريار نمي‌توانسته است خود را جلد دوّم لاهوتي كند.» مرحوم فتحي متوجه نبود كه صمد مي‌خواهد بگويد چرا بايد ما در اين ميدان وسيع زبان آذري فقط يك كتاب داشته باشيم، اگر مي‌گذاشتند نسل ما از همان دوران كودكي با اين زبان به صورت كتبي آشنا شود و با نوشته‌هاي اصيل و مترقي و با شاعران بنام فعلي و قبلي دمخور گردد شايد اكنون ما اينطور درمانده نبوديم كه تنها يك كتاب قابل قبول و افتخارآميز داشته باشيم. به نظر من حرفي را كه صمد مي‌خواهد دربارة «حيدربابا» بگويد همان حرفي است كه شاملو بعدها در حق خود او گفت: «مي‌گويم شعشعة چهره‌اي چون صمد بيش از آن كه به خاطر والائي ارزش‌هاي افكار تأثيرناپذير شخص او باشد معلول بي‌نوري و خاموشي جامعة روشنفكري ما است.» 

صمد با اين گفته: «مي‌گويم كه يك علت اين تأثير عظيم اين است كه آثار گويندگان پيش از شهريار و بعد از شهريار در دسترس عامه نبست و امكان انتشار و رواج ندارد» نه فقط نمي‌خواست از رونق حيدربابا بكاهد بلكه تأسف از اين داشت كه چرا شاهكارهاي ديگر زبان آذري اجازة انتشار ندارند؛ و اين مستقيماُّ حمله‌اي بود به رژيم آن روزي كه زبان آذري را زبان نمي‌دانست و هر جا هم احتياجي به ذكر آن مي‌شد آن را «لهجة آذري» ياد مي‌كرد. 

صمد در شناساندن كتاب «حيدربابايه سلام» به عنوان يك شاهكار مسلم به جامعة روشنفكري آن زمان نقش اساسي داشت. بعد از انتشار «پاره پاره» و توقيف آن هر كس كه در جستجوي آثار صمد بود با «حيدربابا» نيز آشنايي پيدا مي‌كرد. هدف صمد از اين كار اين بودكه شهريار را كه تحت شرايط آن زمان به جهاتي از جوانان و دانشجويان فاصله گرفته بود به آنان نزديك كند. به طوري كه خيلي از هموطنان فارسي‌زبان ما و عاشقان شعر و ادب ايران از اينكه نمي‌توانستند از شاهكاري كه صمد اينهمه تعريفش مي‌كند، استفاده كنند افسوس مي‌خوردند. 

منظور صمد از پيش كشيدن بحث «حيدربابا» در مجلات امثال «خوشه» كه جدا از به قول آل احمد «رنگين‌نامه»هاي آن دوره راهي صحيح در پيش گرفته و خوانندگان زيادي در بين جوانان و دانشجويان داشتند، طرح زبان مادري خود و نشان دادن وسعت و امكانات آن بود. قبل از آن هم تكه‌هايي از شاهكارهاي شعر معاصر زبان فارسي را به تركي آذر ترجمه كرده و در مجلات معتبر فارسي و يا در «ميان صفحة» ادبي كيهان كه در آن زمان روزنه‌اي بود به دنياي هنر و ادب راستين بدون امضاء به چاپ سپرده بود. او مي‌گفت زميني كه گل‌هاي كم‌نظيري مثل «حيدربابا» را پرورش مي‌دهد حتماُّ زمين پربار و پرقوّتي است. و انتشار كتاب «متل‌ها و چيستان‌ها» در سال 1345 كه براي اولين بار فولكلور زبان آذري را در سطحي كه صادق هدايت فولكلورهاي زبان فارسي را پيش كشيده بود، باز كوششي در همين راه بود. 

ناگفته نماند كه صمد در «راهنماي كتاب» شمارة تير ماه 1345 نيز ضمن معرفي كتاب سترگ «سازيمين سؤزي» اثر «سهند» باز حرف «حيدربابايه سلام» را به ميان مي‌آورد و مي‌نويسد: « شهريار با حيدربابايه سلام فصل تازه‌اي در شعر كتبي آذربايجان گشود. قسمت بزرگي از حيدربابايه سلام ديگر شعر به معناي دقيق كلمه است. تأثير حيدربابا چنان شد كه عده‌اي به تقليد از آن شعر گفتند...». نقد كتاب «يادي از حيدربابا» كه در شمارة 20 تير ماه 1347 مجلة خوشه خيلي به ايجاز گفته شده بر خوش‌آيند نويسنده‌اش نيفتاد. (؟) او آرزو داشت كه اشعارش در سطح حيدربابا باشد و ادعا داشت كه «با شهريار در سطح مساوي پرواز كرده است». او اصلاُّ متوجه نبود كه صمد با كدام منظور «تازيانه» به دست گرفته و هدفش چيست؟ به همين دليل جوابيه‌اي نوشت كه در شمارة 24 «خوشه» به چاپ رسيد و صمد مجبور شد اين بار در جواب او بنويسد كه «من هر وقت شعر شهريار را مي‌خوانم و پشت سرش معرهايي را كه به تقليد از بند بند آن گفته شده، احساسي به من دست مي‌دهد كه شبيه به احساسي است كه آدم بعد از خوردن چلوكباب لذيذي، از آبگوشت بي‌نمك گاو پيري براي بار دهم تليت بكند و بخورد.» و اين آخرين حرف او در اين باره و آخرين حرف زندگي‌اش نيز بود. 

البته اكنون هم هستند كساني كه تقليدنامه‌هايي از حيدربابا مي‌نويسند و بدون اينكه بتوانند تأثير مثبتي در تعالي ادبيات آذري داشته باشند زود از يادها فراموش مي‌شوند. اين اشخاص بهتر است دو مقالة صمد را و همچنين جواب فتحي را بخوانند و بدانند كه پيچيدن بوتة نيلوفر به دور درخت تبريزي ستبر و بالا رفتن از آن يك چند روز شايد برايش ارزشي بياورد و البته آن هم در صورتي كه لااقل گل يك روزه‌اي داشته باشد ولي بالاخره باد خزان پرپرش خواهد كرد و سرماي زمستان ريشه‌اش را در خاك خواهد سوزاند و آنكه استوار و پا بر جا خواهد ماند و خزان‌ها و زمستان‌ها و كولاك و طوفان‌ها را از بالاي سر خواهد گذراند درخت تبريزي است. پس بهتر استشعراي جواني كه علاقه به زبان مادري و ادبيات آن دارند سعي كنند ريشه در خاك حيدربابا دوانده و خود گل‌هاي دايمي بپرورانند. 

بد نيست بدانيم كه صمد مقالة خود را اينطور خاتمه مي‌دهد: «چون بنده عازم مسافرتي طولاني هستم بنابراين از آقاي فتحي خواهش مي‌كنم كه يا دنبالة بحث را بگذراند بماند براي وقتي كه من از مسافرت برگشته باشم و يا...» و اين آخرين حرف كتبي صمد بود؛ چون آن «مسافرت طولاني» برگشتي نداشت. آقاي فتحي نيز چند سال بعد از او عازم همان سفر طولاني و بي‌برگشت شد. مي‌بينيم كه به قول آن عزيز «تنها صداست كه مي‌ماند». 

اول تير ماه 1370 

مفتون اميني 

شاعران از ديدگاه شهريار 

... مرحو شهريار از نظر قدرت تخيل بخصوص خيالپردازي رمانتيك و نيز از نظر وسعت احاطه بر مقدار زيادي لغات و عبارات مستعمل فارسي نه تنها در بين شاعران كلاسيك امروز بلكه در ميان گذشتگان هم انصافاُّ بلانظير و ممتاز است. وجه امتياز ديگر شهريار اين است كه ايشان به عنوان نخستين شاعر سنتي معروف و محبوب ايران، تحول انقلابي در شعر امروز را كه به سالاري و هنرداري نيما يوشيج بود، اگر چه در دايرة محدودي پذيرفته‌اند، اما همين پذيرش در مدار بسته كه همراه با سرودن  اشعاري از قبيل «اي واي مادرم» و «پيام به انشتين» و «نقاش» و غير هم بوده در پيشبرد كار تحول بسيار مؤثر افتاده چنانكه مي‌توان گفت اگر ايشان فداكاري و پيشقدمي نمي‌نمودند بسياري از اساتيد رسمي و اسمي ديگر جرأت پا گذاشتن در اين دايرة آتشين كه از قضا براي همه گلستان خيال نگشته، نداشته‌اند. 

با وجود اين امتيازها و حسن‌ها، شهريار مثل هر هنرمند ديگري بخصوص هر شاعر ديگري در زندگي خصوصي و عمومي خود معايبي داشته است كه اميد است آيندگان به تدريج آنها را نديده بگيرند و فراموش كنند. 

و اما شاعران از ديدگاه شهريار. بايد به طور كلي گفت كه شهريار در قلمرو شهرياري خود به تقريب هيچ شاعر معاصر ديگري را در حد استادي قبول نداشت. البته براي نيما و بهار احترام قائل بود اما نيما را فقط شاعر «افسانه» و «شير» مي‌دانست و در قصيده معتقد بود كه بهار از او قلچماقتر است منتها مي‌گفت قصيده صورت خشني از شعر است و باب طبايع ظريف نمي‌باشد مگر اينكه عاطفي يا اخلاقي باشد و عجيب اينكه مهدي اخوان را هم به خاطر چند قصيده كه در جواني سروده بود قبول داشت و نه چيز ديگر و از شاملو و فروغ و سپهري و آتشي و نظاير آنها حرفي نمي‌زد. اما از شهرت شاملو زير زيركي بي‌خبر نبود و در محضر او تلفظ بعضي از اسمها به عتاب چشم و ابرويش نمي‌ارزيد. تنها شاعري كه به شعر او و خود او علاقه داشت هوشنگ ابتهاج بود و گاهي از مشيري و نادرپور و يكي دو شاعر مذهبي محلي هم اسمي مي‌برد و در خصوص خود من فقط شعر «ارك تبريز» را تحسين مي‌كرد و يك بار گفت حق اين بود كه اين شعر را من مي‌گفتم اين شعر ماندني خواهد بود...

به طور عام شهريار در مورد پسند شاعران ديگر معيارهاي عجيبي داشت كه مربوط به خود شعر نبود. مثلاُّ مي‌گفت شاعر اگر حالي و نمكي نداشته باشد بي‌فايده است و به من مي‌گفت: «برج زاج» نباش و در اين اواخر روي عامل «ايمان» تكيه مي‌كرد. و حال با افزودن يك مطلب مهم، بجا يا نابجا، ختم مقال مي‌دهم و آن اينكه برخلاف شايعة ناجوانمردانه يا ناآگاهانه، شهريار در هيچ دوره‌اي به خاطر اعتياد به چيزي، خود را به كسي يا مقامي نفروخته و اساساُّ اعتياد غيرقابل مراقبت يا تامين ناپذيري به آن صورت كه گفته مي‌شود نداشت و من با معاشرت پانزده سالة شبانه‌روزي بي‌تكلفانه شاهد اين قضيه بوده‌ام. عقايد مذهبي شهريار هم چيزهاي غيرعادي مخصوص خودش بود كه در همان دورة گذشته مورد اعتراض علماي روشنفكر و حتي مقامات امنيتي محل قرار مي‌گرفت. اما متأسفانه شهريار خيلي مواظب وجهة خود به عنوان يك شاعر استاد و پيام‌آور عصر بود و تمام كوششها حتي پاره‌اي از گرايشهايش در مقاطع مختلف زماني به همين خاطر بود بدون اينكه خدا نكرده همراه با خبثي و خيانتي باشد. او آرزو داشت هر وقت از جهان مي‌رود، چه رسمي و چه ملي تجليل بي‌مانندي از او به عمل آيد و تقريباُّ چنين هم شد با اين توضيح و پايان‌بندي كه ايشان از حدود سالهاي 27 و 28 به بعد يعني در عرض چهل سال دوم زندگي هميشه تصور مي‌كردند كه بيش از چند ماه زنده نخواهد ماند. بهر حال خاطره‌اش در دل ما عزيز است و [چون] يادگارهاي خويش در ضمير آگاه و ناآگاه فرهنگ ايران به استمرار ما في باقي خواهد ماند. 

رضا براهني

ماليخولياي اقليمي و شاعري شهريار 

1ـ وقتي كه به شهريار مي‌انديشيم، بايد بدانيم كه پيش و بيش از آنكه او شاعر متجدد و معاصر باشد، صورت نوعي شاعر است؛ به اين معني كه در ذات هستي او، سهم آن خاصيتي كه در همه اعصار ويژگي شاعري شمرده مي‌شود، بيش از آن مقدار سهمي كه شاعري معاصر مي‌پردازد، ولي بيش از دوران معاصر به آن عنصر ازلي و ابدي مي‌پردازد كه شعرا در همة اعصار به آن پرداخته‌اند: إمنصور وار مي‌كشدم سر فراز دار / اي ساغران سركش غم سر فراز كن»؛ و يا: «آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي‌كند / در شگفتم من نمي‌پاشد زهم دنيا چرا؟» صورت نوعي شاعر قرار نيست فلسفة هستي و شعر هستي را از جهان هستي بياموزد. او اينها را نيازموده و نياموخته مي‌داند. صورت نوعي شاعر، شاعر مادرزاد است. جهان او را به عنوان زبان گوياي خود برگزيده است. چنين شاعري به دنبال دگرگون كردن جهان نيست، بلكه به دنبال بيان رمز و راز و معنا و مفهومِ بود و نبود پديده‌هاست. گرايش ذاتي و دروني به متون، آراء و حيثيت‌هاي اسطوره‌ئي و ديني، در ساختار صورت نوعي شاعري مثل شهريار نهفته است، نه در صورت ماكياولي، پراگماتيسم سياسي و يا نيازهاي جسماني او. او از همان آغاز كار شاعري با اين گرايش‌ها بار آمده، با آنها رشد كرده، شكل نهايي خود را پيدا كرده، و نهايتاُّ در لحظة آخر حيات با همين تمايلات رخت از جهان بربسته است. گرايش او به حافظ بيش از هر شاعر ديگر را هم، دقيقاُّ در همين ميل دروني صورت نوعي شاعري او بايد جست، شهريار شاعري است كه در پشت سرش، شاعر بزرگتري را مي‌بيند كه «لسان الغيب» است. شهريار در سراسر حيات شاعري خود مي‌خواست لسان الغيب شود؛ و اين، از ويژگي‌هاي روحي و رواني صورت نوعي شاعر است. 

2ـ آن زخم كاري كه جفاي معشوق، در آغاز كار شاعري شهريار بر روان او وارد كرد، استخوان اصلي هستي او را شكست و تا پايان حيات روان او را به تلاطم درد انداخت. اين تلاطم از او «امن عيش» را براي هميشه گرفت، و او را به سوي مسؤوليتي از نوعي ديگر راند. شهريار تبديل به صورت نوعي شاعر عاشقي شد كه ضمن بيان آيين دلدادگي و آيين‌هاي جانسوزتر و جهانسوزتر شكست در عشق، بايد مدام ناله سر دهد و به قهري خانمان برانداز تن در دهد كه به رغم علاج پذير بودن آن با شيوه‌هاي جديد روانشناسي و روانكاوي، و حتي بيگانه بودن آن قهر و هجر از ديدگاه اين شيوه‌ها، دردي است كه تنها در صورت نوعي عشاق ديده مي‌شود: فرهاد، مجنون، دلگيران. وقتي كه ما در نوجوانيمان شهريار را مي‌ديدم كه با آن چشم‌هاي كشيده و دردمند و غرق در خود، در كنار استخر بزرگ «باغ گلستان» تبريز نشسته بود و در آب خيره شده بود، و يا وقتي كه بلند مي‌شد، و اندامش مثل تيغة برگي بلند و باريك و بُرّا، راه مي‌افتاد و ما دنبالش راه مي‌افتاديم و حتي نوعي راه رفتن او را كه انگار پاورچين پاورچين مي‌رفت تا رمين خفته بيدار نشود، تقليد مي‌كرديم؛ باري، در همة اين احوال، او دچار عشقي از نوع ماليخولياي فرهاد و مجنون بود. ولي اين ماليخوليا، منحصر به شخص شهريار به سبب آن زخم كاري نبود. آن زخم كاري سبب ساز كشف شاعر در وجود عاشق شد. ولي به محض تراشيده شدن شاعر از پهلوي عاشق، شاعر با ماليخولياي اقليمي همسايگي پيدا كرد و ضمن بيان آن، در آن ادغام شد. بين بناهاي مهيب و وهم‌انگيز «هفت پيكر» نظامي، دهكدة وهمي «بيل» ساعدي و حيدربابا و تبريز افسانه‌اي شهريار و كوهستان‌هاي تاريخي خطة بلاپذير و شورانگيز آذربايجان، ارتباطي ساختاري وجود دارد. علت هر چه باشد، بزرگ‌ترين ويژگي نويسنده و شاعر آذربايجان، توهم است، تو هم دردي بالاتر از دردهاي عادي و معمولي. انگار پرومته‌اي كه به كوه قاف زنجير شده ـ با آن سينة بزرگ و دردمند به منقار عقاب سپرده‌اش ـ صورت نوعي شاعري و نويسندگي اقليم آذربايجان است. و شهريار سينه‌اي دردمند، و به قول خودش، «آهي گيرا» دارد. درد، درد هجران، و وهم ناشي از اينكه اين جهان موجود، با تمام غرايب و شگفتي‌هايش با او سر ستيز داردع خيال در خيال كه در مثنوي معنوي مي‌آيد، نماد پشت نماد كه در «شيخ شبستري» ديده مي‌شود، طنز اعجاب‌انگيز و افشاگر ميرزا معجز شبستري، غرايب وهم‌انگيز سخنان شمس تبريزي كه مجردات را به هياكل عيني بدل مي‌كند، اينها همه در شهريار، نمودها، نمونه‌ها و نمادهاي خاص خود را مي‌يابند. اگر در صورت نوعي نخستين، ما با شاعر عامِ همه ـ زماني و همه ـ مكاني كارداريم، در دومي سر و كار ما با شاعري است كه از خلال سينة دردمندش،روح اقليمي خود را به منصة ظهور مي‌رساند. در اولي، با شاعري «ظهوري» و در دومي با شاعر «اقليمي» روبرو هستيم. در اولي، غيب، و در دومي پريشاني و توهم، ويژگي‌هاي اصلي شاعري شهريار را تشكيل مي‌دهند. غرضم از پريشاني جنون نيست. در پشت خاكريزهاي جهان شوم، شاعران و نويسندگان اين مناطق تلخي واقعيت بيرون را با شيريني پريشاني و توهم تحمل مي‌كنند، و رئاليسم جادوئي ما زادة چنين تركيبي است. 

3ـ فاصلة بين آن شاعر ظهوري و شاعر اقليمي را چه چيز پر مي‌كند؟ واقعيتي زبانشناختي مبتني بر خلق و خوي بومي و نسب نامة اقليمي. شهريار بنياد شعر تركي خود را نه بر زبان ادبي، بل بر زبان رايج قرار داد («توركون ديلي تك سؤيگولي، ايستكلي ديل اولماز / اؤزگه ديله قاتسان، بو اصيل ديل، اصيل اولماز... شاعر اولا بيلمز سن، آنان دوغمايه شاعر / مس سن آبالام هر ساري كؤينك قيزيل اولماز.») ريشه‌هاي اين زبان، در لحن عاميانه و زبان معمولي مردم بود. يك غزل شهريار در تركي، مجموعه‌اي است بديع از اصطلاحات متداول مردم امروز آذربايجان، شهريار، لحن‌ها، شيوه‌ها و شگردها را استخراج كرد و به كار گرفت. شهريار شاعري متجدد نبود ولي شاعري بود كه در مقطع بحرانِ زبانيِ زبان مادري خود، بيش از هر شاعر ديگري در نيم قرن اخير، به احياي آن كمك كرد. شهريار فهميد كه نجات‌بخش زبان مادري، نه وارد كردن كلمات و نحو تركي تركيه و فرم‌هاي شعري آن، و نه واردكردن فرمهاي شعري زبان تركي باكوست. سرماية اصلي اين زبان، اصطلاحات عميق رايج آن، و فولكلور فوق‌العاده‌ قوي آن، متكي بر خلق و خوي مردم و روانشناسي جمعي اقليمي است. شهريار اين زبان را، در طول بيش از پنج دهه، به زغممقدار كم شعرهايي كه بدان زبان سرود، آمادة قبول هر نوع مفهوم كرد، طوري كه مي‌توان گفت كه اگر چه شهريار، شاعري متجدد، به معناي امروز نيمايي و بعد از نيمايي كلمه نبود، ولي دستكم در شعر تركي‌اش به مراتب متجدتر و امروزي‌تر از شعر فارسي‌اش بود. در واقع شهريار، زبان تركي آذربايجان امروز را استعداد و انعطاف شاعري امروزين داد. اگر تصور برود كه شهريار در ايجاد تركيب و تصوير و ساختارهاي زباني و وزني و شكلي شاعر متجدّدي بود، تصور غلطي خواهد بود. شهريار حتي در آن دسته از شعرهاي به ظاهر جديد كه به فارسي سرود، «اي واي مادرم»، «دو مرغ بهشتي»، «پيام به انشتين» و «نقاش عزيز» شاعر جديد نبود، بلكه شاعر مطلع از نياز به تجدد بود، بي‌آنكه خود سر سپردة اين تجدد باشد. و موضوع دوگانة اودربارة نيما هم از همين جا سرچشمه مي‌گيرد. روزي به او احترام مي‌گذاشت و روزي ديگر او را بي‌سواد مي‌خواند. اگر او در خلق شكل جديد شعر فارسي نه اهميت تاريخي دارد و نه اهميت فردي، در جاي ديگر كه واقعاُّ بايد اهميت داشته باشد، اهميت دارد. اهميتي كه او در تكوين زبان شعر تركي دارد از نوع اهميتي است كه رودكي، جوان، پاك و ريشه‌دار است. البته اگر كسي زبان تركي آذربايجاني را نداند، نخواهد فهميد ما چه مي‌گوييم. شهريار نه زبان «احمد هاشم» و بعد از او «ناظم حكمت» و «فاضل حسنو داغلارجا»ي تركيه را به كار گرفت و نه زبان امثال «صمد وورقون» آذربايجان شوروي سابق را. شهريار به زبان دروني و بطني مادري خود به همان صورت سر سپرد كه فردوسي به زبان فارسي سر سپرده بود. با اين فرق كه شهريار بهترين دوران زندگي شاعري هود را در عصر بدبياري زبان اقليمي آذربايجان زيست، موقعي كهنگارش و سرودن و چاپ در آن زبان ممنوع اعلام شده بود. و شهريار هميشه از اين مسأله شكوه داشت.

4ـ اگر در شكل و ساختار شعر جديد فارسي، شهريار،اهميت شاعران عصر ما را ندارد، از يك ديدگاه، كار او در خور اعتنا، و در پاره‌اي موارد شايان ستايش است. آن ديدگاه، ديدگاه زبانشناختي وسبك شناختي است. در شعر جديد فارسي، حتي هنوز هم، اين نكته مطرح است كه انگار زبان شعر بايد پيشاپيش شاعرانه باشد تا به آن زبان شعر گفته شود. به استثناي چند تن از شاعران جديد ايران، نيما، فروغ فرخ‌زاد، شاملو، و پس از آنها، تني چند، بقية شعراي جديد ايران شيفتة زبان «شاعرانه» و زبان «ادبي» هستند. اعتلا بخشيدن به كلمات معمول و رايج و حيثيت شعري دادن به آنها را، روي هم، عمل لغوي مي‌دانند. اينان شاعري را كه تسليم اصل مسلم واقعيت‌گرايي زبانشناختي بشود و در واقع كلمات شعر خود را نه از گنجينة ادبي كلمات شاعرانه، بلكه از درياي عظيم زبان انتخاب كند، روي هم مطرود مي‌دانند. به همين دليل تركيب كلمات شاعرانه وتصوير و وزن را منتهاي خلاقيت شاعرانه مي‌دانند. شهريار، حتي در قالب غزل فارسي، غير از اين بود. به رغم سرسپردگي‌اش به زبان مكتب عراقي و الحان سودايي آن، زبان غزل فارسي را به سوي واقعيت‌گرايي زبانشناختي راند، و آن هم با استفاده از كلمات معمولي، رايج،منثور و غيرشاعرانه. كافي است غزل او با غزل رهي، عماد، اميد و سايه مقايسه كنيد. زبان اينان، سراسر زبان كلمات ادبي و شاعرانه است. اهميت غزل شهريار در نزديكي آن به زبان سادة مردم روزگار خود شاعر است. غزل سعدي و حافظ پس از هفتصد و يا ششصد سال ورد زبان مردم شد. غزل شهريار درست پس از چاپ به صورت بخشي از فرهنگ رايج مردم درآمد. سادگي، خلوص، غم وخاكي بودن بنياد رواشناختي آن غزل شهريار را به ميان مردم برده [و] ارزش و اعتبار چنين دستاوردي اندك نيست. ولي ارزش راستين حيات شاعري شهريار در همت بسيار شريف و نجيبي است كه او براي تشخص شعري بخشيدن به زبان مادري خود، يعني زبان همه مردم آذربايجان ـ در هر جا كه آنها باشند ـ مبذول كرد. كاري يك تنه، شگرف و ستايش‌انگيز كه تنها از عهده شاعران واقعي ملتها برمي‌آيد. ترديد نداريم كه همه نويسندگان و شاعران آذربايجان در برابر اين همت و غيرت شهريار سر تعظيم فرود مي‌آورند. 

يكم دي ماه، تهران 

دكتر ساسان سپنتا 

استادان موسيقي معاصر در شعر استاد شهريار 

سوزي نداشت شعر دل‌انگيز «شهريار» 

گر...

اشعار دلكش و زيباي شهريار سخن، شاعر شيرين كلام معاصر سيد محمدحسين شهريار علاوه بر وصفهاي بديع و جاذب شاعرانه و كاربرد مضامين جديد و تصاوير خيال‌انگيز و رعايت تناسب و هم‌آهنگي (هارمُني) واجهاي زبان فارسي و موسيقي شعر ودارا بودن تجسم شيوة زندگي دل‌انگيز روستائي و مشحون بودن از مفاهيم فرهنگ عامه داراي نكات مهم و اشارات قابل اعتنا از تاريخ هنر معاصر است. شهريار بر خلاف برخي از شعرا كه به علت هوي و هوس و يا به سائقة شهرت طلبي به سرودن شعر پرداخته‌اند، هيچگاه بدون انگيزة معنوي، شعر نسرود و در برخي اشعارش بازتاب همنشيني‌ها و مجالست‌هاي او با هنرمندان برجسته و پرآوازه ملاحظه مي‌شود و آن اشعار واجد مطالب و اشاراتي است كه تشريح آن اشارت خود روشنگر بخشي از تاريخ فرهنگ و هنر دوران معاصر مي‌باشد. هر كدام از اشعار زيباي استاد شهريار با حوادث و زير و بم‌هاي زندگي پرفراز و نشيب او مرتبط است و ازاين نظر هرگاه شأن صدور هر شعر توجيه گردد و سرگذشتها وحوادث عبرت‌انگيزي كه شاعر با اشارتي كنايه‌آميز در خلال اشعارش از آنها ياد كرده است ذكر شود، توضيحات اخيرالذكر در بردارندة شمه‌اي از تاريخ هنر معاصر خواهد شد و اشاراتي كه استاد شهريار به ميان اورده است جهت خوانندة آن اشعار روشن خواهد گرديد. 

هنرمنداني كه با شهريار دوست و معاشر بوده‌اند و شاعر در اشعار خود به نام و خصال آنان اشاره كرده است هر كدام در تاريخ هنر ايران چهره‌اي نام آورند و برخي از آنان در اعتلاي فرهنگ و هنر اين مرز و بوم سهم بسزائي داشته‌اند. از آنجا كه شهريار با استاداني در رشتة موسيقي دوست و همنشين بوده است كه برخي مانند: ابوالحسن صبا و محمود تاجبخش در رشتة موسيقي سمت استادي بر نگارندة اين مقاله داشته‌اند و برخي ديگر چون: قمرالملوك وزيري، عبدالله دوامي، علي‌اكبر شهنازي، تاج اصفهاني ـ و تعدادي ديگر از آنها كه شهريار به هنرشان ارج نهاده است ـ محضرشان فيض بخش هنر براي نگارندة اين سطور بوده است كه كمابيش از نزديك با صفات و خلقيات و فراز و نشيب‌هاي فعاليتهاي هنري و ويژگيهاي كار آنان آشنا بوده‌ام، بنابراين آنچه شهريار در آن زمينه سروده و در اشعار خود ياد كرده يا حتي به اشارتي زودگذر بسنده كرده است براي اين بنده، بسي آشنا و ملموس است و از قرائت آن بسي زمينه‌هاي مشترك فكري و احساس بين شهريار و نگارنده يافت مي‌شود كه محصول تداعي روزگار آشنائي با استادان سابق الذكر است. چه بسا مواردي را كه شهريار به كنابه در ذكر حال استاد نام‌آوري در شعر خود آورده است كه مربوط به اوج وحضيض حوادث زندگي آن هنرمند است و چه بسا اشارت تأسف‌انگيز يا ترحم‌انگيزي بر انزواي استادي كرده است كه بر اثر آشنائي با حسب حال آن استاد مصداق ان براي نگارندة اين مقاله روشن است و در اينجا تا آن حد كه حجم مقاله اجازه دهد به توضيح مواردي از آن مي‌پردازم. 

چه بسا اين گونه توضيحات و عرضة اطلاعات جهت محققان و پژوهندان علاقه‌مند بي‌فايده نباشد و از اين جهت است كه ديوان شهريار از نظر انعكاس بسياري از صفات و خصال و حسب حال هنرمندان معاصرِ شاعر مرجع خوبي براي تداعي سير و تحول هنر معاصر به شمار ميظآيد. بر اثر يادآوري و توضيح موارد مذكور نه فقط بسياري از خصايص فكري واحساسي شاعر استنباط مي‌شود بلكه بخشي از فراز و نشيب‌هاي تاريخ هنر و وضع اجتماعي معاصر شاعر بازگو خواهد شد. در اينجا لازم به ذكر است كه گرايش شهريار به تعدادي خاص از هنرمندان كه نه فقط از نظر آفرينش و مهارت هنري سرآمد بودند بلكه از نظر صفات عالي اخلاقي نيز شاخص‌ بوده‌اند، خود نشانه كمال طبع و علو همت شهريار است. 

يكي از اولين موارد در اشعار شهريار دربارة هنرمندان، اشعاري است كه در وصف استاد سنتور، «حبيب سماعيز سروده است. حبيب سماعي در صفحات گرامافون كه از سنتور او باقي مانده است با خواننده‌اي بنام «پروانه» نواخته است. پروانه خوانندة با احساسي بود كه در عنفوان جواني با سرنوشت اندوهباري درگذشت. شهريار در مثنوي «روح پروانه» پس از توصيف شب مهتاب و جمع دوستان از گرامافوني ياد مي‌كند كه زينت‌بخش آن جمع بود و صفحة سياه رنگي از آواز پروانه روي آن گرامافون نهادند و از سوزن گرامافون صداي غم‌انگيزي از خواننده پراحساس برخاست. بر اثر طنين افكن شدن آواز، روح خواننده در نظر شاعر شكل مي‌گيرد: 

مبهم و روشن چو فروغ اميد 

گاه پديدار و گهي ناپديد

تا كه غباريش به دامن نشست 

شكل پذيرفت و رخي نقش بست 

چهره ماتي شد و مهتاب گون 

ابر بر آن چهره چو زلفي نگون...

شهريار در منظومة خود با استادي در كلام و تشبيهات شعري به توصيف خواننده مي‌پردازد كه با مشاهدة حيرت شاعر، لبش به تبسم شكفته شده و به شاعر چنين مي‌گويد: 

من نه پري نه پي ديوانه‌ام 

روح ستم ديدة پروانه‌ام 

و سپس از ناكامي خود و ناجور بودن زندگي زناشوئي خويش ياد مي‌كند تا سرانجام كه بيماري سل به درون سينه پردردش راه مي‌يابد و با پايان دردناكي طومار هستي او را در هم مي‌پيچد. 

پس از پايان نقل گفتار «پروانه» شهريار ابتكار عجيبي به كار بسته است و آن اين است كه بقيه شعر را با وزن ديگري سروده است كه در كل نشانة كمال مهارت و توانائي شاعر است. اين منظومة بلند در ديوان شهريار چاپ شده است. «پروانه» كه شهريار منظومة بلند فوق را درباره او سروده است دختر داية اكرم‌الدوله بود و اكرم‌الدوله دختر صاحب ديوان شيرازي همسر يكي از پسران عضدالملك بود كه موسيقي و آواز را از ميرزا محمدصادق خان سرورالملك استاد نامور سنتور عهد ناصرالدين شاه آموخته بود. اين پروانه زني حساس و نكته‌دان به شمار مي‌رفت كه آواز و برخي گوشه‌هاي رديف موسيقي را از خواهر رضاعي خويش فرا گرفته بود. 

روايت شده است كه شوهر او خياط بوده است كه به علت ابتلا به بيماري سل شغل خود را رها كرد و در حدود دو سال در خانه بستري بود و پروانه با فروش اثاثية خانه و گاه خوانندگي [در صفحات گرامافون] تأمين معاش خانواده را مي‌كرد تا شوهرش درگذشت ولي پرستاري دائم، بيماري سل را از شوهر به او منتقل كرد. صفحات گرامافون كه از آواز وي ضبط شده مربوط به اواخر دوران زندگي اوست كه سل به درون سينه‌اش راه يافته بود و به اين مناسبت است كه آواز او كه در صفحة گرامافون با يادگار مانده است بسي غم‌انگيز و تأثرآور است. بيشتر صفحات گرامافون كه پروانه خوانده است همراه با سنتور حبيب سماعي است و چند صفحة ديگر هم با تار قوام يا همراه با سه تار خودش ضبط شده است كه همراه با آواز، سه تار را به شيريني نواخته است و در برخي صفحات مهدي نوائي (كه مقيم اصفهان بود) با «ني» همراه با آنان نواخته است. اين خواننده حدود سال 1308 هجري شمسي به مرض سل درگذشت. شايد سرگذشت غم‌انگيز وي كه در عنفوان جواني درگذشت، با «لاله» دختر باذوق و عاطفه‌اي كه در دوران دانشجوئي شهريار قسمتي از خدمات منزل او را بدون توقع مزدي انجام مي‌داد و او هم در جواني درگذشت، سنخيت داشته و براي استاد شهريار باعث تداعي باشد؛ چون مرگ «لاله» شهريار را بسيار اندوهگين كرد و بر سر گور او غزلي ساخت كه مطلعش اين است: 

بيداد رفت «لالة» بر باد رفته را 

يارب خزان چه بود بهار شكفته را؟ 

يكي از دوستان بسيار نزديك شهريار سيدابوالقاسم شهيار همشهري او بود كه جواني خون‌گرم و فعال و باذوق بود. شخص اخيرالذكر همان است كه در سالهاي 1309 ـ 1308 هجري شمسي ديوان كوچك شهريار را گردآوري و چاپ كرد. سيدابوالقاسم نيز در سن جواني به مرض سل درگذشت و شهريار را بسيار اندوهگين ساخت. در ديوان شهريار چند مورد ديگر هم اشاره‌اي به «پروانه»ي سابق‌الذكر شده است. صداي پروانه در آثار ضبط شده از او تنوع تحرير ندارد، شايد اين خاصيت ناشي از ابتلا به بيماري سل باشد. يكي از صفحاتي كه پروانه به همراهي سه تار خود خوانده است صفحه مثنوي افشار است كه مهدي نوائي نيز با «ني» آواز و سه تار او را همراهي كرده است و خواننده در اين صفحه شعر سعدي: «پاي سرو بوستاني در گل است» را با لحني پراحساس و مؤثر خوانده است. مهدي نوائي نوازنده مشهور «ني» مقيم اصفهان، از شاگردان استاد ني نايب‌ اسدالله بود كه چند صفحه گرامافون «ني» تنها هم در سال 1308 هجري شمسي از نوازندگي او ضبط شد. در آغاز تأسيس راديو، مهدي نوائي گاه به تهران مسافرت مي‌كرد و در برنامه‌هاي اوليه راديو ايران (1319 هجري شمسي) شركت مي‌كرد. اشاره‌اي كه شهريار در مطلع غزل «نواي ني» كرده است مربوط به مهدي نوائي سابق‌الذكر است: 

چه گزارشي است يارب به تغنّي نوائي 

كه به گوش دل بنالد به نواي بي‌نوائي 

شهريار در بيت آخر همان غزل گويد: 

به نوائي اين غزل را بفرست شهريارا 

كه بجز سري نباشد به ميان ما سوائي 

از پروانه خواننده سابق‌الذكر حدود يازده صفحه گرامافون توسط شركت «هيزماستروس» در تهران ضبط و در انگلستان تكثير و به بازار عرضه شد. برخي از آنان مانند تصنيف ابوعطا با استفاده از شعر سعدي: «هر كسي را هوسي و سر و كاري در پيش» به همراهي تار قوام و برخي مانند صفحة گريلي و ضربي شهناز و صفحه تصنيف افشار و صفحة مشهور شور و شهناز همرا با سنتور حبيب سماعي اجرا شد. شهريار، غزل «الهي خون شوي اي دل» خود را تحت تأثير صفحة گرامافون گريلي و ضربي شهناز با سنتور حبيب سماعي سروده است. 

اين شعر در صفحة سابق‌الذكر خوانده شده است: 

دلا ديشب چه مي‌كردي تو در كوي [حبيب] من 

الهي خون شوي اي دل تو هم گشتي رقيب من 

شهريار بيت مذكور را مطلع غزلي قرار داده و بر اثر تأثيرپذيري از صدا و ساز در اثر اجرا شده، بيت مذكور را تضمين كرده و غزلي ساخته است. ساز حبيب سماعي در شهريار اثر بسيار داشت. شهريار در اشعار خود، بويژه در عناوين برخي از اشعار خود، به حبيب سماعي اشاره كرده است كه از آن جمله است: ساز حبيب، مزار سنتور، اشك‌هاي گريزان، داغ حبيب. حبيب سماعي فرزند ميرزا حبيب سماع حضور بود. سماع حضور از استادان سنتور عصر ناصرالدين شاه بود كه علاوه بر موسيقي در فنّ كشتي نيز سرآمد زمان به شمار مي‌رفت. ميرزا حبيب سماع حضور داراي روية درويشي بود و براي هنر خود، شأن و منزلت بسيار قائل بود. فرزند او حبيب سماعي خردسال از ابتدا با سنتور پدر تنبك مي‌نواخت و سپس نزد پدر به فرا گرفتن سنتور مشغول شد تا به مرحله‌اي رسيد كه خود در نواختن اين ساز استادي ورزيده گشت. شيوه سنتور نوازي حبيب سماعي متنوع و دل‌انگيز بود. او در معيت پدر خود به مشهد رفت و به خدمت نظام پرداخت. پس از مدّتي از مشهد به تهران منتقل شد و در تهران بر اثر اصرار دوست خود استاد ابوالحسن صبا كلاس آموزش سنتور داير كرد ولي چون چندان حوصله‌اي براي اين كار نداشت كلاس او ادامه نيافت. حبيب سماعي تحت تأثير سرنوشت غم‌انگيز پروانه براي آنكه يادگاري از آواز وي باقي بماند در چند صفحة گرامافون با سنتور او را همراهي كرده است و اكنون تنها اثري كه از سنتور حبيب سماعي باقي مانده است همان چند صفحه‌اي است كه در زمان حيات پروانه از او ضبط شده است. حبيب سماعي از سال 1319 كه راديو ايران افتتاح شد در برنامه‌هاي راديو شركت كرد و در كنسرت‌هاي انجمن موسيقي ملي كه چند سال بعد به همت روح‌الله خالقي تأسيس شد نوازندگي كرد. شيوه نوازندگي حبيب سماعي در اين دوره نسبت به حدود دوازده سال قبل از آن تاريخ كه صفحه از او ضبط شده بود پخته‌تر شده بود ولي با اين وجود، از دورة نوازندگي حبيب سماعي در راديو در سالهايي كه ضبط مغناطيسي به صورت مفتولي (سيمي) تازه تارك ديده شده بود، نواري باقي نمانده است. 

روح‌الله خالقي ذكر مي‌كرد كه ساز حبيب شماعي بسيار دلنشين و جذاب بود و اگر حبيب ساعتها سنتور مي‌نواخت، شنونده احساس خستگي نمي‌كرد. خلاقيّت و تنوّع در اجراهاي حبيب به نحوي بود كه بداهه نوازي او در هر زمان براي شنونده، تازه و مطلوب بوده است. به همين مناسبت است كه شهريار در شعر خود گويد: 

روان دهد به سرانگشت دلنواز به ساز 


كه نبض مرده جهد چون مسيح بود طبيب

صفاي باغچة قلهك است و از توچال 


نسيم همره بوي قرنفل آيد و طيب...

حبيب سماعي فرزند خردسالي داشت كه بسيار به او علاقه‌مند بود و آن كودك بر اثر بيماري در خردسالي درگذشت و پدر و مادر را بسيار اندوهگين ساخت. حبيب گاهي مي‌گفت من هم به زودي از پي او خواهم رفت. حبيب سماعي پس از ششماه مريضي و بستري شدن در سن چهل و پنج سالگي در سال 1325 در ضعف و نقاهت درگذشت. شهريار بر اثر انس و الفتي كه با حبيب داشت از درگذشت او بسيار اندوهگين شد و اشعار متعددي از جمله «داغ حبيب» را كه با مطلع زير آغاز مي‌گردد در رثاي دوست از دست رفته‌اش سرود: 

سنتور شد يتيم به داغ حبيب خويش 


بيمار شد ترانه به مرگ طبيب خويش

روح‌الله خالقي در چند مقاله كه راجع به او نوشته است، مي‌نويسد: «شايد سالها بگذرد و نظير حبيب را چشم روزگار نبيند ولي افسوس!! كه سماعي يادگار و آثاري از خود باقي نگذارد. صفحاتي كه با پروانه پر كرده نسبت به سازي كه در سالهاي اخير مي‌زد قابل مقايسه نيست. سه نفر شاگردي هم كه بقول خودش تربيت كرده هنوز تعليمات خود را كامل نكرده استاد خود را از دست دادند.» (مجله موزيك ايران، سال ششم، شماره 8، ديماه 1336) منظور از سه نفر شاگردي كه تعليمات خود را كامل نكردند؛ نورعلي برومند، عبدالرسولي و قباد ظفر مي‌باشد. بجز مقالات سابق‌الذكر از خالقي، پژوهشي دربارة «زندگي و آثار حبيب سماعي» توسط خانم ارفع اطرايي انجام گرفت كه شامل شرح حال و تحليل صفحات بازمانده از او و نُت آثار حبيب سماعي است و به مناسبت چهل و پنجمين سالگرد درگذشت سماعي به صورت تأليف كتابي به همان نام در 1371 به چاپ رسيد كه شامل تحقيقاتي مستند در مورد حبيب سماعي مي‌باشد. يكي ديگر از استادان مشهور موسيقي كه صميميّت بسيار با شهريار داشت، شادروان ابوالحسن صبا بود كه دوستي ديرين آنها در تمام عمر ادامه داشت. شهريار در بسياري از اشعار خود از صبا و نواي روح‌نواز سه تار و ويلن او ياد كرده است. چون خود شهريار سه تار مي‌نواخت و به رديف موسيقي ايراني به خوبي آشنا بود، اصطلاحات تخصصي موسيقي و نام برخي گوشه‌هاي دستگاههاي موسيقي ايراني را با استادي و به مناسبت در اشعار خود آورده است. در هنگامي كه حبيب سماعي در قيد حيات بود، شهريار با آن دو هنرمند جلسات متعددي داشت. پس از درگذشت حبيب سماعي جاي خالي او در محفل دوستانه صبا و شهريار بسي تأثرانگيز بود به همين مناسبت صبا نيز زتألم خود را با نغمه‌هاي ساز بيان مي‌كرد، چنانكه شهريار در اين مورد مي‌گويد: 

ساز صبا به ماتم سنتور مي‌گريست 

آري هنر عزيز بدار رقيب خويش 

با چنين انس الفتي كه شهريار با صبا داشت، درگذشت صبا بر شهريار اثري عميق نهاد به نحوي كه شاعر تأثر خود را در بسياري از اشعارش با بياني شيوا نمودار ساخته است: 

اي صبا با تو چه گفتند كه خاموش شدي 

چه شرابي به تو دادند كه مدهوش شدي 

تو كه آتشكدة عشق و محبّت بودي 

چه بلا رفت كه خاكستر خاموش شدي 

به چه دستي زدي آن ساز شبانگاهي را 

كه خود از رقت آن بي‌خود و بي‌هوش شدي...

نگارنده شعر فوق را با صداي شخص شهريار به صورت ضبط شده در اختيار دارد. او با كلامس كه از دل برمي‌خيزد شعر خود را خوانده است و احساس عميق شاعر نسبت به موضوع شعر نه فقط از بافت خود شعر بلكه از كلام و ويژگيهاي صوتي شهريار به هنگام اداي شعر ملاحظه مي‌شود. 

استاد ابولحسن صبا فرزند كمال السلطنه در خانداني رشد يافت كه اهل فضل و علم و هنر بودند. صبا نزد استادان نام‌آور زمان خود: ميرزا عبدالله، درويش، حسين اسماعيل‌زاده و حسين هنگ‌آفرين و علي‌اكبر شاهي و حاجي خان به فرا گرفتن سازهاي مختلف از قبيل: تار، سه‌تار، ويلن، سنتور و تنبك پرداخت. از اواخر سال 1302 هجري شمسي در مدرسة عالي موسيقي در سلك شاگردان استاد علينقي وزيري مؤسس مدرسه مذكور درآمد و مدارج كمال را در هنر موسيقي طي كرد. در سال 1310 خود كلاس تعليم موسيقي داير كرد. در آن سنوات تعدادي صفحة گرامافون از نوازندگي صبا در تهران ضبط شد و بر شهرت او افزود. پس از تأسيس راديو، صداي ويلن صبا از راديو به گوش شنوندگان رسيد و از بدو تأسيس انجمن موسيقي ملي در اركستر آن انجمن و چند سال بعد در اركستر گلها در راديو نوازندة اول و رهبر بود و نيز رهبر اركستر شمارة يك هنرهاي زيبا گشت. 

او به جز كلاس خصوصي خود، در هنرستان موسيقي ملّي نيز به تدريس پرداخت و چند جلد كتاب ويلن، سنتور و سه تار از آثار او به چاپ رسيد. نگارندة اين مقاله كه نزد استاد صبا به فرا گرفتن دستگاههاي موسيقي ايراني و نواختن ويلن و نزد روح‌الله خالقي و محمود تاج‌بخش و علينقي وزيري و دكتر مهدي بركشلي به آموختن دوره‌هاي تكميلي هنر موسيقي پرداختم با آشنائي نزديك و مستقيم كه با كار صبا داشتم بايد ذكر كنم كه صبا در نواختن ويلن و ساختن قطعاتي براي اين ساز حساس و دقيق و نواختن سه تار سرآمد اقران و استادي بي‌بديل بود و مكتبي ويژه در نواختن ويلن بنياد نهاد كه تا امروز نظيري براي او نمي‌توان يافت. صبا گذشته از جنبه‌هاي خاصّ نوازندگي، در آفرينش موسيقي، ساختن چهار مضراب و رنگ و قطعات توصيفي مفصّل قدما داراي حسن سليقه و ابتكار بود و از آهنگهاي محلي كه خود جمع كرده بود در ساختن قطعات مذكور استفادة شايان كرد. او از نظر مادّي بسيار بلند نظر و داراي استغناي طبع بود. تمام عمر صبا به تدريس و اشاعة موسيقي ايراني صرف شد. او هنرمندي عالي طبع، با شخصيت، متواضع و خوش خلق بود. بر اثر همين صفات و حمائد اخلاقي بود كه ياد صبا همواره در خاطر شهريار باقي بود چنانكه مي‌گويد: 

شهريارا نه تويي بس همه با ياد صبا 

هر كه دل داشت در اين شهر صبايي دارد

در هر محفلي كه صبا و نواي ساز سحرانگيزش بود، شهريار نيز همراه با ساز او به زمزمة شعر مي‌‌پرداخت چنانكه گويد: 

سوزي نداشت شعر دل‌انگيز شهريار 

گر همره ترانه ساز صبا نبود

شهريار در يكي از اشعار خود تمهيد جالبي به كار بسته است. بدين ترتيب كه او همان لحن گفتاري و خودماني كه صبا را مخاطب قرار مي‌داد يعني «صبا جون» را با مهارت خاصي در شعر خود آورده است. او در غزلي خطاب به بانو مُنتخب صبا همسر استاد فقيد كه ذكر نام فرزندان استاد را نيز ضمن آن غزل آورده است چنن گويد: 

اي منتخب به داغ صبا جون چه مي‌كني 

ليلاي من به حسرت مجنون چه مي‌كني 

در مجالست شهريار با صبا گاه استادان ديگر مانند: عبدالله دوامي (آواز)، حسين هنگ آفرين (ويلن)، حسين تهراني (تنبك) و تعدادي ديگر شركت داشتند. غزل «عيدي عشاق» كه با بيت زير شروع مي‌شود: 

صبا به شوق در ايوان شهريار آمد 


كه خيز و سر به در از دخمه كن بهار آمد 

يادگارِ صبح عيدِ سال 1328 است. در صبح عيد نوروز آن سال صبا و دوامي به منزل شهريار رفتند و به اتفاق شاعر به رستم‌آباد شميران به ديدار حسين هنگ‌آفرين شتافتند. حسين خان در آن هنگام حدود هفتاد و سه سال داشت و از هر سة آنان از نظر سني بزرگتر بود. حسين خان از شاگردان مسيو لومر فرانسوي (كارشناس موسيقي كه ناصرالدين شاه از فرانسه استخدام كرد) بود. حسين خان نوازندگي ويلن، پيانو و بعضي سازهاي بادي را [از او] آموخته بود. خود صبا در دوران جواني نزد حسين هنگ‌آفرين به فرا گرفتن ويلن پرداخته بود و به پاس حق‌شناسي هر سال عيد نوروز به ديدار استاد خود مي‌رفت. انگيزه رفتن صبا به خانه شهريار و دعوت به ديدار هنگ‌آفرين هم به همان علت بوده است. هنگ آفرين سه سال پس از آن ديدار درگذشت. عبدالله دوامي كه يكي ديگر از ياران آنها بود از خوانندگان اواخر دوره قاجار بود كه صفحه‌هايي از آواز او همراه با تار درويش در دست است. او سالها به تدريس آواز پرداخت و در حفظ و روايت تصنيف‌ها و قطعات ضربي قديم داراي حافظه‌اي قوي بود. 

ديگر از استاداني كه شهريار با او محشور بود و مورد علاقه شاعر واقع گشته بود ابوالحسن اقبال آذر (اقبال السلطان) را مي‌توان ذكر كرد. اقبال خوانندة مشهور آذربايجاني در بلند خواندن و مركب خواني استاد مشهوري بود. او خوانندگي را از مكتب تعزيه شروع كرد و صفحاتي از آواز او بويژه همراه با تار علي‌اكبر شهنازي و برادر او عبدالحسين شهنازي موجود است. صداي اقبال السلطان قوي، پُردامنه و داراي اوج كافي بود. او به هنگام خوانندگي داراي مداومت نفس و ذخيرة هواي كافي ريوي براي پشتيباني تحريرهاي مسلسل سنّتي آواز ايراني بود. به مناسبت همين خصايص و توانِ نفسِ (سينة) اقبال بود كه شهريار دربارة او چنين سروده است: 

صفاي سينة او جلوه داده آينه وار 

جمال شاهد لاله عذار موسيقي 

اقبال السلطان در دورة نوجواني با گروههاي نوحه خوانان و تعزيه‌خوانها همنوايي مي‌كرد و آنچنان كه ذكر شده است تا اواخر عمر كه توان داشت به مناسبت نذري كه داشت هر ماه رمضان نزديك سحر مناجات مي‌كرد. در آن هنگام صاحبدلان به كوچه‌هاي پيرامون خانه اقبال مي‌ريختند و در سكوت شب صداي اقبال بلند مي‌شد. او در پشت بام خانة خود با متانت راه مي‌رفت و مناجات را (غالباُّ از گوشة حجاز) آغاز مي‌كرد و صداي او به تدريج در هنگام سحر اوج مي‌گرفت، به طوري كه از فواصل دور هم اهالي تبريز آن را مي‌شنيدند. شهريار تحت تأثير شبهايي كه صداي مناجات اقبال السلطان در سكوت شب تبريز در فضا طنين‌انداز بود، قصيده‌اي با اين مطلع سروده است: 

شب است و چهچهه اقبال سر به عرش فراز 

افق شكافد و مرغان قاف در پرواز

به نيزه‌بازي برق و شهاب مي‌ماند 



شعاع خنجر تحرير در نشب و فراز...

از آنجا كه شهريار خود سه تار مي‌نواخت و به گوشه‌هاي آوازهاي ايراني وارد بود در قصيده سابقظالذكر نام الحان موسيقي ايراني را با استادي به نظم آورده است. او در شعر فوق از اين آوازها ياد كرده است: راست، پنجگاه، قطار، حجاز، زنگ شتر، شيرين و فرهاد، شور شهناز و سوز و گداز. 

اقبال السلطان عمر طولاني كرد و شهريار براي جشنوارة يكصدمين سال تولد اقبال در اسفندماه 1346 قصيده‌اي سرود و در ضمن آن خاطرات خود را بيان كرد. او از آواز اقبال با صفت واجد «روح حماسي» ياد مي‌كند كه اشاره به قدرت صدا و تحريرهاي روان و نهيب سينة خواننده است. در همان قصيده از تأثير مناجات‌هاي اقبال ياد مي‌كند و از خاطرات طفوليت خود سخن به ميان آورده است: 

من سه سال طفل بر زانوي او بنشسته‌ام 


حاليا شصتم من و بازش همي بينم عيان 

قدر اين نعمت مگر محدود كردن مي‌شود 


نقد اين دولت مگر معدود كردن مي‌توان 

اي بسي روزا كه با سر تاختم از مدرسه 


تا در منزل كه او شب خواهد آمد ميهمان...

شهريار رواياتي از دوران جواني اقبال نقل كرده است. او ذكر مي‌كند كه از فراز سلطنت‌آباد شميران تا پل تجريش (چند كيلومتر) صداي آواز اقبال بدون هيچگونه وسيلة تقويت صوت به گوش مي‌رسيده است. در دورة نفوذ فرقة دموكرات به هنگامي كه آنان در شهرداري تبريز ميهماني مفصّلي ترتيب داده بودند از اقبال با اصرار تمام مي‌خواهند كه آوازي بخواند اقبال با آوازي رسا و با شجاعت ضمن آواز اين بيت از عارف قزويني را با صداي پراوج خواند: 

چرا كه مجلس شورا نمي‌كند معلوم 


كه خانه خانة غير است يا كه خانة ماست؟! 

پس از آن اقبال اجباراُّ مدتي رهسپار تهران گرديد. شهريار در يكي از اشعار خود به حادثة فوق اشاره كرده است و چنين مي‌گويد: 

شعر عارف خواند و گفت اي مجلس شورا بگو 

خانه از غير است يا زين ملت بي‌خانمان 

وانگه آتش زد به جان خلق و با شيون گريست 

ثبت شد آن گريه در تاريخ آذربايجان 

از خوانندگان مشهور ديگر، قمر مورد عنايت شهريار بود. شهريار در سالهاي پيرامون 1308 هجري شمسي به وسيلة يكي از همشهريان و دوستان نزديك خود ابوالقاسم شهيار (كه ذكرش رفت) در يك مجلس ميهماني كه قمر آواز مي‌خواند با وي آشنا شد و تحت تأثير صداي سحرانگيز، اخلاق پسنديده و متانت او واقع شد. شهريار در وصف او گويد: 

از كوري چشم فلك امشب قمر اينجاست 

آري قمر امشب بخدا تا سحر اينجاست

آهسته به گوش فلك از بنده بگوئيد 

چشمت ندود اينهمه، يكشب قمر اينجاست 

آري قمر آن قمري خوشخوان طبيعت 

آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اينجاست...

قمر در نوجواني در كلاس موسيقي مرتضي ني داود به فرا گرفتن دستگاههاي موسيقي ايراني و فنون آواز پرداخت و چندي بعد كمپانيهاي ضبط صفحه از آواز او صفحاتي ضبط كردند كه بر شهرت او افزود. بجز شهريار شاعران ديگري چون: ايرج، ملك‌الشعراء بهار، پژمان بختياري و تعدادي ديگر در وصف قمر و سجاياي اخلاقي او اشعاري سروده‌اند. صداي او در قسمت بم و در اوج در هر دو حال نيرومند، گرم و جاذب بود و در راحت ادا كردن تحريرهاي متنوّع آواز ايراني مهارت داشت. او هيچگاه ماديات را نشناخت و با آن كه مي‌توانست ثروتها اندوخته كند درآمد خود را به نيازمندان بخشيد و تا حدّي در اين كار زياده‌روي كرد كه در اواخر عمر خود كاملاُّ محتاج شد. او از اولين خوانندگان راديو بود. از يالهاي پيرامون 1332 كه پخش برنامه‌هاي راديوئي گسترش يافت به تدريج توصيه بازي و فساد اداري در آنجا هم اوج گرفت و برخي افراد شهرت‌طلب بي‌مايه به عنوان نوازنده و خواننده و سازنده! به راديو راه يافتند. اعمال نفوذ برخي متنفّذين و دولتمردان زمان باعث ترجيح بي‌هنران بر هنرمندان شد و بيشتر برنامه‌هاي راديوي به عرصة خودنمايي برخي نو رسيدگان شهرت‌طلب تبديل شد. در آن برنامه‌ها هر روز تصنيفي مبتذل و بي‌محتوا به نام «ترانة روز» به گوش ساده‌پسند مردم بي‌اطلاع مي‌رساندند. به استثناي برخي برنامه‌هاي گلها و اركستر شماره يك به رهبري خالقي يا جواد معروفي و برخي برنامه‌هاي تك نوازان، اكثر برنامه‌هاي موسيقي راديو از آفت شهرت طلبان نوپا در امان نماند و اين وضع تا نيمة آخر سال 1357 ادامه داشت. حتي كار به جايي رسيد كه مرتضي ني داود را در سنين كهن سالي به راديو دعوت كردند و به او گفتند كه براي ماندگاري موسيقي سنتي ايران رديف موسيقي را با تار بنوازد و استاد كهن سال مدت يكسال و نيم (از سال 1348) از صبح تا شام در برنامه‌اي هفتگي در استوديوي راديو ايران حاضر مي‌شد و با شوق تمام و به اميد نشر و پخش آنها حدود 297 گوشه از دستگاههاي هفت گانه موسيقي ايراني و رديف قدما را با تار نواخت و نام هر گوشه را قبل از اجرا ذكر كرد كه توسط راديو در نوار ضبط شد. 

رئيس راديو در آن زمان به استاد كهن سال موسيقي مرتضي ني داود قول داد كه آن نوارها را به طرق مختلف به گوش علاقمندان برساند و مرتضي ني داود به شوق اشاعة موسيقي ايراني نه فقط اين زحمت را متحمّل شد بلكه از دريافت حق‌الزحمه هم خودداري كرد و به رايگان و به اميد وفاي به عهد رئيس راديو به نواختن رديف پرداخت. ولي با كمال تأسف و تعجّب رئيس وقت راديو به قولي كه داده بود وفا نكرد و سرنوشت نوارها هم معلوم نشد كه چه شد؟! مرتضي ني‌داود با دلي آزرده و با تأسف چنين گفت: «نزديك به دو سال زحمت كشيدم و دستگاهها و ملحقّات آن را ضبط كردم، اما اين دستگاهها معلوم نيست چرا در آرشيو نگاهداري مي‌شود. وقتي كه قصد چنين كار مهمي را داشتم به من قول دادند كه اين نوارها را به طرق مختلف بين مردم پخش كنند، اما هيچ خبري نيست!» ديري نپائيد كه مرتضي ني داود با دل آزرده رهسپار آمريكا شد و در همانجا هم درگذشت. در بسياري از اشعار شهريار اشاره‌هايي به اين دوره كه منجر به منزوي شدن هنرمندان شايستة موسيقي شده بود، ملاحظه مي‌شود. به طور مثال در قصيدة «صبا مي‌ميرد» سروده است: 

از محيط خفقان آور تهران پرسيد 


كه هنرپيشه‌اش از غصّه چرا مي‌ميرد؟ 

ديگر از اشارات به وضع فوق ضمن غزلي است كه با رديف «حسين» براي دوست عزيزش حسين تهراني استاد تنبك سروده است و چنين مي‌گويد: 

ديدي كه استفاده نكرد از تو راديو! 

يك مرد هم نگفت كه چون و چرا حسين؟ 

... تا راديو سپرده نگردد به دست اهل 

هر دو نصيحتي است به تحويل ما، حسين!

باري دل گرفته ما نيز وا شود 


روزي كه مشت بي‌هنران گشت وا حسين...

از وضع آشفتة راديوي رژيم، قمر نيز در امان نماند و او بر اثر مشاهدة نامردمي‌ها و حق‌ناشناسي‌ها به انزوا گرائيد. بر اثر حسادت و اعمال نفوذ برخي خوانندگان بي‌مايه، چون صداي بي‌محتوا و سبك آنان در مقايسه با صداي رسا و استوار خوانندگان درجة اوّل نمي‌توانستتجلّي كند و بر اثر بي‌فرهنگي مسئولان وقت راديو ايران تنها چند نواري را هم كه از آواز قمر در راديو ضبط شد (همراه با تعدادي نوار ديگر از صبا و اديب خوانساري...) پاك كردند! قمر مريض و خانه‌نشين شد و مختصر حق‌الزحمه‌ او را هم به قول حسابدار راديو به علّت فورماليته‌هاي اداري (!) قطع كردند. اگر سوزن حكاك دستگاههاي صفحه ضبط كني كمپانيهاي خارجي نبود و صفحات گرامافون از او ضبط نشده بود (كه آنها هم بر اثر بي‌مبالاني و نبودن آرشيو در دسترس علاقه‌مندان نبود) و آن صفحات در حال انهدام كه آثار استاداني چون: درويش، سماعي، وزيري، صبا و آواز خوانندگاني چون، قمرع اديب، تاج و امثالهم را دربرداشت، توسط معدود علاقه‌مندان، از دستفروشان حاشية خيابانها جمع‌آوري نمي‌گشت، امروز اثري از صداي مشهورترين خوانندة قرن اخير ايران در دست نبود؛ قمر در سال 1338 در عسرت و انزوا درگذشت و مردم هم با سياستهاي مبتذل راديوي وقت در زمينة موسيقي، او و امثال او را فراموش كردند. آنهائي كه او را مي‌ستودند و از آواز او بهره‌مند بودند و ريزه‌خوار خوانش بودند حتي اينقدر به خود زحمت ندادند كه جنازه او را تا گور بدرقه كنند. نگارندة اين مقاله كه قمر را ديده بودم و در آخرين سالهائي كه آواز خواند صداي او و تمهيدات آوازيش را شينده بودم، شرح حال و خصال و آثار او را همراه با تحليل تخصصّي صداي او و بخشي از گفتارهاي هنري كه با او داشتم در شماره‌هاي ماهنامة موزيك ايران (در سال 1338 و بعد) به چاپ رسانيدم. در اشعار استاد شهريار اشاره‌هاي مكررّي به مواردي كه ذكر كردم شده است. شهريار با وقوف به زندگي قمر و ارزش هنري او در شعر (غروب قمر) به مواردي كه ذكر كردم اشاره كرده است: 

قمر برفت كه يكوقت آفتابي بود 


چه آفتابي و بادي چه آب و تابي بود 

اين قسمت شعر و ابيات قسمت اوّل شعر شهريار اشاره به دوران شكوفائي هنري قمر و ايّام جواني او دارد: 

از آن قمر كه بدو بود چشمها روشن 

چه گويمت كه به دلها چه التهابي بود 

شهريار در جاي ديگر شعر در مورد سجاياي اخلاقي او مي‌گويد، 

قمر به جود جوانمردي و به خلق و ادب 

زني نبود كه عالي‌ترين جنابي بود 

چه گنج‌ها كه درآورد و با فقيران داد 

مگر به خرج قمر حدي و حسابي بود 

در اين اواخر عمر اي اسف چها كه نديد 

ز زندگي كه به هر آيتش عذابي بود 

... جهان سفله قمر نيز پير كرد و بكشت 

چنان گذشت كه گوئي خيال و خوابي بود 

در ضمن همان قصيده است كه شهريار با آگاهي و احاطه به موسيقي درباره كيفيت آواز قمر مي‌گويد: 

رديف سبك قمر مكتبي است در آواز 

چه مكتبي كه به موسيقي انقلابي بود

اكنون با ذكر شرح مختصري كه دربارة قمر نوشتم، شأن سرودن بسياري از اشعار شهريار كه اشاره به فراز و نشيب زندگي او دارد روشن مي‌شود و مي‌توان موارد تلويحي را طبق توضيحات فوق توجيه كرد. 

ديگر از استاداني كه مورد تمجيد شهريار واقع گشتند استاد محمد تاج‌بخش است كه شهريار غزلي با عنوان «ويلن تاج‌بخش» به او اختصاص داده است. مطلع شعر اين است: 

شنيده‌ام كه به شاهان عشق بخشي تاج 

با تاج عشق تو من مستحقّم و محتاج 

محمود تاج‌بخش در خانوادة اهل هنر متولّد شد. او تعليمات هنري خود را در رشتة ويلن نزد اسماعيل زرين‌فر و لطف‌الله مفخم پايان ط كرد و سپس نزد استاد ابوالحسن صبا به تكميل دوره‌هاي ويلن پرداخت. تاج‌بخش سه تار را نيز استادانه مي‌نوازد و چندي از تعليمات استاد احمد عبادي در اين رشته استفاده كرد. او با اركستر انجمن موسيقي ملّي و اركستر شمارة يك راديو همكاري داشت و سالها استاد هنرستان موسيقي ملّي بود كه نگارندة اين مقاله هم از كلاس او بهره‌مند بوده‌ام. استاد محمد تاج‌بخش هنرمندي متين و با شخصيت است كه ويلن و سه تار را با استادي مي‌نوازد و چند سالي است كه به ضبط رديف موسيقي ايراني در نوار پرداخته است كه يادگار ارزشمند از رديف قدما محسوب مي‌شود. 

شهريار چون خود سه‌تار مي‌نواخت نسبت به استاد احمد عبادي علاقه‌اي خاص داشت. پدر عبادي، ميرزا عبدالله استاد مشهور تار و سه تار عهد ناصري و يكي از روايت كنندگان معتبر رديف موسيقي ايراني به شمار مي‌آيد. احمد عبادي در چنين خانواده‌اي پرورش يافت. در سالهاي بعد از افتتاح راديو او از مروّجان سه تار به شمار آمد و شيوة استادانة نوازندگي او در اشاعة اين ساز كمك بسيار كرد. 

عبادي خود از نوازندگان برنامة «گلها» بود و سه تار او همراه  آواز خوانندگان مشهور آن برنامه به گوش مي‌رسيد. شهريار در قصيده «سه تار عبادي» كه در تمجيد آ ناستاد سروده است از پدر او ميرزا عبدالله به نام «ميرزاي شهير» ياد مي‌كند: 

چراغ دودة مرحوم ميرزاي شهري 


كه شهره در همه عالم به اوستادي بود 

شهريار در منظومه‌اي بلند از راهنمائي‌هاي استاد فقيدش حاج اسماعيل اميرخيزي، اديب و آزاديخواه و مشروطه‌طلب مشهور تبريز ياد كرده است. شهريار در ضمن آن منظومه چنين آورده است: 

سفري هم به اصفهانم برد 


با خود و نخبه خيل همراهان 

صدر مرحوم و تاج را ديدم 


با همه لطف و صُنع اسپاهان...

به طوري كه استنباط مي‌شود حاج اسماعيل اميرخيزي در سفر اصفهان كه اشاره شده است، شهريار را به ديدار صدر برده است. اين نام در منظومة بلند شهريار همان ميرزا عبدالحسين صدر (صدرالمحدّثين) اصفهاني فرزند ميرزا محمود خوانساري است كه ار واعظان خوش قريحه و خوش آواز و مشهور بود. از بلاغت و رسائي بيان صدر هنوز روايتها نقل مي‌كنند و از نفوذ كلام او در جلسلات چند هزار نفري حكايتها در خاطره‌ها باقي است. استاد ابوالحسن صبا، صدر را در اصفهان ديده بود و تحت تأثير صوت خوش او گوشه «صدري» را از صداي صدر به خط نت نوشت و در رديف خود در آواز افشاري ثبت كرد. خود ابولحسن صبا به هنگام تعليم اين گوشه در افشاري به نگارنده اظهار داشت كه بر اثر انگيزندگي صوت دلنشين صدر و به ياد شخصيت نافذ او آن قطعه را از صداي صدر به نُت نوشته و به يادگار شجاعت و آزادگي صدر در كتاب رديف يك ويلن خود به چاپ رسانيده بود. خود حاج اسماعيل اميرخيزي استادِ شهريار كه او را به ديدار صدر به اصفهان برده بود در وصف صدر شعري سروده اسن كه با اين ابيات شروع مي‌شود: 

«صدر»ا بزرگواري اي آنكه چو[ن تو]، من 

صدر بزرگوار نديدم به روزگار

بيش از دو بار [گرچه] نشد بخت رهبرم 

تا ره برم به حضرت صدر بزرگوار...

صدر در سال 1315 در شيراز درگذشت. او برادر بزرگتر حسن صدر نويسندة فاضل و وكيل زيردست دادگستري بود. 

استاد شهريار در شعر مذكور از ديدار تاج در اصفهان ياد مي‌كند كه منظور جلال تاج اصفهاني خواننده مشهور بود (!) كه از استادان بنام آواز و يادگار بي‌نظير مكتب آواز اصفهان به شمار مي‌آمد. تاج در دوران نوجواني نزد نايب اسدالله استاد مشهور ني و سيد رحيم و حبيب شاطر حاجي و ميرزا حسين ساعت‌ساز و حاج عندليب آواز و موسيقي [را] فراگرفت و شهرت او از دهة اوّل قرن چهرادهم هجري شمسي شروع شد. او داراي سبكي خاص و آوازي رسا و تحريرهاي منظم و دلنشين بود و در مناسب خواني و تحويل شعر با تلفّظ واضح و عرضة ضربي‌هاي زيبا و ارائه «مكتب آوازي اصفهان» استادي بي‌بديل بود. تاج در سال 1360 در اصفهان درگذشت. 

بجز استاداتي كه از آنها ياد شد، در ديوان شهريار ذكر هنر استادان ديگر موسيقي چون: علي‌اكبر شهنازي، عبدالحسين شهنازي، جليل شهناز، غلامحسين بنان و... ميان آمده است و البته غير از اينها نام‌آوران هنرهاي ديگر مانند نقّاشان و خطّاطان و شاعران و ارباب ساير هنرها نيز در ضمن اشعار شهريار ياد شده‌اند كه از موضوع اين مقاله خارج است. 

دكتر ميرجلال‌الدين كزّازي

بهار بختياري 

(نگاهي به هنرورزي در شعر شهريار)

شهريار، بي‌هيچ گمان، يكي از بزرگترين و تواناترين سنخسرايان ايراني در روزگار ماست. سروده‌هاي او آنچنان در دل ايرانيان و پارسي زبانان ادب دوست كارگر افتاده است و پايدار جاي گرفته است كه نام شهريار را در تاريخ ادب ايران ماندگار خواهد ساخت. 

با همة آنكه شهريار سخنوري تواناست و پاره‌اي از سروده‌هاي او در شمار شورانگيزترين و شيواترين شعرها در زبان شكّرين و فسونكار پارسي است، اين افسوس و دريغ همواره دل خوانندگان آثارش را مي‌افشرد و مي‌افسرد كه چرا سروده‌هاي او همگون و يكدست نيست؛ و گاه در كنار بيتي بلند و شاهوار و شررخيز، بيتي بيفروغ و سرد و دلشكن به ناسازي جاي گرفته است. در شماري از سروده‌هاي سخته و پختة او، گاه به گونه‌اي دريغ‌انگيز، سستُ ناساز با درستِ دلنواز هنباز و همراز شده است. شهريار خود نيز بدين فراز و فرود و زيان و سود در سروده‌هايش آگاه بوده است؛ و بازنگري در آنها را بايسته مي‌دانسته است. او با فروتنيي درويشانه، در ديباچة ديوانش نوشته است. 

اين بند هاگر حمل بر تواضع درويشي نشود خود را خيلي به اشكال و با چندين گذشت و اغماض مي‌توانم شاعر بدانم؛ ولي با اطمينان كامل معتقدم كه هرگز به حد كمال شعر نرسيده‌ام؛ و تاكنون نشده است كه شعري از خواجة بزرگوار بخوام و از بضاعت خود شرمسار نشوم. حتي بارها فكر كرده‌ام كه ترّهات خود را از بين ببرم؛ ولي چون اين نوع خودخواهي و ناسپاسي محسوب مي‌شد، خودداري و خود را به سير تكامل تدريجي اميدوار مي‌داشتم. اين است كه چاپ آثار خود را هميشه براي آينده محوّل مي‌كردم؛ حتي معتقد بودم براي بعد از خودم بماند، به صلاح نزديكتر خواهد بود. 

اگر شهريار گزيده‌اي سخته و سره، ناب و پُرتاب و آب، ژرف و شگرفة بآيين و دلنشين از سروده‌هاي خويش را در دسترس ادب دوستان مي‌نهاد، آوازة بلند او را در سخنوري بيش سودمند و سزاوار مي‌افتاد؛ و ارج و ارز او را در پهنة سخن پارسي فراتر از آنچه هست مي‌برد. در آن هنگام، او بي‌هيچ گمان و گزافه، در روزگار ما، شهريار سرزمين سخن مي‌توانست بود. 

باري بدان‌سان كه نوشته آمد، شهريار، به هر روي، سخنوري است سرشتين و بگوهر كه مي‌كوشد همة نازكيها و توانمنديهاي زبان پارسي را كه پس از سده‌ها سختگي و سودگي، پروردگي و گستردگي، زبان ناب و راستين شعر در جهان شده است، در سروده‌هاي خويش به كار گيرد؛ و از آنها در پروردن پندارهاي شاعرانه و آفريدن «فضاهاي» شعري سود جويد. از اين روي، گهگاه در سروده‌هايش گوشة چشمي نيز به هنرورزي در سخن مي‌افكند؛ و از ترفندها و آرايه‌هاي شعري در آراستن  پيكر سروده و ژرفا بخشيدن به معناهاي پرورده و باز نموده در آن به شايستگي بهره مي‌گيرد. ما، در پي، بيتهايي را از يكي از سروده‌هاي شهريار كه نامه‌اي دَرْ پيوسته به خواهر يكي از دوستان سخنورش، به نام پريوش، از ديد زيباشناسي سخن و هنرورزي مي‌كاويم و مي‌گزاريم: 

نام تو و ناز تو پريوش؛ 



لفظ تو و معني تو دلكش

در اين بيت در «نام» و «ناز» جناس «يكسويه» (= مطرّف) به كار برده شده است. در پارة دوم آن، گونه‌اي ايهام نغز در دو واژة «لفظ» و «معني» مي‌توان يافت: يك بار لفظ و معني در معناي گفتة پريوش و معناي ان گفته به كار برده شده است؛ بار ديگر در معني لفظ پريوش و معناي آن لفظ كه «مانندة پري» است و نام كسي است كه نامه براي او سروده و نوشته شده است. 

باغ نسبِ تو بار گل داد 



گل كاشت پدر كه مامْ گل زاد

در اين بيت، «باغ نسب» تشبيه رساست؛ «گل» استعاره‌اي آشكار از پريوش است؛ در ميانة «باغ» و «بار» جناس يكسويه هست. در «بار»، به ايهام، دو معنا مي‌توان سراغ كرد؛ يكي بر، بهر، ميوه؛ ديگر پشتواره؛ باري كه بر پشت مي‌نهد، به نشانة بسياري گلي كه در اين باغ رُسته است. در «گل كاشتن» پدر نيز ايهامي بسيار نغز نهفته است: يك معني آن اين است كه پدر گلِ وجودِ تو را كاشته است كه مادرت گل زاده است؛ در اين معني، پريوش به استعاره گل شمرد شده است؛ دو ديگر آن است كه سخنور «گل كاشتن» را در معني كنايي كار شگفت و نيكو كردن به كار برده باشد. گل كاشتن، در اين معنا، كنايه‌اي است از گونه‌اي ايما كه در زبان مردمي پارسي به كار برده مي‌شود. از ديگر سوي، كاشتن در زبان و ادب ايران، به استعاره‌اي كنايي يا به استعاره‌اي پيرو، در معناي پديد آوردن كودك نيز به كار برده مي‌شود؛ نمونه را، فرزانة توس را از زبان جاماسب كه نهان بينانه و اخترشمار، آيندة اسفنديار را از پيش ديده است و بر مرگ او به دست رستم آگاه شده است، فرموده است: 

مرا كاشكي پيش فرّخ وزير 

زمانه فگندي به چنگال شير؛

وگر خود نكِشتي پدر مرمرا، 

نگشتي به جاماسب بد اخترا. 

هر صبح چو دسته گل مرتّب 

كز خانه برون روي به مكتب

خورشيد دمد از آن سر كوي، 

چون سايه به پا فكنده گيسوي. 

در بيت نخستين، تشبيه مرسل و مفصّل به كار گرفته شده است؛ ليك در بيت دوم، به تشبيهي نهان و نغز، پريوش به خورشيد مانند گرديده است؛ «خورشيد» خود نيز، به استعاره‌اي كنايي، به زيبارويي كه گيسوانش را در پاي فرو افكنده است؛ در اين بيت، «گيسو» نيز، به تشبيهي مرسل و مفصّل، به سايه مانند شده است؛ ناسازي نغز در ميانه خورشيد و سايه كه با يكديگر پيوند گرفته‌اند نيز آرايه‌اي است نازك و پندارخيز كه در بيت گنجانيده شده است. 

چون نخ كني آشناي سوزن، 

گل را بدرند جامه بر تن. 

در پارة نخستين، «نخ را آشناي سوزن كردن» كنايه‌اي است ازگونة ايما از دوختن؛ در پارة دوم، به استعارة كنايي، «گل» به زيباروي مانند شده است كه جامة تُنُك و زيبايش را بر تن مي‌درند؛ زيرا آنه پريوش هنرمندانه مي‌دوزد، بس تُنُكتر و نغزتر از جامة گل است. پيوند در ميانة نخ و سوزن و جامه آشكار است؛ نيز ناسازي نهان و دلاويزي در ميانة دوختن و دريدن پديد آورده شده است. 

در دست تو ميل تور بافي، 

پيچد به بريشم كلافي، 

با راز و نياز عاشقانه، 


آن سان كه به طرّة تو شانه. 

در اين بيتها، شهريار از هنجارها و رفتارهاي جهان نو و روزگار كنوني سخن گفته است؛ و «ميل توربافي» را، به استعاره‌اي كنايي، دلشده‌اي شمرده است كه در دست تورباف با راز و نيازي عاشقانه در كلاف ابريشم مي‌پيچد، سپس به تشبيهي مرسل و مفصّل، «پيچش» ميل را در كلاف ابريشم به پيچش شانه در طرّة دوست مانند كرده است؛ و در همان هنگام، «زلف» او را در نرمي و نغزي ابريشم انگاشته است. 

روي تو بهارِ بختياري؛ 


موي تو پرستوي بهاري. 

در اين بيت، «روي» و «مويز، به تشبيهي رسا، به بهار و پرستو مانند شده‌اند. تشبيه موي به پرستو تشبيهي نوآيين و دور و شگفت است؛ به همان سان كه پرستو نشانة فراز آمدن بهار است، موي نيز بهار روي را در خود نهفته مي‌دارد و آنرا نشانگر است. شهريار خود در يكي از شيواترين غزلهاي خويش پرستو را پياماور فرودين خوانده است: 

كي بر اين كلبة توفان زده سر خواهي زد 
اي پرستو كه پيام‌آور فرورديني؟ 

در ميانة روي و موي، از ديد آرايهظهاي بديعي، جناس يكسويه هست؛ موي و پرستوي نيز سجعي مطرف دارند و به هم آراية ازدواج را مي‌سازند. ليك فزون بر اين آرايه‌ها، ايهامي بس دلاويز در «بهار بختياري» نهفته است: يك معنا در آن «بهارِ» سرزمين بختياري است كه كوههاي سپهرساي و هامونهاي دلگشاي آن در بهاران از سبزه و گلهاي رنگ‌رنگ، همچون ديباي بوقلمون نماهايي گونه‌گون پديد مي‌آورند؛ معناي ديگر آن است كه «بختياري»، به تشبيهي رسا، به بهار مانند شده باشد. شادكامي و نيكبختي بايستة بهار است كه در آن هنگامة شكفتنها و رُستنهاست؛ و «موسم طرب و عيش و ناز و نوش» است. در پي آن نيز، روي خرّم و كشفته و شاداب دوست به چنين بهاري بِهْ آيين و جانپرور مانند گرديده است. 

كويت كه بهشت جاودان است، 

مهد پريان و جاودان است 

«كوي دوست» به تشبيهي رسا، به بهشت جاودان مانند شده است كه زيبا رويان بهشتي در آن به سر مي‌برند؛ ليك اين بهشت بهشتي شگفت و نوآيين است؛ زيرا جايگاه جاودان نيز هست كه فسونگزار و فسانه كردارند و راهي به بهشت نمي‌توانند داشت. در دو واژة جاودان و جاودان نيز آراية «باشگونگي» به كار گرفته شده است. 

چشم تو كه خواهر ثريّاست 

از گوهرِ دخترانِ درياست 

در پارة نخستين، چشم، به استعاره‌اي كنايي، خواهر پروين پنداشته شده است؛ و در پارة دوم نيز، به همين استعاره، «دريا» داراي دختراني انگاشته آمده است. در «دختران دريا» ايهامي فريبا نهفته است: يك معنا در آن به استعاره مرواريد است كه در دل دريا زاده مي‌شود؛ دو ديگر پريان دريايي است؛ همان زيبايان شگفت كه كاشانه‌شان درياست؛ و در افسانه‌ها از آنان سخن رفته است. گوهر در اين بيت در معني نژاد و تخمه به كار برده شده است؛ ليك در معنا دُر با دريا ايهام تناسبي نغز مي‌سازد.

«زلف تو كه بور يا بلوطي است، 

چون بال هما و پرّ طوطي است. 

«زلف» در اين بيت، به تشبيهي جمع و پندارين، يك بار به بال هما كه كسي هرگز آنرا نديده است، مانند شده است؛ ديگر بار به پر طوطي؛ «همبستگي» (مراعات‌النظير) در ميانة بال و پر، هما و طوطي، و بلوطي و بور آشكار است. 

آن گردن و گيسوان موّاج، 

چون قوي بر اهتزاز از امواج. 

در اين بيت به تشبيهي آميغي و پندارخيز، «گردن» در سپيدي و راستي و افراختگي به گردن قوي كه در ميانة خيزابها فرا چشم مي‌آيد؛ و «گيسوانِ» انبوه و شكنجينه به دريايي پرموج مانند شده‌اند. 

آن دُرجِ صدف كه غنچه بندد 

چون گوهر شبچراغ خندد. 

در اين بيت: «درجِ صدف» استعاره‌اي است آشكار از دهان؛ «دهان» به درجي مانند شده است، ساخته شده از صدف؛ از ديگر سوي، مي‌توان بر آن بود كه دهان، به استعاره‌اي آشكار، صدف شمرده شده است؛ و از آن روي گوهرهاي دندان در اين صدف جاي گرفته‌اند، به تشبيهي رسا، به درج مانند گرديده است. نيز دهان، به استعاره‌اي كنايي، در نهان و نهادِ سخن، گل انگاشته شده است؛ زيرا غنچه مي‌بندد. «غنچه بستن» خود استعاره‌اي است آشكار از گرد كردن دهان و خردي آن، به هنگام خاموشي. 

در پارة دوم، اين دهان شگفت كه هم درج است، هم صدف، هم گل در خنديدن به گوهر شبچراغ مانند گرديده است؛ و تشبيهي مرسل و مفصّل را آفريده است. 

ياد تو كه شعر دلنشين است، 

چون پرتو ماه شرمگين است 

در اين بيت، به تشبيهي نو و نازك، «ياد» به شعر دلنشين مانند شده است. يادي كه چون شعر خوش و شيرين است و در دل مي‌نشيند. نيز در پارة دوم، اين ياد شعرگونه به پرتو ماه شرمگين مانند شده است؛ زيرا نرم و آرام، دل را مي‌نوازد و در آن خانه مي‌كند. «ماه» نيز، به استعاره‌اي كنايي، به زيبارويي بآزرم و شرمساز مانند گرديده است. 

ناز تو فرشتة بهاران؛ 


هر جا گذرد، شكوفه زاران. 

در اين بيت، ناز، به تشبيهي رسا و بي‌پيشينه، به فرشته‌اي مانند شده است كه به هنگام بهار، شكفتگي و خرّمي را با خود به هر سوي مي‌برد؛ و بر هر جاي مي‌گذرد، شكوفه زاراني در آن پديد مي‌آورد. نيز مي‌توان بر آن بود كه «بهاران» خود نخست به فرشته‌اي مانند شده است؛ فرشته‌اي كه در برابر ديو زمستان ميظايستد و او را از پاي در‌مي‌آورد. آنگاه از ناز به اين فرشته مانند آمده است. 

باغي كه تويي نهال سروش 

طبع چو مني سزد تذروش

آن گل كه تو را نثار بايد 


از گلشن شهريار بايد. 

آري! آن گلِ شعري كه در پاي يار مي‌يابد افشاند، بي‌گمان جز در گلشن طبع شهريار كه بهارش بي‌خزان مي‌تواند بود، نمي‌تواند رُست و شكفت.     

بيژن ترقي 

خاطره‌هائي از شهريار 

زمان كودكي‌ام در كتابخانه و كنار پدري مي‌گذشت كه فضاي دل و جانش به پرتو شعر و ادب روشن بود و خود طلايه‌دار آثار پرارج و گرانقدر شهرياران و اميران مُلك سخن كه در نهانخانة وجود و سكوت درويشانة خويش دلي داشتند به فروزندگي آفتاب و داني به پهناي فلك. آن عزيزان گوشة امني جسته بودند خالي از اغيار، شاد و سرخوش از محبت و ديدار يكديگر كه حاصل مصاحبت و معاشرت آنان آثاري بود ارجمند كه دل‌سوختگان و فرهيختگان عالم ادب را به سوي خويش فرا مي‌خواند و براي كودكي چون من كه به قول استاد: 

از عهد گاهواره كه بندش كشيد و بست 

اعصاب من به ساز و نوا كوك كرده بود

چنين كانون عشق و فضيلت و ذوق و قريحت به عنوان دانشگاهي شد كه توانست با ذهن نوجوان و علاقمند خو از آن درياي علم و ادب توشه‌هاي برگيرد همه گرانقدر و پربها. 

استاد محمدحسين شهريار در نوجواني و در آن هنگام كه جهت ادامة تحصيل به تهران آمد، با «محمدعلي ترقي»، مدير كتابخانة خيا و پدر نگارنده، دوستي و معاشرتي صميمانه و شبانه‌روزي پيدا كرد. چرا كه هر دو جوان بودند و سرمست از بادة شور و شيدائي و مهر و دلداگي. اين سخن ‌پرداز و آن يك سخن‌پذير. آن يك شاعري بي‌بديل و توانا و اين يك ناشري به شيوائي سخن آشنا. 

در اثر همين آميزش، آثار اولية جوان عاشق (شهريار) به چنان استقبالي روبرو شد كه اكثر شعرا و علاقمندان شعر و ادب را به سوي خود فرا خواند و در فرجام «استاد ملك‌الشعراء بهار» كه خود در آن زمان يكه‌تاز ميدان ادب و سياست و از مشاهير سخن‌سرايان بود، مقدمه‌اي نغز و دلكش بر اولين مجموعه شعر او نوشت و وي را از افتخارات عالم شرق خواند. 

اينك به ذكر چند چند خاطرة كوچك و بزرگ از ايام خوشي كه در محضر شهريار بزرگ به سر برده‌ام مي‌پردازم. 

دو مرغ بهشتي 

شهريار و نيما يوشيج 

واي يارب دلي بود نيما 


تكه و پاره خونين و مالين

پاي شمع شبستان دو شاعر 

تنگ هم چون دو مرغ دلاويز

مهر بر لب ولي چشم در چشم 

با زبان دلي سحرآميز

خوش به گوش دل هم سرايند 

دلكش افسانه‌هاي دل‌انگيز

ليك بر چهره‌ها هلة غم 

آغاز پيدايش شعر نوين زبان فارسي بود. «امين اسفندياري» نيما يوشيج اولين منظومة خود به نام «خانوادة سرباز» را (كه از كمتر شهرتي برخوردار شد) به وسيلة انتشارات خيام به طبع رسانده بود. وي به علت آن كه اكثراُّ به مسقط‌الرأس خود در «يوش» مازندران رفت و آمد داشت، كمتر به كتابخانه مراجعه مي‌نمود. شهريار جوان نيز كه اولين مجموعة غزليات و اشعار خود را به وسيلة همين مؤسسه انتشار داده بود، با نام نيما يوشيج آغاز آشنا شد، ولي در آغاز چندان اشتياقي از خواندن آن منظومه از خود نشان نداد؛ تا اينكه پس از چندي افسانة نيما انتشار يافت. با انتشار اين منظومه چنان حالتي به شهريار دست داد و آنقدر تحت تأثير اين شعر قرار گرفت كه به گفتة پدرم: در حالي كه پاي از سر نمي‌شناخت، مجموعة «افسانة» نيما را تنگ بغل فشرده و در جذبه و شيفتگي خاصي فرو رفته بود كه حاضر نبود حتي لحظه‌اي از آن جدا شود. بالاخره پس از مدتي تصميم گرفت به ديدار نيما به مازندران برود. «كوله‌بار» عشق و «رخت شباني» خود را آماده كرد و راهي ديار همزبان گمشدة خويش شد: 

كوله‌باري به پشت، اين مسافر 


صبح با چوب و رخت شباني

از سياهي شهري جدا شد 


خود سياهي عشق و جواني

چشم در سبز و نيلي چمن‌ها 


گوش با غلغل كارواني

او بسي دشت و هامون نورديد

شهريار با شوق ديدار نيما روي به جانب مازندران كرد، اما به عللي موفق به ديدار وي نشد. نااميدانه مراجعت كرد ولي در عوض اثري جاويدان به نام «دو مرغ بهشتي» خلق كرد كه در گسترة ادب فارسي بي‌نظير و از شاهكارهاي رمانتيك منظومه‌هاي عصر حاضر است. 

بي‌شك افسانة نيما تحولي در روح و انديشة شاعرانة شهريار به وجود آورد، ليكن ايهامات و پيچيدگي‌هاي فلسفي و بريدگي‌هاي سوژه و مضمون كه در افسانه به كار رفته، و گروهي اين روش نيما را در شعر مي‌ستايند، در شهريار اثر چنداني نگذاشت؛ بلكه دريچه‌اي را به روي افكار و احساسات شاعرانة او باز كرد كه بتواند در محيطي بازتر شيوة خود را دنبال كند، چنانكه مقايسة «افسانه» و «دو مرغ بهشتي» خود شاهدي است گويا بر اين مدعا. 

اگرچه در ادبيات منظوم جهان استفاده از سمبل‌هاي طبيعت و گفتگو با هر يك از مظاهر آن كمابيش سوابقي دارد، ولي شيوة شهريار در اين منظومه، در استفاده از سبك سمبليك و گفتگو با كوه و جنگل و دريا، به گونه‌اي متفاوت و بدون سابقه است. 

تجسم حالات شاعرانة مسافر عاشق و مناظر طبيعي مازندران كه در مسير گذرگاه وي قرار گرفته و نشان دادن چهرة سر به فلك كشيدة كوه مازندران كه از ديدگاه او در طلسم اعصار و قرون فرو رفته، تصويري سخت دلكش و زيباست كه انسان را در شوقي دست نيافتني فرو مي‌برد: 

كوه مازندران چهره در ابر 

با جمال طبيعت نهفته 

پهلواني بر آن روح اين كوه 

در طلسم قرون خواب رفته 

از دل ابر و مه سر برآورد 

چهره همچون مس و سرب تفته 

ها! فرشته چه گوئي، چه خواهي؟ 

به گفتگوي معصومانة جوان با كوه توجه كنيم كه با چه زباني نشان از گمشدة خويش مي‌گيرد و چگونه از بي‌همزباني خود شكوه آغاز مي‌كند: 

كوه بابا تذروي بهشتي است 

نغمه‌اش زنده چون زندگاني

چون من از آشيان دور مانده 

نغمه‌ها مي‌زند آسماني 

همزبان من است او خدا را 

داغم از دست بي‌همزباني

پيش بابا گرفتم سراغش 

آنگه در جواب كوه كه او را لايق چنين ديداري نمي‌داند، ملتمسانه مي‌گويد: 

كوه بابا به مهتاب سوگند 


هم به آن ژالة صبحگاهي 

من هم از طاوسان بهشتم 


وين نگارين سرودم گواهي 

مي‌روم شكوه با ماه گويم 

با نگاهي به اين بي‌گناهي 

او مرا يك نظر مي‌شناسد 

بعد از گفتگوئي چند بين جوان و كوه، جوان چنين پاسخي مي‌شنود: 

حاليا چند گاهي است كو را 

خواهرم جنگل از من ربوده 

قصري از عاج و مينا بر او ساخت 
خشتش از زمورد و زرّ سوده 

تا به افلاكيان خواند آواز 


قصر او سر به افلاك سوده 

رو به آنجا ترا مي‌پذيرند! 

جوان با اميد رسيدن به همزبان بهشتي راهي جنگل مي‌شود؛ جنگل نيز كه در خواب قرون فرو رفته، سر و زلف خود را به هم زده بيدار مي‌شود و گوش به جوان مي‌دهد: 

خاله جنگل سلام عليكم 


من يكي قمريم آسماني

كوه بابا مرا كرده ياري 


قصر عاجي كه داري نشاني 

گفته آن همزبان من اينجاست 

مژده تا جان دهم مژدگاني

....

پس از سؤال و جواب‌هاي نغز و دلكش، خاله جنگل به او مي‌گويد: 

ليك چندي است او را ربوده است 
خواهر آسمان عمه دريا 

ديدم او را در آئينة صبح 


بر يكي مهد زر، مست رويا 

تاب مي‌خورد مهدش در آفاق 

او به افسانة عشق گويا 

رو در آنجا كه جاي تو خالي است

اين منظومه با مناظر زيبائي از همين قبيل صحنه‌پردازي‌ها خاتمه پيدا مي‌كند و جوان نااميدانه برمي‌گردد. تا اينكه:

سال‌ها رفت، در اين شبستان 

گر دلي مانده با سعي ساقي است 

رنج غربت شكسته، وليكن 

آتش شوق ديدار باقي است 

چنگ هم گاه در پردة راز 

نوش بخشاي عهد تلاقي است 

چون طبيعت به پايان اسفند 

پيشتازان موكب رسيدند 


همزبان بهشتي است هشدار

عود مي‌سوز و صندلي همي ساي 

غرفه را درگشا پرده بردار

شاعري محتشم شمع در كف 

پرده بالا زد و شد پديدار

اشگ شوقش به مژگان درخشيد

پاي شمع شبستان دو شاعر 

تنگ هم چون دو مرغ دلاويز

مهر بر لب ولي چشم در چشم 

با زبان دلي سحرآميز 

خوش به گوش دل هم سرايند 

دلكش افسانه‌هائي دل‌انگيز

ليك بر چهره‌ها هالة غم 

واي يارب دلي بود نيما 


تكه و پاره، خونين و مالين 

پاره‌دوز و رفوگر در آنجا 


تيرهاي ستم زهرآگين 

خونفشان چشم هر زخم ليكن 

هم در او برقي از كيفر و كين 

گفت نيما همين لخته خون است 

بديهي است كه اشعاري چون «دو مرغ بهشتي»، «اي واي مادرم»، «موميائي»، و «پيام به انشتن» شهريار كه مالامال از لطافت و حساسيت و تازگي ايت، به پيروي از سبك نيما سروده شده است، ولي با احساس خود شهريار و زبان ساده و روان او كه از هرگونه پيچيدگي و تعقيد لفظ و معني به دور است. 

به طور كلي آن مايه رقت و سوزي كه در جان و دل و سروده‌هاي شهريار نهفته است در اشعار نيما به چشم نمي‌خورد. درست به خاطر دارم كه شهريار در هنگام خواندن شعرهاي «تخت جمشيد» و «اي واي مادرم» به هر بيت، دامني از اشك چشم نثار مي‌كرد. او دلي داشت سوخته، و چشم و گوشي كه از ماوراء آن چيزهائي را ميظديد و مي‌شنيد كه هرگز به فكر آدمي نمي‌رسد: 

باز كوه بي‌زبان وِر مي‌زند 

گو بگويد هر كه مي‌داند زبان راز 

«موميائي»

يا: 

ديدم نشسته مثل هميشه كنار حوض

پيراهن پليد مرا باز شسته بود 

انگار خنده كرد ولي دل شكسته بود 

تنها نمي‌گذارمت اي بينوا پسر!

«اي واي مادرم» 

شهرياري و اميري فيروزكوهي

شهريار و امير كه بحق از تواناترين و مشهورترين شعراي عصر خود بودند، چنانكه گفته مي‌شد از نوجواني به علت علاقه به شعر و ادب، دوستي صميمانه‌اي نسبت به يكديگر پيدا كرده بودند كه زبانزد خاص و عام بود، ليكن به عللي نامعلوم ناگهان از هم رنجيده و اين كدورت ساليان دراز باعث جدائي اين دو دوست مشفق گرديد. 

ولي استاد شهريار نه از آن مرداني بود كه حق دوستي و نان و نمك را فراموش كرده و به يكباره دل از خاطرات شيرين گذشته بركنده، همه را به دست فراموشي سپارد. او هر گاه كه ياد دوست ديرين در دلش زنده مي‌شد با حسرتي زائدالوصف از وي ياد و منظومه‌اي به يادش مي‌سرود: 

اي حاصل عمر من اميري 

سخت است جدائي و اسيري

حق داري امير، دل نداري 

چون من دل مشتعل نداري 

ولي اين پيام‌هاي پرسوز او عموماُّ بدون جواب مي‌ماند. 

هر چند شهريار تا واپسين دم حيات مهر او را به دل داشت، ولي نتوانست آب رفته را به جوي بازگرداند، و خاطرة ايام خوش جواني را از دل بيرون كند، زيرا امير از چنان مايه رنجشي آزرده و ملول بود كه يكباره دل از دوستي شهريار بركنده و هر كجا كه سخني از او مي‌شنيد روي درهم مي‌كشيد. 

اكنون كه آن دو استاد پرآوازه روي در نقاب خاك كشيده‌اند، به نقل خاطره‌اي مي‌پردازم كه خود عامل و شاهد آن بوده‌ام: 

درست به خاطر دارم در سالياني كه مشغول تصحيح و مقابلة ديوان صائب بودم، امير بعد از اطلاع به ياريم آمد و مقدمه‌اي جامع و استادانه در چگونگي سبك هندي و شرح احوال صائب نوشت كه نشانگر اطلاعات وسيع او در پيدايش سبك هندي و تاريخ شعراي آن عصر بود. در اين ايام، كه مصادف با هجرت شهريار از تهران به تبريز است، روزي معظم‌له به كتابخانه آمد و ما را از قصد رفتن به تبريز آگاه نمود. ضمناُّ پدرم را مخاطب ساخته و گفت: 

«شما تهراني‌ها كه قدر مرا ندانستيد، مي‌خواهم به نزد همشهري‌هايم بروم.» و پس از گفتگوئي كوتاه افزود: «امروز كه براي خريدن عينك رفته بودم، به يادم آمد كه پير شده‌ام. خاطرة زمان جواني در انديشه‌ام زنده شد. به ياد امير افتادم. به طوري كه شينده‌ام اين ايام براي كاري به اينجا مي‌آيد. لام مرا به او برسانيد و اين دو بيت شعر را (كه روي كاغذي نوشته بود) به او بدهيد؛ شايد به ياد اين غريب در وطن بيفتد.» با خواندن آن دو بيت شعر، اشك در چشم من و پدرم حلقه زد و خوشحال شديم كه ممكن است به اين وسيله بتوانيم دوستان قديم را سر لطف بياوريم. 

روز بعد هنگام ملاقات با جناب اميري شعر مزبور را عاشقانه به دستش دادم و با مقدمه‌اي از جريان آگاهش نمودم. انتظار داشتم با خواندن آن ابيات، نقشي از مهرباني و عطوفت در چهره‌اش نمايان شود، ولي او به مجرد ديدن نام شهريار، كاغذ را مچاله كرده و به دور افكند. آن روز ضمن اينكه از اين بي‌تفاوتي و سنگدلي امير به خشم آمدم، به گذشت و بزرگواري شهريار در دل آفرين گفتم. 

اينك آن دو بيت: 

بيا از پشت عينك سر به زير‌هاي هم بينيم 

جواني‌هاي هم ديديم، پيري‌هاي هم بينيم

بهم بوديم در آزادگي‌ها و اميري‌ها 

بيا در بند محنت هم اسيري‌ها هم بينيم 

شهريار و رهي معيري 

آنچه كه از عهد نوجواني به خاطر دارم، با اعتلاء نام شهريار و شهرت چشمگير او در زمينة شعر و ادب معاصر، گروهي از شعر به اشعار وي از سر مهر يا بي‌مهري خرده گرفته و از آن همه آثار ارزشمند و بي‌نظير او به چند بيت از اشعار معظم‌له كه به سليقه ايشان ايراداتي داشت روي كرده و آنها را در مجالس ادبي مي‌خواندند و انتقاد مي‌نمودند. يكي از اين مجالس كتابخانة خيام بود؛ و نگارنده كه سري پرشور و ارادتي خالصانه نسبت به استاد شهريار و ادبيات اين سرزمين داشت دائماُّ با آنان در كشمكش و مجادله بود. 

مرحوم رهي معيري كه خود يكي از نام‌آوران و مشاهير شعرا و از دوستان نزديك شهريار بود، گاهي در جمع شعراي ضد شهريار كه قرار مي‌گرفت از سر تفنن اظهارنظرهائي مي‌نمود كه به گوش شهريار رسيده بود. شهريار در غزلي سوابق دوستي و محبت خود را به وي گوشزد كرده و شايد تنها كسي كه از اين جريان خبر داشت من باشم. اينك آن غزل: 

يار كهن

من چه دارم كه شود صرف قمارم با تو 

صرفه از دست نبازم كه ندارم با تو 

وقت آزاده به تشويش تبه نتوان كرد 

من افتادة درويش چه كارم با تو 

به شب مستي من جرعة جامي نزدي 

كه بودم دردسر صبح خمارم با تو 

من كه از دوش تو باري نتوانم برداشت 

باري اي جان نسزد زحمت بارم با تو 

گو شبستان من اي شمع نيفروخته‌اي 

بس بود خاطره‌هاي شب تارم با تو 

خار يا گل همه كيفيت ما با تو گذشت 

اي سفر كرده به يكجا گل و خارم با تو 

من سر كار حريفان كهن دارم و بس 

تازه گو باز نيفتد سروكارم با تو

به گمان دار كه پيرانه سرم عشقي نيست 

تو بيا خوش كه همان عاشق زارم با تو 

زنده‌ام را نشدي كوكب زندان افروز 

بعد از اين كوكبة شمع مزارم با تو 

شهريار آن نه كه عهد تو فراموش كند 

شهر گو زير و زبر باش كه يارم با تو 

شهريار و يكي ديگر از معاصرين 

در آن هنگام كه استاد شهريار تازه به تهران آمده و در كتابخانة خيام رفت و آمد داشت، روزي پدرم از ايشان تقاضا كرد: جواني در همسايگي ما به سر مي‌برد كه شور و حال و علاقة عجيبي به شعر و شاعري دارد و خود نيز داراي آثاري است از بنده خواسته‌اند ايشان را به شما معرفي كنم تا به اشعارشان نظري بيفكننيد و ايشان را راهنمائي بفرمائيد. حضرت شهريار هم قبول كردند و متعاقباُّ راهنمائي وي را بر عهده گرفتند. استاد... كه امروز يكي از مشهورترين محققين و نويسندگان معاصر مي‌باشند و تحقيقات سودمندي در زمينة ادبيات اين سرزمين نموده‌اند همان نوجواني بودند كه اشعار نوسرودة عهد جواني خود را جهت تصحيح به استاد شهريار ارائه كرده بودند. 

متأسفانه، زماني سپري نشده بود كه ايشان هم به گروه مخالفين پيوست و در غياب شهريار به عيبجوئي اشعار استاد پرداخت. 

شعري كه شهريار از سر سوز و گلايه براي معظم‌له سروده بحق يكي از شاهكارهاي غزل معاصر و نمايندة قدرت طبع و روح متواضعانه و انسان‌دوست ايشان است. 

اميد است كه حضرت... از يادآوري اين خاطره، آزرده نشده و نويسندة اين مطالب را به لطف طبع و كرم عميم خود ببخشايند؛ چرا كه اين مطالب اگر چه ممكن است خوشايند طبع ايشان نباشد، ولي در روشن شدن وقايع و نماياندن مراتب شور و حال ايام گذشته كه از علائق شيوة مرضية ايشان نيز مي‌باشد بي‌فايدتي نيست. 

افسانة وفا 

اي سرو سرافراز كه بالا گرفته‌اي 


چون شد كه سايه از سرِ ما واگرفته‌اي

اي سرو باغ، سركشي از باغبان خطاست 

كو را خميده قد كه تو بالا گرفته‌اي

پاي از سرم دريغ مدار اي جوان كه من 

جانم ز دست رفته تو، تا پا گرفته‌اي

چون اشكم از دو ديده كجا مي‌روي كه تو 

چون داغ عشق بر جگرم جا گرفته‌اي

خو با خسان گرفته‌اي اي گل به رغم من 

اين خوي زشت بين كه تو زيبا گرفته‌اي 

دور از تو بود نكته به ياران فروختن 

نادان نئي كه خرده به دانا گرفته‌اي 

چون صبح خندم ار كه ببينم چو آفتاب 

از جيب من برآمده دنيا گرفته‌اي

افتادنت به دست حريفان شكستگي است 

پندي كه خود ز ساغر صهبا گرفته‌اي 

جمعي به دور شمع تو پروانه‌اند، ليك 

آتش در اين ميانه تو تنها گرفته‌اي 

از تير خامه ديدة استاد دوختن 


مشق وفا نبود كه از ما گرفته‌اي

از اشك من شكفتي و اكنون به چشم من 

اي گل ز اشك راه تماشا گرفته‌اي

مهر و وفا فسانه چو عنقاست شهريار

فارغ توئي كه عزلت عنقا گرفته‌اي 

افسانه‌هاي شب

شب و شهريار 

شب و تاريكي‌هاي شب براي شهريار مهبط انوار الهي و دنياي الهامات شاعرانه بود. او هر شامگاه تا به صبح چون پرنده‌اي سبكبال به پروانه مي‌آمد، و به سرودن منظومه‌هاي بديع و تخيلي خود، كه در تجسم و پرورندان آن صحنه‌ها قدرت شگرفي داشت، مي‌پرداخت. چنانكه مشهورتين و پراحساس‌ترين مثنوي‌هاي وي كه تحت عنوان «افسانة شبز زينت بخش ديوان اوست، از آن قبيل است. 

همچنين در آن زمان كه با يادبود هشتصدمين سال مولانا، جشني در تبريز گرفته بودند، شهريار شب قبل از برگزاري جشن، در گوشة كلبة محقر خود سر به جيب تفكر فرو برده و با تخيلات و بازآفريني‌هاي حوادث گذشته، زمان و مكان را درهم آميخته و در بيان شعر، بارگاهي مجلل و پر آذين را به گونه‌اي تجسم داده كه عموم شعراي ايران از رودكي سمرقندي تا شهريار تبريزي در آ ندربار عارفانه حضور دارند، در حالي كه سلطان‌العارفين شمس‌الدين تبريزي بر اريكه نشسته و در انتظار ورود مولانا جلال‌الدين رومي به تبريز است. كيست كه از تجسم اين مجلس حيرت‌آور به رقص و سماع در نيايد و از شور و حال اين صحنة ابداعي از خود بي‌خود نشود؟ اينك چند بيت از آن مثنوي به تواتر: 

«شهر تبريز است و كوي دلبران 


ساربانا بار بگشا زاشتران»

اينك آمد از در آن درياي نور 


موسئي گوئي فرود آيد ز طور 

گيسواني هالة صبح ازل 



حلقة خورشيد حسن لم يزل 

گوش تا گوش فضاي خانقاه 


پر شد از پروانگان مهر و ماه 

«مثنوي خوانها حكايت مي‌كنند 


وز جدائيها شكايت مي‌كنند»

رودكي گه گاه رودي مي‌زند 


خوش سمرقندي سرودي مي‌زند 

«بوي جوي موليان آيد همي 


ياد يار مهربان آيد همي»

سعدي آن گوشه قيامت مي‌كند 


وصف آن رخسار و قامت مي‌كند 

نظم مجلس بر نظامي داده‌اند 


جام پيمودن به جامي داده‌اند 

مي‌كشد خيام خمّ مي به دوش 


بر شود فرياد فردوسي كه نوش

شرح شورانگيز عشق شهريار 


در غزل مي‌پيچد و سم سه‌تار 

اين مثنوي ديگر به تنهائي شعر و كلام نيست، قوة خلاقه و ذهن صحنه‌پرداز قهرماني است كه دست به افسون و اعجاز زده است.  بقية شعر را در ديوان بجوئيم كه شور و حال ديگري دارد. 

ديگر بار

شهپر آسمان سير خيال شهريار در نيمه شبان به پرواز درمي‌آيد و پس از درهم نورديدن تاريخ مدنيت اي نسرزمين در خرابه‌هاي تخت جمشيد فرود مي‌آيد: 

شب ز تشييع غروب خورشيد 

باز مي‌گشت به تخت جمشيد 

من هم از قلّة البرز خيال 


تاختم قافله را از دنبال

تا مقامي كه شنيدم از شب 

قصر داراست خدا را به ادب

نيزة بال فروهر ناگاه 


كرد اشارت كه ز سر گير كلاه 

تا نه چون برهنه شمشير شوي 

كي فرو در دهن شير شوي

رفتم از پلة رفعت بالا 


رو به خرگاه حريم والا

نرده‌ها ريخته دندانه‌نما 


خنده مي‌آيدش از غفلت ما 

كعبه بيغولة دزدان ديدم 


اهرمن چيره به يزدان ديدم 

سينه بشكافته سهراب يلي 

دل برون ريخته اما چه دلي 

آنگاه انديشة پويا و تواناي شاعر، صحنة ساختن تخت جمشيد را در نظر مجسم ميظكند و براي برپا كردن اين بناي عظيم از اصطلاحاتي در فنون معماري عهد باستان بهره مي‌گيرد كه شايد از عهدة مهندسين و باستان‌شناسان كارآزموده نيز برنيايد. 

اينك چند بيت برگزيده از آنهمه ابيات: 

مي‌كشاند به ارابه و پيل 


منجنيق و هرم و جرثقيل

نقشبندان و مقرنس‌سازان 


رنگريزان و قلم‌پردازان 

آينه‌بندي و ميناكاري است 

عاج و مينا و منبت‌كاري است 

مي‌شكافد جگر صخره و كوه 

سنگ از سنگتراشان به ستوه 

مي‌زند نيش چو قرص خورشيد 

كاخ آئينة تخت جمشيد 

قدرت طبع و استقامت شاعر به حدي نيست كه از كار فرو ماند. قافلة خيال را دنبال كرده و در تجسم سوختن تخت جمشيد قيامت برپا مي‌كند: 

رفته بر دوش سكندر تائيس 

خنده و خدعه به سان ابليس 

خادمش مشعله‌اي داده به دست 

تيغ عريان به كف زنگي مست

عامل جرم به شركت گستاخ 

ابتدا مي‌كند از پردة كاخ 

شعله از پنجره مي‌زد بيرون 

سرخ آنگونه كه سيلي از خون 

مانده تائيس و سكندر به ميان 

نعره چون هلهلة دوزخيان 

شعله‌ها سبز و زري، عنابي 

سركشيده به سپهر آبي

خوب را اول و آخر همه خوب 

مهر و مه را چه طلوع و چه غروب 

در پي‌آمد اين داستان تخيلي و زيبا كه با واقعيتهاي تاريخي نيز همراه است، بعد از سوختن تخت جمشيد «شهر بيدار مي‌شودز و «نوحه‌سرائي پيرزن» آغاز. يادآوري جشنظها و بار عام‌هائي كه در اين شهر مي‌داده‌اند تا بدانجا ادامه پيدا مي‌كند كه صبح برمي‌دمد و شهرزاد انديشه‌هاي شاعرانة شهريار، آن «شاعر پندارپرست»، به نجواي سوسك يا زنجره با حسن مقطعي مبتكرانه به خواب مي‌رود؛ كه خواندني و عبرت‌آموز است. 

شب و علي

در اين شب شهريار عزم ديار محبوب آسماني خويش دار و سفري دراز در پي. سيمرغ قاف خيالش بال‌كشان گسترة آسمان را پشت نهاده. اينك سرزمين محبوب، يعني مرز و بوم خون و قتل و جهاد و چشم بيدار علي: 

شب ز اسرار علي آگاه است 


دل شب محرم سرّالله است 

شب شنيده است مناجات علي 


جوشش چشمة فيض ازلي

دردمندي كه چو لب بگشايد 


در و ديوار به زنهار آيد

كلماتي چو دُر آويزة گوش 


مسجد كوفه هنوزش مدهوش 

فجر تا سينة آفاق شكافت 


چشم بيدار علي خفته نيافت 

ناشناسي كه به تاريكي شب 


مي‌برد شام يتيمان عرب

پادشاهي كه به شب برقع‌پوش 


مي‌كشد بار فقيران بر دوش 

تا نشد پردگي آن سرّ جلي 


نشد افشا كه علي بود علي 

و چه بسيار است سروده‌هاي لطيف و پراحساسي كه شهريار در طول زندگي پرفراز و نشيب خود در شب سروده است. از جمله تغزل زيبا و دلنشين «زفاف شاعر» كه در جواني و هنگامي كه معشوقة خود را در جامة عروسي و كنار ديگري مي‌بيند، سر به بيابان گذاشته و در پاي گلهاي وحشي از هوش مي‌رود. بعد از چندي كه چشم باز مي‌كند، درويشي ژنده‌پوش را بر بالين خو مي‌بيند. ژنده‌پوش به او مي‌گويد برخيز و ببين كه طبيعت چه مجلس باشكوهي براي تو آراسته، كه شاعر را چنين شب زفافي در خور است: 

كنيز نخل، بزك كرده در قباي زري 

غلام سرو، كمر بسته با كلاه تتر

به جاي سلسلة كوه‌ها، قطار شتر 


كه باربند جهيزند و كاروان شكر

به دور حلقة استخر از گل و شمشاد 

به صف ستاده نوازندگان رامشگر

به مطربان سرانداز از پي شاباش 


فلك به مشت جواهر فشاند از اختر

چه عنبري است كه مطرب گشوده از گيسو 
چه شكري كه مغني شكسته در حنجر

به راستي شب وصل و زفاف شاعر بود 

زشاهكار طبيعت بسي شگفت‌آور

به پايكوب صنوبر، چنار دست‌افشان 

به ارغنون درختان، تذرو خنياگر

به شادباش عروسي شاعرانة من 


زمين به پاي تو گل ريخت، آسمان گوهر

زندگي هنري شهريار

زندگي هنري شهريار را مي‌توان به سه بخش مجزا تقسيم كرد: دورة جواني، ميان‌سالي، و زمان پيري. 

اشعار دورة جواني او كه شامل غزل، مثنوي، و قصيده مي‌باشد، از شورو حال و فصاحت و بلاغتي خاص لبريز است كه حاصل شيفتگي و دلبستگي‌هاي عاطفي و عاشقانة دورة جواني اوست. 

در اين دوره شهريار جوان پرجوش و خروش و در عين حال غريبي بود كه در غربت تنهائي خويش به هر كس دل مي‌بست و به يادش ترانه‌ها سرمي‌كرد. مانند امواج متلاطم دريا كه سر به ساحل مي‌كوبند و آوا سر مي‌دهتد، از دل ناآرام او هر زور منظومه‌اي غوغابرانگيز و پرشور تراوش مي‌كرد. 

آنچنان دلبستة هنر موسيقي بود كه در محفل هنرمندان موسيقي جا و مقام مشخصي داشت. دوستي او با استاد يگانه ابولحسن صبا و فراگرفتن سه‌تار مربوط به همين زمان است، كه اين پيوند تا ديرباز ادامه پيدا كرد. 

به ياد دارم روزي كه مثنوي «روح پروانه» را در كتابخانه با آن لحن دلنشين خود مي‌خواند و ما سراپا گوش شده بوديم: 

رفته ز رخسار جهان آب و تاب 

مي‌كند آهنگ غروب آفتاب

پنجة كابوس شب از دستبرد 

سخت گلوگاه افق را فشرد 

نيست اميدي كه دلي وا شود 

روشني گمشده پيدا شود. 

تا كه چو شاه پريان ماه شب 

تاخت برون از دل خرگاه شب 

بود در آن حلقه گرامافوني 

طرفه گرامافون غوغا كني

تا زميان صفحات اندرون 


صفحة پروانه‌اي آمد برون 

گوئي نيشش به رگ جان زدند 

آتش تيزش را دامان زدند

آري موسيقي ما غم‌فزاشت 

هر چه غم افزا بود از آن ماست 

نغمة ما غمزده گر شد رواست 

زانكه حكايت كن هنگامه‌هاست 

ناگهان سر بلند كردم و ديدم تعداد كثيري از مشتريان كتابخانه از سؤال بازمانده و محو آثار استادند. و بعد از تمام شدن شعر آمدند و رويش را بوسيدند و به اميد چاپ ديوانش خداحافظي كردند. 

به طور كلي واقعيت حال و سوز و ساز از دل برآمده در اشعار شهريار به گونهظاي نهفته بود كه هر شنونده‌اي را به خو جذب مي‌كرد و ديگراني كه به تصنع دست بر قلم مي‌بردند از شهرت او خشمگين مي‌شدند و به هر وسيله حسادت‌هاي خود را آشكار مي‌كردند. 

شهريار چنانكه در خاطر دارم از جواني در بديهه‌گوئي ذهني آماده داشت و در شيوة سهل و ممتنع‌گوئي از طبعي توانا برخوردار بود. به زبان‌هاي فرانسه و عربي آشنا بود و مطالعات و تحصيلات ادبي‌اش، چنانكه از آثارش نيز به خوبي آشكار است، وسيع و عميق بود. به حافظ بيش از شعراي ديگر عشق مي‌ورزيد، و ايماني راسخ به مسائل مذهبي و اداي فرايض ديني داشت. مدتي سر بر آستان فقر مي‌سائيد و در كسوت درويشانه با پوست تختي و سه‌تاري، شمعي و چراغي، مضرابي و نوائي درآميخته با كلام عارفانة خواجه شيراز، اكثر ايام را در كنار استاد صبا و احمد عبادي مي‌گذراند: 

بيظتار طرّه‌هاي تو مرهم گذار 


با زخمة صبا و سه‌تار عباديم 

چون در عشق، دچار ناكامي و شكست گرديد، سالها زير بار ازدواج نرفت ولي در جاي جاي سخنان و اشعار خود، با معشوقه راز و نيازها داشت: 

يار و همسر نگرفتم كه گرو بود سرم 

تو شدي مادر و من با همه پيري پسرم 

تو جگرگوشه هم از شير گرفتي و هنوز 

من بيچاره همان عاشق خونين‌جگرم 

در دوره ميان‌سالي، شهريار دچار تحولات زيادي شد. نيمي از آ مدت در تهران و بقيه عمر را در تبريز به سر مي‌برد. مقارن همين ايام بود كه دست به سرودن اشعاري چون «آذربايجان»، «قيام محمد»، «پيام به انشتن»، «حيدربابا»، «مولانا در خانقاه شمس»، «اي واي مادرم»، و «موميائي» زد كه همة آنها در شمار شاهكارهاي بنام شهريار اشت. 

شدت علاقه او به حافظ با اينكه خود در مقدمة ديوان به آن اشاره كرده و مي‌نويسد: «هرگاه بيتي از خواجة بزرگوار مي‌شنوم از بي‌بضاعتي خود شرمنده مي‌شوم» او را آنقدر به شوق آورد كه تصميم گرفت با رديف و قافية غزليات حافظ غزلهايي بسرايد، البته تا حدودي موفق شد، ولي اين نوع غزلهاي او با استقبال چشمگيري روبه‌رو نشد. 

شهريار در ميان‌سالي با يكي از بستگان خود ازدواج كرد و صاحب دو دختر به نام‌هاي «شهرزاد» و «مريم» و يك پسر به نام «هادي» شد. دي اين هنگام او در تبريز به سر مي‌برد و سرگرم نوشتن قرآن كه: 

از نسيمي دفتر ايام برهم مي‌خورد 

از ورق‌گرداني ليل و نهار انديشه كن 

زمان كهولت و پيري شهريار كه مصضادف با دورة ضعف و ناتواني، درگذشت همسر، و تحولات و انقلابات اجتماعي ايران بود؛ باعث شد كه سروده‌هايش اكثراُّ جنبة ديني و مذهبي و تجليل از شهدا و مقامات جمهوري اسلامي پيدا كند كه كلية آن آثار به صورت مجموعه‌اي مستقل چاپ و انتشار يافت. 

مقارن همين سال‌ها، متأسفانه عمر سراسر بركت اين شاعر بزرگ و بلندپايه با برجا نهادن صدها اثر جاويدان ادبي و هنري به پايان رسيد. 

درگذشت او كه به واقع ضايعة عظيمي بود بر پيكر فرهنگ و ادب اين سرزمين باعث گرديد، به اعتبار مقام والاي او، مقبره‌الشعراي تبريز كه جز نامي از آن برجاي نمانده بود، تجديد بنا و پيكر مقدس او در آنجا مدفون گردد. 

شهريارا تو به شمشير قلم در همه آفاق

به خدا ملك دلي نيست كه تسخير نكردي

بيژن ترقي

اسفندماه 1372 
� ـ ترجمة فارسي اين مصرع چنين است: 


«حيدربابا! باز هم در دامن خود جوانمردان را بپروران!»


� ـ ترجمة فاسي اين بند چنين است: 


«آنگاه كه مادر بزرگ در تاريكي شب برايمان قصه مي‌گفت،


آنگاه كه باد و طوفان، درب و پنجره را مي‌كوبيد،


و آنگاه كه گرگ، شنگولي آقابزه را مي‌خورد. 


اي كاش بازگشته و بچه مي‌شدم 


از نو شكفته و بعد مي‌پژمردم.» 


� ـ ترجمة فاسي اين بند چنين است:


«مانند تو در كوهستان فرياد برآوردم(؟!)


تو نيز پژواك صدايم را به آسمانها برگردان، 


اي كاش قفس جغد هم برايش تنگ نشود. 


در اينجا شيري در تنگنا مانده و نعره مي‌كشد


و انسانهاي بي‌مروت را به امداد مي‌طلبد.»


� ـ در ديداري كه اخيراُّ با استاد شهريار داشتم، استاد، مصرع فوق را جزء آثار خود قلمداد كردند. 


� ـ اسمعيل نام پدر شهريار است (سالشمار). 


� ـ براي اين غزل شهريار، آقاي روح الله خالقي آهنگي بسيار زيبا در پردة عشاق به نام «حالا چرا» ساخته‌اند كه با آواز دل‌انگيز آقاي غلامحسين بنان از برنامة گلهاي راديو پخش شده  ومشتاقان بسياري دارد. 


� ـ عارف گمان مي‌كرد شهريار شيرازي است. 





